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کتابخانه ملی ایران 


انتشارات موسّسهُ مطالعات اسلامى 
بر طبق موضوعات علمى * 
زير نظر , 
دکتر مهدی محقق 


فلسفة اسلامی 

۱. افلاطون فى الاسلام. مشتمل بر رساله‌هائی از فارایی و دیگران و تحقیق درباره 
آنها؛ به اهتمام دکتر عبدالرحمن بدوی با مقدمه به زیان فرانسه (چاپ شده 
۳ ۱۳ 

؟. الامد على الابد» ابوالحسن عامری نیشابوری به اهتمام پروفسور اورت روسن و 
ترجمة مقدّمهُ انگلیسی آن از دكتر سيّد جلالالدين مجتبوی (چاب شده در بیروت 
۲۱-۷ 

۳ شرح فصوص الحکمة: منسوب به ابونصر فارابی از محمّدتقی استرآبادی» به 
اهتمام محمدتقی دانش‌پژوه با دو مقاله به زبان فرانسه از خلیل جر و سلیمان پینس و 
ترجمة آن دو مقاله از دکتر سیّد ابوالقاسم پورحسینی (چاپ شده ۱۳۵۸). ۲۲ 

1 شرح يمست و پنج مقدمة ابن ميمون» ابو عبد الله محمد بن ابى بكر تبریزی» به اهتمام 
دکتر مهدی محقق و ترجمه فارسی از دکتر سیّد جعفر سجّادى و ترجمة انگلیسی 
يمست و پنج مقدمه از س. پینس (چاب شده ۱۳۶۰). ۲۶ 

۵. جام جهان نمای؛ ترجمه فارسی کتاب التحصيل بهمنیار بن مرزبان تلميذ ابن‌سینا؛ 
به اهتمام استاد شيخ عبد له نورانی و محمد تقی دانش‌پژوه (چاپ شده ۱۳۶۲). ۱۵ 

۶ السدا و المعاد» شيخ ال تسشن ابوعلى ابن سيناء به اهتمام استاد شيخ عدالله 
نورانی (چاب شده ۱۳۶۳). ۳۶ 


# - شمارههاى آخر عناوين كتابها بصورت معمولى تشنانة «سلسلة دانش ایرانی» و ميان دو کمانه 


نشانه «مجموعه تاريخ علوم در اسلام») و ميان دو قلاب نشانه «مجموعة انديشه اسلامی» است. 


(پنج) 


۷ فلسوف ری محمد دن رکردای راریء دز مهد ی محفق » به پیوست سه مقد مه به 
زبان فارسی و دو مقاله بزبان انگلیسی (چاپ شده ۰۱۳۵۲ چاپ سوّم نشر نی ۱۳۶۹ 
چاب چهارم انجمی آثار و مفاخر فرهنگی ۱۳۷۷). ۱۴ 

۸ مان الح بضمان الصدق (العلم الا لهی)» ابوالعبّاس فضل( بن تیان اللوكرى. با 
عربی » نه اهتمام و ابراهیم دیباجی (چاب شده ۱۳۷۳ ۲۱ 

4. الأسؤلة و الاجوبة» پرسش‌های ابوريحان بیرونی و پاسخ‌های ابن سيناء به انضماه 
پاسخ‌های مجدد ابوريحان و دفاع ابوسعيد فقيه معصومى از ابن سيناء به اهتمام دكتر 
مهدی محقق و دکتر سيّد حسين نصرء (چاپ شده کوالالامپور ۱۳۷۴). [۳] 

۰ مراتب و درجات وجود دکتر سید محمّد نقیب العطاس ترجمهٌ فارسی از دک سيد 
جلالالدين محتوی بأ مقد مه دکتر مهدی حدق در شرح حال نویسند ه» (چاب شده 
۷۵ ۱۷ 

۱ حدوث العالم) افضا الذین عمر بن على بن غيلان به انضمام الحکو مة ۳ حجح 
المشتين للماضى مبداء زمایّاه الشيخ الرّئيس ابوعلى بن سينا و مناظره ميان فخرالدٌين 
راز و فربدالد ین غیلانی با مقدمه به زبان فرانسه از پروفسور زان میشو» باهتماه 
و مهد ی تا (چاب شده ۷۷ ۴۳ 

۲ شرح حكمة الا سراق سهروردی؛ قطب ال ین شیرازی» به اهتمام استاد شيخ عبدالله 
نورانی و دکتر مهدی تمه تشر توت مقاله‌ای از استاد مجتبی مینوی (چاب شده 
۰ ۵ 

۳ شرح غررالفرائد معرودف ده شرح منطو مه تن حاج ملا هادى سبزوارى» نحشن 
امور عامّه و جوهر و عرض. با مدمه فارسی وان نگلیسی و فرهنگ اصطلاحات 
فلسفی به اهتمام پروفسور ایزوتسو و دکتر مهدی محقق. (چاپ شده ۰۱۳۴۸ جاب 
دوم ۰۱۳۶۰ جاب سوم دانشگاه تهران ۱۰۱۳۶۹ 


۳ تعليقة میرزا مهدی مدرس اشتبانى بر شرح منظومة حکمت سبزواری, به اهتمام دک 
.4 1 ۳ 


(شض) 


عبدالجواد فلاطورى و دكتر مهدى محقّق با مقَدَّمهُ انگلیسی پروفسور ايزوتسو 
(جاب شده ۱۳۵۲). 

۵. کتاب القبسات. میرداماد» بانضمام شرح حال تفصیلی و خلاصة افکار آن 
حكيم, به اهتمام دکتر مهدی محقّق و دکتر سيّد على موسوی بهبهانی و دکتر ابراهیم 
دیباجی و پروفسور ایزوتسو با مقدمهٌ انگلیسی (جلد اوّل» متن جاب شده ۰۱۳۵۶ 
جاب دوّم دانشگاه تهران ۱۳۶۷). ۷ 

۶. ترجمة انگلیسی شرح غررالفرائد معروف به شرح منظومة حکمت. قسمت امور عامه 
و جوهر و عرضء بوسیلهٌ پروفسور ایزوتسو و دكتر مهدی محقق با مقدّمهاى در شرح 
احوال و آثار آن حکیم (چاپ شده در نیوربوک ۰۱۳۵۶ جاب دوم مرکز نشر 
دانشگاهی تهران ۰۱۳۶۲ جاب سوم دانشگاه تهران ۱۳۶۹). ۱۰ 

۷. شرح الالهیّات من کناب الشّفاءء ملا مهدی نراقی؛ به اهتمام دکتر مهدی محقّق با 
مقدّمهاى در شرح احوال و آثار آن حکیم از حسن نراقی (چاپ شده ۱۳۶۵). ۳۴ 

۸. شرح کتاب القبسات مبرداماد» احمد بن زین العابدین العلوی معروف به مير سيد 
احمد علوی» به اهتمام حامد ناجی اصفهانی با مدمه فارسی و انگلیسی از دکتر 
مهدی محقق. جاب شده ۱۳۷۶). [۱۱] 

4. کتاب تقویم الایمان؛ محمّد باقر الحسینی مىروف به میرداماد؛ و شرح آن 
موسوم به کشف الحقائق از مير سيّد احمد علوى, و تعلیقات آن از ملا على نوری به 
اهتمام على اوجبی (چاپ شده ۱۲[۰)۱۳۷۶] 

۰ شرح غررالفراند معروف به شرح منظومة حکمت؛ حاج ملا هادی سبزواری» بخش 
الهيّات بالمعنی الأخصّء با مدمه فارسی و انگلیسی و فرهنگ اصطلاحات فلسفی؛ 
به اهتمام دکتر مهدی محقق, (چاپ شده ۱۳۷۸). ۴۶ 


تصوّف و عرفان اسلامی 
۱ مرمورات اسدى در مزمورات داودى» نجمالدين رازی» به اهتمام دکتو محمدرضا 
شفيعى کدکنی و مقدّمهُ انگلیسی دکتر هرمان لندلت (چاپ شده ۱۳۵۲). ۶ 


(هفت) 


۲ انوار جلنه» ملا عبدالله زنوزى, به اهتمام سيد جلال‌الذین آشتیانی با مقدمة 
انگلیسی از دکتر سيّد حسین نصر (چاپ شده ۰۱۳۵۴ ۱۸ 

۳ دیوان اشعار و رسائل اسیری لاهیجی شارح گلشن راز به اهتمام دکتر برات زنجانی 
با مقدّمهُ انگلیسی از نوش آفرین انصاری (محقّق) (چاپ شده ۱۳۵۷). ۲۰ 

۴ کاشف الاسرار؛ نورالذین اسفراینی به انضمام پاسخ به چند پرسش و رساله در 
روش سلوک و خلوت نشینی. با ترجمه و مقذمه به زبان فرانسه به اهتمام دکتر هرمان 
لندلت (چاپ شده ۰۱۳۵۸ جاب دوم پاریس ۱۳۶۴). ۵ 

۵. نصوص الخصوص فى ترجمة الفصوص (شرح فصوص الحکم محبى الذین ابن عربى)) 
رکن لین شیرازی, به اهتمام دکتر رجبعلی مظلومی, به پیوست مقاله‌ای از استاد 
جلال‌الذین همائی (چاپ شده ۱۳۵۹). ۲۵ 

۶ راب ولد پسر مولانا جلالالدين رومی به اهتمام دکتر على 
سلطانی گرد فرامرزی با مقدمهٌ انگلیسی (چاپ شده ۰۱۳۵۹ جاب دوم ۱۳۷۷). ۲۳ 

۷ دیوان محمد شيرين مغربی؛ بتصحیح و اهتمام دکتر لشونارد لوئیزان و مقدمة 
پروفسور ان ماری شیمل و ترجمهٌ فارسی آن از داود حاتمی (چاپ شده ۱۳۷۲). ۴۳ 


مجموعه‌های مقالات در زمینه‌های مختلف علوم اسلامی -ایرانی 

۸ مجموعة سخنرانیها و مقاله‌ها در فلسفه و عرفان اسلامی (بزبانهای فارسی و عربی و فراسه 
و انگلیسی)؛ به اهتمام دکتر مهدی محقق و دکتر هرمان لندلت (چاپ شده ۱۳۵۰). ۴ 

4. جشن امه كرين» مجموعة رسائل و مقالات به زبانهای فارسی و عربی و 
انگلیسی و فرانسه و آلمانی به افتخار پروفسور هانری کربن؛ زیر نظر دکتر سيّد 
حسین نصر (چاپ شده ۱۳۵۶). ٩‏ 

۰ يمست گفتار در مباحث علمی و فلسفی و کلامی و فرق اسلامی» از دکتر مهدی محقّق؛ 
با مقدمه انگلیسی از پروفسور ژوزف فان اس و ترجمة آن از استاد احمد آرام (چاپ 
شده ۰۱۳۵۵ جاب دوّم شرکت انتشار ۱۳۶۳). ۱۷ 


۱ ادنامه اديب نشابورى» مشتمل بر زندكانى استاد و مجموعة مقاللات در مباحث 


(هشت) 


علمى و ادبی به اهتمام دكتر مهدى محقّق. (جاب شده ۱۳۵۶). ۳۳ 

۲ دوّمین ببست گفتار در مباحث ادبی و تاربخی و فلسفى و كلامى و تاريخ علوم اسلامي؛ به 
انضمام «حدیث نعمت خدا» مشتمل بر زندگی نامه و کتاب‌نامه» از دکتر مهدی محقّق 
(چاپ شده ۱۳۶۹). ۴۰ 

۳ چهارمین ببست گفتار در ساحث ادبی و فلسفی و کلامی و تاربخ علوم دکتر مهدی 
محقّق, به انضمام کارنامهٌ علمی نویسنده در نمودار زمانی. (چاپ شده ۱۳۷۶). [4] 

۴ پنجمین سنت گفتار در مباحث علوم و معارف اسلامی -ابرانی؛ دکتر مهدی محقّق 
(چاب شده ۱۳۷۹). ۴۹ 

۵ سوّمين بيبست كفتاه گزارش سفرهای علمی طی سالهای ۱۳۰ ۱ ۱۴۳۷۰ دکتر 
مهدی محقق. (چاپ شده ۰۱۳۷۲ جاب دوم ۱۳۸۰). ۵۱ 


پزشکی در جهان اسلام 

۶ دانشنامه در علم پزشکی. حکیم میسری ( کهن‌ترین مجموعه در علم پزشکی به 
شعر فارسی) به اهتمام دکتر برات زنجانی و مقدمةٌ دکتر مهدی محقق (چاپ شده 
۲۳۳۶۶ 

۷ مفتاح الطت و منهاج الطلاب» ابوالفرج علی بن الحسین بن هندو (کلید دانش 
يزشكى و برنامهٌ دانشجویان آن)» به اهتمام دکتر مهدی محقق و استاد محمّدتقی 
.دانش پژوه و تلخیص و ترجمة فارسی و انگلیسی و فهرست اصطلاحات پزشکی از 
دکتر مهدی محقّت (تهران جاب شده ۱(.)۱۳۶۸) 

۸ الشّكوك على جالینوس محمد بن زکریّای رازی؛ با مقدمهٌ فارسی و عربی و 
انگلیسی به اهتمام دکتر مهدی محقّق. جاب شده ۱۳۷۲). [۱] 

۹ جراحی و ابزارهای آن ابوالقاسم خلف بن عباس زهراوی؛ ترجمه فارسی 
بخش سی‌ام کتاب اصریف لمن عجز عن التألیف. به اهتمام استاد احمد آرام و دکتر 
مهدی محقّق, (چاپ شده ۱۳۷۴). [۵] 

۰ طت الفقراء و المساکین ابن جزار قیروانی به اهتمام دکتر وجیهه کاظم 


(نه) 


آل طعمه با مدمه فارسی و انگلیسی از دکتر مهدی محفق ‏ (جاب شده ۱۳۷/۵). [4] 
۱ رسالة حنين بن اسحق به على بن بحبی دربارة آثار ترجمه شده از جالینوس» متن عربی 


شده ۰۱۳۷۹ ۴۸ 


کلام و عقائد اسلامی (شیعی امامی) 

۲ تلخص المحصّل. خواجه نصیرالاین طوسی. بانضمام رسائل و فوائد کلامی 
از آن حکیم به اهتمام استاد شيخ عبدالله نورانی (چاپ شده ۰۱۳۵۹ ۲۴ 

۳ اند بشه‌های کلامی شيخ مفد؛ مارتین مکدرموت. ترجمه از انگلیسی به فارسی 
به وسیلهٌ استاد احمد آرام (چاپ شده ۰۱۳۶۳ جاب دوّم دانشگاه تهران ۰۱۳۷۲ ۳۵ 

۴ لباب الحادی عشر العلامة الحلی؛ مع شرحیه: التّافع يوم الحشر فى شرح باب 
الحادی عشر مقداد بن عبدالله السشيورى. مفتاح الباب ابوالفتح بن مخدوم الحسینی 
العربشاهی به اهتمام دکتر مهدی محقق (چاپ شده ۰۱۳۶۵ جاب دوم و سوم 
آستان قدس رضوی مشهد ۱۳۶۸ و ۰)۱۳۷۰ ۳۸ 

ا مد وت رتش زب ما وی تقا وا فونه 
شيخ مفید. به انضمام شرح احوال و آثار شيخ و مقدمهٌُ انگلیسی دکتر مارتین 
مکدرموت. به اهتمام دکتر مهدی محقّق (چاپ شده ۱۳۷۲). ۴۱ 


کلام و عقائد اسلامی (اهل سنت) 
۶ الشامل فى اصول الدین» امام الحرمین جویتی؛ به اهتمام پروفسور ريجارد 
فرانک و ترجمه مدمه آن از دکتر سيّد جلا لالدذين مجتبوی (چاب شده ۱۳۶۰). ۲۷ 
۷ الدرة الفاخرة» عبدالر حمن جامی» به ييوست حواشی رت و شرح 
عبدالغفور لارى و حكمت عمادیه. به اهتمام دكتر نيكولا هیر و دكتر سيّد على 
موسوی بهبهانی و ترجمه مقدّمة انگلیسی آن از استاد احمد آرام (چاپ شده 
۱۳۵۸ ۱۹ 


(ده) 


كلام و عقائد اسلامى (شيعى اسماعيلى) 

۸ ديوان ناصر خسرو (جلد او متن بانضماه نسخه بدلهاا. به اهتمام استاد مجتبى 
مینوی و دکتر مهدی محمّق (چاپ شده ۰۱۳۵۷ چایهای سوّه و چهارم و پنجم 
دانشگاه تهران. ۱۳۵۶ و ۱۳۶۸ و ۲۱۰۱۳۷۰ 

٩‏ کتاب الاصلاح ابوحاتم احمد بن حمدان الرازی: به اهتمام دکتر حسن 
مینوچهر و دکتر مهدی محقق, با مقدّمهٌ انگلیسی از دکتر شین نوموتو و ترجمة 
فارسی أن از دکتر سيّد جلال الذین مجتبوی؛ (چاپ شده ۱۳۷۷). ۴۲ 


۳ + ۶ 5 لبية 
۰ بنياد حکمت سبزداری پروفسور ایزوتسو تحلیلی تازه و نو از فلسفهٌ حاج ملا 
هادی سبزواری, ترجمه دکتر سيّد جلال‌الذین مجتبوی. با مقذمه‌ای از دکتر مهدی 
محقّق (چاپ شده ۱۳۵۹ جاب دوّم دانشگاه تهران ۰۱۳۶۸ ۲۹ 
۵۱ مصالعهاى در هستى شناسی تطسقىء از ديدكاه صدرالدين شیرازی و مارتین 
هایدگره بروفسور الب ارسللان اسك کون ترجمه محمدرضا جوزی (چاب شده 
سارت 5-8 ۰ 0 ٍ# ۳ 


۴۷ ۳۷۸ 


اسلام و توگرائی 

ی ای اس ادر كر سكن تسكن قاطا 6 یز 
فارسی از محمد حسین ساکت و حسن میانداری و منصوره کاویانی (شیوا) و 
محمّدرضا جوزی, با مقدّمة دکتر مهدی محقق در شرح حال نویسنده؛ (چاپ شده 
۴ ). [ع] 

قاسو كان بوكر يكن ستس كل مقيي التساضء قرحي 
فارسی از احمد ارام با فقدقة موش 00 در شرح حال نویسنده (چاب شده 


]۶ ۱ ۷۵ 


(يازده) 


اخلاق فلسفى 
۴ جاويدان خرد» ابن مسکویه ترجمة تقی‌الذین محمّد شوشترى. به اهتمام دكتر 
بهروز ثروتيان با مقدّمةُ به زبان فرانسه از پروفسور محمّد اركون و ترجمة آن از دكتر 
رضا داورى اردكانى (جاب شده ۱۳۵۵). ۱۶ 
۵ الدّراسة التحليليّة لکتاب الط التوحانى لمحمّد بن زکریا الرازی» به زبان عربى و 
فارسى و انكليسىء با متن چاپی و خطىء و فرهنگ اصطلاحات به اهتمام دكتر 
مهدی تون (چاب شده ۱۳۷۸). ۴۴ 


منطق 

۶ منطق و ساحث الفاظ مجموعه رسائل و مقالات دربارة منطق و مباحث الفاظ 
(به زبانهای فارسی و عربی و فرانسه و انگلیسی) به اهتمام پروفسور ایزوتسو و دکتر 
مهدی محقّق (چاپ شده ۰۱۳۵۳ جاب دوم دانشگاه تهران» ۸۰۱۳۷۰ 

۷ کتاب المناهج فى المنطق» صائن‌الذین ابن ترکهٌ اصفهانی با مقدمهٌ فارسی و 
عربی به اهتمام دکتر ابراهیم دیباجی (چاپ شده ۱۳۷۶). [۱۰] 


کشاورزی در جهان اسلام 

۸ آار و احباء» رشیدالذین فضل الله همدانی (متن فارسی دربارهُ فن کشاورزی) 
به اهتمام دکتر منوچهر ستوده و استاد ایرج افشار و مقدّمهُ دکتر مهدی محقّق (تهران 
جاب شده ۴(.)۱۳۶۸) 
اصول فقه 

٩‏ معالم الذین وملاذ المجتهدين معروف به معالم الاصول؛ شيخ حسن بن شيخ 
زین‌الذین شهید ثانی با مقذمهٌ فارسی و ترجمهُ چهل حدیث در فضیلت علم و 
تکریم علماء به اهتمام دکتر مهدی محقق (چاپ شده ۰۱۳۶۲ جاب دوّم مرکز 
انتشارات علمی و فرهنگی (چاپ شده ۱۳۶۴). ۳۰ 


(دوازده) 


دامپزشکی در جهان اسلام 

۰ دو فرس نامة منتور و منظوم» (دو متن فارسی مشتمل بر شناخت انواع نزاد و 
پرورش و بیماریها و روش درمان اسب). به اهتمام علی سلطانی گرد فرامرزی و 
مقدّمه دکتر مهدی محقّق (تهران جاب شده ۳(.)۱۳۶۶) 


متفرقه 


۶۱ هزار و بانصد دادداشت در مساحت لغوى وادبى و تاربخی و فلسفى وكلامى و تاريخ 
علوم كرد آورنده دكتر مهدى 0-6 (چاب شده ۱۳۷۸). ۴۵ 


(سيزده) 


سراغاز 


وس ا بى نام تو نامه كى كنم باز 
قطب‌الد ین كالقاء محمود بن مسعود بن مُصلح كازرونى شیرازی» حكيم 
فیلسوف 00 پزشک و منجم و نورشناس برجسته فاضی القضاة :0 
فقه و حاکم به عدل از نوادر روزگار است که در سال ششصد و سی در شهر شیراز به 
دنیا امد و در سال هفتضصد و ده در شهر نیریز رخت: از این حتهان نوست و ذر 
كوس ديد كان لم ابن الفوطی او را با اوصاف: «صاحب الأخلاق 
الثبويّة و العلوم الالهيّة وال مس الشّريفة والهمّة المنيفة و السخاء و الكرم» می‌ستاید 
وابن حجر عسقلانى او را با عبارات زیر توصيف مىكند: «وكان إذا صنّف كتاباً صام 
و لازم السَهر و مسودته مبیّضة و کان يخضع للفقراء ويّلازم الصلاة فى الجماعة» و 
ابوالفداء دربار؛ او می‌گوید: «وکان اماماً مبرّزاً فى عدّة علوم مثل الرّياضى و المنطق 
و فنون الحكمة و الب و الاصولین». دانشمندان از او به عنوان «علامه» يا «شارح 
علامه» ياد می‌کنند که بحق سزاوار چنان لقب و مرتبتی است 
عَلاَمَه الفلماء للم الذِئ لاینتهن و کل ليم ساحل" 
او با استعداد قوى و ذهن وقاد خود از دوران كودكى به كسب علم و دانش 


داضت شنت ار محضر درس پدر و عم خود و سپس از محضر علماو 


(جهارده) 


سرآغاز. مهدى محقق 


دانشمندان فارس برخوردار شد و آنگاء برای استناده از بزرگان همزمان 
مسافرت‌های فراوان به اقطار عالم کرد. شاهان و امرا و حکام از خراسان تا 
آذربایجان و از فارس تا آسیای صغیر و از عراق عجم تا عراق عرب مقدم او را 
گرامی می‌داشتند و در تحرير و تدوین آثار ارزنده او را یاری و مساعدت می‌نمودند 
که مقدّمههاى آثارش اين حقيقت را تأييد می‌کند. 

او در مراغه به حضور خواجه طوسی رسید و از محضر او استفاده فراوان برد و 
خواجه چنان مفتون استعداد و قريحهٌ او شد که او را «قطب فلك وجوده نامید و 
موجب معرفی او به هلاكو شد. در جوين در مدرسه‌ای كه شمس الدّين جوینی بنا 
کرده بود با ضع الذ ين کاتبی قزوینی آشنا شد؛ گذشته از حضور در درس او درسها را 
برای شاگردان اعاده و تکرار می‌نمود. در فزوین نزد شيخ علاءالذین طاووسی درس 
فقه خواند. مدّتی در قونیه از بلاد آسياى صغیر اقامت کرد. در زمانی که بزرگانی 
همچون صدرالدّين قونوی و جلالالدّين رومی در آنجا ساکن بودند و قطبالدّين 
نزد قونوی کتاب جامع الاصول در علم حدیث را خواند. يس از وفات صدرالدّین در 
سال ۶۷۳ قطب‌الدّین از طرف شمس‌الدّین جوینی متقلّد شغل قضاوت در سیواس 
و ملطیه گردید و در همین زمان به تدریس فقه اشتغال ورزید. با خواجه رشیدالین 
فضا الله همدانی مناقضات و منافسات داشت و طعنه‌ها و کنایه‌ها درباره بهودی 
بودن اجداد او می‌زد از جمله آنکه وقتی رشي الذي تفسیری بر قرآن می‌نوشت 
قطب الدّين كفت بنابراین من هم بايد بر تورات شرح بنویسم و در هنكام افتتاح 
مسجدى در ربع رشيدى قطب الدّين كفت عيب اين مسجد آنکه قبله اش انحراف به 
سوی مغرب دارد و مقصودش این بود که به سوی بيت المقد من است. و در همین 
سفرها به حضور دو تن از مشایخ صوفيّه رسید یکی نجیب‌الاین على بزغش 
شیرازی از مریدان شها بالدّين سهروردی عارف و دیگری محيىالدّين احمد بن 
على از مریدان نجمالدّين كبرئ که با دست همین محبی‌الدّین خرقه در بر کرد و تا 
۱ آخر عمر أن را به همراه می‌داشت. 


(یانزده) 


قطي الدَّين آثار فراوان و برجستهاى از خود به يادكا ركذاشت که از مهمترين آنها 

می‌توان کتابهای زیر را نام برد: نهاية الادراک فى دراية لأفلا كث در هيئت و نجوم, 

شرح کلیات قانون ازابن سينا در علم يزشكىء درّة الاح لغرّة الدّباج به زبان فارسی در 

فلسفه, شرح حكمة الاشراق سهروردىء براى آگاهی بيشتر از شرح احوال و آثار و 

سفرها و حوادث زندكى او می‌توان به منابع زیر مراجعه كرد: مدمه مرحوم سيّد 

محمّد مشکوة بیرجندی 0 التاجء تهران ۱۳۲۰ و نيز مقالهُ ملا قطب 

شیرازی» مرحوم مجتبی مینوی در يادنامة ایرانی مینورسکی باهتمام ایرج افشار از 

انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۴۸ و همچنین مقالهُ قطب‌الذّین شیرازی ریاضی‌دان و 

منجّم زبردست ایرانی از دکتر ابوالقاسم قربانی در مجلَةٌ راهنمای کتاب جلد 

یازدهم. و بالاخره فصلی که دکتر جان والبریج تحت عنوان زندگی و زمان 

قطب لین درکتاب حکمة الاشراق: قطب الذین شیرازی و سنّت اشراقی فلسفة اسلامی 

نوشته که در سال ۱۹۹۲ در دانشگاه هاروارد امریکا جاب شده است. در اين منابع 

مى توان منابع مهم دیگر که می‌تواند برای شرح حال تفصیلی و بررسی آثار او مفید 

انیت بدنت اؤوة: ۱ 

آنچه كه بيش از همه مهم مى نمايد شرح حالى است که خود قطبالدّين از خود 
در آغاز شرح كذِّات قانون ابن سينا ياد كرده است که خلاصة آن جنين است: 

«من از خاندانی بودم که به صناعت يزشكى مشهور بودند و آنان با دم عيسايى و 

دست موسايى خود به علاج مردم و اصلاح مزاج آنان می‌پرداختند. در آغاز جوانى: 

به تحصيل اين فن و فراكيرى مجمل و مفصّل آن شايق شدم. شب بيدارى را بر خود 

واجب و راحتى و خواب را بر خود حرام ساختم تا آنکه كتابهاى مختصر در يزشكى 

را فراكرفتم و درمانهاى متداول را مشاهده كردم و در همه مطالبى كه به يزشكى 

وابسته است ممارست نمودم و همه اين كوششها تحت ارشاد و راهنمايى پدرم امام 

همام ضیاءالذین مسعود بن مصلح كازرونى بودكه دراين فن به اجماع اقران بقراط 


زمان و جالینوس اوان خود بود. وقتی من در پزشکی به حدس صائب و نظر ثاقب 


(شانزده) 


سرآغاز. مهدى محقق 


در درمان بيماران مشهور شدم. يس از وفات يدرم ‏ خدايش رحمت كناد در مقام 
پزشک و جشميزشك. در بيمارستان مظفقری شيراز به خدمت يذيرفته شدم در 
حالى که بيش از چهارده سال از عمر من نمی‌گذشت و مدّت ده سال به همان سمت 
بافى ماندم و همجون ساير يزشكان جز در موارد درمان به مطالعه و علم 
نمی‌پرداختم و براى آنکه به غايت قصوى و درجة عليا دراين فن برسم به خواندن 
كتاب کلّات قانون ابنسينا نزد عم خود. سلطان حكيمان و ييشواى فاضلان 
كمالالدّين ابوالخير بن مُصلح كازرونى؛ پرداختم و سيس.ء آن را نزد شمسالدّين 
محمّد بن احمد حكيم كيشى و شيخ شرف الدين زكى بوشکانی که هر دو مشهور به 
مهارت در تدريس اين كتاب بودند. ادامه دادم. از آن جا که اين كتاب از دشوارترين 
کتابهایی است که در اين فن نگاشته شده است و مشتمل بر لطايف حكمى و دقايق 
علمى و نکته‌های غريب و اسرار عجيب است. هيج يك از مدزسان آن‌گونه که بايد 
از عهدءٌ تدريس و تفهيم كتاب برنمىآمدند و شرحهايى هم كه بركتاب نوشته شده 
بود وافى و كافى براى رسيدن به مقصود نبود. زيراء شرح امام علامه فخرالدٌين 
محمّد بن عمر رازى فقط جرح بعض بود نه شرح كل و كسانى هم كه از او پیروی 
كرده و بركتاب شرح نوشته بودند. همچون امام قطبالدّين ابراهيم مصری و 
افضل الدّين محمّد بن نامور خونجى و رفيعالدّين عبدالعزيز بن عبدالواحد جيلى و 
نجمالدّين ابوبكر بن محمّد نخجوانىء بر آنچه فخرالین گفته بود چیزی نيفزوده 
بودند تا اينكه به جانب شهر دانش و كعبة حكمت و حضرت عليّة بِهِيَةٌ قدسيّه و 
دركاه ستيّة زكية فيلسوفيّة استاديّة نصيريّه (- خواجه نصيرالدٌين طوسى) روى 
آوردم كه برخى از دشواريها را كشود و برخى دیگی باز برجای ماند زيراء احاطه به 
قواعد حکمت در شناخت انوا کتاب کافی نیست. بلکه شخص باید سمارست در 
قانون علاج در تعدیل مزاج داشته باشد. 

سپس برای هدف خود به خراسان و از آنجا به عراق عجم و عراق عرب و 


سپس به بلاد روم مسافرت کردم و با حکیمان اين شهرها و پزشکان اين بلاد بحثها و 


(هفده) 


كفتكوها دربارة دشواريهاى كتاب داشتم و آنچه را آنان مى دانستند فراكرفتم؛ رم 
كه در بلاد روم نادانستههاى كتاب بيش از دانسته‌ها بود. ناجار» دست کمک به سلطان 
مصر ملک منصور قلاوون دراز کردم و در سال ۶۸۱ نامهاى به او نوشتم که دراين 
باره مرا مدد رساند. در نتيجه. به سه شرح کامل از کات قانون دست یافتم که 
نخستین. از فیلسوف محقق علاءالدّين ابوالحسن على بن ابی الحزم قرشی معروف 
به ابن نفيسء و دوّمین. از طبیب کامل يعقوب بن اسحاق سامری متطیّب. و 
سوّمين» از طبیب حاذق ابوالفرج یعقوب بن اسحاق متطبب مسیحی معروف به 
ابنقف بود و نيزء به کتابهایی دیگر مربوط به قانون دست يافتم از جمله. پاسخهای 
سامرى به ابرادهای طبیب فاضل نجمالدين بن المفتاح بر برخى از مواضع كتاب و نیز؛ 
تنقبح القانون هبتالله ابن جميع يهودى مصری که رد بر شيخ استء و برخى از حواشى 
عراقيّه كه امي نالذوله ابن تلميذ بر حواشى كتاب انون نوشته است و نيزو کتاب امام 
عبداللطيف بن يوسف بغدادى كه كفتار ابن جميع را در تنقيح القانون رد كرده است. 
هنكامى كه ابن شروح را بررسى و مطالعه کردم. حل بقيهٌ كتاب بر من آسان شده 
جنان كه موضع اشكال و محل قيل و قال باقى نماند و اطمينان يافتم كه منابعى راكه 
گرد آورده‌ام نزد کسی دیگر در عالم يافت نمی‌شود. لذاء تصميم كرفتم كه شرحى بر 
کتاب بنویسم که دشواریهای کتاب را حل کند و نقاب از جهره معانی آن بگشاید و 
اعتراضات شارحان را پاسخ كويد و در این شرح. لفظ متن را با شرح ممزوج ساختم 
تا آنكه اصل کتاب از زواید و اضافات ممتاز باشد و گذشته از خلاصهٌ شروحی که 
ياد شد. از اختیارات حاوی رازی که ابن تلمیذ گرد آورده است و ستانالاطاء ابن 
مطران و فصول طبیّه كه از مجلس شيخ استفاده شده است و ثمار المسائقل الطتة 
ابوالفرج عبدالله بن طیّب و اجوية المساثل که ابن بطلان در دعوة الاطبّاء آورده است و 
همچنین. از فراضة طیعیّات و نوادر المسائل و کتب جالینوس در تشریح و شرح ابن 
ابى صادی نیشابوری بر منافع الاعضاء جالینوس و خلق الانسان ابوسهل مسیحی 


استفاده کردم و در سال ششصد و هشتاد و دو شرح را آغاز کردم و آن را به سعدالدولة 


(هجده) 


سرآغاز. مهدى محقق 


و الدّين على ساوى تقديم داشتم و به همین مناسبت اين كتاب را نزهة الحكماء و 
رسم تقال جسته باشم.» 
شرح حکمة الاشراق شيخ شهابالدين بحیی بن حبش بن اميرك سهروردی داد. 
سهروردی که در سال ۵۴۹ در سهرورد از توابع زنجان به دنيا آمد و در سال ۵۸۷ به 
خود فضای معنوی ایجاد کرده بود که يس از او دانشمندان توجّه به اهمَيّت 
اندیشه‌های او پیدا کردند چنانکه یک قرن پس از او شمس‌الذین محمّد شهرزوری 
خود را بر آن کتاب به اهل دانش عرضه داشت. 
شهرزوری در تاريخ حکیمان خود که آن را زهة الارواح نامیده مقام و مرتبت 
سهروردی را به تفصیل بیان داشته و از او به عنوان: وحید روزگار و فرید اعصار و 
دامّا حکمت ذوقی شاهد است به تفرّد او در آن فن» هر که طریق خداجویی 
مسلوک داشته باشد و توسن نفس خود را در ریاض افکار متوالیه و مجاهدات 
متعالیه تربیت و تدبیر می‌کرده باشد. در حالتی که ترک کند از نفس خود مشاغل 
عالم ظلمانی راء و طالب شود به همّت والا نهمت مشاهدة عالم روحانی را» يبس 
جود درين حالت متمكن و مستقر گردد. و به سرعت سير به مشاهده مجرّدات» 
استار پندار را بشکافد. تا آنكه ظفر يابد به شناخت نفس خود. و نظر و تأمّل کند به 
عقل خود در پروردگار خود. بعد ازين اكر واقف شود بر سخنان ای در آن هنكام 
می‌داند که او در مکاشفات ریانی و مشاهدات روكائن | شنت از آبات سبحانى» 


(نوزده) 


انا حكمت بحثی» به درستى كه او محكم كردانيد اساس و بنيان آن راء و استوار 
ساخت قواعد و ارکان آن راء و تعبير کرد از معانى صحيحة لطيفة آن به عبارات 
دليذير والفاظ مختصر مفيد بى نظير به نوعى كه مزيدى بر آن در همه اذهان متصوّر 
نیست. خصوصاً در کتاب مشارب و مطارحات که در آنجا استیفای ابحاث معند ميو 
متأشرین نموده است. و اصول و قواعد حکمای مشایین را شکسته و برهم زده 
است. و استوارگردانیده است آراء و معتقدات حکمای پیشین را. و اکثر این سخنان 
و ایرادات و مناقضات و سوالات از تصرّفات ذهن سلیم و تدقیقات طبع مستقیم و 
از مکنونات علم قویم اوست. و این اقوی شاهدیست بر قوّت او در حکمت بحثی 
و علوم رسمی». 

شرح شهرزوری با کوشش حسین ضیائی تربتی در سال ۱۳۷۲ در تهران منتشر 
گردیده ولی از شرح قطبالدّين فقط جاب سنگی در اختیار بود که در سال ۱۳۱۴ 
هجری فمری در تهران جاب شده بود. از این روی نیاز به یک جاب بهتر احساس 
می‌شد و مؤْسْسة مطالعات اسلامی يس از نشر شرح منظومة سبزواری و قبسات 
میرداماد و برخی از آثار این سینا در صدد نشر اين کتاب بود و از استاد شيخ عبدالله 
نورانی خواسته بود که عهده‌دار این امر مهم گردد ولی عوائق زمان و مصادمات دهر 
خوّان ايشان را از انجام اين امر مهم باز می‌داشت تا اينكه چند سال پیش موق 
شدند همه کتاب را از نسخةً جاب سنگی استنساخ و آن را با نسخه‌ای حطّی که در 
کتابخانة ملّی به شمارة 6/۱۳۷۲ موجود است مقابله فرمایند. اين نسخه به سال 
۴ در یزد به وسيلةً ابراهیم بن محمّد فیروزانی از روی نسخه‌ای که از روی مسوّد؛ 
مصلّف تحرير يافته کتابت شده است و در پایان نسخه تصریح گردیده که تألیف 
كنات در ماه رجب سال ۶۹۴ صورت پذیرفته است. این نسخه متعلّق به کتابخانة 
سلطنتى بوده و مهر ناصرالذین شاه قاجار در صفحةٌ آغازین آن ديده شوم تيدف شعاد 
نورانی در ميانة کار دچار بیماری شدند که توانائی انجام کار را از دست دادند. از این 


جهت مقابله مجدد و اصلاحات و نمونه‌خوانی‌ها و گردآوری فهارس را حقیر به 


سرآغاز. مهدى محقق 


عهده كرفت و كتاب را جنانكه ملاحظه مىشود بر اهل علم عرضه داشت. اميد 
است که از خطاها و لغزش‌هایی که در آن مشاهده می‌شود با عين عنايت 
جشم بوشى فرمایند. 

راقم سطور قصد داشت كه مقدّمه‌ای مفصّل در شرح حال قطبالدّين و 
سهروردى و بررسى افكار و انديشههاى آن دو حكيم بزرگ كه مايه افتخار ايران و 
ایرانی هستند به رشتة تحریر درآورد ولى جون مقرّر شد كه اين كتاب در مراسم 
بزرگداشت سهروردی که در آغاز تابستان ۱۳۸۰ در زنجان برگزار می‌شود آماده 
گردد فقط گفتاری را که تحت عنوان: «سيرى اجمالی در مقَدّمة شرح حكمة 
الاشراق سهروردی» برای آن کنگره آماده کرده بود در آغاز کتاب آورد و استدراک 


کاستی‌ها به چاپهای بعدی موکول گردید. بعون الله تعالی و توفیقه. 


مهدی محقق 
دماوند. کوی درویش. چهارم آبان ۱۳۷۹ 


مبعث حضرت رسول اکرم (ص) 


(بیست و یک) 
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أغاز و انجام شرح حكمةالاشراق قطبالدّر بن شیرازی نسخة خطی كتابخانة ملّى ایران شهار ره 2۱۱۳۷۲ 


سيرى اجمالی در مقدّمة شرح حكمةالاشراق سهروردى 
مهدى محقق 


قطبالدّين در مقلّمه شرح حكمة الاشراق, راه بسوى خدا را اشراق و راهنماى 
بسوى اشراق را اشواق. يعنى عشق‌های درونى می‌داند و از خداوند مى خواهد که 
با عرّت خود آدمی را از تاریکی طبیعت به مشاهده انوارش رمائی بخشد و از پلیدی 
هیولی به مشاهده درخشش خود پاک گرداند. او از خداوند که او را ورای بی‌نهایت 
به اندازه بى نهايت می‌داند. مى خواهد که در آغاز و انجام کتاب به او توفیق ارزانی 
دارد. او سپس از خدا مى خواهد که درود خود را بر ذوات کامله و نفوس فاضله که 
ملوک بقعه‌های انس و رئیسان حظیره‌های قدس اند فرو فرستد و صاحب شریعت و 
راهنمای طریقت ما محمّد (ص) و خاندان او را با برترین و پاک‌ترین درودها 
مخصوص گرداند. 

قطبالدّين که خود را محمود بن مسعود شیرازی می‌خواند و خود را 
نیازمند ترین آفریدة خدا می‌داند به توصیف کتاب حکم:ةالااشراق می‌پردازد و از 
موف آن با اوصاف شيخ فاضل و حکیم کامل و مُظهر حقائق و دع دفائق ياد 
می‌کند و او را بنام شهاب ملّت و دین سلطان متألهان و قدو مکاشفان ابوالفتوح 
عمر بن محمّد سهروردی می خواند و کتاب حکمةالاشراق را صغیرالحجم و 
کبیرالعلم توصیف می‌کند و اشاره می‌نماید به اين حقيقت که تا آنجا که او اطْلاع 
دارد در نمط الهی و نهج سلوکی کتابی شریف‌تر و بزرگ‌تر و گرانبهاتر از آن شناخته 


(بیست و سه) 


نشده و سزاوار است كه خطهاى آن با مداد نور بركونههاى حور نوشته شود و 
معانى آن با قلم عقل بر لوح نفس نكاشته گردد من شَأنِهِ أنْ یب طوه بالئور 
عَلى خَدُودٍ الخور. حاج ملا هادى سبزوارى اين تعبير را از قطبالدّين اقتباس كرده 
آنجا که در آغاز شرح غررالفرائد خود گفته است: 
لانّثْ بسرنم بمداهٍ شور . فى صَمَّحَاتٍ ین خذود الخور 

او سپس چنین ادامه می‌دهد که حکمت اشراق حکمتی است که اعتقاد شيخ و 
اعتماد او بر آن نهاده شده و آن ملاصهٌ چیزی است که نزد او تحمّق یافته و نقاو 
ذوق‌هائی است که در سیر و سلوک بدست آورده و با آن به خداوند كريم واصل و 
لت نعیم برای او حاصل گشته است زیرا اين کتاب مشتمل بر حکمت بحلیّه و 


2 
۰ 
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حکمت ذوقيّه با بالاترین پایه‌های آن است و از این روی نويسند؛ آن را «متبرّزا فى 
الحکمتین) بايد نامید. 

کوتاه سخن آنکه اين کتاب دستور الغرائب و فهرست العجائب است و اين را 
کسی درمی‌یابد که بر قلّه‌های کوههای اين صناعت بررفته و میدانهای آن را 
درنوردیده باشد تا بداند که موف آن (< سهروردی) گامی راسخ در حکمت و 
دستی دراز در فلسفه و قلبی ثابت درکشف و ذوقی تمام در فقه الانوار داشته است. 
حکمت بحثيّه و ذوقيّهاى را که اشراقیان بیان می‌دارند همان حکمتی است که 
جكوائ: شین كه زيرك زد فان اسیاء و اولبا تودند همتعرن اعاناد موف 
123 و هرمس ۳1677165 و ان_باذقلس 87200000165 و فيثاغورس 
5 و سقراط ۹007216 و افلاطون 0 و مانند آنان از آن عير ؤادةاتلب اف 
حکیمان آنان‌اند که افاضل امّت‌های پیشین به فضیلت آنان گواهی داده‌اند و همان 
کسان‌اند که خود را با مبادی عالیه مانند کردند و با تجرّد از مادّه خود را به اخلاق 
باری تعالی مكاق دراه و برع مت که رن خدا به 
اندازه توانائی بشری برای تحصیل سعادت ابدی» تعریف کردند و مقصود امام 
صادق - علیه‌السلام که فرمود: تخلقوا باخلاق الله اين بود که به او مانندگی بيدا 
كنيد در احاطة به معلومات و تجرّد از جسمانیّات و این حکمت همان است که 
خداوند در حاهای متعدّد از قرآن در سیاق امتنان بیان داشته است: وم آتیا 


(بیست و چهار) 


سرآغاز. مهدى محمّق 


لمان الحكمة و و من يوت الحكمة لد آوتی كيرا گییراً و فرستاد؛ او نیز فرموده: 
من أَخْلّص له آربعین باحاً ظَهَرَتْ یتابیعٌالجکُمة من قَلْبِهِ علی لسانه. و شرافت 
برای حکمت همین بس که خداوند كريم خود را «حکیم» خوانده و حکمت را بر 
اهل حکمت ارزانی داشته و از نااملان آن را دور نگه داشته است. اين حکمت 
حکمت واقعی است نه آن حکمتی كه اهل زمان ما بدان روی آورده که اصل آن 
معلول و فرع آن مدخول است و از کثرت جدل و اختلاف همچون «علم الخلاف» 
بی‌ثمر گشته نه عالم با آن از عمر خود بهره می‌برد و نه شقی به وسيل آن سعید 
می‌گردد. بلکه هردو با آن از حق بدور می‌شوند. همچنین حکمت واقعی آن نیست 
كه مشائیان یعنی اصحاب معلم اول ارسطوطالیس برآنند كه حکمت ذوقيّه را به 
کل رها کرده و به جای پرداختن به اصول به فروع گراییده و حکمت بحنیّه را هم با 
رد و قبول خود درهم شکسته‌اند و این درنتيجه ریاست‌دوستی آنان است که آنان را 
از وصول معاینه معانی و مشاهده مجرّدات بازداشته است جه آنکه آدمی تا وقتی 
آگاهی بر جهت قدسى که وجهة کبری است نیابد حکیم نمی‌گردد و تا وقتی تن او 
همچون پیراهنی نگردد که گاه بپوشد و گاه اندرا دراوزد متألّه نمی شود و اين نیرو 
فقط با نور تابان و شعلةٌ درخشان يديد می‌آید. آیا نمی‌بینی که آهن گداخته با 
نزدیکی به آتش مانندگی به آتش را بيدا می‌کند و فعل آتش را انجام می‌دهد يس 
شگفت مدار از نفسی كه با نور خدا استشراق و استضائه می‌کند عوالم وجود از آن 
نفس همچون اطاعت از قدّیسان اطاعت می‌کنند و با اشاره همین نفس اشیاء 
حاصل می‌گردند و صورت می‌پذيرند. يس ای غافلان از خواب طبیعت بیدار 
گردید و با فضائل روحانی نفس را آراسته و از رذائل جسمانی آن را پاک گردانید و با 
اين عمل قوتی عقلانی بدست آورید تا نفوس شما را به عالم ملکوت بالا برد و در 
سلک ساکنان جبروت منتظم سازد. هركس که بخواهد که اين مرتبه را حاصل کند و 
به اين منزلت واصل گردد بايد اين کتاب (- حکمةالاشراق) را مطالعه کند. 

از آنجا که اين کتاب میدان و جولانگاه اهل بحث و کشف است من خود دریفم 
آمد که بدایع آن که مغز علم و حکمت و خلاصة سير و سلوک است در بردة ابهام و 
پوشیده از افهام بماند. از این روی مصمّم شدم که شرحی بر آن بنگارم تا 


(بیست و پنج) 


دشواريهاى لفظ را آسان سازد و نقاب از صورت معانى آن براندازد ولى احوال 
زمان و اختلال امن و امان مرا ازاين تصميم بازمى داشت تا انكه خود را از ابناء زمان 
دور داشتم وافتراق را بر اجتماع بركزيدم و خود را در خمول و انکسار پنهان ساختم 
و در برخی از نواحی اين ديار منزوی گردیدم؛ زیرا شرح مشکلات و تقریر معضلات 
و استخراج علوم و صناعات نیاز به تجرید عقل و تمييز ذهن و تصفیه فکر و دققت 
نظر دارد و این همه به امن و امان وابسته است و آن به عدالت سلطان بستگی دارد. 
زیرا عدل اصل هر خير و دفع هر شرّی است. با عدل عناصر عالم بر صفت اعتدال 
پایدار می‌مانند. 

عدل است اصل خیر که نوشروان اندر جهان به عدل مسمی شد 

بنگرکز اعتدال جو سر برزد باخو جه چند جز مهیّا شد 

وا اسفا که ما در زمانی قرار گرفته‌ايم که سیرت‌های عادله ضايع و آراء باطله 
شايع گشته دين و انوارش مندرس و حق و آثارش منطمس گردیده است. 

جهل و بی‌باکی شده فاش و حلال. دانش و آزادگی گشسته حرام 

قطب‌الدین اشاره می‌کند به اين که اين يأس و ناامیدی و رنج و ناراحتی همچنان 
ادامه داشت تا انکه از برج سعادت بدری طالع و نوری ساطع شد و سروری در دلها 
افکند و امن و آرامش را به اطراف و اکناف گسترش داد و این على بن محمّد 
دستجردانی بود که فضیلت علمی و عملی و ریاست دینی و دنیائی را با هم داشت. 
او اين على بن محمّد را با این دو بيت می‌ستاید: 

4 هتم لاشتتهی لیبارها ‏ وت ااسْغری أجْلْ ین الضر 

له راحَه لو ان مِعْشَارَ عُضْرَهَا علی الم كان البَهُ آندی من البخر 

و سپس می‌گوید که با يمن دولت او اندوه‌ها برطرف و تاریکی‌ها برکنار گردید و 
امن و امان به جای خود بازگشت. چون مرا تحفه‌ای دنیائی نبود که به خزانة كريمة 
او اهداکنم و او خود حکمت را بهترین تحفه می‌دانست مصمِّم گردیدم اين شرح را 
بنام او گردانم و اين تحفه‌ای است که كشت زمان و حوادث دوران آن را نابود 
تمر كرد که نا رو کوش انب رن اسم با رز ها 

اين حاکم حکیم كه فطب‌الذین کتاب شرح حکمةالاشراق را به او تقدیم داشته 


(بیست و شش) 


سرآغاز. مهدى محقق 


خود ازاهل فضل و علمشناس بوده ازاين روى مىكويد كه من آنجه راكه ازاو 
فراگرفتم به او تقديم داشتم و خود را به باغبانى مانند می‌سازد که به رسم خدمت از 
میوه‌های باغ به مالک باغ تقدیم می‌دارد. 
َمَيُمُ الباغ قد بهیی لمَالکه برشم جدمته من باه الما 

او در پایان مقدمه به تعریف و توصیف شرح خود می‌پردازد و آن را از نسیم 
سحرگاه گواراتر و از راز و نیاز عاشق و معشوق شیرین تر می‌داند و در ضمن به قّت 
بضاعت و کوتاه‌دستی خود در این صناعت اعتراف می‌نماید. 

قطب الین متن حكمة الاشراق را نقل و با شرح خود ممزوج می‌سازد و در این 
شرح نه تنها به توضیح لغات و اصطلاحات و بیان تعبیرات تشبیهی و استعاری و 
کنائی می‌پردازد. بلکه آگاهی‌های مفیدی را از بیان مفاهیم فلسفی و عرفانی و 
اندیشه‌های متقدّمان و متأغران را بر خواننده عرضه می‌دارد که در اين مختصر به 
برخی از آنها اشاره می‌گردد: 

او در تعریف حکمت اشراق می‌گوید: یعنی حکمتی که بر اشراق که کشف باشد 
نهاده شده يا مقصود حکمت مشرقيان است که اهل فارس هستند و این هم به معنی 
اول برمی‌گردد. زیرا حکمت انان کشفی و ذوقی بوده و به اشراق نسبت داده شده 
که همان ظهور انوار عقلی است و اعتماد فارسیان در حکمت بر ذوق و کشف بوده 
است. او اشاره به اهمّيّت علوم ایرانیان می‌کند و می‌گوید حوادث روزگار 
تکیت هام ناتك تا كردميو ملک را ان آنان ريو فهه استل و تس تنشد كا لها دو 
کت هاش یات زا تیه انكو ات 

قطبالدّين آنجا که سهروردی گفته است مطالب کتاب در خلوت‌ها و منازلات با 
ذوق برای او حاصل آمده است. می‌گوید: مقصود از حال خلوت حال اعراض از 
امور بدنی و اتصال به مجرّدات نوری است و حقیقت خلوت ترک محسوسات و 
مألوفات جسمانی و قطم خاطرات وهمی و خیالی است وگرنه ممکن است که 
آدمی در خانه‌ای خلوت کند و در همان حال نیروهای وهم و خیال بر او چیره باشد 
بنابراین او در «فرقت» است نه در «خلوت». 

در مورد منازلات قط الدّين می‌گوید: در منازلات یعنی در احوالی که بر من 


(بیست و هفت) 


شرح حكمةالإشراق. قطبالدين محمود الشيرازى 


عارض می‌گردد. هنكامى که به عالم ربوبى يا به برخى از عقول ملكوتى مى بيوندم 
و این منازلات را اقسامی است: .١‏ منازله‌ای که من و تو با هم هستیم ۲. منازله‌ای که 
من هستم و تو نیستی ۳ منازله‌ای كه تو هستی و من نیستم. 

ذو كفا كه مقر ورف كوي دان وقف قوم خاصى نیست. قطبالدذين 
می‌گوید: اين رد است بر آنانكه می‌گویند حكمت و تصوّف خاص اوائل بوده و 
متأخّران به يايهُ متقدّمان نمی‌رسند در حالی که درهای ملکوت هیچ‌گاه بسته 
نمی‌گردد و واهب علم يا عقل فعّال که در افق مبين قرار داد در افاضه دانش تخل 
نمی‌ورزد. او علم الانوار را تعبیری دیگر از حکمت اشراق می‌داند و می‌گوید علم 
انوار مانند شناسائی مبدء نخستین و عقول و نفوس و انوار عرضیّه و احوال آنها و 
بالجمله هرجه که با کشف و ذوق دریافته می‌شود. 

در پایان که سهروردی می‌گوید که سخنان پیشینیان بريايةً رمز است. قطب‌الذین 
می‌گوید: اين بدان جهت است که خاطر مخاطبان تشحیذ گردد و انديشه آنان فعال 
شود و نيز تشبّه به باری تعالی و اصحاب نوامیس بيدا کنند. زیرا که کتاب‌های 
آسمانی هم رمزی است که جمهور از آن سود مى برند» خواص از باطن آن و عوام از 
ظاهر آن و آنچه که از کلام آنان مورد رد و نقض قرار گرفته متوجّه به ظاهر بوده نه 
باطن» زيرا باطن رمز برای آنان نامفهوم بوده و آنچه که مفهوم بوده فقط ظاهر بوده که 
مراد نبوده است. بنابراین رد بر ظاهر گفتارهای آنان متوجّه می‌شود که مقصود و 
مراد نبوده است. از این روی گفته شده: «لا رد على الرّمز». 

و هنگام بحث سهروردی از نور و ظلمت نزد حکیمان ایرانی قطبالدّين 
می‌گوید: خکمای فارس که به دو اصل نور و ظلمت قائل‌اند» نور و ظلمت را رمزی 
از وجوب وامكان می‌دانند. نور قائممقام واجب‌الوجود و ظلمت قائممقام 
ممکن الوجود است و این بدان معنی نیست که مبدء نخستین دو حقیفت اسيك 
یکی نور و یکی ظلمت. زیرا فضلای فارس که در دریای علوم حقیقی غوطهور 
بودند هرگز چنین پنداری نداشته‌اند و از همین روی پیمبر اکرم (ص) دربارة آنان 
فرموده است: لو كَانَ الیل بالثريًا لتَنَا وَلَنْهُ رجَال” من فارس. 

او دربارة گفتةٌ سهروردی که جهان هرگز خالی از حکمت نبوده است می‌گوید: 


(بیست و هشت) 


سرآغاز. مهدى محقق 


زيرا همجنانكه عنايت الهى اقتضاى وجود اين عالم را می‌کند» همان عنايت 
اقتضاى صلاح أن را نيز م ىكند واين صلاح بوسیلاٌ حكيمان متألّه که شارعان شرايع 
و مؤسّسان قواعدند بدست مىآيد و اگر زمانى ازيكى يا ازكروهى ازايشان خالى 
باشد فساد 0 حاصل می‌آید. ونيزدربارة خليفهٌ خداوند درروى زمين 
می‌گوید: یعنی آنکه جانشینی می‌کند از خداوند در علم و رياست و اصلاح عالم 
زيرا بايد خداوند را موجودی باشد که از دیگران به او نزدیک‌تر باشد که فيض 
خداوند بوسيلة او به دیگران رسد. بنابراین حافظان علوم حقیقی و قائمان به 
ححخت‌های خدا و اصلاح‌کنندگان خلق خدا. خليفة خداوندند در روی زمين بر 
ا 

او هنكام بحث سهروردى از اينكه اختلاف متقدّمان و متأخران از حكما در 
الفاظ است. می‌گوید: زيرا آنان را عادت بود که سخنانشان را بر طريق رمز ادا کنند و 
حکمتشان را با تعریض بیان نمايند» زیرا روا نیست که بیشتر مطالب حکمی بى يرده 
در برابر جمهور از مردم بیان شود. بلکه بايد با پرده‌های مثالی و حجاب‌های رمزی 
پوشیده باشد. 

و درباره قول سهروردی مبنی بر اينكه همه حکما قائل به توحيد بوده‌اند 
می‌گوید: یعنی در امّهات مسائل ميان آنان اختلافی نیست و اين اصول عبارت‌اند 
از: قدم عالی صحت معاد. ثبوت سعادت و شقاوت. عالم بودن خدا به همه اشیای 
صفات او عين ذات اوست. با ذات خود بدون یاری از چیزی دیگر امور را انجام 
مى دهد و مانند اين گونه مسائل و امّا در فروع مسائل با هم اختلاف دارند. 

و در بحث از مراتب حکمت گوید: حکمت دارای مراتب و حکما را طبقاتی 
است» زیرا حکیمی متوغل در تألّه و بحث هر دو است. یعنی حکمت ذوقيّه و 
بحثیّه را با هم دارد. اين طبقه از کبریت احمر کمیاب‌ترست و حکیمی متوغل در 
تأله است و توغلی در بحث ندارد همچون بسیاری از اولیای مشایخ صوفیّه مثل 
ابويزيد بسطامی و سهل بن عبدالله تستری و حسین بن منصور حلاج و حکیمی 
جشام السف و هن نیست» مانند بیشتر مشائیان از پیروان ارسطو و از متأغران 


همچون فارابی و این‌سینا و پپروان آنان. 


(بیست و نه) 


شرح حکمةالاشراق, قطبالدين محمود الشيرازى 


و لاف انا که رزوی كنف اميت كتانت نابا طالبا نله وبخی است: 
او مىكويد: زيرا اينان جامع هر دو حكمت هستند. حكمت ذوقيّه كه با آن انوارالهى 
را دريافت مىكنند و حكمت بحئیّه كه با آن اصول و قواعد علوم را درمى يابند 
همجون علم منطق و طبيعى و الهى. و دراين بحث كه همجنانكه محسوسات را 
مشاهده مىكنيم روحانيّات را هم مشاهده مىكنيم می‌گوید: محسوسات مانند 
ستاركان و اجسام طبيعى كه بر يايهُ آن علوم هيئت و طبيعيّات استوارند و روحانيّات 
مانند ذاتهاى مجرّد و اشراق‌ها و هیئت‌های نورى انها که علوم الهى و اسرار ربانى بر 
ان مبتنى است. 

او ذرپایان كنات به مصداق: مر ينف مد اشتهدف وم آلف مد استقدف به 
کم‌بضاعتی و کوتاه‌دستی خود در این صناعت اعتراف و به خطاها و سهوهای خود 
اقرار می‌نماید و از اينکه فترتی پیش آمده که او را از مباحثه و اشتغال و مطالعه و قیل 
و فال بازداشته اعتذار مى جوید. 


فهرست كتاب شرح حكمةالاشراق قطبالدّين شيرازى 


مقدمهٌ مصتف 
مقدمة شارح 
القسم الاوّل فى ضوابط الفكر (در سه مقاله) 
المقالة الأولئ فى المعارف و التّعريف 
الضَّابط الأول: فى دلالة اللفظ على المعنى 
الضابط الثّانى: فى مقسم التَصوّر و التْصدیق 
الضابط الثالث: فى الماهيّات 
الضابط الرّابع: فى الفرق بين الأعراض الذَّاتيّة و الغربية 
الضابط الخامس: فى أن الكلّى ليس بموجود فى الخارج 
الضابط السّادس: فى معارف الانسان 
الضابط السّابع: فى التعريف و شرائطه 
فصل: فى الحدود الحقيفيّة 
قاعدة اشراقيّة: فى هدم قاعدة المشائین فى التّعریفات 
المقالة الثانية فى الحجج و مبادئها 
الضابط الأوّل: فى رسم القضيّة و القياس 
الضابط الثّانى: فى أقسام القضايا 
الضابط الثالث: فى جهات القضايا 


(سى و یک) 


شرح حكمةالإشراق. قطبالدين محمود الشيرازى 


حكمة إشراقيّة: فى بیان رد القضایا كلّها الى الموجبة الصٌروريّة 
الضابط الرّابع: فى التّناقض وحده 
الضابط الخامس: فى العكس 
الضابط السّادس: فى ما بتعلّق بالقياس 
طريقة اشراقيّة: فى السَلب 
قاعدة الاشراقيّين: فى الشّكل النّانی 
قاعدة الاشراقیّین: فى الشّكل الثّالث 
فصل: فى الشرطیّات 
فصل: فى قياس الخلف 
الضابط الشایم: فى مواة الأقيسة البرهانيّة 
فصل: فى التّمثيل 
فصل: فى انقسام البرهان إلئ برهان لم و برهان إِنَّ 
فصل: فى بيان المطالب 
المقالة الثالثة فى المغالطات و بعض الحكومات بين أحرف إشراقيّة و بين 
بعض أحرف المشّائين 
الفصل الاوّل: فى المغالطات 
الفصل الثانى: فى بعض الصّوابط و حل السّكوى 
قاعدة: فى المقوّمات للشیء 
قاعدة فى القاعدة الكليّة 
قاعدة و اعتذار 
قاعدة: فى هدم قاعدة المشّائين فى العکس 
الفصل الثّالتث: فى بعض الحكومات فى نكت إشراتقيّة 
مقدّمة 
حكومة: فى الاعتبارات العقليّة 
فصل: فى بیان أن العرضيّة خارجة عن حقيقة الأعراض 
حكومة أخرى: فى بیان ان المشّائين اوجبوا أن لايعرف شىء من الأشياء 


(سی و دو) 


حكومة أخرى: فى ابطال الهيولئ و الصّورة 

حكومة: فى أَنَّ هيولئ العالم العنصرى هو المقدار القائم بنفسه 
تكو ا راشای تمان تال هو 

قاعدة: فى ابطال الجوهر الفرد 

قاعدة: فى ابطال الخلا 

حكومة: فى ما استدل به على بقاء النّفس 

حكومة: فى المثل الافلاطونيّة 

قاعدة: فی جواز صدور البسیط عن المرب 

حکومة: فى ابطال جسميّة الشعاع 

حکومة: فى تضعیف ما قیل فى الابصار 

قاعدة: فى حقيقة صور المرایا 

حکومة: فى المموغاناء و هی الأصوات: و الحروف 

فصل: فى الوحدة و الکثرة 

القسم التّانی فى الأنوار الإلهيّة و نور الأنوار و مبادىء الوجود و ترتیبها 
(در ينج مقاله) 


المقالة الأأولی فى التّور و حقيقته و نور الانوار و ما بصدر عنه ول 


فصل: فى أن الثور لایحتاج الى تعریف 


فصل: فى اور و الظّلمة 

فصل: فى افتقار الجسم فى وجوده الى الثُور المجرّد 

فصل اجمالی: فى أنْ من يدرك ذاته فهو نور مجرّد 

فصل تفصیلی: فى ما ذكرناه أيضاً 

حكومة: فى أنَّ ادراک الشیء نفسه هو ظهوره لذاته 

فصل: فى الأنوار و أقسامها 

فصل: فى انّ اختلاف الأنوار المجرّدة هو بالكمال و القص, لابالتوع 
فصل: فى نور الأنوار 


(سى و سه) 
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المقالة الثانية فى ترتيب الوجود 8 
فصل: فى ان الواحد الحقيقى لايصدر عنه أكثر من معلول واحد ان 
فصل: فى أَنَّ اول صادر من نور الأنوار نور مجرّد واحد 0 
فصل: فى أحكام البرازخ الى 
فصل: فى بیان أنْ حركات الأفلاك اراديّة. و فى كيفيّة صدور الكثرة عن نور الأنوار 8١م‏ 

قاعدة: فى كيفيّة التُكثر قا 
نار قن وروی وال وا ۳۵ 
قاعدة: فى المشاهدة ۳۳۵ 
قاعدة أخرى: اشراقيّة: فى أَنْ مشاهدة الور غير اشراق شعاع ذلک التزر ع7 
فصل: فى أنَّ لکل نور عال قهراً بالئسبة الى لور السافل ۳۷ 
فصل: فى أَنَّ محبّة كل نور لسافل لنفسه مقهورة فى محبّته لور العالی ۳۳۰ 
فصل: فى أَنَّ إشراق لور المجرّد لیس بانفصال شیء منه ۳۳۰ 
فصل: فى كيفيّة صدور الکثرة عن الواحد الاحد و ترتیبها ۳۳۱ 
فصل: فى تتمّة الکلام على الثوابت و بعض الکواکب ۳۲ 
فصل: فى بیان علمه تعالی على ما هو قاعدة الاشراق ۳۳۶ 
فصل: فى قاعدة الامکان الأشراف على ما هو سنّة الاشراق ۳۵۲ 
قاعدة: فى بیان جواز صدور البسیط عن المرکب ۳۶۶ 
قاعده: فى بیان اقسام ارباب الانواع ۳۶۷ 
فصل: فى بیان عدم تناهی آثار العقول و تناهی آثار النّفوس ۳۷۰ 
المقالة الثالثة فى كيفيّة فعل نور الأنوار و الانوار القاهرة و تتمیم القول فى 
الحرکات العلويّة ۳۷۶ 
فصل: فى بیان أَنّ فعل الانوار زلی ۳۷۶ 
فصل: فى بیان أن العالم قديم و ان حرکات الافلاک دوريّة تامّة ۳۷۹ 
فصل: فى تتمّة القول فى القواهر الكليّة الطوليّة و العرضيّة و فى أزليّة الرّمان و آبدیّته ۳۸۶ 
فصل: فى بیان أَنَّ حرکات الافلاک لنیل امر قدسیه لذيذ ۳۹۴ 
قاعدة: فى بیان أَنّ المجعول هو الماهیّة لاوجودها ۳۹۹ 


(سی و چهار) 


المقالة الرّابعة فى تقسیم البرازخ و هيئاتها و ترکیباتها و بعض قواها ۴۳۰۲ 
فصل: فى تقسيم البرازخ ۳۰ 
فصل: فى بیان انتهاء الحرکات کلها إلئ نور الأنوار الجوهريّة أو العرضيّة ۴ 
فصل: فى بیان الاستحالة فى الكيف التى هی تعيّر فى الكيفيّات لا فى الضور 
هر ۴۹ 
فصل: فی الحواش الخمس الطاهرة ۳۳۲ 
فصل: فى بیان أنَّ لک صفة من صفات النّفس نظيراً فى البدن ۳۳۸ 
فصل: فى بیان المناسبة بين النفس النّاطقة و الرّوح الحیوانی ۳۴۲ 
فصل: فى أَنَّ الحواش الباطنة غير منحصرة فى الخمس ۳۳۵ 
فصل: فى حقيقة صور المرایا و التخيّل ۳۳۹ 

المقالة الخامسة فى المعاد و النبوّات و المنامات ۴۵۶ 
فصل: فى بیان التناسخ ۵۶ 
فصل: فى بیان خلاص الانوار الطّاهرة إلى عالم النُور ۳۷۵ 
فصل: فى بیان احوال التّفوس الانسانيّة بعد مفارقة البدنيّة ۳۸۶ 
فصل: فى الشو و الشّقاوة ۳۹۵ 

قاعدة: فى كيفية صدور الموالید الغیر المتناهية عن العلویّات ۳۹۹ 
فصل: فى بيان سيب الانذارات و الاطّلاع على المغيبات 0 
فصل: فى أقسام مايتلقّى الكاملون من المغيبات 01١‏ 
فصل: مسطور فى لوح ال کر المبين 00 
فصل: واردٌ خر ۵۲۱ 
فصل: فى أحوال السالکین ۵۲۵ 

اه 


(سی و پنج) 


يا یوم إيَاك نروم و لک تُصَلَى و نَصُومُ. آنت المُبدَأ الأول و علیک المُعوّل. 
منک الرَهَبُوتٌ و إليك الرَعْبُوتٌ. 

ال ا 0 
صا یکمن صق ةل دق ور طن شیک 
رجس الهّیّولی إلى معا ین آضوانک وَ وَفْقَنا لما نت و ترضی فى البدء و الوّجعئ 

وه یود و ل الذی 1 1 الذی 

0-0 عَلى 5 الكاملّة و قوس الفَاضِلَة 00 بقاع ۳ 
حَظائر القدس. و خَصّص صاحب شريعينا و هادی طريقيناء محمد ا وآله. بأفضَلٍ 
و آزکن تحیانک. تک ول لباقیات الضالحات. وَصاحبٌ الطُولٍ العَظيم 
المٌجید. 

اه وهی وی 
0 قدوه المکا ف ف ب نس محمد 0 الله 
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اشح ریز کیب عع الإس. جيل اد دام ردان 
درفب ال فش را هن کت طون ورن شود 
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0 جكمةٌ الشيخ و اعتقائك و اه فيا اعتمادة فَإنّهُ ُخلاصةً ما تَحمَقَ 
عندة مِنَ المسائل المُّبَرَاة عَن الشّكوكيء و لاو أذواقه الحاصلة له فى السّير و 
الشلری ویر ان اه الک وش له عرسا هو موس لد انیم و لهذا 
فا تمد حه فى ار الک انا و بسا عل‌ها اک هر العسانل: ودلی 
لإشتماله من الجكمةَالبَحنْيّةِ على أولاها و آنفعهه و مِنَ الجكمة الذوقِيّة على 
استاها و ارفعها: ادکان -رشمه الب درفن ال کي بَعِيدَ الغور فیهما لا 
یدرک شاوه و لايْلحَقٌ غوزه. 

و کیف لاء و قد نطَنّ بأمور شريفة مکنونةٍ و أسرار تفیسة محر خلا عنها 
الال اوم ی ها و تایه با مار رتم دز ترا 
عالم الأشباح, اه قفد قت ال از بل جميعٌ مَواعیدالَبُوة و خوارق 
العادة. مِنَ المُعجزاتٍ و الکرامات و الانذارات و المّنامات؛ إلى غير ذلك من 
الاسرار اللَاهُوتيّة و الانوار المَيّومَِة كه الى لا بَکشف عنها المقال هي الخال اذ لیش 
كل القلوم تحمل بالقيل ژانقال. بل مها ما سل لا لليف الس والحذیر 
فرن الا خرال: 

و علی هذا كه لیخ الرئیش [-بلغه الله مُنتهئ مقامات الأبرار بحق المَطفَین 
الاخیار-] فی مواضع من الاشارات. و کذا فی الشفا» و لته رولف تلطه من 
تفسک» و بقوله: «فاحذس من هذا». و أمثالهما. ۱ 

و بالجملة فان هذا الکتاب هو دستور الغرائب و فهرستٌ العجائب. و لا 


یعرف ذلك إلا م مَن تسَنمٌ قلال شواهتي هذهالصَناعة بِحَقٌ و جری فى میدانها 


أشواطاً على عرق. و عَرَفٌ أن ال سَوداءَ مر و لاكُلُ حَمراءً جَمرَة). وَذْلِكَ 
ل أله رحمه اه - ذو قَدّمٍ راسخةٍ فى الجكمة و يَدِ طَويلة فى الفَلسَفَةٍ و 
نان ثابتِ فى الکشفب(6 و ذُوقيٍ تام فى فقه الأنوار. 
لک الحكمة له و الذُوقيهَ هى علی طريقة الاشراقتین. و هی ای ترا و 
أخبّرٌ نها الصَدر الأوَلُ من الحکماء الّذينَ هُم من جملة الأصفیای من الأنبياء و 
الأولياءء کاغا ثاذيمون و هریش و آنباذقلش و فيناعُورسٌ و شقراط وَ أفلاطّنَ و 
آمثالهم. یمن شهذت آفاضل 0 بفضلهم و آقرّت ت آمائل الملل 
المُتخالفة ة دهم و ذلک [تتتبيع بالمبادی و تكلنيم , بأخلاق البارى. بتجرّدهم 
عن المادَةٍ من جميع اجه و انتقاشهم بالمَعا رقع علی ما علیه فنقة ال جود. 
آولشک هم الفلاسفةٌ ما إن «الفَلسَمَةَ هی التّسَيّهُ بالالهِ بحسّب الطاقة 3 البَشْريَة. 
لتحصيل السّعادة الأبد” ۳ 5 كنا امد الصادق عليه السّلام به. فى قوله: فا 
بأخلاق اوه أى تَشَبَهُوا به فى الإحاطة بالمّعلومات و التََجِوّدِ عَن الجسمانیات. 
هام مِن الجکمة أعنى حكمةً أهل الخطاب. المشتمل عليها هذاالكتابُ, 
هى ان دک فى عِدَةّ مُواضع من الرآن فى سياقٍ الامینان و معرض الاحسان» 
کقوله عز و علا-: 2 لقن اتنا لكان التحكمة) »» [لقمان. ۱۲]. وقوله: (وَ مَنْ يت 
الك فد ون حيرأ کثیرآ» |البرةء ۲۶4]. الی غير ذلک من الایات و الأخبار, 
ال على شَرّف الجكمة وَ لو زتبتها و نها مِمًا یُستحق أن وقف الهمّةُ طول 
الك ع ل لاله - عليه أفضل الصّلوات و أمثل التحيّات: «من حلص له 
أربَعينَ صَباحاً هرت ينابي الحكمَةٍ من قلبه على لِسانِه)» و کفی لها شر ا ی 
تعالی نفسّه الكريم لحك ادي كان يق كنات المع لد هو لسري ميزه 
حَكيم حميدٍ. فهذه هی‌الحکمة. المَمِنُونُ بها علی أهلهاء المَضُونُ بها عن غير أهلها. 
لاالّتى أكَسّ علیها أهل زماناء فانهه مع كونها مَعلُولة الأصل. متفه الاقاویل. 
مد حول بالفرع, مُرَخْرَفَةَ پالأباطیل. صارّت من كثرة الجَدَّلٍِ و الجلافی 5 «علم 
الخلاف» غَيرَ مُثمر کالخلاف. و لهذا ماینال العالم بها من العُمر مزیدآ و لا السَقی 


6 شرح حكمة الاشراق, قطب الدين محمود الشيرازى 


بها يَصيرٌ سَعیدا أ بل ما تزيدّهم غن الق | ور یل , به كثيراً و بهدٍی به 
كثيراً» [البقرة» ۶ و هذه جَمَلٌ لها تفصیل, و تنریل یتبغه تأویل ولكنٌ الجاهل 
ظَلُومٌ و الانصاف فى النّاس مَعَدُومُ. 

و لا التى عَلَيها المشاژوت. أصحابٌ المُعلّم الاوّل أرسطوطاليسء لضعف 

ی معاقدهم علی مَايَتَيَيّنُ فى تضاعیفب ص هذا الكتاب عند 

تمييز القِشر عَن اللباب - هذا مَعّ رَفضهم ب بِالكُلَكة الحكمة الدوقية, لإشتغالهم 
الشروع غن الأصولء و تفهم [الجكمة| البَحئية بكثرة ة الود و القبول. کل ذلک 
رات وَ الفُضُولٍ. و لذلک حُرِمُوا عن الوضول, آعنی متها المعانی 
ماهر ةو هه المُجَرّدات مُکافحَة لا بفكر و نظم دلیل قياسئ و لا باعتمال 
شب ریت كلك ار اعون ازار عر فرشاو كا سل انلس 
عَن البَدَنِ و تین مُعلَقَهّ ناهد تجرّدها و ما فوقها من المَجَرّدات و تفش بما 
اميك وتاي المرآة من مقابلة المرآة. 

و لايَعَدَ الإنسانٌ من الحكماء ء مالم يَطلع على الحهَة المَقَدسَةٍ التى هی الوجه 
لكر ای سای تال یز مس تا رز تا ری 2 
إذا خَلَّعَ فان شاء عَرَجَ إلى النّور و ان شاء ظهَر فى أَيَةِ صُورةٍ أرادَ ین عالم الژور. 

و الما تحص هذه القَدرَةٌ وَ آمنالها بالُور الشّارقٍ و الوَمِيضٍ البارق. ألم ثَرَ أن 
الحدیدة الحاميّة سب بالثر بمُجاوَرتها و تفعل فعلها. فلا تَتَعَجّب من تف 
استشرقت و استضاءت بنُور ای فأطاعها الأکواژ طاعتَها لِلقدیسین» فتومی 
فَيَحضّلٌ الشیء ایمانها وَ تَتَصَونُ قیقع على حسّب تصَوّرها. لمثلٍ هذا فیعمّل 
العاملر نوف ذلك () فلیتَنافس المُتَنافِسُونَ. [المطففین» ۲۶]. ۱ ۱ 

فَانْتَبُوا عَن رَقدة الطبیعة ی 
ار ل بالمُضائل الرُوحانِيّة و تَخلییها عَن الرّذائل الجسماییّ 

لا ری بها تُفُوسُكُم الى عالم لکوت لِمَعظِمْ فى يلكي شان 
الع م فق الوق و الحَدنان. و تستغیی عن التياق بالعیان, او نی 


المعارف من تُفُوسٍ الأفلاي.] و تَتَصرَفٌ فى العُنصريّات تَصَدُفَ المُلآي فى 
الأملاي. 

ود وا خر حو سر و 
ی سای ری شتَرط علی قارئیه. على مِاسَبَنّضِمُ 
الإحاطة بِمَعانِيهِ» و من جرب صَدّقّ. و من ارتاض حَفَقَّ. 

و أن هذا الكتابٌ مَیدان لأهل البَحثِ و الکشفب فيه جَولانٌ» و کان فى الاشتهار 
كالشّمسٍ فى الرابعة من التّهارء تَداوَلتهُ ان و تَسابَهّت فى میادینه جيادُ الأفكار, 
و انتَقَدَهُ ی الاختبار و استحسنَه طَبِمٌ الصّغار و الکبار و مَمّ هذا لم يَخْرْج لأحَدٍ 
من [الحکماء] و ان کنر فيه أقاؤيل العلماء بل كان علی ما کان» من كونه كنا 
مخفیاً و سرا عطویاء کرو لم تقّبء و مُهرَةٍ لم ثرگب. لاه کباب غريبٌ فى صنفه. 
عجيبٌ فى فنه يُضاهى الالغاژ لِغاية إيجازه وَ إن كان يُحاكى الاعجاز لحَسن 
إيراده و [إبرازه] . 

فأبت تفسى أن تَبِقَى تلك البدائعٌ و الرّوائع التی هی لب الیلم و الجكمة و 
خلاصةٌ السّير و السُلوک. تحت غطاء من الابهام و فى خجفاء من الأفهام, فرأيتٌ أن 
أشرحَه شرحاً ثذلل من اللفظ صعابه و یکشف عَن وجه المعانی ناب مقتصرا 
فيه علی حل ألفاظه و توضيح معا بيه وَ النّصريح بتحلیلِ تركيباته وَ تنقیح مبانیه 
لو فجتهدا عاو عير تحربر عادو و اا 0 
فوانده و بّسط مُوجَرِهِ و حل مُلعْزِهِ و تقيبد مُرِسَلِهِ و تحكلض سيدا اكرة 
ین باق ماه و شروح قد حرج سانا فى بقلب استقدنا ینیم علی 
استعاراتهم. حَذَرَاً من تضییع مان فى تغييرٍ عباراتهم. 

فَعاقّنى عَن ذلك ما اعتَرَضٌ فى أحوالٍ الرّمانء من اختلالي الأمن و الامان و ما 
قضی على الدَهرٌ اذى لا يرال يَخَفِضٌ ما برفغ. و ید على تشتیت میج .پم 
قضی من البتلاء و الجلاء. فأزعجنی الحَظ النَاقِضُ و الامل الاکض و الائفة الطایسة 
و العّبُونُ لاح ختّی ضَربَتٌ عَن أبناء الرّمان صَفحأ وَ طَويثٌ عنهم کشحاه 
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مُؤيْراً الافتِراقٌ على الاجتماع فما لأيّام القطوع مثل الانقطاع. 

العا با الاعيفاة + از خَلر الدیار عمّن یعرف 
فلا امصتاه و تسد ار الأهبرارة ال أن اسعرت بالخمول ل و الانکسار و 
انزویت فى ۳ هذه الدّيار متا على قرضٍ أَوَديهِ و تفریط فى جنپ 
الله آسعی فى تلافیه لا على ذرس ألقیه أو تألیفب أتصوف فيه. 

. إذ شرخ المشکلات و تَقریر المْعضلات و استخراج العُلوَّم و الطناعات و 
تاه تین الشاضات؛ الما بحتاخ إلى رید تجریو لعقل و تمييزٍ من 
الذمن و تَصفيةللیکر و تدقيتي ار و انقطاع عَنَ الشوائب الجسّيّة و انفصال عن 
لاوس العاديّة. 

0 بالأمن وَ الأمان الى هو مربوط بعدل السْلطان, |ذالعدل 
سل کل كتوفت نورقي افر سام لا هن وار ميد وار 
تَقُومُ السَّنَه باستواء 2 الاختلال. و لكا ضاعت الشدة العادلت. و 
لعف 1 لاد اند لذي دون ونا رف وا الملتن ار اا ل ديل 
بقول العَرَىْء شعر 
قالوا: بَعْدتَ و لم نرب فقّل لَهُم: بُعدِى عَن الئاس فى هذاالرمان حجی 
إذا خروجک لميخرجك عَن گرب( خسدت مَنكان جلس البّيتِ ماخرجا 
كم عالم لم يلج بتالقرع باب شنی وَ جاهل قبل قرع الباب قد و لجا 
فا ی اه تنوك شاف مه اش الب سا 

إلى أن طلْعَ ین بُرج لسعادة وذ یاصا ور و یّملاًلقلوب شوورا فأصیخت 
لارض آمِنَةَ الأطراف. و انیا ساكِنّةَ الأكنافيء و هُوّ الضَاحِبٌ العالم العادِلٌ, 
المشرق من جبینه جَبِه نز الهدی, المَرتقِعُ بيَمينه أعلام الى المُحجل لح الجضم 
بمضله. وَ الغادیات ببره و سَخایّه کال الي و الاین, غياتثٌ الإسلام و 
لفلف علئٌ بن محمّد السجردانئ؛ الجاممٌ ؛ ین الفضيلتين» | له اما 
الحاوى للرياستين. الذَّينِيّة و الذِّيُوبََ راسَةً طبيعيّةٌ لا و ضعئیه الف 


مقدمةت ۷۰ 


إضافيّة. هذا مَعَ أن له السرّف القَّدِيمَ و الحَسَبّ الکریم و من الأخلاقٍ أزكاها و 
أرضاهاء و مِن الهمّم أعلاها و أسناهاء [شعرا]: 
له هِمَمٌ لا هئ لكبارها ."و همه الصُغرئ أَجَلَّ من الذّهِر 
واه لو ام‌شتعتار عتیها: .على اللذكان ال انوی من انیم 


9 
ی ی 


فا لحَمدٌ لله الذى فَضّلَهُ عَلَى الأكابر تَفضیاک و آتاء ما کان مِنَ الفضائل جملة وَ 
تفیگ و شرف أکرومة ظافرة الاشراق و الطّلوع: وَ حَصّهُ برُومَةٍ طاهيرة الاعراق 
ژالفروع وَجَعَلَ السهلّاس بتّشر تنائه ملق و رقاب العلماء بأعباء إعطائه مُتَطَوقَة. 

الله اجعّل ناب جلاله مارد الأمال و معا الاقبال و معادق الیّمن و 
الکرامّة. و مَوَاطِنَ الأمن وَ السَلامَة؛ وَزِدهُ وفيقاً علئ تَربِيّة الغلماء و تقوية 
المْضَلاءء و اعلاء الست الفاضلة وَ إحياءالوُسُوم العادلة؛ و اجعّل ما يَتَوَاصَلٌ إلى 
ذوى الیلم من نِعمه مشکورا و ما يَتَوَائَرٌ إلى آهل الفْضل من كَرَمِهِ مبرّورا لاسِيّما 
ما تواردعلیَ مِن سوابق تعمائه و ما يَتَواصَلٌ ال ین لواجق أياديه. 
. و لمَا بََحَ التبریح و حال الحال و آل الامز إلئ ما آل. من انکشاف الغِمّم و 
زوال الم و ترابع الأمن و الأمان. یمن (دولة) مالک أزمة الرّمان. و ریت کل 
تنرع به همه إلى خجدمیه لسعید مقدیه بِتُحفَةٍ تجود بهاذاتٌ يده كانت حالتی 


2 


يدق عن |هداء تحفة دنباوية ناكا اه الكريمة آو تشاب ما فیها من الدور 
الیتيمة تكرت بقول أبى الطیّب [المْتٌَی]: ۱ 
لا یل عندک تهدیها و لامال سید الق ان لم تس الحال 
و قوله: 
وَذَكِيُ رائحَة الرّیاض کلامها . تبفی اللناء على الحیا فیفوخ 
جَهِدٌ المَقّل فکیف پابن كَرِيمَة يُعطِى جمیلاً و اسان فصيحٌ 
الع رابت لسعو اففل رطوت قوف و آخن وكوي لدب رک ان 
اعمل السرح المَذكُورَ عَلَى النّمَطٍ المسطور باسمه لِيَبقَى طول الذَّهرٍ برزسمه. و 
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م شرح حكمة الاشراق. قطب الدين محمود الشيرازى 


العلمیّ و لاأجدر [منه ] بأن تذل له سراژ الدقائق ق الحكميّة سيّما إذا كان تخفة 
لا بُخلقّها الجدیدان و لا يُعَيّرها اموا ل تا الاهور, و لا تُنفى بکُرر 
الأعوام و هو إذ لبس علما يق بشروع لین تيف باختلاف مان و 
هذا و ان كُنتُ فى إهدائه إلى عالی خضرته و سامی ده کمن أهدئ إلى 
امس ضیاء و الی السماء سَنای لأنه هکره لاد و خاطره الوقاد فا بمالم یز به 
ابناء زمانه و وَصَل الی ما تقاضو عنه أكنة آقرانه. وقد فارق التحصيل و الرأی 
لاصیل من تَعَرّض لعرض التنزیل علی جبرئیل. أو زاخر البّحر الطامی بِجُريعَةِ لا 
ری له وَ طاو الطود الشامخ بأكيمّة لا ئواری ظُلَّة فَعْايَة من عَرّف قَدره و 
مر حور أذ معدي ار ری دا اها روا مرو 

فالمَرجُوٌ من كمال گریهم (ه) وَ خسن شیمهم أن يَنظروا فيه بعین الرّضاء 
روز یه لكان اصرق »و أن يُصلحوا ما يَعَثْرُونَ عَلَيهِ مِن هی تَرَحُما لا 
احیرام و |ذا مقوا باللغو مقوا کرامه و آن لا تمشكرا اذا الوا فیه علی دقائتق 
منهم استفدنا و خقائق هم آفاضوا علینا: أن هه بضاعتنا رُدّت لین على ما قیل: 

لائنکرن إذا آهدیث تَحْوَك من علومک ار أو آدابک التّتَا 

یم لباغ قد تجو لمالکه برسم خِدمَتِه من باغه اشفا 

وَ اعلّمواء |خوان الحَقيقةٍ و جرب و أعوان الطَريَِةِ و لّفری. أن من کانپیلم 
مشفوفاً و و که إلى تعاطیه مصزوفا؛ یکره ماع ما لا یلام عِلمَهُ و لا مج 
وها ماه و تفلية 1 ا أن تكرق فان عمد توا و میا مُتصفا نم مَم 
یک بلق طالباء و عَن طريق اللجاج و العِنادٍ ناكباًء و يَكُونَ غَرَهُهُ تَحصِيلٌ 
و هط و و وی ۳۳ 


لكِن مع علم یو رو هدفه و من ألف فقوا ستقذفه 


٩ مقدمة‎ 


فَإِنْى صادق الاستخارة لِمّن حَسُنَ خجیمه و سم من الحلم أديمٌة: ناذا نی 
علی سَهو أن یِسترّنی بذیل تجاز و عفیٍ فای بلٌطایا قرف و پالقصور و 
العجز لَمُعتَرف. وَ ذلك لقلةٍالبضاعة و قصور الباع فى الصَّناعَةِء سِيّما 
شاغلة عن المباخنة و الاشیغال, قطلة للقطالقة و القیل و القال. 

بای ی را 
أحلئ من شکوی مُحِبٌ إلى خبیپ. و آشهی من لحظه اوعد و غض الرقیت. و لا 
الع فیما لله فضیلةً الاحسان. و لا السَلامَةً من سبق اللسان, فان الفاضل من 
تُعَذّ سَقَطائُةٌ و تحصی غَلَطائَة و يُسِىءٌ بالاحسان ظَنَاء لا کمن هو بابنه وَ بشعره 
مَفْتَونْ. 

و ها آنا آشرع فى المَقضُود سائلاً مِن التعالی الهدايّة وَ العصمة و خسن 
الخَاِمّة و الرحمّة. و أن يَحعَلنى بسَعادة الاب ين الفائزین و لعقابه ين الامنین 
بِمُحمّدٍ و آله الطَيّبِينَ الطاهریت. قا قال المُصَنْفه [رحمة اللّه علیه]: بعد ذ کره: 


۳ 
م 
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مَعٌ فترةٍ 


۱۰ شرح حكمة الإشراق» قطب الدين محمود الشيرازى 


بسم الله الرحمن الرّحيم 
وكا و تین به 

جَنَ کرک الم هْوَ مِنَ العلاة, و هی بر در و فَخامَةٌ الأمر. و المعنی: کر 
ذکرک. اللّهىّ بما تُذَكَرُ به من الاسماء و الصّفات الواردتین فى كلام الْبَُات. 
و عظم دشک. أى: طهارتک. و هی تنَرَّهُهُ عن المواد الجسمانية وَ الهیولی 
الجرمانية. إذ ليس مُنطِبعاً فيها و لامتعلقا بها و تعَلّق. و المُجرداث العقليّة وإن 
كانت کذلک لكن طهارئهم لا تصفُو عَن شوپ. و لولم يكن إلا لامکان الذى هو 
مصدز الاحتیاج و منبع الفقر. و مر جاک من العز: القّوْة والامتناع. أى: قوى جاره 

وا تال سوب رین لد ما ر سنا 2 22 

بُعدّه ليس بالمسافت بل بالصَفة, و هی الَجد. فما هو أتمٌ تجوداو کنر تب" فهُوَ 

ا درل و گنها فلت لات یک ای: ارتععت 
جلالیّک وَعَظَمَتَكَ علی سائر الممکنات. لأنْ جلالها وَعظمتها رَشْحٌ مِن جلاله و 
عظمته. ز تعالی جَدک: أن تماق عظمتّک. و منه قوله تعالی: «تعالن خد ريا 
(الجنّ.۳). أى علق عظمه رينا: 

صَل, أى: ارم لأنْ الصَّلاةَ من الله رحمةً و من الملائكة استغفانٌ و من البشر 
دعاء. على مَصطْفَيك. أى: إرحَم المُختارينّ من برینک. لاه مغ مُصطفئ. من: 
اصطمَيتَة: إذا ات و أهل رسالاتک عُمُوماً و خضوصاً عَلى مُحمَّدٍ المتصطفی. سید 
البشر و الشّفيع المع فى المحشّر. علیهٍ و عَیهم اسلا و اسلا 

و اجقلنا بتورک من الفائزين. مِنَ القُوزء و هُوَ الظَمَرُ بالخیره أى: اجعلنا من (ع) 
المشاهدین اوه و ناهد زرهة اما ناهد ذاته أو لبَعض المُجرّدات. فائها 
ا ی بسانتم نون 

و أن وك لاطت وم ارات الات التق وب انها 

ما ور نت بخلاف الم هرت فإنها الحواش اش وا تیا 
مب الأْشیاء الملائمة. و الیه شیر فی الکتاب الالهید: ١و‏ أسبَعٌ عَلَيَكُمُ نِعَمَهُ ظاهِرَةٌ و 
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باطِنَةَ [لقمان. ۲۰]. من الذّاكرين. فان التَحدّتَ بالتعم شک و هو پستو جت 
المزید. لقوله تعالی: «لّْن شَكْرتُم لازیدنکم» [ابراهیم ۷. 

و لعمانک أى: و لنعمک الظاهرة من الشّا کرین. أى: من المستعملین کل شىء 
فیما خَلِقَ لأجله. على الوجه الأصلح الأوفق المطابق للعقل الموافق لانقل 
كاجتعمال القوی و الحواش و الأعضاء و الأرواح فى تحصيل كمال النّفسء فإنٌّ 
حقبقة الشٌکر هی الاستعمالٌ المذکوژ كالسّمع لتلقّى الانذارات و البصر لتحصيل 
الاعتبارات. الی غیر ذلک. و لهذا وصف الل تعالی السّا کرین بالقلّة حیث قال: «و 
قلیل من عبایی الشَّكُورٌ) [سباء ۱۳]. 

و يَعدٌء إعلَمُوا. وف لسكقةة اما ما فاعلمُوا» وفى هه رو ا فاعلمُوا). 
واالكل متقارت والأوسط خبه. اخوانی, إن ره اقتراجکُم. أی: طلبکم و شُوّالکم 
المُلزِم لمح فى تحریر حکمَة الاشراق أى: الحكمة المؤسّسّة على الاشراق الذی 
هوالكشف. أوحكمة المشَارِقَةِ الذينَ هم آهل فارس. وَهْوَ أيضاً یرجم إلى الاو 
لا حكمتهّم كَسْفِيّة ذَوقِية فسبّت إلى الإشراق الذى هو ظَهُورٌ الأنوار العَقِليّة وَ 
لمعائها و فیضها بالإشراقات على الأنفس عند تَجَرّدِها. و كان اعتمادٌ الفارسيّينَ 
فى الحکمة علی الدوق و الکشف. و کذا قَدَماءٌ بُونان» خلا آرسطو و شیعته. فان 
اعتِمادَهُم كان على البحث و البرهان, لاغیر. آوهتّت عزمی, أى: َضعفتة لاد و 

هن العظم ضعفة. ا فی آکترالْسن: «أوهَنّ) لا کتساب الكثرة الّذکیر بالإضافة ا 
الاقترا ؛ فى الامتناع. أى: ع تحریرهاء وَأزالت ود فى أكثر النسخ: وا لها 
ذكرناء قیلی إلى الإضراب عَن الاسعاف. أى: الى الاعراض عن قضاء حاجتکم. 

و و لاخَقٌ آرم و هو آحذ اللْومِيئاقَة على العُلماء وَ الخکماء أن يُرشِدوا 
و ولا یکتموا عنهم شین و كلِمَُ عجقت. و هی ما قضی فى الاژل و در 
فى لایرال فا القَدَرَ وَ هُوَ لابزالیع تفصیل القَضاء الذی هُوَ رل و أمرٌ وَرَدَ من 
حَلّ. أى: منّ العالم العلوی و الرُوحائى. پفضی عصيائة, أى: مُحاَةُ لک الام 
إلى الخُروج عَنِ اسبیل أى: إلى أن أخرج عَن سبیل الق 


لما كانَ لی داعِيَةَ الإقدام علی إظهاره. فَإِنّ فيه من الصَّعِوبَةٍ ما تَعَلَمُونَ. وَ لک 
لكونه عم يما و را ساب والمرحيات الماارد لعل على اسان 
الانسية ة و مُحتاجأً إلى رها صحیح و كش صريح. 8 
مسر غلی كر الق تعلط سه يشر عه لا من ید بزوح 8 
الاشفاء كا هی, و لِصعُوبَةٍ الهلم الالهئ. (قال سُقراطً: الا یلم الیلم اه 3 إلا 
کل دک صَبورِهء له لا يَجِتَمِعٌ الصَفتان لا على التّدرَ إذ الذكاءً يَكُونَ من بل 
يزاج الدّماغ إلى الحَرارَةء و ایکون ین مله إلى البَرُودَةَ و قلما یمق الاعتدال 
الذى یستوبان فیه و یمان به 

و ما زلّم. يا معشر صحبی وَفَقَكُمُ له لما یُحبْ و یرضی - تلتمشون متی [أى: 
تطلْبُون]: أن کب لکم كتاباً أذكُرٌ فیه ما حَصَلَّ لی بالدوق فى خَلّواتَى. أى فى حال 
اعراضی عَن الامُور البَدَنيْةِ و اتْصالی بالمُجَرَداتٍ النُوربَت لان حَقيقة الْحَلَوَةِ هی 
ترک المحشوساتِ و المألوفات الجسمانيّة وَ قطعٌ الخواطر الوهميّة و العَیاله. و 
إلا لو كات فى ببتِ خحال ال الوهميةٌ و الخيالية امن فَهوَبَعدٌ فى رف ل 
فى خلوة, و مناز لاتى» أى: و فى الأحوال السَانِحَةٍ لى ند انصالى بعالم الوُبُوبيَة 
أو ببعض العْمُولٍ الملكوتيّة. و هی أَقسام: فَمِنها مُنارَلةٌ آنا و آنت. و مُنازلةٌ ناور لا 
آنت. (م و منارله نت و لا اا إلى غير ذلک. كا هو مذکوژ فی کتب آرباب 
اللَصَوّف م ین أقسام المُنازلات فائها عبارة عن أحوالٍ تلحق السَالكٌ عِندَ جرد 
فیط عنذها انیا ريل ین قولهم: به مر من الأمور». 

و کل نفس طالبَةٍ قسط من تُور الله عَر و جل. قل وک ان الطالت يَبتَدئ بت 
لخواش تم ری إلى عالم النّمسء ثم إلى عالم العقل. شم إلى عالم ابو 
بحسب سم التالي يد ورة و یکت و بختب وله يَضعف و یل 

و المعنی: أنَهُم سألونی أن أكتّب لهم ذُوقی. و آنا طالب. و لک طالب قسط 
فأنا کب هم ذلك القسط الذى حَصَلٌ لی. .و هو تواضمٌ من و الا فالقسط الذّی 
ذکره هو قسط العلماء المنتهین. لا قسط الفقراء المُبتّدِينَ. 
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و لک مُجتهر. آی: مرتاض مجد. ذوق تفص أو کفل. لأنّ المُجتهدينَ و ان 
اشترکژا فى وقوعهم فى المراتب العاليق لكنّهُم على الّفارّت. فان كانت المرتبهة 
أعلاها فَهّوَ فى أكمل الأذوات. و ان كانت آدناها فَهُرَ فى أنقصها. 

قلیس العلم وَقفاً على وم هورّدٌ علی موم ی الک ا مه 
الاوائل و کذا التَصوّف. و إن ار الی مرا: تب الأوائل. لبغلق بعد 
باب الملکوت يق افقو العالیین. فونه نلك فم آن پزید الما 0 
المُتَقدّم. 

ف آضرت عَن :درك بقوله: بل واعب الیلم. آی: العمل الال. اّذی مو بالامق 
الثیین, أى: فى أُقيٍ عاّم الیقل, و هر ده هی ما هو عَلَى القیب بضنین أى: 
ع پا و فى نون الع و را ال رت مسر 

وش الرژن ما طویَ فيه بساط الاجتهاد. آی: السّیر و السّلوي الی الله تعالئ. 
لان خیرها مابسط فيه بساطة. و لهذا قال النَبِىَ عليه السلام: «خیر القرون قرنی». 
لأنّه كان [فيه] أجل المُجتهدين, تم اذى يليه. لأنْ فيه بِقیَة من أصحابه. و هکذا 
بقل الخيرٌ و یضعف الاجتهاذ بترائد القرون. و القرن تطانؤن سَ .و قیل: ثلاثون 
ا ا هس ون 
الاجتهاديّة و غیرها. 

رن تا الأفكار, (أی: سیذها| المودی إلى الحكمة البحیّف لان الفکر 

نیت آمور معلومة مناسبة ترتيباً حاضاً ليتأدّئ منها إلى المجهولات. وّانحتم باب 
المكاشّفات. [أى: انسدّ بابها] المؤدّى إلى الجكمة الذوقيّة التى هى عا 
الكةذات و حوالها العقليّه. و المُكاشفة: ظهورٌ الشىء للقلب باستيلاء ذكره من 
غير بقاء الرريب. أوحُصول الأمر العقلى بالالهام دفعة من غير فكر و طلب. أو بين 
النُوم و البقظة أو ارتفاع لغطاء حتّئ يِتَضْحَ جليّةٌ الحال فى الأمور المُتعلقة 
بالات + اضانها یجری مجری العيان الى لا یک فيه. و انس طریق المُشاهداتِ. 
المشاهدءٌ أخصٌ من المکاشفة و الفرق بینهما ما بين العام و الخاص. 
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[هذا هو المشهون لكنّ المُصنّف قال فى رسالته المسمّاة بكلمة التصوّف: هی 
ا ل 
الماضی آو المستقبل. و المُشاهدة هی شُروق الأنوار علی النْفس بحیث يفط 
ع بو ی ی 2 
ال کی باهرا واوا 3 کان فی مات ماع مق لهس 2 
دعايَةَ المُتخيّلة إذا استهرأت بهم مُشاهدة.] 

و قد ریت لَكُم قبل هذا الكتاب و فى أثنائه عِندَ مُعَاوَقَةٍ القراطع عَنهُ کثباً على 
لریقة المَسَائِينَ و لَحَصَّت فيها قواعدهم. و من جُملّتِها المُخْتَصَدٌ السوشوم ب 
« التلوبحات اللوحيّة و العرشيّة» المُشتّمل عَلئ قَواعِدَ کثيرة. و لَخَّصتٌ فیها القَواعِدَ 
مَعَ صعّر حجمه. و دُونّهُ اللمحة. وفى بعض النسخ: ( اللمحات». واهذا دفن أنه 
شرع فى اللوبحات» و «اللمبعات») قبل حکمة الاشراق. و قبل |تمامهما شرع شبها: 
نّم تممهما فى أثنائها عند معاوقة الاسفار و الملال [و نحو هما] عنها. و صَنَّفتٌ 
غیرهماء کاامقاومات و المطارحات. و منها مار بت فى آیّام السّبی, كال الوا و لیب کل 
و 

و هذا سیای اخْ لابنتاثه علی الذوی و الکشف و مشاهدة الاتواز: بغلافت 
سیاق المشائین لابتنائه على البحث الضرف. و طَريقٌ أقرَبُ من تلك الطریقَة, لأ 
المنطق المذکور فيه موجرٌ محذوف عنه (۸) الفروعٌ الكثيرة القليلة الاستعمالء فبيّن 
فة امي ء كانت فى طريقتهم غير مُحصّلة رم و لهدا قال: و أنظّم و أضبَط و 
أقل اتعاباً فى التّحصیل لانضباط هذه الطريقة لتحرب ر قواعدها و تهذيي مطالبها و 
تلخيص ژبدها عن زَبَدهاء وَ لّم يَحصّل لِى َو بالفكر, لكان حه حُصُولهُ بأمر آخر. أى: 
بالات که لما ارتکبّه من الرّیاضات و المُجاهدات. 0 : بعد حصوله لى 
بالدرق ی طَلَبِتٌ الحُجَّة [آی البرهان] بالفکر عَلبه. حتی لو فطع اللّظر 
ا مثلگ ما كان يُشَكَكُنِى فیه مشَكَكُ. ان حول ال کات تال لا 
بالبُرهان. ليمكن أن يتشكك فيه بما يورده الخصم. 
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شاد کز به امن عل الانوان: کمعر قه اند اا ول وال لوا سس وال راز 
العرضيّة و أحوالهاء و بالجُملة كُلْما درک بالکشف و الذوق. و جميع ما يُبتنى 
عَلَي أى على علم الأنوار, كأكثر العلم الطبیعی و بعض الالهی, و بالجُملة أکتز ما 
یدرک بالفکر و غیرو, أى: و غير ما یی علی علم الأنوار کبعض المسائل 
الطّبيعيّة و الإلهيّة المبنيّة علئ غير علم انوا یُساعدنی علیه کل من سک شبیل 
الله عَرِ و جَل. من الشکماء المتألهيّن و الغرفاء التنرّهین, لأنّ الأذواق إذا لم يكن 
فيها آفةٌ تطابقت و توافقت. فیصدّق بعضها بعضاً. 

و هو أى المذكور من علم الأنوان ذّوقُ إمام الجكمَةٍ و ئیسها أفلاطُّنَ لأنه 
موافقٌ للمذكور فى کتبه, كالكتاب المسمّئ بطیماوس و بفاان و فی رسائله أيضاء و 
مُطابقٌ لحكاية بعض معارجه. صاحب الأُيدٍ و الثُور, أى النّعم الظاهرة و الباطنة, 
لأن الأيدى جمع امه اس الب ی اموق اس 
يحذفون الياء من الأصل مع الألف و اللام فيقولون فى المهتدی: المهتد. و هو 
كقوله تعالی: «أولى الأيدى و الابصار» مه ۵ أى: (البصائر»» و هی ۳ 
الباطن مسحو لام وو لفق فی |دراک الحقائق. وهی معنی النُور. و اما كان 
لإمام الحکمة»» لأن الامام هو القَدوة. و قدوةٌ الباحئین [هو | آرسطو و هو حسنة 
من حسنات أفلاطّن و ممّن لزمه نيّفاً و عشرين سَنَه وكان فلا مع البحث 
الصّحيح و الكشف الصّريح» لوق الم و جرد الذى ليس و راءه تجردٌ. فلهذا 
كان !ماع الحكمة النَظريّة. و رئيس الحكمة العمليّة. 

و کذا من قَبِلَهُ من زمان والد الُكماء هرمت إلى زمانه. [أى: زمان أفلاطن] من 
عُظماء الحُكماء ز أساطين الحكية. مثل آنباذ قلس و فیثاغورش و غیر هما. 

أى: کذا هو ذوق جمیع الحكماءالدّين کانوا قبل آفلاطن من زمن هرمس 
الهرامسة المصری المعروف بادریش النَبِىَ» عليه السلام. الی زمان أفلاطنّ و 
العظماء الذَّين بينهّماء کأنباذ قلس, و تلمیذه فیثاغورش, و تلمیذه شقراط و 
تلمیذه فلاطنّ, و هو خاتم اهل الحکمة الذْوَیْة. و من بعده دشت الحكمة 
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لبحيیث و ما زالت فی زيادة الفروع الفیر المُحتاج الیهاء حتّی انطمست صوق 
المحتاخ إليها. و إِنْما ی هریش والدأء لأنّه أوَلُ من دون الجكمة و النجُوم و 
الطلسمات و كنير اق العجائب. تم تداولت حکمته بین تلامذته و انتشرت مهم 
حتّی انتهت لق هو لاء العظماء. و زان الاسطوانة: ما یقف و بعتمدٌ علیها السْقوف 
و الأبنيهٌ. و هوّلاء الأْحلَه علیهم اعتمدت الجکمة و بهم ثبتت قواعذها. فسمّاهُم 
أساطينٌ [الحكمة] استعارة. 

و كَلِماتٌ الأوَلِينَ مَرمُورَة فان هرمس و أنباذ قلس و فيثاغورس و سقراط و 
آفلاطن كانوا يرمزون فى كلامهم. إِمّا تشحيذاً للخاطر باستكداد الفکر أوتشبّهاً 
تالاو ایو محابي الى انين افونا ارات تخت له نورد 
لتکون آقرب إلئ فهم الجُمهور. فینتفع الخواص بباطنها و العوام م بظاهرهاء و 
كه بعضها سبباً لردعهم عن الرذيلة و بعضها سبباً لتصوّر آمور وهمیّة تکون 
مُوحِبَةَ لسعادة و هميّة أيضاً (6. و لوخوطبوا بصریح الحقّ لما آمکنهم فهمّه. 
فیجحدونه و ریما يكونٌ ذلك سیب لهلاکهم؛ أو لثلا يطلع علیها من ليس لها هاگ 
فكب لك 12 وها واه رو ری ی کار 
العالم و لثلا يتوانئ طاليّها الذكيع عن بذل الجهد فى اقتنانهاه لظهورهاء بل يُقبل 
ِالكَلْيّة علیهاء لغموضها. و ما البليدٌ و الكسلانٌ و من ليس لها ها فيستصعيها 
لدقتها. فلاینحو نحوها. و لهذا لما عذل افلاطون آرسطالیش على إظهاره الفلسفة. 
اجاب انيبو ان كنت آظهرئها و کشفتّهه لکن قد اودعت فیها مهاوی و مورا 

مضٌء اطع عليه إلا الشَريدٌ الفريدٌ من الحکماء و هو |شارةالی مارمزه فیها. 
و مارد عَلیهم. على الأوَلِينء وَإِن کان مَُوَ وَجها على ظاهر أقاويلهم لم يَتَوجّه عَلى 
ده فلا رَد عَلَى الّمز. لتوقف الرَد علی فهم المُراد. لكنّ المراد وَ هو باطن 
الرَّمز غيرٌ منهوم. و المفهوم و هو ظاهره. غيرٌ مراد. الي يكون على ظاهر أقاويلهم 
الغير المُرادة دون المقاصد المُرادة فلهذا لا يتوجَهُ على الرّمز. وقد ذكر هذا الط 
بعينه ‏ وهو أن الارَدَ على الرّمز»-سوریانوش فى مُناقَضَّةَ آرسطوطالیش لأفلاطن. 
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و علی هذا تنكو فاعة 4 الشرق فی النُور و ال القن کانّت طر رقة حکماء الشرس. 
مثل جاماسف و فرشاد شتر, فى , بعض النسخ: رو فرشادشیر». و بُرْزجمهر و من قَبِلَّهُم 
آی: و علی الرّمز یبن قاعدة هل الشرق, و هم حکماءالرس القائلون بأصلین. 
أحدٌ هُما نورٌ و الاخز ظَلمَةٌ لأنّه رمرٌ على الوجوب و الامکان. فالوز قائمٌ مقام 
الوجود الواجب. و للم مقامالوجود الممکن, لا 31 المیدً الأول اثنانه آحدضما 
تور و الع طلم أن هذا لایقوله عاقل. عن فضلاء فارس الخائضین غمرات 
الغلوم الحقيقية. و لهذا قال النبی علیه السلام فی مدحهم: لو كان ادن ریا 
وله رجا من فارس» . وقد أحيى المْصلف جکمهم و مذاهبَم فى هذا 
الکتاشته و فضلاء یونان. و هاتان الاستان متوافقتان ذ فى الأصل. 

وهم كما ذ كر مثل جاماسف تلمیذ زردشت. و فرشاد شتر. و بزرجمهر 
المتأخر. و مَن قبلهّی مثل الملک كيومرتٌ و طهمورت و أفريدونَ و كيخسرو و 
زرادشت من الملوک الأفاضل. و قد اتلد مكمه عو انث الاهس و اعظني 
زوال المّلک عنهم. و إحراقٌ الاسکندر الأكثرٌ من کتبهم تبهم و حکُمهم. و المْصّف الما 
ظفر بأطراف منهاء ورآها مُوافقة للأمور الكشفيّة ای استحسنها و کملها. 

و قاعدة لشرق فى اور و الظّدمة هن لیشت قاعدَة کرد القچوس. القائلين 
هرا مرن او رن نکر کر 
من یب مبدأين مَورین فى الخير و الشن كالقدريّة. حُكمهم خکمها. و کانه إلى 
هذا المعنی حال بقوله علیه السلام: لد تجوش هذء الا 

و الحادمانی. أى و لیست أيضاً قاعدة الحادمانی, البابلی, الذى كان نصرانی 
الدّينء مَجُوسیع الطّينء و إليه یشب الثَنويَةٌ القائلون بالهین, أحدَّهُما ال الخير و 
خالقدٌ وهو اوه و الم إِله الشر و خالِقُه و هو الظّمةُ. و الإلحادٌ: تجار الحقّ 
و تعدّيه. لتجاوّزه عن الواحد الحقٌّ و تعديه إلى التثنية الباطلة. 

و ما بِتُضى إلى الشّري بالله. تعالى و تَنرّة أى و ليست أيضاً قاعدة ما يُفضى 
إلى الشّرك بالطوتعالى و تنزه كقواعد مذهب بعض المشركين من المليين و 
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غيرهم. و يجورٌ أن بجع إلحادمانى حر «لیس» فینصب. و هكذا وجدتة مُقيّداً 
فى نُسخة مكتوبة من نسخة مقروءة على المُصدّف مضبوطة. و علئ هذا فيكون ما 
یُفضی [إلى الشرک باثه] منصوب المخل. وسشیز الن هذه السخة ان اعت 
الیه بقولی: «و فی تلک السحة کذا»» لتکون [اللنتخة | علی ذکرک و لاتحتاج إلى 
التطويل فى التعریف. 

و لا تَظَّنَ أنّ )٠١(‏ الحکمة فى هذه [المدَة] القربية |کائت] لاغَيرُ بّل العالم ما 
خَلاقٌَ عن الجكمّة و عَن شخص قائم بها عِندَهُ الحْجَجُ و ايناث لأ العناية الإلهيّة 
كما اقتضت وجود هذا العالم فهى تقتضى صلاح و هو بالخکماء المتألهين 
الفاوعيق ند انم راهظا 

فوجب أن لا تخلو الارض عن واحد أو جماعة منهم یقومون بحْجَح الله و 
ردنا إلئ آهلها عند الاحتیاج. بهم يدوم نظام العالم و يتَصلٌ فیض الباری. 
ولو خلا زمان ما عنهم. لعظم الفسادٌ و هلک الناش بالهرج و المرج. و العنایة 
له باراد میم :الاين ان عم بت کی طاء غیزه ناسین اه 
من الحاجة إلئ إنباتٍ الشعر على الاشفار و على الحاجبین. و إلئ تقعیر 
ليود اناد مدع اسان کش لذ عرو یی لشاف ین مي افد 
فیه تفعامّا. و اذا آمکن وجودٌ هذا الشخص. فلا یجوز آن تکون العتابه الاليية 
تقتضی هذه المنافع. و لا تقتضی ما هو أكثّرُ مَفعةّ منها. هذا مع أن العقل السّلیم 
یحکم به علی سبیل الحدس. 

8 ار هی | هش یله فی العلم و التياسة و اصلاح العالم. اذ 
لاد للباری تعالی فى کل عالّم من ذاتٍ یکون آقربِ إليه من الباقی. يصلٌ الفیض 
الم بعوسطه. و کما ان حفاظ الملک و صلاحه غای الملک اماو فکذا اذ 
العلوم الحقيقيّة و القائمون بَحُجَج الله و بيّناته و مُصلِحُوا بريّته خلفاء الله فى أرضه 
على خلقه. 


و هكذا يَكُونٌ لله فى الارض خَلِيقَةَ ما داعت السّماواتٌ و الارض. لما سیظهر من 
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دوام لانراع العُنصريّة بدوام السَماوات و الأرض. و يلزمٌ من دوام الأنواع مع 
العناية الالهّية دوام الخلافة و الخليفة أيضاً. و هو المطلوث. 

و الاختلاف بَينَ مُتقَدّمی الخکماء وَ متأخریهم نما هْوَ فى الالفاظ و اختلاف 
عاداتهم فى التّصریح و التعریض, لما علمت أن الأوائل كانت عادتهم أن يرمزوا 
فى كلامهم أويُعرضوا فى جکمهّم. لأن أكثر المطالب الجكميّة لایجوژ أن تلقى 
إلى الجمهور مكشوفة غیر مُغطَاة بأغطية مثاليّة و حُجبٍ رمزيّة: لما فيه من الفوائد 
الع كورؤة 

و الكل من مُتقدّمى الحكماء و مُتأخَريهم: قاتلون بالقوالماللائة, عالّم العقل 
وعالم النّمس و عالم الجرم. و أفلاطن یسم الأوّل. تعالی. عالم الرُبوبيّة. فان أراد 
الم ذلک. فیسقط عالَّمُ الجرم, لأنّه محسوش لايحتاج إلى الائبات. مُتَفِقُونَ 
عَلَى التّوحيد. [أى کل الحُكماء أيضاً مُتفقون على التُوحيد.] و هو أنّه. تعالئ 
ی جنع ار سره يشيوفى اسان او انا ان 
الى هی الاأمّهات» كود العالم و صِحَة المعاد و ثبوت السّعادة و السْقَاوة و أنه 
تعالی. عالم بجميع الأشياء. و أن صفاته عينٌ ذاته. و أَنّهُ يَفْعَلُ بالذات» و أمثال 


ذلك من أصول المسائل الحكميّة و أمّهاتها. و آمّاالفروغ فقد يقع الخلاف فيها؛ 
لاختلاف ما خذها. 
وَالمعله الأول یعنی : أرسطوطاليس. و إن كانّ كبيرَ القدر, عَظِيمَ الشّأن , تعيد 


الخُور, تام التّظر, لا د كو العا لق ويك علین وجه تقضی الی الا زرا باستاذیت 

که بُشیر إلى الشيخ آبی‌علی بن سيناء حيتٌ قال فى آخخر منطق الشفاء فى 
تفخیم [قدر] آرسطوطالیس و تعظیم شأنه_بعد أن نقل عنه ما معناه : (إنّا ما وَرِثنا 
عم تقدّمنا فی الاقيسة الا ضوابط عير مُفْصلهة. وأما تفاصیلها و افراد كل قیاس 


بشروطه و ضروبه و تمییز المنتج عن العقیم الی غير ذلك من الاحکام. فهو امر 


قن كلدك فد أنتققا و اسهر تا فيه نی هام على مدا لاس فانتوقم 


لأحد ممن‌یأتی‌بعدنا فيه زيادة أو اصلاح فلیصلحه أو خلل فلیَسده» «انظروا- 


۰ شرح حكمة الإشراق» قطب الدين محمود الشيرازى 


معاشر | اش | و هل أتی الم بعده زاد عليه أو آظهر فيه قصورا أو أخذ عليه 
مأخذاً مع طول المْدّة و ُعد العهد. بل کان ما ذکره هو لام الک امل والمیزان 
الصَّحِيحَ و الحقٌّ الصَريحَ) 

نم قال )١(‏ فى تحقير أفلاطن: (وَ ما أفلاطنٌ الإلهئ. فإن كانت پضاعته من 
الحكمة ما وصل إلينا من کتبه و کلامه, فلقد کانت بضاعته من العلم مُجاة؛. 

و من مملتهم أى من جملة. أستاذيه. جَماعَة من أهل السَفارة. أى أهل الکتّب 
السّماو نه و اصلاح الام یز وت القوم ام سا و شاه بو 
منه السفیز: الزسول و المُصلِحء و الشارعین, لوامیس, مثل آغاثاذیمون. 3 

۶ بن آدم علیهما السلام. و هر مسش. أى إدذرسن النْبِىَ عليه السلام و اسقلینوش. أى 
و هو أن الخکمار و لطبا ده و غیرهین ای ومن حمله 
استاد هماج مت نف ها السّفارة» أو مثل غیرهم. لیکون عطفاً علی اسقلینوش. 
لا علی أهل السْفارة, و یکون الغیر من أهلها حینذ. بخلاف التعدير الاوّل. 
وإِنّما سمّی الثّلاثة-وهمعظماء الانبیاء الجامعین بِينَ الفضيلة النَبويّة و الحكمة 
الفلسفیّة ولهذا قدروا علی تدوین الحکمة و اظهار الفلسفة ١‏ آستاذیه». ما لاه 
ی تا وی وس وتو لیا 
قاذ الأستاذ ا 0 لأنّه ۳ ون فكانوا 3 له بالحقیقه. 
ولو أنصف أبوعلئ. لَلم: أن الاصول التى بسطها و هذبها أرسطوطاليش 
ای ما كان م ا »و اما عاقه 
1 بفذه ار 3 ام الل 00 

و القرانت. هه ما ا ل آی: الحکماه: لكان 

طبَقَاتِ. و هی هذٍو هی عَشه علی ما ذکره. و اما انحصرت فیها. لأنّ الحکیم إما أن 


مقدمة الكتاب, الخطبة ۲۱ 


كر اقول ل ناكا ناو العف اماق لعفيو ان راي سف ارقي مكنا 
فقط. أو لايكون مُتوغلاً فى شىء منهما. و الأوّل قسمٌ واحد. و القَانى مت أقسام. 
[لأن المُتوعل فى |حداهما: ما أن يكون مُتوسّطاً فى الأخرئ أو ضعيفاً فيها أو 
غالبا فيانو ای ان كاذ هی ام بن ضرب اللاْة الت 

هی الط والضَعف و الخَلوٌ فى مثلهاء لكن بسقط عنه قسم واحدٌ. و هو الخالى 
عنهما لمُنافاتِه مورد القسمة. لاه لا يُسمّى حكيماً. و ترجم الثمانية باعتبار طلب 
التو ]لك له لذن كاذ منها: اما آن یکون طالباً لتوغل فیهما و فی أحد هما فقط. 
فالأقسامُ عشرة لاغیر. و هذا الحَصّر ممّا نتهنی عليه «المصَنّ لد آدام الله 
فضله و کر فى الملوک الافاضل مثله: 

احداها: کيم الهیْ مُتَعُلْ فى التَألّه عدیم البَحث. و هذا كأكثر الانبیاءو الأولياء 
من مشایخ الَصوّف. کأبی :وريد البسطامی و سهل بن عبداله اّستری. و الحسین 
و ری بطر يهن أرباب اوق دون البحث الیلمی الجکمی المشهور. 

و ثانیتها حك وكات عدیم التأله و هو عکس الأّولی. اٍذ المراة من الب خاث 
المتوغُلٌ فى البحث. و هو من المُتقدّمِين كأكثر المشائین من آتباع أرسطو. و من 
المتأخرین. کالشیخین الفارابیع و آبی‌علی و آتباعهما. 

و الّها: حکيم الهن مُتَوَغَلٌ فى لاله و البحث. هذه الطبقة أعَ من الکبریت 
و و لانعرف أحداً من المتقذمین موصوفاً بهذه الَفة انهم و ان کانو 
متوعُلين فى لاله لم يكونوا مُتوغْلين فى البحث. الا أن يراد بتوغلهم معرفةً 
الأصول و القواعد بالبّرهان من غير بسط القُروع و تفصيل المُجمل و تمييز الغلوم 
بعضها من بعض مع التَتقيح و التهذيب. لا هذا مانم إلا باجتهاد أرسطو. و لا من 
الا فه تعن مقافي هذا الكناي» 

ورابعها وخامسمها:حكيمٌ له ول فى الت مْعَوسَطُ فى البحث أو ضعيفة (۱۲ 

و سادستها و سابعتها: عکیم وغل فى التحث فتوسط فى التَألّه أو ضَعِيُه 
فالكاكسة 28 امه و الشائف حكن السامبه. 


۲ شرح حكمة الاشراق, قطب الدين محمود الشيرازى 


و اما طالت لاله و التحث. و تاسعتها: طالب سا فحسة و عات نيا 
طالِبٌ للبَحث فحسبٌ. 

فان ان فى الوقت مُمَوَغْلٌ فى التَألّه و السحت. فله الرِياسَةُ. رباسة العالم 
امهو تکاله فى الحکمتین و إحرازه للشرفين. هافر 
الا ق ون تعالئ. لوو رق الله المتوسط فی ال 
شرف الال شف مر شرف البحت. لأن العقل الحاصل لايسلمٌ عن الکو که 
توق اس لفو إن لم سوه فالخکيم المُتَوَغُلٌ فى التَألّه عدیه 4 التحث. 
و هو خلقة :اله الذق لابمکن خخلرٌ الأرض عن آمثاله» لأن الارض قد تخلو عن 
الاوّلین. لدرتهما. 

و لا تخلو الدرض من مُمَوَغَل فى التَألّهِ أ: ندا و لارِياسَةَ فى آرض ال لباحث 
المُتَوَغْل فى البتحث الذَّى لم د وغل في الثاله: فان المُتَوَغّْل فى التَألّه لا يَخلو العالم 
عَنهُ. و هُوَ أَحَنَّ من الباحث فَحَسبُ. إذ لاد ِلخلافَةٍ من التَلقّى. لا خليفة المَلِك و 
وود كلميو الدلن ونيا سوجع مو ل د ةنا یحتاخ إليه الخلافةٌ. 
فالساله له درو لاضن كوك بای و لفقو توف وتو لصا ررد 
الا ای ماب ییاز ای كات رو 
الباحثٌ فقط. 

و سث آعنی ار الوساة الب »ی لیس ار من قولنا «فله الرتاسة» رن له 
الَغلب» فائه قد یکرن. و قد لا یکون. بل المزاذ أن استحقاق الامامة و الدرة له. 
لا تصافه بالکمالات. 

او سس موادم رام چم اد اه کت 

بعض الملوک الحکماء مثا ها كو ار أ: فریدون و کیخسرو و اسکندر رز وبعض 
۹ رضی الله عنهم ]. و قد تکون خ خفتاء و هو الذی شتا الكانه « المّطت» فلَه 
الاياشة و ان کاخ فی غات الخغول. کسا: نر متألهی الحکماء و الضو فيّة من 
لمشهورین أوالخاملين. والمُتألهُ الخمّى یسم قطباًء و فى کل عصر وزمان يكو 


مقدمة الكتابء الخطبة ۲۳ 


كين خذافة الا آن انك کیال ایکون لاهلا کتانما: فى الأخبار الب 

وَإذا کاتت السَياسَة بِيَدِهء بیدالمتأله, بحاثاً كان أملاء کان الما ور تتمکنه من 
نشر العلم والجكمة والعدل و سائر الأخلاق المرضيّة وحَملِه النَاسَ على المحَجّة 
اه بالعلم والعمل. كزما نالأنبياء [عليهمالسّلام] ومُتألهى الحكماء. 

و إذا خلا الرّمان عَن تدبیر الهن, سل على ألسنة قاسو كتانف كتانق 
لمات غالتة م کزمان الفترات و بعد عهد النبوّات و استیلاء ذوی الغباوة و 
الجهالات. کزماننا هذاء لضعفب الشرائع و تواثر الوقائم و انطماس السْبّل و 
المناهج الحكميّة و اندرا س ال" تب و المدارج العقليّة. 

و أَجِوَةُ الطلب طالب ال البعحث. لتوججهه إلى الجمع : ان 
۷ تم طالبٍ البحث. لأن طالت ال طالت للخلافة التى هی المقصد 0 
كاذك طالك لحف إذ لاخلافةً له. و لأ طلب حصول اليقين بل قرب من 
طلبه بالِحث الصرفة: لعدم توالت هزه مكرك و ات 

و کتابُنا هذا لطالبی اه و البحث. لا شتماله على الجکمتین. لیف فلننا 
فيه من علم الأنوار الالهيّة. نالع شين امبرل رع حر ار 
کالمنطق و الطبیعیم و الالهی. و لیس للباحث الّذى لم يَتَأَلّهِ أولّم تطلب الكاله فيه 
لعفم اانه عن الأضيوك الکشْفية الدو قت بخلاف الکتب البحیّة» لا بتنائها 
على أصول أخرئ. فلا جرم لا یکو له فيه نصيبٌ, لاختلاف المآخذ. و لا تباحث 
فى هذا الکتاب و ژموّزه الا مَعَ المْجتهد المتأله آوالطالب ۳ أى: إلا مع المُجتهد 
فى الأنظار و الأفكار. سواءً كان و اصِلاً إلى اه أو طالباً له (4۱5 

وَأَقَلُ درجاتِ قاری هذا الکتاب أن يَكونّ قَدوَرَد علیه البارق الالهئٌ و هو نو 
فائضٌ عن المُجرّدات العقليّة على النّفس النّاطقة عقِيب الزیاضات و المُجاهدات 
از دز العلويّة الوُوحانيّة: به تُعلَمُ المجرّداث و أحوالهاء و هو أكسيرٌ 
الحکمة. 


و لابتناء هذا الکتاب علی هذه البوارق» فمّن لم تحصّل له هذه لا يمكنه 


۶ شرح حكمة الاشراق, قطب الدين محمود الشيرازى 


الاطلام على [دقائق] آسراره ولا فهم ما یال من تعريف ذوات المُجرّدات 
العقليّة و صفاتهاء لكون هذه البوارق هى الأصلّ فى معرفة اللفس و المُجرّدات. 
ال لط هر تلک الألفاظ المُتشابهة: كالنُور و الضّوء و الإشراق و أمثالها. إلا 
موضوعاتها الأصليّة فتضل ضلالاً مُبيناً. بخلافب صاحب الإشراقات العقلیّق 
لانتقال ذهنه عند سَماعَ تلک الألفاظ إلئ ما باشرة وكا وو اد ووم ا 
اش فعض تیا بان اد بت 

و صاو و رُودُة مَلَكَه له بحیتٌ تلحظة افش متی شاءت. وك رای له 
لیمک أن کبنی عليه ما يحتاجٌ إليه من الاحکام. نهذ الترخات و اعظنها ان 
فعض له النلکه الاب الطایسه وهی اه المرانت: کماستییین فى قسم الانراز 
إن شاء الله تعالی. و غَيِرُهٌ و غير من صار ورود البارق ملكة له لا یَنتفع به: بهذا 
الختات: ضاف سواء کان القيد من آصتحات البحت ارف او ازیاب البوارق 
لوقه 

قَمَن آراد البَحتّ. وحده فعلیه بطَرِيقَة العشائین. فَإِنَها < حَسَنَةٌ لِلبِحثِ وَحدَهُ 
مُحَكمَةٌ. لا بتنائها علئ قراعد. بعضها ضروريّة. و بعضها ارك لت انون ده 
و یش آنا معَه کلام و مباعَلَةٌ فی القواعد الاك اقلق لاختلاف الا ول و تبا 
الما ذ. لان أصل القواعد الاشراقيَةٍ ومأأخذها هو الكشف و العیان, و أصل قواعد 
المشائین البحث و البرهان. 

بل الإشراقيّونَ لا ینتظم آمزهم دُونَ سوانح نُوريّةِء أى لوامع نوريّة عقلية تکون 
مهس الضّحيحة التى هی القواعد الاشراقية يَهِ. فان من هذهو القواعد: 
ارات المذکورة فى هذا الکتاب. ما تبتنی عَلَى هذه الأنوار, أى: بعضهاء علی ما 
يدل عليه لفط «من» التبعيضيّة فى قوله: «فإن من هذه القواعد» إذ ليس جميمٌ 
القواعد یبتنی عليهاء بل بعضها. و البعض الاخرّ علی غيرهاء علی ما ستقف علیه 
عند الوقوف علی ما فى لکتاب. خن إن و هم الأصولٌ. التی ثبتنی علیها 
القواعد الإشراقيّة. و هى السّوانح النوریة. شک یَروّل عَنهم بالسلّم المُحَلَّعَةِ أى 
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بالتّفس المُتخلّعة عن البدن المُشاهدة للمبادى العقليّة و السوانح النوريّة 

کما أنّا شامّدنا المَحسّوساتء كالكواكب و الأجسام الط وتا تعض 
أحوالها کرجوع الكواكب و وُقوفها و استقامتها و بُطؤ حركتها و شرعتها إلى غير 
ذلک و كأشكال الأجسام الطبيعيّة و مقاديرها و أماكنها و حركاتها و سكوناتها و 
سائر الَغیرات الطبيغية: نه بتساغليها: علی تلك الأخؤال المتيقّنة من المحسوسات 
المٌشاهدت عُلُوماً صَحيحَة. كالهيئةِ و غیرها. من المسائل الطبيعيّة المبنيّة على 
آحوال الأجسام الطبیعیِ كالهّيئة علی أحوال الکواکب؛ فکذا تُشاهِدُ من 
لو وحانیات أشياء. كذواتها المُجردة و |شراقاتها و معانها و بعض هيئاتها لور 
نه ثبیی غلیها, علی تلك الأشياء المُشاهدة من الوّوحانیات. العْلومٌ الالهیِ و 
پاستاو الا 

و من لیس هذاء أى: مُشاهدة الأنوار و بناء المسائل الالهيّة عليهاء سَبِيلَهُ بل 
تعویله فى تحصیل العُلوم على البحث و النّظرء لا على الذوق و الکشف. فلس 
من الشكمة فق سَىء إذ لااعتماد علی علمه و حکمته وشكلقت به الشُکو کٌ. کما 
لعبت بالمُعتمدين على البحث الصّرف من مُقدّمی المشائین و متأخریهم. آلاتری 
أنهُم كيف اضطریُوا و تحيّروا من کثرة الأسؤلة الواردة عليهم, و تخبَطُوا فى القیل 
و تاو تاغل سوم ول لفقو عار الجن 2 بال كلها 
دعلّت أن لت آختها» (الأعراف. ۳۸). و لهذا لم یبق للاذکیاء لم بکتبهم و لا 
بکلامهم ٍذ لایْخلُو عن القیب و الشكه و لایس عن الطعن و لدح. 

َالآلةُ الواقيةٌ للفكر. و فى أكثر النسخ: «و الآلةٌ المشهورةٌ الواقيةٌ للفکر»» يعني 
المنطق, لأَنّه يصونٌ الفكر عن الخطأ فى انتقالانه من المعلوم إلى المجهول. 
جعلناها ههّنا مُختَضرَةٌ مَضبُوطَّة بضوابط قَلِيلةٍ العدّد. لتصون الذهنَ عن التَبدّد. و 
الخاطر عن التَبِلّد کثيرة الفوائي لکونها باب ما يُحتاج إليه فى هذا القن مع 
تصوفات لطيفة و تنقیحات شريفةء منها: أنه رد الأشكال بل اروت اجه من 
کل شکل الی ضرب واحد. هو رکب من موجبتین کلیتین ضروریتین. و ذلک 


۹ شرح حكمة الاشراق» قطب الدين محمود الشيرازى 


لردّه القضايا كُلَّها إلى المُوجِبّة الكلّيّة الَروريّة. و ذلک بأن جعل القضيّةٌ الجرئية 
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کل ولاف اسن ابن الخاك فوع #رالقدو دي انا أن القالب الماايمكة لها 
موجه معدولةً إذا كانت رکه لابسيطة؛ فكلامٌ لاطائل تحن على ما سیتَضخ عند 
الكلام علیه» و جَعَلٌ غير الصضَروريّة ضروريّة بجعل الجهة جزء المجهول. 

و هذه الضوابط القليلة هی كافية للذ کن, إذ لجَودة حدسه و صفاء ذهنه یکفیه 
آقل إشارة و آدنی ایمای بخلاف البلید فان لا يفهم القلیل و لاينفعة الکنین و 
کافته لالت الا فرایه ا نضا لأنه ذا تقطن لاه هی شووق الم او ان 
البوارق. فیصیر لذلک جازما با کثر المطالب و مَهمّات المسائل. لان النور السانج 
هو کسیر المعرفة و الحكمة و مالم يتهيّأ الجَرمُ به لتوقفه على الفکر الرف. 
فکفه ان الط هدهالصراط ال ری لماع ما لاد مهفن هذ الف و 
ان كان شتا الا خفال: 

و من آراد التَفصیل فى العلم اذى هُوَ الآلَهَ یراجم الدب المُمَصَّلَةَ, کاللویحات و 
المطارحات والشفاء والتحاة ونحوها. و مقضّودنا فى هذا الکتاب بَنحصر فى قسمین. 


القسم الأول 
فى ضوابط الفكر 

و هی صناعة المنطق. إذبها يُعرَفُ صحيحٌ الفكر من فاسده. و قد جعله لاه 
آقسام: الاوّل فى المعارف و التّعریف. و الثّانى فى الحجَح و مباديهاء و الدّالث فى 
كيفيّة حل المُغالطات و بیان بعض القواعد المُّهمّة المُحتاج إليها فى قسم الأنوار. و ه 
الله شا وو له كبو كيه اقيق ابا 

و القسم الثَّانى فى الأنوار الألهيّة و ما يتعلّقٌ بها. من معرفة مبادى الوجود و 
ترتيبهاء إلئ غير ذلك. كما سيتبيّنُ فى موضعه إن شاء الله العزيز. 

و اعلم أنْ الواجبّ.- علئ من شرع فى شرح کتاب. ككتاب المنطق علئ ما 
شرع فیه. مان قاس غلیه غیویر آن عدم فى ره لأقاء تسیا العدماة” ٠‏ 
لز ريق شا 

<الرّؤوس الثمانية > 

أحدها: الغرضٌ من العلم. و هو العلّة الغائيّة, لثلایکون النَاظرٌ فيه عابثاً. 

مهو هی ما خقر مه ال رطع تسیل المع فى لض ان 

وثالنها: السّمَةُ وهی عنوان الکتاب لیکون عندالناظرجمال ما يُفصّله الغرض. ۱۵ 

و رابعها المؤلف. و هو مك الکتاب. لیسکنّ قلبٌ المتعلم إليه. لاختلاف 
ذلك باختلاف المُصنّفين. و من شرطهم أن بحترزوا عن الرّيادة على ما يجبٌ و 
امون عما بد و عن استعمال الألفاظ الغريبة و المشترکة و عن رداءة 
الوضع. و هو تقدیم ما يجبٌ تأخیره و تأخير ما يجب تقدیمه. 

و خایشها: أَنَهُ من أىّ علم هو ليطلبّ فيه ما یلیق به. 


۱۵ 


۲۰ 


8 شرح حكمة الاشراق. قطب الدین محمود الشیرازی 


4 اشفا انه قن ا مرك َبَه هو لیعلم علی أىّ علم يجب تقدیمه فى ال 
یات او 

وخبغا هام هی ارات الكتابي سات كن 5 وناج ها تیه 

و امنها: آنحاء الّعالیم. و هی الْفسیم و الحلیل و التحدید و البرهان. لیعرف 
او الکات.متها تعن كلها ارحضها. 

و اذا عرفتَ ذلک. فاعلم: )أن العْرَض من المنطق: التمییز بية الصُدق و 
الکذب فى الاقوال. و الخیر والشر فى الافعال. والح و الباطل فى (۵؛الاعتقادات 

وا ف صن الكو الطرارو لودو لاعلا ۱ 
تحصیله ناقص ٠‏ و بعد تحصبله کاما ای امن + الکمال لان كمال شيا نان 
معرفة الحو و ان نو بر احفیفی. ی 

هقیتع ا 0 د اک سيران رمي د از قن 
ماسواه من أقسام القياس. لأنّه للخطات ند الغير. و من أتقن الْمَيْظى فهو علی 
وافيدة ی كنوه و ۱ 
55-006 زلا بعلم المنطئ..: فهر کحاطب لیل و کرامدالعین. لایقدر على النظز 


إل الخوي ل لخاد عه اوسن لضان ال و 


1 ۳ ا 5 با ل ١‏ ۳ 3 58 0 . ۳ جر 2 ۵ 
ل ل يي 
التوافل دود المُهمّات. لكن یمکنه استدراكّة بعرضه على القوانين المنطقيّة. کم 
اراد اجمال حساب و غلط فيه. يُمكِنْهُ استدراکه بعقده مرّتين أو أكثر. 
8 2 ۳ ا 8 نلا 054 

ا + کر الما 50 ۳ ۱۷ 3 5 قم د 

فالمنطق: هو الاله ای صمه للذهن عن الخطا و را المُوصلة ا الوقوف 
على الاعتقاد الحق باعطاء آسبابه و تهج سبله. و هو علمٌ يُعلمُ فيه كيف يُكتَّسَتُ 
عقّد مر عقّد حاصل لا ا 
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ترینة رای فدمدهه إلى الهاوية. وَ بخ على الماء حَمِلَُ و لابغرق فى البحر 
لمحیط و هو فى جوار عين الحیوان الرّاكدة من اغتَمر فیها لم يَمْت). 

و منه يُعلَمُ أن من قال: «أنا قانم بما أعلُّ و مالی حاجةًٌ إلى المنطق». و إن كان 
يعلمٌ جميمٌ العُلوم العاميّة: من اللغة و النحو و الشعر و الرسُل و الفقه و الكلام و 
الطَبّ و الحساب. فهو کحارس بقول «أنا قانِمٌ بما أنا فیه, و مالى حاجةٌ إلى 
السَلطنة و السّریر و التّاج)». 

وسمةٌ المنطق: هی المنطیٌ. و هو مشتق من اللطق الذاخلی. و هو او التى 
ترتسم فیها المعانی. و المنطق يُهِذَيُها. 

و مُوْلَفُ الکتاب. أى مصت هذا الفنّ و مُدئه: هو آرسطی و قدصم بشهادة 
المَفسَرین له. و يمال له: «میراثٌ ذی القرنین». و قد بذل العم قف خحمسمائة القن 
قاری أذ هه كن سفت واد و هر انس فد وق تاره ها یاه 
لمٌصنفین. و احترز فيه عن البادة على ما يَجِبٌء کلوازم المتصلات و 
المتفصلات و الاقترانات الشرطيّة التى لا ینف بهاء لا فى الدّنيا و لافی الآخرة. و 
آمنالها هما زادها المْتأخرون. و عن الَقصان ممّا يدك کالصّناعات الحْمس عل 
ما نقص منها المْتآخرون. بحذف البعفن اصلا و رأس کالجٌدل و الخطابة و 
الهرو ين ابراه العف ان کا‌هان بو از نقالظه 

و آما أَنهُ من أىّ علم. فهو جزءٌ من العلم المُطلق, و آله يُتوضّلٌ بها إلئ سائر 
القلروم ار بالات و هلا نع تنك علي آله أخرف أن بعضه في راكد 
و بعضه إفادةٌ تس أى مُتظمة. یمن فيها الغلط فلا يحتاج إلى منطق آخر قبله. 
كالجساب و الهندسة. و نُسبتة إلى الرّويّةِ كنسبة النحو إلى الكلام؛ و العروض إلى 
وا لاقن عدو عي ما ان وی الدو قو ی بف از 
فى طلب الکمال. إلا أن يكون الانسان مُؤْيَدأً بتأييد سماوئ؛ فيكون يسبتة إلى 
المُروّين كنسبة البدوئ إلى المُتعرّبين. 

و المَنطِقٌ يِصلَحٌ لأبناء الملوک الذين يُتوقمٌ منهُم أن يصيروا مُلوكاً. لا لیتعلموا 


منه الاقترانيّات الشرطيّةَ و لوازمَ المَتصلات. بل ليعرفوا الصناعات الخمسّء و 
بقدروا علی مُخاطبة کل صنف من النّاس بما يليقٌ بحالهم (۸۶ علئ ما قال تعالئ: 
«ادع إلى سبیل ریک بالجكمة و المَوعِظَةِ الحَسَنَةِ وَ جادلهُم بالتى هی أحسن؛ 
(التتحل. ۱۲۵). فالجكمةٌ لمن يُطِيقٌ البرهان. و المَوعظه الحَسَنةٌ لمن لا يُطيقّه. و 
الغدل الكناوية لذ حتفت للشعا بده 

و أمًا أنهُ من أىّ مرتبة من العلوم الجكميّة. فیتوقف على الإشارة إليها و إن 
كا ضار شتا اعمال ب قمر له الحکی کیال اللفعى الا انیب خخضیا جنا 
عليه الوجودٌ فى نفسه و ما عليه الواجبٌ هم ينبغى أن تكتسبة تعلّماً لتصير عالمً 
معقولاً مُضاهياً للعالّم الموجود. و تستعدٌ للتعادة الفُصوئ الأخرويّة بختب 
الطاقة الشرئة: باكر تقب المع ارا ل سوه ل ما ور 
التى إلينا أن نعلمّها و ليس إلينا أن نعملّهاء شَمّیت حكمةً نظريّةٌ و ان تعلقت 
ا 
تنحضر فى أقسام ثلاثة: 

ما اللظریف فاون ما لابتعلق بأعمالناء ما أن يَحتَاجّ فى وجوده و حدوده أى: 
فى الخارج و الذهن. إلئ المادة و العلم به طبیعی, و هو الیلم الأسفَل؛ و ما أن 
بحتاحخ فى وجوده و لایحتاج فى حدوده إلى المادّة. و العلم به ریاضی. و هو 
للم لاوطو ما آن اينع دنلا فى وجوده و لافی حدوده. إلى المادة و للم 
به إلهئ. و هو العلم الأعلئ. و مبادی هذه الاقسام مُستفادةٌ من أرباب المِلّة الالهيّة 
على سّبیل التنبیه: و یتصرف علی تحصيلها بالكمال بالقُوَة العقليّة على سبيل الحجّة. 

و ما العملیّه فلا" ما يساق بأعمالناه إن کان علماً بالتدبیر الذی بختض 
بالشخص الواحد. فهو علم الاخلاق. و إلا فهو عَلمٌ تدبیر المنزل إن كان علماً بما 
لاب تم إلا بالاجتماع المترلی. و علمٌ السّياسة, إن كان علماً بما لا يتمٌ الا بالاجتماع 
العد مد | هه التاكة من جهة الشريعة الالهیة. و بها کس تمالا وده 
و تتصرف فيها بعد ذلك القو : النظوية من البشر بمعرفة القوانين العلميّة منهم و 
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باستعمال تلک القوانين فى الجزئیّات. 

ققائلة الجكمة الخلقيّة: أن بُعلم الفضائل و که اقطائها لتركويها الم بر أن 
ُعلم الرذائل و كيفيَةٌ توقيها ليتطهر عنها افش 

و فائدة المَنزليّة أن يُعلَمَ المُشاركة التى ينبغى أن يكون بِينَ أهل منزل واحد 
لینتظم به المصلحة المنزليّة التى تتم بين زوج و زوجة. و والد و مولود. و مالک و 
میا كي 

و فائدة المَدّنيّة: أن يُعلّم کي المُشاركة التى فق نين آشخاص الناسش» 
لیتعاونوا على مصالح الأبدان و مصالح بقاء نوع الإنسان. و بإزاء الإلهين سياسةٌ 
الملک. و بإزاء الرّياضئ تدبِيرٌ المنزل. و بإزاء الطبيعئ تهذيبٌ الأخلاق. 

فهذه أمَهاتَ العُلوم. و کل عَلم جزئئ فلابدَ و أن یسب إلئ واحد منها. 

و علئ هذا يكون المنطق من فروع العلم الأعلئ. و منهم من أدخلة فى أصل 
لقنم هکذا: الولة نأل بُطلّبَ, لیکون ل لما عداه, آولا. و الاو ل هو لس 
الثانى امّا نظری أو عملیت» 

و اعلم أن المَدَنِيَةَ قد قسِمّت إلى قسمین: إلى ما يتعلّقُ بالمٌلك. و يُسمّئ علم 
السَّياسة و الی ما یتعل بالیُوة و السریعة و سم علم التوامیس. و لهذا جعل 
بعضهّم أقسامً الحكمة العمليّة أربعة. و ليس ذلك بمُناقض لمن جعلها ثلاثة. 
لذخول قسمين منها تحت قسم واحد. و منهم من جَعَلَ آقسام النْظريّة أيضاً أربعة 
بحسّب انقسام المعلومات. فان المعلوم ما أن یفتقر إلى [مقارنة] الماذة الجسميّة 
فی ال و جود العيلق آولاء و الأول إن لم یتجرد عنها فی الذهن فهو الطبیعی و الافهو 
الرياضية. و الانی إن لم بقارنهاالبتة کذات الح و العقول و الفوس فهو لالهرد. 
الاير الیل الک ی شمه ای رل عالطا یاهرنه و الرهد الک وانمله و 
المعلول راوث نينا شرق زار و ای عرفا لكان بای 
لا بالذات. إذ لو افتقرت بالذات إلى المادّة الجسميّة لما انفكّت عنها (۸۷ و لما 
وضفت الم دانت مارم لا متافاه بي التقسيمين: کما علهت: 
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و اذ عرفتٌ ذلک. فاعلم أنقرية المنطق أتانفرا بعد تهذیب الاخلاق و تقریم 
الفکر ببعضی العلوم الرْاضيَة من الهندسة و الحساب. 

لول فلا فا طقس کات یلید للف ایس انم ما 
غذوته إثما تزيدة انا ا آن من لم ديدرت أخلاقهُم و لم يتطهر 
أغراقهم إذا شرعوا فى المنطق, سلكوا منهج الصّلال و انخرطوا فى سلک الجهال. 
و یکوئوا مم الجَماعة و یتقلدوا ذل الطاعة. فجعلوا الاعمال الطاهرّ و 
الأقوالٌ الظاهرةً من البدائم التی وردت بها الشرائعٌ ذبرآذانهم و الحَقٌّ تحت 
آقدامهم مُتمخلین لطريقهم حُجّةَ و مُتطلبين لضَلالهم جَنَة: و هی أن الجكمة 
ترك لصو و آنکا را راهم اد فيه عدن عذال الا تیاه دون رها 
بمُمارستها يُطلّمُ على حقائق الأمور دُونَ ظواهرها. 

ولم يخطر لهم بالبال: أن الصّوّر مُرتبطة بمعانيها و ظواهر الاشیاء مَبنِيّةَ على 
حقائقها. و أنّ الحقيقة ترک مُلاحظة العملء لا تركٌ العمل. كما ظنوا. و الله عر 
شاه و بهر برهاله نعصف منهم یوم ثبلی السّرائر و تُبِدَى الضمائر. فإنّهم أبعد 
الطوائف عن الخکماء عقيدةً و آظهز المُعاندين لهم سريرةً. 

و أمًا الثّانى» فليستأنس طباعَهُم بالبرهان. 

قفوم اواك ای ی سا وى هت الا قاط ان 
و قاطیغوریاس. و هو المقولات العَشْرٌء و باریرمیناس. و هو القضاياء و القياس» و 
البُرهان و الحد و ما یجری مجراه و الجّدل, و الخطابة و السَفسطة. و هی 
المُالطة. و الشعر. 

وان وه ات راشف المنطق: فالَفسيم هو الکئیژ من 

فوق إلى آسمّل. کتقسیم الجنس إلى الأنواع. و النوع باق پا وت الی 
الاعتشاسن توالد ان إلى الجنس والنّوع والفصل. والعرضی إلى الخاصّة والعرض 
العام. و التحلیل: هو التكدية من ايقل الی فوق. و التَحدید: هو فعل لح و هو ما 
لامكل الوا فص ها كد و احم روك ان ای يول عبات لال 
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مُجملة. و البُرهانٌ طریق موثوقٌ به. موصل إلى الوقوف على الحقٌّ و العمل بذلک. 

فهذه آقسام المنطق و أُمَّهاتٌ العلوم النُظريّة و العمليّة. 

لكنّ لمّاكان غرض الشيخ فى هذا الكتاب مقصوراً علئ تحقيق الحىٌّ من غير 
التفات إلى الشهرة المُخالفة للحقّ. و كانت التّعريفاتٌ الحَدَّيَّةٌ و الوسميّةٌ على ما 
ذهب إليه المشاؤون باطلة عنده. لم .بورد الألفاظً الخمسة على الثرتين:: و لا 
المقولات. إذ الفائدة منها فى المنطق ليست إلا الاقتدار علی إيراد الأمثلة من المواد 
المخصوصة. و ذلک غیر مهم لا الغرض من المثال أن یتحصّل به المعنین فی 
الاه تسام كان ای تلم ار ها کنو تخاس ی 
الوجوه أولئ و أحوط. فان تجرید الصّوّر عن المواد أصوَنْ للذهن عن الخطأ. إذ 
وتا اتف الذهی انم ما تیه ی تا مراد [ شرفت 
للصّوّر المُقترنة به؛ و لهذا اختار المَحقَقون الّمثیل بالخروف. لیجمعوا فى ذلك 
من ایراد المثال لتسهیل فهم المعنی و بین تعرية الضَورّ عن الموادٌ الى ربما کانت 
مُوجِبّةَ للرّيغ عن الجادة. 

ول االخدلبن لا الحطابة و الشعت لان هذه اون اللانه بمعزل غن افادة 
لیقین. مع أن غرض الکتاب مقصورٌ علی ذکر ما يُِيدُهُ و ذکر من الاقسام الاربعة 
لباقية -و هی القضایا و القیاس و البراهین و المُغالطة_ما هو آهم مطالبةً و آقرم 
إلئ تزكية النفس. 

وكذا ذكر من الطبیعیو الالهئ ما هو أعظم المُهمّات. و لم يذكر من الرّیاضی 
شین لافى هذا الكتاب. و لا فى غيره من مُصئفاته. لما قال فى المطارحات. من 
كاد مان أل دوو امه تساه لعا ما نم افيه نا 
رياضات العارفين و كيفيّة سلوكهم و مراتبهم. فهذا ما فى هذا الكتاب (۸)علی 
سبيل الاجمالء و سيتلئ عليك مُفصّلاًإن شاء الله تعالی. 

ولمّا كان موضوعٌ المنطق ل ی وض لذ 
مجهول و هی عوارض تعرض الفط لاك رع لعي مر اماد كارن 


۶ شرح حکمة الاشراق, قطب الدین محمود الشیرازی 


و تفای وا قطان ی 
ليق د "وار ی ات مها اف اه ری ریا 
ما بالنّسبة إلى نفسه. فلأن العقل ذ فى هذا العالم مشوبٌ بِالتَخيّل و ما بالنّسبة. إلى 
الغير فلن الخطاب مع الغير لابْدَ و أن کی باس لايك الع حاون 
الطباع. و لو لا ذلک ما احتیج الی ال مایا یی تا 
علی ما يفتخرّبها الجَهَلَهً. و لأنّ التَصوّرَ مقدَمْ على التصديق. شرع فى مباحث 
التعريف و قال: 


المقالة الأولى 
فى المعارف. أى: معلومات الانسان. و التّعريف, 
تعريف الأشياء بالحدٌ و الرّسم و نحوهما. 
و فيه ضوابط سبع 
و لا المنطقی ابد له من التَظر فى الألفاظ غیر مُختض بْْة إلا فيما بقل 
افتتح الکلام فى مباحث المنطق بأقسام دلالة اللفظ على المعنی و قال: 


الصا ار 
و هو فى دلالة اللفظ على المعنی 

و هی كونه بحيث يُفَهَمُ منه عند سماعه [أو تخيّله] معنیع. و هی اما ذاتيّةٌ 
کدلاله اهلو ادق المتدودو القناء كل وجوه لكف وی کرت لبن آعرشن أو 
فصیحاً و ماشا به ذلک من الدّلالات الطبيعية و العقلية الى لا تختل باحتلدف 
الأعصار و الم و لانتعلئی بارادة الاقظ. فان الغناء یدل فی جمیم الاعصار و 
التي عاق ناد 5 نارين ی یف و ی 
تختلف باختلافهما و تتعلقٌ بارادته. إذ ليس له دلالةٌ لذاته. و الا لكان لكل لفظ 
تعره لا بتهد ام اد ما تشر عبذانه المت عنمو لو لا كان كز الما کاناقی الالفاط 
ها هن مستر که فلس كلكا 

فالّلالهٌ الوضعيّةٌ تتعلق بإرادة اللافظ الجارية علی قائون الوضع. حَتَی أنه لو 
أطلق و آراد به معنیم. و فهم منه, قیل اه دال علیه. و ان فهم غیره ه323 
غلیه وان کان دلگ الق تغشت لک اللعه آرفیزها از باراده اخری تضلم لاه 
يَدَلُ به علیه. و الاوّلان بمعزل عن نظرنا. 


۳۷ شرح حكمة الاشراق, قطب الدين محمود الشيرازى 


والمققيوة هی الوضعیَة و هی کون اللفظ بحیتْ یم منه عند سماعه راو 
تخيّله] بتوسّط الوضع معنی هو مراد اللافظ. و لکون المقصود من الضابط» 
الدّلالةَ لوضعیّ قيّد الذلالة بالوضع. و قال: 

. هُوَ أنَ اللّفظ دَلالَتُهُ عَلَى الععنی الّذى وضع بازائه, کدلالة الانسان على الحیوان 
لّاطق. هی دَلالةٌ القَصدٍ. لأن الواضِمٌ ما قصد بذلك اللفظ إلا ذلك المعنئء و عَلى 
جُزء الععنی الذى وضع اللفظ بإزائه. كدلالة الإنسان على الحيوان أو التّاطق. َلالَة 
الجيطّة.لاحاطة الكل بالجّزءء و علی لازم الععنی: الذى وضع اللفظ بإزائه لزوماً 
هنیا كدلالة السّقف على الجدار, وَلالَةٌ التَطفْل. لأن اللازم خارجٌ عن الملزوم 
تابعٌ لهُ. كما أن الطفیلی خارج عن الجماعة تابعٌ لهم. )٩(‏ ليَعرّف أن الدلالات 
النَلاتُ وضعيّة و ان كانت الأولئ [وضعيّة] صرفً و الباقیتان بشركة العقل. و 
الل ار ال دا اللا لكوي اعرد سس 
ال بالّعل» و هی تساویهما: و الثانية ولآلة الَضش. لتصمن الكل الجٌزء و 
الثالثة دلالة الالترام» و هر ظاهر. 

و اما انحصرت الثلاله الوضعيِةٌ للفظ على المعنی فی الثّلات. لأنها |ما أن 
تكونّ بتوسّط وضعه له أولا. و الثانی [و هوأن لاتکون بتوسّط وضع اللفظ 
للمعنی] ما أن تکون بتوسط وضعه لما دخل فيه أولا. و الثّانى لاب و أن تکون 
بتوسط وضعه لملزومه الذهنی. و لا لاستحال انتقال الذهن من المسمی الیه. 

و إِنّما قلناب «توسّط الوضم لکذا و کذا» لثلا يرد على حد التَضمّن دلالةً اللفظ 
بالمُطابقة على المجّزء عند اشتراکه بين الكل و الجزء كالعالّم الموضوع للأثیری و 
الصو ایو بل مد ایو آن لا با نشم اماي لايرف تلا اميك 
فرط (۱۵ ووضعة لحاوس فيه الكللوله فیط وعدي انم مرلو 
بالعکس فى حذ المُطابقة. و كذا فى الالتزام عند اشتراک اللفظ بين الملزوم و 
للازم و کالشمس الموضوع للقرضي و الشعاع. 

و اما قدم الخبر على المُبتدأ. أعنى حدود الذلالات [الثلاثة] عليها. ليُفِيدَ 


القسم الأول فى ضوابط الفكرء المقالة الاولی فى المعارف و التعریف, دلالة اللفظ ‏ ۳۷ 


الحصر. كما فى «صدیقی زيد» الذال علی الحصر دون «زيد صديقى). و بصیر 
تقديرٌ الكلام: إن دلالةَ القصد إِنّما تكون بأن يدل اللفظً على المعنى الذى رضم 
بإزائه. كما قال الشيحٌ فى الإشارات: «اللفظ يدل على المعنى اما علی سبيل 
المُطابقة بأن يكون اللفظً موضوعاً لذلک المعنئ و بازائه» إلى آخره. 

و فائده قو له نان بکون الا مظ موی جوز الاوك أن لا بتداخل 
اللعريقات شاماد کان الفط ‏ كا التسق و او وی لا 
لأنه إذا ال ممق كاتف ان 
كان جزءاً من المعنى الذى یطابقه, لم یدل علیه.لذلک. بل لأنّه موضوعٌ له. و قس 
الباقى عليه 

و ظُنَ أن تعريفٌ الشيخ للدّلالات لا يُعطى الاحتراژ من ذلک. لِذّهُولِهم عن 
هذه الفائدة» و كذا ظَّنّ فى تعريفات المُصنّف. للغفلة عن الدقيقة المذكورة. على 
أنَّهُما لو أخلا بهذا الاحتراز لما ضن اكتفاءً بالقرينة المعنويّة القائمة مقام اللفظيّة 
كما فى تعريف كثير ممّا يشتمل عليه هذا الفنٌ بل جميعٌ أجزاء الحکمتة. علئ ما 
ات ی[ يغتفرٌ ترک أمثال هذه الاحترازات. 

و لا يَخْلُو دلالَةَ قصد عَن مُتَابَعَةٍ دَلالة تطتّل. [أى: لا تخلو دلالة المَطابقه عن 
دلالة التزام] بل تستلزمها. إذ لیش فى الوَجُود ما لا لازم لَه بناءً علی أنّ كُل موجود 
له لازم و أقلَهُ أنه لیس غيرث, أو أَنّهُ شىء. و هو ليس بشی» لأنا قد نتصوَر الوجود 
دم لوكو رب از اه 

فالمُطابقَةٌ لا تستلرمٌ الالتزام و كذا ا يرم اد لا ان کون 
لک ماهيّة مُركبّة لازم ذهنئ يلزمٌ من تصوّرها تصَرَّرْةُ و كوثها مُركبة لا يلزمُها 
ذهناً ادهو لمعف عن نع رها و أمًا هُما فيستلزمان المُطابقَة لا ستحالة وجود 
التابع [من حيثٌ هو تابعٌ | بدون المتبوع. مع أَنّهّما تابعان لها لأنْ التَضمّن هو فهم 
جز ءالمُسمئ, و الالتزام فهم لازمه. 

و لكتهاء ولكن دلالة القصد [أى: الم طابقة | قد تَخلوٌ عَن دلالَة الجيطّة |آی: 


۸ شرح حكمة الإشراق: قطب الدين محمود الشيرازى 


النَضمّن]» إذ من الأشياء ما لا جُزء لَهُ. و المراد: أن المُطابقة لا تستلزم النَضمُّن. 
لتخلفه عنها فيما لا تركيب فيه عند العقل. كالبسائط العقليّة. و هو صحیح. 

َ العا كالحيوان إمثلاً). لايَدُلَّ عَلَى الخاض. كالإنسان. |مثلاً]. يَخُصُوصِه. و 
هو أن يفهم الانسانٌ من إطلاق الحیوان علئ ما زعم بعض العُلماءء و الا لدل عليه 
بإحدى الثلاث. و ليست مُطابقة. إذ ليس الحيوانٌ موضوعاً للانسان, لا تما ولا 
لها اد لس ی ما ان فش الجر اذو لا باراد مه 

رَ لهذاء فَمَن قال: ریت حَيّواناً فَلَهُ أن يَقُولَ: ما رَأیتُ إنساناً. أى: فیصحٌ منه. و 
يُمِكِنّهُ أن یقول: هذا. ولودل عليه بخصوصه لما صمّ ذلک. كما لايصحٌ منه. و 
لا نيجه ان تقول ها رايت شتا از مُتَحَرَ كا بالإرادة, مَثَلاً. لدلالة الحيوان عليهما 
ا ل ا ان اف 


الضابط الثانى 
<فى مقسم التصوّر و التصديق > 
و العلم الذى هو مود القسمة إلى لصو 0 
لمنطق. هو العلم المُتجدّد الذی لایکفی فيه مُجرَدٌ الخضور بل یتوقف على 
را وتو موی مر هب وید 
ا تتجاوژ عنه 
لامُطلق العلم الشامل له و للعلم الاشراقی الذى یکفی فيه مُجردٌ الخضور. 
كعم ال وق ازجم یلعای لتر ود ل وال مير 
ال شا وا هت وس یی فى العقّل. و 
یی یر شیر و علم الباری تعالی و المٌجردات بجمیم 
ا وعلمنا بدوان . أ ا ۰ فى (۲۰) مو ضعه. 
خر ا 
كاقل لسر طناك ابقائة ع اراء وي فر قي وان را بد راع ا 


القسم الأول فى ضوابط الفكرء المقالة الأولئ فى المعارف و التعريف. التصور و التصدیق ‏ ۳۹ 


فلابْدٌ و أن تکون بخصول صُوَّرها فينا. و إلئ هذا أشار بقوله: 

هو أن الشیء الغائبِ عنک إذا در کته فَإِنّما ادرا که -علی ما يَلِيقُ بهذا الموضِع - 
أى: بفاتحة کتاب المنطق. هْوَ بحخضُول مثال حَقیقته فیک. بخلاف |دراکه علی ما 
بلق بقسم الأنوار. فا لیس |دراک كل ما هو غیر ذاتک هو بحصّول مثاله فیک 
بل إدراكٌ بعضه به. و إدراكٌُ البعض الاخر بخصول إضافة إشراقيّة و هو العلم 
الإشراقئٌ الحضوريٌ إذ الحاصل بهذا العلم للمدرک بعد أن لم يكن ليس هو منال 
المُدرَىء بل الإضافة الإشراقيّة لا غین علی ما يستّضح أن ادراک المُبصّرات. مثلاً, 
ليس بخروج الشّعاع ولا بالصّوّر و الانطباع بل بحصضول إضافة إشراقيّة للنفس مع 
المُبصِرء فتدركه مُسْاهَدة لا بمثال و هو علم خضوری. لا ضوری. و إن كان 
بالشیء الغائب عنک. 

و لهذا [أيضاً] قال: «علی ما يليقٌ بهذا الموضع» یعنی الذی هو أَل الشروع 
فى الحکمة الحَقَة قبل تحقیقها. وس عليه سائر العُلوم الإشراقيّة الحَضورّیة و 
تَصَوَّرهُ کماینبغی و احتفظ به فائه دقیق نفیش. 

و أما آن إداركّة بحَسّب هذا الموضم هو بخضُول مثال حقيقته فیک. فلقوله: 
فَانّ الشیء الغائب ذائْ أى فان الشّىء المجهول. اذا علمتة. إن م يَحصّل مِنهُ أثدٌ 
فیک. فاستّوی حالتاما قبل العلم و ما بَعدث و هو محال. 

و لقائل آن یقول: لا تقل أله ان لم بحصّل منه آذه فیک, استوی الحالتان» 
لجواز أن یختلفا بحَضُول إضافة إشراقيّة آر زوال آمر حالة العلم. 

و شنک أنتهات عن الأز ليان الکهفی الحلم التفعدد اند لا یکتون 
إشراقياً. لقطع النّظر عن العلم الاشراقی‌فی هذا الموضع. كما قلنا. و عن الثانی: بأنه 
إذا زال مر فالرَائلٌ عند العلم بهذا غیر الرّائل عند العلم بذلكت. و إلا لكان العِلمْ 
اه هی لعل ونا وی انكر اكه ابر هت مانن 
وتنا إدراكه من الأمور الغير المُتناهية, كالأشكال و الأعداد الأحرئّبة و تكون تلى 
موز الحاصلةٌفینا رت و موجوده معا وي بُطدله ان شاء اه تعالی. 


+ .5 شرح حكمة الإشراقء قطب الدين محمود الشيرازى 


ولأنْ کون العلم تحصیات ال هو من الامون اتی نجدها من أنفسنا و لا 
نحتاخ فیها إلئ بیان. جَن عن الاستدلال علی أنَّهُ ليس إزالة و نبّه على أنه 
تحصيلٌ؛ و لأنْ الأمرّ الحاصل عند العلم بأحد المعلومين غيرٌ الحاصل عند العلم 
بالمعلول الاخر لما سبق. فيلزمٌ أن يكون لكل معلوم أثرٌ فى العقل يُطابِقهُ هو 
العلم به دون العلم بما عداه. و هذا هو المرادٌ بحصّول صُورَة الشىء فى العقل. و 
الی هذا آشار بقوله: 

وَإن حَصَلَ منه أنَدَ نیک وّلم بطابق. لما فی‌الخارح. قما عَلِمِتَهُ كما همق لكنّ القدیر 
تک علمتهٌ کما هی كلاد من القطائقة من يد ما علمت. الا الذى فیک مثالة. 

و معا ُستدل به. علی أن الا دراک المجَد الغیر الخضوری یعتبر فیه وجود 
ضورة المدرک آنا تدرک أشياءً لا وجود لها فى الأعیان. منها مُمكنة و منها 
ُمتنعة» و مير ينها وبين غیرهاء و المعدوم الصّرف لا امتیاژ فيه. فلها وجوة. و إذ 
ليس فى الخارج, فيكونٌ فى الذهن» و هو المطلوبٌ. 

و آورد علیه بعض الا کابر: آنّه من الجائز آن تکون هذه الأشیاء المتمیزة حاصلهة 
فى بعض الأجرام الغائبة عنّا. و هی المُثُّلٌ التی كان یقول بها أفلاطنٌ 

و أجيب عنه: بان غيرٌ وارد إذ لوكفى حُصُولَّها فى تلک الأجرام الغائبة [عنًا] فى 
إدراكنا لهاء لكانت مُدركة لنادائماً فماكُنًا تُدركُها فى وقت دون آَخَرء لكونه ترجيحاً 
من غير مرجح» فلابْدٌ من تأثّر النفس بِكُلّ مُدرك منها بأثر هو المُعبّدُ عنه بالصُورَة. 

و يُمكنُ أن يجاب عنه: أنه لابلزی من کون حُصُولها فى تلك الأجرام غير 
كافية فى درا كا ها ان يكون حصر ليا تبحص رل ميقا فا عراز أن مكو 
(۲۱) ببحصول اضافة يدن و بينهاء علئ ما ذهب إليه المُورِدٌ و فسر الیلم بها. لكن 
يدك أن يفلم أن ما تمه بالص وود آنا عضو وهشن الامو الفيفتجة الوجوة فن 
الخارج منعٌ مُكابرة. 

و أمَا المُثُلُ الأفلاطونيّةٌ فهى فى طبائع الأنواع المُمكنة؛ لا المُمتنعة على ما 
اعترف به المُورِد و إلا فالقائل كيف يقول: إن شخصاً من الطبيعة الى يستحيلٌ 


القسم الأول فى ضوابط الفكرء المقالة الاولی فى المعارف والتعريف, التصور والتصديق ۶۱ 


وجودها فى الخارج يكونٌ موجوداً فى الخارج أزلاً و أبداً. هذا هو الذی فهمه 
المُورِدُ و الجْمهور من المُثّل. و سيأتى ما هو الحق فيها إن شاء الله تعالى 

و هذا لائر األذى هو خضول ضورة الشّىء فى العقل. سَواءً اقترن به حُكم أولا. 
يُسمّى تصَوّرٌ إذ الحکم باعتبار خصُوله فى العقل من التّصوّرات أيضاً. ر 
حصوصیته. و کولةٌ كان ركمو ما ديد الادراگ كرفا بجعلة تمه 
للتضدیق و التکذنب سم تاها 

فالَصوَرٌ هو حصول ضُورة القن فى العقل مع قطع التظر عن الححكم. رت 
آقول: مع التَجوّد عن الك كما قال ججماعةً من المُتأخَرين: إنّ الأمر الحاصلْ فى 
العقل إن لم يكن معه حُكمٌ فهو التَصوّر و إن كان معه حُكم فهو التّصديقٌ). فان 
ذلک ینفی کون لَصوّر شرط القصدیقی کما هو عندالقدمین: و مطوة کماعند 
المُحدئین. لا متناع تقوم الخو فو اقفر اطه في و لا سول تحقق المُعاندة بين 
ای الک و الط و الم و 

۱ هم إلا أن یم و يُقالَ: لا امتناع فى تحقق العناد المانم من الجمع بين الجر جزء 
والح ی زا العا ع الواحد و الكثير, مع أنْ الواحد جزء الكثير. علی 
معنی 31 الضادق علی الشی- اما الواحد آو الکثیه؛ و کذا فی التصر ريز اتصدی؛ 
لاستحالة أن يَصدّقا على علم واحد. 

أو یُقال: النّصوّر مر مُشترک بِينَ الادراک المُقيّد بقيد عدم الحکم و بين شسمی 
الادراک. ۱ هو قسیم التصديق. و الثانى شرظة أو اشظةة تو التصيد ب هو 
الحَکم على الشّىء المُتصوّر بوجوده أو عدمه أو وجود حالة له أو عدمها عنة. 

واتف قم علی 51 لیات رما وقع الَوقف فی‌الصدیق بهاء لخفاء فی تصوّر 
حدودها. ید علی أ التصدیق عار عن نفس الشکم, لاعن الَصوّرات الّلات. 
و الا لما کان بديهيّاً. إلا إذاكانت تلك التَصوّراتٌ بديهيّة. و هذا بخلاف ما اعترفوا 
به فى الأُوَلِيّاتء و ان كان بعضهُم قد ناقض نفسَهٌ فى مواضع. 

فان قیز : اتضصدیق آمه عار لانه مييق العلم النجددی؛ و هر انفعال ا 


۲ شرح حكمة الإشراقء قطب الدين محمود الشيرازى 


للمُدرى؛ و الحَکم و هو ایقاع النّسبة الايجابيّة أو سلبّها. أمرٌ فعلئ, لأنْ الإإيقاع 
فعل المُدرك. فلا يصدقٌ أحدٌ هما على الآخَرء لكنّه يصدق 

تلن و أن تع لد از رای کت از عار عن شون تا 
بدرک عند المُدري. فالحضُور الذى بحضر منة عنده آن النّسبة الإيجابيّة واقعة أو 
الس و اخعه فى ۳ و الحاضر منه عنده هو المُصدَّقٌ به و ايقاغ النسبة و 
سانها هر الک و ای لا یحض من عنده هذاء و ان حضر عير تن مفهوم 
الوقوع أو اللاوقوع أو غير هماء فهو الَصوّن و الحاضرٌ منه هو المُتصوّز. 

ا ا ا 
لمتأخرین: (إنّ الادراك إن كان مع الخکم يُسمّئ تصديقاًء لأنّ ما مع الشىء غیره. 
و کذا قول آفضلهم فى شرح الاشارات: «وهوأن المُتصرّر هو الحاضر فى الذهن 
ندا عن الحکم. و المُصدق به هو الحاضر فيه مكار ا 1۳0 1 عليه اا لا 
لمقارن میت نئاك الذي ی لحل ما ای الاخيد عن ال خر عا 
كما فى «جری المیزات». 

هكذا يَجِبٌ أن يُتَصوّر حقیقتا النَصوّر و الصدیق, لیندفع الاشکالا االاخر| 
التى توردٌ علیهما. كما بُقَالُ: لو كان التَصديقٌ هو الادارک المُقترنّ بالحكم لكان 
الک عارجا عن اللصيدية لكتدزيية او و كان انسور كمي ادا کافت 
تصووّائه مسب ضرورء اندزإذا توقف (۲۲) الادراک المطان علی الفکر توقف 
علیه الادراک المْقترن. لتوقفه علی مزنه. و کان كل تصدیق ثلاث تصدیقات. 
لحُصّول ثلاث إداركات مُقترنة بالخکم. و جاز اقتناض التصدیق بالقول الشّارح 
مع أَنّهُ لا ينض لا بالحَجَة. 

اما يندفعٌ الاول: بماعرفت. من أنّ الحُكم هو لازمٌ الادراك المُقترن بالشکم 
لانفسة ولا ججزؤة. والثانى: بان التصديق الکسبی هو الّذی يفتمّر إلى الاکتساب فى 
إيقاع النسبة و سلبها, و ما تصوّرائه متسب لم يفتقر إليه من تلك الجهة بل من 
جهة التصوّر اللازم و تال بیان التصدیق حضور بحضه منه أنّ النّسبة واقعة 
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أو غير واقعة. و لیس حُضُور کل واحد من الادراکات الثلاث کذلک. و الرّابع: بان 
التَصديقٌ الذى لا یقت لا بِالحجَة هو التصديقٌ بمعنى الحكم أعنى إيقاع النسبة 
و سلبهاء و أمّا الذى بمعنى الحُضُور الموصوف. فلا یت لا بالقول الشارح. 

لایقال: السَوَالٌ الأوَلُ غیز مُنّجه. لأنّه إن أراد بالتتصديق الخکم فلا تسلم أنه 
انفعاليٌ» و إن أراد به الخکم مع تصوّر الطرفین, فلا نُسَلَّمُ صدق الحُكم عليه. نَعَم 
لو قيل: لو كان التَصديقٌ هو الخکم و هو فعل. لماصّمّ تقسیم العلم إليه. لأنّه 
انفعال لكان مُتجها. 

لأنَا تقُولٌ: التصدیق کیف ما كان. یلزمُ أن يكون انفعالا لکونه قسماً من العلم: 
فلا يكونٌ کم لأنه فعل. إلئ آخر ما ذکرنا. 

و المَعنى الصالح فى تفسه لِمُطَابَقَةِ الکثیرین أى: المعنی الّذى لا یمن نفش 
تصوّره من وقوع الشركة فيه. و هو المعنی الکلی. اصطلحنا عَلَيِهِ بالمعنی العامٌ و 
لفط الدّال علیه. و هو اللّفظ الكُلَىء هو اللَفظ العام کلفظ الانسان و معناهٌ 

نم الکلیْ علی ستَة اقسام: لائه مّا أن یکون مُمتنعا فى الخارج. کشریک الاله. 
أو مُمكناً معدوما, كَجَبل من ياقوت. أو موجوداً واحداً يمتنمٌ مثله کالاله لأن 
نفس تصوٌّر معناه لایمتغ من وقوع الشركة و إلا لما احتيج فى إثبات الوحدانيّة 
إلئ البُرهان. أو يُمكنُ. كالشمسء عند من يُجِوَّرٌ وجود شمس آخری. أو كثيرا 
مُتناهياً. كالكواكب. أو غيرمُتناه. كالتّفس النّاطقة الإنسانيّة. 

هلاانشر الفال الحفير رف الک للك ندا عن أن اموس ال سره 
المُفارقة غير متناهية. لكنّ التَمئِيلَ به لايصحٌ إلا علی تقديرات ثلات: أُوَلَها: أن 
فش لا تُعدَمُ بموت البدن. و ثانیهاآن لاتنتقل النّفسٌ بعد مفارفة البدن إلئ تدبير 
بدن آخر إنسانئ. و ثالنها: أن لا يكون لنوع إلانسان ابتداءً زمانئ, بل يكوّن قبل كل 
تع نت اخو اب الجيدانة فلو ای وا دمن هده الثلاثة لم يلزه 
صدق لا تناهيها. و الأمئلة و إن لم توافق فيهاء لايَضْرٌ عدم موافقتهاء لكنّ الغرض 
بیان ما فی هذا المثال من النظر. 
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و المَفهو + من الط إذا لم يُتَصَوَ ر فیه الشركة لتفسهِ أصلاً. و هر المعنى الجُرئى 
هو المَعنی الشاخض. (و الفظ الذال علیه. و هو اللفظ الجزئی. باعتباره يُسَمَئ 
اللفظ الشاخض]. كاسم ريد و معناه. و إِنّما قال: باعتبارو. لیعلم أنّ الجُرئيّة اما 
تلح المعنی بالذات. و الَفظ بالعتض. و کذا له 2 كن عفاي کالانسان. مد 

۵ :وقلة قي كا لحيو ني را 00 و وا متيف و ول نوی 
المشمول. و هو الخاصّ . بالتسبة إليه: أى إلى الشامل. و هو العَام. سَمِيّناه المَعنى 
ی ی ل الها 1 انين لباك ا 
لخصُوصه و عدم شُموله لما یشملهً الشامل 

فالعام يُشمل الخاصٌّ ر غيةة. فان شمل خملة آفراد الخات کان عُمُومه مطلقا. 

٠‏ كالحيوان و الانسان وإلافمن وجه.كا! لحيران والأبيض ولا یخرح من ذلک. غیر 
بهت المكسا نان و هما للدت عتما بر [واحد] منهُما جمية أفراد الآخر. 
کال اه الاطی لله و اعد 550507 أفراد 
الا کالاتسان و آلقرس : 

وبوجه الحضر اف اه ريعة: أن کل عیقی:قاما أذ بضدی آخد‌هماغاه كر بر 

۵ صدق علیه لاه آو لا یصدق. فان صدق ۳/۳ هما السا متا 
| لا مع العكس. فالذى ضقة صدق هو الأء ام و الااخر ۳ مطلقاء و 
لو عر ی كي يهاه ها ار اش سا 
وإلا فهُما مُتباينان 


5 الضَابط كانت 
فى الماهيّات و أجزائها و عوارضها المُفارقة و اللازمة التّامّة و التّاقصة 
هو أن کل حَقيقة. أى: ماهيّة. سواء كانت فى الأعيان أو فى الأذهان. فَإِمَا بَسِيطةٌ, 
و هی التى لا جزء لها فى العقل, کالباری و الط و الر حدة. أو غیر بسیطة. و هی 
التى لَهِاجُزةٌ. فى العقل. ر هی الماهيّة الغرکبة. کالختوان. فَإِنّهِ مر کب من جسم و 
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شَىء يُوجِبُ حَياتَهُ؛ و هو النّفس الخيوانية. 

لول و هو الجسم. جُزء عاش أى: إذا أَخِذَّ هُوَ و الحَيَوانُ فى الذّهن, کان مُوَ ‏ 
أى: الجسم أَعَمٌ من الحَيّوانَ و الحَيوانُ منخط بالتّسبة إليه؛ [أى: أحَضٌ]. و الثانى. 
و هو النفس الحيوانيّة: هْوَ الجْزء الخاضٌ الذَّى لا يَكُونٌ الا لَهُ: للحیوان, لاختصاصه 
به. و لاب من الاعتراف بوجود الماهيّة البسيطة فى کل ماهيّة مرکبة. و إلا لزم 
ترکیها من آجزاء غیر منتاهية, الذي واحدی بل مرارالا نهايةًلهاء علی ره 
لايد فیها من الواحد. 

و الععتی الخاض بالشّی يَجُورُ أن يُساويَهُ. کاستعداد النطقَ للانسان, وَ يَجُورُ أن 
يَكُونَ أخَضّ من كالرّجُوليةِ لَه و إنّما انحصر فیهماء لامتناع أن یکو مُتبانياً. و إلا 
لما صدق علیه» و أعم و إلا لما اختص به. 

وَ الحقيقّة. [أى: الماهيّة]. قد تَكُونُ لها عَوارضٌ. أى: صفات خارجة عنهاه 
مُفارِقَةٌ أى: غير لازمة. و هی کل صفة لا يجب ثبوئها للحقيقة الموصوفة بها. و 
هی إِمّا سريعةٌ الرّوال كالضّحك بالفعل للانسان. و ما بطيئةٌ الرّوال كالشباب له. و 
قد تَكُونٌ لها عوارض لازع. و هی کل صفة واجبة وت للموصوف بهاء لامتناع 
انفکا کها عنه حينئذ و کون المعنین من اللّزوم ذلک. 

و اللازم قد یکون للوجود. کسواد الژنجی. وقد یکون للماهيّة. و هو ما یبن و 
هو الذى يلزمُ من تصوّر الملزوم تصوّرّه. کالانقسام بمُتساويين للاربعة؛ و ما غیز 
بیّن. و هو ما لایکون کذلک. و نما يلحمّهُ بتوسّط غيره. کمُساواة الژوایا لقائمتین 
ات و ی دلگ عه زوا هتشر ل دی موسوم مس ول 
آ خر آعنی المقترن بقولنا: «لانّه» ين تقال الأثة کذا» کالشاحک اللاحق 
للانسان بتوسّط التّعجب. و تسَمَی اللوازم الغیر المُتكافتة: إذ المُتكافئةٌ ما لایکون 
البعض بتوسّط البعض. کالضاحک و الکاتب. 

و لا بل من انتهاء اللازم بالوسط إلى لازم لاوّسَط له و إلا لزم دور أو 
اّسلشل.و هما مُحالان فى اللّوازم الخارجيّة. و هی التى لها صُورة فى الخارج. 
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للبُرهان ال علی وجوب انتهاء السَلاسل المجتمعة الآحاد 99 
لوجود.بخلاف الّوازم الاعتباريّة ككون الاثنين نِصف الأربعة و ثُلتَ السَئّة وز 
نمانية. و هل جرا الی غیر التهاية؛ و لاله لو لم ینته الی لازم ما 0 
العملا ةنا لا تاه 7 تعاضریی الماهه ی ای لازم فرخن: 

و اللازم البيّنٌ: ما تام وت اپ ری 
ا من 3 دون . الذهن. كن الا کمه::قانه تمکتا رفعّه عنه فى 
الدهن نهر رت دون العین. و الی التام از جقو لد 

۳ اللازمٌ الَتَاةُ ما يجب نِسبَتّهُ إلى الحقيقة اا الزّوايا الئَّلاثِ إلى 
المُتَلْثِء أى: کذی الرّوايا لا له قانها مُمتنعة الرّفع فى الوّهم؛ و لیس آن الفاعل 
جَعَلَ المُثْلَتَ ذا زوايا ثلاث إذ لو كانَ كذا لکاّت: الرّوايا النلاث. مُمکنَة اللَحُوقٍ و 
اللالحوق بِالمُئَلْثِء فَكانَ كر تحقَنْ الفقلث ذوتهاء دون الروا نا داكت و عوامجال: 
لامتناع تحفقه دونها. 

فلیس کوئّه ذا زوایا ثلاث بجعل جاعل. بل علتهٌ هی نفس المثلت لاغیر. و البه 
آشار بقوله: «لذاتها». ی لذات الحقيقة, لا لفاعل خارح. و هذا مذهبٌ بعض 
ایخکما و هود العضر له ره اتف توس طه | و ها مان لكا اشتاد 
المعلول إلى العلة القربية و البعيدة (۲۴). و علی هذا يكونٌ معنی کون اللازم لا 
بجعل جاعل أنهُ لیس بفاعل مُباين لهُماء أى للحقيقة و عِلتهاء إذ بعض الصّفات 
ا ا مُطلقاً. 

ولاف کالضوا ان ری الحو ها ات اعفاد 
بفاعل مباين للإنسان و یل ای جتلهماانسانً تلا جعلهما حيواناً ود 
الرفا ی اد لو علقي لمعلاف مک یماسا ا وا دور لماش ان و 
داالزوای و هو متعال, ۱ 

واللازمٌ والذاتيئ» و إن اشت فى هذاء لکن لم يمتنع إسنادٌ اللازم إلى الماهيّة 
لتأخره عنهاء بخلاف الذَائَ. لتقدّمه عليهاء فتعيّن إسناده الب عِلَّة الماهيّة. 


الم 
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و لمّا كانت العلل المُفارقةٌ عِلَةَ الذاتيّات و اللّوازم عند خُصُول الاستعداد 
للماهيّة. فلا يكونٌ الماهيّة عِلَهَ تاه لها. و كما أنّْها عِلَةّ مَا لأوازم. فهى عِلَةٌ ما 
للاعراض التفازقة, د لولا استعدادٌ الماهية لهاء لما آمکن خصو لها من الفارق: 
إلا أن علیتها للوازم آظهر منها للأعراض المُفارقة. و لا بخفی أن اللّوازمَ المحتاجة 
الی العلة هی الحارحة و ما الاعتباريَةٌ فلا تحتاجْ إلى علة غير المُعتبر. 


الضابط الرابع 
فى الفرق بين ما للشّیء من ذاته, و هی العوارض الذَّاتيّة, 
وبين ما له من غيره. و هی العوارض الغر يبة. 

هُوَ أنّ کل حَقيقةٍ إذا أرَدتَ أن تعرف ما الّذى يَلرّمُها لذاتها بالصَرورق. دُونَ إلحاق 
فاعل. وم ای ها من عرق انهل إل السقية و حةها. و اقطع لطر شرها 
ما بتستحیل رفقة عن لح و و تاغل قوب بْهُ و عِلْنَهُ تفش الحقيقة. و 
نما قال: و ١‏ احترازاً عن جزئهاء لائه یستحیل رفعهٌ عنها مع أنه 
يوجبها لا آنها تُوجبه. 

اذ و كان الموجب غیرهاء لما آمکن مُلاحظهٌ وْجَوبه بدونه» لا المعلولات 
امک لها نقيت وجو ماس نا فإذا قطع النَظرُ عنها لم يجب وجوذها. 1 
تبقی علی امکانها. و لهذا قال: لَكانَ مُمكن لح و الرّفع. إذ التتقدير قطمٌ النظر 
عن غیرها مع أَنهُ المُوجِبٌ فرضاً. لكنّهُ مُستحيل الرّفع بالفرض. فالمُوجَبُ نفش 
الحقيقية لا غيزها. ولأنه إذا وَجِدَ شیء مع قطع النظر عن شىء خن أو فرض 
عدمه. فان ذلک الشّیء لك یکون عله للاخن و لا الخو معلولاً له. 

فإذا نظرنا إلى الجسم. مثلاً. و قطعنا النْظرَ عن جمیع العوارض و تأثیر الفاعل 
الخارجیی, فالواجبٌ له حينئذ هو المقدارٌ و الوضمٌ المُطلقان الشّاملان لجمیم 
المقادير و الأوضاع المُتعينة المخصو صة. المنطبقان على کل واحد واحد منهماء 
لا المقدارٌ و الوضعٌ المخصوصان. كذراع مثلاً أو أكثر أو أقل. وكانتصاب و انبطاح 
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و نحوهما. و لمّا لم كني افرط الجسم بدون المطلقین و آمکنت بدون 
المخصوصین. وجب سنا الأؤلين الی ذات الجسم و الاخرین إلى آمر خارج عن 
الجسی لانَهُما مُمکنان بالْسبة الیه لاواجبان. كالمُطلقين. 

وک هتکن ها لت یی 
لیه الامکاث, و بيه ساون |لی اللّةالوجوت. کماستعرف. فتعین معلرلیُهما 
لامر خارج عن الجسم 

الق وس غلؤتاتة: کنر تله علق تعدل الک لاتشعالة شم الكا ورن 
ا تیه با وج القودن تا 
یعدم بعدمه و لایوجد به وحدّة بل به و بساثر الاجزاء و الشرائط 

و الجْزء الذى يُوصَفٌ به الشَىءٌ -كالحيوانيّة للإنسان و تحوها -و نحو الحيوانيّة. 
كالناطقيّة للانسان. سماه أتباع المَشَّائِين ذاتيَا و نَحنٌ تذکر فى هذه الأشياء ما يَحِبُ. 

َالعَرَصَيٌ اللازة أو الغفارق. أىئ:شواء كان لازماً و مفارقا؛ يتأحد عن الحقيقة 
عله و الحَققة لها مَدخَل ما فى وجودو لا وجودة نع لوجودها ین 
فوا تسود خزن وهی 15 ی ی ی فالعرضی يُقَابلٌ الذاتی 
هاتين العلامتین. 

و العوضی (۲۵ قد يَكُونٌ أَعَمَ من الشّىء. کاستعداد العشی للانسان, السام له و 
لغيره؛ و قد يَختّصّ به. کاستعداد الضحکِ للإنسان. إذ لا وجود له فى غيره. وهو ظاهر. 


الضابط الخامس 
نی لیقع فی الوجود رین علن ما قال: 
هُوَ أنّ المَعنی العاش أى: الكل لا يَتحَقَقُ فى خارج الذْهن, أى: یمتنم حصوله 
فيه. إذ لو تَحَقَقَء الكلئُ فى الخارج. لکان له هُويَةٌ مُتعيّنة مُتشخّصة يَمتارُ: ذلک 
المعنی نتلك:الهوئة المتشخفية عن غیرو, عن الماهیّات الخارجيّة, لا تتموة 
الشركة فيها. فی تلک الْهریّف و لا لما امتاز بها عن غیره: قصازّت تلک الهُونة 
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شاخصّة أى: 0 منم الشركة. و فى بعض النّسخ: «شخصيّة). و المعنى ما 
ذكرنا. و لول أصَحٌ. لأن اصطلاحَهٌ فى هذا الكتاب: التَعبِيرُ عن الجُزئى [الحقیقی | 
بالشّاخص. كما تقدّم. و مد فرضت عامّة,أى: كُلَبَةَ لات الشركة هذا شحال. و 
بعبارة أخرئ: الموجود فى الخارج لابْدَ له من تخصّص لایشارکه فيه غیزه. فما 
لا تصش له لا وعد فيه لكر الكل لا تشمكن له قاذ حل فيه: 

و العتی العامٌ و هو الک اما أن يَكُونَ و قُوعُهُ عَلى كفيرينَ بالسّواء -كالأربَعَةٍ 
على شواخصها - أى: كوقوعها علئ جزئيّاتهاء وَيُسَمّى العام المَُساوِىَ, أفراده فى 
فكاو وان ها تا الختهير لاش ال و نی افراده فى عاو فى کر 
النْسَخ: «و يُسمّى العامٌ المتساوق» و المعنى ما ذكرناء وَ إِمَا أن يَكُونَ عَلى سَبِيل 
لاتم و الأنقّص. كالأبتض عَلى ال و العاج و سائر ما فيه الأَنَهُ و النقض,کالمو جود 
على الواجب و المَمکن .فان البیاض و الوجود فى التلج و الواجب أتمٌ منهما فى 
العاج و المَمکن. نُسَمْيِهِ الععتی المتّفاوت. لتفاوت آفراده فى معناه. 

یی وی ا هل هُو مُتواطى أو 

مشترک. لمُشابهته كلا مهُما من وجه. تم التشكيك قد يكون بالاتمٌ و الانقص. 
كما ذكره؛ و قد يكونٌ بالّقدیم و التأخيرء کالموجود على العلة و المعلول, و قد 
یکو بالأٌولی و الأحری. کهذا المثال ايضا. 

اذا تکثرت الاسماء لِمُسَمَىَ واحد. شمتت تَرادقَة. كالليث وان تکتثرت 
داف انس الع دک خرف عه غلها من ر اهدر تيت سبيت أمثالةٌ مشتركة. 
كالعين على الباصرة و الجارية. و كأنَهُ احترز بقوله «لایکون وقوعهٌ عليها بمعنى 
واحد». عن المُشترك المعنوی. كالإنسان على زيد و عمروء و هو مستخنی عنه. 
لخروج زالمشترک] المعنویی عنه, انعا سماه و تکثر مسمی المُشترک اللّفظی» 
و بمثل ذلك یعرف أنه ليس احترازاً عن المُشَككٌ. 

فان قيل: مُسمّى المُشترك المعنوی کنر باعتبار حِصّصِهِ فى أفراده. علئ ما 
ذهب إليه فى التلوبحات. قَلتُ: ليس الكلامٌ فى ذلكء بل فى المعنى الذى هو المفه وم 
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و کیک دوهی دی بو اعد لكر 

و الاسم إذا أطلق فى غير معناه لِمُشابَهَة کالفرس على المنقوش, أو لمْجاورة, 
نحو جری المیزاث. لمُجاورته الماى أو مُلارّمَةِ کاطلاق اسم الكل على الجّزء: و 
اعبس علی المسیّب. وبالعكسء لتلازّمهماء تُسَمَئ ذلك الإطلاق: تجازياً: و ذلک 
الاسم مجازا إن لم یتک الرّضم الأوّل. وان ثرک شم متقولاً شَرعيَاً إن كان الاقل 
هو الشرع كالصّلاة التى فى أصل اللغة الدعا و فى الشرع قلت إلى الارکان 
[المعهودة و الأذكار] المخصوصة؛ و عُرفيّاً إن كان الناقل هو العُرف العام. كالدابة 
الى فى الأضل لكل مَايِدْتٌ علی وجه الأرض. ثم تقلت إلى الفرّس؛ و اضطلاحا 
ان كان النَاقِلٌ العُرفٌ الخاصٌ. كاصطلاحات النُظار و الصّنّاعَ او غیرهما]. 


الضابط السّادس 
فى وجه الحاجة إلى المنطق 

ای ار ی ها زد و 2 
فيا إل انعد أ ی ل ب 
بي هقی ا اح عدا ما قطري ا یی لا تفر الى كتبياتك من 
حيتٌ هىء و بَعضها غَيرٌ فطريّة, تفتقَرُ إليه من حيث (۲۶) هى. 

و باعتبار هده الس حرحت الّصدیقاث الاولیه المَتوقفة علین تصورات غیر 
فطريّة عن قسم غير الفطرىّ و دخلت فى قسم الفطری. لانها لم تفتقر إلى 
الاكتساب من حيتٌ هی تصدیقات. بل افتقرت إليه من جهة التَصوّرات اللازمة 
نیس سس ۳ ا ی 

تور اور انلمة و سر هماء و من اصدرقات ما یک ا 


كان الكسي ؛كافياً 0 جزم الذهن تایه بينهماء کقو لنا: «الكُل أَعظمٌ من الجز ء). 


القسم الأول فى ضوابط الفكر, المقالة الأولئ فى المعارف و التعریف الحاجة الى المنطق 01١‏ 


و غيرٌ الفطری من التّصؤّرات. ما يتوقف حُصُولَهُ فى العقل علی طلب و کسب. 
کتصور الملک و الجن؛ و من التصديقات ما لا يكفى تصوٌرُ طرفيه فى جزم العقل 
بالنسبة بينهماء بل يَحتاحٌ إلئ دليل» كقولنا: «العالمُ حادتٌ أو قدیم». 

و المعجهول إذا لم یتکفه التَنبيه و الإخطارٌ بالبالی. كما فى كثير من البدیهیّات التی 
یشتمل علیها هذا الم كما صرح به فى التلویحات. حیث قال: «و من الضروریّات 
مایب عَلِيها دون الحاجة إلى معلوم و آلةء وكير من هذا العلم هكذاء و یتبنی عليه 
غیره. فلا يُْحَوِجٌ إلى قانون ا خر لیتسلسل». 

و لیس متا بتَوَصَلْ إليه بالمُشَاهَدَةِ الحَقَّةِ الّتى للحُكماءالعُظماء, کمعرفة التّمْؤْس 
و العقول :و الات ان المضر ده الاصله التو اه متاهزتها نظریی لیات و 
المجاهذات دون سبیل الفکر و المقالاتذ لا یکشت المقال عتها غیر الخیال.او 
ذا لم یکفه حي ویس قن باقن هد من اققامية فک وه ریت امور 
8ب 0 0000 
ال ی مجهول کان؛ بل لكل ی هی المُوصلة إليه. دون ما 
ار زو لوك العلوفات زاس توف ال العهرن کیت ایا وی لها 
مر ن ترتیب اضّ هو المُوصل لا غیر و لهذا لم یکتف بقوله: 

لاب لَهُ أى لذلک المجهول. من معلومات مُوصِلَةِ الیهه بل أردفه بقوله: ذات 
ترتیب موصل الیه. مُنتَهِيَةٍ فى التبیّن إلى الفطريّات. و إلا يلزم دور إن انتهی 
الما رجاف رم اق فجي هر التَبيّن إليه. و النُسلشل إن لم تنته إليه. 

و لمّاكان لزومٌ الدّور و بطلاثه ظاهراً. لامتناع توقف الشّىء ل 
0 لزوم الدّور إلئ بیان لزوم السلسْل و قال: و ال توف کل مَطأُوب للإنسان 

مضول ما لا تتناهئ بل و لا تحصل له أَوّل علم. كيت ساك هيه 
محال. و هو حُصُولٌ ما لایتناهی فى الذهن دفعت و هو محال. لحصّول العلوم 
الكسبية لناء و لام العُلوم نتنرّل من الفكر مَنزلةَ المادّة. و الترتيبَ منزلة الصورة. 
فصلاخ الفکر یکون تصلاحهما و فسادهٌ بفسادهما أو فساد آحدهما. 
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لي 2 


ولا کمن الماة و الصّورة منه تام و ناقص و باطل یه التام كما سين إن 
شاء الله تعالی. و القطرة البشريه هلا تفى بالتّمييز بينَ هذه الأحوالء و إلا لما خالف 
تلا ته ع كوا و لالضعض لراحا انسوفن امن ابا بتررم 
کب تال ام كنا هه 

فاحتیج الن مُميّزة للخطأعن الصواب هىء «المنطِقٌ»» فهو علم تلم فيه 
أصناف ترتيب الانتقال المُوصِل و ما يقمٌ فيه ذلك مُستقيماً و ما لايقمٌ فيه. 


الضَابط السابع 
فى التعر یف و شرائطه 
و تقريرة: هُوَ أنّ الشیء إذ ارف لِمَن لا یعرف إذ التتعريف نما يمكنٌ لمن لا 
یعرف لشي لالمن فعرفة و الا لکان تحصیلاً للحاصل؛ و لا مُعْرف السیء ما 
بكرن أعقى اقول ركواة مق ها ای دنله راصنا سا 
عداه فینبَفی أن يَكُونَ التَعرِيكُ رو لا بأمر واحد. كما ذهب إليه الم خرون من 
كوك ای ای بو هی مسا ات ا یاهع لها 
تن و الو و ای 
تصوّره إن لم يستلزم تصوّرَ المطلوت. أو استلزم ولم يكن معلوماً لم يكن معلوماً 
و ان کان معلوماً كان المطلوت معلوما, لعلام تخلقه عنه فی المعلومته: فلاطلت و 
اسنياو اه هه سور 
ول الف رها ات و 
الما ید عليه بالالتزام» و هو یشتمل علی قرينة عقليّة مُوجبَة لتقل الهن من 
الملزوم إلى اللازم. و تلك القرينةٌ إن صرح بها اقتضت لفظاً آغر بإزائها. فکان 
الدال مه یل سس رادا 
و لأن انتقال الذهن من شیء إلئ شیء علی سبيل اللّزوم أمرٌ ضروريٌ ليس 
للصّناعة فيه مدخلء و الانتقال من الحدود و الرّسوم إلى المطالب صناعيك. و إِنّما 
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يتعلق بالصناعة تألیف مقر داتهاء لاغیر. فهی لا تكوث. إلا ملد 

و هذا الوجهٌ ریت من الاوّل و لخن القول بأن القت عمف الاقوال الشارحة 
ناف القول بجواز کونه مُفرداً. [و کذا القول بأن الفصل حدّ و الخاصّة رسم 
القول بائهما موصلان بعیدان| 

و ذا استحال أن یکون التُعريف بأمر فيجبٌ أن يكون بأمور. تحت أى: 
نل تلک العو الك الشَیء بأحد وجوه ثلالة لاطي مدع بالشی» یمتنم 
ريل ها لكخخصن الاحات ريون ا تكله ٠‏ بر دين کی سیر 
الخراء اللمعوؤق مُختصّاً بالشیء کقولنا فی تعریف الانسان «اِنّه ناطقّ ضاحک 
كاتبٌ متفکر» و هو رسم ناقص. لخْلّه عن الجنس. 

أو لِتَخصّص التعض. و هو أن یکون بعضٌ أجزاء المُعرّف مُختضّاً بالمَعرف 
دود البعض. فان كان غیه المُختضٌ جنساً قريباً و المختصٌ ما فصل أو خاصة: 
کقولنا فی تعریف الانسان: الجير ا ناطق و ضاحک» فهو جد تام أ رسم تام 
و إن كان جنساً كقولنا: «انه جوهر ا ل تنامض ان 
رسماً کذلک. و كذا إن كان عرضاً غاماً: کما إذا بذلا الماشی بالجوهر و قلنا: دإنه 
ماش ناطق آو ضاحکت» 

آو پلاجیماع. و هو آن یکون العریف بأمور لایَِْصٌ آحاها التي و لا 
ُعضها. بل يخصّه للاجتماع. و هو أن بختص مجموعها بالشیء دون شیء من 
آجزائه. و شمّی الخاصَة الم رکب لاأنْ احتصاصه نما حصل بالتّرکیب. کقولنا فی 
تعریف السْمّاش: (إِنّهِ طانر ولود» فان کل واحد منهّما أَعمٌ منه. و المجموعٌ 
مُختصٌ به. و هو إيضاً رسمٌ ناقض. 

و التعريفٌ لاب وأن يكونّ بِأَظهّرَ من الشی». سواءً كان تعريفاً حذیاً أو رسمياً. 
لامع لاحك لبان ابا لكيه فخا ري فى لوووك ناشن 
فى المعرفة و الجهالة و ما يَكونٌ و لا بما یکون أخفئ منك أو يَكونٌ لا یعرف إلا بما 
مرف بِهِ. أى: و لا بما یکون لا يعرّف إلا بالمعرف. 
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قَقَولٌ القائل فى تعریف الأب: «إِنّهُ اذى لَهُ ابنُ» غَيرٌ صحيح. فَانْهُما مُتساويان 
وس ل 0 ات ۱ ان 
المعلول یوت ی 
«قبل الح ء لا مع السیء) 

أو قال؛ و فى أكثر النسخ: «أويقال». اف يحتاح الی تاویل ا 
علی قوله «فقول القائل». إذ لا یصح عطف الفعل على الاسم إلا بتأویا : «الثَارٌ هو 
الاسطتش الشبية بالتفّس». و افش آخفی من التار. و هذا مثال تعریف الشىء 
بالأخفی. و هو ظاهر 

وَكذا قُولهُم: «إنّ الشّمسَ كوكبٌ یلم تهارآ». غير صحیح. لأنه 20 الحو 
ينا لأ یعرف الا به. و لکن بمرتبة واحدة اذ النهاة لآ تكرت إلا بالشمس. و لهذا 
قال: و الَهاژ لا بُعرّف. الا برّمان طُلوع الشمس. و قد یک و بمراتِتء كقولهم: 
اللذان لا یزید آحذهما علی الاح و اللذان لويد ا حدهما على الاخر اثنان» 

نها ا اه سا سفق اه یسانش مادعا ني الخطاء 
لذ المُعَرّف بح آن یکون آعرف . من المعَرّف. 

فأوّل مراتب الساد فی‌التعریف: آن یکو بالمساوی ارق بالاخفی. نم بنفسه 
کقولهم: «الرمای هو مده الحركة». لا الأخفئ ریما كان أعرفٌ من بعض الوجوه أو 
بالل الع ۱ ولاکذلک نفس الشىء الا يعزف الا لآن تعرت 
الشىء بنفسه يقتضى تقدّم العلم بالشّىء ء علی العلم به بمرتبة واحدةء وبما لا یعرف 


الام تي د انا انمزع که الدون ال هن و مثاله وني ال هن 


او بمراتب. کمافی‌الذور الخمّی. و مثاله تعریف الائنین. و الدوة الخفیم آنا شناعة 
من الظاهر .و أردا فى الحقيقة منه. لکثرة المراتب فى تقدم الشىء علی نفسه فیه. 
ای كس نو مه مه مه و ا 0 : 2 2 
و لسش تعر یف الحَقيقة مُجدّد تبدیل اللفظ. ان لوح الوه عبارة عن 


القسم الأول فى ضوابط الفکر المقالة الاولی فى المعارف و التعريفء التعريف و شرائطه ‏ 600 


تبدیا اللفظ بلفظ آشهر منه. کما تقال لمن یعرف الخمر دون‌العقان, ویقال: ما العقاز: 
اه الخمز. فَإِنّ تبدیل اللفظ (بلفظ | إِنّما يَنَقَعُ ِمَن عَرَفَ الحقيقة والشس عَلبه قعنی 
لفظ. و هو اما یتفغ به فی معرفة الخال معانی الالفاظ. لا فى معرفة الحقائق. 

و الاضافیات ینبغی أن يُوخَدَ فى خدّودها السَّبِبُ المُوقعٌ للاضاقّة. لأنّه لمّا امتنم 
تعریف أحد المُتضايفين بالااخر لا العلم بهما معأ لتساویهما فى المعرفة و 
الجهالة. مع وجوب تقدم العلم بالمُعرّف على العلم بالمُعردّف. وجب أَخذ هما 
مُجردین عن الاضافة و تعریف کل واحد منهما بالسَّب الموّقع للاضافة لیتحصّلا 
عأً فى العقل, تم بح البَيانُ بالذی يرادٌ تعریفه منهماء فيتتصبٌ حدا له من غير 
لزوم دور ولا تروف الها وق كو انالف و 
من نوعه من تُطفته من حيثٌ هو كذلك». أى: من حيتٌ تولّد آخر من نوعه من 
القع لقي 1 لشي لد قدي كفل نقو و موا ززلد ابا قاد اورف 
التى من نوعه هی الإبنْ .و قد خذتا عاريتين عن الإضافة و تولد آخر من نطفته هو 
السَبّبُ المُوقِمٌ للإضافة. 

و شخت تكراز هذا الست و إن نهى الك كرازٌ فى الحدود. و إلا لأمكن صدقه 
ين زا اه ی اراک ی عي 
الذات مع تلك الصَفة. و بهذا الّکرار اختض البیا بالأب من غير أن یکون فيه 
شىءٌ يتبيّن بالابن أو حوالة تتوقف علیه. 

و الَشتقَا يُوْخَذُ ما منهُ الاشتقاق مَعَ آمر ما فى حَدَّها علی حَسَبٍ شواضع 
الاشتقاق. کقولنا فى تعریف الاسود: «إنّه شیءمّا قام به الشواد». و اما ذکرها 
عقیت الاضافیات: لیعلم آنها آیضاً نما یجت التکراژ فی حدودها للحانجة لا 
الذاتَ الموصوفةّ بالّواد لها اعتباران: لأرّل آغذها مع صفهة الّواد. و الانی 
آحذها مجردةٌ عنهاء لکن المعرف هو الأول ذو لاقي وز نخان زان ی 
قام به السَوادًا يحتمل المعنيين» وجب المح اس عي شر ك1 
ليخرج المعنى الثّانى و يبقى المعنى الاوّل الذى هو المقصود بالتعريف. 
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1 شرح حكمة الإشراق: قطب الدين محمود الشیرازی 
فصل 
< فى الحدود الحقيقيّة > 
فى بیان أن الوفاء باعطاء الحدود الحقيقيّة حقوقها صعبٌ جدا. 
لجواز الاخلال بذاتت لم يُطَّلع عليه. و لکثرة ما يقعٌ فیها من الأغاليط 
الحدّيّة. بخلاف الحدّ المفهومیی. اذ لا صعوبة فیه. مع أنّه یف به فى 
العلوم نفعاً لا يقر عن الّذى بخسب الماهيّة و الحقيقة 
و تقريرةٌ أنه اصطلْح تعض التّاس علی 7 تمد لقون الذال علی ماهتد الم عداو 
ذلى لمنعه أن بدخل 9 فى المحدود خارجٌ عنه. أو يخرج عنه داخل فیه اد 
فی للحم ع 0 ال ال لز بمو حي ده كر فى ار سارابت: ان 

اد قول دال علی ماهيّة السّیء» آی: مرا اي ای ا فبالقول 
خرج اللفظ المفرد. لأنّه إِنْما يُنتفمٌ به فى المباحث اللفظيّة حي السو وان 
بالمٌطابقة الدَال بِالتَضْمّن و الالتزام. 

و منه يُعلّمُ أن وقوع اسم الحدّ على الم و الناقص بالاشتراک. لا النَامّ يدل 
على الماهيّة مٌطابقه. و الناقصّ بالالتزام. و على الحدود الناقصة بالتشكيك. إذ 
الناقضص الک الاحزاء اولی بهذا الا مت من قلیل الاجزاء. و لان الحقائق. منها 
أصليّة و هی التى (۲۹) بتقوم و جوذ جزئها العام بجزئها الخا. و منها غیر أصلیّف 
و هی ما لایکون کذلك. كماهيّة مركّبة من أمرين أو آمور مُتساوية لهاء مثلا. 

و یترکبٍ الخد فی الأصليَة من الذاتیّات. ی من الجنس الذی هو جامع 
للمقوّمات [المشتركة. و الفصلٍ الذى هو جامع للمقوّمات] المميزة ۰ و 0 عير 
الأضلية من غیرها. و هی الأمور الذاغلة فى حقیقته. لا أن الحد لا يتركت الا من 
الجنس و الفصل, علی ما توهم بعضهّم فى مثل هذا الموضم. و حکم أن کل 
الحقائق مره منهُما. ولیس الامر كذاء لان هذا [الحکم] مخت بالحقائق الأصليّة. 
آشار إلى القسمین وقال: 

وَيَكونٌ. الحد. دالا عَلَى الذاتتات. كما فى الحقائق الأصليّة. وَالأمور الدَاخلَة فى 


القسم الول فی ضوابط لكر المقالة لول فی المعارف و التعریف, الحدود الحقيقية ۵۷ 


همه لته كماافى الحقائق الغو الاصلنة و لا يكوة ار وانجد ان 
جميعٌ أجزاء الشّىء واحد. سواءً يقومُ وجودٌ جزنها العام بالخاصٌ آولاء و لا 
تما ال بادة و االمضانه کمافی اليدذ الناكمن: 

و اصطلح علی تسمیه تعريف الحَقيقة بالعوارض من الخارجيّات رَسماًٌ لت رکبه 
ی تیور وال یا و 
تعريفي الحقيقة بالخارجات رسما؛ و فى کثیر من النسخ: «و مَعرّف الحقيقة من 
الخارجيّات رسماً». وهذا أولى من الأوّلء اذ فیه تكرارٌ خال عن القاقد و 
لا تون ال تاره :ووه یلعای بان ناد 
الأضوة العار وو دنار رز حت لفظن. و المقصود واضح 

وَاعلّم: أنّ الجسم. مَقَلاَ إذا أَثبَتَ له مُثبتٌ مُبتٌ» كالمُعلَم الأول و أتباعه من المشائین. 
هآ كارو بر و لشورةلیسیطنین لغب لمحسوستین .. لذهابهم إلى نكا جسم 
طبیعی مرب نول يلد تسد ب الّاس: مض 0100 
بَعضُهُم. و فى بعض اس «و ینکره بعضٌ النّاس» أى: من المتکلمین الذاهبین 
إلى أنْ الجسم مُركَّبٌ من الأجزاء التى لا تتجزى. و من القّدّماء القائلین بأنّ الجسم 
هو نفش المقدار الّابت الغير المُتغيّر. كما سَتَعرفٌ ذلك الجْزت فى الفصل الثال * 
من المقالة الثالثة. 

قالختاهه لیکو ن عند مم :ذلك الكرة من مهرم الست بالجسم. تتعقّل ا 
دُونَ ذلك الجْزء الغیرالمحسوس بل لایکون الاسم اسم الجنس. عند الجمهور 
موضوعاً لَلمَجموع لوازممحسوسة للجسم. تَصوّرُوه. أى أدركوه من طریق الحش. 

تِن کل واحد من الماء مثلاً أوالهواء. اذا ثبت أنّ له أجزاءً غير محسوسة یُنکژها 
يعض التّاس. كالأوائل من المّدماء و المتکلمین من المتأخرین؛ فتلك الاجزاء 
عندهم أى: الهیولی و الصُورة عندالمنکرین. لامَدخَّل لها فیما يَفَهَمُونَ من من 
لیاسم لاه ی كون تلك ال خوا راكد في شي ا 
المر بات إذا کان الجسم أَحَدَ آجزائهاء و حالّهُ أى و حال الجسم كما سَبَقَ من کونه 
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الجرمتة. إل امور طاهزة عندمم. هی العقشوةة بلسمية للواضع. 

قاذا كانَ ال تيون نا قا قور تفا اند مان وال اعالشی سوه 
على ما هو طريقة المشّائین. كذا: فى الصٌّعُوبة وعدم حصول الیقین. فکیف حال ما 


ام 2 


بخ شى: مِنهُ أصلاً؟: من الجواهر العقليّة و النّفسيّة. یعنی: یکون تعریفها 
بالحله عاونا بل کره الشاوون: اضعت: 

نه الإنسانٌ إذا کان لَهُ شَی؛ به تَحقّقت انسانیثك وَ هو نفسه الّاطقة. و هو أى: 
ذلك الشیء [أعنى: حدّه المذكور] مجهول للعامّة و الخاصّة من المشائین. حَيتُ 
جَعَلُوا ده «الحَيّوانَ التَاطقّ». لا الحيوان غير معلوم لأنّهُ حقيقة جرميّة أَحَدٌ 
أجراته ا لضفه و ماشأنة ذلك اتدل منه حقیقّ, بل الما یملع منه مور ظاهرة 
كما تقدم بیانه. و استعداد الطق عرضيٌ تابعٌ للحقيقة, للحقيقة الانسانیق 

و النّفش الّتى هی مبدأ هذه الأشياء. لا تُعلَمُ الا باللوازم العوارض. لکونها غير 
شتسه ول قوت إلى الانسان‌من نونو وحاله كذا: فى امتناع معرفة نفسه بطريق 
متفه فكيكا كول حال برها هن ام اهن ام رم لا عا ره 
آصاگ ولا تحت یعنی: ركون لامحالة معرفتها بتلك الطربقة فى غاية الصغرية 
عَلَى آنا تذكة فیه فی هذا البحت. ما یَج. فی الفصل الالث من المقالة الثالتة, 


قاعدة اشراقية 
فى هدم قاعدة المشائین فى التعربفات 
و تقريره أنه سَلّم المشاوون أَنّ الشّىء یُذکر فى حده. لام الاتيْ الا والخاض. 
قَالدَاتيٌ العامٌ الّذى یس بجزء لذاتی عام آخَر, کالحیوان. ماگ للحقيقة الكُلْيّة نی 
يَتَغيرٌ بها جَوابٌ «ماهو». كالإنسانيّة و الفرسيّة و غيرهماء يُسَمَّى الجنسّ: القريبٌ 
لتلك الحقيقة. ولهذا قيّد بقوله: «الذى ليس بجزء لذاتى عام خر ليخرج الجنش 
البعید كالجسم, مثلا فإِنّهُ و ان كان ذاتياً عامّاً للحقيقة, أى للنوع لكنّه جَزءٌ لذاتى 


تم الأول فى قاط شرا تالف الأولع ف المعازف والشريق اغرود تفت 05 


عامٌ آخر لهاء و هوالحيوانٌ. وَالذَّاتَنٌ الخاصٌ بالشیء سَمَّوهُ قصلاً. 

ولهذین. أى: وللجنس القريب و الفصلء نَّظمٌ فى التعریف. أى: فى تعريف 
ذونظم و ترتيب صناعی. غيرٌ هذاء المذك كور إذ لانظم له قد ذکرناه فى مَواضِعَ 
ام تا و لشهرتهما؛ و هو أن الجنس كله کذا و كذاناو الفصل كلع کذا و 
0 

شلوا آن المحهول لا رل الب لاف العری انعاس‌سله قالد تم 
الخاصٌ للشیء لیس بِمَعهُود لِمَن يَجِهَلهُ أى: لم بعرفه فى موضع آخ, لعدم و جدانه 
یاه فى غیره» فان إن عُهِدَ فى غيري و لذلك عرفه لايكونٌ خاضا به, و قد فرضناه 
۵ ی ی ی سر تور 2 رو 
کون مَجهُولاً َعه مَم الشّىء؛ فلايصم تعریّه بهه وجوب تقلّم العلم بالمُعرّف 
على العلم موف 

قاذا كلاف لك الخاش أيضا ان عدت ا خر 
أوالصّادقَة عليه و على غيره دون ما يَحْصّهُ فلا يَكونٌ تعريفاًلهُ لوجودها فى غيره 
و امتناع کون المُشترك مُميَّ والجزء الخاض حالَهُ كما سَبَقَ. و فى أكثرالنّسخ «على 
ماسبق». أى من كونه ليس بظاهر للحسٌّء و لامعلوم بوجه ماه فيكون مجهولاً معه 

فَلَيِسَ العود. فى التّعريف و المعرفة. إلا إلى مور مَحسُوسَة. أى: ظاهرة للحش. 
لاورز سيو طن ی كاك اود ولعو لك امه لح 
و تا تحص شیاه ال تون کی یقاتا 
ا جملة تلك الأمور الظاهرة] پالاجتمام: کم تقدّم مشروحاه و سَتعلم كنة هذا 
فيما بَعد: من الفصل النالث من المقالة الثالتة. و حاصل‌ما ذکر هناك: أن العریف 
نما يمكنٌ للحقائق المرکبة من الحقائق البسيطة لمن تصور الحقائق البسيطة 

0 2 

3 من ذَكَرَ ما خرف من الذاتّات لم يمن وُجُودَ ذاتی آخر غفل عَنه, و للمُستشرح 
سن اس لد ولق ی رن ات فق <١‏ 


خحرى 


۶ شرح حكمة الإشراق: قطب الدين محمود الشيرازى 


مر سي 


لأَطْلَعتُ علیها». إذ كثيرة من الصّفاتِ. من صفات الأشياء نغیژ ظاهرة لناء فان 
معارفٌ الإنسان قليلة جذَّأًء و أكثرالأشياء مجهولة عندنا. 

و لا يَكفى أن يُقالَ: «لو کان لَهُ ذاتييٌ آخَدُ ما عَرَفنا الماهتة دُونَهُ». فان تُفى التالی. 
و هو معرفتنا الماهية. ممنومٌ. و إلى هذا أشار بقوله: یّتال: الما تكونٌُ الحَقيقة 
غرفت إذا غرف جَمِيمٌ ذاتتاتها. فاذا انقَدَحَ جَوارٌ ذاتق آخَر لم بُدرك. لم يَكُن معرقة 
الحقيقة متيقنة یقن بل کانت مشکوکة و الحقيقة مجهولة. 

تین أنْ الاتیان على اكد كنا التز مه المعشاوون من ترکبه من الجنس و 
لفصل القريبين» غیر مُمكن للانسان. لجوازالاخلال بذاتی لم بُعرّف. ولِصَعْوبة 
تمييز الاجناس والفصول من اللوازم العامّة والخاصّة. ولهذا عدلوا فى أكثر 
المواضع عن الحدّء لصُعوبته بالسَّبّب المذكورء إلى الرسوم المُؤلّفة من الخواض. 

و صاحبهُم. و هو آرسطوطالیس. اعتَرّف بِصُعُوبَةٍ ذلك. قاذن ليس عندنا إلا 
تعریفاثٌ بأمور نع بالاجتماع. کقولنا فی تعریف الانسان: اتب القامقه 
البادى البِسَرة العریضٌ الأظفار»» لأنّ کلاًمنها و إن جاز وجوذه فى غیره. (۳۱) 
لكنّ المجموع يختصٌ به در غيره ممّا نعرفهٌ من الماهیّات. و به يحضّل تمییز 
عنهء ولا یقدْ فیه جواژ کون المجموع فی ماهیّة أخری لم نعرفها. 

و لا یخفی أن هذه الصَّعُوبةَ انما هی فى الحد بحسّب الحقيقة و الماهيِة, لا 
بحسّب المفهوم و العناية. فانه إذا عنى بالانسان «الحیوان الضاحك المُنتَصب 
القامه البادی البشرة» كان بخ | تاما: »لا نمنع من الاصطلاح عليه یه و لا یجوز را 
نان قال «هو حيوانٌ ناطق عریض الأظفار». فان کل واحد ممّا ذکر فى الأوّل ذاتيٌ 
بحسّب المفهوم و العناية» و لا يجوز تبدیل ذاتّات الحدّ و لاالرّيادة و لا التقصان 
فیها. و هذا لیس برسم لأثة باللوازم. والراسم بعترف أن هذا الاسم لیس لهنذه 
الشخفر را هي لامرتققل لاهن نيا یت دلوي لاد پیت المتایه: فان 
الاسم غندة لمجموع هذه المحمولات. الى كل منها ذاتن يكنب المفهوم. فالحد 
بحسّب المفهوم صح ممًا بحسّب الحقيقة و قد يُنتفمٌ به نفعاً تما یقرب ممّا هو 
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بحسن الحقيقة. و هذا معنی کلامه فی المطارحات. 

هذا آخِرٌ کلامه فیما یتعلق بالتصوّرات و اکتسابها بالقول الشارح المُسمی 
بالتركيب التّقییدی المُنقسم إلى الحد و الرزسم و المثال. و اما انحصر فى الثلانةه 
لأنّ المُعرّف ما أن یترکْب من الجنس القریب أو البعید و الفصل القریب أولا. و 
الأوّل [هو ] الحد. و الثَانَى اما أن یکون من الجنس [القریب] أو العرض العام و 
الخاضّة أو من الخواصٌ أولاء و الأوّل هو الرسم و النانی هو المثال كما يقال فى 
تعریف النقس: اه شیء» نسبته إلى البدن كنسبة الملك إلى المدینة. 

و لمّا فرغ منه. شرع فیما يتعلّقٌ بالتتصديقات المُسّماة بالتركيب الخبری و 
اکتا نها تال التشحنة الى القاس و الا او اتشر و نما الخصوت 
أصناف الحَجّة فيهاء لأنّ الحجَةَ و المطلوت لاستلزام أحدهما الا خر لاب فيهما من 
تناسب ماه ما باشتمال أحدهما على الاخر أو بغير ذلك. 

و ما بالاشتمال. إن كان باشتمال اجه على المطلوب. فیَسمّی بالقیاس. فان 
القائس يُجرى حکم الکلی على الجْرئی. فيُناسبٌ تقدير الشّىء علی مثال غیرهه 
الْذى هو مفهوم القیاس فى اللغةء كما یقال: قاس العل بالنّعل أى: حاذاه و قذره 
به. وإن كان باشتمال المطلوب على الحجّة. فیْسمّی بالاستقراء لتتبّع الجزئیّات 
فیه -مأخوذاً من تلع لقوق قریةً مقر -بالشروج من واحد: إلى آحری. 
فالمُستقری يِتتبَعٌ الجزئیات بجزئيًاً فجزئياً ليتحصّل الكُلَىَ. فالمطلوب. و هو 
الكُلَىَ مُشتمل على الحجّة و هی الجزئیات. و ما بغیر الاشتمال. لاب فيه من 
شامل لهما یتناسبان به. و هو التمثیل. و إِنّما كانت أصنافا لا أنواعاً. لا الحجّة 
الواحدة قد تکون قیاساً باعتباره و استقراءٌ باعتبان کالقیاس المُقَسّم الذئ هو 
الاستقراء الم و كالبّرهان الّذَىّ يُذكرٌ فيه المثال حَشواً. فقال: 


المقالة الثانية 
فى الحجج و مبادديها 
أى القضيّة و أصنافها 
و هی تشتمل علئ ضوابط: 


الشانط الیل 
فى رسم القضيّة و القیاس و اصنافها 
وَلِتَقَدَم الجرء على الكل عرف القضيّة أَوَلا ثم القیاش. فقال: 

هُوَ أنّ القَضِيَةَ ول بُمکن أن يُقالَ لقائله: إِنَهُ صادِقٌ فيه أو كاذبٌ. 

فبالقول. خرج المفرداتثٌ التى هی التَصوّراتء لائها لا تُنسَبٌ إلى صواب أو 
خطأء إلا باعتبار مُقارنة حكم ما؛ و بالباقى خرجت المرکبات الإنشائيّة, کالامر و 
النهی و الاستفهام و الالتماس و التمنی و البرجی و التَعجب و القَسَم و النداء و 
نحوهاء ممّا لا يحتمل الصّدق و الکذت إلا بالعرض, من حيتٌ قد يعبّر بذلك عن 
الخينةفكون را بالفوة كما يقال: تقض کل این براد «أزيد تفضبلك 

واعلم أن هذا التتعريف هو شرخ اسم الخبر, لا تعریف ماهيّته. إذ لوكان كذلك, 
مع أنْ الصدق و الكذب لا يمكنٌ تعریفهُما الا بِالخَبّر المطابق و غير المُطابق» 
لكونهما من الأعراض الذاتيّة للخبر كان تعريفاً دَوريًاً. فلهذا عُرَفَ اسم الْحَبّر بما 
يصح أن يُقَالَ لقائله: له صادق فيه أو كاذبٌ, ليتعيّن معناهٌ من سائر التّراکیب» [:۳] 

و القباش قَول مُوْلَفٌ من قضايا إذا سُلِّمَت, زم عَنه قَولٌ آخَدْ. ذ. القول» جنش 
القياس» إن كان مسموعاً فللمسموع؛ و إن كان ذهنیاً فللذهنی. و هو يُقَالٌ على 
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وت و الذهنی بالاشتراك أو الكشابه. و بتألیفه من قضایا یخرج م الق ضية 
الراحدة اللازع عنها لذاتها عکشها و عکش تقیضها و غیههما ۰ من اللوازم. 

قیل: و فیه نظن فلْ القضيّة الواجدة من حيث هی واحدةٌ لا يلزمٌ عنها عکش 
بت 0 ی و ام 
اررقم کن المحاققة لالمجدى تفع فى الوم 

ولایخفی أن هذا النظر نما يستقيمٌ إذا كان المراد بالأزوم, البيّنَء لاما هو عم منه. 

و اما قال: (من قضایا» لا من مُقذمات. لثلا یکون العریف دوا إِذَالمُقَدُمةٌ 
قضيه جلت جزء قیاس. و قال: «إذا سُلَمّت». لیدخل فيه القیاش الکاذث 
المٌقدمات. نحو «کل إنسان حَجَنٌ و کل حجر حیوان» لأنهُما و ان لم تکونا 
مسلمتین. لكتهما بحيث إذا شلمنا: لزم عنها لذاتهما فول خن هو أن لاك انسان 
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قیاس الحلف» و نحو ما ذکرنا عنه. 

و المراة من اللزوم» ما هو عم من لین و غیره لیندرج فبه القیاس الکامل» و 
هو الشکل الاول. و غيرٌ الکامل. و هو باقی الاشکال. و یراد به: زوم الاضطراری 
الذی لایکون لخصوصيّة المادّة. و فرق بین کون الأزوم ضروریاً و بِينَ کون الّازم 
کذلك. و المرا: الأوَّلُ. 

و00 وس ای اب د 

المادق ا كانت آم ۲ ۳۹ الیل فکقولنا: 0 یار و بعض وان 
ناطق». فإنه يصدقٌ مع ذلك علئ سبيل الاتّفاق» لا علئ سبيل اللزوم: «کل إنسان 
ناطقٌ». و ما الثانی» فكقولنا: «كُل إنسان فرسٌء و بعض الفرس ناطق». فإنّه يصدق 
معه «کُل إنسان ناطق». و ليس ذلك للمادّة الصّادقة. لكونها كاذبة. و لهذا اختار 
أربابٌ العٌلوم الحقيقيّة الیل بالخروف دون الموات ليجمعوا فى ذلك: بِينَ إيراد 
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المثال ليسهلٌ فهم المعنى. و بِينَ تعرية الضّور عن المواد التى ریما كانت موٌجبةً 
للزّيغ عن الطريقء مُقتضية للعٌغدول عن واجب التحقيقء إذ ربما التفت الذهنٌ إلى 
ما یقتضیه [بعض] تلك المواد لخصوصيته. لا للصّورة المُقترنة» علئ ما تبيّن من 
الكالين. 

و ثانيهما عن نتيجةٍ تستنتجُ عن قياس لا ينتهى إلى إنتاجها إلا بمقدّمة أخرئ لم 
تذكر. مثلٌ قولنا: «العالم ليس بقديم»» اللازم عن قولنا: «العالم مُتخْيّرُ و كل شیر 
مُحدّتٌ» فان ذلك لا يستنتجٌ من هذا القول إلا بإضمار مُقدّمة أخرئ. و هی (كُلٌ 
عدف لیس بقدیم» تضاف إل النْتیجة التی مها القباش بالذات. و هی: 
العالم مُحدَّتٌ». فیکون ذلك القیاش و إن كان مُنیجاً بالذات. إلا ان باعتبار هذه 
التتيجة المخصوصه مُنتِجٌ بالعرَض. 

و احترز ب ول آخز», عن صدق إحدى القَضيّتين عند صدق مجموعهماءفاٍن 
المجموع. و إن استلزم 5[ واحدة منهماه لیس قیاساً با لسبة الی شیء منهُماء بل 
بالتسبة إلى القول بالمُغاير لکل منهما. و یراد به ما له نسبة مخصوصة الی آجزاء 
القياس الّذی جعِلَ آجزاژه بالنّسبة إليه هذه الأجزاء. و إلا لكان قولنا: دلااشیء من 
3 بء و بُعض ب أ مُنیجاً فى أوّل الأشكال: ((بعض أليس ج )» مع حکمنا 
بُعقمه فیه, بل إِنّما یکو قیاساً ما استلزم قولاً يُوضَعٌ أُوَلاَ ثم بقاش به أجزاءً 
القیاس, و بهذا يتمايز الا شکال بعضها عن بعض. 

فان قيل: قولنا: «إن كان آب؛ فج د لکن آب»؛ اعترفتم أنه قباش. و هو مُنتِج: 
«فج د». و لیس ذلك قولاً آخَرء بل هوداخل فى القیاس, وكذاكُلٌ قياس استثنائيئ. 

قلنا: ان أدو ات الاتصال و الانفصال أخرجت آمنال هذه. حيتٌ هی داخلة فى 
القياس عن الخبريّة و لوح التصديق و التكذيبء فليست التّتِيجةٌ من حيتٌ هی 
قضيّةٌ جرءاً من قياسء فلا انتقاض بها. 

وَالقَضيةٌ الّتى هی أَبِسَط [۳۳] القضايا هی الحَمليّةٌ. لانحلالها عند حذف أدوات 
الرّبط إلئ مفردين. لا إلى قضیتین. كما فى السرطیّات. و هی قَضَيّةٌ حُكِمَ فيها بأنّ 
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َحَدَ الشتین هو الآخَرُء أو آیش. مثل قَولِنا: «الإنسانٌ حيوانٌ أو یش». قَالمَحکوم غلیه 
يُسَمَى موضُوعاً. و المحکوم به يُسمّى مَحمولاً. 

و هو واضح. لكن يجب أن تعلم أنا إذا قلنا: «الانسان حیوان»» فليس معناه: أن 
حقيقة (الانسان» حقيقة (الحیّوان)؛ و الا لکان عدیم الفائدة لکونه حمل ال 
على نفسه؛ و لا آنهما متغايران من کل وجه والا لم يصدق علی أحدهما أنه 
العف نكم ال ما الا تاه هق وا ين القع فيزم وا ف‌گرن سای انیب 
الق تقال له انشان "فيو عه بقال لهضران. قمابه الأ تحاف و هو الم مه 
بالالشىء». قد يكونٌ هو «الموضوع» كما فى المثال المذکور و قد يكونٌ 
«المحمول», کقولنا: «الضاحك |نسان» و قد یکون فيا تالنا مغایراً لهماء کقولنا: 
«الضاحك کاتتٍ» فاٍن ما به الاتحادٌ هو الانسا. و الكتابةٌ و الضحك مُضافان إليه. 
و سمیّت السَالبة حمليّة مع کون الحمل مرفوعاً عنها علی سبیل المجاز. 

کد ُجعل من القَضيّتِين قَضِيَةٌ واحدة بأن یَخرح کل واجدة منهما عن كونها قَضيَة 
و بیط بیتهما. 

ان كانَ الَبطُ يلزُومء تسم شَرطیَة متَصلة. هذه التّسمية أعنى تسمية المُتَصلة 
بلشرطیة طابقٌ بخسب للقت بخلافی تسمية المنفصلة بهاء و هو ظاهه. کقولهم: 
«إن كات الشمش طالعةّ قالتهار مَوجُود». و ما قرن به خرف الشّرط من جُزئیها: 
ک«آن» و «کلما» و «إذما) و «حيثما». اقا تسكن المُقَدّمَ و ما رن به خرف 
الجّزاء. و هو «الفاء» يُسَمٌّى التالی. 

و ان آردنا أن تجقل منها - من الشَرطیة, قياساً ضتمنا إليها قَضِيَةَ َمليَة لاستثناء 
عَين المُقّدم. لیلرَم منه ین التّالی. کقولنا «الشّمس طالعة» فلز أن يَكُونَ التهارٌ 
مَوجُوداً؛ أو لإستثناء تقيض التالی لتقيض المُقدّم. کقولنا: «لکن لیس التهاژ مَوجُوداً 
فَلَيِستٍ الشمش طالعةً». فإنّهُ إذا وُجِدَ العلزوم قبالضُرورة يكونٌ اللازمُ قد و جد.و إذا 
ار تفع اللازم کون الملروم قد ار تفع. و لم تک اللَزُومُ مُحَققا. 

و یسمی هذا القیاش استئنائياً. و هو رکب من شرطيّة مُتّصلة أو مفصلة و من 
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قضيّة استنائية حمليّة ان کانت الخرطية متصيلة قر 5 حملیتین. أو شَرطَيّةٍ إن 
كانت مُركبَةٌ من شرطیتین» [أو من شّرطيّة و حملیّةه وا هی وضع لأَحَدٍ نی 
الشّرطيّة أو رف له. ليلزم وضغ الطرّف الا خر أو رفعٌة. 

و استثناءً الوضع أو الرّفع يجرى مجرى الحد الا وسط من الاقترانيّات. لتكرّره 

كع شد ار یه 

يشترطٌ فيه إيجابٌ الشّرطيّة و إل لحَصَّلّ الاختلاف الموّجبٌ للعُقم؛ و 
۳ مه المتصلت إذ الاتّفاقيَة لاخ فان استثناء نقيض التّالی غيرٌ ممكن. لا جتماع 
الجزئین على الصَدق و عدم الاتصال بين نقیضی الجزئین؛ و استثناء عين امد 
وان أنتج» لكنة لا توف على العلم بالوضع و الاصال, فَانْ سا العين لا یفید 
علماً؛ و ی المقّمة الشّرطيّةِ أو الاستثنائيّة بأن يُقالٌ: «لكنّهُ كذا دائماً و فى جميع 
الأحوال؛ أو ليس كذا دائماً و فى جميع الأحوال» إن لم يكن وقتٌ الانصال أو 
الانفصال وقت الاستثناء و إلا لجاز أن يكون حال اللّزوم أو العناد مُغْايراً لحالٍ 
الاستثناء. فلا یحصل الإنتاج. 

و لا يُستثنى تقيض المُقَدّم و لاعَین التّالی. فان قد يَكونٌ التالی أَعَمَ من المُقَدّم؛ 
کقولنا: «إن كان هذا سَواداً فَهُوَ لَونْ». فلا یلزمٌ من رَفع آلاخصٌ و کذبه. کقولنا: «لكن 
ليس بسواد» رَفع الاعَم و کب و هو أنه ليس بلونء لجواز أن یکون لوناً خر 
غي رالسواد؛ و لامن وضع الأَعَمٌ وَ صدقه. كقولنا: «لكنّهُ لو» وضع الأخصٌ و صِدقُهُ 
و هو أنه سوادٌ لجواز أن يكون لوناً آخَرء بل إِنْما یلم من وضع الأخصٌ و صدقه. 
کقولنا: «لكنه سواذ» وضع الأعَمٌ و صِدقَهُ. و هو أنّه لونٌ» و من رَفع الأَعَمْ و كذبه 
كقولنا: «ليس بلون». رَفعٌ الاخض و کب و هو أنّهِ لیس بسواد. و هو فى غاية 
الوضوح [۳۴] 

و إن كان الرّبط ب ین لجملتین يعناد. تستی شَرطِيَةَ منفصلةً كقولنا «هذا اعد ات 
روج و اما فرد». و يَجُورُ أن تَكُونَ أجزاؤ ها أكمّر من اتسوا کات تاه 
کقولنا: «الكلى مّا جنس أو دوع أو فصل أو خاصّة أو عرض عام آو غیر متناهيةه 
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كقولنا: «هذا الشّكل مّا أن يكون مثلنا أو مُربَعاً أو مخمسا» و هکذاالی غير النّهاية. 

ولأنْ المُنفصلة قضيّةٌ. خکم فیها با لمُنافاة بِينَ قضيّتين: 

فان كانت فى طرف الثُّبوت فقطء کقولنا: «هذا الشَّىءٌ ما شجو أو حجهه تسم 
مانِعَةَ الججمع. و هی مُركْبة من قضيّة و ما هو أَخَصٌ من نقيضها. و لهذا يمتنمٌ 
اجتماع جزئيها على الصّدقء فان صدق الشّىء مع الأخصٌ يستلزمُ صدقةٌ مع 
لام الذی هو التَّيضٌء فيلزمٌ اجتماع النقيضين على الصّدق, و له مُحال؛ و لا 
يمتنعٌ اجتماغ جزئیها على الکذب. اما لجواز کذب الأخصّ مع صدق الاعم و ما 
لائه لوامتنع لكان كذبٌ کل مُستلزماً لعين الاخر, فلا یکون کل آخض من نقیض 
الاخر و المْقذر خلافة. 

و ان كا شقانن طرف الااككفا د ققطء کر رها ان و ويه فين لیس وا الا 

ق» تُسمّئ ما نِعَةَ الخُلوٌ و هی مُركْبة من قضيّة و ما هو آعم من نقیضها. و لهذا 
يمتنمٌ اجتماع جزئيها على الکذب» فان کذت الشّىء مع الأعمّ بستلزمْ كذبّه مع 
الأخصّ الذَّى هو التّيضٌء فيلزمٌ اجتماغ التّقيضين على الکذب. و هو مُحال؛ و لا 
يمتنمٌ اجتماغ جزئیها على الصّدقء إمّا لجواز صدق الأعم مع كذب الأخصٌء و اما 
له لوامتنع لكان كُلّما صدق أَحدُهما كَذَّبَ الآخنُ مع أنْ کل واحد أَعَمُ من نقيض 
الآَحَرِء فیکون العام مُستلزماً للخاصٌء و هو مُحال. 

و إن كانت فى طرفى البوّت و الانتفاء تُسمّئ حقيقيَكَ و هی مُرکبة من 
ل ؛ إحداهما نقيضٌ الأخر ی, کقولنا: «هذا الجدة لا زوخ أو لكل أو تساويه 
لقیض الأخرئ. كقولنا «هذا العددٌ اما زوج أو فرد). فان الفرد مساو لنقيض 
الرّوجء و كذا کل جزء من کثیر الأجزاء مساو لنقيض الباقية: فان الجنس مساو 
لنقيض الاربعة الباقية. و قس الباقی علیه. 

و اعلم: أنْ الحقيقيّة: إن اشرط فيها استحالةٌ الجمع بم بِينَ أجزائها و الخلوٌ عن 
هی , کما ذهب الیه الاکترون: و بشید به لفظ المَصتفب؛ جاز تر كنها من تاانة 
اجزاء. فصاعدا؛ و إن اشترط استحالةٌ الجمع و الحْلو بِينَ أىَ جزئین کاناء امتنع 
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تركيها من ثلاثة أجزای لاستلزام الثالث الخُلوٌ عن الاخرین. فلا يكون بینهّما 
امتناع الخلوٌ ,و المقدر شخلافه. 

و الحقيقئةٌ هی الّبی لا يُمكِنْ اججتماع أجزائها و لا الکو عَن أجزائها. وی 
مها أ. وَ ان آريد أن يُجعَل منها, أى: من الحقيقيّة» قياس يُستثنى فيها عین 1 
بِتَفقٌ. كقولنا: لکنه زوج أو فرد أو جنس» یل تقيض ما بقی بَقَىَء کقولنا: «فلیس بفرد 
أو فليس بزوج أو فليس أحد الأربعة الباقية»» أو [نقيض ما يتفقُ] أى: و يُستئنئ 
نقيضٌ مایتّفق, کقولنا «لكنّه لیس بزوح أو ليس بفرد» فَيَلْمُ عينُ ما بقی. كقولنا 
«فهو فردٌ) أو «فهو زوجٌ) . و إن كانّت ذاتَ أجزاء كثيرة وَ استُثنى تقيض واحد. كقولنا: 
وک عدن مس ». قتبقی منقصلةً فى الباقی. کقولنا: «فهو إما نوع أوفتصل أو 
عاو وام 

و قد تَتَرَكَّبُ مُتصلَةٌ من مُتْصِلَتين, کقولهم: «إن كان كلّما كانّت الشَّمسُ طالعة. 
التّهارٌ موجُود, فكلماكاتت الشعش غاربة الیل مَوجُودُ». 

و قد يَكَركّبُ مِنهّما مُنفَصِلةٌ كقّولنا: «إما أن تکون |ذا کائت الشَّمسُ طالعة قالتهاژ 
مَوجُودٌ وَإِمَا أن يَكونّ إذا كانت الم غاربَة قاللیل مَوجُود». 

و التَصدّفاتٌ فيه. أى: فى تركيب کل من المُتّصلة و المنفصلة من قضیتین 
کیره وهی رت ین امهم إن اذكو ناسو كين أن تين ار 
رارصا ات او ما لصيل و لكل 
شرطيّة ستّه اقسام. 

لکن لمّا كان الم فى المُتصلة مُتميّاً عن اقالی بالطیع. كما هو فى الوضع: 
لجواز أن يكون التّالى [۲۰) عم من المُقدّم و استلزام المُقَدّم یه دُونَ العكس. كان 
فى طبع المُقدّم أن يكون ملزوماً خاضًاً أو مُساوياًء و فى طبع التَالى أن يكون لازما 
انا ای ینقسم کل واحد من الاقسام الثلاثة الأخيرة فى 
ا ا ی ا 
الخكلت بو قن نکون الختطيلة واو كذ لكر شن ول و مرا وی طلز 
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مُنفصلة. فأقسامٌ المتصلات تسعة و أقسامٌ المتفصلات ينه و هذا علی تقدیر ان 
لا يزيد أجزاء المُنفصلة على اثنين. فان زادت تضاعفت أقسامها. 

و لو اعتّبر فى التقسيم السَلبٌ و الإيجابٌ و الكّلَيّةَ و الجرْئَيْةُ و العدول و 
التتحصيلٌ و غيرٌ هاء انجرّت الاقسام لا إلى نهایة و أمثلثّها لا تخفی على الفّطن. 
كما قال: و من كان له قَرِيحَةً لا ِيَصعْبٌُ عَلَيهِ مثل هذه الثّر کیبات بَعدَ معرقَة القانون, 
قانون تركيبها. 

و اعلم أنّ الشَرطیّات يَصِعٌ لها إلى الحملیّات: بأن رح با للزوم أو الیناد. 
ول «طّلُوعٌ الشّمس له وجو اتهار أو بان ».کال رطبات. فحرقة 
عَن الحَملئّاتٍ. أى: کل شرطيّة فى تقدير حمليّة حُذِفَ عنها التَصريحٌ با للزوم و 
العناد. و جَعِلّت مُتّصلةً و مُنفصلة بأداتهماء و هو ظاهر؛ و لاه لا يتغيّرُ بعد جعل 
الشّرطيّة حمليّةٌ و تحصيل جزنیها إلا آحوال خارجيّةٌ نف لا مُنْوْعة جعَلّت 
الحمليّةَ و الشرطيّات أصنافاء لا أنواعاً. 


الضابط الثانى 
فى حصر القضايا و إهما لها و ابجابها و سلبها و نحو ذلك. 
فشرع ولا فى الشّرطيّة و قال: هو أنَّ الشَّرطْيَة إذا قيل فيها: «إذاكانَ کان, أو إِمَا و 
اماء قیصلح أن يَكُونَ, أى: الخکم با للّزوم و الیناد. دام أى: فى جمیع الأوقات و 
الأوضاع حتّی يكون محصوراً یه أو فى بعض الأوقاتٍ. حتئ يكون محصورا 
جزئيًاً. فتعین. أى ذلك الخکم. أنه فى کل الأوقات أو بعضهاء و ال يكونُ مُهِمَلاَ 
مُغَلَطاً. و فى الحمليّة, اذا قیل: «الانسان حیوان». دیا واحد من الانسان کذا. 
أو تعض جزئتاته. فا الانسانية ا تفن الاستغراق. إذ و اققضت ما کان 
الشخض الواحذ إنساناً. و لا أيضاً نه تقتضی التخصیض. ز إلا لما كان الكل انساناً بل 
[إنمًا] هی صالحة د ما یتنآ الحكم كل و مُستغرقٌ أو غيد ستفرق» عن لا 
یکون إهمالاً مُغْلَطاً. و هذا ظاهرءغنئ عن الشرح. 


فَالقَضيَةٌ النّى موضوغها شاخِصٌ. أى: جزئی نُسَمّيها شاخِصّة, أى : بجحرئيّة 
کتولك: «زيدٌ كاتبٌ». وَ الّتى موضوغها شامل. أى كُلَىَء و عن فيها الحکم عَلى کل 
واجد. أى: المحصورة کل هی کتولنا «کل انسان حَیّوان». و «لا شیء من التاس 
بجخر» فى السّلب. الکلَی؛ فَإِنّ لكُلَّ قَضِيَة إيجاباً و سَلباًء أى إثباتاً و نفياً [و فیما 
بتتّس. أى:/ و الحكم فى الموضوع الشّامل الى يتخصّصٌ بِبَعضِ أفراده ی 
المحصورة الجُزئيّة هی کقولنا: «تعض الحیّوان إنسانٌ [أو لّيسَ»]. 

تسبي اللّفظٌ المُخْرجٌ من الإهمال شور ا مكل «كل و تعض». فى الا یجاب الکلی 
و الجرئى» [وَ غير هما؛ نحو؛ «لاشیء و لا واحد» فى السَلب الكليع» لل 
وليس بعضٌء و بعض ليس» فى السّلب الجزئی.] 

و الفرق یی هذه الأسوار لاهن لیس کُلّ» یدل بالطابقة علی سلب لحك 
عن کل الأفراد. و با لالتزام عن بعضهاء و الأخيران بالعکس. «و لیس بعض» قد 
ع للسشلت الكل كقولنا: «ليس بعض اش حَجَراً) أى: لا شیء منهم 
بِحَجَرء و لا يُسِتَعمَلُ للإيجاب؛ «و بعض ليس» لا يُستعملٌ للسَلب الكُلَىَ و 
تسبي تایه لته و فيان عدو لقي اتابن ات ۱ 
حمل اللا إنسان علئ بعض الحيوان. 

و القَضيَةٌ اور و تُسَمَى القضيَةٌ المُسوّرة مَحضُورَة, و هی لا كُلَيّة أو 
جُرئیة» و کل منهما مُوجِبَةٌ أو سالبة فالمحصوراتٌ أربعٌ. و الحاصرة الكَليَةُ أى 
المحصورةٌ الكليّة مُوحِبَةَ كانت أو سالبه, سقینا ها القَضيّةالمحيطة, لاحاطتها و 
شمولها جميع الافراد. و التی. أى: و سمّینا: التی: عُيْنَ فيها الحُكمُ على البعض, أى: 
المحصورة الجئيّة مُوجبَةٌ كانت أو سالبه؛ مُهِمَلَةَ تعضيّةٌ لما فى البعض [۲۶] من 
الاهمال. 

و فى الهعَلة البَعضية الشرطيَة. تقول: «قّد يَكُونٌ إذا کان», أب فج د. مثلگ أو قد 
یکرن إما. أب أو ج د». و البعض فيه |همال أيضاً فإنّ آبعاض الشیء كثيرة, فَلتَجعَل 
لذلك البَعضٍ فى القياساتٍ اسماً خاصاً و لیکن. مَثَلاً ج. یقال: «كُلٌّ ج کذا» قَيصير 
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قَضِيَة محيطة فیزول عَنها الاهمال المُغلّط. و لا ینم بالقَضِيَة البعضِيةِ إلا فى تعض 
قواضع العکس و النّقيض. أى: انما يُنتَمَعُ بالمَحضُورة الجُرئيَة فى تعض مُسائل 
التناقض و العکس. لا فى الوم فَإنْهُ لایس فيهاء إلا بالتحضورة الكُليّ فلذلك 
جعلنا ها حيط 

و کذا. يجبٌ أن يجِعَل المُهمَّلَه التعضيّةٌ فى الشرطتات. مُحيطهةً کلب تهاربا عن 
الاهمال الكخاط كينا تا : «قد یکون إذا كانَ ريد فى البحر فَهُوَ غریق». فليتعّن 
ذلك الحال و لتُجعَل مُستَغرقة. فیقال: كُلّما كانَ رَد فى البحر و لیس له فيه مرک أو 
سَباحَةٌ فهو غریق, و کون طَبِيعَةٍ البعض, بُعض الأحوال. مُهعلً انك لكثرة أحوال 
الع 

و الحاصل: أن بعض أحوال المقدّم فى الشرطيّة كبعض آفراد الموضوع فى 
الحمليّة. و كما أن هذا مُهِمَل مُخاط يجبٌ جعله لیا من الغَلَطُ و یم به فى 
العغلوم. فكذلك ذاك. 

و اعلم: أنّه ليس المُرادٌ من المُتّصلة الكُلَيّة اللَرُومّية: آن الثَالىَ لازمٌ للمُقدّم فى 
الموجبة أو لا لازمٌ له فى السالبة مع کل واحد من الأوضاع و التّقادير التی يمكنٌ 
فرضها مع وضع المُقدّم. ككون الحمار ناهقاً أو زيد قائماً أو قاعداًء و نحوها؛ و الا 
لكانت المُتَصلةُ الواحدةٌ عبارةٌ عن مُنّصلات مُتعدّدة إن كان کل منها تفا بالتأثير 
فى الاستلزام. ولا أن المُقدّمٌ كُنُماصدق مع صدق تلك التقادير يصدق التّالی فى 
المُوجِبّة. أولم يصدق فى السّالبة. و إلا لصارت أجزاء المُقدّم و عادت الكليّة 
نهملة 

بل المراذ: أنْ لزوم الكالوجقى الهو تضهن لا لزومه فی الساله یی تطییعه 
المُّقَدّم من حيثٌ هی من غير أن یکون للاوضاع أثرٌ فى ذلك. و إذا كان کذلك كان 
الکم باللزوم و نفيه حاصلاً فى کل زمان و علی کل تقدير من التقادير التى يمكنٌ 
فرضها مع وضع المُقدم. و 

و اما قلنا: «التى يمكنٌ فرضها» لا التى تفرض. احترازأ من اللزوم علی تقدیر 
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ل ی ی و ا توت 
مثل زوم الفرديّة للدّلائة على تقدير انقسام الثلاثة بمُتساويين 

و هی الى لا يكوث لو ای ولالالْرومة تتمقا بطیة القم. 
بل مع شرط و حال. و قس عليه حال المُنفصلة. و بظه کل ماذكرنا بجعل الجُرئية 
كَُيهَ بأخذ الأحوال مع مقدّم الجُرئيّة. هکذا يَجِبٌ أن یتصوَرّ معنی المُتّصلة الكَليّة 
و الجرئيّة إذ به يندفمٌ كثيرٌ من الإشكالات التى أوردها المتأخرون. 

وَإِذا تَفَحَصَتَ عَن الملوم. الحقيقيّة التی هی المقاصد الاصلیّة لا تجذ فيها 
ربب نی عار تعض الى » مُهِمَلاً دون أن يُعنَ ذلك التعض. فاذا عم عَلى 
ما قلنا لا تبقی القَضْيَة الا مُحيطة؛ فَإنّ الشواخض, أى: القضايا الشّخصيّة لا تُطْلَبُ 
حالّها فى العُلُوم الحقيقيّة, إذلا برهان على الجزئیات الفاسدت, و جينئذ تَصيد أحكامٌ 
التضایا أكل و اضتط و اسيل حو لك لقي با انس ای وا میت در 
الاعتبار و انحصار النّظر فى أحكام المحصورة الكُلَيّة لا غیر. 

و اعلم: أن کل قَضيَة حمليّة. من عتها أن یکون فیها مَوضُوع و مَحفول و نسبة 
صالِحَة للتصديق و التکذیب. و باعتبار تلك اللسبة صارت القَضِيَةٌ قَيَة. اذ بها 
ارتبط المحمول بالموضوع و صار المركّبٌ منهما محتملاً للتّصدیق و التتكذيب. و 
تحقیقه: أنْ الموضوع و المحمول یجری من الحمليّة مجری المادّة و لهذا لا 
یب القضيةٌ عند و جودهماء و السبة نما تجری مجری الهيئة الاجتماعيّة ای 

هی الجّزء الصّورىء و لهذا يجب القضيّةٌ بها. و من هيهّنا قال: «من حَقّها) الى 
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ال لدَال قرع ايلك السبَة. کلفظة -«هوه و «یکون» و نحو هماء لقف 
واه و فد عدف الرابطت حذقاً لا ة في المفهوم إد هو غيرٌ ممکن مع بقاء [۳۷] 
المحنية قَيْةه بل فی اللفظ. و ذلك فى يعض اللْغات. کما فى العریية. و اّما قال؛ 
دقن البعض: لأثها لا تحذف فى البعض. کما فى الفارسيَة الصلیة. اذ لا بحذف 
فيها لفظة «است» من قولهم: (زید دبیر است». 
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و تور یلها [أى: بدل الرابطت.] هَيئةَ شا مُشعرَ با للسبة. كإثبات الألف و اللام 
فى الموضوع دون المحمول. كقولنا: «الإنسانٌ حیوان» فإنّه هيئةٌ مُْعِرَةٌ با لْسبة و 
لترکیب الخبری. آلاتری أنه لوقیل: وإنسان: حیوا» با لتنوية فیهما و «الانسان 
الحیوان» لما کان القول خبریا. كما یُقال فى العربيّة: «زید کاتت». و الهيئةٌ المُشعِرةٌ 
فيه کون الموضوع معرفة و المحمول نكرةً فائه لا يُحتملٌ الا کون کاتب خبراً عن 
زيك بخلاف ما لو کان مُعَرّقاً لاحتمال کونه صفةً لهُ. و لا يفهم کونه خبراً عنه إلا 
بقرينة حاليّة أو مقالیّ کقولنا: «زید هو الکاتت». 

و قد تُورَدٌء الرّابطت كما قيل: «رَّيدٌ هو كاتِبٌ». و ليس هذا هو الارتباط الذى 
اه له (کاتت) الذی هو بمعنى (يكتبٌ). فان ذلك هو ارتباط الفعل بفاعله. 
و مجموعهما محمول يحتاج إلى ارتباط آخر بالمُبتدأء و هو المدلول عليه هیهنا 
بلفظة «هو». و لمغايرة مدلول الرابطة لمدلول الضمیر المستکن فى المحمول إذا 
كان مشتقّاً أو کلمت يُعلّمُ أنّه لا يلزمُ تكرانٌ على ما توهم. 

و السَالِبَة هی الّتى يكونٌ سَلبّها قاطِعاً للرابطة. و فى العَرَبيَّة ينبغى أن یکون 
السَلبُء أى: حرفه مُتقَدّماً على الرابطة. لِيَنفيها. کقولهم: «زيدٌ یش هو كاتباً». و إذا 
ارتبط السَلبٌ, أيضاً بالرّابطة, كما ارتبط المحمول بهاء فَصارَء السَلبٌ» جُزء أَحَدٍ 
جزئیها [أى: أحد] جزئى القضيّة. و هو المحمولء قالرّبط الإيجابئٌ بَعدُ باق. كما 
يقال فى العرييّة؛ «زيدٌ هو لاكاتبٌ». فَإِنّ الزبط الایجابی باق. و قد ین لبط 
السَلبَ جُرَءَ التحمول. فإنّ من شأنه بط مابعدّه بالموضوع. فالمرتبط هو اللاكاتبٌ. 
وهو المحمول. 

و القضيّةٌ موجبَةٌ تُسمّى: مُوحِبَّةَ مَعدُولَة, لأنه عُدِلَ بها عن صيغة الإيجاب إلى 
صيغة السّلب نظراً الی وجود حرف السّلب فيه: 

و فى دكين شرف الزابطة و عه كو التسلب و الاجاب, 
لاختلاف المفهوم من الق والتَأخر بخسب اللّغات. ألا ترئ أنْ تقديم السَلب 
علی المحمول فی الفارسيّة بقتضی العدول. کقولنا: «زید نادبیر است» و تاخيرة 
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عنه يقتضى السَلب. کقولنا «زید دبیر نیست»؛ مع ندم السَلب على الرّابطة فى 
الضُورتين. فالمُعتبر فى العدول أن يرتبط السَلب با لمحمول بحيثٌ يصير جزءاً 
يو کان دما علی الزابطة کما فی الفارسیه آو متاخرا عا كما فی 
ارت 

بل مادام الّباط حاصلاً وَ السَلبُ, سواء كانَ جُزء السوضوع أو السحمول هی 
موجبة, إلا أن الأول یکون مُوجِبَةَ معدولة الموضوع. و النّانى موجبة معدولة 
ل إلا أن يكون السّلبُ قاطعاً لها. فإنّها حينئذ تکون سالبة. للرابطة و إذا 

لت «كُلَّ لا زوج قَره» فهر إيجابُ الفرديّة على جمیع التوضوفات يالا زوجبيّة. 
فتكون موجبة. لکنها معدولةٌ الموضوع. 

فاذن الفوف اللفظ بین المو جبة المعدوله تخر «زید هو لاکاتت» و بین 
السَالبة البسيطة نحو «زید ليس هو بکاتب» حیث لم يكن رف بتخصیص 
كت نات ماران حجر الخو كاك افر بر مور ۱[ 
هو»: أن يَصْعَّ أنْ حرف السّلب إذا تأخر عن الرابطة أو كان مربوطاً بالمحمول. 
على ما ذكرناء فان القضيّة مُوجِبّة معدولة صادقة أو كاذبة. 

و أمًا الفرقٌ المعنوی بِينَ ثبوت العدم < فى المُوجِبّة المعدولة و بينَ عدم ابوت 
فى السّالبة البسيطة» فهو علی قياس الفرق بين آزوم اعلت وسلت اللروم أعنى 
ین لزوم القضيّة السَالبة للُقدّم فى المُتصّلة المُوجِبّةِ و بين سلب لُزوم القضيّة 
المُوجِبّة له فى المتَصلة السالبة. 

فمحمول الحملیّة سوام کانت مُوجبَةً و سالبةه قد یکون وما و قد یکون 
عدميّاً فى الخارج. و ما فى الذهن, لاب و أن يكون ثابتاً فيه. لاستحالة الخکم بما 
لا یکون مهدر زا 

و أمًا موضوعهاء سواء كانت مُوجبة أو سالبهٌ [1]9 فاد و آن یکون له ثبوتٌ 
فى الذهن, لا ستحالة الحُكم علئ ما لا يكون مُتصوّراًء و اما فى الخارج فإن كان 
الحکم با لإيجاب فى الخارج, اقتضئ وجود الموضوع فى الخارج. فان ثبوت 
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الشىء للشیء فی الخارج فرع ثبوته فيه “الله إلا إذا كان المحمول فی معنی 
السلب المّطلق, نحو: «زید معدوم فى الخارج. أو شريك لاله مُمتنعٌ فیه»؛ فانه و 
ان أضيف إلى الخارج. لكنّه نفش السّلب عنه فكأئّه قیل: «زید المتمتل فى الذهن 
ليس فى الخارح». و إن كان الحکم با لسَلب فى الخارج. فلا یقتضی وجود 
الموضوع فیه. لجواز السلب عن المعدوم. کقولنا: «العنقاء ليس هو فى الأعيان 
ضير بخلاف [قولنا] «العنقاء هو فى الاعیان لا بصیر». 

هذا إن اضيف الخکم إلى الأعيان. فان أضبف إلى الأذهان فيصدقان. و إلى هذا 
أشار بقوله: و الحُكمُ المُوجِبٌ الذّهنيٌ لا یبن ال على ثابت ذهنی. و المُوجِبٌ على أَنّهُ 
فى العين لا يكونٌ الا على ثابت عینی. بخلاف المسلوب علی أنه فى العین. فإِنه 
ليس لا يكونٌ إلا على ثابت عینی, كما قلنا. فالسالبة البسيطةٌ أعمٌ من المُوجِبَةِ 
المعدولة, وكذلك السّالبةٌ المعدولةٌ [أعمٌ] من المُوجبّة المُحَصّلة إذا تشاركت فى 
الأجزاء. لكن هذا الفرق إِنّما يكونٌ فى الشخصيّات لا فى القضايا المُحيطة: و 
جملة المحصورات علی ما سیجیء الکلامٌ علیه ان شاء له تعالی» فى الق 
الاشراقيّة فى الضابط السّادس. 

و الشَرطيَاتٌ أيضاً مثل الحمليّات فى العدول و التحصيل. فَإِنّهُ إذا ذکّت. و فى 
أكثر النّسخ: «إن تکثرت» السَلُوبٌُ فیهاء و الزبط اللرُومئَ آوالعنادی باق, كقولنا: ان 
لم تكن الشّمس طالعة لم يكن النهار موجودآ» أو (إمّا أن یکون هذا العددٌ لیس 
بروج أو ليس بفرد». فَالقَضْيَةُ موچبة, لأنك بت اللزومٌ و الیناد بين السَالبتين. 
فلبقاء الرزبط اللّزومئَ و العنادی يكون القضيّة مُوجبة» لكنها معدولة الطرفين» و هو 
ظاهر. و السَلبٌُ إذا دَخَلَ عَلى سَلب, کقولنا: «ليس ليس زيد بكاتب»» من غير اعتبار 
حال آخَر. کعدول, مثا نحو قولنا: «ليس زيدٌ هو لاكاتبٌ» يَكُونُ ایجابا لأن سَلب 
السلب ابجاث. بخلاف المعذولة: فان دخول حرف السلب الثاني علی الاوّل 
المجعول بجزء المحمول أو الموضوع یْجعل القضيَة سالبة. كما عرفت. 

و إذا قُلتَ: «ليس كل إنسان کاتبا» يَجُورُ أن یکون التعض كاتباً فَالََّى یقن فيه 
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سَلبُ التعض فَحَسبُ. قد تقدّم أن «ليس كُل) ا ل عن کل الأفراد 
بالمُطابقة و عن البعض بالالتزام» «و ليس بعض» بالعكس. و المُتيمَنُ فيهما سلبُ 
البعض. لکنه المدلول الالتزامئٌ فى «ليس كُل). والمُطابقَئ فى اليس بعض». و هو 
واضح. ۱ 

و اذا قيل «لیت لاشی من الانسان کاتباً». يَجُورُ أن لا يَكُونَ البعض كاتباً. فالذی 
فقو کون ان كاناء أن قؤلنا زا کمن اسان كات اسل گام 
للكتابة عن جميع أفراد النّاسء و دول (لیس» علئ «لا شىء» 0 الع 
الكُلَىَ. و حينئذ یجوژ أن يثبت الكتابةٌ لجميع أفراد الناس» و یجوژ أن يثْبتَ 
لبعضها مع السَّلب عن البعض الاخر. و على التّقديرين بصدق الإيجابٌ الجزئى. 
فكان مُتعيّناً من غير تعرّض لحال البعض الباقى أن الصّادق عليه هل هو الإيجاب 
أو السلب. و علی هذا یکون الع لا شیء» شور الایجاب الجزئی. و سَلَبٌ 
المُتصلة برفع الأّزوم, و سَلبٌ المُنفصلة برفع العناد. لا بکون طرفیهما سالباً کما کان 
إيجابئهما بإثبات الوم و الیناد لا بکون طَرّفيهما مُوجباً. 


الضابط الثالك 
فى جهات القضايا 
و تحقيق المُوجبة الكلْيّة فى الجهات بتلخيص مفهوم مجزئيها. و كان فيما 
وُجدت من نسَخ الكتاب [کلها] هكذا: 
هو أنّ الحمليّة, نسبَهٌ مَوصُوعِها إلى متحمولها. و الظاهر: أنّ التُقديم و التأخير 
سهژ من النسَاخ» و الصحيح هذا: «هو أن الحمليّة نِسبةٌ محمولها إلى موضوعها). 
اما غير ضروری الْوّجُود. و يُسمّى الواجب. أو ضَروريٌ الم و يُسَمّى المُمتنع, أو 
غيرٌ ضروری الوّجُود و لدم و هو المُمكنٌ. فالأوَلٌ. كقولك؛ «الانسان حیوان», [4.] 
والثّانى كقولك «الانسان حَجَرٌ». و الثّالتُ كقولك: «الإنسانٌ کاتث». 


و هو ظاهر فان سب الحيوانيّة إلى الانسانية ضرورَيةٌ الوجود. و نسبةً 
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الحَجّريّة إليها ضروريّة العدم. و يسبةً الكتابة إليها غيرُ ضروريّة الوجود و العدم 
بل مُمكنة با لامکان الخاض. 

شد الشف آعنی نسبة المحمول إلى الموضوع فى نفس الأمرء إيجابيةٌ كانت 
ات ام » تسَمی مادءً القضیّ فالاولی او الوجوب و الثانية مم 
و الثّالئة مادَةٌ الامکان. و إِنّما انحصرت المواد فى نفس الأمر فى الثلث. لان نسبة 
المحمول إلى الموضوع فى نفس الأمر اما ضروريّةٌ الوجود أولاء و الثانى إِما 
ضروريّة العدم آولاه و هو واضح. 

و أمّا الجهة. فهى ما يفْهِمْ و یور من سبة المحمول إلى الموضوع سواءً 
لفط بها أو لم تلفظ. طابقت المادة كقولنا «الانسان كاتبٌ [با لإمكان ]» أولم 
تطارقة كفو تا رسو کات ارو ۱6 

و العامَة قد يَعنُونَ ب«الممکن» «ما لیس بعمتنع». قاذا قالوا:: «لیس بعمتنع» عَنَوا 
به الممكن. و إن كان عم من لصدقه على الواجب أيضاًء لكونه غير م مُمتنع» و لان 
مادة القضيّة هی النّسبة فى نفس الأمر, و ليس فى نفس الأمر ما يتناول الوجوب و 
الامکان الخاصّء بل ما لاب و أن يكون إلا أحد هُماء فيكونٌ الامکان العام جهت لا 
ماد و کذا غيره من الجهات العامّة. و اذا قالوا «ليسَ بمُمكن» عَنّوا به «المُمتنع». 

و هذاء الامكان. و هو المُسَمئ بالإمكان العام لكونه عم من الخاصّء أو 
بالامکان العامی, [لا نتسابه إلى العامّة: غير ما نَحنُ فيه. و هو المُسمّئ با لإمكان 
الخاصّء لكونه أخصّ من العام أو با لإمكان الخاصّئء] لا نتسابه إلى الخاصّة؛ و 
هم أهلٌ الحكمة. فان ما لَيِسَ بمُمكن هو قد يكونٌ ضَرورىٌ الوجود. و قد يَكون 
ضروری العدّم بهذا الاعتبار, و هو باعتبار الخواض. والمعنئ أن ما ليس بممكن 
بالامكان الخاص إمّا ضروری الوجود أو ضرورىّ العدم. 

و ما يَتَوقّفٌ وُجُوبهُ و امتناعهٌ عَلى غيره فَعِندَ انتفاء ذلك الغير لا یبقی وُجُوبُه و 
امتناعٌه. فَهُو مُمكنٌ فى فسه. و المُمكنٌ يَجبٌّ يما يُوجِبٌ وجوده. و يمتنعٌ بشرط لا 
کون [ مموجب] وجوده, و عند تجَرّد النظر إلى ذاته فى حالتی وجوده و عدمه مُمكن. 
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رید أن يُشيرَ إلى أنّ المُمكنّ لا نفک عنه الإمكانٌ بحال أصلاً و إن لم يَخْل 

عل لحرن أو الامتناع بالغير؛ ؛ لأنّه لا يخلو عن الوجود أو العدم, مع أن وجوده 
ليس لذاته و إلا وجب. و لاعدمّه کذلك و إلا امتنع؛ بل إِنّما يجب وجودهبوجود 
علّته الثّامّة و يمتنع بعدمها. و الوجوبٌ و الامتناع با لغير لا يُنافيان الإمكان الذاتی. 
ولهذا بصدق على الممكن حالةً وجوده أنه ممكنٌ لذاته واجبٌ بغیره. و حالة 
عدمه أنّه ممكنٌ لذاته ممتنمٌ بغيره. 

و ظهر من هذا: أن لفظ قسمى الممكن الخاصٌء و هو الواجب و المُمتنع. 
بضدقان علیه عند شرط و حال ولا یصدق الممکن علی شیء منهما بحال وشرط. 

و الما قلن؛ «لفظ قسمی المُمکن الخاصضش». لان قسمیه و هُما الواحتٌ 
والمُمتنع لذاتیهما؛ لا يصدقان عليه أصاك بخلاف لفظى الواجب و المٌمتنم. 
فانهُما يصدقان عليه باعتبار الغیر. هذا ما قيل هيهّنا 

ی "أذ افو تقال الفط یه انها ل بل هدك لکد 
كالفسمية فالضو ات ان ل ی لضع لمان كي 
الممكن, و لا یط هو علیهما و إن كان فيه مُنا قَشَّهُ بَعدٌ 

علم: 11 اج ب »یش تعنا: زا كن واجز واجز وا وا 
يُوصَفٌ بب. لأنك إذا فلت «كُلّ ج ب ». عَرَفتَ أنَّ عفهوم الجيم معنی عام أى: کل و 
الا لا متنع دخولٌ لفظة «كُل» علیه, ثَُّتَعَوْضْتٌ للشواخص التى تحت أى: للجْرئیات 
المُندرجة تحت ذلك الكُلَىَء بقولك «كُلّ واحد واجد». إذ لیس معناهٌ مَعنى «کل ج 

/, جمیع الجیم. أى: الكل المجموعی, لافترا قهما من حيتٌ المعنی, اذ يُمِكِنكَ 
أن تَقُولَ: « کل انسان تَسَعه دارٌ واجدةٌ. و لا بُمکنك أن تَقُولَ: «جَميمٌ الّاس تَسَعُهُم دا 
دا لا ی تالجم ال لاجد لدع نع لمع 
واحد من جزئیات «ج» موقعه. و لا كُلَيّنه أى: كُلْيَة مفهوم ج. إذ يُحمَلُ على کل 
واحد مّا لیس كل مفهوم الشىء کلازم واحد و نحوه. 

و إنما لم یتعرض لهُما كما تعرّض غیزه لهُماء لأن كُل ج [.۳] بحتمل الكل 
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لمجموعی دُونَ كُلى الجيم و كُلْيَّة مفهومه فتعزض لنفى ما هو مُحتمل دون غير 
المُحتمل. و ٍن تعزض فی غیر هذا الکتاب أققراء بالمنطقیین. 

و لا نعنی الجیم من حيثٌ هو جیم. بل الذات الموصوفة به بالفعل. و إن لم 
يكن ج فهو ب و إلا ما صحّ أن المُتحرّك قد يسكنٌ. و صحتهٌ لعدم أخذه من 
حيثٌ هو [ متخرك ] إذ لوأخذ من حيتٌ هو [متخرك] لما أمكن أن يسكن الب 
لامتناع اجتماع الحركة و السّكون فى شىء. و لاء لامن حيثٌ هوج. و إلالماصدق 
كل أسود جامعٌ للبصر» بل يجبٌ أن يؤخذ مع استواء النّسبة إلى شرط من حيتٌ 
هوج و شرط لا من حيثٌ هوج. و إلى هذين أشار بقوله: 

و ذا ریت فى القضایاء مثل قولك «كُلّ نائم يجورٌ أن يستيقظ, مثلاً». دریت أنَّ 
مُقتضئ قولنا: «كلّنائم». ليس النّائم من حيثٌ هو نائم. فان مع الوم لا يُقَصوَرٌ أن 
يُوصَفٌَ با لیقظة. بل الشّخصٌ الموصوف باه نائم هو اذى يجورٌ أن ینام و يستيقظ. و 
كذا إذا قلنا «كُلٌ آب مُتقدّمٌ على الابن» ليس معناه «من حيثُ هو». فإنّه من هذه 
الحيئيّة يكونٌ مع الابن لا متقذماً عليه بل معتاه الشّخْصٌ الموصوف إبأنّه أبُ. أى: 
بل‌معناه: أن الشخص الموصوف] بأنّه أَبٌ مُتقدمٌ على الابن. 

و إذا قَلتَ کل متحدكٌ بالضّرورة مُتغيّر. لك أن تعلّم أنَّ کل واحد واحد قما یوصف 
باه مُتحرّك ليس بضروری له لذاته أن يتغيّر, بل لأجل كونه مُتحرّكاً. فضرورثَهُ 
موه علق شوط: بعنی الحرکة فيكرن تغیّر كل واحد واحد. شك فى تنسةه لما 
تقدّم أن الواجت بغيره ممكنٌ فى نفسه. و لا عنی بالضَّرورة» فى [منطق] هذا 
الكتابء الا ما يَكونٌ له لذاته فَحَسبٌء و أمَا ما يَجِبٌ « بشرط من وقتٍ و حال فَهُوَ 
مُمكنٌ فى نفسه». 

ولا نعنى به أيضأًما هو ج فى الأعیان, و لا ما صدق قولنا کل لب و لا 
ما هو ج فى الذّهن فقط دُونَ الخارج» و إلا ما صدق ١«كُل‏ إنسان حيوان»» بل 
تأخذهٌ علئ ما یعم الموصوف به فى أحد الوجودین الخارجی و الذهنی؛ و لا ما 
هوج دائما» و لالم يصدق «كُلَ منخسف قمر»» و لا «ما هوج لا دائما» و لا لم 


۶ شرح حكمة الاشراق, قطبالدين محمود الشيرازى 


يصدق «کل ممكن مُحتاح» بل لا : ترق ادر والاتترام كب اح بسع 
لصدق «کلْ متحرك مُتغيّر)» ولا ما صفته ج» لصدق کل جسم منقسم. 

ولا ما هو ج بالقّوَة و الامکان, کالّطفة التى هی با لو [و الإمكان] إنسانٌ على 
ما هو مُصطلح الفار ابَى» بل ما هو ج بالفعل, علی ما هو مُصطلح الرّئيس أبى علی؛ 
فإنّه المٌصطلح عليه فى مباحث صاحب الکتاب.بل فى مباحث جمیع العلمای 
علی ما یخفی. فان الأول مُخالف للعُرف و التحقيق» فان ما يصحّ و یمک أن 
يكو نَإنساناء كالتُطفة» لا يُقالُ اه إنسان. فالحاصل: أنْ معنى «كُلُ ج ب» هو أنّ کل 
والعلدو ا لون آفراده اميت زر ها 

و بالجّملة» ما يُفْرَضُ فى الذهن أنّهِ ج بالفعل مما لا يمتنمٌ أن یکون كذلك. فان 
من القَيُود المُعتبرة» كان موجوداً فى الأعيان أو غيرَ موجود فيها أو موصوفاً به 
دائماً أو غير دائم؛ وكان حقيقته ج أو صفته ج. فإنّه ب من غير زيادة متئ و فى أىّ 
حال بل علی تائيب المُوقتّ و المقیّد و متا رلنهها. 

فهذه شرائط الموضوع و المحمول. و فیها فوائد كثيرةٌ تتعلّق بنّتائج الأ قيسة و 
غیرها؛ و فى الاخلال بها مفاسد لا تُعَدَ و لا حصی. كما یظهر لمن تأمّل فى منطق 
المتأخرین من الاشکالات الّتی آوردو ها على المتقدمین» فان مرجع اکثرها 
الاخلال بتلك الشرائط ٠‏ علئ ما ينضح لمن تأمّل فيه حَقٌ الم إن شاء الله العزیز. 

و اما اشترطت هذه الشرائط. لیعم كل ج ب» جمیع الصّوّر المُحتملة, و لا 
يختصٌ ببعضهاء علئ ما اتضح من الا مثلةء و له ما ينتج القیاش إذا كان المعنی 
ما ذكرناء دون ما نفینا. آلا تری "ا إذا ضممنا الی قولنا «كُلَ ج ب» «کل ب أ» و 
شا ری ل واحد واحد ممّا هو موصوف با لفعل بب هو آ» تَعَذّى السکم من 
الاوسط لی الاأصّ لاد ج من أ فراد ب الموصوفة به بالفعل. 


بخلافي ما لو كان معناه: الكل المجموعى. فإنه لا يتعدّى کم منه إليه. ألا 
اه تقد انيد اياك ۹ 


و«كل انسان. أى: 0 رن 9 نسَعهُم دار 
واحدة». و لا بصدق «زید لا تَسَعه داز واحدّه وكذازع] لو كان المعنى غيره مما 


القسم الاوّل, المقالة الثانية فى الحجج و مباديهاء فى جهات القضايا ۸۱ 


نفيناه لا يننج والعلة فى الکل عدمٌ تکور الاوسط علی ما يِظَهِرٌ بالتأمُل لمن وف 
له 


حكمة إشراقيّة فى بیان رد القضایا كُلّها إلى الموجبة الضّروريّة 

و تقريره أنَّه: لمّا كان المُمكنْ إمكاثه ذَ ضَروريّاً و المُمتَنِعٌ المشاعة یرو اد 
الواجبٌ وُجُوبهُ أيضاًكذلك. فَالأولى أن تُجِعَلَ الجهاتٌ من الوجُوب و قسميه. الامكان 
و الامتناع» أجزاءً لِلمَحمُولات, حَتَى تَصيرَ القضيّة علی جَميع الأحوال ضَروژّية. كما 
تقول « کل إنسان بالصّرورة فو شكة آن كرون كاتا آو يست آن یَکون عیوانء آو 
یمتنغ أن یَکون حجرا» فَهِذِهِ هی الصَرورة البتَائَة. أى: الجازمةٌ القاطقةٌ» من البّت» و 
هو القطع. 

وفى آکثر النسخ: فهذه هی الضَروربَة البتاتة أى: فهذه الضَرورةٌ [هی الضُرورةٌ 
لیات و هی الضرورة الى يله غنهة زيط المحمول الذى جع الجَهَهُ جع 
و هی المطلوبة فى العلوم با لحجَة و البرهان دون الا متناع و الامکان. و المُستعملة 
فى العُلوم و ان كانت مطلقات من حیثٌ الصورّة فهی ضروریَات من حيثٌ 
المعنی. فالمستعمل و التطلوت فیها الصرورة لا غیر. 

انا إذا طَلّبنا فى الغلوم إمكانَ شیء أو امتناعَك فَهُوَ جُرَءُ قطلوبنا. لا آنه جهة له 
بل الجهة فى الكُلّ هی الضرور المُطلقة و لهذا يرتبط الامکان و الامتناع 
بالموضوع بجهة الوجوب. كما تقول: «ج بالضرورة یمک أن يكون ب أو یمتنع 
أن یکون ب». فالامکان و الامتنام بجر للمحمول, بل للمطلوب. و يُمكِتُنا أن 
تحکُم حُكماً جازماً بت آی: حتّی فى منل «أناج تمك لد نيه أو يمتنعٌ له بت الا 
بما تعلم أنهُ بالضَّرُورَ و کذا. كما فى المثال المذکون تقول: ان ج بالضرورة يمكنٌ 
رکشت رز بالضرورة یمتن نم أن یکون ب». 

و على هذا: : قلا ور من القضايا إلا اانه عتی إذا كان من المُمكن ما يق 3 
کل واحد. من الأفراد الشخصية, و قتا مَاء كا نس صَمّ أن بقال: 907 


۲ شرح حكمة الإشراق» قطبالدين محمود الشيرازى 


پالضرورة هو تفش و قتا 0 و کون الانسان ضروری لس و قتأمًا مد يلزمُهُ 
أبداً. وكونُّهُ ضروری اللا تفس فى وّقتٍ ما غير ذلِكَ الوّقت الذى فيه انس 
ضروری, آیضا آمه يلزه ادا : ات و هذا زائدٌ على الكتابة. فان 
و ان كانت ضَرورية الامکان. لیست ضَروريّةَ الوفوء و قتا تا 

و الغرض أن الإمكانَ للممکن ضروری» سواءً كان المُمكِنٌ ضروری الوقوع أو 
اللاوقوع فى وقت. کاس و اللا تنشّسء ؛ أو لم يكن كذلك كالكتابة. 

و اذا كانتٍ القَضيّةٌ ضرورّية. كفانا جَهَة الابط. فحسب. كقولنا: «کْلْ إنسان 
بالضرورة هو حَيَوانٌ), أو يُفْرَض کونها 1 دون ادخال جَهَة آخری فى المَحمّول, 
مثل أن تقول: « کل [نسان جه هو عیوان». لامثل أن نقول: «با لضرورة ك1 انسان هو 
یج أن یکون حَيّواناً» ذ لا حاجةً إلى تكرير الجَهَةَ لد لالة القرينة علیها 

و فى غُیرو. و فى غير المذکور الذى هو القضّية الضروریّه. و المرادُ أنْ فى 
المُمكنة و المُمتنعة, إذا جُعلّت بات لابْدَ من إدراج الجَهّة فى المحمولء لنأمن 
الغلط. و مثالة ما تقدّم؛ من قوله: «کل إنسان بالصّرورة هو ممكن أن يكون کاتبا أو 
بالضرورة هو يمتنمٌ أن يكون حَجَراً). 

و لنا أن لا تعرّض للسلب بَعد تَعَوّضِنا للجهات. من جعلها أجزاء المحمولات. 
فإنّ السلبٍ التَام آی: الحقیقیع الصَادق, هو الضروريْ. الغلث الضروری. کقولنا: 
«بالضرورة. الإنسان لیس بحجرا. و قد دَخَل, مت الضروری. تحت الایجاب 
روز ذا او الامتناع على ما ذكرناء بأن تقول: «الإنسانٌ بالضُرورة يمتنمٌ أن 
يكون حَجرا. و کذا الامكان. 

لا نتعرض للسلب فیه لأن سالبتة تنقلبٌ إلى موجبّة؛ لكون سَلبِهِ غَيرَ تام و 
0 تحت الإيجاب الضروری إذا أورد الإمكانٌ على ما ذكرنا. و على 

هذا فيستغنى عن التعرض. كقولنا: «الإنسان ليس بممُمكن أن يكون كاتباً». بقولنا: 
«الانسان بالضرورة يُمكِنٌ أن یکون کاتبا». 

اعلم: ‏ القَضيَةَ ليست ی باعتبار مجرّد الإيجاب ی بل و باعتبارالشلب 


القسم الاوّل, المقالة الثانية فى الحجج و مباديهاء فى التناقض و حده ۸۳ 


آیضاء فان الإيجابّ اّما (۳) كان قضْيّةٌ باعتبار أنه حكم عقلئ و السلب أيضاً 
كذلك. فَِنَّ السَلبَ أيضاً کم عقلی, سَواءً بر عنه يالدّفع أو بالتفی, أى: سواءً قلنا: 
السَلب هو رفع الحكم الایجانی أو نفيه بعینه فَإِنَهُ کم ذهنيٌ. و فى اكثر النّسخ: 
«فائه حُكم فى الذهن»». لیش بانتفاء مخض, لا وجوذ له فى الذّهنء و هُوَإثباتٌ من 
جَهَةِ هکم بالانتفاء. والشیء لم یَخذج من الانتفاء و الثّبوت. فى نفس الأمر. لا 
فى العقل, فائه قد يخرج عنهما علی ما قال: 

ما الفی وَ الإثباتٌ فى العقل [فَهُما] آحکام ذهنيّة.حالهما شیء آخَد و هو خَلوٌ 

فط الا شا یا ق للم نی هل یمان ۶ فلیس بعنفی و لا لت 

بل موف کفید اعا کف آو خایث؛ و هذا بعت 5 نَمّةٌ سنذکرها. 

وَالقضيَةٌ إذا لم يتين فيها جَهَة قهی مُهِملّةٌ الجهات. یعنی المطلقة العامَة. و کر 
فیها الْبطّ. یعنی للمنطقیّین. علی ما هو مذکور فی الکتب المنطقيَّة. تخد ف 
تيقل الجهات. حذراً عن الخبط و الغلط کما قد كد فت مُهمَلَة کمَة السوضوع. 
بخ لاه الفسسنية الیعسون: کلف يها . 


الصابط الزابع 
فى التناقض و حَده 
و أنّ التناقض اختلاف قَضیّتین بالایجاب و السلب لایر 
فالاختلاف کالجنس العالی, لأنّه قد یکون بین قضيّتين» و قد یکون بينَ آشیاء 
خر و بقوله «قضیتین» بخرخ اختلاف غیرهماء و بقوله «با لایجاب و السلب لا 
غیر» اختلافهما با لمحمول, نحو «زيدٌ كاتبٌ» زید ليس بنجار»: و بالموضوع نحؤ 
دزیدٌ کاتب» عمروٌ لیس بکاتب». و بالشرط, نحوٌ «الجسم مُفرّق للبصر». أى: 
بشرط کونه أبيض الجسم. «ليس بفرق للبصر». أى: بشرط کونه آسوده و 
بالزمان.نحو #زیل صائماء 4 فى هذا اليوم ١‏ «زيد ليس بصائم)؛ أى: فى يوم آخر. 
و بالمکان. تج( نا حالس , آی: ی الذاؤة از تنل لسن بخالسن 4 آی: 


1< 


1 


۶ شرح حكمة الاشراق» قطب ین محمود الشيرازى 


اه 1 رز بالا ضافه نحو از "۳ أ أى: لعمروء و 1 0-3 ی أى: لخالد. و 
بالقو ده و الفعل نحو 00 0 أى: با لْقَوََ (الخمر لیست بمُسكرة) ,ی 


بالفعل. و بالجزء ار با لكلء» نحو «الزّنجئٌ ایطو داه أى حادت )) الز خیم ليد ليس 


فهذء مانب شر وط. بط احاد القضیتین فیهاء لسنا قضاء لامکان صدتهما و 
کل اد یاهع هی کت فا راد 

ا أو الجْزء مُندرجةٌ فى وحدة الموضوع. و 

وحدةً الأربعة الباقية. و هی الرّمان و المكان و الاضافة و الفعل و القُوَة. فو وحدة 


۱ ۱ 
۱ 9 سب ۰ 


و ذکر الفارابیه فى بعض تعلیقاته: أنه بُمکنْ رد الشرائط كلها إلى آمر واحد و 
هو عا ف امد لفكت رن ایا ايل ها الك غية یاب 
عرد التو قر اه ان قیرفس اف فقس بالامفاك :ل سب خر 
نی نم كاد اليو کم فضها فیهما: و الا لم يك کن احتلافهما با لایجاب 50 


4 ۳ 


و عير قري كد يلوم عدم اختلافهما با لعدول و التحصيل. كقولنا: 2 


ی 
ی ١‏ 


ات اد 7 ۱ 2 ال 1 ]۰ اف 3 
حیوان. ولا شی ء من الا نسان بلا حیوان». و كقولنا: «کل انسان حجر. و لااشىء 
من اب نسان بلا حجر ). 


> 


00 قوله: الا غیرّ» يُغْنى عن قولهم: «بحيثٌ يقتضى لذاته أن 5 
اك شتا ی الور واس ی ا کر 
احداهما صادقة و اناخری کاذبة» عن المُختلفتین بالایجاب و الشلب الصادقتب 
نجو «بعض ا ماق کاتب:.«بعضی الانسان لیس بکاتبا و الكا لكين تحو: وکا 
ات کات هه نع مو الا مین بکاتت ۸ 


۱ ۳1 ۳ ۱ 0 1 راد 55 0 . 5 


ی ۳ بح بو اسطه ترا 0 إنسا: بای 1 


القسم الأوّلء المقالة الثانية فى الحجج و مبادیهاء فى التناقض و حده ۸۵ 


و هذه الصّوَرٌ النَلاثُ قد خرجت بقوله: الا غير). أمًا لول فلا ختلافهما فى 
الموضوع. و ما ال فلا ختلا فهما فى المحمولء و ما ان فلأنٌ نقيضٌ قولنا 
03 انسان کاتت» هو سک إنسان بكاتب). [۳۳ لأنٌّ المُراد من اختلافهما 
بالایجاب و السلب لاعين أنتيدخل حرف السَلب علی ما آوجب. و فیه دق و 
علی هذا يتحمّقٌ الّناقض بینّ المُختلفين بالایجاب و السلب لاغیه. و لذلك قال: 

میرم من من الاختلاف المذکور, لاستلزامه الاْحاد فى النّسّبة الحكميّة أن 
لا یَجتیعا صدقاً و لا ذبا؛ و الا کانت النّسَبَةٌ مُتتحدة» و لا الاختلاف با لابجاب و 
الكلي لاغين 

فیتّبغی. فى کون الاختلاف بالإيجاب و السّلب لا غيرء أن یکون المَوضُوعٌ و 
التحمولٌ و الط و النّسَبُ يعنى: الشّروط الخخمسة الباقية؛ و الجهاثٌ فیهما غَيرَ 
مُخْتَلِقَةِ و إلا لكان الاختلاف بينهما بغير الإيجاب و السّلب. 

و فى القضايا المُحيطة, أى: الكَلّية لا يُحتاجُ الى زيادة شرط. و هو اختلافهما 
بالكميّة. علی ما هو المشهور بل تَسلّبٌ ما أوجبناه بعينه. بل الواجبٌ أن تُسلب ما 
أوجبناه بعینه, كقولنا فى القضيّة البتاتة. و هی القضيّة التى جَعِلّت الجهةٌ فيها جزء 
المحمول والضرورة جهة ربط للمجموع. ١ك‏ قلان بالضرورة هو مُمكنٌ آن يَكونَ 
بهمانا». نقیضه: «لیش بالصرورة کل قلان هو مکی أن يكون بهمانا». و هكذا فى غير 
هذه. و هكذا تفعل فى غير هذه القضيّة من القضايا بان تسلب ما أو جبت من 
الحكم. و هو آن تدخل حروف السّلب عليها لاغیر من غير تغيّر جهة و كميّة و 
نحو هماء فان نقیض کل قضيّة هو رفعٌهاء و ما غیّر فيه الجَهةٌ و الكميّةُ هو لازمُ 
النقیض لا هو. 

و اذا قلنا «لا شیء: من الانسان بح ما تقبضه اليش لا نين 2 «من 
الانسان بحجّر». و قَد سَلبنا ما آوجبنا بقینه فى التضیتین. إلا آنه لزم من لب 
الاستغراق فى الایجاب تيقَنٌ لب البعض مَع جواز الایجاب فى التعض. و من لب 
الاستغراق فى السّلب تيقَنُ الإيجاب التعض و جَواز سَلبٍ البعض, و قد تقدم ذلك 


۷۱ شرح حكمة الاشراق» قطبالدين محمود الشيرازى 


مشروحاً عند بیان معنی: «ليس کُلْ» و ليس لا شیء». فلا حاجة إلى الاعادة. 
جات ی ب ال أى: المحصورة الجرئيّة: لم يكن لها من التعض 
َقيضٌ, أى: یش لها نقيضٌ من جنسهاء كقولك «بعض الحیوان |ٍنسانْ». «لیش تعض 
ان تسا و اّما لا بصع هذاء لا البعض مُهمل التّصٌرٌُ فَيَجُورُ أن یکون 
التعضٌ الّذى هو إنسانٌ غَيِرَ التعض الّذى لَيسَ بانسان. فلم يكن مَوضوع القَضْيّتين 
واجداً. ولا [يكون] الاختلاف بالسلب و الإيجاب لا غیر و لهذا يتناقضان. 
وَلكن إذا عَيَنَا البعض و جَعَلنا لهُ اسما؛ كما ذكرنا من جَعلهِ مُستغرقاء کان عَلى ما 
و نوق صيرووونها قحيطة ذال نعط رونو مها و لعل أى: و لعل 
التَناقض لایحتاج إلى تَعمّق المشَّائِينَ فى تكثير القضابا و تعيين لازم نقيض کل منها. 
و آذا عقظت هذا وه أن قیض كل فص آن تحر شرف نشاب غلها لا 
غیر. استغتیت عَن کثیر من تطویلاتهم. علی ما هو مذکور فى الکتب المشهورة 
فایطالعها من آراد الاطّلاع. 


الضابط العامة 
فى العکس 

یعنی [العکس ] المستوی. إذ هو المفهوم منه عند الاطلاق, لا عکش التقیض. 

العکش هو جَعل مَوضُوع القضيّة م مَحمُولاً و المحمول موضوعا مَعَ حفظ الكيفيّة و 
بقاء الصدق و الکذب بحالهما. 
جمیم مُصتفاته. فان صدق اللازم عند صدق الملزوم لا يلزمٌ منه كذبّهُ عند کذبه 
لجواز استلزام لاحن الصادق, فان قولنا «کل حیوان انسان») کاذت. 6 صدفق 
و ورن وی ی وی زر د 
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غير تأمّل فيه. و ما الصّدقٌ فيجبٌ اعتباژه سواءً كان الصَّدقٌ مُحَقاً فى الأصل أو 
مروف 

وهذا العریف يختصٌ بالحمليّات. فان آريد تعمیمه قيل: «العکش هو تبديلٌ 
کل واحد من طرفى قضيّةٍ ذات ترتيب طبیعی با لاخر مع بقاء الكيفيّة و الصدق». 
فیشمل الحمليّةَ و المُنّصلة. و يخرحٌ المُنفصلةٌ إذ لا ترتيبٌ فيها [۳0). و لا فائدة 
فى عکسها لأنّه إذا بل کل واحد من طرفيها با لآَخَر فهى هی لا غيرهاء و إن 
تغیرت العنارة ٍذ الأععيار بالمعنی لا باللفظ. 

واكل قضخة امامت أخري له نْضفة]نهی سك وان لم تستلزمها لم 
تكن مُنعكسة» و لو صدقت معها فى بعض المواد. و لهذا يكفى فى کون القضيّة 
غير مُنعكسة عدمٌ انفكاكها فى مادّة واحدة إذ لو كان عکشها لازماً لا طَرِدَ فى کل 
سر ی يلرّم. 

نك إذا فلت «کُل إنسان حَيَوانٌُ» لا یمک أن تَقَوَلَ «و کل حيوان انسان» و 
اا م 

المراد: أن الموجية. سواء كانت کی كما ذكرء أو حؤئية نحو «بعض الانسان 
یه ا ا لاحتمال كون المحمول عم من الموضوع. و امتناع 
حمل الخاص علی كل آفراد العا نحو وكل حبوان تمان لكنها تتعکش حر 
ام ی اف یاقا ی ان ی ای له يرصيق 
عليه الموضوع. فیصدق «بعض الحیوان إنسان»» و إليه آشار بقوله: 

و لكن لا اف من أن يُوجَدَ شیء [هو] موصوف بِأنّهُ لان و مَوضوف باه بَهمان و 
ليكن ج مت إذاكانَ شیء ین فلان تهماناًء ی: من الموضوع محمولا؛ كما إذا كان 
شیء من الحیّوان انساناً و من الانسان ناطقاء كان له و تعضة. أى کان ذلك السّی. 
من الموضوع الضَادق عليه المحمول کل الموضوع. علی معنی أنّه يصدقٌ علی 
کل ما صدق عليه . کقولنا۱ ون فائه اذا کان شیء من الانسان ناطقا کان 
کل کذلك. أو بُعض الموضوع. » کقولنا (بعض الحیوان انسان». لا متناع صدقه کل 
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له لمن إذا كان شمن تعر نامدا 6 كلت 

فَلابْدَ وأن يكونَ شى: نما يُوصَفٌ بأنّهِ تهمانٌ. أى: بأنه المحمول يُوصَف باه 
لان. أى: بائه الموضوع. کان کل أو بَعضّهُ. سواءً كان ذلك الشّىء من المحمول 
الضَادق عليه الموضوع كُلٌ المحمول علئ معنى صدق الموضوع علئ المحمول 
كُلْياّفى العکس. كقولنا كل ناطق انسان» أو بَعضَة كقولنا «بعض الحيوان إنسان»: 
قَالجِيمُ. و هو ذلك الشىء المفروض. مُوصوفٌ بكليهما. أى: بفلان و بهمان. بل 
بالموضوع و المحمولء و الموصوف بهما يحتمل أن يكون کل الموضوع أو 
بعضه. وكذلك کل المحمول أو بعضه. فالأقسامُ أربعةٌ» و لهذا كرّر قولة: «کله أو 
بُعضه»» و علل بقوله «فإنّ الجيم موصوف بهما» كما قرّرنا. 

و تقریزه بوجه خسن أنْ المُوجِبَّةَ كُلِيَةَ كانت أو جرئی لا تنعکش كُليْهَ 
للاحتمال المذکور: و لکن تنعكس جرئيّة إذ لا أقَلّ من أن يُوجَدَ فى الموج 
شىءٌ موصوف بطرفیهاء گفلان و بهمان. فاذا كان شیء من فلان بهماناه كان 
المحکوم عليه بالبهمان کل الفلان أو بَعضّهُ و المعنی: سواءً كان الأصل یار 
ون ا بقن اندر ور ها العا و دا ان 
المحكرة علیه بالثلان كل التهمات أو تعضهةوسؤاء كان العکش كلا أو جرئی. و 
كونه (أَحسَنّ) لكون التأويل فيه أَقَلّ. 

و اعلم: أن الافتراض المذكور هو تصرف ما فى الموضوع و المحمول 
بالفرض و التسمية لیتضح به الفرض, لا علی وجه قیاسی یتغایر فيه الحدوثٌ كما 
يتوم أَنّهُ من الشكل الثّالث [ليلزم اون و هو بیان عكس الموجبة بالافتراض 
المبنی على الشكل الثالث] المبنئ على انعكاس المُوجبّة» و سيأتى زيادةٌ کلام 
عليه فى الفصل الثّااث من المُغالطات. 

و إذا قلنا «بالضّرورة کل انسان هو مُمكِنٌ أن يَكونَ كاتبأ». د فَعكسّه: «بالضّرورةٍ 


تعض من یمن أن يَكونّ كاتباً فهو إنسانٌ». 


ولا یخفی أن هذاء أعنى [جعل ] عكس المُوجِبَةِ الضّرورية ضرورية اّما يصع 
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على اصطلاحه إذ لا قضيّة عنده إلا بات لرجوع الكل [إليها] بالطریق المذكور, 
لاعلئ مذهب المشائین» فانها لا تتعکش ضَروريّة عند هم. لجواز کون المحمول 
ضرورياً للموضوع. کقولنا: «كُلٌَّكاتب |نسائ» و الموضوع غير ضروری 
للمحمول. کقولنا کل إنسان كاتبٌ»» لاه بالامکان لا بالضرورة. و کذا عَيدْ الامکان 
ما ی ُنقّل مَعَ المحمول. کقولنا: (بالضرورة بُعض ما 
بَجب بت أن کون [۳۵] خیواتا أو يمتنع أن یکون حجراً فهو انسان» لتصیر القضابا 
کلها ضروريّة نات و يوْمَّنَ [من] الغلط الواقع من تکثْر القضایا و اشتباه البعض 
بالبعض. 
کش الص روز نا 2 البتاتة الموجبة اه رنه بتاتة موجبة. مَع ی جَهَةِ کات 
بالطریق الذی مد و الیه آشار بقوله: قللفْحبطة و للجرنتة. البتانتین: فان سياف 
الکلام یقتضی هذاء و إن كان البیان لا يقتصرٌ على الضروریّة اراد فى جميع 
الفعليّات: انعکاش علی أنّ شین من المَحمُول يُوصَفٌ بالموضُوع مُهمَلاً أى: انعكاس 
مجزئی. و إذا كان «بالضّرورة لا شیء من الانسان بِحَجّر» : «لااشىء من الحجر بانسان 
بالضرورة». ۱ 
المعنی: أن السَالبة الكلَيّةَ الضَرورية تتعکش کنفسها سالبة ضَرورية و إلا 
فد ی ی من الحجَر بانسان بالضرورة»» و [ قد] 
یلز مه 7 بُعض الحجر إنسانٌ», لما تقدم» من 2 یلزم من سلب الا ستغراق فى 
السلب تيمّنٌ الایجاب فى البعض, و ینعکش الی: «بعض الانسان حَجَرّ» و على 
هذا لا يقتصر الکذب على العکس دون الاصل أو علی الأصل دون العکس. بل 
یکذبان. 
ما الصلْ, فلصدق «بعضٌ الانسان حجر». و أمّا العکس, فلصدق «بعض 
الخجر إنسانٌ)». و إليه الاشارة بقوله: و الا إن وُجِدَ من موضوفاتِ آعدهما. أى 
موصوفات أحد من الانسان و الحَجَرء ما يُوصَفٌ با لاخ ما وقع الاقتتصارٌ على کذب 
أحدّهماء أى کذب أحد من الأصل و العکس بل کذب كلا هُماء كما مر تقریره. 
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وقد طعن , عضن أكابر الأفاضل من المتأخرین فیه: أن اللازم بعد فرض وقوع 
الممكن هو أن «بعض ج علی ذلك التّقدير ‏ أعنى: تقدير فرض وقوع الممکن - 
هو ب» و هو لا يناقض :ولا شو من ج ب بالصرورة فی نفس الامر». 

و الحق أنه ليس بقادح. لاه |ذا کان علی ذلك القدیر کذا مع صدق الاصل. فقد 
لزم من تقدیر وقوع الممكن اجتماع لنْقیضین. فلا یصدق نقیض المذعی 
فیتحصّل المطلوبٌ. و لأنّ إمكانّ انَصافٍ «شیء مما يُقال عليه ب» بصفة ج, 
يقتضى کون ذلك الشَّىء من جملة ما يقال عليه ج. و يمتنعٌ أن يُقَالُ عليه ب. و 
ذلك لاه مع فرض الاتّصاف بصفة ج با لفعل يكونٌ من تلك الجُملة قطعاً 

فإذن عم أنّه فى نفس الأمر قبل الفرض كان من مجملته. لا فرض وقوع 
الممکن لا يمكنٌ أن يصيرَ غير ذات الموضوع ذاا .بل ریما يقد العلم بان یا 
مما لم يعلم أَنّهُ من جملة تلك الذات هو من مجملتها. و إذا امتنع أن يُقَالَ عليه ب 
فيكذبٌ بَعضٌ ب جح بالامکان, فيصدق «لا شیء من ب ج بالضرورة» و هو 
المطلوبٌ. و بعبارة أخرئ: ركد يد ا امسا اد 
فرضت متفه به. لكانت من جملة ما یال عليه ج فيمتنمٌ أن يِتَصفٌ بب, و 
كافك داتشه هلا حل 

فان قيل: الفرض محال, لأنّه یدخل فى جملة ما یال عليه ج ما لم يكن داخلاً 
فيها. 

قلنا: [إنّه] لوأدخل شَّيئا ما يمتنمٌ أن ينّصف بج لكان قد أدخل فيها ما لم يكن 
داخلا فيها. لکنْ الحَصّر الكَلَىَ ‏ و هو قولنا: «لا شیء من ج ب بالضرورة؛ قد 
يتناول مع عدم الفرض لكل ما عدا الممتنع. و إِنّما احتيج إلى الفرض ليصير 
الموضوع به صالحاً لأن يُحَكّمَ عليه؛ فان العُرفٌ يقتضى أن يُحكم علئ ما يفرضٌ 
بالفعل من ججملة ما يمكنٌ أن يُحكم عليه. 

و هذه دقيقة» اكثرٌ ما يقعٌ من الغلط فى هذه المواضع الما يكونٌ بسبب الغفلة 
عنها. و اقتصر الطَاعِنُ فى عکسها على الدّوام شتدلا علیه: أنه اذا صدق «لاشیء 
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من ج ب بالضُرورة, فلا شیء من ب ج دائمااه و إلا «فبعض ب ج بالإطلاق 
العام» فبالافتراض: (بعض ج كذلك). وهو يُناقِضُ الأصل. 

والأنك قد عرفت أن الذواء فى الكلتّات لا يفك عن الضرورة فبرهای کون 
العكس دائما يكو ترهان كرت رورا فاغر فد 

وَالضَّروريّة البمّانَة إذا کان الامکانْ جَُء محم ولها. كما مثّل به. و هو احترارٌ عما 
لا يكونٌ الإمكانٌ جء محمولها. کقولنا: «بالضّرورة کل انسان حَيوَانٌ»: قان كان 
مَعَها سَلبٌ فى المحمول. علی ما مثّل به. يقل أيضاً كما نقل الامکا. و ذلك ليصمّ 
العكش . لأَنّهُ جعل المحمول بکلیته موضوعاء لا جعلٌ [؟] بعضه. و کذلك إن 
كان سَلبٌ فى الموضوع ینقل أيضاً لمثل ذلك. فان | لعكسٌ جَعلٌ الموضوع أيضاً 
بکلیّته محمولاء لاجَعلٌ بعضه كذلك. كقولهم: «بالضّرورة کل إنسان هُوَ مُمكنٌ أن لا 
يكونَ كاتباً». فهى بات مُوجِبَةٌ. عکشها: «بالضَّرورة شیء متا يُمِكِنٌ أن لا یکون 
کاتباً فهو إنسانٌ». 

و قد تخبّط فِيهء فى عكس الضروريّة المُوجبة: كثيرٌ من المّشائين, لذها بهم إلى 
آنها لا تتعکش ضروريّة» لما أشرنا إليه. و فى مثل قولك: «لّيسَ بَعضٌ الحَيّوان 
إنساناء أى: و فى السّالبة الجرئيّة: إذا عَبَنَتَ ذلك التعض, من الحيوان الْدذى لیس 
بانسان بآن تجعله افونا مثلاٌ و جََلتَهٌ كلناء کقولنا «لا شیء من الفرس دا نان 
انعکش إلى قولناء یعتی:[الی] دلا شیء من الانسان بفرّس» و هو المسطلوت. أو 
تجعل السّلبَ جزء المحمول. فتقول: «بعض الحیّوان هو غيرُ انسان» فینعکش إلى 
«غیر الانسان حَيَوانُ [و هو ظاهر غنی عن الشرح]. 

و الا أى: و ان لم تجعل السَالبَةَ الجُزئيةَ کی أو معدولة لا یبنقکش. كما ذهب 
إليه المشّاؤونء لصحة قولنا: «بعض الحیوان ليس إنساناً بالضرورة» و عدم صِحَة 
قولنا: «بعض الانسان ليش حیواناً بشّیء من الجهات». لوجوب کون كل ٍنسان 
خيوانا. 

و قولك «لا شَىء من السّرير عَلَى الملك» لا ينبغى أن تَعکسَه دون التّقل بالكلَيّة, 
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نقل المحمول بکلْیته لن العکش نقلة بکله, لا تعضو كما تقدّم؛ و إلالا بصع و 
انتهض نقضک على انعكاس السَالبة الكلية كل لعدم اطراده, لتخلف العکس 
عنها حرط قلا تَقُوُ «ل قی- من المَلِكِ عَلَى الشریر». لظهور بُطلانه بل «لاشىء 
متا على الملك بسریر». فلفظةٌ «علی» لابدٌ من تقلهاء إذ هی جُزء من المحمول هیهنا 
مع وجوب نقل المحمول کته فى العكس. 

و مثله «لاشیء من الحائط فى الوّتد» و «لا شی ء من الکوز فى الماء» فانهما لا 
ینعکسان الی: «لا شیء من الوتد فى الحائط» و «لا شیء من الماء ة فى الکوز» ان 
(فی» جزء المحمول فيهماء و لم ُمَّل و لهذا کذباه بل: «لا شیء مَّما فى الوتد 
بحائط». و «لا شیء مما فى الماء بکوز». 

و من هذا یلم أله لا ينتهضٌ على انعكاس الموج زر قفا ا 
«بَعضٌ الشّيخ كان شاب لصدقه وكذب عکسه و هو: (ابعض الاك كان ا 
فان هذا ليس عكسه الصّحيح لا «کان» مجزء المحمول فى الأصلء و لم یل فى 
العكسء و الصحیح: (بعض ما كان شابًا فهو شيخ). 

وَإِيراد العکس و التّقيض و السَّوَالِبٍ و المُهِمَلاتٍ البتعضيّة. نما كان للتنبیه على 
معرفة القوانین المنطقية اقتداء بأاصحاب تلك الطئاعة من المُتقَدّمین بل من 
المتألهین لا لحاجتنا البه فیما بَعدء أى: من المَسائل الاتية فى هذا الکتاب. 


الضابط السّادس 
فى مباحث متعلّقة بالقیاس و انقسامه إلى الأشكال 
و صدر الفصل بأن القیاس الواحد لا يكونٌ أقَلّ من مُقدّمتينء كما قال: 
هُوَ أن القیاس لا یکون أَقَلّ من قَضیتین. و فى هذا الکلام بحث. و هو أنه إن قيل: 
ما الحاجة إلى إقامة البرهان علی هذه الدّعوئ: بَعدٌ ما أَخدٌ فى تعریف القیاس : 
ول تومن قضایا» فا ذلک حیث کان مأخوذاً فی تعریفه, وجب أ 
القضيّة الواحدةٌ لا تکون قياساً. 


القسم الاوّل» المقالة الثانية فى الحجج و مباديهاء فى مباحث متعلقة بالقیاس ‏ “.4 


لا يُجابٌ: بان الفائدة فى إيراد المُصِئّفِ هذا البرهان عليهاء لين أَنّهُ لا قول ینب 
وا ا ]و رد وی 
ی 
التكرار لايندفعٌ به.و نما كان یندفغ لو قال: ال الحَجَةَ لا تکوق أَقَلّ من قضیتین؛ و 
لم یتعرّض فى البرهان لنوعی القیاس. 

بل يُجابٌ: بأنْ الفائدةً بيانٌ أن الاصطلاح مُستندٌ إلى البّرهان. و هو قوله: فان 
الّقضيّةَ الواجدة إن اشتملت عَلى کل التيجة. ی وج قهی شرطتة. لاه 
فیها ین وضع. أى: للمعدم أو رفع. أى: للتالی بقضيّة قضئة اخرء خری لِيَحصّل الانتاخ» و هی 
اشنا خر و اذ دای فقد حصلت ما ام ۱ الااستتتتانيق» 
المذکور فیه[۳] عينٌ التيجة أو نقیضها بالفعل. 

ما لاو فعند استثناء عين المُقدّم يكونٌ التیجهٌ عينَ الالی المذکور فيه 
بالفعل. و آمَاالانی فعند استثناء نقیض الّالی یکول النَيجةٌ نقیض المُقدّم المذکور 
با لفعل. 
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فالشرطيّةٌ على التّقديرين مُشتملةٌ على طرفى التّتيجة» لا علیها لاه الما يَصحّ 
على التّقدير الأوّلء لا شتماله عليها و إن لم تكن من حيتٌ هی نتيجة دُونَ الثّانى» 
لاشتماله علی نقیضها ولكر شور حت مر جسوو او الور مكلت 
على کل التیجة» و لم يقل یِقل: «إن اشتملت على التّتيجة). 

ولقائلة حرفاو وهی أذ اتدل ,يله وجه انعر افامواقین هون استئنائی 
واقترانئ» بعبارة َحسَب من المشهورة يان تقال: القیاش إن اشتملت مقدمتهٌ على 
طرفی النتيجة بالفعل فهو الاستننائی و الا فالاقترانی. و انما كانت حمسن من 
المشهورة ‏ و هی أنّ القیاس إن كانت النتیجه أو نقیضها مذكوراً فيه با لفعل فهو 
الاستننائیم» و الا فالاقترائئ ‏ لاحتياجها إلئ تأويل. إذ ليس المعنئ بذلک أن 
لتتييجة بعینها أو نقيضّها بعينه مذكورةٌ فى القياس بالفعل من حيث هو نتيجة أو 
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نقيضٌ. فان أدوات الانّصال و الانفصال خر كيه عية الخترية و احتمال 
التتصديق و الکذیب. و النّتيجةٌ و نقیضها خبران محتملان لهماء بل المعنئٌ بذلک 
نما مُصرَحٌ بهما لو أسقطت الأدواتٌ المذكورةٌ؛ أو قَطِعَ النْظرُ عنها. 

و ان لم تشتمل القضيّةٌ الواحدةٌ علئ شىء من طرفى التيجة فلا إنتاج. إذ لا 
تايه حینئذ بيخ تلك الحُقدّمة و الَتيجة و لظهوره لم يذكره صاحبٌ الكتاب: 

و ان اشتملت علی أحدهما دون لاخ و هو المرادٌ من قوله: و ان ناسَبَت, 
لقضيةٌالواحدث جوم العطلّوب. فلا من قضیّة آحری, تشتمل علی اطرف 
لاخ لیربط أَحَد الطرفين بالاخر و یتم المُقدّمتان. و هو المرادٌ من قوله: قلا یذ 
متا بای الجزء الآخَرَ فَيَكُونُ ما بُناست الجزء الا خر قَضيَة آخری, و يُسَمَى حینکز 
القباش اقترانية و هو اْذی لا یکون النَتيجةٌ و لا نقیشها مذکوراً فيه بالفعل» بل 
يكونٌ التیجهٌ مذكورةً با لقَوّة فى الکبری» فان فى قولنا: «كُلٌ ج ب »و کل بآ 
المُنتج لکل ج النتيجة فى الکبری بالقوّة لذخول ج تحت ب. 

فان قیل: لم لا یجوژ زوم المطلوب من قَضيّة غير مُشتملة عليه و لا علی جزه 
بقل الدهنْ منها إليه علی سبیل الالتزا كما فى العکس و عکس الّقیضص؟ 

لا تخات:بانه لا تحص الاضلایی ذلك المتطاو نت لا بعل نغور الد مت 
زوم تم لا یکفی ذلک أیضالبْعد الیلم تقول الملزوم. فيتم ایض ققد تان 
و يكونُ القياش حینثذ استثنائی على ما أجيب به فى المشهور. لأن المُعتبرَ فى 
دلالة الالتزام الوم لا شعورٌ الذهن به. و حُصُول الملزوم فى الذهن, لا العلم 
وله 

بل يُجابٌ: بالفرق بان القضيّة المُنعكسة مُشتملة علی جزئی المطلوب و هو 
لعکس, و عکش التّقيضء و أن الذهن لا پتقل منها إليهما علئ سبيل الالتزام؛ 
علئ ما قد عرفت حالهما عند الكلام فى تعريف القياس. 

نَم القیاش قد يكون واحدا و يُستمئ بسيطاء و قد يكون أكثرمن واحد و 
تسكن قافا تركا و مقدمات البسیط: لا تزیدٌ علی تقوو الیه آشار بقوله: و لا 
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قِياس واحِدٌ أكثّرَ من قَضيّتين. 

ما إن كان اقترانیه سَواءٌ كان حَمِليَاً أو شَرطِبَا فلقوله: فان المطلوب لیس له إل 
جُزءان. هُما موضوع و محمول إن كان حَمليّة, أ معدم و تال إن كان متّصلة. أو 
غير هما مّما یجری مّجراهما إن كان مُنفصلةً. قَاذا ناه شت كل اعدو من تین 
جُْءاًء فلا إمكانَ لانضمام الثّالئة و هو واضح. 

و ما إن كان اسيئتائية فلقوله: (وَ فى الشّرطيئّة)» و فى القياسات الشّرطيّة و هی 
إِمّا اقترانيّة أو اسیئنائیّق لا تزيدٌ المُقدَّماتٌ على ثُنتّين: ما فى الاقترانیّة» فلأنٌ 
الشرطئ ليس له الا خزءان: [۳۸] فإذا ناشب کل من القَضيّتين مجزءاًء فلا امکان 
لانضمام الثالثة. و ما فى الاستثنائيّة فلا لم يَبِقَ إلا الاستثناءٌ فى الاستثنائيات. و 
بالمقدمة الاستثنائيّة يَتمٌ القیاش دُونٌ الا حتياج إلئ ثالثة. 

و فى قوله: «و فى الشرطيّة لم يبق الا الاستثناء فى الاستثنائيّات»» تعریض أن 

فى الشوطية الاقعراننة لم نبق شىء يستاج إلى امقدمة أخرى لترید ا لخقامات عل 
ثنتين. و الغَّرَضُ أن فى كلامه إشعاراً بُحكم الاقترانئ الشّرطئ. هذا کم القياس 
اليل 

و أما مُعَدَّماتٌ المُركّبء فتزيدٌ على نتين» لِأَنهُ قياس رکب من مقذمات. یج 
بعضها نتیجه ات كنا القيمة مع أحوى لقع نقلّمة آحری. و هکذا إلى أن 
تصل إلى المطلوب أو تُطوئ. 

ز هو: إِما مَوصُولٌ» ذَكِرَ فيه التتيجةٌ با إفعل مَرتین» مره علی أنّها نتيجة قياس 
ساب و خری علی ها قمة قياس لا حق .كما إذا قلنا: ارج ب و کل با 
فک ج أ». نم نا «کل ج او کل ده فکلْ ج د»» و هو المطلوب. أو نعمل هکذا 
الی أن ینتهی إليه 

و إمَا مفضول. طویت فيه نان غير المطلوبة. كما إذا قلنا؛ کل ج بو کل ب 
أ و کل أد. فک ج د». .هو المراد من قوله: بل يَجُورُ أن تکون قياساتٌ شیر مُثبتة 
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صيرورتها لا تسمّی لذن بل تق فکُل ُقَدمة قضيّة دون العكس. و لهذا لم 
تقل فى تعریفب القياس: (إنّهُ قول مُوْلَفٌ من مُقدّمات» تَهارْباً عن الدّور. هذا هو 
المشهونٌ لكن لوفشرت المُقَدّمةٌ ب«أنّها قَضيةٌ جعلت جرء حُجَةَ) اندفع الدوز. 

لاب من اشتراي مُقدّمتی الاقترانی فى شیء بُسّی الحَدٌ الاو ولا لمیر تبط 
الأکبر بالأصغر والأوسّط هو المتکرر فى الْقدّمتین المحذوف فی الَبجة. و اما 
شْمّی به لأنّهُ واسطةٌ بِينَ حدّی المطلوب به يتبّينُ الحکم بأحدهما على الاخر. 

و کل واجد بين توضوع التؤلاية و تحمولها ُستی خَدا لا أن المحکوم عليه فی 
المطلوب يُسمّئ دا اصفْن لکونه مجزئياً تحت الأوسّط فى الترتيب الطبیعی عند 
اقتناص الخکم الكُلَىَ الایجابی, و المحکوم به دا أكبر, لکونه كُلَيَاً فوق الاوسّط 
فى ذلك الرتیب أو لا الموضوع أَحَسٌ من المحمول, لاه يُشبهٌ المادتة و 
المحمول آشرف من الموضوع. لاه يُشْبهُ الصَورَة. 

فشو الا با قرو الأعترف الا يروو پم لاصو الا که الطرفيق3 
الرزأسین, والتقدمة التی فیها الأصغر الصغری, و نی فیها الذكير الکبری, و الهيثة 
الحاصلةً من وضع الخد الأوسط مع الحدّين الأخیرین, أعنى الأصغر و الأكبرء 
شکلاٌ و تركيبٌ الصّغری مع الکبری قرينهٌ و ربا و القرينةٌ بالنّسبة إلى اللازم 
عنها لذاتها قیاسً و اللازم الْسبة الیها سيج و ردفاًآیضا: و ذلک بعد الزوم. | 
قبله شَمّی مطلوبا. 

و اعلم: أن کل هذا یَختص بما فرك تسن جملتین, و علیه شاقن ما كراهن 
شرطیتین و من شرطيّة وحمليّة لذالمْقدمْ والتالی فى حکم الموضوع والمحمول. 


آشکال 
و کذا الحال فی التي إلى الأشکال. و هی آربعة لا غیی لاف اد الاأوسط 
المُشترك بِينَ المْقدمتین: إمَا أن یکون مُحمولاً فى الصَّغْرئ. موضوعاً فى الكُبرئ. 
و هو «الشكل الاوّل» لأن لزومٌ ما يلزمٌ عنه بديهئٌ؛ و لزوم مایلزمٌ من غيره من 
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الأفكال لس كذلك» »بل يتين بهذا الشكلء و ما راسي لبود ددجا الخير 
لامحال فيكون أولا. نحو: اج بء وگل ب أ» و هو القريبٌ من لسع جداً 0 
لهذا سماه السَياقٌ الأتَم إذ قِياسيّةُ ضُروبه المُنتجة یه بذاتهه لا تحتاحٌ إلى حُجّة. 

أو مُحمولاً فيهماء و هو «الشكل الانی» لمُوافقته الأوّل فى أشرف مُقَدّمتيهء و 
هو الصّغرئء لأنّها لا تکون لا مُو چبّة نحو: «كُلْ ج ب. ولاشیء من أب». 

أو موضوعاً فيهماء و هو (الشكل النالثْ» لمُوافقته الأول فى آخش شقَدمتبه. و 
هو الکبری, لها قد تكونٌ سالهٌ مع أن الإيجاب آشرف من السلب. نحو؛ «كُلُ ب 
وحن تي 

أو موضوعاً فى السَخری محمولاً فى الكبرئ, و هو «الشّكلٌ الرابع» نحو: (كُلّ 
ب ج وگل ب آ» و هو لعا عن الم - جدَاً لمُخالفته الأول فى المُقدمتین 1۳ 
و لهذا سماه «السّیاق البعید» و أهملة المُعلّمُ ال و غيرة من القدماء. و اليه 
الاشارة بقو له: 

و الشركة لابُدّ و أن تَقَعَ فى محمول احداهما و موضوع لأْخری. و هو یتناول 
الأوَلّ و الرابع لاه إن كانت السرکة فى محمول الَغریْ و موضوع الکبری فهو 
0 و إن كانت على العکس فهو الرابغ» أو عوضوعهماء و هو الالث أو 

مَحمُولهماء و هو الثانى, و غيدُ الأوسط من الحَدّين يُسَتَى طرّفاء و التّتيجةٌ تحصّل من 
الطرفين: و تقنت روط 

و اذا كان الحَدٌَ المَتکرر - أعنى الأوسط ‏ موضوع المُقدّمة الأولى و حیول 
الثاني, فهو السیاق التعيدٌ اذى لا بتفطن بقیاسیّته من نفیسه. فذّف. بخلاف الثانی 
والّالت. فان الطبع الضَحيحَ يكاد يَتَفَطَنٌ بقياسيّتهما قبل أن ییینْ ذلك أو يكاد بیان 
ذلك يَسبقٌ إلى الذهن من نفسه فيلحظ لميّة قياسيّته عن قرب 

فإنًا إذا قلنا فى الّثانى: (كُلّ ج بء و لاشیء من أب»» فالفطرةٌ السَليمةَ تتفطنٌ» 
لا اذى هو ب لا یکون اذى ليس ب. فج ليس أ». 

واذا قلنا فى الثّالث: اك ركنا تفطنت اللّفش لأنٌ ب هو ج, وهوأ.ء 
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فشیء تما هوج هو أ» قبل بيانهما ال إلى الأول أو بغيره. 

و لاكذلك اأرابع» و لهذا صار لهُما قبول و له إطرا د لا لمجرد الكلفة, على ما 
قیل: من أن كلذ من الّثانى4 و الثَالتُ يرتدٌ إلى الأول بعكس واحد. و هذا فقد 
یحتاج إلى عکسین, فا فى ثانی لانی و فى رابعه و فى رابع الثالث و و خامسه من 
کلفة العکسین. علی ما ذکر. فلو كان حذفه بمٌجوّد ذلك یعم الحذف أو الاعتبار و 
حیث لم یم دل علئ أنْ الحذف لعدم تقطن قیاسیته من نفسهه علئ ما قال: 

َ الم من الا قترانَاتٍ ما يون الأوسَطٌ مَحمُولَ [المقدّمة] الاولی فيه. و 
موضُوع الَثانَيةٌ و هو «السیاق الأنَهُ». لما ذكرنا. 


و هلهنا دقيقةٌ إشراقيّةَ فى السّلب 

إعلّم: أنّ القرق بين السّلب إذا كان فى القضّية المُوجِبَةِ. و ذلك بأن يكون جزء 
محمولها أوموضوعهاء و بين السلب إذا كانَ قاطقاً ِلنَسبةِ الإيجابيّة. و المعنى: أن 
الفرق بين المُوجبة المعدولة و السّالبة البسيطة هو أنّ الأُوَّلَ لا يَصحّ على الْمَعدُوم 
إذ لد للإثباتٍ من أن يَكُونَ على ثابتء بخلاف الثَّانِى. فَإِنَّ التفى يَجُورُ على المَنفی. 
وفى أكثر النسخ: «عن المنفی». و لهذا يصّح قولك فى زيد المعدوم: اليس هو فى 
الاعبان بصيراً». و لا يصحّ «هو فى الأعيان لا بصیز. 

و ليس معنی هذا الکلام: ما سبق منه إلى الفهم. و هو أن موضوع السالبة یجوژ 
أن يكون معدوماً فى الخارج, دون مَوضوع المُوجبة؛ علی ما ظن, و عُلِلَ به کون 
السَالبة أعم من الموجبة. لأنّ موضوع الموجبَة أيضاً قد يكونٌ معدوماً فى الخارج» 
كقولنا: «اجتماع الصَدَين مُحال)؛ ولا أن موضوعالمُوجبّة يجبٌ أن یتمثل فى وجود 
أو ذهن, دون موضوع السَالبة: لا موضوعٌ السّالبة أيضاً لد وأن یکون کذلک. 

بل معناه: أن السْلب يَصِحّ عن الموضوع غير الثابت إذا َخذ من حيث هو غير 
ابت. علی معنی أنْ للعقل أن یعتبر هذا فى السّلب. بخلاف الاثبات. فإِنّهَ و إن 
صحٌ على الموضوع غير الثابت؛ لکن لايصحٌ عليه من حیثٌ هو غیر ثابت» بل من 
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حيث له لوت مه لآن الاثبات بقتضی نيونت ل دست یثبت به شیء. 

و لهذالا يصحّ أن یقال: (إنّه من حيتٌ هو معدومٌ فلا؛ بل من حيثٌ له ثبوتٌ 
فى الذهن»» و لجواز نفی كُلٌ ما هو غير الّثابت عنه من حيث هو غير ثابت» بخلاف 
إثبات کل ما يُغايرة عليه من تلک الحییّة بل |ثبات كل شیء مَما عار علیه من 
تلك آله دا الهم الا إذا كان شيئاً عدميًا آو مُحالا 

قیل: ان موضوع السَالبة عم من موضوع المُوجبة. و لغفلة الجْمهور عن هذه 
الحية. لدقتها و عُمُوضهاء ظنْ أن العُمومٌ اما هو لجواز کون موضوع السَالبة 
مَعدوماً فى الخارج دُونَ المُوجبّة. و لا يصح ذلك إلا أن یل بما ذكرنا. 

و يُقالَ: مرا شم من أن السَلبَ يصح عن المعدوم من حیث معدومٌ دون 
الإيجابء فيستقيمُ و يندفمٌ الاشکال عن كلا مهم. 

سبكم هک أن المراد بوجود الموضوع فى الموجبة و الّسالبة [.5] 0 
واحد, و هو تمثّلهٌ فى وجود أو ذهن.لیحکم عليه بحَسّب تمثلهء و أن السالبة 
البسيطة نما تکون أعمّ من المُوجبة المعدولة المحمول إذا كان موضوعها غير 
ثابت وج من حیث هو غير ثابت» لا ستحالة إشبات عدم محمول السالبة 
او وتاب نيت شو قي نادت ار که تریت اتافالمی ور عدو 
بوته فى نفسه. و ما إن لم یذ من حيثٌ هو غير ثابت. بل أَخذ من حيتٌ إِنْ له 
وتا فى الذهن, فيمكنٌ إثباتٌ عدم محمول السَالبة لموضوعها من حيتٌ له 
بت و یتلازمان حينئذ. 

لكن نحن لاتأحُدْ موضوع التالبة من حيتٌ هو غير ثابت» بل من حيتٌ هو 
ثابتٌء أى متمثل فى وجود أو ذهن. علی ما هو المُصطلح و المّتعارف. و علی هذا 
یتلازمان فى جمیع القضايا شّخصيّةَ كانت أو محصورة. 

لكنّ المُصئَّفٌ أيضاً لما ذهل عن [هذه] الحَيئيّة التى غفل عنها الحُمهورٌ لم 
يحكم بتلازمهما فى جميع القضاياء بل حكم بتلاژمهما فى المحصورة دون 
الشخصضّية: بناء علی ما ذهب إليه من اشتمال موضوع المحصورة علی عقد حمل 
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موی رعاش ول قفا نلك بر عر عو ال اعفن 
وجود أو ذهن لا إثباتٌ السّیء للشّىء فرعٌ علئ تُبُوته. و امتناع أخذه غیژثابت 
من عد هو غیر ثابت لکونه ثابتأ؛ بتلازمان فی المحصورات دون السخصیّات 
لخلوها عن هذا العقد و اليه أشار بقوله: 

و لکن هذا الفرق إِنّما یکونْ فى الشّخصيّات, لا فى القضايا المُحيطة و جُملة 
العحشورات. فانک إذا قلت «كُلٌ إنسان هُوَ غیر حَجَرء أو لا شیء من الانسان بحجر», 
هو حُكمٌ على واحد واحد من المَوصُوفات بالانسانيّة فیهماء أي: فى الموجبة 
المعت ون السالنه المميطة 

لکن الموجبة تشتمل علئ عَقدَى حمل. أوَلّهُما حمل العنوان» و ثانيهما حمل 
المحمول. و السَالبَةٌ وان خلت من العقد الثاني الّذى هو المحمولء فائها لا تخلو 
عن العقد الأوّل الّذي هو للموضوع العنوانی. و إليه أشار بقوله: وَ السَلبٌ إِنّما هوَ 
ِلحَجّريّةِ أى: للمحمول الذی هو اعد الثانی» لا للانسانيّة التى هی العقد الأوّل. 

و ٍذا لم تخل السَالبة عن عقد إيجابئ مُستدع لموضوع موجود إذ لا ٍثبات إلا 
علئ ثابت. استحال صدقها على الموضوع المعدوم. و استوت مع المُو جبة 
المعدولة فى آنهما لا يصدقان إلا ذا ان موضوغهما موجوداً فى الخارج إن کم 
توت المحمول و العُنوان فى الخارج, و إن لم يُحكّم بتُوتهما فى الخارج؛ فلا 
يتوق صدقهما علی موضوع موجود فى الخارج. بل على ثابت فى الذّهن. 

و الغْرَض آنهما مُتساويان فى اقتضاء موضوع موجود فى الخارج ] و عدمه. و 


إذا استويافيه فحَيتٌ تقتضى الموّجِبَّةُ المعدولةٌ وجود الموضوع فى الخارج. كما 


فى قولنا: کل انسان هو غير حجر). اقتضت السالب كقولنا: «لا شیء من الانسان 
بحجر کذلک». و بالعکس. لا ستحالة أن يكون موضوع سالبة أعم من موضوع 
و توت یی 

7 9 ن تکون المّوصوفات بالإنسازئة مُتحققَة مُتَحَققَة. فى الخارج أو فى الوهم. حَتَى 
9 ن تکون مَوصُوفة بهاء با لإنسانيّة فى الخارج أو فى الوهم. 
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والأنء انتفاء الفرق بینهما اما كان لا شتمال المحصورات علی العقد الأول: 
کما قرژناه و قد خلت السخصیَاتُ عنه لأن موضوعهاء لکونه جریا َقیقیَاه اما 
عِلمٌ أو ما یجری مجراه و لا يصحّ حمل اسم الشَّىء عليه علی ما سیصرح به 
المصَنْف افترقتا فی السخصتات و استویتا فن المحصورات. فهذا تقریر الدقيقة 
الإشراقيّة. و كأنّه ممّا تفرّد به صاحبٌ الکتاب. إذلم أجد فى کلام غیره. 

و ورد إشكالٌ على ظاهر کلامه؛ لإشعاره باقتضاء السالبة وجود الموضوع فى 
الخارج. و هو أنّه وافق علئ أن المُوجبة الجُزئيّة نقيضٌ للسالبة الكَلَيّة. فلو فرضنا 
موضوغهما مُعدوماً كَذَبّنا و اجتمع التّقيضان على الکذب. و هو مُحالء فيلزمه 
ترك أحد القولين. و یلزمه: ما أن السالبة المقولة على الكل صدق فى الموضوع 
المعدوم و إمًا أن الموجبة الجُرئيّة لا تناقضها. 

و اجیب.بان ذلك ما يلزمٌ أن لوكان الحَکم بالمحمول علی کل ما صدق عليه 
الموضوع فی‌الخارج. و حنيئذ لا تکون السالبة الكُلَيّة و المُوجبة الجرئيّة 
مُتناقضتین علی هذا [۵۱] التقدیر. و نَحنٌّ فلا ترید الا کل ما صدق عليه الموضوعٌ 
كيف كان من غير تقییدباحٌد الوجودین كما قد عملت. فاندفع الاشکال. و نت 
تعرف بما قزرناه, أن الاشکال غیژ وارد من أصله» و هو ظاهر. 

فان قیل: إن كان موضوع السالبة عم من موضوع [الموجبة] المعدولة لم یلزم 
التَناقضٌء لتبايّن أفرادهماء و إن لم يكن أعمّ زال الفرق. 

قُلنا: هو أَعَدُ بالاعتبار المذكورء و لا يلزمُ منه تبايّنُ الافراد إذ العمومٌ بمعنيين» 
لا یستلزمه» و ليس عم آفراد و لا یلرم منه زوا الفرق, لكونه أعمٌ اعتباراً. 

فإذا زال القَرقُ فَيِجِعَلُ السَّلبُ فى المُحِيطَةٍ جُزء المحَمُول أو السوضوع. حَتَّى 
لا يَكُونَ لنا قَضيَةٌ إلا مُوجبَة. 

إن أراد بالمؤجبة مُوجبةٌ تُوافِقُ السَالبةَ فى الموضوع و المحمولء علئ ما هو 
المُصطلح عليه هيِهّنا فهذا نما يصحّ بجعل السَلب جزء المسحمول, لصيرورة 
«بعضٌ الانسان ليس هو ببصير» إلى «بعض الإنسان هو لا بصیر» لا جزء 
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الموضوع. لصيرورة (بعض الانسان ليس هو ببصير» إلى (بعض اللا نضير ایسیای ) 

و ان آراد بالمؤّجبّة مُوجبةٌ كيف کانت. أى: سواء وافقت السالبة فی‌الطرفین أو 
خالفت. صم لکن فيه بعد من جهة الاصطلاح. و من جهة أن الغرض - و هو 
کون السّالبة البسيطة متساوية للمُوجِبّة المعدولة لا يَحصّلٌ بما ذکر. 

و ان قيلٌ: يَحضصّلٌ بان نعکس: «بعض اللابصیر انسان»» الی: «بعض الانسان 
لا صنيو 

ها رزیل رل من غير تظويل لا فده میلس هر ان 
لفظة «أو الموضوع» من زیغ البصر أو طغیان القلم و الله آعلم. 

و لیقع الخبط فى نقل الا جزاء فى مُقدّمات الأقيسة, و لأنّ السَلبَ له قدخل فى 
کون القَضيَة السالبة قَضيَة اذ هْوَ جُزء التتصديق عَلى ما سَبَقَ مق , فلا نحذفة و الالاتبقی 
نلك القضية, لانتقاء جرتهاد یل جع جما لوبق لا بأن يذكر خرف السلب مع 
الا جزای بل لما ذکر, و هو قوله: کیت و قد دَرِيَتَ أن إيجابَ الامتناع يُغنى عَن ذکر 
السلب الضَّرورئٌء وَ المْمکنْ اٍیجابهٌ و لبهٌ سواء. و علی هذا تصیرالقضایا كلها 
مُوجبة كُلِيَة ضروريّة. 

الشیای ال نشکا الارن هرت رامد اوهو كا جرب تر كرتأ 
به». فینتج: «کل ج أ بمّة». و نما كان کذلک لا شرط الشّكل الأول فى الانتاح 
مُوجِبِيّةٌ الضَغرئ. و الا لم یندرج الأصغرٌ فى موضوع الکبری و لم بتعّد إليه الخکم 
من الأوسط ر كُليّة الکبری. و لا جاز آن يكون البعض من الأوسط المحکوم عليه 
تا کت نحو: «بعض الحیوان هو ناهِقٌ» غير البعض المحکوم به على الأصغر. 
نحو: نوكل انسان حَیوا». فلا معد الوسط و لا یتعدّی الخکم. و لهذا لم يع 
(بعض الانسان ناهق». 

لكن لما كانت المحصورات أربعاً. و الضروبٌُ الممکنة الانعقاد فى کل شکل 
وعد آضرب. الحاصلهةً من ضرب الأريعة فی الاربعة اسقّط اشتراط مَوحية 
الصُغرى تّمانِية أضُرب. و هى. الحاصلة من الصّغغرى السالبة الكلَيَةَ و الجرئية مع 


القسم الاوّل. المقالة الثانية فى الحجج و مباديهاء فى مباحث متعلقة بالقياس ‏ ۱۰۳ 


المحصورات الأربع الکبری؛ و اشتراط كُليّة الكبرى أربعةٌ أخرئ هی الحاصلة من 
الكبرى الجُزئيّة الموجبة والسّالبة مع الموجبتين صُغرئ. 

وبقیت الصروث المُتتِجَةٌ أربعة: لول من موجبتین كُليّتين: ینتح: مُوجبة کی 
نحو: «كل ج بء و کل ب أ فكل ج ». و الثاني من كُلْيَة مُوجبة ضغری و سالبة 
لیة کبری يُنتِججُ: كُليّة سالبة» نحو: «كُل ج بء ولاشیء من ب أء فلاشىء من ج 
أ. والثالتُ من موجبة جُرئيّة ضغری ومُوجبة كُلَيّة بری ُنیج: مُوجبة جحرئيّة. نحو: 
«بعض ج بء و کل ب أ فبعض ج أ). و الرَابعٌ من مُوجبة جزئيّة ضغری و سالبة 
ري ا نحو: (بعضٌ ج ب ولاشىء ب أء فبعضٌ ج ليس أ). 

لمًا صارت الججرئيّة کلف و السّالبة مُوجبَة و غيرٌ الضروريّة ضَروريّة 
وانحصرت القضايا فى المُوجبة الكُلَيّة الضروریَة» وهذا الشرت. أى: الأوّل من 
الأول بتجهاء اکتفی به لاستغنائه عن غیره من الضروب الناقة عدي 
للجزئیتین و السالبة الكَاية ولا یخفی بعد الاطلاع علی مامز»قول: 

و اذا كانتت القَدّمة جُرئية نب فتجعلها مُستغرقة كما سبق. مثل أن یکون [07] بّعض 
ا بو ا سر سای 
النَاطِقِيّة یا امس فیقال: «كُلَ د ناطق و کل ناطِتٍ كذا» على 
ماسبق. أي: «کل ناطق ضاحک» ة فینتج فينتج: «كُل د ضاحک» . تم لاتحتاج إلى أن نقول: 
«بعض الحیوان د» علی أنه ی ا فنضمّها إلى قولنا: «کل د ضاحك». لينتج: 
(بعض الحیوان ضاحک». 

و نما قال: علن له دم آغری, لاله لیست كن عنيقة ذات حمل و وضع. 
لأنّ د اسم ذلك الحیوان, فکیف يُحمَلُ عليه اسمّهُ. و هذا هو الذى قلنا: اه سَيْضَرِحٌ 
6 ُ. و لميّته لا تخفی على الطن. 

و ان کانْ ثم سَلبٌ. فلیجغل جُزْءاً .كما مضی. فیقال کل ات هيوان کل خيوان 
فهو غير حَجَر» ينتج ا و وف 
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ُهَ لما كانَ الطَرفٌ الأخيرٌ, أي: الأكبر. يتَعدَّئ إلى الطّرف الأوّل. أى: الأصغر, 
بتَومّط الأوسطء فَالِجهاتٌ فى القضيّة الضّروريّة البثّاتة نحل جزء المحمول فى 
البق تين أو فى احداهماء فَتتعرّئ الحکم من الأكبر إلى الأصغر, بتلك الجهة. مثل 
أنّ كُلَّ إنسان بالضّرورة هو مُمكنٌ الكتابة, و کل مُمكن الكتابة فهو بالضّرورة واجبُ 
الحيوانيّة أو مُمكنٌ المشي». يُنتِجٌ يُنتج: أنَّ «كُلّ إنسان بالضّرورة واجبْ الحيوانيّة أو 
الممکن المّشى», و لا بُحتاج إلى تطويل كثير فى المَختلطات. يعنى ما ذهب إليه 
او بل السابط الاشراقی مُقنغ. و ما سماه اشراقیا اما لکونه معلوماً 
لکش ان لكونه سكسو الزن یاه ال وه 

وَالسّياقان الاخران أى: الشکل الثانی و الالث. ذنا بتان لهذا الشیاق, أى: 
للشكل الاو لائهما فرعان له لا بتناء بیانهما علیه. و لنشر إليهما إشارةً خفيفة 
علی طريقة المشائین. ثم نبيّنُ ما ذكره فیهما علی طريقة الاشراقیین فقول: 

السکل الثّانى. شرطهٌ اختلاف مُقدّمتيه فى الکیف. 

و الالحصل الاختلاف المُوجبٌ للعُقم؛ و هو صدق القياس مع إيجاب اللنيجة 
ثارةٌ و مع سلبها آخری, لا شتراک المُتوافقين و المتعاندین فى لازم واحد ایجابن 
و سلبی مع امتناع الشلب فى المتوافقین و الایجاب فى المتعاندین. 

و که الكترى نها لو کانت فد هار قراف ااس وس کم ادا ات 
احدالئوعین عن الأخر و حمل علی بعض جنسهما أو حمل الفصل علی نوعه و 
سلب عن بعض جنسه؛ و تبایتهما أيضاء كما إذا حمل النّوعٌ المسلو عن الآخَر 
علی بعض فصله أو سلب الفصل المحمول علئ نوعه عن بعض نوع آخَر. 

و عند اعتبار الشرطين» يبقى الضّروبٍ المُنتجة أيضاً أربعة لإنتاج الكُبرى 
المُوجِبَّةَ الكَليْة مع السّالبتين» و الكبرى السالبة الكُلْيَّة مع الموجبتين: الأَوَلُ: من 
کلیتین و الضغری موجبةء يُنتُِ: سالبةً. كقولنا: کل ج ب » و لا شىء من أبء فلا 
شىء من ج أ). الثانى: من كين و الکبری موحبت ینتج: سالبةً کی كقولنا: إلا 
شىء من ج ب. و کل أبء فلا شىء من ج أ». اللَالِثُ: من مُوجبة جزئية ضُغرئ و 
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سالبة كُليّة کبری» يُنتِجُ: سالبة نی كقولنا: «بعض ج ب ‏ و لا شىء من أب » 
فبعضٌ ج ليس هو ». الرَابعٌ: من سالبة بحرئيّة صُغرئ و مُوجبة كُليّة کبری» نیم 
سالبةَ ججزئيّة. كقولنا: «بعضٌ ج ليس هو ب و کل آب. فبعض ج ليس هو أ». 

و بیان هذه الضروب بالْلف, و هو ضمٌ نقيض التتيجة إلى الكُبرئ» لینتج 
مایناقض الصّغرئ؛ و بعکس الکبری فى الاوّل؛ و به و بالافتراض فى الالت و هو 
فرض موضوع المقدّمة الجُرئيّة الموجبة أو السالبة مُعيّناً لتصير كُليَه و بحصل 
المطلوبٌ من قیاسین. أحدّهما من الشكل الأوّل. و الأخر من ذلك الشكل بعینه و 
لکن من گلیّتین؛ و بعکس الصَغری و جعلها کبری تم عکس النتيجة فى الثانى. 

و يمكنٌ بیان الرابع بالافتراض آیضاء بأن یفص البعضٌ من ج الّذى لیس هو 
ب ده فیکون «لا شیء من د ب » لانقلاب الجْرنية كُلَيَةَ محفوظة الجهة. و «كُل 
اب فلا شیء من د .[۵7] من هذا الشکل بعیته کم يضف الیه مقرم آحری لزمت 
من ذلك الفرض, و هو «بعض ج د » علی أنها اسمان مترادفان لا علی جهة‌الحمل 
الحقيفّى.فنقولٌ: (بعض ج داو لا شن رمن دأ ری 2 ۹ من رابع الاو 

وقد طُّعِنَ فى استعمال الافتراض فى هذا الضرب: بان صُغراه سالبة» فيجورٌ 
صدقها إذاكانت بسيطةً بكذب الموضوع. فلا یصدق: «بعض ج د» لا المُوجبَّة 
يستدعى صدقها وجودالموضوع. 

وهذاء و ان كان الطَاعنْ من الفضلاء الأکابن فهو ضعیف. لان کل مفهوم کل 
فیتصوز به جَرِئيَاتٌ بُحمَل على کل واحد منها حملا|یجابی سواءً كانت موجود: 
أو لم تکن, و نحنٌ لا نُوجبٌ وجود الموضوع فىالمُوجبة الصّادقة الا على تقدیر 
أن يُحكم فيها بثبوت المحمول فىالخارج. أمّا على غير هذا الوجه فلاء فإِنّه 
يصدقٌ: کل سم شکل. و لولم يوجد شىء من المُسَبّعات. و من تحمّق الاصول 
السَابَقَةَ فى الحمل والوضع لم يشتبه عليه ذلک. 

أو نقول: ان لم يكن لج وجودٌ یصدق: «الاشىء من ج أ»؛ ضرورة كذب نقيضه. 
و هو «بعض ج 4 لعدم الموضوع. و حینگل تفت ی اليس بعض ج أ لاستلزام 


۷ شرح حكمة الإشراق» قطبالدين محمود الشيرازى 


صدق الكُلَيّة صدق الجزئيّةه و هوالمطلوبٌ. و إن كان لج وجود بتم يُرهانٌ 
الافتراض. و يلزمٌ صدقٌ: «بعضٌ ج ليس أ». فالمطلوبٌُ لاز سواءً لج وجرد أولا. 
وأمًا الشکل القَالتُ؛ فَرطهٌ مُوجِبِيَةٌ الصغری 

لها لو كانت سالبةً جاز توافق الطرفين و إن سُلِبَ النُوع و فصله عمًا يُباين 
جنسه أواسلت أجل التوعين عن الأخر و حمل فصله غليه؛ 

و كُلَيَةٌ إحدى مد متیه و لا لجاز أن يكون البعض المحکوم عليه بالاصغر غير 
لبعض المحکوم عليه بالاکب فلا یحصل الاندراخ. 

و ضرولّه المُنتِجَةٌ حينئذ سِنَّه هي الحاصلة من الصّغرى الموجبة الكَليّة مع 
المحصورات الاربع و الصّغرى الم جبة الجزئيّة مع الکلیتین. و لِميتهُ لا تخفی 
علی الفطن. 

لازد: من وجبتین لتقيو بع فوجبة جرئیة کقولناء هل ب ج. و كل ب أ 
فبعض ج |). 

الّانی: من كلس و الصّخری موجبة, بُنیم: سالبة ریق کقولن: كن ب جء ولا 
شیء من ب أء فبعض ج لیس هو أ. و لایلزم المطلوب فى هذین الضربین کل 
لاحتمال أن یکون الاصغر أَعَمٌ من الأوسط, و یکون الاوسط فی‌الضرب الأوّل 
مُساوياً للأكبر؛ و فى الضرب الّانی مُشاركاً للأكبر فی‌الاندارج تحت الأصغر حتّى 
يجبٌ حينئذٍ أن يكون الأصغر أعَمٌ من الأكبر فى کل واجد من هذين الضَربين 
فيمتنع حمل الأكبر بالإيجاب علی كل الأصغر فى الضَرب الأوّل و بالسّلب فى 
الضرب الثاني فال الأول: قولنا: «کل انسان حیوان و کل انسان ناطبْ». مثال الّانی: 
اذا بذلنا بالکبری قولنا: «و لا شیء من الانسان بفرس». و لا يصدق: 05 حیوان 
ناطق» و لا «لا شیء من الحیوان بفرس». و متی لم ینت هذان الضربان ۳ 
الکلية لم يُنتجها شیء من الصروب الباقية. لکون کل من الاربعة الباقية أَعَمّ من کل 
واحد من هذین. 
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الخامش: من مُوجبة جُزئيّة صُغرئ و سالبة كُلَيَةِ کبری» ینیخ: سالبة ججرئيّة. 
کقولنا: بعض ب ج, و لا شىء من ب ‏ فبعض. ج ليس هو أ). 

السّادس: من موجبة کل ضُغرى و سالبة جرئيّة گبری, يُنتِجٌ: سالبة ججرئيّة 
قر دگل ب مويق ب لیس هو فیعض ج ایس هرا 

بیان هذه الضروب بالتلف. و هو ضمٌ تقیض التيجة إلى الصْغری ليْنتِجَ ما 
ی اوه ها وتان وكين از ها 
و جعلها صُغرئء ثم عكس التّتيجة فى الرابع؛ و با لافتراض فى الذی إحدى 
قدمتیه مُوجبة جزئيّة و فى السّادسء سَواء كانت السَالبة المُستعملة فيه مُرکبة أم 
له لما قله 

فظهر أن هذا الشكل لا نیج إلا جرئيت كما آن الثانی لا یتح إلا سالبة. 

فهذه طريقةٌ المشائين فى بیان [0۴] الشكلين الثانى و الثالث و عدد ضروبهما و 
شرو طهما الی‌غیرذلک. و ما طريقة الإشراقيّين فى بیان الثّانى» فهى المشار إليه 
بقوله: 

و هنهنا قاعدة 

باك اكات تحجر يعون بحن العر مع بستجیل اثباتٌ متحمول 
إحدا هما عَلَى الأخرئ. علئ موضوع الأخرئ من ججميع الوجوه, نحو : «كُلٌ إنسان 
حیوان و لا شیء من الاله بحیوان» أو من وَجه واحد. ال ولا 
شیء من الانسان بفرس». لأنْ الفرش لایباینْ الانسان من جمیع الوجوه كما باين 
الحيوانٌ لاله بل من و جه واحد. و هو کونه صَهّالا. 

تلم يَقيناً أنه لو کان أَحدُهماء أحد الموضوعین. مها يتصَوّرُ أن يَدخُلَ تحت 
الآخَّر ما استحال عَلَيهِ. على الموضوع الدّاخل تحت الآخرء مَحموله: محمول 


فص 


۸ شرح حكمة الاشراق, قطب‌الدین محمود الشیرازی 


الآخر لأنّ المحمول على المحمول على الشّئْ محمول علی ذلك الشی. فَيَمتَنع 
إذن أن بُوصف أحدُهماء أحدالموضوعين. بالآخرء أَيَهُما جُعِلٌ وضُوعاً فى النتيجة و 
آئهما كين هنهناء والتشجه ضروريَةٌ بتاتقه نحو: «بالضرورة لا شیء من الانسان 
باله آو لاشیء من الاله بانسان». و كد ارلا شیء من الصهّال بانسان. و لااشیء من 
ادانسان بصهّال». لامتیاع خمل محمولها أو وجوب السَلب فیها. 

و اما كانت نتيجة هاتين القضیتین ضروريّة بتابت لامتناع حمل محموله 
محمول هذه النّتيجة. و هو أحد الموضوعين علی موضوعهاء و هو الموضوع 
الا خر أو و لوحوب السلت ذ فى الننيجة عقوت نايت عي لكو و عن الآخر. 

قمایکونْ فى المُقَدمَتِينِ ين جهاتٍ أو شلوپ. قیجعل جزءا للمَحمُول. یل قولک: 
ذكل اه بالضرورة مک الككتابة». فا ججعِلٌ فیها جهه الامكان مُجزءاً 
للمحمول. و «کل حَجَر بالضرورة مُمتنعٌ م الكتابة». فانه جع فیها التلت الصرورق 
حو هت ان جعل بدله الامتناع یلم أنّ «الانسان با لضّرورة مُمتنمٌ 
الحجريّة». 

وعد عر انح المعمول بصا مو جمیع الوّجُوهِ فى هذا السّياق < 

ي: و للزوم النتيجة عن المُشتركين فى محمول غير مُتحد: یت 
سوه رط انحادٌ المحمول أيضاً من جمیع الوجره 
فى هذا السّياق. و هو «الشكل الغا: نو) خاصّةً؛ كما ذهب اليه لسار ون و معنىئ 
قرله: «أيضاً» أنه لا يُسْتّرطٌ اتَحادٌ المحمول فى هذا الشّكل كما #ايشترطٌ اختلاف 
ب ال 0 

تل نما بُعتبر الشركة فيما وراء الجَهَة المَجِعُولّة جُزْء المحمول. كاشتراك 
المحمولين المذكورين فى الكتابة التى هی وراء الجهة المجعولة جَزْءا للمحمول. 
و هی المّمکن فی الأول و الُمتنع فی ان 

و یجوز تغایز جهتی القضیتین فیه. أى: فى هذا السّیاق. و هو الشّكزٌ الثَانى. و 
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مَخَرجُه من السّیاق الأوّل» أى: بيانه بالشّكل الأوّل وكيفيّة رده إليهء أنّ هذين القولين 
قضیتان استحال على مرضوع احدیهما ما آمکن على موضوعٍ الأخرى: و کل قضیتین 
استحال عَلى موضُوع إحديهما ما أمكنَ على وضو الأخرئ. شموضوعاهما 
بالضرورة متباینان. يُنتج: أنّ هذين القولین قضیّتان موضُوعاهما بالضّرورة مُتباينان. 

و کذا. أى: و کذا يلزمُ تبایمْ الموضوعین, إذا كان فى البة تحمول إحديهما 
[أی: ما هو محمول فی الاأصل] مکن اسب نحو: «کُلْ |نسان بالضرورة ممکن 
الکتابة». و فى الأخرئى واجب التسبّة. نحو: 5[ هراس رو ره کات وان 
یلزم تباينُ الموضوعينء لكون القَضيّتين بالصّفة المذكورة؛ إذ يستحيلٌ علئ 
اد بو ما آمکن علی موضوع الاخری. ان وُجُوبَ النسبة ُمتنغ: على موضوع 
الأولى و الإمكانَ: على موضوع الأخر ظ 

لا يميه د زرا لعي كل اسان کات او لا انا كا موي یه 
کاتب». و إذالزم تبايّنُ الموضوعين كانت النِّيِجَةٌ ضروريّة بات نحو: «لاشیء من 
الحَجّر بإنسان بالضرورة). 

و کذلک. فی‌الباتة اذ کان حول احدیهما مک الشبة. نحو: وك انسان 
بالضرورة ممکن الکتابة» و الأخرى مُمتنعٌ النّسبة» نحو دگل حَجَر بالضرورة فهو 
مُمتنمٌ الکتابه» فکان علی ما قُلناء من زوم تبایّن الموضوعین و انتاج التيجة. و 
هی أن «الانسان بالضرورة مُمتنع الحَجَريّة) كما ذکر. وَ ان كان فى هذا الشیاق 
جُرية. فَلتُجعَل کی كما سبق. ليصيرالقضايا المُستعملة فيه كُلّها («0] مُحيطة کليّة 

تنه اط ور ول یش ا تسف كان الضوزورة الحية حزم 

و لسنا نُوجبُ أن تعمَل فى آحاد مُقدّمات العٌُلوم هذا العمل. و هو جعل الجرئئ 
لیا و السالب مُوجباً وغير الضروری ضروريا تل إذا عملناالقائون» فى جعل کل 
واحد من الثّلائة آخره هيْهنا. 

فك فق نين صادفنا هُما عَلى هذا القانون. و هو كونهُما مُختلفتىالموضوع 
بحيثٌ یستحیل ابا محمول إحديهما على موضوع الأخرئ. سواءً كانت 


٠١٠‏ شرح حكمة الإشراق» قطبالدين محمود الشيرازى 


احدیهما مُوجبة أو كُليّة أو ضَروريّة: و الأخرى سالبة أو محزئية أو غير ضَروربّة 
َلمنا أنّ حالَهُما كماسبق. من كونهما مُحيطتين مُوجبتين ضروریتین یستحیل 
إثباتٌ محمول إحديهما لموضوع الأخرئء و مُستلزمتين لبان الموضوعین و 
انتاح النتيجة الصضروريّة» و لهذا اكتفينا به فى هذاالسّياق. 

و تركناالتَطويّلء اى: تطويل المشّائين» علی أصحابه فی‌الضروب, و هی أن 
المُتح منها فيه أربعة» و البیان. ای: فى بیان إنتاج الضروب. و الخلط أى: 
الا ختلاطات. 

و لهذاء أى: و لهذاالسیاق. مَخرج أى: بیان من الشرطیّاتٍ. من آنه لو کان 
موضوغا هاتين القدّمتیّن متا يَصعٌ دخول آحدهمافی الآخر. قما وَجَبّ عَلی جُزئیّات 
آیهما ما آمکن علی جزئیات الآخَرء آوامتنع؛ و ُستَفنی نقیض‌التالی و هو أنّه وجب 
علی جزئیات آحدهما ما آمکن أوامتنع على جزئيات الآخرء لِتّقيض المُقَدّم. و هو 
أنّ موضوعى هاتين المُقدّمتين مّما يمتنمٌ دخول أحدهما فى الآخر. 

فهذه طريقةٌ الإشراقييّن فى بیان الشكل الثّاني, و أمًا طريقتُهُم فى بیان الشّكل 
الثالث. فهى المشارإليها بقوله: 

قاعدة 

و إذا وَجَدنا شَِيئاً واجداً مُعَيَنَةً كالأوسط فى النالث. وْصف بمحمولین. أى: 
محمول الصَّغرئ و هو الأصغر. و محمول الکبری, و هو الأكبر؛ عَلِمنا أنّ میا 
واجدأء من أحالمحمولین, أى: من الأصغر موضوف بالعحمول الآخَّر. أى: بالأكبر 
ضروٌرَة. مثل «أن يَكونَ رَيدٌ عیواناً و رید إنسانأ». عَلِمنا أنّ شین من الحَيّوان إنسانٌ, 
تل و شَىءٌ من الإنسان حَيّوانٌ عَلى أىَ طريق کان, أى: تأليف المُقدّمتين. و المعنی: 
أنه سَّواءٌ کان:«زید حيوانٌ» صُغْرئ و «زيدٌ إنسان)» کبری, أو كان بالعکس. قإئة 
نت إلا أن الأول يُنتِج: أن شَيئاً من الحيوان إنسانء والقّانى أن شيئاً من الانسان 
يوان 

و اذا كانَ هذا الشّىء المْعَیَن. أى الأو سط معنی عاماء أى کی کالانسان لاجزئياً 
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کزید. علئ ما هو فى المثال الاوّل فيجعل مستغرقاً. للجزئيّات لتصير الصّغْرئ و 
الكبرئ مُحیطتین کقولنا: « کل إنسان حَيّوان و كل انسان ناطِقٌ». فصار هذا الحَصر 
لشىء مُعَيّن توضوف بالأمرين, الحيوان و التاطِقء فَيَلرَمُ آن يَكونَ شَىءٌ من أَحَدِهِما 
و الآخَّرء أى : بعض الحيوان ناطق, و هو المطلوبٌ. 

و اذا كان بَعضٌّ من شىء مَوصُوفاً بأعدالشحهولین. کقولنا: بعض‌الحیوان 
انسان» آوکلیهما؛ کقولنا: بعض الانسان كاتبٌ بالفعل و بعضٌ الانسان ضاحكٌ 
بالفعل». و عینَ: ذلك البعضٌء فجُعِلَ مُستغرقاً كانَ هذاء و هو كونٌ الحصر لشیء 
مُعيّن موصوف بالأمرين» حالة. و یُجقل السّلبُ أيضاً جُزء المَحمُول؛ فَيَنتَقِلُ إلى 
التتيجة. نحو: « کل إنسان حيوانٌ» و کل إنسان فهو غیر الحجر» لينتِجّ: «بعض 
الخيوان فيوي عر هوا وگو حمل عه الكدليع كو وال1۱ وتخط 
توضوفاً بالطرقین فى ججميع المواضع فى هذا السّياق دُونَ الحاجَةٍ إلى سالب. 

وَإذاكانَ المُقَدّمَتان فيهما السّلبان, فَجْعِلَ السَلبان جزء التحمولین. صَع أيضاً كما 
فى قولک: « کل إنسان هُوَ لاطائٌ» و «كُلُ إنسان هُوَ لافرش». جاءت نیج موچَة. و 
هو «أنّ قافتا یوصث بِأنّهُ لاطائة ُو لا قرش». و هو ظاهر غنی عن التفسیر. 

وَ إن كانَّ إحدى المُقَدَّمِتَينَ مُستغرقةٌ, كقولنا: «کلْ إنسان حيوان». والأخرى خَيرَ 
مُستغرقة, كقولنا: «بعضٌ الانسان کات بالفعل»» بَعدَ الشَرکة فى الموضوع. يَجُورُ 
إشارةٌ إلى أن هذا الشّكل لا يحتاجٌ إلى كُليّة الکبری, بل يكفى كُلَيَةٌ بحدی 
المْقدمتین فان البعض داخل فى الكل فََتعينُ کون شىء واجد مَوصُوفاً بالعحمولین. 
و یلزم [ءه] انّصافُ شىء من أَحَدٍ المحمولین بِالآَخَرء و هو المطلوب. 

و لا يلزمٌ انَصافٌ کل واجد من المَحمُولّين بالآخَر فى هذا السیاق, أى: و لا بیج 
هذا الشكل کی فان المَحمُولَينِ أو أَحَدَ ما رُبما یکونْ أعمٌ من المَوضوع الّذى هُوَ 
لوط و الط الآخد. 

كال الأذل وكل انسان حتف و کل انسان حیوان» و مثال الثانى دكل انسان 
حیوان. و کُلْ انسان ناطقٌ». قلایلزمٌ اتْصاف كل آعدهما بالآغر: نحو 51 جسم 
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حيوانٌ؛ و کل حیوان ناطق»؛ بل شیء من آخدهما هو الاخر؛ نحو «بعض الجسم 
حيوان: و بعض الحيوان ناطق». 

و اذا جَعَلنا الجهات و السّلوبَ أجزاء المَحمُول فى المْقدّمتین. حصل الاستغناء عَن 
ضُروّب كثيرة و مختلطات. لحصول الاکتفاء بضرب واحد. و هو الأوّل. لرجوع 
لقضایا لها إلى الموجبة اللي الضرورية. 

و مدازه مدا هذا الشکل. علی أ واحد. و و تمق اتصاف شی ء واحد. هر 
الأوسط الموضوع فى المْقدمتین؛ بشیئین. هُما الأصغر والاکبر و مَخرَجُث [أى: 
بیائه 4 من الشّكل الاوّل: هو أنَ هذين القولین» أى: الصَغری و الکبری. قضیتان فیهما 
شیء قا ينك بکلی التحثوین. [و کل ضفي فیهما شي شا زفت بکلی 
المَحمُولين] . فبعض موضوفاتِ أحد المحمولین يُوصَفٌ بالآخر. قهذان القولان مکذا 
الما تفیل داف اك محمولیهما یوصف بالاخر و قد انحَدف عنا 
التطویلات الى دكرها المساوون من تکتیر الضروت ی نانانها ورالا ختلاطات, 
إلئ غير دلک. 


فصل فى الاقترانتات الشّرطيّة 

و الشَّرطيَاتٌ أيضاً قد تولف منها أقيسةٌ اقترا كما قد ألمت من الحملیّات و 
الیه الاشارة بقوله: «أیضاه. و آقسامها خمسة, لأنها إما آن ترگت عن المٌتصلات أو 
المُتفصلات. آو الحملی و المُبّصل أو الحملی و المُنفصل. آو المتْصل 
والمُنفصل. و الأقربٌ إلى الطبع هو المُرِكّبٌ من المُتَصلينء و الاوسط ما محزء تام 
من کل واحدة من المْقذمتین أو مجزء غير تام من کل منهما أو تام من احدپهما غير 
تم من العو فان كان تاماً من کل منهما فینعقد فیه الاشکال الثربعة, له ان کان 
تاليأ فى الصّغْرئ مُقَدّماً فی‌الکبری. فهو «الشکل الأوْل». و إن كان بالعکس فهو 
(«الرّابع " و إن كان تاليا فيهما فهو «الثانى)» وإن كان ری فيهما فهو «الثالتٌ». 

كقولك فى المتصلات. فى الاقترانی المركب من المُتصلات و الشركة فى خزء 
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تام «كلّما کات الشّمِسٌ طالِعَة قالتهار مَوجُود». و «كُلّما ان الهاژ موجوداً 
فالكواكبٌ خَفِيّة» يُنتِج: «كلّماكائت الشمش طالعة قالکوا کب خَفْيَةٌ». لأنْ نتيجة هذا 
القسم مُتّصلة, مقدمها مُقدّم الصّغرئء و تاليها تالى الكبرئ. 

و الما ذکر هذا الضروب دُونَ غيرهاء لأنّه لم يذكر فى هذا الكتاب إِلَاالمُهمَات. 
و هی ما یکو کثیرالاستعمال. و لهذا لم يذكر أيضاً المرکب من المُنتفصلتين» و 
من المنفصل و الحملی» و من المتّصل و المُتفصل. هله استعماله بالّسبة الی 
القسم الثالث المرکب من الحملی و المُتصلء و لهذا ذکره. 

و قد شکَک علی هذا الاقتران: بان مُلازمة الکبری فی نفس الأفن فجاز آن لا 
تبقی علی تقدیر تبوت الأصفر [ذا کان تما فی نفسه. و تمثلو علیه من قل 
الاشکال. و هو «الاوّل»: بان «کلّما کان هذا اون فواذ! سا تحار 
ع ادا لم يكن تیاضا)». 

و جوابّه: أنْ الأوسَطً إن وقع فى الكبرئ كوقوعه فى الصّغرئء كان الانتاخ بيّناء 
لكنّ التتيجة تكذبٌء لكذب الكبرئ حينئذٍ و إن لم يقع. كالسّواد الما خوذ فى 
الضّغْرئْ على الوجه الُذى لايُضادٌ البياضٌء و فى الكبرئ على الوجه المَضادله, لم 
يكن الأوسطٌ مُتكرّراًء فلم يكن قياساً لهذاالسّبب. و علی تقدير أن لا تبقى الكبرئ 
صادقة فليس بقادح فى الإنتاج إذ ليس من شر ط إنتاج القياس صدق مقَدّماته. 
فان الكاذب المُقدّمات قد یج و يستعمل إلزاما. 

والشزائط و الهو نعي فافع نات الط خالهنا كبااسيق [ م۳ 
فى الاقترانیّات الحمليّة [:ه] من غير تفاژت. فلهذا اکتفی بما ذکر هناک. 

و قد يتركّبٌُ قباش عن شَرطيّة و حَمليّة. و هو آربعةٌ آقسام لأنْ الحمليّة إمَا 
صُغرئ أو کبری و علىالتّقديرين فالشّركةٌ بين الحمليّة و المْتصلة اما فى المُقدم 
أو التَالىء و تنعقدٌ الأشكالٌ الأربعةٌ فى کل قسم منها. و لم يذكر غیرالقسم الرّابع 
قرب من الطّبع؛ و لمسيس الحاجة إليه فإنٌ قياس الخلفب ينحل إلى هذا الاقتران؛ 
و لا من الأشكال غير الأول و لامن مضروبه غير الضرب الأول إذا حاجة 
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فى المباحث الإشراقيّة إلى غيره. 

و إلى القسم الرّابع أشار بقوله: القَرِيبُ ما إذا كانت الشركة تهُما فى القالى 3 
الحمليّة کبری؛ کقولک: «كلّماكان كج ب. فل ٠‏ . و كُلَ د أ». فيحصلالتيجةٌ 
شرطیَةٌ متصلة مها مُقدّمُ الصّغرئ بعینه, و تالیها تتيجة تألیف التالی و الحمليّة, 
کقولنا: «كُلّما كانَ ج ب فكُلٌ ه أ». و هو ظاهر غايةً الظهور. 

و قد طْعنَ فیه أن الحملية الضادقة قن نفس الأٌمر جاز آن لا تبقی صادقةً علی 
تقدير صدق مُقَدّم الَصلة, فلا يُتِجُ كقولنا: «إن كان الخلا موجوداً فهو بُعدٌه و 
0 بُعد فهو فى مادة». فلو آنتج» لصَدَّقٌّ: «إن كان الحَلا موجوداً فهو فى مادة» لكنه 
ليس بصادق. 

و الجَوابٌ بعد ما عرفت آنفاً نا لالم كذبٌ التيجة بل هی صادقة بحسّب 
الالترام» فإنّهُ لا يمتنمٌ فى المحال أن یلزم من وجوده نفيّهُ و لیس صدق المتّصلة 
إلا بصدق الروم إذ لااعتبار بصدق الأجزاء كما عرفت. 


فصل فى قياس الخُلف 

و شمی به اما لا الحلف‌هو العّیء الذدى أو المُحال, و ما لا الحاصل من 
هذا القیاس هو بات المطلوب بإبطال لازم نقيضه المُستلزم لابطال نقیضه 
المُستلزم لاثباته. فكأن المطلوبّ يأتى من ورائه و خلفه. 

و هو قیاش مُركْبٌ من قیاسین أحدهُما اقترانی من مُتّصلة و حَمليّة إن كان 
المطلوبٌ حَمِليَاً آو من شرطیتین من جزء تام و غير تام ان کان المطلوبٌ شَرطيَاً و 
لخد استننائی. و الی هذا آشار بقوله : 

وَ القباش الى مین فيه حَقيقة المطلوب بابطال تقیضه هو قیاش الحْلف. و یترکبٌ 
من قیاسین: اقترانی و استشنانن, کقولک: «إن كَذّبَ لا شیء من ج ب . قبعض ج ب. 
ول أ هلق انها دی حَقَة. يُنتِجُ: على ما قلنا فى الاقترائى المرکّب من 
المُنّصل و الحَملىء «إن كَذّبَ لاشىء من ج ب . فیعض ج أ». و إن شنت جَعَلتَ غذه. 


القسم الاوّل. المقالة الثانية فى الحجج و مباديهاء فى مباحث متعلقة بالقیاس ۱۱۵ 


[أى: التتيجة]» و هی «بعض ج آ». مُحيطة بأن يُجِعَلَ نقیض المَطلوب الّذی هو تالى 
الرطیّة و هو بعض ج ب. محیطاء بأن تَجِعَلَ لذلك البعض اسماً مين و ليكن 
د فیصیر كليل و هو «کلْ دب» و بصیر القیاش هکذا: وان کب لاشیء من ج ب» 

عه مك ۶ رب ۲ 
فكل د ب. و کل ب » يُنتِج: إن کذت لا شىء من ج ب. فکل د ». 

له يُسكدئئ تقيض التالن: و هو لا شیء من ج » على الأوّلء و «لیس‌کل د أ», 
على الثّانى, لیْنتح نقیض المُقدّم, و هو أَنّهُ «لم تكذب لاشیء من ج ب. بل هُوَ 
صاوقّ». و فى الخلف يُبيّنُ أنّ كذب التيجة مالزم. و فى أكثر النسخ: «أنّ التيجة 
المحالة ما لزمت» من المُقدّمة الصَادقَة. و لا من الترتیب. فَتَعِينَ أن یکون لتقيض 
التطلوب. 

فيكونٌ نقیضٌ المطلوب باطلاً و المطلوبٌ حقّأ و هو المطلوبٌ. و علی هذا 
ماش استعمالة فيما إذا كان المطلوبٌ شَرطَيَا و كان الاقترانٌ الذی فيه من 

و من طَعَنَ فى إنتاج الاقترانئ م الم رکب من المتصلة و الحَملیّة بمامی جيعل 
قياس الحخلف مرکا من أقيسة استثنائيّة و بَيّنَ ذلك من طريقين: 

أحدّهُما: و ليكن المطلوبٌ «لیش کل ج ب ما کل ج ب أو کل ب أ» ما نعةٌ 

م 7 م 2 ۶ 
الجمع. إذ لو جاز اجتماغهما على الصَّدق لصدقت نتیجتهما. و هی «کل ج » 
لصدق ضُورة القیاس, «لكن ليس كُلٌ ج آ» علئ أنّها بيّنةٌ الکذب؛ أو یبیّن كذبها. 
ا ا 7 

فلا يجتمعان علىالصّدق «و لكن كل ب » على آنها صادقة. «فليس كل ج ب». و 
هو المطلوب. 

وثانيهما: ما ليس کل ج بء أو كُلٌ ج أ ما نع اللو الكن ليس کل ج أ» على 
نها کاذبة» فیصدق [۵۸] دیش کل ج ب». و ین شخ العر بأن «كُلْ 5 أ) صادقٌ 
علئ ما فرض. فامّا أن يصدق معه «کل ج ب؛ ا 1 فان كان الثانی 
فقد امتنع اللو وان كان الأول نج مع المُقدّمة الضادقة: «کل ج أ)» فيمتنعٌ الحُلوٌ 
أيضاً و تركّبُه على هدين الوجهين صحيح. لكنّ الأشهر تركيّه من اقترانئ و 
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و فی تمحلیله طریق ق آخر و هو: ان كان کج ب فک ج داء لصدق کل ب ده 
عل ابا شاه نم ُقال: دلکن لیس كل ج د» قنع «لیس كل ج ب»؛ و هو 
المطلوت. 


الضابط السّابع 
و هو فى مواد الأقيسة البُرهانيّة و غیرها 

هُوَ أنّ الوم الحقيقيةٌ لا بستعمل فیها ال البُرهانٌ» و هُوَ قباش مُوْلّتُ من مُقد 
يَقيئّة. و اليقِينٌ هو اعتقاد أن الشّىء كذا مع اعتقاد أَنّهُ لايكونٌ إلا كذاء 5 
الظَنٌ مع مُطابقته للواقع لیخرح الجَهلٌ المركّبٌء و امتناع تغيّره ليخرج اعتقاد 
ا لمعلا لمضیت »لاه فده بات کیک 

و المُقدّماتٌ اليقِينيّةٌ عندالجمهور سِنَهٌ آقسام: الأوَلِئَاتٌ و المُشاهداتٌ 
والمُجَرّباتٌ و الحَدسيَاتٌ. و هی قضايا يحكم العقل بواسطة حدس قويّ من 
القن بَسَیب مُشاهدة القرائن ن دون الاثر شوجب لليقين؛ ٠‏ کالخکم بان «ُورالقمر 
تاد ماس ار ها فد ار ی دوه راز 
المُتواتراتٌ. و القضایا التی قیاسائها معهاه و هی قضايا بحکم العقل بها بواسطة 
لایعزث عنها الذهنٌ عند تصوّرالحدود کقولنا: لد الأربعةَ زوجخ» لا نقسایها 
بمُتساويين» فالانقسامٌ بمتساویین وَسَط حاضر فى الّذهن. 

لكن صاحبٌ الإشراق جعلها ثلاثة أقسام, لان تصوّر طرفى القضيّة و إن كان 
بالکسب. ما أن يكون كافياً فى جزم الذهن بالسبة بینهما أرلة و الاو 
«لاولیَات» و یدخل فيها عنده القضايا التى قیاسائها معها لقربها منها. 

و إن لم يكن تصوٌّرٌ طرفيها كافياً فى الجزم بل تَوَقَمَ علئ شىء آخر. فإن كان 
ما یتوقف عليه إحدىالقُوى الظاهرة أو الباطنة من غير انضمام شىء آخر إليها؛ 
فهى «المُشاهداتٌ». و إلا فهی «الحَدسِيَاتٌ). علی قاعدة إلاشراق» و هی ما یک 
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سَبّبُ الخکم فیه بعد توسط تصوٌّر الطرفین و إحدى القُوى الظاهرة أو الباطنة. 
ا خر کحدس توق من القن کما فی الحدسیّات عند الكتدهوي و لهذا لم 
یذکرها؛ لذخولها فى الحدسیّات علی قاعدة الاشراق معنیم و لفظاً أيضاء لا برد 
ذكرّه للمُجَرّبات و المتواترات نقضا؛ أو قياس خفی كما فى المُجَرّبات أو غير 
کف او ْ 

نم ما تَعلَمُهُ يقيناً من الْقدّمات. ثلاتةٌ آقسام, لأنّ المعلوم منها: شا أن یکون 
«أَوَلياَ» وَ هُوَ الّذى تَصدیقه لا توف عَلى غير تَصوّرالخدود. و ان كان تصورها 
بالکسب. و هذا العبارة حسَنْ ممّا بُقال فی‌المشهور: ان الأولن هو الذی یکفی فى 
الْصدیق بها تصوّر الموضوع و المحمول, لأنه بختضٌ بالحملیات. و عبارتة 
تشتمل جميعَ أصناف القضایا. 

و لایتأتی لاح انکاژه بَعدَ تور الحُدود. لأن الأوّلىَ هو الذی یکون تصوّر 
طرفیه» وان كان بالکسب. كافياً فى الجزم بالنّسبة بينهما. ولایتوقف فیه, ولاينكرة, 
ال من لم یتصوّرالحدود. کخکمک بأنّ: «الکلأَعظم من الجُزء» و «الأشياء المساو یه 
لشیء واجد بعینه مُتَساويَةٌ». وَ أنّ: «السَواد و ابیاض لا يَجتّيعان فى مَحَلّ واحد». 

فان قیل: لانسَلْم أن حکمک - أن السّواد و البیاض لا یجتمعان فى محل 
تکفا وی اپ تا ان اس اراس اه اف لا 
مکانین». - ول یکفی فى نسبة بعض آجزائها إلى بعض نفش تصوّرها دون 
مُشاهدة لا فتقارالعقل. فى نسبة بعض آجزائها إلى بعض. إلى مُشاهدة باطنيّة و 
ذلى ظاهر. 

قلنا: اه و ان افتقر الی المٌشاهدة لکن تلک المُشاهدة فت إلبها فى تصوّر 
أجزائه. فان تصژرها لا يتحصّلٌ الا بها. وأمًا بعد تحصّله فلا یفتقر ذلك التصدیق 
إلى غیره فیکفی فى التَصدیق [] مُجرَدٌ تصوّر آجزائه» و ان كانت تلک 
اضر رات يق المتتاهدة. 

و لائریدٌ بقولنا: «دُونَ مُسْاهَدَة). ما يفتقَرٌ إليها النَصِوُرُ بل ما یکون بعد تحصّله 
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زائدة عليه. و هی مُشاهدةٌ النّسبة. ففى المُشاهدات يحكم العقل بعين ما أدركه 
الجسٌ إدراكاً جزئیا لا علی ما أدركه. فائه فرق بَينَ أن يكون المدرک- أى: 
بالمشاهَدّة ‏ هو يسبةٌ المحمول مثلاً إلى الموضوع كما فىالمُشاهدات و بَّينَ أن 
يكون هو الموضوع المحكوم عليه بالمحمول, كما فى غيرها. و هو فرق دقيقٌ به 
يتميّرُ آمنال هذه الأوّليات من المُشاهدات. 

أو يَكُونُ «مُشاهّداً». بقواک الظاهرة أو الباطنة. کالمحسوساتِ, مثل «أنّ الشّمسَ 
مُضيئة, أو کعلمک بأنّ لک شَهوة و عضبا». ذالمُشاهَدات قضايا بحکم العمل بها 
بواسطة وی ظاهرة. كالمحسوسات بإحدى الحواش الخمس الظاهرة, مثل «أنّ 
الشّمس مُضيئة)» أو قوی باطنة. کالمُدرکات باحدی الحواش الخمس الباطنة, 
کعلمک أن لک شهوهٌ و غضبا علی ما كرد آو غیرهماه کعلمنا بذواتنا وأفعال 
ذواتنا الت هی مُدرکاث نويا لا بالاتها. و نخص المدرک بغیرالحش الاهر 
باسم «الوجدانيّات). 

و سببٌ الخکم الکلی فى المُشاهدات. مثل «أنّ کل نارحارة» عند الاشراقيّين 
هو أن افش إذا آحست تيوك المحمول لبعض جزئیات الموضوع استعدّت 
لخکم اللی بنسبة المحمول إلى الموضوع من المُفارق بواسطة الإحساس بتلک 
الجرئياتء فانها الما تستفيدٌ بالجش أنّ هذه الثّار حارَةٌ لاک نار. فان الحسّ من 
حيثٌ هو حش لا يُعطى خکما كُلَيَ لأنّه نما يُشاهِدٌالجزئئ دون الک إذ لا 
اطلاع له عليه و ليس له کم »بل الخکم للعقل بما آدرک الحش و دی إليه. فان 
جزم به فهو من جملة الواجب قبولك و إن لم يجزم به لم يعوّل علیه. 

و به يخرجٌ جوابٌ من أنکرالمحسوسات. و زعم أنّها غیز مُفيدة لليقين؛ و 
استشهد عليه بأغاليط الحش المشهورة. لا نا لا نعنى بالمُشاهدات کل ما يُشاهد, 
لتقم أغاليط الحس نَفَضاً »بل نعنى بها ما بحکم به العقل بواسطة الحش الظاهر 
أو الباطن. 


مس ال میم 


و مُشاهد نک ليست بِحُجَّةٍ علی یرک ما لم يكن لهُ ذلك العشعه وَالشّعُورٌ. فان 
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إذا لم يكن له ذلك المَسْعَنٌ كالأكمّه. مثلا فلا تحتجٌ عليه بان السمس مُضيئة» و 
كذا إن كان له ذلك المُسْعَرُ لكن لم يكن له ذلك الشْعون کاحتجاجک علئ من 
لم يُشاهِد الفیل. مثلا بأنه كذاء فإنّه لا يَصحٌ» و أمّا من حصل لهُ ذلك المَشْعَرُ أو 
الشعورٌء فیجوز أن يحت عليه بها. 

أو کون «حَديميًاً». و الحَدِيِيَاتٌ عَلى قاعدة الاشراق ها أصنافٌ. 

و الما عبّر عنها بالاصناف لأجل أن الاختلاف بِينَ أقسام الحدسیّات على 
قاعدة الاشراق, بل بينَ جميع الأوّلِيّات السَّنَةِ عند الجُمهور بالعوارضءلا 
بالذاتیات المُقَوّمة لما هيّة القضيّة من حيث هی هی و لهذا قد يتداخل بعضش 

لها «المُجَدّباتٌ». و هی مُشاهَداتٌ مُتكررة مُفيدةٌ بالتّكرار بقینا؛ تأمن فيه 
التفش عَن الاتفای. أى: عن کون الخکم اتّفاقياً وذلك لانضمام قياس خفی الیه؛ و 
هو أنه لو كان افاقیَاً لما کان دائماً و لا أکنرنا. تم بُستشنی نقیض التالن لنقیضص 
لْقم. کخکمک بأنّ الب پالخشب ول و الم مثلةبهذا ليشعر بان التَجربيّاتٍ 
لا تقال الا فى التأثير و الا فلا یُقال: جرب آن هذا القار سود مثلا بل يُقال: 
ان نفع تيو انا نا ممه » 

و یش هُوٌء هذا الحُكم الحاصل بالتجربة مِنَ الاستقراء.: من الخکم الحاصل 
بالاستقراء اذى هو جعلٌ المشاهدات الججرئيّة مبدءً! للخكم الكُلَىَ لاله غیز مُفيد 
لليقين: و التجربةٌ تُقيدُهٌ لا نضمام القياس إلىالمُشاهدات الجُرئيّة. 

و الاستقراء هو خکم عَلى كُلّىَ بما وُجِدَ فى جزئیّاته الكثيرة. 

فان كان الحكمُ شاملا لجميع جَزئيّاته فهو الاستقراء الَام. کقولک: «الحيوان و 
لثبات و الجماد مُتحيّز فكُل جسم مُتحيّز)» و هو يُفِيدٌ یقن لأنّهُ فى قَوّة قياس 

ی 2 ۱ ۳ ی یه هگا 

مُقسم [۶۰] يفيده. و نظمه ان يُقال:: «کل جسم إمّا حیوان او تبات او جماد. و کل 
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حيوان و نبات و جماد مُتحيّز. فكل جسم مُتحيّز). و إن لم يكن الحکم شاملا 
لجميع جزئيّاته فهو الاستقراء الناقص. و هو لا تفیده» لما مد 
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قَإذا كانَ الاستقراء عبارة عَن هذاء فَتَعلَهُ أنّ خکمنا عَلى کل انسان بدأَنّهُ إذا قْطمَ 
ره لا يَعيشُ». ليس إلا خکماً علی كُلَىَ بما صووفَ فى جُزئیاته الکثيرق إذ لا 
مُشاَدة للكل. و لیس هذا مثل خکمنا علی أن «كل انسان حیوان» لائه لیس بناء 
علی مُشاهدة کثیر من جزئیاته. بل نظراً إلى نفس الطبيعة و الماهيّة. 

و الاستقراء قد فيد اليقين. إذ| انح الوم کما فين السثال السذکور. ]د كان 
الاستقراء تام كمامّر. و إذا اختلّت. النوع قد لا يُفِيدُ اليَقِينَ. و اما قال: «قد 
بفیدالیقین» لاه قد يفيده مع اختلاف الوع. و ذلک |ذا كان تام کشکمک بان «کل 
خیوان یُحزک لذن تضفه فكة الأستل» استقراء بما شاهدت. و یحور أن یکون که 
ما لم تُشاهده, کالتساح. بخلاف ما شاهدتَه, لأنه یحرَکٌ عند المضغ فکه الاعلی. 

و من الحدییّات «اْتَواترات». و هی قضایا بَحکم بهاالانسان لکترة الشهادات. 
من المخبرین, فإنه و حصل اقيق بقول واحد كان دسا لا تدرا اذالمعتبه فيه 
الکثرة. يَقينا بشرط عدم امتناع المُخبّرٍ عَنة و الأمن من التوافق على الکذب. و 
انتهانها الی من شاهد المُخبر عنه, کالخکم بوجود مکة فى زمانناء و وجود 
جالینوس و غیره فی أزمنة مُتقادمة. 

وبتترظ قیه مت رام طرفی :3 اكه از مان و واه ف سیون اه 
و نما ترك ذکراشتراط کونه مدا إلى الحش, لظهوره. فا لوأطبق أهل العالم 
بالإخبار علئ أنّ «العالم قديم أو مُحدَّثْ)» أو على اجتماع التقيضين و نحو هماء 
لما أفاد |خباژهم يقيناء لأنهُ عن أمر معقول» لاعن محسوس. 

و إلى الشرطين أشار بقوله: قيكونٌ الشََىءُ مُمكناً فى تفيِه. و تأمنٌالنَّفْسُ عن 
التَواطّؤ. و اليَقِينُ هو القاضی بوفور الشهادات. لاه إذا حصل عُلِمَ أن عَدَدَ 
الشهادات قد تم. و ليشن لنا أت تحصر عَدّدهاء أى: عدد الشهادات. فی بلغ مُعَيّن. 

كما حصره بعض آهل النظر فى عدد. کمن حصره فى أربعين» الذى به تنعقد 
اه فى بعض المذاهب. أو ثلاثمائة وثلاثة عنس عدد أهل البدن إل غير ذلک 
اخ كا ی لبارده فان الک لش باه رز ان رای فيه تون 
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الجَزم من كثرة المُخبرين تارةٌ و من قِلّتهم آخری مع سائرالشرائط و القرائن. 

قَرَبّ يّقين حَصَلَ من عَدَدٍ قليل. و للقرائن مَدخَلٌ فى هذه الأشياء کلهاء أى: فى 
المتواترات:ق التجزيياتة و الحدسیّات عند الجمهور. تعدش منها. آی: من 
القرائن. الانسان دسا فیَحکم فتاه ۱ 

و انما جعل الثلاثة من أصناف الحدسیّات علی قاعدة الاشراق لاحتیاج الكل 
ال الحدشيوق د کر میم لاصتا انش دون الت لو هم التلس ات نز 
الجمهورء لظهور کونها من الحدسیّات علی قاعدة الاشراق دون الأولين. 

و عدییانک لیست حُجَّةَ عَلى غیرک. أى: و حدسیّاتک علی قاعدة الاشراق» 
لتشمل الثلاةء كما قال فی التلویحات و نيك التُواتری و الحدسی و التجربی 
لیس حُجَةٌ على غیرک. إذا لم يحصّل له من الدس ما حَصَلَ لک. و هو ظاهد. 

قیه تیه غرم انهلا فهو اشتعمال هذه اقا ناتف القیاش الدع ثرا به افادء 
اليقين للغیر أو يقصدٌ به إفحامٌ الِخصم. أمًا الأول فلما ذكرء من جواز أن یکون ما 
حصل للمُستدل بها من اليقين غير حاصل لذلك الغی و إذا لم يحصل له من 
مُقدّمات القياس يقينٌ لم يتحصل له نتيجةٌ يقينيّة أيضاً و أمّا النّانی. اه لو 
حصل له منها اليقينٌُ كما حصل للمُستدلء تم أنكر ذلک علئ وجه المُعاندة لم 
يكن لنا سبیل إلئ إفحامه. لعدم الطريق إلى كشف دعواه. 

فهذهء الستة لل جعلها فاك هی موه الاقيسة ال ما علی ف 1 
فش ها ی رها ها كاذ ا ری اش راخ 
حملی أو شرطی. 5 

و لمّا فرغ من القضايا اليقينيّة شرع فى غير اليقينيّة» و هی ایضا عند الجمهور 
سنّة أقسام: 

الأوّل: الوهميّات الصّرفةء و هی قضايا كاذبة يوجبها الوهم الإنسانئٌ فى غير 
المحسوسات. [و قد یصدق لكان حکمه فی المحسوسات) سواءٌ تعلقت 


سا 


بالمحسوسات. کخکمنا بان «وراء العالم فضاء لا یتناهی». أم لاء ككمنا أن «کل 
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موجود مُسارٌ إليه». و یعرف که بان الوهم پُساعذالعقل فى المقدمات المُنتجة 
لنقيض حُكمه. كمُساعدته لعقل المنفرد بالميّت ب «أنّه لا يتحرّك و لا يضرٌ و لا 
تفع و کل ماكان کذلک لا یجوژ الخوف منه و الاحتراژ عنه». فإذا وصل العقل و 
الوهم من المقدّمات إلى التتيجة. و هی: «أن المت لا يجوز الخوف منه و الاحتراژ 
عنه»» فارق العقل عن قبول ما حکم به فأنکرالتيجة. و إلى ماذکرنا الاشارة بقوله: 

و کثیراً تا یحکم الوم الانسانی بّیء و يَكُونُ كاذباً و ذلك إذا كان يحكم فى 
المعقولات الصّرفة خکمها فى | لمحسوسات. كإنكاره لنفسه وَ للعقل وَ للموجود 
لافی جَهة. لأنّ عنده أنْ کل موجود فى جهة. ومشاژلبه إشارةً حسيِة لأنه تابعٌ للحش. 
و هولا یدرگ الموجود الا کذلک. و أمَا أحكامٌه فيما یٌجش به فصحيحةً ان شهد 
له العقلّ بذلک. کحکمه أن جسمین لا یکونان فى مکان واحد فى زمان واحد. 

و یُساعذ العقل فى مُقدّمات ناتجة لنقیضه؛ أى: لنقیض ذلك الشیء الذی حکم 
له َإذا ول إلى التتيجة رجع عمّا سلّمه. علی ما مرمن المثال. و مثال خر أَحَصٌ 
بهذا الموضع. و هو أنه يُساعِدٌ العقل فى أن «الانسان الكل موجود فى الذهن و 
أنّه ليس فى جهة). فاذا وَصَلَ إلى التَتيجة. و هو أنّ «بعض الموجود لا فى جهة»؛ 
نکر ها. ۱ 

و کل و همي يُخالِفٌ العقل. کالخوف من المیّت. مثاك قهو بال. لأنّ ما خالف 
العَقلّ یستحیل أن یکون عقَليَا لقوله: وَ العقل لا يُوجِبُ ما يَقتضى خلاف مقتضی 
أخَرَلَهُ بخلاف الوهم. فإنّهُ قد يُوجِبٌ ذلک» كما قرزنا. 

و الثانی: «المشهورات». و هی قضايا يحكم العقل بهاء لعُموم اعتراف النّاس 
بهاءإمًا لمصلحة عامّة أو لرقة أو حميّةِ أو لقُوىٌ و انفعالات من عادات و شرائع و 
۱ ۲ ۱ 
اداب. كقولنا: (العدل حسنٌ » و «الظلم قبيح). 

و الفرق بينهما و بين «الاوَلیّات» هو أن (ذاجردنا آنُسَنا عن جمیع الهئيآت 
لنْطريّة و العمليّة» و قذرنا نا خَُلَِنا الآن دفعةّ من غير أن شاهدنا أحداً و لا مارسنا 
عملا تم عرض علینا هذه القضاياء فائا لانْحکَم بهاء بخلاف «الاولیات». و لأنٌ 
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الال. نحو: ال و الإثباتٌ لا يجتمعان و لا یزتفعان» قد یکون مشهوراً إذ 
المعتبرٌ فى شهرتها تطابقٌ الآراء عليهاء لا مطابقتّها لما عليه الأمر فى نفسه. 
فالمشهورٌ قد یکون یه أى: فطريّاء و قد لا يكون. فلهذا قال: 

و المشهوراتٌ أيضاً قد لا تکوم فطريّة. وائّما قال: (أيضاً) ليعلم أن «الوهمیّات» 
أيضاً قد لا تكون فطريّة» و أمثلتهُ واضحة؛ و قد تكون فطريّة کحکمه بأن جسماً 
واجدأ فى زمان واحد لا يكون فى مکانین, و کون هذا الحكم عقليًاً لا يُنافى كوئة 
و هم لاه قد يتَفقٌ حُكمُهُماء لكنّهُ یکون جریا من حيتٌ هو مدرک الوهم. لاه 
لا يْدرِكٌ إلاكذلك. و كُليَاً من حيثٌ هو مُدرَكُ العقل. 

قینةه أى: من المشهور الّذِى هو غير فطرئ. ما يُِيَنُ بالحُجّة. ككمنا بأنّ الجَهل 
قَبِيعٌ» و منها. أى: و من المشهورات. باطل, کقو " والشر خاک ظالماً آو 
ظلوما. ان لم او ليان نصرة الم مه عن الظلم» و إلا لکان عقا لاباطلا و قد 
يكونٌ الاوَلیْ مشهوراً أيضاً من حیثْ عموم الاعتراف به, لاا من حیثْ کونه حَفَاً و 
إن كان سببٌ الشهرة و عمومٌ الاعتراف به ذلک. کقولنا: «الصّدَان لا بجتمعان» بان 
ول و مشهورٌ باعتبارین 2 

۱ کت 
لامرسماوی أو مزید عقل و دین, کالمأخوذات من آفاضل السلف و آمایل 
الحلف [)ء]. و هو المرادٌ من قوله: وَ من القضایا ما قبل أيضاً عَمَن بُحسَنْ به ال 

و الرّابع: «المُخيّلاتٌ)» و هی قضایا تور فى اللّفس حالة الورود علیها تأثيراً 
عجيباً من قبض و بّسطء صادقةٌ كانت راكاد ی و 
ها یا قوكتة سیالةّهه و فی تنفیر تناول العسل «اّه مر مین فترغبٍ اللفش فی 
الأوّل و تنفه عن الثانی. و إليه آشار بقوله: 

و من القضايا ما یو لا بتصدیق, و فى أکثر النْسَخ: «ما لا یوثر بتصدیق». بل 
بقّبض و بسط. و شمیّت «المُخَيلاتِ». کحکمک بأنّ «العَسَلَ مره مُهَرّعّة». و نما لم 


يقل فى المقبولات: «وسميّت بهاء. لأنّ قوله: «و من القضايا ما قبل» يدل علی 
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انیم 

الخامس: عنده فى هذا الكتاب: «المُشْبّهاتٌ): و هی قضايا يحكم بها العقل 
لمُشابهتها للواجب قبولهٌ أو لغيره» و ليست هی بأعيانها. و سنذکر أسباب الاشتباه 
فى المُغالطة [إن شاءالله العزيز]. و هی المراد بقوله: 

و منها قضایاء أى: من القضايا قضاياء مُزورة بأمرمُروّج بالتَّروير و ستذکرها. 

و عند الجُمهور: الخامس المسلمات. و هی قضابا توس من الحْصم. لیبنی 
علیها الكلامٌ فى إبطال مذهبه أو دفعة, حقّةَ كانت أو باطلة. کتسلیم الفقیه کون 
القياس و الإجماع و غيرهما من القواعد حُجَت و المُهندس امتناع احاطة خطین 

و السَادسٌ: «المَظنونات» و هی قضايا بحکم العقل بها اباعا للظنّ. و الظَنٌّ هو 
الخکم بالشّىء مع الشّعور بامکان نقیضه. کقولک: «فلا يَطُوفٌ بالیل فهو سارق». 
وأكانة اما لو یذکرهُما حول المَسلّمات فق المقبولات باعتبار, و المظنونات 
فى المشهورات باعتبار آخر. و فى لفظه فى التلویحات هیهُنا تلویح إلى ذلک. 

قلا یُستعمل فى البّراهین ال اليقينُ سواء كان فطريّاً أو یبن على فطری فى 
قياس صحیح. 

و أمّا غيرُ الیقینی: فالقیاش المرکبٌ من الوهمیّات و المُشَبّهات يُسمّئ مُغالطة 
و سَفسّطه. وال منه بعد الامتحان و التّحرّز عنه. إفحامٌ الخصم و تغليطة. و 
فور لمشيو انع أن اسان رل و العْرض منه اقناع من هو قاصر عن درجة 
البُرهان» و إلزام الخصم أو دفعه. و من المقبولات و المظنونات خخطابة» و 
العغرض منها ترغيبٌ المُستمع فيما ينفعه من تهذيب الأخلاق و أمرالمعاد و 
حثه علی مُواظبة العبادات و الرّيادة فی الكدقات و من المخیّلات شعرا و 
الغرض منه انفعال النّمس بالرغیب و التّنفير و تروحة الأصوات الطيّبة و الألحان 
ال 
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فصل ]١[‏ 
< فی التمقيل > 

التمئیل و هو إثبات الحکم فى جزئی لثبوته فى جزئی آخره لمعنی مُشترک 
بينهُماء کقولهم: «العالم مَْلف فیکون حادثاً» قياساً على البیت. غَيرُ شفید لليقين. و 
هُوَ مايُدّعى فیه شُمول خکم. کالحدوت. لأمرينء کالعالم و البیت. بناء على شُمول 
معنی واجد لَهُماء و هو التالیف. و الفقهاء يُسمُونةٌ قياساً و الصُورَةٌ التى الحکم فیها 
ابت بالاتفاق کالبیت َصلاٌ و الاخری, کالعالم فرعا و المعنی المُشترك عِلَّةَ و 

0 فحدوده أريعة: الاصل و الفرع و العلة و الحكم. 


و و 


تمیق أصحابُ الجدل هذا الم و هو شمُولٌ الخکم لامرین, بناءً على شمول 
معنی لهُماء بل عليّة المُشتركء بطریقین. 

او یا یش 
متأخريهم هُوَ أنّالمعنى الشامل, أى: التألیف حيّثٌ عهدّ. كما فى البیت و نحوه 
كانَ مُقترنا بهذا الحُكم. أى: الحدوث. و كذا بالقكس, أى: و حيث انتفى المعنى 
الشَامل انتفی الحدوت" فهما متلازمان وجوداً وعدماً. قيقكرنان فى مَحَلٌ التزاع: و 
هم فى حَيّر الانقطاع عِندَ مُطالبة لِميّة عَدَم جواز انفكاكهما فى موضع لم يَعهّده هذا 
المُحتَجُ إذ مع جواز انفاكهما فى موضم لابلرَمُ تلارْمُهُما جوداً وَعَدما و لا 
اقترانهُما فى محل النّزاع. 

و ان قَرّرَ على طريقة المُتأحَرين: و هو أن الْحَدُوتٌ دار مع التََلِيِفٌ وجوداً و 
عدماً (:۶), بمعنى أنه ود فى بعض صُوّر وجوده. و عم فى بعض صُوّر عدمه. 
و دوران الشّىء مع الشّىء وجوداً و عَدماُ علئ ما ذكرنا من التفسير, مُوجِبٌ لعليّة 
المدار للداثر فاالیف علهةً للحدوت»- نقض بالجزء الأخیر من العلة و ساثر 
الشرائط المُساوية لهاء لدوران الخکم مع کل منها وجوداً و عدمأ علی ما ذکر من 
التفسير, مع أنْ شيئاً منها ليس عِلَةَ بالاتفاق. 

والقانی. و بُسمُی السَبر و التقسیم عند قدماء القاخرين و الترؤيد الذی لا 
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یکون بِينَ المتناقضین عند متأخریهم هُوَ أنهُم يَعُدّونَ صفات ما ژجد فيه الکم 
بالتفاق الّذى سوه الْصل أو الشاهت. کقولهم: «علَة حدوت البيت ما التالیف أو 
الامكانٌ أو الجوهريّةٌ أو الجسميّة). ی ایا لش ی لا زا 
العلّة فيما ذكر وا مع كثرة الّوازم و الأعراض؛ لجواز وصف آخر هو مناطً الحکم. 
أى عِلَيتهه لا الترديد غير دائر ین النّفى و الإثبات» و لهذا قال: و لا بطم عَنهم 
احتمال وجود وَصن غَفَلُوا عَنهُ و مَناطٌ الخکم. فرب حكم مُتعلّق بشىء لايُطّلع عليه 
الا بعد حين. 

نم یبن أنّ ماوراء ما تب إليه الکم فى الصل. أى: ما عدا التالیف آحادهُ 
غَيدُ صالحة لاقتضاء الحُكم. لِتَخْلّفِ الحُكم عَن کل واحدٍ فى موضع آخر. كما یقال: 
عله زوك لت ليت الأمكان وال لکانت ضتفات البار ی تعيادةة بولا 
الجوهريّة ولا الجسميّة و إلاالكان کل جوهر و کل جسم کذلک. و الذى نُسِبَ 
إليه الحُكم, أى: التألیف. استقل دُونَالأوصاف باقتضاء الخکم فى مَوضِع آخَر, 
لوجود الحدوث مع التأليف. فى ذلك الموضع دون الأوصاف المذكورة. یله 
الحدوث الَالیف و لا طائل تحته. 

ما إلغاء كل ما سوی الّذى نسب إليه الحکم [أى: الغاء کل ما سواه] عَن درجة 
الاعتباره فلا يَتَمشّى و لا بتي لان ممّا سواه ُخصوصيَّةَ محل الوفاق مع احتمال 
كونها شرطاً لعليّة المُشترك أو كونها عِلّة للخکم. و هذا هو المرادٌ من قوله: لتقاء 
احتمال أن یکون.السکم. فى الأصل, لِخُصُوصه لخُصوص الأصلء و تَشَخُصيِ و 
تعیّنه. لالمعنى یَجُوز أن يَتعدّى: من المعانى المُشتركة بينهماء [أو لمجموع 
الأوصافي:] أو لبقاء احتمال أن يكون الحَكمٌ فى الأصل لمجموع الأوصافء و هو 
أحوط. لاشتماله على العلَةِ يَقيناً 

و عند التُزول عن هذاء و هو کو الحُكم مُضافاً إلى الخُصُوصيّة أو المجموع: 
أى: بعد تسليم أنْ الخکم غيرٌ مُضاف إلى الخصوصيّة و المجموع لايلزم 
المطلوب و هو کونه مضافاً إلى ما عیْنوه فائه يَجُورٌ أن تکونْ: العلة (اسمه كل 
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واحد من قوله4 اثنان اثنان, و من قوله: أو لاد لاه و من قوله و کل مرّبة من 
اعد [وخب ركُل] له مدخلٌ, لأن کل مرتبة لها خواصٌ ليست لغيرهاء فیجوز أن 
يكون الصَّالِحٌ لاقتضاء الحُكم هو اثنين اثنين أوثلاثة ثلاثة من تلك الأوصاف دُونٌ 
الآحاد. و إذ ذاک فلابَدٌ لهُم من حصر مود الأعداد و ٍبطال دخولها فى العليّة. و 
ذلک غیر سهل. ۱ 

وَأيضاً يَحَتَمِلٌ انقسام ما عَيَُوه ی:التألیف. إلى قسمین: أثيرىئ مثلاً و عُنصری. 
لا بلازم: الخکم. و هو الحدوثّ. ال لأعدهماء و هو التأليف العنصری. و لا يُوجَدُ: 
ذلك القسم الْذی يلزمه الحکم فى مَحلّ اليّرا وت 
من الوجه الّذى سَبَقَ من احتمال غَفلَتهِم عَن وصفب. هو المَناطً. 

و الفرق: أن هُناک جوّز إضافةً الحکم إلى وصف غير التأليف. و هِيْهّنا جوز 
إضافته إلى هذا لیف الخاص. فمن حیث إِنْ الخاصٌ بُغایْر العام كان مثل الوجه 
لسابق. لکونه مُضافاً إلى وصف غير التَأليف المٌطلق. و من حيتٌ إِنْهُ مُضاف إلى 
لتألیف و إن كان غياضاً كان غير الوجه السابقءفلهذا قال: «یَقرت منه». 

وَدَعوى استقلال الصف الّذى عَیّنوهٌ فى مَوضع آخَر لا تَنجَعُهُمء لجواز أن یکون 
ذلك الوصفٌ جزء إحدى العلتّین إلى ها ينضهٌ اقتضى الحُكم: لذلک الموضع 
ال ای هه جراد له [۶۳] إن | قترن التاليف بها اقتضى الحکم. وهو 
الحدوث. و ان انضم ارلی هه ارهن الف اله قير خر عغیر سمل بالافتضاه فکان 
للخدوت. و هُو حکم عام علّین مُستقاتین مُتغایرتین, مجزء کل منهما التأليف. 
لجواز اجتماع العلل الکثيرة علی معلول واحد نوعی. و إليه أشار بقوله: 

و يجورٌ أن يكونّ لحکم واحد عام کالخرارة مثلا أسبابٌ كثيرة. کالحركة و 
ی و ل 0 
وف ار َيتقتضى الكل باجتماع ذلک الخکم. و یود الكَلامُ إلى عَدَ الاوصاف. إن 
التزم بعَدّها فى العوضع القّانى, و إلغاءما سوی التأليف عن درجة الاعتبار. و فيه من 
الفساد ما فیه. 
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و هم يُنكرونَ جُوارَ تعليل الخکم العام فى المواضع المُتَعدّدةِ بالعلل المُتعدّدة, و 
قیمون الحَجّةَ علیه. تم برجم حاصل خجتهم إلى التمثيل, لانهم یقولون: لو جاز آن 
بكون کم واحد عا لل مُتعدّدةٌ لكانت المُتحركيةٌ لها عِلّة أخرئ غير الحركة 
قياساً على الحرارة المُعلّلة بأمور معددة» و لیس, فلیس فَبْشبتونَ بالتمثیل بتعض ما 
یبتنی عَلَيه التّمنیل. و هو عدمٌ جواز 7 ل 

وأيضاً إذا جارَ أن یکون لِحُكم واحد عام عللْ لا یَصعٌ قاعِدَتُهُم؛ «إنّ العلة فى 
الشاهد. أى: الأصل. علَة فى الغائب». أى: الفرع. وَكذا الشَرطٌ أى: كذا لا يِصحّ 
قاعدتهم: « إن الشّرط فى الشّاهد شرط فى الغائب»» لجواز أن يَكونَ لشیء عام أو 
مُتَشْخّصِ عِللٌ و شروط على سبیل التدلء ما لعامٌ فقد تقدّم مثاله و ما المتشخصض 
فسیأتی مثاله [ان شاءالهالعزیز], 

من قواعدهم أيضاً «إنّ ما دل علی أمر فى الَاهد دَلٌَ على مثله فى الغائب». فیقال: 
إن كانّت الدّلالة لذاته على الخکم العام قنسبتها إلى ما فی‌الشاهد و الغائب. سوا قلا 
حاجّة إلى التّمثیل؛ وان کان لِخُصوص الشّاهد مدخل فى الدّلالة آواثبات الدّلالة.فالکلام 
فى اعتبار الخُضُوص ما سَلَفَ. و هو أنه لا يلزمٌ من توت الحُكم فى الأصل حينئذ 
وله فى الفرع. لجواز کون خصوصيّة الأصل شرطاً لعليّة المُشترك. أو خُصوصيّة 
الفرع عانعة من غلية المُشترک» فلم قلّم له لیس کذلک. لأندلة مخ برهان. 


فصل [؟] 
و هو فى انقسام البرهان الی برهان لم و برهان ان 
الحَد الاوسط قد يَكُونٌ عِلَهَ سبة الطرقین ذَهناًوَ عيناً أى: عِلَّهَ لتصديق العقل 
بانتساب الأكبر إلى الاصغر نفيا أو إثباتا فى الذهن و الوجود. أى: لبوت الأكبر 
للأصغر. أو انتفائه عنه فى العین. و هو الخارج المُعبّر عنه ب «نفس الأمر» كقولنا. 
«هذا الحت اه الانای کر ماافته انار فپر مهم و فهذا الخشت محترق): 
فیساش‌النار علة لثبوت الاحتراق للخَشَّب فى الّذهن و العين. 


القسم الأول المقالة الثانية فى الحجج و مباديهاء فى بیان المطالب ۱۲٩‏ 


وَ البُرهانٌ اذى فیه ذلك, الأوسّطء يُسَمَئ بُرهانَ ل لاعطائه اللّميّةَ بالوجهين: 
فإن اللّميّة هی العليّة» و لا يُشترط فى بُرهان اللم کون الأوسط عِلّة للأكبر نفسه. بل 
عِلَةَ لوجوده فى الأصغر و إن كان معلوله كقولنا: «كُلٌ إنسان واه و کل حَيُوان 
جسم»» فالحيوانٌ ليس علَّةَ لوجود ا لجسم فى الخارج, لأنّه معلول وجوده فیه. بل 
لؤجوده و ثبوته للإنسان. 

و قد يكونُ الأوسطء عِلَةَ لِنِسبَةٍ الطَّرقّينَ فى الذهن فَقط. أى: يكونٌ الِعِلَهُ 
للتصديق فَحَسَبُ, لا له وَ للوجود. و يُسمّى بُرهانَ الإنّ. لاقتصار دلالته عَلى إنيّة 
الخکم. أى: علئ ثبوته. دون لميّته فى تَفسه و قد یکو فى تُفسه. و قد يكونٌ هذا 
الأوسطء أى: الدال علئ إنيّة الخکم دون لميّته. مَعلولَ النَسبَةِ نسبة الأكبر إلى 
الأصغرء فى الأعيان. إلا أنّه هر عندناء [أى: إلا أن الأوسط يكون أظهر عندنا أى:] 
من النسبة. فلهذا یجوژ أن يستدّل به عليهاء لا بها عليه. کقولک: «هذا الخَشَبُ 
مُحترقٌى و کل فحترق مه النَانٌ قهذا الخَشَبُ[هم] عسثّه التارُه. فالاحتراقٌ الّذى 
وا رفظ لول الس التق تيج مقاته انان تن و فد لا کون هرا 
لأْوسط معلول السبة و لاعلتهاء کما | ذا كان الاوك و الاك متلازمین و معلولی 
عل وان قر نی اسان نا نع و کل ولاو كانت 


فصل [۳] 
فى بیان المطالب 
و لأنْ العلم یَنقسمٌ إلى التصوّر و التّصدیق, فالمطلبٌ اما أن بتوجه نحو 
اکتساب التصون و هو اثنان: «ما» و «أیْ» أو التصدیق. و هو ان اثنان «لم» و 
(هل». و مطلت «ما» بطلت بها اما شرح الاسم. کقولنا: «ما العنقاء؟» و جات 
تفصیل ما دل الاسم عليه إجمالاً. و هو إمًا حذ بخسّب الاسم. و ما رسم بخسبه أو 
ماهيّةٌ المُسمّئ بَعدَ معرفة وجوده کقولنا: «ما الحرکة؟» و یکون الجوابٌ باصناف 
المقول فى جواب «ما هو؟» و بقع الحُدودٌ الحقيقيّةٌ فى الجّواب. و ايت 
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الرّسومٌ مقامها توسّعاً أو اضطرار؛ و طلبٌ مفهوم الشّىء يَسْمُلهُماء فلهذا قال: 

و الطالبٌ. منها مَطْلَبُ «ما». و يُطلَّبُ بها مَفهُومً| لشَّىء؛ ولأنه يجورٌ 
وجودالشّىء فى ذاته مع الجهل بوجوده. کالمثلث المُتساوى الأضلاع عند من لم 
يعرف الشّكل من كتاب الاصول. فاذا سأل ب «ما» عن مفهوم الاسم الذَالٌ عليه 
فقال: «ماالمُئلتٌ المُتساوى الأضلاحٌ؟», كان الجوابٌء و هو «سَطحٌ بحیط به کل 
خطوط مُتساویة», حدّاً بحسب الاسم. و إذا عرفتَ وجوده یصیر ذلك الجَوابٌ 
بعينه حَدَاً بحسّب الحقيقة. و الجَوابٌ الواحدٌ یکون حدّاً بحسّب الاسم والحقيقة 
بالنسَبة إلى شخصین أو إلى شخص فى وقتين. 

و «هل» ما بسیط بطلت بها وجود الشیء و لكوي دق کقولا: «هل لحري 
موجود: أم لا۴»؛ و یتخلل فى الرتیب الطبیعی بين مطلبی‌ماء لأن الشؤال عن 
وجودالشیء یکون بعد معرفة مفهومه لأنْ ما لا يُفهَمُ لایسال عن وجوده و عدمه 
و لجواز العلم بمدلول اللفظ مع الشّكٌّ فى وجود مدلوله جاز هذا السوال. و ما 
السَالٌ عن ماهیته یکون بعد معرفة وجوده لأن طالب ماهيّة هي الحرکة انّما بَطلّت 
حقيقةَ أمر موجود فيتقدّم علمهُ بوجوده؛ و يكون ب«هل البسيطة). و ما مرک 
و شىء له كقولنا: «هل الحركةٌ دائمةً أم لا؟». 

و قوله: و «هل» يُطْلَبٌ بِهِ أَحَدٌ طرقی تقیض ما فرنَ به يَشْمَلّهماء لا ما قرن به إن 
كان الموجود فهو البسیط و إلا فهو المركّبٌ لأنّ الموجود محمول فی: «هل 
البسیطة» و رابطةٌ فى الم رکب كما یقال: :اهل رکه موجودةٌ بحال الوم أم لا؟). 
و جَوابُهُ بأَحَدِهِماء أى بأحد طرفی التقيض: و هو نها موجودة أم لاه فى البسیط و 
دائمةٌ أم لاه فى المرکب. 

و «أَىٌّ». و بطلبٍ به الم : نويل اسع ء عمّا يُشاركه فى الجنس أو فى الوجود 
تمییزاً ذاقنا آو رفيا كقولنا: ی حَيّوانِ هُوَ؟), يات بانه تال أو ضاحک. 

و«لم». وَيُطْلّبُ به عِلَهُ التصديق. أى: الحَرّالأو سطالمقتضى للجزم صد قالتّتبيجة 
کقولنا: ولم كان العالّمٌ حادن؟» فيقال: «لأنّه مُتنیت ژ وكل شتغیر حادث. املع حادت 11 
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وقد لب به عَلَةَ الشّىء فى الأعيان. كقولنا: ام کان المغناطیش يَجِذِبٌ الحَدی؟» 

فهذو هی أصولٌ المطالب العلميّةٍ. و إِنْما شماها اصول لأنّه لا يقومٌ غیز ها 
0 و لرجرع غيرها إليهاء و لاحتياج الحدوالبرهان إليها دون غيرها. و لهذا 

نستی أيضاً بأمّهات المطالب. و لأن من لا یعرف مفهوع الأفظ اگما لا فال عد 

وجوده مطلقا. کذلک لا سال عن وجوده بصفة کذاء و لا عن الغلة فى انتسابه لین 
غیره أو فى وجوده فى الخارج أو فى اتصافه بصفة كذاء فيلزمُ تقَدّمُ مطلب «ما» 
بحسب الاسم علی جميع المطالب؛ و هو واضح. 

وَ تن قُروُعِهاء فروع أصول المطالب. و هی ما يستغنئ بغیرها عنهاء «کیت» 
الشی4 و ما يُقال فى جرابه كيفيّة. مثل أنّ الشّىء سود وأييض. 

وَ«كم». ومایقال فى جوابه يُسَمَئ «كميّةٌ». كانّت.كميّة مُمّصلة وهی التی لأجزانه 
عند الّجزية حدّ مُشترى. کالمقادیر, أو مُنقَصِلة وهى مالا يكون کذلک. کالاعداد. 

و «أين» الشَىء. وَيُطْلَبٌُ به نسبّة الشّىء إلى مكانه. 

و «متی». و يُطلَبٌ به نسبة الشّىء إلى رَّمانِه. 

وقداتفى عنهما: (أی: عن أرق ومع دأئ» إذا قرو بما بطلة: كنا تقال «فی 
ی مکان هو ؟». ۳ (فی أىّ زمان هو؟». فيُغنى ی عن آین [ءء] و متی. و علی هذا 
َيرْ فماء نحو: «علی أ كيفيّة هو؟ أو علی أي كميّة هو؟ و المشهوز: أن هل 
المرکب یقوم مقامها جميعاً فإنّه إذا قيل: «کیف ون ژید. و گم طوله و أينَ مكائه. 
و متئ زمان وجوده؟». فیقوم مقامها: «هَل لوه یش أم لاء و هل طوله أربَعَة اذرع 
أم لاء و هل هُوَ فى البيت أم لاه و هَل وج فى الرّمانٍ الفلانى أم لا؟». 

و من العطالب مَطَلَّبُ «من» الشی4, و يُطلّبُ به خُصُوصٌ ما رفن عاقل لذاته. 
اختصاص «امّن) باولی العقل» و يُجابٌ بأئه زید و نحوه. 

ركبا مال سر تنل عَن أن تُعَدٌ فى الأمَهاتِء لها بل و ما 
بالقياس إلى المطالب المذكورة, و لا تعد فائدئها فإنٌ ما لاكيفية له لا ُسأل عنه 
بکیف): وكذا أخواتها. 


المقالة الثالثة 
فى المغالطات و بعض الحكومات بين أحرف إشراقيّة 
تفن أخرف الما بخ 
و فیها فصول 


الفصل الأول 
فى المغالطات 
آقول. قبل الشّروع فیه: إن صاحت الکتاب لم يُورِد فى هذا الباب آنواع الغلط 
بالتفصيل و لا أسبابّها. علی ما هو القانونٌ الصناعیْ. بل اقتصر علی ايراد بعضهاء و 
ذکر أمثلةٌ مغورةّلها و أنا أقدّمٌ ذکر آسبابه, فإنٌ فى ضمنه بجی ء ذ کر آنواعه, فنقول: 
كل قباس تف ما بناقض وضعامه فهو تبکیت. فان كان سفاً آو مشهوراً كاذ 
ُرهانیاً أو جدلیاه و الا فسفسطی يُسْبِهُ البرهان أو مُشاغبع بُشبهٌ الجدل, و لاد 
فیهما من ترویج نقیضه مُسابِهة مّا فى ماد بأن يبه الحق أو المشهون و لا 
یکون شيئاً منهماء أو فى صورة بأن يُسْبهَ ضرباً مُنتِجأً و لایکون إيّاه. 
فالمعالقلة فباش قشل هيو أوناذته أو هما مها رالات به قالط فى یه 
مُغْالِطً لغيره. و لو لاصو و هوعدمٌ التّمييز بِينَ ما هو هو و بِينَ ما هو غیره لما 
تم للمغالطة صناعٌ. فهی صناعة كاذبة تنفعٌ بالعرض بان صاحبها لايَغْلَطُ و 
لایُغایط و يقدرٌ علی أن یُغالط المَغالط و أن یَمتجن بها أو یماد 
فموادها المُشْبّهاتٌ لفظأ أو معنئ. و منالمُسْبّهات معنیع «الوهمیّات.» و هی ما 
یحکم بهبدیهة الوهم فی‌المعقولات الصّرفة حُكمّها فى المحسوسات علی مامرٌ 
و له السَناعة جزاء ذاه صناعیَةٌ و خارجة. و لول ما بعلن بالّیکیت 
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لمغایطی. و علئ هذا فتقول: إن أسبابٌ الغلط على كثرتها ترجمٌ إلئ أمر واحد. 
كماقلناء و هو عدمٌ التمییز بِينَ الشىء و بِينَ ما يُسْبِهُه. 

نم نها تتقسم إلئ ما یتعلق بالألفاظ و الی ما يتعلّقٌ بالمعانى. و الاو إلئ ما 
بتعلق بالألفاظ لا مق حیث ترکبهاء و الی ما يتعلق بها من حیث تركبها. 

و الأوَل لایخلو: ذا آن بتعلق بالالفاظ آنفسها. و هو آن تکون سان الدلالةه 
فیقع الاشتباء بِينَ ما هوالمرادٌ وبین غيره» ویدخل فيه الاشتراک والتَشابهُ و المَجاژ 
و الاستعارة و ما بجری مجراهاء و سَمی جمیعاً ب «الاشتراک اللفظیع» و مّا أن 
يتعلّقٌ بأحوال الالفاظ. و هی |مّا آحوال ذاتيّة داخلة فى صِيّعْ الألفاظ قبل تحصّلها. 
کالاشتباه فى لفظ «المختار», بسیّب التّصريف إذا كان بمعنی الفاعل أو بمعنی 
المفعول. وم حوال عارضة لهابعد تحصّلهاءكالاشتباه. بسبب الاعجام و الاعراب. 

والمتعلّقَةٌ بالتركيب تنقسم إلئ ما بتعلق الاشتباةٌ فيه بنفس الترکیب. كما یقال؛ 
کر تور الات فين كبن موم ای له ره خر تاره ناتسرل 
آحری الی العاقل؛ و الی ما وى بوجوده و عدمه. و هذا الاخیر ینقسم اٍلی ما 
يكونٌ التَركِيبُ فيه موجودا فيَظنٌ معدوما و يُسَمّى تفصیل المركب. و إلئ عکسه. 
و يُسَمَى تركيب المفصّل. 

و أمّا المتعلقة بالمعانی قاذ ينو أن بتعلّق بالالیف بینّ المعانی» اذ الافراد 
لابتصور فيها غلط لو لمبقع فى تألیفها بنحوما. و لایخلو من أن یتعلق بتألیف يقمٌ 
بِينَ القضایا أو بتألیف يقعٌ فى قضيّة واحدة. 

و الواقغ بِينَ القضايا ما قیاسی أو غير قياسئ. و المتعلقةٌ بالتأليف القیاسی إِمَا 
أن تقع فى القياس نفسه لابقياسه إلئ نتیجته. أو تقع فيه بقياسه إلئ نتيجته. 

والؤاقطة في نفس القیاس ناما أن :ملو بمادته او تععلق بضُورته. 

ما المادّيّة. فكما یکون مثلك بحيثٌ إذا رُنّبت المعانى فيه علئ وجه یکون 
صادقاً (۶۷) لم يكن قیاساء و اذا ژتبّت علی وجه یکون قیاساً لم يكن صادقاه 
کقولنا: «كلّ إنسان ناطنٌ من حيث هو ناطقٌء و لاشىء من النّاطق من حيثٌ هو 
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ناطى بحيوان). إد مع إثبات قيد: «من حيثٌ هو ناطقٌ). فيهما تكذبٌ الصغری, و 
مع حذفه عنهما تكذبٌ الكبرئ. و إن حذف من الصّغرئ و أثبت فى الكُبرئ 
امه اس خی اس ره كاف الأرسظ :و تمه فقو لب وال 
«ولرعلم له فیهم خیراًسمَهم ولو أسمَتهّم لوا (لانفال, ۲۳) لا 
الاسماع الذی هو تالی الصَّغرئ قلبی, و الذى هو مقدّم الکبری سمعی. و تقریر 
الباقى لابخفی بعد الاطلاع على المثال الاوّل. 

و أما الصُوريّةُ فکما يكون, مثل على ضرب غير مُنتِج. و جميعٌ ذلك يُسمئ 
سوء التّأليف باعتبار البُرهان» و سوء الّبکیت باعتبار غير البرهان. 

و ما الواقعة فى القياس بالقياس إلى نتیجته, فتنقسم إلى ما لاتكون النتيجة 
مُعْايرَةَ لأحد أجزاء القیاس. فلایحصل بالقیاس علمٌ زائدٌ علی ما فى المقمات و 
يُسمئ مُصادرةً على المطلوب؛ و إلى ما تکون مُغايرة لها لاتکون ما هی 
المطلوب من ذلك القیاس, و يُسمئْ وضع ما ليس بعلَةٍ عِلَه کمن احتجّ على 
امتناع کون الفلک بَيضيًاً: بائه «لو کان بّيضيّاً و تحوک علی قطره الأقصر لزم الحلا 
و هو مُحال. إذ المُحال ما لزم من کونه بَيضيَا بل منه مع تحرکه حول الأقصر. 
|ذلوتحرک على الأطول لما لزم ذلک. 

و أمًا الواقعة فى قضایا ليست بقیاس. فسمّی جمعٌ المسائل فى مسألة. كما 
یقال: «زید وحده كاتبٌ»» فائه قضیتان, لافادته: أن غیره لیس بکاتب. 

و أمّا المتعلقة بالقضيّة الواحدة فإمًا أن نع فيما یتعلق بجُزئى القضيّة جميعاً 
و ذلک يكونٌ بوقوع أحدهما فى مكان الآحَرء و يُسمٌّى إيهامٌ العکس؛ و اما أن تقعَ 
فيما یتعلق بجزء واحد منهما. 

و ینقسم: الی ما یورد فيه بدل الجُزء غيرُه مما يُسْبِههُء کعوارضه أو معروضاته 
مثلك و يُسمٌّى أخخذ ما بالعرض مكان ما بالذّات» کمن رأى الانسان أنّه بلزمه 
رم و التکلیف. فظن أن کل متوهّم مکلّف. و کمن رأى انساناً بیض یکت 
فظن أن کل کاتب یکون کذلک. فأخذ المتوهم و الأبیض بدل الانسان, 


القسم الاوّلء المقالة الثالثة المفالطات» بعض الحكومات بين الاشراقى والمشّائى ‏ ۱۳۵ 


معه ما ليس منه. نحو: «زید الكاتِبٌ إنسانٌ»: أو لايؤخذ معه ما هو منه من الشروط 
أو القبوده کمن یأخذ غير الموجود كاتا غیر موجود مطلقا؛ وني سوء 
اعتبارالحمل» 

فقد حصل من الجمیع ثلاثة عَشْرَ نوعاً. منها ستَهٌ لفظيّةٌ. تتعلق ثلاثةٌ منها 
بالبسائط. هی الاشتراک فی جوهر اللفظ و فی أحواله الداقنة و فی آحواله 
العرضیّ و ثلاثة منها بالترکیب. و هی التی فى نفس الترکیب و تفصیل المرگب و 
تركيس لسكا موش عرو اعد میا عفار الفضان ای که وه وه 
التأليف. و المصادرة على المطلوب. و وضع ما لیس بعلّة عله و جمع المسائل 
فى مسألةً واحدة؛ و ثلاثةٌ باعتبار القضيّه الواحدة. و هی إيهام العكسء و أخذ ما 
بالعرض مکای ما بالذات. و سوء اعتبار الحمل. فهذه هی الأجزاء الذاتيّة الصّناعيّة 
لصناعة المغالطة: 

و أمّا الخارجیّاث. فما يقتضى المُغالطة بالعرض. كالتّسشنيع على المخاطب. و 
سوق کلامه الی الكذب بزيادة أو تأويل. أو ایراد ما بحیّره اوق تیه من إغلاق 
العبارة. أو المُبالغة فى أنّ المعنی دقیق. أو السَفاهة. أو ما یمنعه من الفهم کالخلط 
بالحشو و الهذیان و التّکرا و غير ذلک ممّا اشتمل عليه کتاب الشفاء و عیره 
من المطو لات. 

و الما لم یتعرض المصتّف للخارجیّات. لأنّه لایتعاطاها الا من ليس له قدم 
راسخةٌ فى العلم و لامعرفةٌ بالقوانين المُغالطيّة المُختضّة بالأقيسة: و كان فى طبعه 
ميل إلى الايذاء أو غلب عليه حُبٌ الرّياسة و الغلبة و الاستيلاء. لا أنَى لم أر إهمال 
لتّبيه عليها. لكونه أكثر استعمالاً فى زماننا هذاء إذ الأكثرون» لعدم معرفتهم 
القوانينَ و محبتّهم الغلبةً و عدم الاعتراف بالحق. يعدلون إلى امور خارجة عن 
القیاس» يقصدون بها إيذاء الخصم و الاستيلاء عليه و إيهام العوام المستمعة انهم 
قهروه و أسکتوه. 
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ضخاک» 3 ما هو وحده ضخاک فهو حيوانٌ». لجاءعت اجه «الانسان 
حيوانٌ»» و هی صادقة. فاذن» ليس الغلط فى هذا المثال عدم تشابه الوسط لیصلح 
مثالاً له. بل الغلط فيه سوء اعتبار الحمل 

و يمكنٌ أن يُجابَ عن هذا المثال بوجه آخر. و هو أن الصّغرئ مُرکبة من 
مُوجبة و سالبة بسبب انضمام «الوحدة) إلى الانسان. فالمُوجبة: «الانسانٌ ضحاك). 
وهی تنج مع الكبرئ نتيجةً صادقة. و السالبه ولاقو من غير الاشان يما فق 
و هی لاتنتِجَ مع الكبرئ شيئاًء إذ شرط ضغری الأوّل الإيجابٌ. و إذا كانت 
لضْغری قضيتيّن و آخذت واجدةًٌ وقع الغلط ضرورت لتوهّم أنه يُنتِج: 
«الانسان وحده حيوانٌ». و هو كاذب. 

واعلم أنّ هذا الغلط باعتبار الحدود سوء اعتبار الحملء و باعتبار المْقَدمة جمعٌ 
المسائل فی مسألةة و اعبارالقیاس وضع ما لیس بعلة علة» فاعرقه» فإنه دقيق؛ 

وا کر تس ولا عی الک 1 : فى البری» لأن شرطها الكليّة فى 
الكل الأوّلء كَقَولِكَ: « کل انسان حيوانٌ. و الحيوانٌ عامٌ». ليُنتِج: «أنَ کل إنسان 
عامٌ». وَهُوَ خَطأ قد تشاعی اهمال شرط المُقَدَمةٍ الغآنيقء و هو الک و لهذا عقبه 
بقوله: و کون الحیوان فى المُقَدَّمَةٍ مَةِ الثاني غَيرَ مَقُولٍ عَلَى الكل إذ ليس کل حيوان 
عام بل مُوء آی: الحیران المحمول علیه العا معتض یلته الذهيكة. لا 
دی الحكم من الأكبر إلى الأصغرء لعدم تكوّر الأوسط بالحقيقة لأن محمول 
الضُغْرئ الحيوان فحست. و موضوع الكبرئ الحيوان العامٌ الذى هو كشىء واحد 
يصدق عليه ما لايتعدئ إلى مخصوصاته. على ما نص عليه الشيخ فى الشفاء. 

و السه فيه: أنّه ليس معنى قولنا: «الحيوانٌ عامٌ» ما صدق عليه الحیوان من 
الأفراد الشخصيّة. بل ماصدق عليه و ان لم يكن منها. کالحیوان الذی هو جنس و 
الذَى هو غير جنس كالطبيعة» و لا العام يصدق علی کل واحد من مجزئيّاته 
فیصدق َو بعض الحیوان جنس من غير آزوم أن اللوع آو الشخص جنش علی ما 
ظنٌ. من أنّه لو کان قولنا: «الحیوان جنش» مهملة, (۶۹) كما فى الاشارات و 
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التلويحات؛ لزم ذلک. و علئ هذا يجوز أن يكون مراد من إهمال المُقدّمة الثَانِية 
کونها مُهملة. علئ ما ذهب إليه فى التلويحات. 

و لايخفئ أن هذا الغلط باعتبار موضوع الکبری» لكون الألف و اللام يقع تارةً 
موقع كل و قار بدل علی اطبيعة الأضلية [و] هو من باب الغلط بسبب فى 
جوهر اللفظ إن نظرنا إلى اللفظ المُشترك و بسَیّب فى آحواله العرضيّة إن نظرنا 
إلى ما بدخل عليه الألف و اللَامُ و بحصل دونه و باعتبار الکبری فسها من باب 
سوء اعتبار الحمل» و باعتبار المُقدّمتين من باب سوء التألیف المُتعلق بالمادة لا 
بالّورة لأنّه بحيث لو رَتّب علی وجه یکون قباساً کذبت الکبری, و ان تب 
علی وجه یصدق الکبری لم یبق قياساًء علی ما تقدّم 

أو لایکون أحد الطَّرَقَينِ أى: الأصغر والأكبر, فى النَّتِيِجَةِ على ما ذُكِرَ فى القیاس. 
ما الاصغن فکما یقالّ:«الفلگ المكذة للجهات جسم لكو و راء» و كل جسم 
حور در فلاینخرق». و پستنتح منه: «فالفلک لابنخرق»» فان موضوع 
الصَغری, و هو الفلک المحدّد. لیس موضوع النتيجة. و هو الفلک مُطلقاً. و ما 
لکیس فکما پٌقال: «زید کال النْظر فى العُلوم البرهانية. و کل کامل النّظر فى العلوم 
لبُرهائيّة فهو حكيم. ٠‏ فزيدٌ هو الحکیم» فان المُنکُر غير المعرّف المُقتضى 
العم و هذا الغلط باعتبار الحدود سوء اعتبار الحمل؛ وباعتبارالقياس وضع ما 
لداع 

فاذا عفظت ما مقضی. من شرائط الاشکال. أُمنتٌ من الغَلّط فى هذه الأشياء إذ 
الغلط فى که لاغفال الشرائط؛ على ما لايخفئ. 

وَقَدَ الط پیب الما کالتصادرة على التطوب لول و هو أن تون 
النَيجَةَ بعینها مُو رَدَهَ فى القياس مد یر فى اللّفظ؛ کقولک: «كُلّ إنسان بشن و کل 
بشر ضحاک» لِيُنْتِيجَ ان «الإنسان ضحًاك). فالكبرئ و المطلوب شىء واحد من 

جهة المعنی. و كل ماس امن ور باق بشر» كان الصَغری و 
المطلوب. 100 ضاحک بشو):واحدا. لکن يجت أن تعلم أن الخلل فى 
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المصادرة على المطلوب ااولایش من جهة مادة القیاس ولامن جهة صورته. فان 
لمادة صادقة و الصّورة صحيحة: بل التلل فيه أن القول اللازم من القياس ليس 
قولاً خر غير المُقدّمات. مع أنّ الواجب كونه کذلک. على ماعُرف فى حدّ القیاس. 

أوكما يَكُونٌ المُقَدمَةٌ أخفئ من التّتِيجَةِ كما یقال: «شىء كذا ججزء الجوهر, و کل 
ماهو بُجزء الجوهر جوهر فشىء كذا جوهر». لأنْ جزء الجوهر اما یکو جوهراً 
إذا كان الجوهرٌ محمولاً على الشّىء حملاً ای کحمله على الجسم مغلا 
وفنا جيه على الأبيض مثلاًء فا لايصحٌ, لأنْ البياض مجزء الأبيض الذی 
هو جوهر مع أنه ليس بجوهر. فإذن قولنا: ١كُلْ‏ ما هو مزء الجوهر جوهرً). أخفئ 
من قولنا: «شیء کذا جوهم» و هذا لیس من باب الاغلاط المادية بل من باب 
وضع ما ليس بعلة عله لأن الأخفئ و إن كان علَةٌ فى نفس الامر لكنّه لایکون عله 
فى النُصديقء و العلة القياسيّة يجبٌ أن تكون عله للتُصديق الذى فى التّتيجة فإن 
كانت مع ذلك علَّةٌ فى نفس الأمر كانت لمِيّ و إلأكانت إنيّة. 

و مشلها منل التيجة فی الظّهور و الخفاء کقولک: العالم مُغيّب و كل امغر 
حادتّ. فالعالم حادثٌ»؛ لتساوی التّتيجة و الکبری فى الظّهور و الخفاء. قلایکون. 
علی تقدیر تمائل التتيجة و الْقَدّمة تین التتتيجة بهاء بالقمة. أولى من تبینها 

و فی جعله هذا و ما قَبِلَهُ من المُغالطات نظن لأنها لايُغلّطان. غايةٌ ما فى الباب 
أن القیاش لو اشتمل علی مُقدّمة کذلک لايتيٌ لا أنه يُغْلّط. و لهذا لایدخلان تحت 
قسم من الاقسام النّلاثة عشر المذکورة المُنقسم که إلى ما يورد علی وجه الغلط 
و الی ما يورد علی وجه المُغالطة: اما عناداً أو امتحانا. 

أو تَكُونٌ المُقدّمَةٌ كاذَةً غلطٌ فیها. لاشتباه اللفظ. لأن الذهن الشلیم لايَصدّقٌ 
الکاذت إلا إذا مُشابهاً للصادق بوجه مّا. و اشتباه (0/) اللفظ اما من جهة أداق 
000 نحو: (كُلَّ ما یعلمهٌ الحکیم فهو كما یعلمُه» فإِنْ لفظة «هو) 
بجوز عودها إلى «يعلمه الحکیم» فيصم الكلام و إلئ: «الحکیم فيكذبٌ» للزوم 
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کونه حَجَراً. مثا لأن يعلمةٌ مع آنّه [ليس] مثل ما يعلمّه 

أو لاشتباه اللفظ من جهة اسم مّاء مجازی أو مُستعار أو غیرهما. کقولنا: «بعض 
المنقوش فرش. و کل فرس حيوانٌ» ليُنتِجَ آنْ: (بعض المنقوش حیوانْ». و السَببٌ 
فيه اشتباه الفرس المّجازی الذى هو محمول الصغری بالحقیقی الذی هو موضوع 


تالک او ترکیب. كقولناء «هذا غلام خی اله کون لامكال ان کون 


الحَسَنٌ مضافاً إليه للغلام أو صفة له. 

أو لاشتباه اللفظ من جهة تصریف تحتمل القكواة: نحو: «المختار», لاحتمال 
كونم فك فأ عن الم كني لبالا لشکرن فاعای أو عن الم رو مها 
لتكوة موز فليا قال روصت مل ال وهای لك تا الوح 
لابختص به بل يتعلق بالثلاثة المقدمة علیه. أعنی الاشتباه من الأداة و الاسم و 
الرکتت أيضاء لان ک اناه يتما الررم 

و لابخفی علیک أله لیس شیء منها من الأغلاط المادئة بل الأول من باب 
الاشتراک بحسب الترکیب و الانی من باب الاشتراک الفظی و التالت من باب 
الغلط بسبب فى احوال اللفظ العرضيّة الاعتبار. و من باب الغلط بسیب فى نفس 
التأليف باعتبار و الْرَابعٌ من باب الاشتراک فى الأحوال الذّاتيّة للفظ. 

وَ فد یم الط پیب تدم السلوب. على الروابط؛ و تأخّرهاء عنهاء و بسبب 
تكترها» لما عرفت من اختلاف المعنی عند تکثر السلوب فال» آفرادها سلت. و 
آزواجها|ثبات لا سلب السلب إيجاب. و کذا الجهاتٌ: و يقع الغلط بسببها أيضاً. 
قد مهاسن ال ریق تا ایا 

كما يُظَنٌّ أنّ قولنا: «لیش بالضرورة» و «بالضرورة لیس» سواء. و هو خَطأً. فان 
لول بَصدّق عَلَى المُمكن. كقولنا: یش تا انان ا اد اس 
الثانى: اتف از (بالضرورة ! ی 1 اسان كا 70 سوالى الجهات: 
كسالبة الضَرورة» مثلاه مكان الّوالب الموصوفة بالجهات. كالسّالبة الضرورية 7 
خطأء لتغايّرهما لفظاً و معنئ. و كذا سالبةٌ الوجود غیز السالبة الوجوديّة» وقس 
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عليهما سائر الجهات. و یش قَولّنا: «لايَلرَمُ أن یکون, أى: الُذى هو الممكن العام 
أو الخاص. کقولنا: «يَلرَمُ أن لایکون». الذى هو ممتنع 

و ما یش بمُمكنء بالإمكان الخاصٌء قَدَ يَكُونَ ضَروريٌ الوّجوٌد أو العدم. لصدقه 
علی کل واحد من الواجب و الممتنم. بَخلافٍ ما هْوَ ممكنٌ أن لايكون؛ بالامکان 
الخاصٌء فَإِنّهُ بعَينِهِ مُمكِنٌ الکون. الا أن يُعنئ بالامکان ما یس بمُمتنع. و هو العاجٌ 
اه لا يَنقَلتٌ موجه إلى سالية وسالبة إلى موجبَة. و قد عرفت هذا من قبل فلا 
حاجة إلى الاعادة. 

و إذا جَعَلتَ السّلوبَ. علی ما قلناء أجزاءً. للمحمول أو الموضوع و لاتستعيل 
الائت على سلب واحدء و عَدَلَتَ إلى اللَمَظ الایجابی بخسب طاقتک. لثلاً تتکثر 
اسب و التراكيبٌ اللَّْظِيّة. آمنت من هذا الط و فى أكثر النّسمّ: «من هذا», أى 
من الغلط الواقع بسبب السلوب. إذ لا أبلعٌ فى التّغليط منها. و لهذا قال: و السَّلُوبُ 
قتلطة جد أی: و الحال. أنها ققاطة فی الغاية. 

وَقَد یه النلط پسیپ السور. كمأ وخ التبعض الشوریْ, كقولنا: بعض 
لزنجیم آسوفا و المراد یعضی اشعاصه مکان التعض الذی هو الجره 0 
کقولنا: «بعض الزنجی لیس بأسود». و المراد بعض من آبعاضه کأسنانه. مثلاً. و 
احترزنا ب «الجزء الحقیقی» عن المجازی. کالحیوان المحمول على الانسان فانه 
إذا قیل: اه جزءٌ منه فذلک علی طریق المجاز لما عرفت أن الجزء لایکون 
محمولاً من حیث هو جزء. 

كما کل واج أى: ال بمعنی کل واحد واحد. کقولنا: کل واحد من 
لاس يُسْبعُهُ رغیف خبزه والجمیع. أى: الكل بمعنى الجميغ» و هو الكل 
المجموعیی. كقولنا: «كُلٌ ناس -أى: 9 رغیف شبزه کُل. »منهما 
مَكانَ الآخر. (۷۱) و هذا و ما قبله من باب سوء اعتبار الحمل باعتبار: و من باب 
الغلط فى جوهر اللفظ باعتبار لاشتراک لفظة «كُلّ) و «بعض» بين المعانی 
المذکورة. 
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وَقَد مغ لغلط. بسَبَبٍ إيهام العکس. کمن کم أن کل آون واه بناءً على أن کل 
سواد لَنْ؛ و قد تقدم أنّه من باب الاغلاط المعنويّه. 

أو بسَبّب ترکیب المُفَصَّلِء و هو ای بصدق مُفصّلةُ لامُركبَا کقولک: زید 
طِبِيبٌ وَجَيَدُ أى ذو نفس جوهريّة و صاحب أخلاق فاضلة فَيأحَدَأَنهُ طِبِيبٌ َي 
فى الطَّبّ؛ أو لتفصيل المُركبء و هو الذى بصدق مرکا لامُفْصلك کقولک: 
«الخمسة زوج و فرد»» أى مركّبة منهما. و ذلک إذا أردتٌ بالواو جمع الأجزاء و 
یصدق, فیتوهَم نک آردت جمع الصّفاتء فتقول: إِنّها روج و لها فرف و تكذبٌ. 
و قد عرفت الما من الأغلاط اللّفظيّة المَتعلقة بوجود الرکیب و عدمه. 

أو بسیب ما يُظَنٌ أنّ أُحَدَ المتلازمین بعینه هُو الآخَُ أو أنّ أَحَدَهُما عِلة الاغره و 
لايُعلَمُ أنّ من المُتلازمان ما یس بَیتهما ال الصّحبّة. كاستعدادى الضّحك و الكتابَة 
فى الانسان, لتلازمهماء مع أنّ شیثاً منهما ليس علة الاخر و لاعينه. 

وَهْذْو المَغالَطّة أى آخذ أحد المُتلازمين عله الآخرء كثيراً ما تم لِمَن لم‌یترشخ 
فى الغلوم. فَيأَخُذ مامع ای م. و هو الملازم. مَكانّ ما به الشّىء, و هو العلهُ. 

و قد يُبتنى عَلى هذاء أى: علئ أخذ ما مع الشّىء مكان ما به السیء كثيرٌ من 
الدّور الفایند. كما پقال: «إن لم یَکُن» و فی بعض النّسخ: ان لم یمکن» له دون 
تدالو فون الأبؤة, فبعَوقّ کل واجد منهما عَلَى الاخر. کون دَورأ». و هو 
فاسد. فانهما تكونا فعا لأن رقف و ل لاله ان يوجد أحذهما 


لا مع الآخَرء و هو جائر واقم غير مستلزم لمُحالٍء لاتوقف الْقلّم. و هو أن 


لایوجد أحدهُما الا بالاخر فإنه ُمتنم. علی ما قال: و الَوقّت الممتَیغ اّما يَكُونُ 
إذا كات کل واجد ما بالآخر. يلم ينه تدم كُلُ واجد منهما عَلئ فیه و عَلَى 
المُتَقَدّم عَلِيهِ. و هو طاهر غنى عن التفسیر. 

و قد آورد عنیه: ی لقع إن آرید به التَعَدُمُ یالژمان فممنو لآن وجود 
المعلول مع وجود العلة بانرّمان؛ و إن آرید به الم بالزّات فنستفسه عن معنی 
ذلک الدم. و نحل لانفهم منه لا کون التو يوغل الأخره فیصیر المعنی: من فده 
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کل من الشّیئین علی الاخر کون كل واحد منهما علةً لاکخر. و ذلک هو الذي 
ادذعیم استحالت؛ فيكونٌ الیل إعادةٌ الدّعوئ بعبارة أحری, و ان أريد بالقم 
معنى ثالث فيجبٌ اظهاره. ليقع الكلامٌ بحسبه. 

و الجوابٌ: أن تصوّر هذا التّقدّم بديهئٌ لایفتقر إلئ بيان» فان کل واحد من 
العقلاء يتصوّرٌ تدم حركة اليد على حركة الخاتم و إن كانا معاً بالرّمان. فان كان 
المرادُ بذلک الم هو العلَيّه فیکفی فى تقرير ذلك أن يقال: لو كان وجود کل 
تما تالا لاقفر کر زاتطا مها ان ليمي الاك لان الق ال الشف 
إلى الشىء مُفتقر إلى ذلك الشی». و بُطلان ذلك ظاهر. و لاحاجة إلى ذکر لفظ 
دم 

(۳۸)- و ما ظَنّ بعض أهل العلم «أنَّهُ لايَتَصَوَّرُ أن َكُونَ قینان کل واجدٍ ینیما مع 
الاخر بالسَرورة» بنتض عَلَيهِ بالمُتضائفين. فان لايُتَصَوّرٌ وُجُودُ کل واحد منهّما الا 
مَعَ الاح بالضَّدُورَة. و حُجمُهُ أنَّ کل واحد مِنهُما إن استختی عن الآخَر فیح وجُود؛ 
دونّهُ؛ و ان کان لکل واحد منهّماًمَدخْل فى وَُجُودٍ الاخر. وت کل واحد منهما عَلَى 
الاخر؛ و ان كانَّ لِأُحَدِهِما مَدخْل فى وُجوّد الآخَرء قیقد عَلیه. فلا عیّة. ضروريّة. 

أمّا على الأرّل. فلامکان وجود کل منهما بدون ال خر للاستغناء من الجانبین. 
و أمًا على الانی فلتوفّف کُلْ منهما على الآخَر و استلزامه تدم کل واحد منهما 
على ال خر. و أمّا على الالث فلتقدم أحدهما. 

وَهذاء أى: نفی المعيّة» إذا مُنِعَّ و قیل: لانسلح أنه لامعيّةَ على التّقدير الثانى» 
لأن توف کل واحد منهما على الآخر لاينافى الست لاق الشیتین ا ذاكان لممااعلة 
خارجة يجورٌ أن يقيم کل واحلٍ منهما (0/7 مع الاخر ضرورت کلبّین مُنحنيتين 
قد يقمٌ مثلاً أن یام کل واحدة منهما مع الأخرئ ضرورةٌ و لايقومٌ إحداهما الا مع 
قيام الأخری. لايَقدِرٌ عَلى اقامة الحُجَّةَ علیه. 

تم ان ان هذا الیل رسع مج فیاللتضانقین فی ژجووههما العینی و فى 
وُجُوبٍ تَعقلهما معا أيضاً. و المراد: أن الدّليل منقوض بالمُتضائفين: لکونهما معا 
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فى العیرن و الذهن. و ریما ستشنی هذا القائل المتضائفین عَن القاعِدّة بأن یقول: 
ا و يكون شيئان کل واحد منهما مع الآخَر بالضرورة غيزُ المتضائفين. 

و من جُملَ المُغْالَطَاتٍ أن تُبَتَ قاعدَة بِحُجَّةِ كهذا القاعدة بهذه الحجة. و 
يُستثنى عَنها شىة, كالمُتضائفينَ» يَكُونُ نسبة الحُجَّةِ إليه وَ إلى غیره. ممّا بدخل 
تحت القاعدق شواة دون خكة. أى :يست عنها شیء دون حجة. 

و فا اه اشسام شو رفن الفاعدة دون وليل هو غُرضنا فی ابراد هذه 
المباحث العلميّة. وَ الارشاث. لاالقَدحُ» و فى کثیر من النسخ: «و الارشاد للقدح. 
عم مَغلطتان فى حُجَةِ واحدق الحَجَة هذه المذكورة. و الم غلطتان اللتان فيها 
إحداهّما دعوی نفى المعيّة على تقدیر توقف کل واحد منهما على الاشر: و 


ثانیتهما استثناء المُتضائفين عن القاعدة مع استواء نسبة الحجهة إليه و إلئ غيره مما 


هو داخل تحت القاعدة. 

و لیطلع الباحثٌ على جواز أن یکون شیثان لک واحد منهما مَدخَل فى الآخر, 
فلایْتَصوّر الا غلی الععيّة. و فی أكثر النسخ:«مدخل فى الاخر يُتصوّرٌ مع المعيّة». و 
یش من شرط مالَهُ دخْل فى تحمّق السّی». كقيام كل واحدة من اللبنتین فى قیام 
الاخری. و فى أكثر النسّخ: «و لیس من شرط کل مدخلء أى کل ذی مدخل: فى 
عدن و التَّقدّمُ و العلية المُطلقةٌ و لا من شرط وجوب الصّحبة العدخل. فى 
العلَة. کاستعدادی الضحك و الكتابة فى الانسان, علی ما تقدّم. 

و اعلم: أن هذه المغالطة. و هی أَخذ ما مع الشّىء مکان ما به الشّىء: من باب 
سوء اعتبار الحملء لعدم الفرق بّينَ ما بْصاحبٌ الشّىء و یلازمه مُلازمةً المعيّة و 
ین ما يلازمةٌ مُلازمة العلة و المعلول؛ أو من باب أخذ ما با لعرض مكانّ ما 
ی اقا ی سر 

و یم يُوقَحُ الط أن يُوْخَدَ عبّی الأمر فى شی» كعلّة جمع البصر فى السواده 
تعنئ عاقا. كاللون. لت ذلك الأمرء و هو جمع البصرء فى مشاركه ی أى: فى 
مُشارك ذلك الشىء فى المعنی العا کالبیاض, کمن يَقُولُ: «السَّوادُ اّما يَجِمَعُ 
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البِصَرَ لکونه لونا» لِيتَعَدّئ إلى البّیاض. 

و هذا من باب أخذ ما بالعرض مكانّ ما بالذات؛ کمن رأى الحركة أنها 
لاتَصورٌ بقاژها زمانين, فأخذ أنْها كذا للعرضیّة. ليتعدّئ إلى البياض و غيره من 
الأعراض» فأخذ العام مكانٌ الخاصٌ حاكماً بأنْ کل عرض لايبقئ زمانین» و هذا 
يقع كثيراً. 

وق بقع لعل پیب أخذِ ما بالفِعلٍ مكانَ ما الق کمن حكم على الهيولئ 
نها الم فتكونٌ ذاتها بالقَوَء فتكون معدومت و هی باعتبار ذاتها بالفعل و قوّتها 
بالنّسبة إلى أمور أخرئء كالصٌّوّر و الأعراض 

كانهو ان اهر لكاو اعد ماهو تس نع ال رها 
عرضیاً مکان ماهیته. فهو من باب أخذ ما بالعرزض مکان ما بالذات. و نما یل 
منالاً لهذا الباب. لوقوع لفظی الوّه و الفعل فیهء و ما بالَةَ مکان ما بالفعل. 

و المثال المشهور فيه قول صاحب‌الجُزء الذی لايَتَجرّى: «لو كان الجسم قابلا 
للقسمة إلى غير النّهاية: لكان بِينَ سطحی الجسم أجزای غیر متناهیة»؛ فینحصر ما 
لایتناهی بِينَ حاصرین, لا القسمة بغیر نهاية هى بالَة لابالفعل. فلایلزٌ 
لمُحال. لكنّه بالحقيقة من باب سوء اعتبار الحمل, لأنّه َخدٌ فيه ما بالقوّة مَكانَ ما 
بالفعل؛ 

وبسَیّب أخذ ما بالدّاتِ و ما بالعرض کل واحد منهما مکان الاخر. و هما من باب 
سوء اعتبار الحمل» كما یقال: «الجالش فى السّفينة مُتحوّك» و کل متحرک‌فلایثبت 
على موضع واحد» ليُنتِجَ المُحال. و هو «أنْ الجالش فيهالايثبتٌ على موضع واحد». 

هذا هو المشهور (۷۳) عنهم فى أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات. لكنّه لیس 
من ذلك الباب. و إِنّما اشتبه بذلک عليهم لوقوع لفظی العرض و الذات فيه عند 
بیان وجه الغلط. و ذلك بأن بقال: المُقدّمتان اما تصدقان إذا قلنا: «الجالش فى 
السفينة مُتحرک بالعرض. و کل متحرک بالذات فلا يثبتٌ فى موضعه». و حينئذ 
لایکون الأوسط متکررآ و |ذا جَُعِلَ مُتکرراً صار بعض الْمقدمات أو كلها کاذبه. و 
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علی هذا يكونٌ الغلط من باب سوء التأليف. 

و بسبب أَخذٍ الاعتباراتٍ الذَّهنيَةِ و المَحمُولاتٍ العقليّة أموراً عَينيةَ کمن يَسمَع 
أن الانسان كُلَيٌ. تیآ كونّه کل آمز يُحَمَلَ عَلَيهِ لِإِنّصافِهِ به فى الأعيان. كالجسم 
و الجسم النّامى» و غيرهماء لكنّه ليس کذلک, لأنّه مر ُحمَل عليه لاتصافه به فى 
الأذهانء فهو محمول عقلی ذهنی لاعينئ خارجی. 

و مثال آخذ الاعتبار الذْهنی عبنیا ما یقال: «لو كان شیء كنذا ينها لکان 
امتناعه حاصلاً فى الخارج. فیکون الممتنع موجودا هذا خلف. و الغلط فيه آن 
الاعتبار اعتبارٌ ذهنی لايلزمٌ من انّصاف شیء به وجوده فى الخارج لیلزم وجود 
المُتصف به و هو من باب سوء اعتبار الحمل. 

و در فى مناله أيضاً قولّهُم: «لو كان العدمٌ مُتصوّراً لكان مُتميّزاً و لو کان 
مُتميّزاً لكان موجوداً فى الخارج». لكنّه من باب سوء لیف لا المُقَدَمَتين نما 
تصدقان إذا أريد بالمتميّز الذى هو تالى الصّغرى الذهنی. و بالذى هو مُقَدْم 
الکبری الخارجيم. و علی هذا لایتکرر الوْط و الا کذبت احدی المقدمتین إن 
آخلاالشت فا مع واحد: 

و بسبب أخذ مثال الشّىء مَکائه؛ کمن حکم على الصّورَة الذهنيّة المأخوذة من 
تاره و هی مثالها نها مُحرقة لأنّ النّار الخارجيّة مُحرقة. و منه استدل على ابطال 
الوجود الذهنئ. و هوباطلء إذ لايلزمٌ أن يكون لمثال الشّىء حكمّه. و هو من باب 
آحذ ما بالعرض مكان ما بالذات. 

همست ال شوه ملد یکا نها كما قال: ان علّة المع و البصرء الحياةٌ لاغیر. و 
ليس کذلک لانها الحياةٌ مع الالات البدنيّة المخصوصة. فهذا تعلیل الخکم بجزء 
علته. 

و أمّا تعلیل جزء الحکم بجٌزء علته فهو کتقیل, رَفَعَهُ ال من الزجال ماه 
ین أذ الواحد منهم ورف من تلک المسافة بنسبة الواحد إلى الالف. و لیس 
ذلك بلازم بل قد يمكن للواحد أن يُحركّه أصلاً 
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و یمکن أن یل کلام المْصّف :يديك یشمل السورتین. لا فی الولی أَخذ 
جزء العلة مکائها فى اسناد الخکم إليه. و فى الثّانية فى إسناد جصّته من الشکم 
إليه. و هذان من باب سوء اعتبار الحمل أيضاً. 

سیب أَخذٍ ما یش بل الكذب فى الخُلفٍ ِلة لَه كما فى بُرهان الَتمائع. و هو: 
أنه لو وجد الهان, و أراد أَحدُهُما حركة زيد و الاخر سکوئه فإمًا أن لا بحصلّ 
ف داكا ضفي دكا دون الآخر, أو كلاهما. و الأقسامٌ كُلَّها باطِلةٌ 
لاستلزام الأول خَُلوٌ زيد عن الحركة و السّكونء بل عجز الالهین, و الثّانى عجر 
أحدهماء و النّااث اجتماع الضَدّین فالإلهُ واحذ». 

و الغلط فيه: أن المُحال لزم من فرض إِلهين مع اختلاف ارادتهماء و لايلزمٌ من 
استحالة الهین بهذه الصَفة استحالهٌ الهین مطلقا الى هو المطلوب. و هذا من باب 
وضع ما ليس بعلة علَة علی ما لا بخفی. و عنده مَختص بالحلف. كما قال فى 
التلو یحات. 

و وضع ما ليس بعلة عله یختص بالخلف و هو أن یدّعی أنْ المُحال كان 
لنقيض المطلوب و یکون لغیره. لکنک فى الاصطلاح المذکور فى حصر 
المغالطات عرفتَ من حذه أَنّهُ لایختص به. 

و بسبب اجراء طریق اللأولويةِ عند اختلاف التوع, کمن يَقُولَ: «لیس الانسانْ 
تارب اس أولی من التمکی. هذا أصحٌالسخ. و وى بعضها: «من النحل»: و 
فى أكثرها «من التخیل». و هذا لقوله: بَعدَ اشتراکهما فى الحيوانئة». انهم الا أن 


قال: بعد اشتراکهما فى خواصٌ الحيوانيّة علی ما هو المشهور من اشتراکهما فى 


كتير هنهاء كينا ی ععضروضا إن قاء اه العو ۰۱۷۲ 

و اما يصحّ هذا إذا کانا من نوع واحدء و كان المقتضی فیهما أمراً واحدأً فا 
بالماهيّة كما يقال: «ليس الانسا بالتّحيّر آولی من الفرس. بعد اشتراكهما فى 
الجسميّه المُقتضية للحیّر.». و كما یقال: «لایجوژ قيامُ العرض بالعرضء إذ لیس 
قيام أحدهما بالآخر أولئ من العکس». و هذا أيضاً اما یصح عند اتّفاق النوع و 
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الا فالملاسَة هُ قائمة بالسشطح. و كذا الشّرعة بالحركة مع عرضيّتهما. 

وكذا. يَمَعْ الغَلَطْ بسبب اجراء هذا الطریق فى عالم الاثفاقات. و هو عالم 
ری وی ای وه تا عرد 

ید بالطو أولى من عمرو. بَعدَ ا شتراکهما فى الانسانيّة, فلا ینبفی أن بَتَخصَّص 
أحَدْهما به». 0 هّنا آسباباً غائبَةَ عتا. کهینات سماويّة و اثفاقات أرضيّة. 
َجب أو بیغ بها أمورٌ ُمکنة, و یمن علیها. و فى اوح الواجد المتفاوتٍ 
د نات لاتجری هذا أی: طریق الاولويّة. فان يعض 
آشخاصه قد يَكُونُ أولئ بأمر لِكَمالِهِ فى تفیه. و أمَا كيفية هذا الكمال فسیاتی فيما 
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و مما ی ا اه 
امتناعه. > که ل ((ست. ۰ج ريى 5 ک الاله مكدر لانا لو فرضنا وجوده لكان غير 


وجوده. فشریک الاله ی 

و"الغاط فيه: كرك م مد و و نقسه إن كان القياس 0 
أو عند الخصم إن كان القیاش جدليّاً. أ و یمتنم و لکن لا من جهه یبتنی الكلام 
عليهاء فانه إذا كان كذا لایجوز. لک لذن فرض وجود الشئء مُتفرع علی ! امکان» 
الذى هو المطلوبٌ هِيِْهّنا. فكان الأمرُ المفروض مُتفرّعاً على المطلوب. فلو فرّع 
المطلوت عليه لزم الدوز. 

و حله الحقيقئٌ ان یقال: و ی المّمتنم الذى هو تالی الصغری انه 
لاوط تفن لام فااش ری ممترضه رازن اروت یه لاقن برد حي 

۳ ی 

الغرض صخت الشرطيّة. و لوجرب رعاية هذا القید فو التالی يكون الي ی 


اا 


الاله تمك ا الكو ضرا ليب الا وت ذلك المطل د 


دی ۳ نفسه. 


مم مرا 
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0 
۲۲۳ "و بالخينتات. کمن یقول: «كل آبیض داخل فى مفهومه 
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البياض. و زيدٌ أبيش» لیتعدّی إليه دّخولٌ البتياض فى حَقيقته فان البياض داخلٌ فى 
الأبيض من حیث إِنّه أَبيض, لا من حَيتٌ إِنّه إنسانٌ أو حيوانٌ أو غیرهماء فلا يُمكِنْ 
تیه إلى ما تحت الأبييض. 

و هذا من باب سوء اعتبار الحملء و هو ظاهر. و مثال آخَرُ لهُ: کمن سمع أن 
الكليّات موجودة فى الأذهان و معدومة عن الاعیان فليست موجودةً فى الأعيان 
ولامعدومة عن الأذهان. فحكم مُطلقاً نها لاموجودة و لامعدومة. 

ما يُوقِعُ الط تَغييرُ الاصطلاح فى مَوضِع النّقض عَن القحمل. و فى أكثر 
۳ ی المراد عن المعنىء الذَّى أطلق: ذلك الاصطلاح عليه لا فى 
کل شیء بل فيما وَقَعَ عَلیه النتقض دفعاًللتقض. ال تیا وال سا 
لمعنی المصطلخ علیه حینتذ. فیفلط فیه, لحملهم علی ذلک المحمل تار و علی 
هذا المحمل اخری. 

و ذلک کقول بعض مثبتی الجْزء لما آورد علیه: «نْ الواقعٌ فى وَسّط الرتیب 
بحجت الطریق عن اللّماس فیکون ما منه الی :اكد الطرفین غیر ما منه إلى الاخره 
فیقسم الجزء»: الانْسَلّمُ لزوم انقسام الجْزء بل اللازمٌ انقسام المُؤْلّف مع غیره. و 
هو جسم لأّی أعنى بالجسم کل مُؤْلَف مع غیره». 

ا الجسم عمّا اصطلح عليه دفعاً للنقض. ولا طائل تحته. إذ لایندفع 
الاشکال بتكن تسمیته مما او توعية ایراده آن تقال هذا الغیر التدرف الدى 
نك ی سا وا شي ير الو يا 
أو ججرءاً فان نزاعنا فى ذاته, لا فى اسمه 

وكقول بعض الذَّاهبين إلى كذ ة صفات (۲۵ الباری و قدّمها لمّا أورد علیه: «أن 
الصفات ان کانت وك لدم حدرتها. و ان کانت واجبة عواترامة سم 
5 07 الواحر» لك انضفات لیست غیر الات» لاّی آعنی بالغیر ما بصح 
انفكاكه بمُفارقة أو وجود. وصفاتة ليست كذلكء فتکود عينَ الذات. فلا تتكثّر). 

ذنیّر تمسیر الغیر عمًا اصطلح عليه دفعاً للتقض. و لاینفقه لان الخصم يهجرٌ 


لفظهٌ الغیر و بحرمْ لش به» و یقو: «اذا کانت الققاث عيذ الا و الذات 
واحدة فلاکثرت بل لاصفة أیضا. و ان لمیکن عٌیتهاء فهذا الکثیژ الذی لیس عبنها 
ما واجبٌ أو مکی إذ لاخروج عن الّفی و الإثبات» و يتوه الاشکال على کل 
تقديرء كما مر. 

و من ذلک. او مها یوقع الغلط أو ممّا غيّر فيه الاصطلاحٌ عند ورود 
القض, لاه بمکنْ حملة عليه أيضاًء ما يُقال: إنّ مُماثل المُمائْل مُماثل. 

فإذا قيل: لالم آن «أ الممائل لب المُماثل لج مماثل لج» فان هذا لايَلرّمُ إلا إذا 
کات المُمائلةٌ» بِينَ أبء من جمیع الوّجُوهِء لدخول المُمائلة التى بِينَ ب ج فى التى 
بين ب أحينئذ» وصيرورة أ مُمائْلاً لح فى المُماثلة التى بِينَ ب ج. سواءً كانت من 
جميع الوجوه أم لاء فان مجرئيّة المُمائلة الثانية لانَضْنٌ و كذا مجرئيّة الاولی» و إذا 
کانت الثانية کی علی مایظهر بالتائن» بخلاف ما لو کانتا خزئیین» فائها تخث 
لجواز اختلاف الجهة حینئذ. على ما سیتلی علیک. 

اجیب: بان مُرادنا من المُمائلة: المُمائلة من جمیع الوجوه. فخصّصوا ما عمّموا 
او لورود النتقض. 

تم لمّا كان قولّه: «فإن هذا لایلزم الا إذاكانت المُمائلةٌ من جمیع الوجوه» لیس 
على |طلاقه لأنّه أيضاً یلزمٌ إذا كانت المُمائلتان من وجه واحدء قال: 

و |ذا کائت. المُمائلة: مَن وَجِهِ واحد. فَيَلِمُ أيضاً أن یکون المُماثلٌ من ذلك الوَجِهِ 
ماتلا فى ذلك الوجه بعینه. 

و ما إذا لم یقحد الجَهَة لیم إذ يجُورَ أن يُمائْلٌ شّىء شین بأمر و يُمائلَ غيَه 
بأمر آخَرَ و لهذا التقض غيّروا الاصطلاح و حصّصوا تفسیر الممائلة بعد أن کانوا 
اصطلحوا علئ تعميمهاء و المُساوى لِلمُساوى مُساوٍ أيضاً إذا كانت المُساواةٌ من 
جمیع الوجوه. على النّحو الذى عرفتٌ فى المُماثل. 

َأمَا إذا اختَلقَت جَهَةَ المساواقٍ. كالجسم الذَّى يُساوى بطُولِهِ جسماً و بعرضه 
جسماً آخَرَ فلایلزم أن یکون مُساوى المُساوى مُساوياً. و إليه الاشارةٌ بقوله: فَأَخدُ 


القسم الاوّل» المقالة الثالثة المغالطات» بعض الحكومات بين الاشراقى و المشّانی ۱۵۱ 


مُساوى الشََىء من وَجِهِ. كجسم أ المساوى لجسم ب: فى الطّول مثلك لايلزم أن 
يُساوى بشیء ما للمُساوى الآخَرء أى: لجسم ب. من وجه آخَر و هو ج المُساوى له 
فى العرض» مثلاً. فقوله: «فأحذ مُساوى الشیء» جوات: «فأمًا). و ال بالجسم 
وقع اعتراضاً. 

فان قيل: لانْسَلَمُ أنه إذا اختلفت جهة المُساواة صحّ اطلاق المُساواة علیها لأنّها 
لاتطلق الا إذا كانت من جميع الوجوه. 

آجیب: بالمنع, لجواز إطلاق المُتساويين على الشّيئين و إن لم يتساويا من 

جميع الوجوه. و إلئ هذا السَؤال و الجواب أشار بقوله: 

ولیش اعد آن يَدّعى أنّ المُساواة لایجوژ أن تُطْلَقَ إلا على أن تَكُونَ من جَميع 
الْجُوه. اه جوز ژ أن يكونَ جسمان مُتَساوی الطول فَقَط و فی بعض النسخ: 
انبا ريون شا اف انس وا زر نی سا وشات 
بزه اعشار شترا 

و من ذلک. و مما بو الط أخذ العدم المقابل للملکة: و هو احتراژ عن 
ی ی هذا القسم فخصّة بالذ کر 
مكانَ الضَّدَّ کالشکون, فإنّه عَدَمٌ مُقابل, لا عَدَمُ الحر کة فیما يُمَصَوّرُ فيه الحَرّكة, و 
كذا العمی, فائّه عبارة عَن انتفاء البصّر فى حَقّ من يُتَصَوَّرٌ فى حَقَهِ البصَرٌ. و لهذاء فان 
الحَجّر لا لم يُتصوّر فى حَقَّه الَصَدٌ لايُسَمَى أعمئ. 

وكذا اسر و الم عند من جعلهما ضدّين لیر و اور و قال: لاشىء من 
الفشياة بن یکون عن مبداً واحد. فاجدى أن كو ل وا فره يدا 
شیر و اور علئ ما يقوله وی و جوابهم بحلّ مُغالطتهم. و هو ناسر ليس 
دا للحي ولا الظّلمةٌ ضذا لور لا الضّین لابَدٌ و أن يكونا ژجودییّن. لكنّ 
َو و الظلمة. (ء؛) عدميّان يُقابلان الحَیر و النّورَ تقال العدم و الملکة فلاهُويّة 
لهما فى الخارج لیحتاجا إلى مبدأ و علّةء بل علتهما عدم علة الملكةٍ 

و اعلم: أنّ هذ الغلط من باب إيهام العکس» ؛ باعتبار أَبّهُ لمّا كان الصا مُقابلاًجذ 
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المُقابل علی أنه ضلّ؛ و من أخذٍ ما بالعرض يكن ما بالات إذا آرید بالمعدرم 
معدوم الملکة لاستدعاء عدم الملكة محلاً بت كالملكة. لاه لیس عدما ضرفا 
فيستغنى عنه. فعدمٌ الملكة و إن لم يحتج إلئ علة بالذات. لكنّه يحتاجٌ إليها 
بالعرض. لاحتياج محلّه اليها بالذات. و إذا جع ضدًاً. احتاج إليها بالذات. فلهذا 
كان مر أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات 

و لمّاكان سَبَّبٌ المُغالطة على الحقيقة اشتباه الامر الوجودی بالعدمئ و 
بالعكسء أراد أن يذكر ضابطاً به يعرف آحدهما من الاخر لثلاً يقعوا فيما رقم فيه 
التنويةٌ و أمثالهُم ممّن اشتبه علیهم الامر العدميٌ بالوحودی. فقال: 

و الضَابط فى معرفة الأعدام: هُوَ أَنّا إذا استبقينا المَوضُوع., كالجسم أو الإنسان, 
مثلا و رَفعنا عَنه المَلكة. كالخركة و البصر, لابَحتاج إلى وضع شیء آخَر حتّی یَکون 
ساکناً أو آعمی, بل كفئ استبقاء المَوضُوع و رَفعُ شیء منه. العدم لابَحتاج إلى علة. 
بل عثه عدم عَلَةِ الملكة؛ فَإِذا أَخِذَ ضِدَا قیکون أمراً وجُودیا؛ قیحتاج إلى علة. و یلزه 
یت آمژ آغری. ین الشرک و حيرم کما لزه الدوية و غیرشم. یوق الط کم 
اوفعهم فیه. 

و لما كان آسماء الاعدام منها ما يُشْتَرَطُ فیها الامکاد. أى: امکان اتصاف 
لخوروع افو لك ار سا بمُقابلاتها. کأعدام المّلکات. مثل المی. لاه عدم 
البصر عمّا يمكنٌ و يضح أن يبصرء و منها ما لاتخترط فیها ذلک» قال: 

و من آسماء الأعدام ما لايُشترطٌ فیها إمكانٌ. كالقُدُوسيّة. فائها عبارة عن کرد 


ون 


المتصف بها غير ماذی. و لَفرّد. فإنّه عبارة عن کون الل 
که ل تحضو واف احقه آن يكرد 
مایا و لا الانی عبارة عن انتفاء کنر فی ما قمكة ل 0 
أسماء أعدام الملکات. بل هما عبارتان عن نفس کون ال ء غير مای و غير 

ی ماعلل بقرله: فَهِىَ آسماء للسْلوب. إذ الَقدیر: اما لايشترط فیها الامکاژ. 
د ها اما تسین السلوات التى هی العدمٌ المحضّ. لالشلوب مُضافة الّی هی 
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آعدام الملکات. ليُسْتَرط فيها الامکان. 

و منهاء ما لايَطَرِدُ فى نوع واجد. و فى بعض النسخ: «فی موضوع واحد». بمعنی 
أنه یشترط امکائها فی بعض آشخاص النوع دون البعض. كالمُرُودِية نی هی 
عبارة عن عدم اللحية, فإنّهء لایشترط الإمكانٌ فیها فى الابثط إذ مُرودیهُ عدم 
لفق الا اه أن دكؤن اله لح روط شن الم زان 
مُرِوديَهُ عدمٌ اللحية عمًا من شأنه أن كو له لش 

و منها: ما هو باعتبار شرط الامکان» يعنى فى جميع المحال, حتیْ يطرّدٌ فيها 
شرط الإمكان. و فى أكثر النّسمّ: «ما باعتبار الأعم» و المعنی» ما ذكرناء لدلالة 
المثالين. و هما قوله. کالعمی و السّكون عليه. علی مامن لالدلالة لفظ الاعم عليه. 
فان ظاهره للأكثر. 

فأسماء الأعدام: | إما أن لايّشترط فيها الامكانٌ أصلةٌ و تُسمّئ أسماء السّلوب» و 
ما أن تشترط مُطلقاً و هی أعدام الملکات. و إمّا أن یشترط فى بعض المحال 
دُونٌ البعض. فیکون عدم الملكة باعتبار و اسم السّلب باعتباز آخر. هذا اصطلاخ 
المشائین. و رُبّما اختلفت لاصطلاحات فى ذلک. و لذلک قال: 

و الاصطلاحات مُختَلِفَة آلاتری أنّ الهواء ليس بمظلم و لامُضیء عند 
أ نه لیس بغضیء و و این کی هت ی الا رام 
أله ليس بِمُظلِم. فلأنّ الظّلمةَ عدم لور عمًا من شأنه أن یستضی» و عند غیرهم 
مُظلِيٌ فان الحکما ء امین من الیونانین و المْرس و سائر شالاک الأمم ون 
أن ما لیس بنور و لا تورانی فهو مظل حتی لو تصور وجود الحْلاء لكان مُظِلِماً. و 
لايْقَالٌ: ان ما ذهب إليه (۷۷) المشّاؤونء بناءً علئ أن الهواء فى العرف العنام 
لاتحي نظلا لا کل سلیم البصر[ذا نتحه وكير شا أطلق علیه اس د اللمة 
سواءً كان المُقابل هواء أو جداراً أو غیرهُماء فلاتمشک لهم بالعغرف. 

وَمِن ذیک. و متا يُوقع الغلط أخدٌ الایجاب وَ الب مَکان العَدَم و الک كما 
قال: الحَجَرْ اما بصي أو آعمی, لأنْ الإثبات و النفى لابخرج منهما شىء. كقولنا: 
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الحجر تا بصير أو ليس ببصير». و هو باطل, لد العمئ ليس عدمٌ البصر فقط 
ليلزمَ من صدق «ليس ببصير» على الشّىء صدق الأعمئ عليه بل هو عدمٌ البصر 
عمًا من شأنه أن يبصرء فلهذا لایلزم من صدق «ليس ببصیر» صدق الأعمئ. و إلى 
هذا الجواب أشار بقوله: قَإنَّ الإيجابّ و السَّلبَ لايَخْرُجٌ منهما شَىءٌ. بخلاف العَدّم و 
المَلَكَةِ فلك أن تَقُولَ: «إنّ الحَجَرَ یش بتصیر». و لاتَقُولَ: «إنّه أعمئ». و هذا الغلط 
7 كان ها اند ات هدفه یه ال یله 

مما یوقم الط اجراء اللّفظٍِ العام فى التواضع عَلَى المعانی المَختلَة. فَيُوْخَدَ 
221 یقال: الواجبٍ لذاته امّا ممتنعٌ أو ممكنٌ. و إذ ليس مُمتنعاً 
فيكون مُمكنأء لكن كل ما هو ممكنٌ الكون مُمكنٌ اللاکون فالواجبٌ لذاته مُمكنٌ 
اللاكون» و هو مُحالء و قد عرفت حَلّهُ فيما تقدّم» و هو أن الواجبٌ مُمكنٌ 
بالامکان العام و لاينقلبٌ مُوجبه إلئ سالبه. 

و هذا و إن کان مُندَرجاً تحت الغَلّط المنتشیء من اشتباه اللّفظء الا کئیر 
الوقوع, فخْضَصناه بالذ کر. و العامٌ قد ذکرنا أَنّهُ يُعنى به ما لايَمنَعُ الشركة لذاته: و قد 
بعنی به المستغرق. و هو كونٌ الحُكم على کل واحد. و العاءٌ الأول أى: الکلی. 
کالحیوان, مثلا لالم من صدقه وَ ثباته صِدقُ الخاض و اثبائه» کالانسان مثلا إذ 
لو لزم من صدق العام صدق الخاض. كما لزم من صدق الخاصض صدق العام, لكانا 
متساویین لا آحذهما أعمٌ و الاخر أخصٌء هذا خلف. 

وَ يَلدَمُ من نفیه و کذبه كذبٌ الخاض و تَفْيُهُ. لاستلزام اللاحیوان للانسان, لا 
نقیض الاعم أخصٌ من نقیض الاخض, إذ لو كَدَبَ الأعمٌ و لم یکذب الأحص. 
لكان مع کذبه صدق الاخض, فیصدق الخاصٌ دون العام و هو مُحال. 

0 لو صدق أن نقیض الأعم أخصٌ من نقیض الأخصء لصدق قولئا: 
0 ما لیس بممکن بالامکان العام فهو لیس بانسان», لصدق قولنا «کلْ انسان فهو 
ممكن بالامکان العام» لكنّهٌ كاذبٌ, لأنْ المُوجبة یستدعی صدقّها صدق 
موضوعهاء و ما ليس بمُمكن عام لامفهومٌ له أصل فضلاً عن أن یکون له مفهومٌ 
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و المُمكنَ العامٌ يعم المفهومات الموجودة و المعدومة. 

قلنا: لالم ه لامفهوم له فان الشّىء إذ كان له مفهومٌ كان للسلب المُضاف 
إليه مفهومٌ أيضاً بالضرورة. و أمّا کو ذلك المفهوم يجب أن يكون موجوداً إذا 
یل موضوعاً فى قضيّة موجبة. فان أراد الوجود الذهنی فكُل ماله مفهوم فهر 
موجودٌ فى الذهن و الا لم يكن مفهوماً. و إن أراد الخارجئ فَإِنّما يلزمُ ان لو حكم 
یوت المحمول لذلك الموضوع فى الخارج. و ليس الأمر فى أمثال هذه القضايا 
كذاء فاندفع الاشکال. 

و الخاصٌ الذَّى بازائه. بازاء العام الأوّل کالانسان. یرم من صدقه صِدقٌ العام. و 
لایلزم من کذبه كذبٌ العام لائه يلزمُ من صدق الانسان صدق الحیوان؛ و لایلزم 
نت كذية کلب الحززانة أن الا کانا بار مو كبا د گرا 

و العاهٌ الثّانى. بعنى كل ج ب. بعکس هذاء أى: بعكس العام الأول فیما ذکرناه 
له یلرَمُ من صدقه صدق الخاض المُندرج فیه کقولک: ۰« کل ج ب». فیصدق: 
«تعض ج ب» ایض أى: الموجبة الجرئيّة و کذا کل قخص شخص من ج ب. أى: و 
کذا تصدق الخصیَاتٌ. ولا ناوه ین کذبه» كدت العام اثانی» و هو كل ج ب. 
كاله الخاش الى فیهه و هو بعض ج ب. آلاتری نیم من صدق «ل انسان 
حيوانٌ» صدق (۷۸) «بعض الانسان حیوان»؛ ی 1 حيوانٌ» انضا: و لایلزم 
من کذب 05 حیوان انسان» کذث (بعض الحیوان انسان)» ولاکذت «زید انسان». 

و ما خاصّهُ أى. خاصٌ العام الّانی. نحو: «بعض الحیوان ٍنسان». قلایلزمٌ من 
صدقه صدق هذا العام و «هو كل حیوان إنسانٌ). و لکن يَلرّمُ من کذبه کذب العام 
يكن بعضٌ من ج بء لایکون ن کل ج به و هو واضح. 

متا يُوقِعٌ الط أخذ الماهيّة المُركبّة من أجزاء مُتَشابهّة لکلا أى: أخذ المَغالط 

9 الُركٌبة من أجزاء متشابهة حقيقّة جزنها. و هو باطل لاه لیس علئ 
إطلاقه. 

الما بصع هذا فيما و راء الشّكل و بَعض الکمیات. يعنى: فى کل ماله جزء آن 
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مع وان لا تال وال بن تح كل فان شطع حا از 
مجموعهّما روا باب او الذى هو من باب الکیف. فان 
طعتی الدّائرة متشابهتان, و حَقيقتَهُما غَيِرُ خقيقة الكل الى هُوَ الدائرة؛ و فى اكثر 
الشُسخ: «و لابشارکهما و و ولافی بعض الکمیات», و هو التفصل 
لقوله: و الاثنان یَحصّل من واحد و واحد. و لایتشارک الائنان مع الواحد فى الحَقيقَة. 


الفصل الثّانى 
فى بعض الضّوابط و حل الشکوک 

اه قد يُظَنُ ناد 4 تایه الخبري کقولنا: کل اثنين زوح» تغنی عَن 
المْقَدّمَةِ الأولى: آی. الصَخری. کقولنا: «ما فی كز وين اثنان, و لاتعلم آنا و ان علمنا 
أن كل اثنين روج لم ندرج ما فى کم ید بخْصُوصِهٍ بالفعل, أى: لم يندرج بالفعل 
فى الكبرئ ما فى كم زید. بَخُصُوصِهٍ من کونه اثتّین. حصاء كان أو غيرهاء حَتْ تلم 
أَنّهُ أء ا ل ل ل لي 
َعلم أنه أن ما فى کم زيد. اثنان يلم آخَرَ اج جَهَةٌ الخُصُوص. و هی كونه اننین» 
المجهولة. غَيرُ جَهَةِ العُمُوم. 

و هی كونّه شَيئاً المعلومة. فالخُصوصيّةُ و هی كوه اثنين» تحتاح الی علم 
آخر. فإذا لميعلم اندراج الأصغر فى موضوع الکبری الا اوق لا بالنّسبة إلى نفس 
الاس فان الاندراج حاصاً ل بالفعل فیه» بل بالتسبة إلى علمنا. و إذ ذاک فنعلم بِالقُوَة 
أذ ما فى کم زيد زوحْ» لا بالفعل الى هو المطلوب. 

و هذا شک يُنشَأ ین أخذٍ ما بالقّوة مکان ما بالفعل, ؛ فانه لا رأی أنّ سوضوع 
الفقد بيه :الأر لزه یندرج تحت موضوع الثّانية بالقّّة, نآ مُندرجٌ بالفعل شغلط. 
وهو واضح. 

و ما اشْتَهَرَ من المُغالّطات. فى استحالة تحصيل المجهولات. قول القائل: «إِنّ 
مَجهُولَكَ |ذا حَصَلْ فبم تعر رف أَنَهُ مطلوبك؟». فلا من بقاء الجهل أو وُجُود العلم 
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له حَتئ تعرف آنه هُوَ. و على التّقديرين یمتنم تحصیله. أمَا على الأوّل. 
فلاستحالة معرفته إذا وجد. و أمّا على الثّانى» فلامتناع تحصيل الحاصل. و هذا 
أيضاً لزم من إهمال الوّجُوه وَ الحیثیّات. 

وإِنّما قال: «أيضاً»» لأن ما تقد تقدم من إهمال الحیئیات أيضاًء فان حيثيّة الق غير 
حيئيّة الفعل. واكن اهملتو آخدت ]ل ر ال الام رها میات مش کرن 
المطلوب معلوماً من وجه. مجهولاً من آخَرء و اعتبرت حيئيّةٌ كونه معلوماً أو 
شور لا مطاف شرح السك 

ان المَطلُوب إن كان من جميع الوّجُوه مَجهُولاً لم يُطلّب. لاستحالة توجّه الطّلب 
نحو مالم بخطر بالبال بوجه. و کذا إن كانّ مَعلُوماً من ججميع الوجوه لاستحالة 
تحصيل الحاصل بل هو أى: المطلوب. مَعلُوم من وجه مَجِهُولٌ من وَجِدٍِ مُتَحْضص. 
ذلك الوجه المجهول يما عَلِمناةُ. 

فإذا حَصَلَء عم بالتخصيص المعلوم أَنّهُ المطلوبٌء كما آنک تجهل خصوصية 
ذات من الذوات و تعلم تخصّصّها بصفة من صفاتها. 

فاذا خصلت تلک الذاث المخضو صه علمت بما تخضصت به من الصَفة التی 
كانت معلومة أنّه مطلوبک. و جرت عادةٌ الأوائل أن یتمثلوا على ذلك بالابق إذا 
ژجد. فان لميكن مجهولاً من کل وجه لأنّه معلومٌ الذات, و لا معلوماً من کل 
وجه لأنّه مجهولٌ (۷۹) المكان. فإذا وجِدَ عم أنّهِ آبقّناء بما کنا علمناه و هو ذاتة 
و ضورنه وبه يندفع الإشكال. 

وَهذاء الجوابٌ. و هو كونٌ المطلوب معلوماً من وجه مجهولاً من وجه 
متخصّصٌ بما علمناه الما هُوَ فى القَضايا وَ التّصديقات. لایتمشی فى غيرهاء 
کالتصورات. علی ما هو المشهور. 

ما الأول فلکون المطلوب حيئذ معلومٌ لصو مجهول التصديق. فاذا حصل 
لنا [إدراكُ] ذلک المجهول 00 بتصوّراته السابقة, و هو المراد من قوله: قاتا إذا 
نا التّصدِيقَ فى قولنا: «العالَمُ قل هُوَ مُمكن؟» لم لطلب الا حكماً مُتَخَصّصاً بو 
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التَصوّرات. فَحَسبٌ 

و ما الثَانى. فتُوجَة ولا إيرادَ الشّكّ. و هو أن التَصوّر المطلوب إن لم يكن 
مشعوراً به امتنع طلبّةُ لاستحالة توه الطلب نحوّما لم‌یُشعربه» و إن كان مشعوراً 
به. فهو متصوّ إذ لا معنى لتصوّره إلأكونه مشعوراً به. و إذا كان متصوّرأ فلا 
يكون مطلوت التَصوّر. و انیا إِنّه لایندفع بان يقال: انه معلوم من وجه حول 
وجه آخر. 

لا لما قيل: من أنّ أحدّ الوجهين غيرُ الآحَرء لاستحالة أن یکون الشیء الواحد 
معلوماً مجهولاً معا من جهة واحدة. فالمطلوبٌُ ما أن يكون هو الوجه المعلوم أو 
المجهول. و کلاهما باطل, لما سبق. فان ذلک لیس بشیء لأنا سم أن الوجه 
لمجهول يمتنع طلب؛ و اما یکون کذلک لو لم يقترن به الوجة المعلو كما 
ثمثلتٌ به من الذات المجهولة التى عُلِمَ تخصّصّها بصفة فان الذات و الصّفة لو 
كانتا معلومتین أو مجهولتین استحال الطّلبُء و اما صمّ الطَلبٌُ لکون أحدهما 
معلوماً و الاغر مجهولاً. سلمنا أن الوجه المجهول يمتنع طلبة؛ لكنّ الطلبَ 
لايتوجَهُ نحوه و لانحو الوجه المعلوم, و إِنّما يتوجَهٌ نحو الذات الّتى صدق عليها 
انز لاقي فى معا ها لک "مهيا 

بل لما قال. و حاصلة: أن العلم باختصاص الذات المجهولة بصفة لایمکن الا 
بالتواّی و لوجوب کون خبر الواثر عن أمر محسوس. 

تا الخواته ماهس الذات المجحيولة ادا رارسا و 
قد عم اختصاضها بصفة من التّواثر و لکون الک يَعُمُ جميعَ الذوات المجهولة. 
و الجوابٌ بخ بعضها. قال: إن هذا الجواب لایتمشّی فى التّصوّرات. والی ما 
ذکرنا آشاربقوله: 

ما من سیخ اسم الُشىء فَحَسبُ و طَلِبَ مَفَهُومَهُ. فقیل لَهُ: إنّ هذا وضع بازاء 
مَعنی کذا. لایحصل له العلم , بِمُجَرّد السّماع أنّ مَطَلُوبَهُ هُوَ. وَكذا مَن تَصَوَّرَ الشَىءَ 
بلازم واحدٍ و لم يُشاهدةُ فقد شک فى بعض الضُفاتِ. و ٍن شَرَحَ له شارخ. 
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قإذا تن الإنسانٌ وُجُودَ طبر یال له «ققئس». و هو طائر مُتولّد غير مُتوالد. و له 
قصّةٌ مشهورة. و لم بُشاهده و طَلَبَ خضوصَه و هو لایعلم الا جَهَةَ عُمُوم فيه 
كالطيريّة, مثلاً لم يكن لاد أن یعرف بحِيتُ يَعلّم أن الصَّفَاتٍ الّنی ذ کرها الشارحٌ هی 
لعطلوبه و أنّ ذلک مَطلوبّة إلا أن يَحصّلّ عِندَهُ بضَربٍ من التواثر من آشخاص أنّ 
الطّائر المْسَمیْ سققئس, لهُ صفات كذا و کذا. ۱ ۱ 

و اعلم أن مبنی هذا الکلام علی أنّ العلم باختصاص الذات المجهولة بصفة 
لايمكنٌ الا بالتوائر. و هو فى حيّز المنم. 


قاعدة (۱) < فى المقوّمات للشیء > 

لايَجُورُ أن يَكُونَ للشّىء. کالانسان مثا مُقَوَماتٌ مُخْتَلِفَةَ | لحقیقته | على سَبيل 
ال مثل أن تکون الحيونية مع ار لحر الاتسان تارم و مع غير 
التاطقنة کالَهَالیّ آحری» إذ يَختَلِتُ الماهِيةُ ِكل واحِدٍ منها. اه الققومات 
المُختلفة لكونها مع الناطقيّة إنسانيّة و مع الصَهَاليّة فرسيّة. مع أنْها شیء واحد 
تلع وی هو حا هذا فى مُفهوم الماهيّة و هو ما لاتوجد الماهيّةُ دونها مع 
كر نه رم ا ماه مُقَوّم الوجود. وهو ما لا یوج الشیء دونه مع كونه خارجاً 
عنه, كمخلوقيّة الانسان و عرضيّة السّواد فیجوژ أن يتعدد. و هو المُراد من قوله: 

و لکن يُجِوُرٌ أن يُكُونَ لِلشّىء مُقَوَماتٌ مُحتَلِفَةَ لو وه علی سَبيل البَدَلٍ. 

و فى أكثر اللخ هکذا: «قاعدة: یجوژ آن یکوق للشیء مُْقَوّمات لوجوده 
ُحتلفة علین سبیل البدل. و لايُتصوّر أن تکون لماهیّته مُقوّماتٌ مُختلفة على سبيل 
البدل». إذ تَخْتَلِفُ الماهِيَةٌ بِكُلَّ واحد منها. و علی هذا (۸۰) فمن آراد اثبات تجویز 
بل لمُقُوم. لین أَوَلهَ أنّه لیس مُقَوّماً للماهِيّةِ لاستحالة تجويز البدل فى 
مُمَوّمها. كما عرفت. و لا یقال: لااستحالة فيه. لتقوّم حقيقة الخاتم من مُقَوّمات 
ُختلفة, كالذّهب و الفضّة و غيرهما من المُنطبعات و غيرهاء كبعض الأحجار, إذ 
لاشىء منها بمقوّم له [و لهذا لايؤخذ فى حَدَّه شىء منها؛ بل الوم هو المُشترك 
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بينهاء و هو الجُسمٌ] و لهذا يؤخذٌ فى حدّه و یقال: «الخاتم جسم من شأنه كيت 
وکیت» 

و تحتاط ی لاتکوق العلَ المُقرّمة لوجود الشیء کالهیولی المُعيئّة: ما يَعُمَ 
المأخوذاتٍ عللاًمُختلقَ كالصُورة الهوائيّة و المائيّة مثلاه لتقم وجودها بالمائية 
قاذ و بالهوائیْة اخری عند صيرورة الماء هواء. 

یستقلٌ الم الغناء ا و هی الضُورءّ من حیثٌ هی الطورة بالعليّة. آی: 
لو جودهاء دُوتهاء أى: دون المأخوذات علاث إذ علّة وجود الهیولی المُعينّة الصّورة 
وام وت تا مر لاالمأخوذات علاا لانفکاک الهیولی 
عنها. و لا يَتَمَشّى دعوی التَّعَدّدِ فى مُقَدّم الَجود علی هذا التّقدِير لکونه واحداً 
لاكثيراً. 

واعلّم أنّه بجوژ أن يكون للشىء مُقَوّماتٌ مُختلفةٌ لوجوده. كمخلوقيّة الإنسان 
و خُدوئه و تحيّزه. إلى غير ذلك. كلها بشت عرسا ال و أمًا مایکون علی 
050 5 فک يننا بعد که عا سان فين الم یم إن 
افر غة باللسة إلى الانساق؛ مقاك شيمكة أن بقال فيهاءها قال عدلى الصتور 
المُتعاقبة على الهيولئ المُعيّنة, إذ المُمَوّمُ لوجود الانسان المُعيّن هو مُطلقٌ السَنء 
لامتناع وجوده بدونه لاسِنّ مُعيّن لإمكان وجوده دونه. و لكونه كذلك مر 
بالاحتياط حت لايكون ما يدّعى فيه العدّد كذلكء فيبطل دعواه. 


قاعدة (؟) < فى القاعدة الكلتة > 
و ال ل 2 الاك مه روص و 
و اعلّم: أنّ القاعِدّة الكليّة لوجُوّب شیء على شَىء بطلها عَدَمُ ذلک الشیء فى 
ء سن 4 0000 7 27 ی 
جُزئىَ واجد, و القاعدة الكليّة لامتناع شیء عَلی شی يُبطِلّها وُجُودُ ذلک الشّىء فى 
۳ ۳ مر 5 07 9 5000 2 ۳ 2 72 نم 
جزئی واحد؛ کمن کم بأنّ «کل ج بالضرورة بٍ» فَوَجَدَ جيماً واحداً لیس بب. يُنتَقَض 


به القاعدة الکلیّ. لدلالته علی أن عمل الباء علی الطْبيعة الجيميَة لیس بالوجوب: 


وإلآ لماعت فرد منهه لمشار که الكل يفن تلك الط رف 


القسم الأوّلء المقالة الثالثة المغالطات» بعض الضوابط و حل الشکوک ‏ ۱۶۱ 


وَكذا من کم «أَنْهُ مُمَنِعٌ أن يَكُونَ کل ج ب» فَوَجَدَ جيماً هوب, يُنتَقَضُ قَاعِدَتُهُ. 
لدلالته علی أن حمل الباء على الطبيعة الجيميّة ليس بالامتناع» و الا لما أمكن 
اتصاف فرد من أفراد جّ بالباء. 

و من کم «أنّ کل ج ب بالإمكان». الخاص, لايُبِطِلُ هذِه القاعدة وُجُودُ أو عَدَهُ 
أى لاوجودٌ اتصاف فرد من جّ ببّ و لا عدم انّصاف فردمنه به. إذ إمكانٌ الشّىء 
0 بهذا المعنى. معناه: أن وحوذة لمتن ها وم و كذا لاوجوده فيجوز 
وجوده له وكذا لاوجوده. 

و من ادّعئ امکان شیء كلَىّ عَلى کی آخْر. مثل البائتتة على الجیم. کفاه أن يَجَدَ 
جُزئياً واجداً منه من ج. هُوَ ب. و جُزئياً آخَرَ ليس بب. فیعرف آنه لايَمتَنِعُ عَلَى 
الطبيعة الجيميّة الكليّة البائیة. و الا ما اضف من أشخاصها واحد بها؛ و لابَجتٍ. و الا 
ما تَعرّی جزئی واحذ منها. 

و ذلک كالكتابة بالنّسبة إلى الانسان, فائّه یکفی فى إمكانها له اصاف فردبهاء 
یاه ها عن ار کشت مه :ب للف این لافطا نوي الا لا 
ژُجدّت فى زید. و لا واجبةء و الا لما شُلِیّت عن عمرو. 

و اما قيّد الَعوی بالامکان» و لمیقل: «و من ادَعئ إثبات شىء و علی کل 
آخرا» لأنْ الاثبات عم الامکان و الوجوب و الامتناع و هما يُخالفانه فى ذلک. 
لأن الحکم بالوجوب لايثبتٌ بثبوت الشىء فى شخص واحد. و لا الخکم 
بالامتناع يثبت بنفی الشّىء عن شخص واحد. اللهُمٌ إلا أن يُبيّنَ أن الثبوت و النفی 
لنفس الطّبيعة فى ذلك الواحدء كالحيوانيّة لزيد الثابتة لهُ لطبيعة الإنسانيّة, لا لكونه 
ذلك الشخص المُعيّنء فاَهٌ إذا كان كذلك كان الثبوت لذلک الشخص دالا على 
الوجوب و التّفى عنه دالا على الامتناع. 

و الطبيعَةٌ البَسِيطّةٌ کالسواد ما إذا كان لها جنش ذهنی كما مَتَذکژه. و هو 
الأرنء یمک عَلى جنسها فى الذّهن أنّ تَكُونَ هی. أى: تلك الطبيعة و هی السّواد. 
أو قسيماً لّها. كالبياض مثلاً. 
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۲۳ شرح حكمة الإشراق. قطبالدين محمود الشيرازى 


رات ال تفه جر اذ کی اه اه و یی جوز 
تخصّصه بفصل آحدهما قال: أ : مُتخَصّصاً بفُصل أَحَدِهِما. : و تقدی الکلام:: یمک 
علئ جنسها (۸۱ و فى الذهن أن یکون متخصّصاً بفصل آحدهما كقابضيّة البصر ۳ 
تفريقه. كاللونية. فَإنّها لِطَبِيعتها مُمِكِنَةٌ أن تکون سواداً أو بياضاً. أى: لامانع لها فى 
الذّهنِ عَن تَحَضِّصِها بأُحَدِهِماء و فى الأعيانَ لايُتصّوَرٌُ إذ لا لَونِيةَ مُستَقِلّةَ فى الأعيان, 
َيُمكن لخوق خُصوص تياضيّة و سَوادَيّة بها. کما تک و هر ظاهِرٌ. 

ر علئ هذا فيُمِكِنٌ علی كُلَىَ اللُونِ ما لایْمکن عَلئ کل لَونِ. لإمكان تخس 
الجنس فالخ علن سبيل البدل و امتناع تخصص شیء من أنراعه بغير 
فصله. و الوم و ان شارك الجنش فى مکان تخصّصه بکْل مایتخش به 
یسیع نآ انیم هی ات کی 
به. أعنى بسا ر ما تشخص به غيرة. الهم إل لمان عا سوير 

و الطبیعَة للع ی کالانسانية. يُمكنُ عَلئ وعها سائژما يَتَخَصَّسُ به أشخاصّها. 
شخ ام مات كانه وا تک وا ال هام و شم رما 


٠‏ لسلا لم 
7 ی 9 - 


مايتخصص به آشخاضها. عَلى کل واجد أيضاً بخلاف الك سا کت وت متتل 
واه ف الشاض: لالط و انض الف ين عد في و ات 
ار مرا علئ بععص الاتساص کال ام على ال نج 2 السو اد على 
نما تكن لامر من خارج. لاستحالة آن یکون لذاته, و الا اطّ د. 


]2 
۳ 3 
اد وه 


34 


قاعدة واعتذاة (۳) 
نما اقتضرنا فى هذا الكتاب عَلی هذا القَدر. من العلم الذَّى هر المنطت. إعتماداً 
ا لا و 
الباجث بهاء فإنَ الباحث يَجِدْ الط فى خجج طَوائْف الّاس و فِرَقِهم أكثَرَ متا یج 
ای ار ی ی روز ورن 
شوابط ماو عق, من أجزاء المنطق. ولهذا نحي آیفا أطينافيه. 000 


القسم الأوّلء المقالة الثالثة المغالطات. بعض الضوابط و حلّ الشکرک ۱۶۳ 


وَلمَاكانَ السَلبٌ وُجِوٌدِيَاً من وَجه مّاء إذ له تُبُوتٌ فى الذهنء من حَيتُ إِنّهُ ني فى 
هن و حُكمُ عَقلىٌّء أى: حاصل فیه. و یش القّصديقٌ هو النّسبةَ الإيجاييّةَ التى 
یقطعْها السَّلبُ فحسبٍّ. أى دون التُسبيّة السَلبيّة. فان التصديق بعد الشلب باق. 
الب التصديقيَةٌ الباقِبةٌ عِندَ السَلبٍ َي النّسبَةِ الإيجابيّة المشهُورَة. فَالسَلبُ هُوَ 

م وُجُودِىٌ. أى: له وُجُودٌ فى الذّهنِ و إن کان قاطِعاً ایجاب آخَرَ ثم وَجَدنا 
الامناع فسا عق ذکر الشلب الضروری, و الوجوب متنا عن ذكر الشلب الممتیم. + 
الامکان إيجابة و سَلبْهُ سَوا و فى بعضص النسخ: تیه فيه هرهاق 
الذهنء و کات التركيباثٌ المُمكِنَةُ: للقضایا من حيث کونها محصورة و شخصية 
موجبة و سالبة؛ مُطلقة و مُوجَهة بسيطة و مُركبّة, غیر محصوّرّة لکثرتهاء لاجَرم؛ 
اقتَصّرنا عَلى ذكر المُوجِبٍ فى هذا المختصر إذ غَرَصُنا فيه أمرٌ خر 

وهو تحقيق الحق و إبطال الباطل؛ و يكفى فيه المُوجب دون السَّالِبٍ المُغلطء 
تازديزا قاو ال تنل و الما او و القياهاة فيطل الكتطا تس کب 
الاعتبارات الى لاجد بطائل. كما هو مذکور فی کتب المشائین. 

و لا کان فى العُلُوم الحَقِيقئّة المَطلُوبُ أمراً يَقينيا و کان المُطلّقُ الذی لم بُذکر فيه 
جَهة. أى المُطلق العام لم يَتَنَاوَّل من المُمكن ما لايَقَمُ بدا فَإِنّا انقول: «كلّ ج بَ» 
مُطلقاً إذالم ی بعش بدا مثل قولنا: «كُلَ إنسان كاتبٌ بالفعل». فطل العامٌ فى 
لقضية الشحيطة نحو َكَل خ به بالاطلاق العام لبط أى: لايضح و 
لايصدقٌء ال فى السَروریّاتِ السَتٌ المَشْهُورَةٍ فى الكتّبٍ, لأنّها كُلَهَا بالفعل» و هی 
الضَروريَة المطلقة» و المشروطتان. و الوقتیّتان» و الصروريّة بحسّب المحمولء و 
ِكلِ واجدةٍء من هذه الستّة. ضَوُورَة ِجَهَة قا. من الجهات. عَلى ما هو مشهور 
معروف. فَنَتَعَوَضُ لهاء أى لتلک الضَرورة أو الجهة. 

فلا فائدة فى المطلق («۸ العام حينئذ للاستغناء عنه بالروریّات لاه لایصدق 
الأعية ۷ و المُمِكِنٌ العاءٌ أَعَدُ من أى: من المُطلق العام ود اطراداً و 
إطلاقاً. لتناوله ما رقم و مالم يقع. ضروريّاً كان أم لا بخلاف الاطلاق, فَإِنَ المُطلقَ 


۴ شرح حكمة الاشراق, قطبالدين محمود الشيرازى 


العاءً يََعَيَنُ وُقُوعٌهُ وَ قتأمّاء و الا لایکون ماما عام و ههد مُشْعِرٌ بصَرُورَةٍ ما فى 
المُْحِيطَةِ [أى الكليّة] كما مر آنفاًء دُونَ المُمكن العام لاه لايتعيّن و قوعة و قتام 
لا الامکان يُنافى الخُلود دائماً و لایشعر بضرورة مّا فى المُحيطة 00 
المُمكن الخاصٌ الذَّى لاضرورة فيه بجهة مّا. فإذا أردنا أمراً عامّاً أو جَهَةَ عامّة, 
فكفانا الامكانٌ العاهٌ فَلاحاجَةَ بنا إلى الإطلاق المُعَلّط. لشموله لجميع الفعليّات. 

ولمّا لم يُطلَّب فى علمٌ ما حال تعض موضوعه. تعضاً غَيرَ ُعیّن. الا فى معرض 
نّقض بعض, كما أشار إليه من قبلء حَدّفناء و فى أكثر السخ: 0000 ذکر 
التعضيّات المُهمَلَةِ أى: غير المُعيئّة. و هو احتراز عن البعضيّات المُعينّه فإنّها أيضاً 
كالكَلَيَّات: قد تُطلَبٌ أحوالها فى العلوم. كما يقال؛ «واجبٌ الوجود واجذ» و 
«الصّادرٌ الاوّل لاكثرةً فيه»» و «مُحدّدٌ الجهات لابتحرک على الاستقامة فلا 
تفخ ىاو لجو ذلك ۱ 

فلهذا حذفنا المُهملةَ فقطء و اقتصرنا علی ذكر الكُلْيّات و البَعضيّات الْمُعينّة 
التی هی کیت آیضا. و لیس علی ماظن بعضهّم: أن الخکم علی ما توعة فى 
شخصه خکم جزئی, لکونه جزئیاه لعدم الشركة فیه, كالشّمس و السّماء و 
الأرض: فانها كي لأن نفس تصوّرها لایمنغ الشركة فيها. و ما امتناغ الشركة فيها 
فلسبّبٍ خارج عن آنقسها. و ذلك لايمنعٌ من كُليّتها. 

و لا لیش يحتاج النَاظِرٌ فى كُلّ مطلّب من المَطالِبٍ العلميّةٍ إلى رَد السّياق» أى: 
الشکل, الثّانى و الثّالث إلى الأوّل, بِعَدَ أن عَرَفَ ضابطَهُ فى مَوضِع واحد. فکذلک 
لایحتاج إلى إدراج السّلوبٍ. أى: جعلها أجزاء من المحمولات. و تعميم البَعضیّات. 
أى: جعلها محیطات. فى جَمیع القواضع. بِعَدَ أن عَرَفَ الَابط فى مَوضِع واحده 
وهو واضح. 


القسم الأوّلء المقالة الثالثة المغالطات, بعض الضوابط و حلْ الشکوک ‏ ۱۶۵ 


قاعدة (؟) < فى هدم المشّائين فى العکس > 

وَاعلّم أنَّ المَشَائِينَ بینُواء و فى كثير من النّسخ «يُبَيْنُونَ) العکش, المُستوى. 
بالافتراض, فى السالبة الضروريّة و الدّائمة و الموجبتين الكُلْيّة و الجرئيّةة و 
الخلف. كما فى المُوجبتين. و الخُلفٌ أيضاً فى العکس يُبتَنى على الافتراض. كما 
سیأتی. و لتذكربياتهم لعکس السالبة الضروارة بالافتراض 

فنقّول: إذا کان لاشیء من ج ب بالضّرورة, فلا شیء من ب ج کذاء أى: بالضرورة 
وَإلايَصِعٌ أى: یمک تعض ب ج. فتفرضَه أى: ذلك البعض من ب. شیناً مین و 
موصوفاً بج بالفعل» و الا لايتمٌ الذليل. وإن لم‌یتعرض له لظهوره. و لاه یذکر بعد 
هذا مایدل علیه, و لیکن قو وقد ُوَب. و هو وكداهوا لل فلن ارو 
ذلك البعض من ب موصوفاً بح بالفعل, قشیء ما يُوصَفٌ بج يُوصَفٌ بب. و 
قیل: لاشی ء من ج ب بالضرورة هذا خلف. 

نُهَ المُوجِبَةٌ الكلْيَةٌ و الجزئيَةُ یو عَكسَهما بالافتراض, هكذا. وهوأله إذا 
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صدق کلب أو بعض ج به وجب أن بصدق بعض تن نفرض الذات 
التى هی ح و بّ بالفعل د و د ح وب بالفعل. فیصدق: «بعض ب ج بالفعل) 

و قد يُبَِنُونَهُما بِالخُلف. و هو أنّهَ لو لم يصدق معنى ب ج. لصدق: لاشىء من 
باج دائماً) و انعکس الی: «لاشیء من ج ت دائما». کر أو بعضة ت 
بالاطلاق. هذا خلف. 

فان قيل: لالم انعکاس «لاشی - من ب ج دائماالی:«لاشیءمن ج ت دائما» 

قیل: لو لم یصدق: «لاشی ء من ج ت دائما» لصدق: (بعض ج ب بالاطلاق». 
فنفرضه شتا معین و ليكن ده فد ح و بّه فبعض تب ح بالاطلاق: و کان: «لاشیء 
من بج دائماً»» هذا تخلف. و هو المراد من قوله: . , 

فیبتنی. الُلف. و فى نسخة: «و الحلف یبتنی», تارة آخری على الافتراض. فان 
جلف فيهما ابتناؤه علی عکس السَالبَة و فى السَالبَة لاب ین الافتراض علی ما 
ذكرناه (۸۳) وَ الافتراض بعینه هُوَ الشّكل القَالِتُ و هو الذَّى الأأوسَط فيه موضوغ 


۶ شرح حكمة الإشراق» قطبالدين محمود الشيرازى 


المُقدمتّين و ما كان هو بعينه إذ يَطلَبُونَ شَيئاً بحمل عَلِيَهِ الجيميّة و البائيّة, مثلا 
کالدالیّ و يقولون: 05 دجء وگل دب فبعض ج بَ. 

و الحاصل: آنهم كسترن 2 الم هن ال راهن با الشعل تالت زب 
عیثه. و قد عرفت فيما تقدّم أن الافتراض ليس هو الشكل الثالث بما فيه مُقَنعٌ و 
كفايةٌ فلاحاجة إلى الاعادة. 

نّم ییون الشّكلّ الثالت برده إلى الأوّل بالعكس. أى بعكس المُوجبتينء فیدر 
ل ا 0 

تم ال فى العکس استعمالّهُ غَيِدْ مَطبوع. فَإِنّ الخُلفَ من القياسات الم كبّة. 

و من لم يتعرف القیاسات. و استنتاجها, كَنّتهُ سلامة القریحة فى مَعرفة صِحَةِ 
قباییّته, فلیقتع بذلک فى جمیع الطالب العلميّة. فلایَحتاج إلى تطویل فى قباس 
الخلف. 

و لسث ند النسا نیع بالا و یعرف مِحة و إن لمتعرف ره مرکا 
من قیاسین, اقترانی و استثنائی و وَ لم يَطّلع عَلی تفاصيل أحكامه. و أن الحُلفٌ بُعرّف 
من و بیع به سح الشْکُوس الى ذکزوها. و لکن كن التطویل فی شذه الاسیاء 
استغنا أى: بما ذکره» من بیان العکس. لا بالخلف. بل بالضوابط القليلة العدد 
الكثيرة الفوائد. 

و اعلم: أن الفرق :بين الخلف و المُستقیم: أن المستقيم يفرعة إلى اثبات 
لفات ول حيو يدا ننه يونا ام کر اه فا ار ماقم 
حکمهاء و لایکو المطلوت. موضوعاً فيه أولاً وان الحلف يعر عه ولا الی 


ابطال نقیض المطلوب. و یشتمل علق ذلک النقیض, و لایشترط فیه تسلیم 


اما ۱ ل كو بيضوت لو شلمت کته و ركو الفطل تفه شرخوها 
اولا» و منه یل الی نقیضه. و ریما لایدل علی نفس المطلوب بل كلو ما هو 
أعمٌ منه و أخض أو مسا وٍإذا وضع ذلك و ی أهُ المطلوب. [و لاینافی ذلك صدق 


القسم الاوّل, المقالة الثالثة المفالطات, بعض الضوابط و حل الشکیک ‏ ۱۶۷ 


المطلوب. و لهذا قیل: الخُلفُ لایدلْ‌علی تعيين المطلوب. ]و إلئ هذا أشار بقوله: 

ثم ان الخلف غی کاف فى أن ین أنّ هذا هُوَ العکش لاغیژ, فَإنّ من ادّعئ أَنّهُ إذا 
کان لاشیء من ج بَ بالضّرورة. فان بتعکش بالضَوُورَة آیس بعض ب ج. و الا کل ب 
ج. یفوض المَوصُوف بالجيميّة من الباء آئه دَعَلى ما عرفت. فَيلرَمُ أن يَكُونَ شیء من 
الجیم ب. وَ قد قلنا: «بالضّرورة لاشیء من جَ بِ». هذا مُحال فَصحَةٌ العکس هكذا 
بهذا تیان حال قن انه لكان و ٍئما صح هذا و ان لم‌یکن عکساء لکونه لازمً 
من لوازم: «لاشیء من ح بّ بالضرورة». 

و اذا کان الخلف وَحَدَهُ غیر کاف, و آمکن أن يُبِيَنُ دَونَهُ صِحَةٌ العکس. كما بَيّناء فى 
هذا الکتاب. فَلايَكُونُ بهء أى: ببیان العکس دون الحلفه بَأسُ. و کذا بَيائُنا 
للشکلین دون الحاجَةٍ إلى العکس و اللف. أى لايَكونٌ به بأش أيضاً. 

و لیت لِمدّع أن يقول: وم ییایور و 
القياس و الخُّلفَ عَرَفَ أَنّهُ قياش. إلا أنّ العکس خُلفُهُ يبت على قياس استثنائيئ 
اقترانی شرطی أيضاً. لااقترانن حملی. فإنّ مطلوبّنا فيه أى فى العکس. 7۷ 
أيضاً. و هو قولّنا «كلّماكانَ لاشىء من ج بّء قلاشىء من ب ج. 

و صُورَتُهُ و فى أكثر النسخ: (و من ضُورته» فى ا صورة الخلف العکسی. آن 
ُقُولَ إن ضع: لاشیء من ج ب. و لمیصخ لاشىء من بخ فيصعٌ؛ بعض ب ج. 
الجملةٌ الأولئ. و هی قولنا: ان صح لاشی» من ج هو نم بصحٌ لاشیء من ب ج. 
من الم و القالى هو توا : ی بعض ب ج. . فَنأَخُدَُهُ أى: هذا التالى» و تجقلة 

دما فى دم أخرئ. فَتَقُولُ: وَكُلّما بَصمٌ بعض ب ج. فَيَصِعُ ج ب. و نقرله 
بالْدمة الأولئ. فَيُنتِج إِنَهُ إن صَعّ لاشیء من ج بَء و لمیَصعٌ لاشیء من ب ج. 
بصع بعض ج ت. و کان القّباش اقترانتاً من مُتصلتین: فَانحَدَفَ الحَدَّ الأوسّط. و هو 
قولنا: فيصحّ بعض ب ج. نم بستئنی بَعد هذا تقیض التالی. على ما عرفت (۸۴. 

و هو أنة ليس یصح بعض ح بّء لصحّة «لاشىء من ج ب»» فلايجتمع صحة 
الاشیء من جّ ب». مع عدم صحّة «لاشىء من ب ح» لکنْ الاو ل صحیح. فینبغی 


۸ شرح حكمة الاشراق, قطبالدين محمود الشيرازى 


عدم صحّة الثّالى» فيصم و هو المطلوب. 

اعفدم الثَّانِيَهٌ و هی قولن؛ «و کل بَصح باج فيصحٌ بعض ج ب». وَإن 
كانت مُرَ كَبَهَ من تعضيّتين حَملیتین کي لأنّ عُمُومَ الشرطیّات یس بالأعداد. بل 
بالأوضاع وَالأوقات. على ما غرف فى مَوضِعِهِ. 

و اذا کات حال العكس و الخلف. كما ذكرناء قَيَكُونُ الخُلفُ فى العکس مذکورا: 
فى حال كونه غير تام الصَوَر ما له لایّقید تعيينَ العکس و ما لأنه يبتنى على 
الافتراضء بل القياسء فيّبتنئ القياساث علی حُجَج. كالخلف و العکس. لايَتِهٌ 
كَونُها حُجَّةَ إلا بهاء أى بالقیاسات» علی ما عرفت و هو باطل. 

بل الاب أن يُقالَ: الأشكال لایَحتاجٌ فى إثباتٍ صختها إلا إلى تنبيه و إخطار 
بالبال. و الضَوابطٌ القَليلةٌ الجامِعةٌ خی من الكْرَةَ المُحوجَةٍ إلى لفات و اعتذارات 


وأهَة. 


الفصل الثّالث 
فى بعض الحكومات فى نكت إشراقية 
و هی حكومات بين حرف إشراقيّة و بين بعض أحرف المشّائین على ما قال 
فى صدر هذه المقالة. و التَظّر فى تعض القَواعِدِ. للمشّائين, لعرق فيها الحَقٌ. و 
یلم منه المُغالطاتٌ الواقعةٌ فى خجّجهم و بياناتهم لتلى القواعد. و لذلک قال: 
و يجرى أيضاً. النظر فى تلك القواعد, مَجرى الأمثْلةِ لتعض المغالطات. و لد على 
ذلک مُقَدَمََ نَصطَلحٌ فيها على بَعض الأشياء. لِتَكُونَ تَوطِئة إلى العقشود. 


مقدّمة 
هی و فى نسخة: «هو». و له وجه فان کل ضمير يتوسّطٌ بين مُذْكّر ومُؤْئثْ 
یجوژ تذكيرةٌ تاره و تأنيثة أخرئ. کقولهم: «الكلمةٌ هی لفظ کذاء أو هو لفظ کذ أنّ 
كل شيك آی ممکن لیخرج عنه ارات لاختصاص هل ‏ یت وهی تسه 


القسم الأوّلء المقالة الثالثة المغالطات. بعض الحكومات فى نكت اشراقة ۱۶۹ 


الشّىء إلى الجوهر و العرض - بالممکنات. و لولا ذلک لدخل الواجبٌ تحت 
هس کلایو کر مُمکن. بل بالمُمكنات الموجودة خارج الذهن. 
لافیه. و لذلک قال: له وُجُودٌ فى خارج الذهن, و نما ترك القیید بالمُمكن. لظهوره. 
اما أن يَكونَ حالا فى غیره. أى: مجامعاً لما ينْسَبٌ إليه بلفظة «فی». شائعاً فيه 
بالكليَة, ا ميت لذ كو لقتسي لم يُجامع مائست إليه بلفظة «فى). کالبیاض 

فى العاج» 2 ليس له سَمَكٌ لميُجامع العاج» بخلاف الماء فى 
الکوز و نحوه. و تسه هيئة. و فى أكثر النسخ: «الهيئة)» و هی العَرّض. 

فالهيئةٌ أو العرضٌ» هو ما یج فى غيره. شائعاً فيه ال ولع فار ار 
أن 00 فى غیره أى: یجامع ماسب إليه بلفظة (فی» هو الجنش. لتناوله مثل 
الماء فى الکوز. و الانسان فى البيت أو الخصب أو المكان أو الرّمان و الجّزء فى 
الكل إلى غير ذلك. لاجتماع کل منها مع ما شب إليه بلفظة «فى». 

و بقوله: «شائعاً فيه بِالكُلَيّة) يخرجٌ هذه المذكوراتٌ و أمثالها. على ما لابخفی 
ان لقولنا: «كذا موجود فى كذا». مَعانی مُختلف لابجمغها جامعٌ معنوىٌ إلا النضبة. 
و لیست مُقتضيةٌ لمفهوم «فی». قان «مع. و علی» و نحوهما» تدل علی نسبة ما 
فلیست نفش النسبة و الاضافة مراد بلفظة «فی». و النْسبةٌ الرّمانيَةَ تغایر النسبة 
المكانيّة فهو مقول بالاشتراک. فان معنی کون البياض فى العاج غير معنی کون 
الماء فى الکوز, و کذا غیره من المعانی. 

و لابْتَوهَم أن الاشتمال یجمغ الكُلّء إذ اشتمال الرّمان على الشّىء غيرٌ اشتمال 
المكان عليه؛ و لاالظرفيّة فيه لاختلافها أيضاًء فان ظرفيّة الرّمان لمافيه غير ظرفيّة 
الحائط للوتد. 

و اذا كانت لفظهٌ (فی» مه المهان قما دی شا‌ها من الشیوع و غيره 
لابجوژ آن یکون فصلاً قتا أو عاق مُمیَز ٍذ لفط المشترک بنصرف الی 
معناه بقرينة لفظيّة أو معنویّة» و لایکون هناک فاصل معنوىٌ لعدم العام المعنوی. 
جنساً كان أو غیره. فالقيدٌ المذكورٌ هو قرينةٌ لفظيّةٌ لافاصل معنویٌ, كما فى قولنا: 


۰ شرح حكمة الإشراق» قطبالدين محمود الشيرازى 


(اعينٌ 0 لتمييزها عن الباصرة. 

قال فى المطارحات: «فالمذکور فى شرح الموجود فى المحل بالنّسبة إلى مَحال 

الاشتراك کقرينة (۸۵) للفظة «فی» و يجرى مجرى الرّسم. و القیود فيه کالفصول 
و الخواص المُميّزة مع مُساهلة.» 

أو ليس حالاً فى غیرو عَلى تبیل الب الک و تمه جَوقراً. 

فان قَيلَّ: یلم من تفسيره «العَرَضٌ) أن یکون الصّورة الجسميّة لحلولها فى 
الهيولئ حلولٌ الشيوع الکَلیْ و هو خلول السریان عرضاً مع کونها جوهراً. و من 
تفسيره «الجوهر» أن يكون التقطة و الخط و السطح, مع كونها أعراضاء جواهن إذ 
لیس خُلولٌ التّمقطة فى الخط و لا الخط فى السّطح. و السطح فى الجسم. 06 
السريان. فوفك د اي كل امنيا | سا قر كل عار مما الشيوع بای 

ا أن الجسم ليس مرکا عندة من الهیولی و الصّورة» و بأنْ التّقطة و الط 
و السّطح لام امور تلع والكلام فى الموجودات الخارجية. 

و لايُحتاجُ فى تعریف الهّيئة إلى التقيبد بقولنا: «لاک‌جزء منه». كما قيّد به 
العننا ؤون ارقا ئر انار انردق اليد الى شيو الكش 1 لخدي لابق رس 
كنصف ذراعء مثلاًء أو غير مقدارئ, كاللونيّة فى السّواد. و الجوهريّة فى الانسان. 

الأول خرج بقوله «شانعاًفیه لقن الجزه المقداری. لایَشِیعٌ فى الكل 
و هو واضح. و إِنّما لميقيّدهٌ بالمقداری, لدلالة قوله: «أمَا اللُونيّة إلى آخره» علیه. 
علی ما بظهر بالتأمّل. و الثانى بجعله مورد الَقسیم الموجود الخارجی. لأنّ السواد 
فى الخارج ليس مُركْباً من لونيّة و جامعيّة للبصر و لا الانسان من جوهريّة و 
ناطقيّة. و ذا لميكن اللّونيةٌ و الجوهريّةٌ بجٌزئین خارجیّین فلايحتاجٌ إلى الاحتراز 
عنهماء لعدم تناول ما هو كالجنسء و هو الموجود الخارجی لهُما. و إليه الإشارة 
بقوله: 

و أمَا اللُونيَُ و الجَوهريّةٌ و ماما قلّیست بأجزاء. خارجيّة. علی قاعدة الإشراق 
عَلى ما سَنذكرٌهُ. فلایحتا ج إلى التّقييد به وَ الاحتراز, [عَنه ]. 


القسم الأول المقالة الثالثة المغالطات» بعض الحكومات فى نكت اشراقتة ۱۷۱ 


وإئما لميقيّد الأجزاء ء بالخارجيّة, لما تقدم من آنها أجزاء ذهنیّة حيث قال: «و 
الطبيعة البسيطة إذا كان لها چنش ذهنئ. إلئ آخره. فإذاحكم هناك آنها أجزاء 
ذهيّة و حکم هیهُنا أنها ليست بأجزاء فيستخيل أن یکون القرادٌ أنها لیست 
بأجزاء 2 مطلقاء و لا بأجزاء ذهنية. فتعيّن أن يكون المراد آنها لنسية: ناحتراء 
قاس کم فان 

قفوم الجوعر و الهيشة ععنی عامٌ أى: كُلََ لأن نفس تصوّرهما لایمنغ من 
وقوع الشركة فیه. و لهذا عم الجوهر: الجواهر الرُوحانيّة و الجسمانيّة و الهِيئهُ: 
الاعراضن التشعه عل رای المشاتن و الارنعه عليه رای 

و اعلم: أن لین لا كانت فى التخل, لاتَقُومُ بذاتهه بل فى محلها الشّائعة هی 
فيه قفی نّفسها افتقاژ إلى الشَّيُو فیه؛ فقي الافتقاژ, إلى الشيوم فی المحل. 
ببقائه. و إذا بقى الافتقارٌ ببقائهاء فَلايْمَصَوّرٌ أن تقوم بتفسها. وال لما بقى الافتقارٌ 
ببقائهاء و لا أن تنتقل من محل الی آ خر فائها عند التّقل سل بال کت إذ لایمکن 
اتقالها من محل إلئ آخر الا بحركة مُستقيمة تستقل بالقیام فيهاء و الجهات. اس 
أن کل متتحرک. فما منه إلى جهة غیرّما منة إلى آخری, و لزومٌ السّتٌ منه لايتخفئ 
على الفُطِنء و الوجود. لاستحالة حركة المعدوم» لکونه غير مُستقل بالقیام بنفسه. 

یمه أى: الهیئت بسَیّب کونها موجودةً ذات جهات ست. أبعادٌ لاف 
مقاطعة علی زوایا قائمق و کل ماکان کذلک فهو جسم فهَِ» أُی: الهیثةه جسم 
لاقيئة. هذا خلف. لتباینهماء على ما بيّن بقوله: 

و الجسم هو جَومَدٌ بصع أن يَكُونَ مقضوداً بالاشارق الجسيّة. نحو آنهُ هُنا و 
نالک و هیهنا و هُناک و أمثال ذلكء و بهذا القيد خرج عن الحد الجواهر العقليّة 
إذ لایمکن أن يُشار إليها بالاشارة الجسّيّة بل بالعقليّة. 

و ظاهه أَنَهُ لاتخلو عَن طُول و عرض و عُمق مّاء وَ لین ليس فيها شىء من ذلک. 
أى: من الأبعاد اللانة, فَهُما مُتَبانِيانِ. لايصدقٌ شىء منهما علی شىء ممّا بصدق 
عليه الَْخَو و الحاصل. أنّه لو انتقلت الهيئةٌ لكانت جسماء لكنّها ليست بجسم. 


۵ 


۱۷۳ شرح حكمة الاشراق» قطب‌الدین محمود الشیرازی 


فیستحیل. أن يتتقل من محل إلئ محل آخر. 

فان قیل: لالم أن الهيئة لو انتقلت لكانت جسماء لا انتقالها عبار عن أنْها 
عم فى المحل (۸۶) الأوّل و تُوجَدُ فى الثانی. 

أجیت: بان الموجودت فی الانی إن کانت غیر المعدومة عن الاوّل فلا فائدء 
ان كانت عيئها فهو مبنئٌ علئ إعادة المعدوم لل لأنه اذا 
انعد لتر و المحل فماله محلٌ. ٠‏ فلا فارق الا الرّمانُ. و إذا كان الما مُمتَنمٌ العود 
فما تخصّص به کذلک أيضاً. فلو جاز إعادتةٌ مع زمانه مع أنّهما کانا موجودین من 
قبل ذلک» فيكون لأّزْمان زمانٌ. و هو مُحَالٌ. 

فان قيل: أيضاً لالم نها لو انتقلت استقلت بالحركة؛ لجواز أن يكون الانتقال 
دفعیاً انا 

قيل: اما الفطرة السّليمة تَسْهدٌ أنْ آن مُفارقتِها عن الأوّل غیر آن حلولها فى 
الثانی. و إذ لم يججز أن لایکون بينهُما زمان لاستحالة تتالى الانات» فيكون بينهما 
زمانٌ تستقل الهيئة فيه بالحركة و غيرها ممّا ذكرناه. 

و يمكنٌ أن یْجعَل هذا الجوابٌ دليلاً برأسه على استحالة الانتقال. و نظمة أن 
تقالة إنها لو انتقلت استقت. للزوم قبایها بنفسها زماناً ماه [لکنها لاتستقل 
بنفسها]ء بل بمحلها. و هذا الوجهٌ يتمشئ فى الصُوّر النّوعيّة و الجسميّة على ما 
أثبتها المشاژون. للزوم استقلالها علئ تقدير انتقالها و لايتمشّئ فى استحالة 
انتقال الاعراض العقلیّ. اذ لا ان و لازماق ند ۱ 

و اعلم: أن الجسم یستغنی عن الاثبات, لووعه تحت الحواش, لالکونه 
محسوساً فى ذاته؛ فان الجش لایُد رک منه الا الأعراضٌ الغیه الا حلة فى حقيقته, 
کالمتر تحر ی شکدة ریقدازه والتم رح و الذوقٍ طمعة و المع 
ضوتة و اللمس کبفاه 

لکن إذا أذى الجش إلى العقل تلك الأعراض,. حَکُم العقل حينئذ بوجود 
الجسم. لاه لاتقومٌ الا بجسم طبیعی, فهو محسوش من جهة عوارضه معقولٌ 


القسم الاوّل, المقالة الثالثة المفالطات بعض الحكومات فى نكت اشراقئة ‏ ۱۷۳ 


من جهة ذاته؛ و ليس بمحسوس صرف. ولهذا إذا خلا الجسم عن اللّون. كالهواء. 
شک فى وجوده؛ نی رُعِمَ أنه لا و لوقوعه تحت الحواش, عرفه باه جوه” 
يصمٌ أن يكون مقصوداً بالاشارة الجسيّة. 

و فى أكثر النّسخ: یود بدل قوله: «وَ الهيئةٌ ليس فيها شیء من ذلك فهّما 
مُتباينان» هذا: «و الاجسام لمّا تَشارَكَت فى الجسميَّة و فارقتَ فى السّواد و 
البّياضٍ. فَهُما زائدانٍ عَلَى الجسمِيّة وَ الجَوهّريّة: فَهُماء أى: ما به الاشتراك و ما به 
الافتراق» متبانیان». 

و اعلّم: أنَّ الشََّىءء أى الموجود فى الأعيان» ليصحّ قولة ینیم إلى واجب و 
: مُيكن. و الا فالشىء المُطلق شح مقا إن امس كاعر وو ل 
لاعتماده علی ما عرفت. لميُقّيّد الشّىء بالموجود فى الأعيان. لأنّهُ إن ترخح 
وجود؛ علی عدمه من نفسه فهو الواجبٌء و إل فهو الممكنء و لهذا قال: 

و الُمكن لایر وجوه قلن قدیه من تفي و إذ ليس اج بنفسه فلا 
من مرج لاستحالة ترجّمح أحد طرفى المُمكن على الآخر لالمُرَجح. إذ لو 
رح أحدّهُما على الآَخَر بنفسه. لكان واجبا أو مُمتنعاً. 

فَالتَرجُحُ بغیره و هو العلَة امه أعنى مجموع الأمور الّتى يتوق عليها 
الشى ف لاالناقضة و هی تعضها: کالیلل أده الماديّة و الصّوريّة و الفاعليّة و 
الغائیة. و الشروظ و هی مايا بر العلل الاریع؛ ا مر 
یمتنع م بعدمها السّیء و لايجبٌ بوجودها. و ان كان قد يجبٌ معهاء كالشرط الأخير 
و الصُورة. و قد یکو بعض هذه تامأ إذا لميتوقف المعلول علی غیر». كما فى 
المُجرّدات. و لاشتراک الأربع مع الشرط فیما ذکرناه شمی الجمیغْ شرانط و 
لمِيُطلق العلةٌ الا على التَامَة مق و لهذا لم ییالول فى قوله: يتبج وود بخضور 
عِلَّته #نالثامة وعدمة مُه ِعَدَم له ' فَيَجِبٌ و يَمِتَنِعٌ بغیره. 

وعند قطع التَظر عن خشور العِلّة وعدمها لايكون واجباً راشتنا . لالذاته. 
لكونه مُمكناً. و لالفیره لقطع الظر عنه. و إن كان فى نفس الأمر لايخخلو عن 
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الوجوب أو الامتناع بالغيرء لعدم له عن الوجود أو العدم. مع أنّه ما لمیجب 
بالغير لم يوجدء لأنْ ۸۷) نسبة وجود المُمكن إليه مع وجود العلّة النّامّة ليست 
بالامتناع لذاته. و إلا لما کان مُمكناء و لالغیره و الاً لماكانت العلَةٌ لام موجودت 
ولا بالامکان و إلأكانت العلة غير تامّة. 

و إذا لمتكن النّسبة بالامتناع و الإمكان كانت بالوجوب. فالمُمكنٌ يجب عن 
علته لك ثم يوجدٌ ثانياً. فوجوبة تدم علی وجوده بالذات لا بالرّمانء فكما أنه 
ما لميّتجب بالغير لايُوجَدء كذلك ما لم يمتنع بالغير لایْعم. 

و هو فى حالَتى وُجُودِهِ و عَدَمِهِ مُمكنٌ, لائهما لابُخرجانه عن الإمكان لذاته. و 
اذا یضاق علبه قن الساقة أنه لیس تضروری ۱ لوجود لذاته و لاضرورئ العدم 
لاقف لين انوا وال الى نلق ما هو العرو كيذ تانق 
بالذات منهما هو المنافی للامکان فون الذی بالغیر. 

لو أخرَجَهُ الوُجُود إلى الوّجُوبٍ. كما ظَنَ بَعضُهُم. و صار إلى أن المُمكنّ 
لابَْصوّر وحوده الا فی الرمان المستقبل لا الوجود الحالی تشرجة الی 
لوجوب. فيخحرّجٌ بذلك عن الامکان وج الم إلى الامتناع» بعين ما ذکر فى 
الوجوب. لا مُمکن أبداً ان لايخلو عن الوجود أو العدم. و هُما عن الوجوب أو 
الامتناع. لكنّهٌ لیس کذلک. لاه كما أن ضرورةً عدمه, لعدم علته. غیر مُنافية 
لامكانه. کذلک ضرورةٌ وجوده لوجود علته غَيرٌ مُنافية له أيضاً. 

و ما تَوَقَفَ عَلى غیره. فعند دم ذلک الغير لايُوجَدٌ و الا لما توققف عَلَيِهِ فَلَهُ 
فلذلک الغيرء مد خل قن ون ود مات فس ضلية و ما لغیره مَدخل فى وجوده 
ُمکنْ فى نفسه فَيُمِكِنُ ما توقف علی غیره. فى فیسه. 

و عنی بِالعلَة التى يترجَحٌ وجوذ لد بحشورها. و هی التَامَة علی ما قلنه 
ا يَجبٌ بوجودو وُجود شىء آخر بَنّة دون تضوّر آخر. بخلاف التَاقِصَة على ماعرفت. 

و یدخل فيها. فى العلة التامّة, الشرا ط. و قد عرفتها و ول ال نع. فان المانع. 
کالاسطوانة المانعة عن هُوی السقف. نات ان لو مزل یّبقی الوكيره وجود 
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المُمكنء و هو الهُوىٌ هيهّناء بالنسبةِ إلى ما یف عِلَةَ للهُویَ. و هی الطبيعة 
الحدكة إلى الشفل» مُمکناء و الألما تخلف عنها. و إذا كانت نسیثة. نسبهٌ وجود 
الممکن. الیه. إلى ما يفرضٌ. عِلَهَ إمكانيةَ دُونَ تَرَجُّح. فَلاعِلَيَةَ و لامعلوليّةَ. و إلا 
كانت نسبّه إليه واجبة» كما بيّنا. 

و لیش هذاء أى: اعتبار الأمر العدمی. كزوال المانع فى العِلیّه مصيراً إلى أنّ 
العَدَمَ يَفْعَل شین إذ لا ذاتٌ له حَتن يفعل شَّيئاً بل معنی دُخُول العدّم فى العليّة أنّ 
العقل إذا لاحَظ جوت المُعلول لصاوف حاصلاً دون عَدَم المانع. و هو واضح. 

و للعِلَةِ عَلَى المَعلّول تَقَدَّمُ عقلی. لارّمانيٌ: كما أشرنا إليه و يُسمى اْقلم 
بالذات. و قد يَكُونان, العِلّة و المعلول فى الرّمان مَعاً. و ذلك إذا كانا زمانيّين. و 
لذلى قال: «قد يكونان کذلک». لائهما قد لايكونان کذلک. كما فى المُجرّدات. و 
كيف ما كان لایتخلّف وجو3 المعلول عن وجود العلة لَاَة. زمنتین کانا أولا. ۲ 
مه نله آن ام این عاد وردلی الكش عم لانکنتا ره اشر لم کته 
قانسر». دون العکس, لاستحالة أن یقال: انکسر فکسر. 

و من التَقَدُم لدم ما هو مان كتقدّم الأب على الابن. و هذا الم أى الى 
ناعكنا د اناف الم فى أجزاء الزمان إذ لايتقدّم بعضها على بعض بالرّمان, و لا 
کان للذمان زمان؟و بالعرضن فی الاشیاء الرمانية: 

و مِنَ التَقَدّم ما هْوَ مكانئ. کتقدم الامام على المأموم بالتسبة إلى المحراب. و 
اروص ارقو ةلل الباب ذا خذذتاه مبدءا و منه یظهر جواژٌ [اجتماع] لدم و 
خر فى شیء واحد باعتبارین. و ذلك كتقدّم العِلّة على المعلول بالذات و 


تأخرها عنه بالفتبة الطبيعيّة إذا وقع الابتداء من جانب المعلول. فإن 0 الابتداء 
من خانت العلة اها کانت مقذمة بالدات و الذمة كما و بهذا معدن آن هده 
الاقسام قد یکون فیها تداخل. 


آر وَضعیْ .كما فى الأجرای کتقدم : لل ل و و 
عدا اه توا و لكين ذا لا نولت التهر مدع تیان انفد 
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بالتبةه و رف التق بالتبة: باه کون أخل الشيفيق بالسبة الی مبدء شحدود 
له عنم 5 ل بالطبع» ی ٠‏ الحوادث گنهن ال رک 
دوجو ور و3 ری 
0 إليه. فكذا 0 هذه الحركة و هو الرّمان ی 0 53 فى الأعيان. 
علئ أنْ الزّمانَ و كذا الحركة شىء واحد لااجزاء له فى الحقيقة بغير الفرض. 
ليصدق علئ بعضها التَّقَدُمُ و خر 

أو تَّ قوق يعدن صفات الأشرف. کتقلّم القع علی المٌتعلمی بخشب که 
۱ 


مه له ورام 


و جرء العلة قد يَتَقَدَ یتقدم ز مانا کالخشب على الکرسی. و هو العلة السادیت و 
الواحد على الاثنين. و قیقد دما عقلیا؛ أى: لازمانیاء كتقدّم ضورة الكٌرسي؛ و 
هی العلة الصُوريّة عليه لأنّه ليس بالرمان. لکون الشیء مع العلّة الضوربة 
بالزمان, بل بالطبع. و هو تقدم کل مایمتنغ بعدمه الشىء ولابجت بوجوده و حده. 
فیتناول جميعٌ أجزاء الشّىء و شرائطه. 

و منه يُعَلمْ آن تلم الجوهر على العرض بالطيع. اليل قد الراسيه تفای 
الائنین بالژمان لائهُما قد یکونان معا الما کتقدم الواحد الأول علی الائئین. 
المرکّب منه و من الصّادر الاوّل. و مع ذلك يُعمَّلٌ أنّ الواحد قبل الاثنين. فهو 
بالطبع. و اشترک ما بالطبع مع ما بالذات فى تقدّم ذات شیء علی ذات آخر. فان 
العله مه ما ان ال وا سواء کانت تام و هی المَتقدَمَة بالذات. 
أو غيرَ تامّة. و هی المُتقدّمة بالطبع. 

وإطلاق لفظ المُتقدّم على الباقى بالمَجاز و العَرّض. لا بالحقيقة والذّات: فاد 
المُتقدم بالرّمان ليس التّقدم له بل ۳ الرّمان المفروضة. فا إذا قلنا: ای موس 


اقدم من عیسی. علیهما السّلام. فمعنا ان زمان موسی أقدمٌ من زمان ی 
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فالتَقدَمُ الحقيقَئٌ بين الزّمانين وهو بالطبع. 0 5 اللي له أن 
يكون للمُتقدّم بنهما مدخل فى وجود الما خره و حينئذ برجم إلى الم بالطبع. 
وكذا فى تدم بالشرف يحور ايا إذ صاحبٌُ الفضيلة ربما فلع فى الشروع فى 
اعون اف توي الو فيرجع إلى الم الرّمانى أو الرّتبی الراجم إلى 
لمان ای 

فائه إذا قيل: «بغدادُ قبل البّصرة» فَهُوَ بالنّسبة إلى القاصد المُنحَدِر. و لامعنئ 
ديه لان زمان رل كد افق ان وم ان التق ران 
الفاضد المُصعد فبالعکس. و لیس احدهها قبل الاخر بذاته و لابخسشب حیّزه و 
مكانه. بل بِحَسّب الرّمان على الوجه المذکور. و منه یلمآ دم ليس مقولاً 
على الحمسة بلاط و لا بالتتشكيك. كما ظنّ بعضُهُم بل بالحقيقة و المجازه 
مایت 

وإذاعرفتٌ أن المُتقدّم على خه‌سة أقسام بالذات و بالمان و بالوتبة و بالشرف 
و بالطبع. عرفت أن المتأخر کذلک. و أمثلته عينٌ أمثلة المُتقدّم. و کذلک المعيّة 
علی خمسة آقسام أمّا بالرمان فظَاهِرٌ کالعلة مع المعلول. و ذلك فى غير 
المُفارقات. لأنّها غيرٌ زمانيّة. وأمًا بالذات. فكمعلولى عِلَّةَ واحدة. و بالطبع 
كالمُتكافئين فى لزوم الوجود من غير أن يكون أحدهما سَبباً لؤجود الاخر 
کالضعف و النّصف. مثلاً. و بالوضع. كمأمُومَين فى صف واحد. و بالشرف. 
كمُتعلّمِين عند معلّم. و الجسمان لايصحٌ بینهُما المعيّةٌ المكانيّة من جميع الوجوه 
لاستحالة اجتماعهما فی مکان واحد. 

و هیهٌناء آی: و فى هذا المقام أمدٌ آخ يجب أن یذکر فى المقدمة و هو تناهی 
السلاسل المُجتمعة الآحاد المُریبة ترتيباً ماه لاه یی عَلیه تعض مانّحنٌ بسبیله. 
(6 که ابش بغار یرف 0 فى المقٌدّمة. و لهذا قال: «آخزا. 

و اعلّم .أنّ کل سلسلَة فيها تر تیث. أىّ ترتيب کان, أى: سواءٌ كان وضعيّأ. كما فى 
الأجسام. أو طبيعيَاً. كما فى الال و المعلولات. و نحوها من الصفات و 
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ل المترنّبة الموجودة معا و آحادها فجَیعة یب فيها التهاية. 

و بالقید ! ی . کاللّفوس الناقلفة الفارقة. و بالانی 
لايجتمع 0 وان كانت ار کاله ات التی ذاو لها من 1 حادت ا ۳ 
الْزل اذ لاتجت لهاب فی منلها. 

وف کون ا رمع ما اي أ نز و مبلغ أخذتٌ منه وحدت قدراً و 
ملغاً خر خارجاً عنه من غير حاجة إلئ عود القدر للمُتصل و المبلغ للمُنفصل. 

لالم شدة بيد ناشیاه سا آقلیه التوهانية فا فا كا مانب 
0 ل لد يي وی 5ه ی لخاد کار 
مجموع بعض أفراده معدوم فهو من حيثٌ هو ذلك المجموع معدوم. وک أفراد 
لاارتباط لبعضها بالبعض فلایحصل منها مجموم وحدانیه 0 لد فعض 
علی بعض . لعدم یی تاک ميف امهب و الست ای مس جاه 
الجملتین و لايتمٌ الُرهاژ. و لهذا وجب اعتبارٌ الشّرطين معا. 

فان کل واحد من الشليلة ينه و بین أى واحد کان. ان کان عدة ع شتناه. كله 
أن کون غير المُتناهی, مُنحصراً بِينَ حاصرین بالَرتیب. و هما الواحدان الراقعان 
فى الرتیب مُفروضاً بینهما غير المتناهی, و هو مُحالْ. و ذلك ظاهر. و ان لميكن 
فیهاء فى السلسلة. اثنان. یس بَینهما لایتناهی. قما من واحد. و فى اکثر النسخ: «فما 
من آحد». ای: من آحاد السلسلة. الا و ينه و بین أى واحد كان ينا فى السَلسله 
عدا مُتناهية. قالکل يتنك فیها التهاية. 

و لیس هذا هو الحَکم على الكل لمجموعی بما حکم به علی كا واحد. 
فیکذت. كما لو قيل: إذا كان بِينَ کل واحد و واجد دُونَ الذراع فالكُلٌ دون الذّرا 
انه کاذت: تناو ۳ و0 ال الاخاد على انعر شتا و اذ ذاک فلایلزم 3 
یکوق الكل دون الذ راع با رك د لک و قدیکون ذراعاً أو أكثر. بل هو 
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و هورخق. لعدم تنال کل واحد و ی واحد الأحاد ان مو وا ا 
ا * ی واحد و أىّ واحد كان من الأعداد أو ا ل 
سوام فلك أو تقدنت» اشتملت علی آخواتها و لم تشتمل. ولهذا يمنت أنه إذاكان 
مات 7 أيه حيئيّة وأيّة حينية. 0 أ عدد و ای عدد فتاهي كان الكل مُتناهیا. 

و هذا البرهانْ فى الاجسام أيضاً فى شا تاه موی رو اللاتناهی اما أن 
یکون فى أجسام مُختلفة أو فى جسم واحد. فتَقاض فیها. نی الاجسام. سلیلةً من 
خیثتات مُختَلفة. و ذلک إذا كان ... ا فان هذ! لایتمشین فیه الا 
ی ای هار ماد كرد نز اهنا سس رشان الحیئیات. أو آجسام مُحة. و 

ذلك إذا كان اللاتناهی فیها؛ یط نیا لیر هان.علی الوجه ای قر ره فى الاعداد. 

اذاآقیمت الأجسا لمَختلفة أو لیات المفروضة فى الجسم الواحد مقام الأعداد. 

وكا لک شان اهعلن فتاه السلسله المترورضة یف برهان این 
المشهرر. مع أدنى تصوّف علی ما لايخفئ. وهو أن تفرض عَدَم قدر مناد من 
سط السَلیلَة تَأَحُدَهُ كَأنَهُ ما کان, و طرفاهُ من السَلسِلَةِ مُتَصِلٌ أَحدهما بالآخر؛ تین 
تشه هه و مقس اه ال الما هیروس له وامنه 
غير متناهیف تأخد الكلييلة هکذا. أى: ا اي 
التفروض عَدَمُهُ و آخری كأنيًا سلسلتان. و ی اخداهما علی الاخری فی الوّهم. 
ان کان لقاش فى عي ارا كدر إن بان ( 8۱ سم تع از 
ییات کذلک. فعلی ما آشار إليه بقوله: أو تَجِعَلُ عَدَدَ کل واحد مُقابلاً لِعَدَدِ الآخَر 
فى العقل. إن كانّ من الأعداد. آی: ممًا فيه تعدّدٌ کالأجسام و الحیئیّات المُختلفتين. 
لد من التّفَاوّتِ. 

و لیس فى الوسط. لأنَا آوصلناء و سددنا للم یب فى الطَرّف. قََتِفُ الناقض 
علی طرّف. و الژّائد یزید عَلَيهِ بالٌتناهی, و هو ذلك القدر المحذوف. و مازاة عَلَى 
المتنامی بشتنام قَهَُ مُتناي فالسلساتان مُتناهیتان, و قد فرضنا أهُما لیستا کذلک. 
هلا 
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و به. و ببُرهان التطبیق. يَتَبَيَنُ تناهی الابعاه بأسرهاء سواء كانت جسمانيه أو 

بح عم هر عو 2 وو ۳ 
قائمة بانقسها عند من یقول بها. و نحو ذلک. و العلل و المَعلولاتِ وَ غيرهما. 
کالموصوفات و الصّفات و المُترتبة. و لایخفی ما فى هذين البرهانین من المنم. 


حكومة (۱) 


< فى الاعتبارات العقليّة > 
فى نّزاع بِينَ أتباع المشّائين الذاهبین إلى أن و جود الماهیّات زائدعلیهافی‌الاذهان 
و الأعيان وین مُخالفيهم الصَائرين إلى أَنّهُ يزيد عليها فى الأذهان لا فى الأعيان. 
الوْجُودُ يَقَحَ بمعنی واحد و مَفَهُوم واجد عَلی السّواد و الجَوهَّر و الانسان و الفَرَسء 
قَهُوَ تعنى مَعَقُولٌ أَعَدُ من کل واحد. و کذا مَفهومٌ الماهیة مطقاً و الشَّيئِبَةِ و الحقيقّة و 
الذّاتِ عَلَى الاطلاق. 

6ل کذا بقع کل من الأزيقة فطلما کالماهتت مه سح هرن لاتق دا نام 
فلان أو بهمانء و قس علیها اطلاق الة الباقية على کل من المذکورات. فک 
من الاربعة معنی معقول أعهٌ من کل من المذکورات. 

فتدّعى أنّ هذه المَحمُولاتٍ. و فى أكثر النسخ: رأ هه مه لات عَقَلبة, 
صرفة. أى: لاوجود لها إلا فى الأذهان, بمعنی آنها تكونٌ زائدةٌ على الماهيات التی 
تحمّل عليها فى الأذهان. لا فى الأعيان فإنّها لو لمتكن كذلك فإمًا أن تكون زائدة 
عليها فى الأذهان و الأعيان. معاء أو غير زائدة علبها أصلاً حتین يكون وجوة 
السواده قا هو نعي السواد. 

و التّالی باطل لقوله: فان الوجُود إن كانَ عبارة عَن مُجَرّد السّواد. ما كان بمعنی 
واحد يَقَعُ عَلَى التياض و عَلیه و علّی الجوقر. و بُطلانٌ التالى يدل علی بطلان 
لمْقذم. و منه تكرت أن الوجود لیس عار عن البیاض و الجوهر و غیرهما من 
الماهیّات. و أن الماهيّة و الشيئيّة و الحقيقة و الذات لیس شىء ما منها عبارهٌ عن 
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شیء من الماهیّات. و أنه اذا لو يكن الوجود عبارةٌ عن شیء من الماهیّات. و هو 
صادق عليهاء فیکون عم من کل منها. 
و أمًا بُطلانٌ الأول فلقوله: فَِذا أخدء الوجود. معنی أَعَمَ من الجَوعریة. مثالل و 


مه 
۳ 


1 


2 
سّ 


زائداً علیها فى الاعیان. فَإِمَا أن يَكُونَ حاصلاً فى الجوقر, قائماًبه أو مُستقلا ننفیسه. 
لأن کل موجود فى الأعيان إمّا جوهر أو عرض. 

فان كان مستقلاً بقفیه. قلا یوس به الجَوقل ٍذ تسلكة أی: نسبة الوجود علی 
تقدیر کونه جوهرآ إليه. إلى الجوهر الذى وصف به وَ إلى غیره وا لتساوی 
سبة الوجود إلى الجوهر و العرض. فلو ْصِف به الجوهرٌ لصف به العرض. و 
لو وُصِف به العرض لزم قيامٌ الجوهر بالعّرض. لقیام الضّفة بالموصوف. و کون 
الضّفة و هی الوجود. جوهراً بالعرض. هذا علی تقدیر کون الوجود قائماً بنفسه. 

و ان كان فى الجَومّر. قلاشک أنّه يَكُونُ و فى أكثر النسخ: «فلاشک و أن 
يَكْرنَ). حاصلاً لَهُ وَ الحضول هو ال جُود؛ فَالوُّجود اذا كانَ حاصلا؛ فَهُوَ مَوجُود. لأنّ 
کل حاصل موجود. و کل موجود له وجودٌ. فللوجودٌ وجودٌ إلى غير النّهاية. 

فان قبل: هذا اما يلزمٌ لو لمیکن الوجود و کوئّه موجوداء واحدا. و إليه آشار 
ای كر برك رد عاد مو الذهنا هه تفن ال کج 

قلنا: إن كان كما آخذئم فَلايَكُونٌ الموجُودٌ. أى: صدقةٌ و حملة. على الوجود. و 
غَيرُهُ بمعنی واجد. إذ مَفهُومُهُ فى الأشياء أَنّهُ شَىءٌ له الوْجُودُ و فى تفس الوَجُود أنه 
هُوَ او جُود (51). وحن لانطلق عَلَى الجمیع إلا بمعنی واحد. و إذ ذاک فلابدٌ من أخذ 
کون الوجود موجوداً كما فى سائر الاشیای و هو أنه لیس شیء له الوجود. و يلزمُ 
أن يكون للوجود وجودٌ إلى غير النّهاية, كما قلنا: 

نم فُول. فى بیان أنّ مفهوم الموجود غير مفهوم الوجود. إن کان السواد 
معدُوماً. فَوُجُودُهُ یش بحاصل؛ فلس وجوده بموجود. اذ وَجُوده أيضاً مَعدّومُ. فاذا 
عَقَانا ال ود و حَكمنا بأنّهُ لیس بعوجوو فَمَفهُوم الوجُود غيرْمَفهومٌ المَوجُود. ثم إذا 


- 
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قلنا: وُجِدَ السَوادُ الزّى كان قد أَخَذْناهُ معذوماء و كان وُجُودهُ غير حاصل. ثم حَصَل 
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وُجُودُهُ َحْصُولُ الوْجُودِ غَيرُه غير الوجود. مع أنْ الحُضُول هو الوجود. فَللوٌجُودٍ 
وُجُود. و يَعُودُ الكّلامُ إلى وُجُودٍ الوجود. يدعب إلى غیر التّهايّة. وَ الصفات المُترئَبَة 
العَيدِ المُتَناهيَة اجتماعٌها مُحال. 

لما عرفتٌ من استحالته, فما دی إليه. و هو کون الوجود زائدا على الماهيّة فى 
الاعیان. يكونٌ مُحالاً. و یمک أن یقال: اما مدل بفرض معدوم موجوداًء تنبيها 
على أن الحوادث تُوجَدٌ. و لو زاد وجود الوجود علی نفس الوجود. لما حدث 
حادتٌ فى زمان الا و يحدتٌ قبله فيه ما لایتناهی إذ لابحصل الوجوة للشىء لا و 
آن یوج الفاعل وجود وجوده أؤلآء و هکذاء صاعداً الی غير نهایق و المتوقف 
علی ما لایتناهی غیر حاصل آن‌بَحصّل ال فلو زاد لها تا تن 
و المُقدّم کالتّالی باطل. فالوجود غيرٌ زائد عيناً. 


وَجه آخَرٌ «فی أن الوجود غير زائد على الماهيّة فى الأعيان. و هو وجه الزامی» 

و هو أَْ هؤلاء. و هم أتباعٌ المشائین, استدلوا علی أنّ الوجود زائد على 
الماهيّة فى الاعیان با نعقل الماهيّةَ دُونَ الوجود. إذ ربما شککنا فى و جودها بعد 
تعمّلهاء و كل آمرین یعقل حدهما دون الاخر فيا مُتغایران فی الاعیان, لامتحدان 
فیها؛ فالوجود مغایر للماهية و زائد علیها فی الاعیان. 

و مخالفوهم ألموهُم بعين هذه الحَجّة بأن قالوا: الوجود غیر زائد على 
الماهيّة فى الاعیان و إلا لزم اّسلسل. للزوم کون وجود الوجود زائداً عليه بعين 
ما ذکرتم. لانها قد نفهُم الوجود, کوجود العنقاء مثلاه و نتشک هل هو فى الاعیان 
حاصل ام لاء و لو اتحد الوجودان اعنی وجود العنقاء و وجود وجوده لامتنع 
تعقل أحد الرجودین مع الشک فى الآخر. كما ذکرتم فى أصل الماهيّة و وجودها. 
نم يعردٌ الكلامٌ إل وجود وجود الوجود مُتسلسلاً إلى غير النّهاية مُترتّباً موجوداً 
عادو هن شال ۱ 
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الوجود. فهو بذاته موجود. و غيرة من الماهيّات به موجو كما أنّ الرّمان بذاته 
دم و یتأخن و غيرة من الأشياء به تلم و بتأخر. 

قلنا: كما دل تعقّلٌ الماهيّة مع الشّى فى وجودها علی زيادة الوجود عليها. 
کذلک یدل تفل وجود القضات إلى الماهيَة مع السك فى وجود ذلک الوجود 
علی زيادة الوجود علی الوجود الاصلی. و الی ما ذکرنا آشار بقوله: 

هُوَ أنّ تخالفی هزلاء _أتّباع المشّائين ‏ قَهِمُوا الوجود و شَكُواء فى أنه قل هو 
فى الأعيان حاصل أم لا.كماكانَ فى أصل الماهيّةِء عند أتباع المشّائين حيث فهموها 
و شکُوا فى وجودهاء فَيكُونُ لِلوٌجُودِ وود آخَرٌ زائد عليه. كما كان للماهيّة زائداً 
عليها عندهم و يَلرّمُ التَّسلَسْلُ. و هو فى الحقيقة نقض إجمالى. و نظمة أن يُقال: 
لوصح ما ذکرتم من الدّليل لزم النُسلسل الممتنم. والثّالى باطل. فالمُتقَدّمُ مثلة. 

و تین بهذا. البيان. آنه یش فى الوّجُودِ ما عَينُ ماهيّته الوّجُودُ كالواجب لذاته. 
هی نها رون ل ل ال ة 
الوجود. قد تشک فى أَنّهُ مَل لَه الوجُود. أى: الحصول فى الخارج أو لا. و عند هذا 
نقول (87): الوجود المشکوک لايخلو إما أن يكون عینّ المُتصوّر المعلوم أو غيره. 
و هما باطلان لأنّه إن كان عينّه فيكونٌ المشكوك عَینْ المعلوم. و هو ظاهر 
الفساد. و لهذا لمیتعزض لهُ. و إن كان غير قَيَكُونُ لَهُ وُجُودٌ زائدٌ على الوجود 
الأول الى هو نفش الماهيّة. و يَتَسِلسَلُ. كما مر تقرير غير مر و هذا مُحال. و 
هو اّما لزم من فرض ما عين ماهيّته الوجود. فليس فى الوجود مثله. 

و لمّا زَیّف الشحة التی هی تعمد القائليق: بن للوجود:صتورة فى الاعیان 


زائدةٌ على الماهيّة المُتّصفة به, بنقضها إجمالاً و باستلزامها خلاف مذهبهم. أَتُبَعها ٠‏ 


بما یدل علی بطلان تلک الشقالة فى نفس الأ تنبیهاً علی أَن لایلزمٌ من افساد 
حُجَةَ مذهب ثبوث ما يُناقِضٌ ذلك المذهب. لجواز أن یکون المذهبٌ حقاء و 
لاحتجاج علیه فاد و لذلک لم‌یقتنم بنقض خجتهم و قال: 

وَجِهٌ ی دال علی بُطلان مذهبهم. هُوَ أَنْهِ إذا كانَ الوّجُودُء و صفاء للماهیّف و 
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زائداً عليها فى الأعيان على ما هو الرض. قَلَهُ نسبَةٌ إليهاء و للْسبة وُجُودُ أى: 
حصول و ثبوت فى الخارج علئ ما هو زعم المشّائين: و لِوْجُود الذسبة نِسبَةٌ إليها. 
إلى النسبة» و يَتَسِلسَلُء وجودات النّسبة, إلى غیر التَّهِايّق و هو محال نشا من أخذ 
الوجود زائداً علی العاهتةاعيا, فالوجود غیز زائد علیهاعینا؛ بل ذهنا. 

وجه آخَرُ: هو ان الوّجُودُ إذاكانَ حاصلاً فى الأعیان و یش بجوه 

إذ الوجودٌ بصع أن يكون صفةً للماهیّات و لاشیء من الجوهر کذلک. 
فلاشیء من الوجود بجوهر فتعیّخ أن يكوق :فينه أ ا 
الممکن الموجود ما جوهر أو عرض. فإذا ل‌یکن جوهراً تعيّن أن يكون عرضاً. 
وناك برا ماس خط من كود تی ‏ يشي وا تا 
التلاثة باطلة, فکذا كونٌ الوجود زائداً. و الیه الاشارة بقوله: 

تلابَحضل شلقلاً نه تحصل محله توعد قمل تلم وا لا كدان مترضاء 
لاستحالة وجود العرض دون المج[ و قد فرض کذلک؛ هذا خلف: ولا أن 
تَحصل مَحَلَّهُ مَعَه, اذ يُوجَدُ م َع لو ود لا بالوجوي إذ علی هذا لقدیر یوجدٌ المحل 
مع الوجود لابه. و مُوَ محال. لان المحل يوجد بالوجود لامعه. و الا لزم أن یکون 
لماهه ورد اس الذق كانتا وهر مان 

و لا أن یَحصل بَعدَ محَلّه. و هو ظاهد. لاستلزامه كو لاه عوجر فا 
وجودهاء فيتقدّم الوجود علی نفسه. أو یکون قبل الوجود و جود آخر فیعوذ الكلامُ 
إلئ وجود الوجود مُتسلسلاً إلى غير النّهاية: و هُما باطلان فکذا ما دی إليهما. 

و أيضاً إذا كانَ الوُجُودُ فى الأعيان زائداً عَلى الجوقر فَهُوَ قائَهُ بالجوهر؛ لکرنه 
معنیع من المعانی الت بوصف بها الجوهن واستحالة وصف الشی» بما لیس قائماً 
به. فَيَكُونٌ يفيه عند التشائین, لأنّهِ قينة. أى: عرض, وهو بمنزلة الجنس للأعراض. 
قارف أى: يوجد أجزاؤها معأ بخلاف الرّمان و الحركة. و أن یفعل. و أن ینفعل. 
لايحتاجُ فى تَصَوِّرهاء إلى اعتبار تج بخلاف الكمّ و إضافةٍ إلى أمر خارج. عنها و 
عن محلها. بخلاف السَّنّه الباقية من الأعراض, و کل ما کان کذلک فهو كيفيّة. 
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ام و و و ا ی ی : المَحَلَّ 


بتقَدُمُ عَلَى العرض من الکیفیّاتِ و غیرها. فَيَتَقدَمُ المو و عل لدعو ذلك 
شتیغ. لاستلزامه تقمَ الوجود علی نفسه أو أن 0 ۳ الوجود وجو آخر. إلى 
آخر ما قرزنا. 


نه لايكون ال جُود عه الأشياء مُطلقاً علی ما هو المشهور و الحق المتفق عليه 
بین المتنازعین, تل الكيفِيَةٌ وَ العَرَضْيَةٌ عم منة. من وجه. لانقسام الكيفيّة إلى 
الوجود و غيره. وكذا العرضيّة. 

وأيضاً إذا کان. الوجود. عَرَضَاً فَهُوَ قائم بالتخل. و معن أَنّهُ قائِمُ بالمحَل أَنّهُ 
وجُود بالمَحَلء مُفتَقرٌ و فى أكثر النسخ: «فیفتقر. فى تَحَفَقَهِ ألم ف وکا 
الخارجین: الیه. لکون :فيل العرض من (۸۲ قفو مالك وجوده. و لاقک أن العحل 
ترخره مر و ی سن 
فیقوم کل واحد منهما بالاخر و دار القیام, و هُوَ مُحال. لاستلزامه تدم الشیء على 
نفسه و على المُتقدّم علیه, و هذا المُحال إِنّما لزم من کون الوجود ذاهويّة عينيّة, 
فنقيضة حقٌ. 

و من احمّيجٌ. فى کون الجود زائدا فى الأعيانء بأنّ الماهيّة إن لم يَنضَّمّ إليها من 
ال آمن, قهی عَلَى العدم؛ لبقائها علئ ما کانت. وإن انضم إليها أمر هو الوجوذ كان 
ذلك الوجودٌ حاصلاً لها فى الخارج و هو المطلوب. و |ثما لم يذكر هذا القسم 
لظهوره أخطأ. فانّهُ تفرض ماهِيَةَ ثم ی البها وُجُوداً. و هو خَطأء لأنّ الوجود أمر 
اعتباری لاهُويَةَ له فى الأعيان لیفیده الفاعل بل الذی يُفيدةٌ الفاعل هو نفس 
الماهيّة. علی ما قال: 

وَ الخَصمْ يَقُولُ: تفش الماهيّة العينتة من الفاعل» لاوجودهاء كما زعمتم» على آن 
الکلام یه مود إلى تفس الوجود الرّائد. على الماهيّة .عينا المفروض 1 الذی أفاده 
الفاعل فى أَنّه هل أفادةُ أى الوجود المفروضٌّء الفاعل شیناً آخَرَ هو الوجود أو 
و کما كانّ. فان لميِدٍ الفاعِل للوجود وجوداً آخَرء فهو كما كان على العدم» و إن 
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أفاده شَيئاً هو الوجود. لزم أن يكون للوجود وجود خر إلى غير النّهاية. 

فان قيل: ان الفاعل نما أفاد نفس الوجود لاوجود الوجود. 

قلنا: و کذلک الفاعل انما آفاد نفس الماهیّْة لاوجودهاء الذی هو آمر اعتباری. 

و ان قیل: الذى آفاده الفاعل هو الوجوبٌ دون الوجود. 

قلنا: الكلامٌ يعودٌ إلى الوجوب كما عاد إلى الوجود فان فاعل الوجوب إن 
لمینوده شین فهر علی العدم. و ان أفاد أمراً عاد إليه الكلام. 

و اعلّم أنّ أتباع الشَائین قالوا: نا تعقل الانسان دُونَ الوجُود و لالعقلهٌ دُونَ نسبَة 
اكوك و 15 هش هام ال يناذا امشو مان هنال کون 
اوسنو لور نين ني راذا تسو انا للها یک ال ان ترا سا 
زائداً عليه فى الأعيان» و هو المطلوب. و هذا وإن أمكن دفعة بأنّه لايلزمُ من کون 
الوجود لیس خرع الانسان و لاذانه آن یکون زائدا علیه فی الاعیان لجواز أن 
یکون زائداً علیه فی الاذهان. لكنة ما دفعهٌ بهذا الوحه بل بوجه آخر لاشتمال 
الکلام علی تناقض من حقّه أن يُتعجَبٌ من و لذلک قال: 

و الْعَجَب أن نسبة الحتوائقة إلى الانسانيَة یش تعناها الا كر نيا تو بو فیه. انا 
فى الذّهن أو فى العین. وضعوا فى نِسبَةٍ الحَيَوانِيَةٍ إلى الانسانيّة وُجُودَين؛ أَحَدُهُما 
للحيوانيّة الّتى فیه. وَ الّانی مایم من وُجُوٌ الإنسازيّة تن يُوجَدَ فيها شَى. 

وقان اللنافقن أنهو لكاسلموا انه لاينكة ادل الانينا تورك قي الوا 
یه لکن نس لحیوان ی الرنسان ل آن عرد بدون وجودهما لمعت 
هذه النّسبة کون الحيوانيّة فى الانسان. مع آن کون الشىء فى الشیء يقتضى 
وجودَهماء لاستحالة کون المعدوم فى المعدوم. فإذن لايمكنٌ تعقَّلٌ الانسان دود 
تاو فا که ای ی 

من تعض آتباع المَشَائينَ بتوا کل أمرهم فى الالهیات عَلَى الو و لأنّ موضوع 
الالهن عندهم هو الوجوف و کذا حقيقةٌ الواجب الذّی هو المبدأ لجیمع الماهیّات 
و وجوداتها العرضيّة. لكنّ الوجود يُقَالُ علی مَعان مُختلفة اشترکت كُلّها فى آنها 
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ارك ناك امش ان لمات ارت الس وار ا ارق 
علی ما قال: 

و الوجُود قد یقال عَلَى النَّسَبٍ إلى الأشياء, كَسبَةِ الشّىء إلى الرّمان و المكان 
تین هُما اعتباران عقليّانء كما یّقال: الشَّىءٌُ مَوجودٌ فى البِيتِء و فى السوقٍ. و فى 
الذَّهنِء و فى العيّنء و فى الرّمان. و فى العکان؛ فَلَفظَةٌ «الوُجُودِ» مَعَ لَفظَةِ «فى» فى 
الكل بمعنی واحد. 

ففی هذه أدب أضیفت اعتبارات عقلیَة هی نسبهٌالسّیء الی لمك المذذکورة 
فى (۵۳)المثلة و الرّمان و المکان إلى الماهیّات الخارجيّة مُعبَراً عنها بالوجود. لكنّ 
فى قوله: فلفظة «الوجود) مع لفظه «فى) فى الكل بمعنی واحد. نظن لماتقدم من 
أن قولنا: «کذا موجود فى کذا» يدل علئ معان مُختلفة بالاشتراک. و لايجمعها 
جامعٌ معنوئ. لكنّ المُساهلة فى أمثال هذه المواضع جائزة إذ المخالفة فيها 
لاُجدى بطائل فى المُهمّات. مع أنّه يمكنٌ أن يُفرَقٌ بِينَ ما تقدّم. و هو ما یحل فى 
غیره و ی المذکور هیهناء و هو الموجود فی الشیء و أنه لايازة من الاحتلاف 
ننه الا ایا قزر امه 

و یلق الوجود. بإزاء الروابط. كما يقال «رّيدٌ يُوجَدُ كاتبا». ففی هذا المثال 
عبر عن إضافة نسبة المحمول إلى الماهيّة الخارجيّة أى: الموضوع. بالوجود. 
ات (يوجد) مکان ما كان يُعبّر عنه ب«هو). 

وق بقال عَلَى الحَقيقّة و الدّات. کما بقال: «ذاثْ الشَّىء و یت و وجُودٌ الشی- 
و عَينهُ», آی: حقیقته و تَفشة. أى: ذاته. ففی قولنا: وجود الشیء بمعنی حقيقة 
الشى عزو دا نف 

وقد عبّر عن اضافة الحقيقة و الذات اللتين هُما من الاعتبارات العقليّة إلى 
الماهيّة الخارجيّة بالوجود. فَتُوْخَدُ فى جميع مواضع استعمال لفظة «الوجوداء 
على ما عرف بالاستقراء اعتباراثٌ عَقلِيَة و تُضافٌ إلى الماهِيّاتٍ الخارجيَة. و فى 
اک الم «الخارجة». ثم يُعبّر عنها بالوجود. فالمفهوم من الوجود. علی ما هو 
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المعلوم من مواضع استعماله أنه اعتبار عقلن يحصل عن إضافه الاعتبارات 
العقليّة إلى الماهیّات الخارجة. 

هذاء أی: أن الاعتبارات العقلیة و اضافتها الی الماهیّات الخارجية بلفظ 
«الوجود» بل مادل عليه و هو أنْ الوجود اعتبار عقلی, كما ذكرناء ما قهم منك من 
الوجود التّاش. و علی ما يوجبه البُرهان أنه آمر كَل عقلی. لاهُويّةَ له فى الاعیان. 

و التَحقِيقٌ أنْ الفات تنقسم إلئ مالها وجودٌ فى الذهن و العین» کالبیاض: و 
إلئ ما ليس لها وجود الا فى الذّهن و وجودها العینی هو نها فى الذهن, کالُوعیّة 
المحمولة علی الانسان و الججزئيّة المحمولة علی زید. فا قولنا: «زید جَُزئىٌ فى 
الاعیان!» لیس معناه: أنْ العد كه لها صورء فی الاعیان قائمة بزید. 

و کما أنّه لايلزمٌ من کون الشّىء جریا فى الأعيان أن يكون للجرئيّة ماهيّة 
زائده على الشىء فى الأعیان. فكذلك لايلزمٌ من کون الشّىء موجوداً فى الأعيان 
أن يكوق تساه راد غای السو ف الاعتان: 

فالوجود صفة عقليّة يُضيفها العقل تاره إلى ما فى الخارح. و تارةً إلى ما فى 
الذهن, و تارءٌ بحکم شكها خطلنا مُتساوی النسبة إلى الطرفي واوا الوجود و 
الامکان و الامتناع کلها من هذا القبیل. 

۱ و إذا كان ما الوجود إلئ ما ذکرناهه فقد بطل کل ما بنوا عليه أمرهّم هذاء إن 
آرید بالوجود مايفهم منه الناش. 

فان كانَء و فى نسخة «فاذا کان»» عند المعشائین لَهُ مَعنيَ آخَّد غيرُ ما فهم منه 
آظهر الأشياء. فَلايَجُورُ تَعريقُهُ بشیء آخَرَ. 

لأنّ الذى هو أظهرُ الأشياء هو الامه الاعتباری المفهومٌ للكُلٌ الذى يستحيلٌ أن 
يوجد فى الخارج. فضلاً عن أن يكون حقيقة شىء فيه أو جزءهاء و هم لايقولون 
به و الذی يقولون به غيرٌ مفهوم. فلايُصغئ إليهم حتئ يُبرِزُوا ما فى ضميرهم و 
يُبيّنوه لیعرف صحته و فساده. 
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َاعلم أن الوحدّة. و هی تعفل العقل لعدم انقسام الهُويّة أيضاً. لیست بمعنی زائد 
فى الاعیان عَلَى الشَّىء. و الا کاتت الوَحدَةٌ فاوخ م الأشياء. لأنّ التقدير آنها 
موجود واحد من الموجودات ثابتة للموصوف بها فلها وَحِدَةٌ.إذالواحد ماله وحدةٌ. 

و انضاء هن الأمكر لالع آن للوسنة و خی قال: «واجِدٌ و آحاد كثيرة». كما 
تقال ی و شاه كفي لاله تغل أن افو الكدرة عرمیان اه 
الوحدة كما تعرضان للشیء و لهذا ی اهامای ع عن 
یقال: كوي ولحي عدا را ره سر 
ذات ا ا ا 

نه الماهيّة و الوحدة التّى لها إذا آخذتاة شینین. فهّما اثنان: أَحَدُهُما الوَحدة. و الآخَرُ 
الماهيّةٌ الّتى هی لها؛ فَيَكُونَ کل واحد منیا وَحدة. قَيَلرّمُ مِنهُ مُحالاتٌ: منها: أن إذا 
قلنا «هما اثنان» يَكُونٌ للماهيّة دُونَ الوَحِدَة وَحدة. و يَعَوُدُ الکلام مُتَسَلسِلاً إلى غير 
النَهايّة. و منها: أن يَكُونَ للوحدة وَحدَت و يَعوُدُ الكَلام, فَتَجِتَمعُ صِفَاتٌ هترتبة غَيرْ 
مُتناهيّة. و هو ظاهرٌ لايحتاج إلئ بسط و تقرير. 

وَإذاكانَ حال الوَحدَّةٍكذا. من كونها أمراً اعتبارياً عقليّاً فقط. فالكثرة لاتکون إلا 
عقلیّ لتركبها من الوحدات. والقاكاق العددٌ كه يتنس من الوحدات و كان 
العرض بیان کون الأعداد 00 اعتباريّة: عبر عن الكثرة بالعدد. و قال: فَالعَدَدُ أيضاً 
آمو عقلی. فان العَدَهَ اذا ان من الآحاد. أى: الوحدات: و الوَحَدَةٌ صِفَةٌ عَقَليَة فیجبٌ 
أن یَکُونّ العَده کذا. كما قرزن. قالعَدّد عند قائم بالّفس. به یعرف القلیل و الکنیز 
و الژاند و الناقض. 

وَجه اح فى أن العدد آمر اعتباری عقلی: 

هو أن الأربَعَةَ اذا كانت عَرَضاً [قائماً| بالإنسان, مّلا فإمًا أن يَكُونَ فى كَل واحد 
من الأشخاص الأرتعئّة تامّة وَلِيِسَ كذا؛ و الاکان کل شخص اريف : و فی كل وأخد 
شیء من الأربعة. و لِيِسَ, ذلك الشّىء من الأربعيّة الى فى کل واحد. إلا الوحدّة. 
التى لاوجو لها إلا فى العقل. 
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عجموع الأرتعيّة یش له مَحَلَّ عَيُ العقل. لترکُبها من الوحدات التی لاوجود 
لمجموعها إلأفيه. إذ علی هذا التقدير لكُلْ وحدة مَحَل خارجی هو الشخض الذى 
قامت به دون مجموعهاء إذ یش فى کل واحِدٍ من الأربعيّة, و لاشََىء منها؛ یت 
عَلى هذا التَّقَدِير أيضاً فى عبر العقل. و إذا كان العَدَدُ ممّا يعتبره العقل» قظاهر أن 
له إذا جَمَعَ واجداً فى الشّرق إلى آخَرَ فى الرب. فَيْلاجِظٌ إلاثنينيّة: لاه المُعتَبرُو 
الملاحَظٌ لاديف والأريعة و غیرهما. 

و اذا رأى الانسانْ جَماعَةَ کثيرة» سواءً كانت من نوع واحد أولاء أَخَذَّ منهم لاه 
وَأَربَعَةَ و خمسَة. بخسب مابَة ال البه فيه بالاجتماع. آی: مع الاجتماع لاه لولم 
يعتبر فيما وقع إليه الط اجتماعاًء لميكن ما أخذ منهم ثلاثة و لاغيرها. 57 
اعتبار هن للأعداد موقوفاً علئ تعمل أمور خارجيّة و اعتبار كثرة مُجتمعة منها. 
با لیر امد ون الامور ناكا رسواح ف قر تفي الأعدا مز إلله الاختار تقرلة: 

و یاعد ایضاً فى العداد مائة و منت و عَشَرة و عَشَراتِ و تحوهما. و فی بعض 
النسخ: «و نحوها». 

و اعلّم أن الامکان للشی هتقذ ه علی وود وجود ذلک الشر يع و هو الممکن 
فى العقل. لأنّ وجود : الممکن معلل پامکانه. فیقال: «انما وجد لامکانه», و لايُقَالٌ: 
انعا و اوعدا ابو ما ب وك ا فور [ شك اه 
عن امکانه, بل |مکائه سابقٌ على وجوده كما قلنا. و إليه الاشارةٌ بقوله: 


َإِنّ المُمكناتٍ تَكونُ مُمکنة. تم تُوجَدٌُ. و لايَصِحٌ أن يُقالَ إنّها تُوجَدُ شم تصیز 
مُمكِنّة. و الامکانْ بعفهوم واحد يَقَعُ عَلَى المُخْتَلِفاتِ. و ما كان كذلك لایکون نفس 


شىء من تلک المُختلفات بالماهيّة» و الا لما وقع بمفهوم واحد على غیره بل 
يكون أمراً معقولاً عم من کل منها. 

م ی أى: الإمكان, عَرَضيٌ للماهِيّةِ, إذ لو كان ذاتیاً لما أمكن تعقَّلُها دونه و 
تُوصَفٌ به الماهِيّةٌ. و هو ظاهرٌ. و لأنّ وصف الشّىء قائم به لاستحالة وصفه بما 
لیم به أوبما هو قائمٌ بنفسه. لاستحالة أن ينطبع فى غیره إذ لابْدٌ فى الحلول من 
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أن يكون شائعاً فيه ثلاقیاً للكّل بالكل و ما كان فلا بالأبعاد لابتداخلٌ. 

یس الامکان شَيئاً قائماً بنقسه و الا امتنع وصف الماهيّة به و یش بواجب 
الوجود. إذ لو وَجَبَ وجُودُهُ بذاته لقام بتفسه؛ قما افتقر إلى إضافَةٍ إلى موضوع. (عم 

و إذا لميكن الإمكانٌ تفس الماهیّة. و لا واجت الوجود و لاشيئاً قائماً بنفسه. 
بل بالماهیّة فلا يزيد علی ماهیّات المُمكنات فى الأغيان: أئ: لایکون أمراً ثابعاً 
فى الخارح. و الا فَيكُونُ الامکان موجودا. مُمكناً إذنئ. لانحصار الموجود 
الخارجئ فى الواجب و الممکن. فما ليس بواجب يكون صمکناً بالشرورة 
قامکائك, یُعقّل قبل وجُوده. فَإِنَهُ ما لم يُمكِنٌ ول لايُوجَدُ. على ماسبق تقريره فلس 
إمكانّة. إمكانٌ الامكان, هو. نفس وجود الامکان لانْ إمكان الإمكان سابق على 
حول كفيو قار على التي ایکون تفر دک لكين لارام رم 
الشىء علئ نفسه. ۱ 

و یود الکلام مکذا إلى إمكان |مکانه. إلى غَير لها قَيْفضِى إلى السلسِلّة 
المُمتَنِعَةِ لاجتماع آحادها مُتَرئّبةً فالامكان و كذا قسيماه أمور معقولة تحصل فى 
العقل من إسناد المُتصوّرات إلى الوجود الخارجئ؛ و ليست بموجودات فى 
الخارج و إن كانت زائدة فى العقل علئ ما يتَصف بها. 

وَكذا الوجوت. غير زائد فى الأعيان على الماهيّة الواجبة» بل هو أمرٌ اعتباری. 
کما ذکرنا. فا الوجوب صفة للوجود. و لهذا تقال «وجود واجبّ» كما یقال: 
«وجودٌ ممکْ». فاذا زاد یه علی ما يقوله الخصب و لَمِيَقُم بتّفسه لکونه صفة 
محتاجة فى تقرزها إلى ذات ما اتصف بهاء فَهُوَ مُمِكِنٌ؛ و |ذا کان الوجوب ممکناه 
رک ممکن له وجوث بالفیر و (مکاق بالذات, قله وكوك إنكاة و دعت أعذاد 
|مکاناته وَ وُجُوباته مُتَرََمَةَ إلى غیر النَّهايَةِء لأن كُلاً من الوجوب و الامکان مُمكنٌ 
مع آن لک ممكن وجوباً و إمكاناًء فيلزمٌ سلسلة غير مُتناهية مع الترتيب و المعيّة. 
و قد عرفت استحالتها. 

و وُجُوبُ السَیء یکون قَبلَهُ فَلايَكُونُ وجوب الشیء هی نفس ذلك السیع 
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ان السابق على الشَّىء لایکو نفسَه و الما کان الوجوبٌُ قبل. إذ «يبٌ ثم يُوجَدُ 
و لا «يُوجَدُ تم يَجِبُ نحت لما عرفتَ من أن الشیء ما ل ب يجب لميوجد. 

نّدَ للو مود وُجُوبٌء سواءً كان من ذاته أو من غيره. و لِلوجوب وجوه عند 
الخصمء فيكون للوجوب وجوت آخَرُ له. لكونه موجودا مُمكناء مع آنه ما 
لميجب لايُوجد. 

مک بر ويه عر ين تك د نو مه (من تكرّر). الجود علی 
الوّجُوبٍ و الوجُوبِ عَلَى الوّجُودِ یز مُتَناهِيَةِ هی مُركبّة من وجوبات مُترثبة 
موجودة معا و هی مُتَيعة. لما سَبَقَ. و فى بعض النسخ: لاكما سبق). 

و إذا عرفت ذلک. فاعلّم أَنْ النّوعَ اما بسیط و إِما مرکَبٌ. لأن الشوع إذا كان 
شيط | الذات فی الذهن من ذاتیّات متغايرة فیه: 

فان كانت مع ذلك مُتَغايرةٌ فى الخارج بأن كان جع کل من الذاتيّات فى 
الخارج غير جعل الآخَر فيه. فهو الوم رکب الخارجيئ» کالّبات الذى شارک 
الجمادٌ فی الجسمِة و امتازعنه بالنقق فان حَعلهٌ حسماً فی الاعیان غیه جعله ذا 
نفس نامية فيهاء إذ لو اتحد الجعلان لامتنع بقاء الجسم مع زوال النفس النامية. .و 
التالی باطل, بشهادة الحش. و لهذا ثقالة إن بات خعل جسما فجَعل تباتا. 

وان لم‌تکن مُتغايرة فى الخارج. بل كان جع کل من الذاتیات هو بعینه جَعلٌ 
الاخر. فهو النّوعٌ البسیط الخارجيٌ و إن كان مُرکاً ذهتاً. [من الذاتیّات عند 
المساتية وه ی ا ار ل 
کصورته فى الحش. أى هو بسيط عقلاً] وما فى الذهن لايجبٌ أن 0 
العین اک قرو رو ی سا و ک كي 
علی الشیء تحمل لاجل مطابقته الصورءّ لت فا الكرفية تحدم علی زید. و 
کذا الحقیقة من حیتٌ هی حقيفه و لیستا بضّورتین لذاته و لابصفة من صفاته. بل 
هُما صفتاه اللتان لاتوجَدان فى غير الذهن. 

تدا لخ و تسوبو د که ری الما ماقو دری ی 
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حدهاء ولهذا يُحمّلان على المحدود. و لايُحملان على الحد. فان الجَزْءً الحقیقیع 
للسّیء لا بَحمّل علیه. و ذلک کانشواد الذّی شارک البیض فی اللد جاو امتاز عنه 
بقابضيّة البصر ۷ فان جَعلَهُ لوناً فى الاعیان هو جعله سواداً فيها. اذ لو اختلف 
الجعلان لأمكن بقاء اللون دون الشواد. و هو باطل, فاّه إذا لم يوجد هذا السواد 
لایوجد هذا اللوث» و كل ما کان هذا اللون فهو هذا الشواث و لایحتمل أن یکون 
هدا الاو انو تكو ها الشواف يي كان لون ی انس آد اوشسو ادا اوت 
هذا. لاستحالة أن ینسلخ عنه فصل السّواد و يقترن به فصل آحَنُ أو لایقترن به 
فصل أصلاً بل یبقی مُجِرّداً عن فصل. 

ولقدا مان ان التواة خعز لونا فحعا سيو 13 كها اتفال سيل مترادا 
فجعا ل لون با ل يُقال: مجعلا بجعل واحدٍ شيئاً واحداً فى الخارج. 

فالأنواعٌ الم رکه یر جناشهاعن فصولهافی الخارج» بمعنی أن وجودماصدق 
عليه الجنش. کالجسم. یُعایرٌ وجودما صدق عليه الفصل. وهوالنفش انا 

بخلاف البسيطة. فاٍل وجودات آجناسها لاتغایرژ وجوداتها. و لا لوجودات 
فُصُولها. و ان تغایرت فى العقل و ترکبت فيه فان التركيب الذهنی نما حصل من 
جهة تکرّر التصور فى العموم و الحصوص لتشابه البیاض و السّواد فى اللونيّة و 
تمایُرهما بالقابضيّة و التفريق, و لأنّه یمکن أن يُتَصَوّر السَوادُ من حیث اه لون» و 
هو عام و من حيتٌ أنه قابضٌ للبصی و هو خاصٌ. فإذا كُرّر التَصوّران و قيّد العام 
بالخاض. لزم التَركيبٌ فى الذَّهن و إن كان بسيطاً فى الخارج» 

فَالسَوادُ كيت محسوش و كذا البياضٌء و ليس فى ذات آحدهما ما يُطابقٌ شيا 
من الا خر فى الحِسّ أصلاًبل فى العقل. وإلى النوع البسيط الخارجئ الاشارة بقوله: 

و اعلم أنّ لَونِيةَ السّواد. أى: لونيّة هذا اون الخاض و هو النّوع البسیط. لیشت 
لَونِيةَ و شیتاً خن و هو قابضيّة البصر, مثلاً. و فى بعض النسخ: «لیست بشىء 
آخر». أى: غير السواد؛ فى الأعيان. فان جَعلَهُ ونا هو بعینه جَعلهٌ سَواداً, آی: 
وجودهما واحد. و إلا. قَلو كانّ للُونتّةِ وُجُودٌ و لِخُصُوصٍ السَّوادِ وجُودٌ آخَرُ جاز. 
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لُحُوقُ أي خُصِوْصِيّة بها. إذ یش واحِدٌ من الخُصُوصِيَاتٍ پعینه. كقابضيّة البصر. ماگ 
شرطاً .و إلا ما آمکّت. اللُونيّ مع ما يُضادّهاء كتفريق البصر فى البياض 
المُضادٌ و غيره فى الخمرة و نحوها المُخالف. و هو المراد من قوله أو يُخالفُها. 

وإذا لميكن واحدٌ من الخُصوصيّات شرطاً لوجود اللون, مع أن له وجوداً غير 
وجود الخُصوصيّات. فَيَجُورُ تَعاقّبُ اقتران الخُصُوصِيَاتٍ بهاء بأن تستّبقی اللونية 
مع زوال السّواد بخصوصه و رن به خصوص البياضء كاستبقائنا للهيولئ» مع 
زوال ضُورة عنهاء كالهوائيّة» و إلحاق صُورة بهاء كالمائيّة» و التّالى باطل. فالمقَدَمُ 
مثلة 

فذاتيّاتٌ الانواع البسيطة الخارجيّة شیء واحد فى الخارج. لاجعلین فيها و 
لاوجودین. فالنُوع البسیط شیء واحد فى الخارح. ليس له ذاتيّاتٌ مُتغايرةٌ فى 
الاعیان و ان تغایرت فى المفهوم العقلی و تركّبت ذهناً. كما ذكرنا. 

وا ل اللّونِيّةَ اعتبارٌ عقلیع لايزيدٌ فى الخارج علی أنواعهاء 
کالسّواد و البياض و غيرهماء قوله: و أيضاً اللَونِيَةٌ إن کان لها وُجُودُ سل هی 
قيئةٌ أى عرضٌء لا العرض كُلَّ موجود حال فى غيره شائع فيه بِالكُلَيْة. لو 
إذا فرضت موتحوة: کانت شيفة و تلک الفينة تا أن تکون. و فى بعض النُسخ: 
اأن تؤحذ»» هيئة فى السَواد, قَيُوجَدٌ السّوادُقَبلّها. لاحتياج الحال إلى المحلّ, لابها. 
باللونيةء علی ما هو الفمق علیه» و حینثذ لاسمین المواة لونا و لایکوق اللّون 
اعم من و الكل باطل. أو فى مَحَلَّهِفَالسَوادٍ عرضان, َو و فصله, لاواجذ, لاعرض 
واجد. و العقل یحکم بأنْ السَوادَ شیم واجد محسوس لاكثرةً فيه و هو عرض 
واحد قائم بالاجسام. فاللون نفش السّواد فى الأعيان و زائد عليه فى الأذهان. 

و الاضافاث أيضاً اعتباراتٌ عَقلِيَة أى: لاو جودلها فى )٩۸(‏ الأعيان. فان الم 
مثلاً. إن کانت. هَيئة أى: عرضاً موجوداً. فى شخص. کزید. مناث قلها إضافةٌ إلى 
شخص آخَرء کعمرو مثلاً إذ الأخوّة لكونها من مقولة الاضافة اما تكونٌ بين 


۰ ۰ 
3 
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شخصین أو أكثر, وَ ضالة إلى مَحَلّها. و هو شخص زيدء لما ذكرناء من كونها ما 
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55 تغايرَ 038 ۳ یر ذانها ال إذ 2 ذات الاضافة 
الأصليّة. إذا فرضت موجودةء ذاتٌ واحدَةء و إضاقتاها إلى شخضین شتغایرتان. 
فکیق تکونان أى: الاضافتان. هی أى: نفش الاضافة الأصليّة. فَتَعَيّنَ أن يَكونّ کل 
واجدة من الاضافتین مُوجُوداً آخَرَ غير الاضافة الأصليّة. 

نه الاضافة العى لها إلى الکحل بنغرة هذا الکلا و هو آنها موجود من 
الموجودات مغایر للاضافة السّابقة» الیهاء و تتَسَلسَلُء الاضافات. عَلَى الوّجه 
المُمتَنع. لکونها متربهٌ مُجتمعةً معاً. و هو محال, لزم من کون الاضافة موجودة فى 
لخارج. فَإِدَن هَذِوٍ: الاضافات و غیزهاء ممّا تدم كاللونيّة و الوجوب و الامکان و 
الوحدة و الکثرة و الوجود و نحوها. كليا ملاعظات عقلكة. 

و العَدَمِيَاتُ. أى الأعدام تقایل لا کات ولیت سل يتوه کبالسکری ند 
لیعرف مُراده من العدمیّات. أبضاً أمة عقلی, اذ لیست عدماً محضا يدهاو 
إضافتها إلى الملکات. و لالها صُورة فى الأعیان, ان السَّكُونَ إذا كان عبارَة عَن 
انتفاء الحَر کة فیما يُتَصَوَّرٌ فيه و فى بعض النسخ: (فیه الحر کة) آی: فیما یمین 
الحركة فیه. 

و الانتفاء ؛ َس پأمر مُحَقَّيِ فى الأعيان. و لِكنّهُ فى الذَّهنِ ععقول. و الامک‌ان 
ا ع مر ۰ بم أن تکون ادام المُقابلَة, 
ا ذهنبه. 

و اعلّم أنَّ الجَوهَريَّ ی أيضاً يست فى الأعیان أمراً زائِدا عَلَى الجسييّةٍ. و لا على 
لشجزدات انملّة ل عا 0 واه 
الَیء علن وجه یستخن ی آی: الجوهره 
بان المَوجُودُ لا فى عوضوع. قنفی السوضوع لبیْ. لاضُورَةٌ له فى الخارج. و 
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التوكز ود عدضتد: لا نها ام اعاوی رم 

فاذا قال الاب مهم أى: الدّافع عنهم. من الب و هو الذفم. و منه شم 
بات ذُباباً لأنّه كُلمّا ذت آبَء أى: مهما ذفع رَجَعَ: ان الجوهريّة آمز أَخَرُ مَوجُودٌ 
وراء هذا الّعریف. لاه ليس بحدّ تامّ و لا رسم کذلک. بل هو رسم ناقص. فاذا 
قيل له: «فاشرح لنا ذلك الأمر الاخرا» يَصَعْبُ علیه شرخه وَ إثبانهُ عَلَى المُنازع. و 
بسن هدا ار لفارووة کسریت فى الإسلام: فان من عادتهم أنيجعلوا الحقائق 
المعلومةً لكثرة مالزمتهُم من الأقوال مجهولة كمافعلوا بالجوهر. واعتَّيرةُ فى غيره. 

تم إذا کائت. الجوهريّة, أمراً آخَرَ مَوجُوداً فى الجسم. قَلّها وجُودُ لا فى مَوضُوع, 
فَتَكُونُ بر مَوصُوفة 2 بالجوهريّة, و يَعُودُ الكلامُ إلى جَوهریّة الجَوهَريّة من 
كونها جوهريّة أخرئ زائدة عليهاء فَتَتَسلسَلُ الجوهريّة مُترتبةٌ موجودةٌ مه إلى 
غير التّهايَةِ قر ان فالجوهريَةٌ لیست نزائدة فول الأعيان. 

قٍن, الصّفاتٌ» ای وف بها الموصوفات. لها تتقیم إلى قستین: صِفَةٍ 
عَينيّة. و لها صُورَةٌ فى العقل. كالسّواد و التياض و الحرکة؛ وَصِفَةٍ وُجُودُها فى العين 
یش إِلأنَفس ژجووها فى الذَّهنء و یش لها فى غير الذهن, وُجُودُ. کون فى ال هن 
ها فى مَرتّبة کون غیرها فى الاعیان. مثل الامکان و الجَوهريّة و اللّونِيَِ و الوّجُود 
وَغَيرِها قما ذَّكّرنا.من الوحدة و العدد 6٩(‏ المجتمع من الوحدات وأعدام الملکات. 

و إذا ان للشیء وُجُودٌ فى خارج الذهن. قَینبفی أن يَكونّ ما فى الذَّهن من من 
ذلك الموجود الخارجی يُطَابِقُهُ ليصم أنّهُ منه. و ما الذّى فى الذَّهن فحسب. فلیش 
له فى خارج الذهن وُجُودٌ حَتْى يُطابقَهُ الذّهنيّ. و المَحمُولاثُ من حَيتُ ها مَحمُو 
هنية. لته ی وال لا يوجدٌ فى الخارج. لما عرفت أن كل موجود فيه له 
وحدة مُشخخصة و هُويّة مُعيّنة تمنغ الشركة فيها. و إذا كانت المحمولاتٌ أموراً 
ذهنيّة» فلایلزم من حملها على الموضوعات وجودها فيها و مطابقتها إيَاهاء لما 
عرفت أيضاً أنه ليس کل مايُحمَلٌ على الشّىء يُحمَلٌ لأجل مُطابقته الصّورة ال 

وَالسّوادُ عَینیْ. لان له صورة فى خارج الذهنء وَ الأسوَدِيّةٌ اعتبار عقلى, لها 
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نا کانت عِبارَة عنَ شیء ما قام به السَّواهُ لمیدخل فیه. فى ذلك الشّىء. الجسمِيَةٌ و 
الجومَرَيّة بل لَوكانَ السّوادُ يقُومُ و فى أكثر الْسخ: ١‏ تقوّمه)» بغیر الجسم. لقیل عَلّيه 
إِنْهُ سود فَإِذا کان شَىءٌ ما لَهُ مَدخَلٌ فى الأسوّديّةِ, و هو آمر اعتباری عقلى. و کل ما 
يكون لأمر عقلی مدخل فى مفهومه كان كذلك. قلا يَكُونُ الأسوديّة, ال أمراً عقلتً 
َحَسبٌ و إن كانّ السَواد له وُجُودٌ فى الأعيان. 

7و العَقليّة. و هی الَتى لا وجود لها إلا فى الذَّهنء کالامکان. مثلاً إذا 
شئُقّ منها وَ صارّت مَحمُولَة, کقولن « کل جیم» و فی بعض المع «كقولنا: (جیم) 
هو مُمکنْ». فَالمُمِكِنِيّة و الإمكانٌ کلاهما عَقلِيَانِ فَحَسبٌ, أى: لیس شىء منهما 
بخارجی. بخلاف الأسوديّة. فِأنّها و ان كآنت مَحمُولاً عَقلَ فالسّواهء و هو المشتقٌ 
منه» عَينٌ, و السَّوادُ وَحدء لا بْحمل عَلَى الجوهر. فلا پُقال: «الجوهه سواذ» بل إنما 
بحمل باشتقاق أو إضافة: نحو آسود أو ذو سواد. ولو صحّ حمل السّواد وحده 
على اجرموا عر یم و و 

صم أنْ المحمولات لها ذهنِ لکونها محمولاً عينا فلهذا تعزض لبیانه (علی 

ی او سر 

و اذا قلنا: «ج هُوَ مُممَنِعٌ فى الأعيان». یس معناه: أنّ الامتناع حاصل فى الاعیان. 
و فى أكثر السخ: اليس أنْ له امتناعاً حاصلاً فى الأعيان) » بل هو مد عقَليٌ تَضْمّه إلى 
ما فى الذَّهنِ تاره وَ إلى ما فى العین أخرئ , فنقول: موه ی 

وكذا تَحوه أى: نحو الامتناع أو الامكان من الصّفاف العقليّة التی اشتق 
کالموجود و المُظلِم و السّاكن و آمثالهه ی 
المشتق و المشتتق منه عقلیّن» بخلاف الأسود. فإنّ المُشْتَقٌ و إن كان عقلیّاً لكنّ 
المُشْتقّ منه خارجی. 

و الصّدق و الكذبٌ فى هذا القسم بمُطابقة المحمول لما فى الخارج. كما إذا 
غمل الأشوة علی الرنجی. لوجود الشواد فیه و عدم مطابقته له کاطلاقه علی 
لژومی. لوجود البیاض فیه. و فى القسم الأول ليس الصّدقٌ بمُطابقة ما فى الذهن 


۸ شرح حكمة الإشراق» قطبالدين محمود الشيرازى 


منه لما فى الخارج. إذ لا وجود لهُ فى الخارج حتّی يُطابق الذهنئ. بل الصّدقٌ فيه 
الحاقه بما يصلحٌ له بخصوصه كإلحاق السّكون بالجسم. مثلاه و حمل السّاكن 
عليه. لأنّ السکون عدم الحركة عمّا من شأنه أن يتحرّك. و الجسم كذلك. فیصدق 
حملٌ السّاكن عليه؛ و الكذبٌ إلحاقه بغير الجسم كحمل السّاكن على النّفْسء 
منلا فائه یکذت. ]3 لیس من شأنها آن بتحرک. فلیس الصّدق والكذثبالمطابقة 
و عدمها فى جمیع المواضع على ما هو المشهون فا لایعم الاعتبارت العقليّة. 
فاعرفه فان به ینحل كثيرٌ من الشبّه الواقعه فى کلام المْتأخرین بل المُتقدّمين. 

و فی مثل هذه الاشياء. و هی الاعتبارات العقليّ الط یُنشَاً من أَخذ الامور 
الدَّهنِيّةِ واقعة. مُستَقِلَةَ فى الأعيان. و لغفلة التأخرین عن هذه الدّقيقة کثر هذا 
الوم من الغلط فى كلامهم, فاعرفة لتتفطنّ مَحَل مَغالطتهم. و لثلاتقع فيما وقعوافيه. 

قاذا علمت أنّ مثل هذه الأشياءٍ المَذكُورَةٍ (۸۰۰ من قبل كالإمكان و اللّونيّة رو 
الجَوهَريَةِ ‏ مَحمُولاتٌ عَقِيَة فَلاتَكُونٌ أجزاء للماهیات العينيّة. یعنی الحقائق 
الخارجیّة لاستحالة أن یکون الذهنئ المحض الذّی لاوجود له فى الأعيان جزءا 
ممّا هو فى الاعیان. 

و لیس إذا كان ای مَحمولاً مت كالجنيية لكر عَلن الشى اب 
کالحیوان. كان لنا أن تلحقه فى العقل بأيّة به ماهيّة ار نفقت. كالانسان» مثلاً و يُصدق, 
فإنه يكذبٌ, و لابصدق لا إذا الحُقّ بما يصلحٌ له لخصوصه كالجنسيّة على 
الحیوان و النوعيّة على الانسان فإِنّهُما صادقان دون العکس. فإِنّهما كاذبان. و 
عرص کید فاعلة السلدق و الكلاب دن مون الاعف رای سیم یا ها 
غبرٌ مفهومهما فى غيرهاء علی ما حمّقناه. و إليه الاشاره بقوله: 

تل یصدق إذا ألحقنا الجنسيّة, لما بصع لَهُ بخُصُوصِدِء أو بل لنا أن لجمّها فى 
العقل لما يَصلحٌ له بخصوصه فیصدق حيئذ. وَكذا الوُجُودُ و سائر الاعتبارات. 

الو تباجا د وام انر عمف اخ وال ا بق العا قو اي 

و كذبها بإلحاقها بما يصلحٌ له أو بغيره؛ لابمُطابقتها للخارج و عدمها. كما هو 
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لمشهور فائه غلط ينشأ منة شّبَهٌ كثيرة یعرف ذلك مّن طالع کت المتأخرین» 
لوقوع تلك السْبّهِ فیها كثيراً. 


فصل < فى بیان أنّ العرضيّة خارجة عن حقيقة الأعراض > 

قال أتباع العشائین: العرضيّةٌ خارجَةٌ عَن حَقِيقَةِ الأعراض. و هُوَ صَحيعٌ, فإ 
العَرَضِيَةَ أيضاً من الصَّفَاتٍ العقِليّة. بالبّرهان الدّال علی أنّ لونيّة السّواد ليست لونيّةٌ 
و شیناً آخر فى الأعيان. و ذلك بأن ثبدل العرضيّة باللونيّة و نقول: إن عرضية 
السّواد ليست عرضيّةٌ و شيئاً آخن الی آخره. 

و لبم بعض المشّائين» خروج العرضيّة عن حقيقة الأعراض بأل 
لإنسان دیع شيا و یشک فى عرجییه. و لز حلت فيها ما أمَكَنَ ذیکه 
لإستحالة تعمل الکُلْ بدون (تعقّل] الجْزء و لم يَحكُمُوا فى الجَوهَريّةِ فکذا؛ و هو 
أنه عارخ عن حقيقة الجواهر, مع جَريان هذا الدلیل بعینه فیه لامکان تعقّل الشّىء 
مع الشک فى جوهريّته. 

فان قيل: لالم إمكان تعقّل الشّىء مع الک فى جوهريته. فان هذا إِنْما 
يمكنٌ فى الأعراضء لا فى الجوهر. 

قیل: إذا سَلمتّم أن الانسان قد یعقل شيئاً هس ان 
عرضيّة شىء يكونٌ قد شک فى جوهريته. فقد سلمتم أنْ الانسان قد یعقل شین 
مع الشّكٌ فى جوهريّته. و إليه الاشارة بقوله: و م يَتفَكَّروَا ان الانسان إذا شک فى 
عَرَضيّة شَىء يَكُونٌ قد شک فى جوقریته. و کون السّوادِ كَيفِيّة أيضاً عرض له و هْوَ 
عفنا ة قفا اق فو آن لود الموادلیست که كيفيّة و شین آخَرء إلى آخجر البُرهان. 

و ما يُقالٌ. فى بیان أنّ اللون ذاتئ للسواد. و هو ان «لعقل اللّونَ ثم تعقل 
السّواد» تک بل لقائل أن يَقُولَ: «تعقل لا أن هذا سَوادٌ. تم َحكُم علیه أنّهُ لون و 
نهُ كيفِيّة.» و نَحنْ لاتحتاج. فى بیان حروج العريّة عن جنيك الأعراض. إلى هذا 
وهو أنّ الانسان قد یعقل شيئاً و يشكٌ فى عرضيّته اما هُوَ قول جَدلیْ. فان إجراء 
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هم یا فى الأعراض دون الجواهر مع جريانه فيها جدل محض. و عُمدةٌ الكلام 
فيه فى خروج العرضيّة عن الأعراض, ما سَبَقَء من البُرهانء كما أشرنا إليه. 
حكومةٌ أخرئ (؟) 
< فى بیان أنّ المشّائين أوجبوأ أن لا يعرف شىة من الأشياء > 

هی أن العشائین أوجَبُوا أن لابُعرف شَىءٌ من الاشيای فان ذلك إنّما يلزم من 
قواعدهم. و لذلک قال: «أوجبوا». اذ الجواهل الجسمانية, لها فصول مجهولة. 
عندهم. و الجَوهريّةُ عَرَقُوها بأمر تلبی, لایدل علی حقيقة ما عرّف به. ‏ افش و 
الغفارقات. أى: الجواهر العقليّة لها فُصُولٌ مَجهولَة عندهم. لایمکن الاطلاغ علیها 
مهما کنا فی عالمنا هذا. وأ نا الاطفَيَة و نحوها هنا تقال لها انها فصول, فلیست 
بفصول, بل هی لوازم الفصول المجهولة. 

و العرض. کالشواد. مثلاً. عَرَهُوهُ باه ون يَجِمَعٌ البَصَر فجمغ البَصَرِ عَرَضْيٌ 
للسّواد غير داخل فى حقيقته» لما عرفت. من أن السواد ليس لونابَة و شَيئاً خر 
هو جمعٌ البصر. و اللُونِتَةٌ عرقت حالّها. من أنّها أمر اعتباری (۸۰۱ ذهنی. لاوجود 
لها فى الأعيان. 

فَالأجسامٌ و الأعراض غَيدْ مُتَصَوَّرَة أصلاًء لكون فضولها کذلک. وَكانّ الوُجُودُ 
أظهَرَ الأشياء لَهُم و قد عَرَفتَ حَاله من كونه أمراً اعتباریاً لاهُويّةَ له فى الاعیان. 
هذا إن فرض تصوٌُرُ الماهيّات بالذائیات. كما فى التّعريفات الحدّية. 

مان فرض التّصَوُرُ بالّوازم:العرضیّة. كما فى التّعريفات الرَسميّة قللوازم 
أيضاً خُصُوصيَاتٌ وه مِثلُ هذا الكلام إليها. و و غَيْ جائزء یلم ينة أن لايُعرَفُ 
فى الوّجُودٍ شیء ما لاستلزام عود الكلام إلى الحصوصیّات الدّورَ أو السُسلسل. و 
استلزام کل منهما أن لايُعرَفَ فى الوجود شیء ماه و العٌقول السليمة تأباه. و 
الوجودٌ يشهدٌ بخلافه. 


م اه #1 وت اه فر الج رك امي دير 0 
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لايُمكِنٌ تعریفه لِمَن لابُشاهد وُكما هی إذ لاأجزاء بسيطة له بُعرف بها. و الّعریف 
0 غير مفید. كما عرفت. 
مَنَ شاهَدَهُ استغنى عَن التَّعرِيفٍ, لا تصوّره ضروريٌ یدرک بحش البصر, و 

ا سین أى: هو بسیط ذهنی أيضاً کا انیت 
خارجئ. و ليش مركب ذهنيّاً ليمكن تعريفه بالأجزاء الذهنيّة 

فالسّواد و البیاض, بل الألوان و الأصوات و الأشكال و الطعوم و الرّوائح و 
سائر المحسوسات البسيطة. و إليه الاشارة بقوله: قمثل هذِهٍ الأشياء. معرفتها 
ضروريّة: لایمکن أن تعرف بشیء أصلاً. فلذلک قال: لاتعریف لها. ۱ 

و الذى یمکن تعریفها هی الحقائق المٌركبّة من الحقائق البسيطت فان من 
تصهر البسائط متفرقة فلْد و أن یعرف المجموع بالاجتماع فى موضع ما 

فمعرفة البسائط بذواتها و معرفةٌ المرکبات بذاتیاتها کمعرفة الابیض بأنه 
جسم كثيف ملوّن بالبیاض. و هی معرفة ذاتيّة. بخلاف المعرفة العرضيّة. و هی 
الى نكو الغو الوا فان الضفات کر ال بان ی و ار هو که 
أو کتابته و صنعته, و معرفة الجسم بسواده و بیاضه و طعمه و رائحته و غير ذلک. 
و هو اراد من قوله: ۱ 

تل قد ُعرف الحقائقٌ المُرَكَبةٌ من الحقائق التسيطة, کمن تَصَوَّرَ الحقائق التسيطة 
تفه فیعرف المَجموع بالاجتماع فى وضع مّا. و فى نسخة: «فى موضوع مّا؛. 

اعم أنَّ المَقُولاتِ التى عروهاء و فى بعض التّسخ اجرّدوها»: و فى بعضهاء 
«جزعوها» أى: روا ا حرا هم ۱ 9 
و الوضع و الملک و الإضافة و أن يفعل و أن ینفعل» كُلّها اعتتباراثٌ عَقلّيةٌ من حَيثٌ 
مَقُولِيتها و َحفولیتبها, لما عرفتٌ من قبل أنّ المحمولات الكُلَيّة لها اعتبارات 

عقليّة و المقولات محمولات كُلَيََ فتكون اعتبارات عقليّة. 

و تعضها المَشْتَقٌ منه, أى: : اللتسيطٌ الذّى منه أَخِذَّ التحمول بخُصُوصِهِ أيضاً صَفةَ 
عقليّةكالمُضافي. فان الاب و الاخ. مع أَنْهُما اعتباران عقلیّان لکونهما محمولین 
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كُلِيين اوه و الأَخَرَةٌ اللتان منهما اشنا أيضاً عقليّتان» بخلاف الاسود فإنّهُ و 


إن كان محمولاً دهكا و اعتباراً عقلنا لكن السَواد عینی. علی ما تقدم: 


وَالأعداد, بخضو موكيا فو ان أن الط بلاق اعدف اعدا د هو 
هو الوحدة اعتبارٌ عقلىٌ. 

کل فا تدخل فنه الاضانه افا مه اسر لت هی الا یریش الجلك و 
الوضع. فَإِنْها أيضاً صفات عقلیّ لأن الاضافة تعمّهاء و هی کذلک. 

وَ منهاء و من المقولات. ما يكون فی تفسه صفة عینتد. اقا خو له وی 
المَقُولاتِ لاعتبار عقلی كالرّائحة مثلاً و الشواد - فان مات مه عقلین. 
معناء أَنّهُ هيئتة بت کذا و کذا. وَإن کانا فى آنفسهما صفتّین مُحَقَقً مُحَقَقَنَينِ فى الاعیان. 

و و كان كُونٌ الشََّىء عَرَضاً أو كَيفِيّةَ و نَحوَهُما. ككونه إضافةً و غيرهاء مَوجُوداً 
آخَرَ, لَعادَ الکلام إلن ذلک الموجود. فى أنه موجود آخرء مُتسلسلاً عَلى ما سَبَقَ من 
الوجه الممتنم لکونه سلسلةٌ مترّبة ال غیر النّهاية موجودة معاً؛ و قد بانت 
استحالتة. 


-ٍ 


0 حكومةٌ أخرئ (۳) 
< فى إبطال الهیولی و الصّورة > 
فى فصل خصومة بِينَ (۸۰۲ المشّائين الذَاهبِينَ إلى أنّ الجسم مرب من الهيولى و 
الصّورة. و بِينَ الأقدمين الصّائرينَ الی أنّ الجسم هو المقدارٌ القابل للامتدادات 
الثلاثة, لاغير. ۱ 
قال المَشَاوونَ: الجسم» و يعنون به الجسم الطَبيعئَ البسيطً المتصل بذاته فى 
نفس الأمرء كما هو عند الجسّء مثل الماء مثادٌ لبطلان تركّبه من الأجزاء التى 
لاتتجرّئ, يَقجل الانّصال وَالانفصال, و الاتّصال لایقبل الانفصال. 
لذن الانفصال إن ۳۹ ضلا فالشیء ء لایقبل مر و لایجامعه و ان 0 عدف 
مقابلاً للملكة احتاج المعو على القديروة یکری قایا الا قیال مدا 


القسم الاوّل, المقالة الثالثة المغالطات: بعض الحكومات فى نكت اشراقية ‏ ۲۰۳ 


تال فاد له لا كين محلا لضده و لالعدم نفسه بل القابل هوالمحلٌ. 

كي ۵ قابل أحدٍ الضذین هو محل الضد الک لاهو و قابل العدم. کالعمی, 
اس الملكة. لاهی کالبصر. و كما أن الاتصال لایقبل الانفصال, کذلک لایقبل 
الاتصال, لأن الشىء لایقبل نفسه إذ القابل غيرٌ المقبول بالبديهة, علی ما یشهل به 
الفطرةٌ السَليمة. و إذ لايقبلهُما لاتصال و يقبلهُما الجسم مع أن القابل للشی- 
بالحقيقة يجبٌ أن یبقی مع حصول المقبولء و الجسم لایبقی مع قبول الاتصال. 
لانعدام هُويّته الاتصاليّة التى لايعقل دُونّها. 

نی أن يُوجَدَ فى الجسم قابل لهماء و هُوَ القيولئ, و هی ثابتة للجسم و إن 
لمينفصل بالفعلء لأنْ تُبونّها ليس بواسطة الانفصال نفسه فقطء بل و بواسطة ال 
علیه, و لهذا کانت الهیولی ثاخد حال الانفصال و قبله و بعده و لیس لها فی ذاتها 
اتصال و لا انفصال و لاوحدءّ و لاتعدث و الا لم‌تکن موضوعة و قابلة لهذه الاشیاء. 

و إذا كان کل ما هو جسم إمًا مُنٌصل أو مُنفصل. و اما واحد أو مُتعدّد. فلاشیء 
مّا هوقابل للجميع بجسم بل القابل هو الهیولی» و الانتصال المقبول هو الصّورة 
ی 

و إذا رجع كُلٌ عاقل إلى نفسه علم أن الهُويّة الاتّصاليّة شىء مع متصل و 
ليست شيئاً قائماً بذاته. و لايُعقَلٌ ماهيّةٌ الجسم دونهاه ا واد اه 
جَرْءٌ فلابَدّلهٌ من جُجزء آخر فللممّصل جزءٌ آَحَرٌ غیز الاتصال هو القابل للاتصال و 
لانفصال. فهو مُركّبٌ منه و من قابله المُسمِئٌ بالهیولی. فالجسم مُركْبٌ من 
الهيولئ و الصّورة الجوهريّتين» و هو المطلوب. 

و قالوا: المقدارٌ غير داخل فى حقیقه الأجسام. لاشتراكها فى الحسمة وَ افتراقها 
فى المَقادير. المُختلفة بالعظّم و لسع و ما به الاشتراک مُعْايرٌ لما به الامتياز 
اد عرض زائد علی الحقيقة الجسميّة. و لأنَ جسماً واجد کالمای مغلاًء 

َصعْرُ و یکی بالتّخْلخُل و التّكائف. الحقیقیین. 

اردان یزید مقداژ الجسم من غیر آن تنضم له مد من خارج و لّانی 
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هو اكه مقداره من غیر اتفضال شی ءمنه. و اذا کان کذلک کانت الماده 
الواحدةٌ قابلةً للمقادیر المختلفة و باقیهٌ فى الأحوال غیر مُفتقرة الی ما بَحلهّا منها. 
فکانت المقادیه آعراضاً حالةٌ فی الماذة الموضوعة لها. 

و یرد علیهم: ما علی قولهم: ان ا 9 فيل الانفصال»: فبأن 0 ان 
الاتصال بقال فیما بّین جسمينء فتحکم بأنّ أَحَدَهما انصل بالاخر, و هُوَ الذَّى يُقابله 
لانفصال. و فی الجسم امتدا. من الطول و العوض و الشمق, و الامتداه یش یقاب 
الانفصال أصلاً. لأنّ الاتَصال الذی تقائلة لانفصال لك الا بین شیئین؛ و لا 
كذلك الامتداد. و إذا كان كذلك. فإن عیی بالاتصال الامتدادٌ على اصطلاح ثان. 
لم يمتنع أن کون هو القابل للانفصالء لكونه غَيرَ مُقابل له» و لايتمٌ البرهان. 

207 على قولهم: (إِنْ المقدارَ غيرُ داخل فى حقيقة الجسم). فبأن ی قما 
قولک فى من دی أنّ الجسم مُجَرَهُ المقدار ای یل الامتدادات الثَّلاتَ لاغَيد. 

و قَولُ القائل: «إنّهاء أى الامتدادات الثلاث. أعراضٌ لِتَبَدّلِ الط و العرض و 
الغمق عَلی شمعة. مَثَّلآَ». مَم بقاء الحقيقة الشمعيّة و الرّائل غير الباقى فالامتدادات 
(۰۳) خارجة عن حقيقة الجسم. فهى أعراض زائدة علیهاء و هو المقدارُ الى 
بقبل الامتدادات. فلايكون الجسم مجرّدَ المقدار, لأنّه جوهت و هذا عرص قائه 
به لیس الا عوی. مُحِرّدةٌ عن البرهان. 

و شعن ذلك بان ال یر اذ ذا فا الحو عو العو الو 
ففيها مر اب و آمر معي الاب هو الذى لایْزدا و لامّْض عند تبدّل 
أشكالهاء فإنّه ينقصٌ من العرض بازاء ما يزدادٌ فى الطول. و بالعکس. فلیس فى 
المجموع زيادة و لانقصان. فلاتغيّرَ فى القدر. و المُتغيدُ هو ذهات آحاد المقادیر 
فی الجهات. لآن الطول قد یزیدٌ و ینقض عماكان» و کذا العرض و الم بخلاف 
المقدار الذى هو نفش الشمعة فائه لايتغيّرُ آبداً عن ذلك القدر بتغیر آشکالها. 

و إذا كان کذلک. فهذا القاثل إن جَعَلَ هذا المقدار. المُتغيّر الى هو أحدٌ 
المقادین ذاهباً فى بعض الجهاتٍ عَرَضاًء فهو سل لأنه عرض فى المقدار 
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الجوهرئ الذى هو نفس الجسم. لكن لايلزمٌ منه کون الجوهری كذلك. و فى أكثر 
النسخ: (عرض) بالرفع. و فيه نظر. 

و الی ما ذکرنا آشار بقوله: لیم من أن المقدار نَفْسَهُ و هو الاب القائم بذاته 
لا لايق عَرَضئٌّ للجسم. أ ؛ خارج عن حقيقته. أو عرض. أى غير قائم بذاته. 
بل بغيره. و اما لم يقتصر علئ أحدهماء لا مطلوبَةُ و هو أن المقدار نفش 
لجسم. يَحصّل بهما. و هو آن لایکون المقداژ عترضا و لاخارجاً عن حققة 
الجسم لاب حدهما. 

و استدل» علی لقانت لازم هي متغیر و لامنفک. بقوله: فان ما يووا دفن الطول 
ند اليتق ین عرضه. و کذا ما يتيس فى لترضی نش ین طُولِه؛ یل 
فى المدّ تعض أجزاء كانت مُتَقَرَقَة و یفترق بَعض ماكائّت مَتَّصِلَةَ قذهابة, فذمات. 
المقدار الذى هو الجسم. فى الجهات المُحتَلِفَةِ على سَبيل البدّل. عَرَضء لازم لّه. 
ثابت غیر متبدّل بتبدل الأشكال. 

و آحادُ الدهاب فى الجهات عَرَضٌ مَتَبَدٌلٌ و الجسم یش إلا نفس المقدار. أى 
النابك فی الاحوال كلهاء؛ علی معنی أنه لتويك علی ما كان و لاتتممن نه عند 
ندل الیل لایخ و تن هو يعن اسداداه اقا و رداک 
لثلاسْ. المُتبدّلة. هی ما يُوْخَدُ ِحَسَبٍ ذهاب جواب الجسم فى الجهات. 

و لايصح الاستدلال على عرضيّة المقدار ال لتبدل الامتداد الجوهری 
أيضاً. فان عدم تبدّله الی جهة من الجهات مُمتمٌ. فإن الامتداد الجوهری 
المتشخص المُتناهى إذا بقى بحاله و لم يتبدَلُ فى قطر فى حال م صغْره. كما كان فى 
حال کیره يلزم أن يكون للقدر الصّغير امتدادٌ آخر أكبّرُ منه یفضل عليه مع قيامه 
بهء هذا خلف محال. 

و إذا كان هذا لوغ من ال لايُنافى جوهريّة الامتداد الجوهری و لايستلزم 
عرضيّته. فکذلک تبِدَّلُ المقدار الجوهری اذى هو حقيقة الجسم. هذا إن سل أن 
ذلک المقدار یتبدّل. و لیس کذلک. لما اغلمت من ثباته و عدم تغیّره بزيادة و 


۵ 
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نقصان و الما المُتغيّر مقدارٌ جوانب الشمعة لامقدارٌ نفسهاء فاعرفه هکذا فانه 

و الحقٌ أنْ المقداز الجوهریٌ لایتبدل بمعنی أَنهُ لایزید مقدار مجموعه و 
لابقض بتبدل الاشکال» لابمعتی له لابتبدل فی بعض آقعار» بل دل 
تا ی الي 

وله: «الاتصال لايَقبَلُ الانفصال» صَمَّ إذا عُنَِ به الاتّصال بَينَ الجسمین؛ فان 

3 الانفصال من حَيتٌ هما مُتَصِلانء و ان عُنِىَ بالاتصال المقداژ. فَيُمنَعُ أن 

المقداز لايَقبَلُ الانفصال, فان المقادیر بأسرها عند عدم المانع تْصل تارةً و تتفصل 

8 و هی القابلة للأمرين. وَ استعمال الاتصال بازاء المقدار یوج الط له 

شتراكٌ فى اللّفظ, فَيُوهِمْ أنّ المُّرادَ مِنهُ الاتصال الذَّى يُبِطِلُهُ الانفصال. وَ لیش 
کذلک. لما عرفت. 

و قوّل القائل «إنّ الأجسام تشارکت فى الجسميّة و اختلفت فى 
المقدار (0۰۴ کون المقدان خارجاً عنها» کلام فایسد. فان الجسم المُطَلَقَ بازاء 
المقدار المُطلق, و الحسم الخاصٌ بازاء المقدار الخاصٌ. 

و إذا كان کذلک؛ فان آراد بالجسميّة الجسميّةَ الخاصّة فَلانُسَلمُ اشتراک 
الأجسام فيهاء و إن أراد العامّةَ المُطلقةَ المُشتركة بین الکل فمُسلم اشتراكٌ 
الاجسام فيها. و لكن لانُسَلَّمُ اختلاقها فى المقدار الذی بإزائها. لاشتراكها فى 
ای المقا ان لون بالمقدار الخاصٌ الذی هو بإزاء الجسم الخاص. 

و ما هو الا کمن یقول: «المقادیر الخاصّةٌ فى الصّغر و الکبر مختلفةٌ وَ تشاز کت فى 
نها مقداژ. قافتراقها بالصّغر و الکبر لیس الا بشیء غير المقدار حَتىٌ يَزِيدَ المقدارٌ 
الصّغير على المقدار الکبیر بشیء غير المقدار. لاشترا کهما فى المقدار». 

و هو فاسد. فإنّ المقدار إذا زاد عَلَى المقدار لایَجُوز أن یال «زاد بغیر المقدار». 
إذ لاتَفاوْتَ فى المقادیر إلا بالمقدار. فَالتَفَاوُتُ بتفس المقداريّة. و لا أَحَدَهُما تم 
الآخَرَ آنقض. و هذا التّفاوت. كالتفاوت بَينَ الّور الأَشَّدَ و الأضعف و الحه الأَشَّدٌ و 
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الأضعف. و لا آعنی بالتّور الأَشَدٌ وَالحَرَ الأَشَدَ له أَهَدِيَتَهُ فى القّدرة و المُمائّعة و غیر 
ذلک. ممًا یقال فى معنی الأشدّيّة: كالصّلابة و نحوها. 

د لبق ند انون ونه نفحالطة أجراء الَة.اذ الطرعة مويه فلایکو لها 
اجزاء. و لا بِمُخالَطّة أجزاء مُظلِمَة فان كلامّنا فيما يُحَسّ من النُور. و ما بَنعکش عَلى 
املس كالمراة من تنوه تاه هده نوی تماميَة و كمال لد لور فی الماهة. 

و المراد من تمامیّةٌ الشیء خصول ما سكن له من الژيادة و من کمالیته 
حضَول ما يمكنٌ له من الفضائل. 

ی الطول آیضاً فكذا یکون الحال. قا فذا الطرل اذا کان أَعظع من ذلک 
لول فان تم فى طُوليَهِ و مقداريّه. و لیا أيضاً طُولُ. و کذا مقدارٌ أيضاً. لا 
نها غیز طول و غير مقدار, فان زيادة الول على الطّول بنفس الطول. 

قان منم فذاء الیظّم ا «شِدَةٌ فى الطّول», بسَیّب أنّ هيهّناء أى: فى 
الط ل. بل فى المقدار. يُمكِنٌ الإشارة إلى قدر ما به المُمائَلَةُ. و الی قدن الژاشد. 
بخلاف الأتم تِياضاً. ان لايَحَصِدٌ فیه فا بِينَ الطرفین. 

و هُما الاتم بياضاً وَ الانقض بیاضا. فان لفات بَينَهُماء و هو زيادة بیاض الاتم 
علی بياض الأنقص, لاینحصّر و لابتعيّنُ فى لاتم بخلاف الأتم طولاً مع 
الاتقص. لانحصار لفات بينهُما و تعيّنه فى الأتيّ کالاشد تِياضاً. فإنه لاينحصر 
فيه التّفاوتٌ بينه و بين الأضعف بياضاً فْجقل الجامع الأَتَميَةِ دُونَ الأشدّيّةِ, ليشمل 
الكل و لايَخْتّصٌ بالبعض. فكما یقال: هذا البیاض أتمٌ من ذلك البیاض کذلک 
قال: هذا النّور أو الجسم أو السطح أو الخط أتمٌ من ذلك الثور أو السَطح أو 
ات َ لامُشاحَة فى الأسامى. لان هذا نزاعٌ فيها بالحقيقة علی ما أشار إليه بقوله: 
«فان لمیُسَم ل فی الطرك بالسبّب المذکور. 3 

قحاصل الكلام مر فآ الجسم المُطلَقَ مر اليقدار المُطلَقُ.وَأنّ الأجسام الخاضة هی 
المقادیژ الخاصّة. و كما شا کت الأجسامُ فى المُقدار المْطلق و افترقتِ بخصوص 
المقادیر المُتفاوتّة, تشارکت فى الحسمیّت المطلقة و افترقت بخضّوص المقادین و 
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ش نسخة «المتفاوتة». أى: بالجسميّات المخصوصة المختلفة. 

و أمَا التَخْلخُلُ و الَکاثف. فلايَسْمَّلهُما بالمعنى الحقيقى» و هو أن يزيد مقدارٌ 
الشّىء من غير انضمام شىء إليه أو ينقص من غير نقصان شىء منه. و لاما 
ابقل لوجع مارو هر آن الحقل او عرضی كعان فى لسع الذى لامفتار لجز 
نسبتة إل جميع المقادير متساوية, فقبوله للمقدار الصَّغِير كقبوله للمقدار الكبير. 

و علی هذا يجورٌ تب المقادير علیه. و صيرورة العظيم حشرا فد غير 
انفصال شیء منه. و الصّغير عظيماً من غير انضمام شىء إليه. لا المقدار هو 
نفس الجسم. و هو المادّة والمحلء فزيادةٌ المقدار (۸۰۵ هی زيادةٌ الجسم و الماذة 
والمحلء و نقصائه هو نقصانها. 

و علی هذا یستحیل أن يزيدٌ مقدارٌ الجسم أو ينقصّ دون انضمام شىء إليه أو 
نقصان شىء منه. لاه جوهر, و ليس عرضاً حالاً فى شیء ليلزم ما ذکروه بل 
تسلمهُما بالمعنى المجازئ. 

ٍذ ليش التحلحل و الکانف. ال بتبدید الأجزاء و اجتماعها و كلل الجسم 
الَطيفٍ بینها, و ذلك فى التّخلخَلء كما فى العجین و القُطن المحلوج أو تخلل 
الجسم اللطیف منهاء أى: انفصالهٌ عنها. و ذلك فى التّكائف كالمتنقّش الأجزاء إذا 
اندمجت جرا أو مختلفي الأجزاء إذا تِحَلّل لطيقُها و انضمّت. 

و ما ما قیل فى القمقّمة السْياحَة. من دلالتها على الّخلخل الحقيقى. و ذلک 
كلكا رذ هار فا عق تن ری 
و لیس الشن بزيادة مقدار ما فیها بسبب دخول الثاره إذ لیس فیها مکان لفاش؛ وما 
الذى ألجأها إلئ أن ید خل فى أضيق موضع من شأنها البروژ عنه لميلها بالطبع الى 
جهة العلو فلذلک صوّب قولهم: «إنّ الثَارَ لائداخلها». و قال: قذلک صحیع. و إذا 
تن الس بدخول التاركان بسبب زيادة مقدارماء القُمقُمة بالتخلخل؛ و هو 
المطلوب. 

و لما لميكن هذا التردید. مُنححصراً قال: و ما الشَّقٌ فلس كما ذكره المشّاؤونَ 
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من زيادة المقدار, بل لأنّ الحَرارَة مُبَدَّدَهُ للأجزاء. قاذا اشئَدّت, مالّت جَوانِبُها. إلى 
الافتراق: و مانقها الجسم. جسم القمقمة. و الیل ذو مَدّه. لاشتداد الشّسش. و 
الخَلأكما فى الکتب - شمتنغ. قبمیلهاء مبل الأجزاء إلى الافتراق و ضَرورَةِ عَدّم 
الخَلا.مع عدم جسم لطيفب یتخلل بِينَ الاأجزاء فيد الخلل الحاصلٌ بينها بالتَبدّد: 
ی القُمقَمَهُ. لابحُصٌول مقدار أكبّر, ليثبت التََحَلخُل الخقیقی. 

وَأَمَا ما پقال. فى إثبات التَخلخل و التّكائف الحقيقيّين أيضاء و هو «إِنَّهُ بَُص 

القارُورَةٌ فک عَلَى الماء. فَيدَخُلّها الماء مَعَ بقاء الهّواء الذّى كان فيها. لاستحالة 
العا كه تما العم لهذا يدخ "فنا الناسيع القدره ولاس قله 
فإن الماض يجذبُ الهواء و يأخذ منه بالقسر. فلولا حصول التُخلخل لزم الخلء و 
هو محال. و لهذا بذکر هذه الحجَِةّ علی البَخلخل عند لمكن و علی التكاتقعتة 
الكبٌ بعد الم فیتکاثف الهُواء», المتخلخل. ليمكنّ دخول الماء فيهاء و الا لزم 
تداخل الاجسام و هو محال, لكنّ التكائفق. غیر مسلّم. فَإنّ بِعَدَ المَصّ لایُمکن 
الخکم بأنّ عند دُخُول الماء ما خَرََ شیء من الهواء بل بُخرجه حول الماء. 

لالما ذکره بل لكثافة الماء و لطافة الهواء المُتسحَن بالمصّء و انفعاله عن بُرودة 
الماء و هربه عنه إلى داخل القارورة و حروجه من مسامها. فلهذا یدخل فیها المای 
لالتکاثف الهواء. 

فا الأول ال تاه ول رفن الوا همق انها 
لمیدل الک علی التَکاثف, لجواز خروجه من المسام. 

و هذاو ان کار ن فیه بُعدٌ. لکن ما فی المتن أبعد منه. و هوقوله:و یبقی له منقذا. 
ایتَعسَرٌ مَعهٌ الخروخ. و يُسَاهَدٌ كما قد نشاهدٌ أحياناً خروح الهواء من کیزان 
ضيّقة الرّؤوس منغسمة فى الماء بالبقبقة. لهرب الهواء عن الماء و مُقاومته إِيَاه فى 
الموضع الضیّق. فيضغطة و یسم له صوت. 

وقد ذكر المصتّ فى بعض كتبه: أنّه قد شوهد عند الكبّء الخباب الدَالٌ 
علی خروج الهواء و ذكر أيضاً: أنه جزب رشح بعض الأدهان من الزجاج. 
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فلایمتنغ مثل ذلك فى الهواء الذى هو ألطف من الدهن. 

و لايُمكِّنا أن تحکُم بأنّ الما لايُعطِى من الهواء بقدر ما يَأحْدْ حتیْ يَلرَمَ 
فلخل بقة العش, ر علی هذا فلایدل الحجّةٌ علی الَحلحل ایض کما لمیدل 
على الَکانف. 

و مثل هذه الأشياء. و هی عدم حار ار ی لامر عام به 
الما من الهواء بقدر ما يأخذء يَعسّدْ علينا بط بِالمَشاهَدَةٍ. 

فلذيمى” للم اف أن يُنبتوا مذهبَهُم فى مسألة القارورة بمُشاهدتهم خروح 
الهواء بالمض و عدم خروجه بالكبٌ فى القارورة. فان ذلك يعسر عليهم. و 
لايُفيدهٌم مُشاهدة دخول (۸۰۶ الهواء بالتفخ فى القربة المجتمعة الأجزاء و 
خروجه عنها بالمصٌّ. إذ لایلز من صحة وقوع شىء عند عدم مانع, صحة 
وقوعه عند لزوم مُحال أو أمر مانع, لا أجزاء القربة تتباعدٌ بالتفخ فيد خلها الوا 
و تتقاربٌ بالمصّ فیخرخ منها الهواء بخلاف أجزاء القارورة إذ لايمكنٌ أن یتسم 
باطنٌ القارورة بالتفخ أو یضیق بالمَص. 

و إذا كان کذلک فربّما منع من نفوذ ما یذ فى غير القارورة أو من خروج ما 
یَخرجٌ من غيرهاء فیفخ و لایدخلها الهواء لامتناع الانّساع أو المصّء و لابخرج. 
لضرورة عدم الخلا 

و تحدش: أَنّهُ لو كانّ اَخلحْل مُتَصَوّراً. كما یقولونْ. يزيادة المقدار, لابانضمام 
شی ء الیه. لزم من تداخل الأجسام. فَإنَّ المقادیر اذا ازدادّت و الم بل قبل ازدیاد 
المقادير:» و فى نسخة «قبلها»» أى: قبل المقادير الرّائدة: کل لا و لیر من زيادة 
مقدار أجسام نُقصانٌ مقدار أجسام أخرئ مبايئة نها ین غير سَبَبٍ يُوحِبٌ التکاثف. 
َيَلرَمُ التَداخُل بالضّرورة. 

و هذا جند الطوفانات العظيمة المائيّة أظهَرُء لائه إذا ازداد مدا عنصر الماء من 
غير انضمام شىء إليه من خارج. و لم تُنقص مقاديرٌ غيره من العناصر و الم رکبّات. 
لزم التَدالٌ بالضرورة 
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فان قيل: نما يلزمٌ دنل لو لمتُنقَص مقادیرٌ بعض الأجسام عند ازدياد 
مقادير بعضها بحيث یتساوی الزيادة و النقصان. 

قلنا: الصا بسبب التكانف باطل, لبطلان التكائف, بل الهیولی التى بن 
التكائف عليها. و الصا بسبب اندماج الأجزاء لابُعادل الرّيادة فى الطوفانات 
العظيمة المائيّة على ما يشهد به الفطرةٌ الصَحيحةٌ. و فيه نظر بَعد. 

نم القمقَمَةَ الصَّبَاحَة الّنی عَليها اعتماذهم. فى إثبات التخلخل الحقيقى. إذا 
قُرضّت مُممَلِيَة أ يَزِيدٌ المقدارٌ فيها ثم تَنشَقَ؟ أو تَنشَقَ تم يَرِيدٌ المقدارٌ؟ فَإن کان 
تتشقّ القّمقّمة تم يَزِيدٌ المقداژ, فَالشَقُ لیس بلتخلخُل. كما عَللّوهُ به. و إذ ذاک فلايتم 
الاستدلال بها على الخلخل الحقیقی. و کذا إن کاناء أى: ازدیاد المقدار و الق 
معا فا الشّقَ یکونْ سَبِبُهُ قیناً آخَرَ مُتقدّماً علیه. لا النَخَلحُل الحقیقی. علی ما 
تون أعلى ازدیادالقدارالای فزن مه 

وإن اد المقداژ أَوَلاً اجتمع زيادة المقدار مع صِحّة القمقمة فَيلرَمُ منة التدال 

فان قيل: لانْسَلّمْ أنّه لو تقدّم زيادة المقدار على الشّق لزم التَداخُلٌء و اما يلزم 
ذلک إن لو كان تقَدّمُها عليه بالرّمان. أمّا إذا كان تَقَدّمُها عليه بالذات. و هما معا 
بالزمان؛ فلاسَلم لزومّة. و إليه آشار بقوله: 

ان قیل: إِنّهُ يََقَدَمُ عَلَى الشق زيادة المقدار بالذاتِ. 

لایقال: لو تقدّمت عليه بالدّات لزم امکان ادا نحل إذ الشّقّ يجب بعذهاء لأن 
وجوت المعلول بعد وجوب ال فیمکن معهاء و کل ما هو ممکیْ الکون فهر 
مکی اللاكون. لکن إمكانٌ لاکون الق مع الرّيادة هو إمكانٌ التداخل معهاه 
فیکون الّداخل ممکناً بحال مّا. و قیل: إِنّه مُمتنعٌ لذاته. 

لأنا نقول: لالم لزومَ إمكان التّداخل. و ذلك لأن السمتنع لذاته لايمكنٌ 
لغیره. و انا الممکن لذاته فقد یجبٍ ومع لغیره. و هیهُنا وجوب اش و عدمه 
مع زيادة المقدار و إن کانا مُمكنين لذاتيهماء لكنّهّما ليسا بمُمكنين معهاء لأن الق 
راجت بالغير و هو زيادةٌ المقدار. و عدمهٌمُمتنع بالغير و هو امتناغ التّداحل. و إذا 
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امتنع عدم لبن مج الرَيادة لميكن معهاء و علی هدا لایلزم امکان التداخل . 2 
لزوم إمكانه علی ثبو ت إمكان عدم او مجح الزيادة و لم يثبت. 

قوله «کل ما هو ممكنٌ الکون ممکرٌ اللاکون» مسلم ان يك به ممكنٌ الكون 
فى نفس الأمرء و ممنوعٌ إن أريد به ممكنٌ الکون مع شیء لا المعلول ممكنٌ 
الكون مع العلّة و ليس مُمكنَ اللاكون معها. 

نم الق مع زيادة المقدار مُمكنٌ الكون و اللاكون لذاته وإن لم يكن معلولا لها. 
فلو صحّت الحَجَةٌ لزم إمكانٌ التداخل مُطلقَاً. و هو مُحال. بل يُقال: 

فكذا تَقُولٌ: فى ميل الأجزاء, أجزاء ما فى القُمقُمةء إلى التفريق, أى: الشَّقٍّ. و هر 
أن میلها يقد ۸۰۷ علی الس بالذات. و إذا كان كدلك» 

قلاتل ما قالوا و هن أن يل أخزاء ها ف القمعمه إلى افع افتها و تغریی 
القمقمة إن كان بعد تفريقها أو معَ فلايكون تفریقها بالمیل. علی ما زعمتم؛ و ان 
كان قبله يلزم الخلا لتفرّق أجزاء ما فيها من الوسط إلى الجوانب و عدم ما بخلفها 
فى الوسط. لا الخلاً نما كان يلزمٌ لوكان تقدّمٌ ميل الأجزاء على التَفرَّق و التّفريق 
بالرّمان. أمّا إذا كان بالذات علی ما قلناء فكلاً. 

ثم الميلٌ ممّا بحدتٌ دفعةً فيجوز تقَدّمُه على الشّقّ بالذات. بخلاف زيادة 
المقدار بالیَخَلخل عند المشّائين. لحصولها قليلاً قليلاً. لو قوعها بالحركة القابلة 
للقسمة الغیر المتناهية فلاتحصا الزياةة الموجبة للشقّ إلا بعد زبادات غیر 
متناهية فیسبق ادا الشّىّ علی قاعدتکم. و هو محال. 

و ان رجعتم عن مذهبکم و قلتم: ان المقدار الا کبر لايحصّل شيئا فشیتا. بل 
یبطل الاوّل دفعه و بحصل الثّانى کذلک, فحصّول الأكبر فى مادّة الأصغر ان كان 
دون انبساطها بالحركة ليُطابقَها المقدار الا کی و هی لاتقعٌ فى آن ل تعس كا دين 
زمان ینقسم فلابد و أن یکون قبل الزنادة المّوحبّة للشق زیادات غیرمناهیه و 
ذلک بُرحبٍ التداخل. كما تقدم. 

قاذن یش التَخَلخل الا بتفریق أجزاء للحرازة و تخلخل جسم لطیف. کالهّواء. حَتَىْ 
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إذا مالّت الاجزاء إلى الافتراق و مَنَعَها مانعٌ, دَعته, أى: الأجزاء المائلة إلى الّفریق 
رن و لح الوخ احا فى اممو كلم 
غير من المائعات اذاتَسَخّنت 2 ءها لآنضمّت و زجعت إلى المقدار الأُوّل. 

قزر من هذاء آنْ الجسم هُوَ المقدارٌء و مقادیر العالم لاتزدادُ و لائْنقّض أصلاً. و أن 
لیس لِلخَردلةٍ مادّة لها استعدادُ أن تَقبَلَ مقادیز العالم کل كما التزم به المَشَّاوونَ و 
هذاء أى: کون الجسم هو المقدار و مايتبعٌ هذا الرأی ممّا ذکره رَأَئٌ الأقدّمِين» و 
الاوّلین من الحُكماء, لا الآخرين منهم. كأرسطو و شيعته من المشّائين. 

و ما يُقال. فى بیان أن المقدار زائد على الجسميّة لانفسهاء و هو: «إنّ الجسم 
یُحمل عليه أَنّه مُمتَدَّ و مُتقدّرٌ. فَكونٌ, الامتدادٌ و المقدان زائداً عَلَيهِ». لأنّ الشّىء 
لایْحمَل علئ نفسه, یس بکلام مُستقيم. 

قاتا إذا قلنا: ان الجسم مُتَقدَّرٌء لايَلِدَمُ أن یَکون المقدارٌ زائداً عَلیه, لأن هذه 
اطلاعات عرفیة و الخقائق. آی: حقائق الم و جودات و المسائل العلمية و 
الحكميّة, لائبتّنی على الاطلافاتِ. العرفيّة كما ابتنی هیهنا أن حقيقة الجسم غير 
المقدار على الاطلاق العُرفئ» و هو أنّ الجسم مد لما يجرى فيها من 
لنّجَوُرّاتء قُرَبَما يَأَخْذَّ الانسانٌ فى ذهنه شَيئيَةَ مَعَ مقدار فَيَقُولَ: الجسم شَىء له 
مقدارٌ فاذا رَجَعَ إلى الحقيقة لَم تجد الشَّىء الا تفت المقدار ان الشيئيّةَ ليست زائدة 
على الا یز سه 

إذا أطلِقَ فى الثرف. مِثلٌ قولهم «بُعدٌ بعيدٌ». لایَْل عَلئ أنّ البعديّة و فى 
نسخة: «البعيدبّة): فى اعد شَىء زائدٌ عَلَِه, بل هُوَ تَجِرٌّرٌ كما پقال: «جسمٌ جسیم». 
إذ لایدل على أنّ الجسميّة أو الجسيميّة زائدة على و و يَجورٌ أن يُقال: «إنّ 
الجسم مُمتدٌ». بمعنئ أنّ له إمتداداً خاصّاً فى جَهَةٍ َهَة مَتَعِنَةِ فَيَرجِعُ حاصِلُهُ. حاصل هذا 
الاطلاق. إلى أنّ لیقدا ذا ع فی جهات تخل وج مُتعيّنة و إلى تحو ذلک. من 
التأويلات الصّحيحة. و قد عرفت أنّ الممتد بهذا المعنى زائد علیه. و هو صحيح 
لا اشکال فيه. 
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فَهْذْهِ المُغالّطاتٌ أى: الأغلاطً؛ من کون الجسم مُركباً من الهیولی و الصورة, و 
ما يتبعةٌ من المفاسد أو القياسات الفاسدة المُنتجة, لما ذكرنا من الاغلاظ لَرْمَتهُم: 
من آخذ الاتصال. بمعنی الامتداد. كما تقدّم من قوله: «و استعمال الاتُصالء بإزاء 
المقدار وت الغلط». و من بعض التَّجَوزَاتِء و هی الاطلاقات العرفيّة التی (۸۰۸ 
كنّافيهاء و من ظَنّهِم ظنّ المشّائين: أن الإمتيارَ بالکمال وَ التّقص. كما بِينَ الخط 
الطّويل و القصیر. بشیء زائد عَلَى المقدار. و ذلک غَيرُ مُستقيم. 

لما سبق» من أن الامتياز بينهما بنفس المقدار. هذا إن كان لفظ «ذلک» إشارةً إلى 
الأخير و إن كان إشارةً إليه و إلى الأوّلِين أيضاً. فعدم الاستقامة فى الأخير لما قلناء 
وفى الثّانى لأنّ الحقائق لاتبتنى على الاطلاقات و فى الأوّل لا الاتتصال بمعنى 
الامتداد یقبل الانفصال, علی ما سبق مشروحا. 


حکومة (ع) 
فى أَنّ هیولی العالم العنصریّ, بل العام الجسمانی, هو الجسم البسیط الذَّى 
هو المقدارٌ القائم بنفسه 

علی ما ذهب إليه الاقدمون, لا ما ذهب إليه المتأخرون. و هو آنها موجودة 
فعيك وقيل الصو وی الما دیره ی اس له خی في تفه الا بالكو لاه اذا 
حمّق حالهٌ لميكن شيئاً موجوداً. و حاصل ما ذکر: أن کونه موجوداً أمرٌ اعتباری» و 
کونه جوهراً عبار عن سلب الموضوع. و هو عدمی. و ليس وراء ذلک تخصّص. 
لا فی الخارج و لا فى العقل. و إليه الاشارة بقوله: 

فاذا تَبيّن لک من الفْصل السّابق أنّ الجسم. الطبیعین یت ال اليقدار القائم 
بتفسه. قلیش شیء فى العالم هُو موجود فَحَسبُء یل المقاديرَ و الصُوَرَ الجسميّة و 
او وال رشكرة: اع ال اروت اهر له لعن سین 
آنها أحد جزئی الجسم. و الاخر الصّوّرة الجسميّة. وَ لیس فى تفيه شیتاً تحص 
عندهم. بل تخَصّصّهُ بالصُوّر. الجسميّة و النوعية الجوهریتین عندهم. و قالوا 
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الصُورَة هی فعل الفاعل فى الهیولی. و مثلوها بالكتابة التى هی فعل الكاتب فى 
الکاغذ الذى هو كالهيولئ. 

َحاصِلُهُ. فحاصل ما سمزه الهیولی» یرجع إلى أَنّهُ موجودٌ مّاء و جَوهريُه سَلبُ 
المّوضوع عنه. و هو لیس بأمر وجودی. قال فى المطارحات: «و إذا لميبق من رسم 
الهیولی الا الوجود. كانت ماهيّتّها نفس الوجود بل واجبة الوجود. لأنكم قلثّم: أن 
لیس فى الموجودات ما وجودهء عينٌ ماهيّته. الا واجتِ الوجود». 

و قُولّنا: «موجود ما» أمدٌ ذهنی. كما سَبَقٌء من أنه لاضورة فى الأعيان» و ما كان 
کذلک لايوجدٌ إلا فى الذهن. فالهیولی لاتوجد الا فیه قَما سَمّوهُ مَيُولى. یش 
بشی» أى موجود فى الخارج. بل هو أمر عدمی اعتباری, لاخضُول له فى الوجود 
ولاضورة فی الاعیان. و لایخفی أنه اذا فسر الهیولی بما فسر نه المشاژون من 
او هی ا نه أكون ادر هونا وجا فيد لروقط الما النان علي 
أله وا حت الوجود. 

وَعَلى القاعدة الّتى قَدّرناها. من رأى الأقدمين, هذا السقدار -الذی هُوَ 
الجسم - جَوهریتَه اعتبارٌ عقلی. فاذا أضيف. أى: قیش. و لذلک عداه بالبای فان 
انتقال الصَلة للتضمين. و قال: بالنْسبة إلى الهیتت المْتبدّلة عَلَيه أى: الاعراض: و 
إلى الأنواع, الجوهريّة, الحاصلة منة من الجسم. أو منها أى: من الهینات. علی ما 
فى أكثر النّسخ. المركّبة. من الهيئآت و من مَحَلّهاء و هو المقدا الى هو الجسم 
لاستحالة وجود الهيئآت بدون محل تقوم به. و هو تجويرٌ تركب نوع طبیعی من 
جوهر وعرض. بل الجسم عنده كذلى. على ما قال فى التلوبحات. 

فالمقدارٌ داخلٌ فى الجسم. و هو عرض, و للجسم جر ابت جوهرىٌ هو 
الهیولی. و آخه عرض متجدّدٌ بتجدذ آعداد الاجسام مع بقاء الحقائق النوعيّة. 
ليس از محض ا م ام 

وقد یه فى ظاهر الأمرء أن بين كلاميه تَنافُضاً لحکوه ببساطة الجسم و 
جوهريّة المقدار هيهّناء و حكمه ثمةٌ بترکب الجسم و عرضيّة المقدار. 


۷ شرح حكمة الاشراق, قطبالدين محمود الشيرازى 


و لا مُناقَضَةَ فى الحقيقة. و توهّمُها إنّما هو من اشتراک اللفظ لا ذلك الجسم 
و المقدار غيرُ هذا الجسم و المقدان لما سبق أنْ فى الشمعة مقدارين: ثابتِ هو 
خؤعة لایزید و لانقض بتبدل الأشكال و هو مقدار المجموع و متغیّر هو مقادير 
الجوانب. و هو عرص فى المقدار الذى هو جوهر. و مجموغهما هو الجسم على 
اصطلاح اللویحات. و الجوهر هو الهیولی؛ و علی مصطلح )٠05(‏ هذا الکتاب: 
الجسم هو المقدارٌ البسیط الجوهری الثابت. و هو الذی بالنسبة إلى المذکورات 

یس هیُولی لهاء لتلك الهيئات و الانواع المرکبّة. و قد يُسمئ بالنْسبة إلى 
الحال «مَحَلا), و بالنسبة إلى الانواع الْمْتحصّلة منه «هیولی» لاغیژ. آی: لیس غیر 
ما ذکرنا شيئاً آخَرَ هو الهیولی؛ بل الهيولئ هو الجسم بهذا الاعتبا و هو جسم 
فَحَسبُ, أى: بحسّب ذاته, و هیولی باعتبار غیره. فالهیولی و الجسم: شیء واحد 
بالذاق مات بالاعتا راما الأول» فلكون کار نما فيد فته و مضل 
بت ال انتو قاين الاتضيال: و الا مان دالس رخ الیش وی سای فاون 
الجسم هو ثابت بالفعل و الهیولی بالق 


حكومةٌ خر (۵) 
فى فصل خصومات بين الأوائل و الأواخر من الحکماء 

و شرع أوّلاً فى ما یتعلقَ بمباحث الهيولئ و الصّورة؛ لمناسبتها لما قبله نم 
بمباحث الصّور النّوعيّة إلى غير ذلك فقال: 

و فولاء المشّاؤونء ببَنُواه بعدَ احتجاجهم علئ تركب الجسم من الهيولى 
البسيطة و الصّوّر الجسميّة و النّوعيّة. علی ما ذكرنا لهُم و علیهم أنّ الذَّى وَضَعُوُ: 
مَوجُوداً و سوه «مَيُولئ». لايْتَصَوَّرُ وجُودُهُ دُونَ الصّوَرء و لا الصورٌ. دونه بما 
کون جر 

نم بسا عکموا ان لور مَدخَلاً فى وُجُود القيولئ. لکونها علّة مَالها. و کثیرا ما 
َقُولُونَ أى يبنون الکلام. فى کون الور عِلََ ما لهّیولی. علی عدم. لاد انتقال 


القسم الأول المقالة الثالثة المغالطات» بعض الحكومات فى نكت اشراقية ۲۱۷ 


الصّلة لاتضمین. و فى بعض النسخ: «بناءً عَلى عَدّم تصَوّر خُلَوَها عنها». و فى 
بعض النسخ: «و كثيراً ما يعوّلون فى کون الصّورة له ما للهیولی. علئ تصدّر 
خلوّها عنها». و هذا هو الأصح. و الظاه:: أن «يقولون») مصحف عن: «یعولون). 

و ایک الاستدلالٌ» یس بمتین, إذ امتناغ لو الهيولئ عنها لایدل على تقوم 
وجودها بهاء فَإِنّهِ يَجُورٌ أن يَكونَ للشیء لازم لایکونْ, ذلك الشیء دُونَهُ. دون 
ذلك اللازم؛ لکونه من الأعراض اللازمة لموضوعاتهه كالوُوانا الثاذث للمثلث و 
الرّوجيّة للأربعة. و لايَلرَمُ أن یکون ذلک. اللازم» عَلَ للشیء الذى هو موضوعه و 
ملزومه؛ لأنّ العرضئ اللازم للُشىء معلوله لاحتياجه |لیه» لاعلته, والا کانت الوا 
عله لت مقو مه آرخترده. و بطلانه ظاهن لأنّها لازمة لماهيّة هيّة متأخرة عنها. 

میم من المشّائينء من یبن الهَيُولى لايُعَصَوَّرٌ وجوذ‌ها دَونَ الصُورة, لانها 
حبنئذ اما أن تکون مُنقسمةً, قبلژم جُسميّتهاء لما قال فى المطارحات: من آنها إذا 
تحت الط مقداراً و نحن نقول: لكنّ المقدار لابخلو عن الجسمیّةء لأنه 
نا تفشها؛ یعنی: علی مذهبه؛ أو ملزونه" یعنی: علی مذهب غیره. و اذا استلزمت 
هیولی الجسمیت. قلا تكوة مود عن الشورّة. و المفروش خلافه أو یر 
نقسمة. قيكونٌ ذلک. أى: عدم الانقسام. لذاتهاء لاستحالة أن یکون لغيرهاء و هو 
نعي لتجهدها عنها فرضاًء قیستحیلْ علیها الک الانقسام لأن ما 
بالذات لابزول, لكنها تنقسم. 

و هذا عَيدْ شستقیم. قانّها اذا كانت غیر مُنقستة. لالم 4 أن بستحیل علیها ذلک. 
الانقسام. و یکون ذلک, استحالة الانقسام علیهاء لذاتهاء بل بَستحیل فَرَصُهُ فرض 
لانقسام فیهاء لأجل انتفاء شرط القستة, و هُو الیقداژ إن الشىء قدیمتنع لانتفاء 
شرطه الذَّى هو جزء علته لام كما یمتنغ فرض الرّاوية فى التطح دون الخط. 
دح حصولها. 

جُملة خجَجهم. على استحالة تجرد الهیولی عن الصّورةء أنّ القَيولئ إن 
رش مر دح شرت کل نی جس اک , آی: الأحیان 


۷ ا 


۸ شرح حكمة الاشراق, قطبالدين محمود الشيرازى 


آو لافی مكان, أى: حيّز. و ما ظاهرا البُطلان لاستلزام الأوّلِ کون جسم واحد فى 
جمیع الأحیان و الثانى کون لافی حيّز, لا الا فى مکان» فان الجسم قد يخلو عن 
المکان دون الحیّن كالمُحَدّد. 

[وهذا إِنْما يصحّ عند من یفرّق بِينَ الحيّز و المکان. ومّن یجعلهما واحدا يلزم 
بلزوم کون الجسم غير ذى وضع. أو ذى وضع بدُون الصَّورةء وهما مُحالان.] 

أو فى مکان مُخَضصّصء و لامْخصَض. للهیولی بمکان. عَلَى التَفصيل المشهور فى 
الكتب. و هو أن المُحَضّص اما ذاتها. و يلزمُ منه الترجیخ من غير مُرجح. لتساوى 
نسبتها من حيتٌ هی إلئ جميع الأحيازء لأنّ ما ليس له فى نفسه وَضعٌ مین و 
لامظهر کذلک» فنسبتة إلى جميع الأوضاع و المظاهر المع على السواء حتئئ لو 
حصلت علئ صُورة نوع لايمكنٌ تخصّصّها من جميع أجزاء مكان ذلك النوع 
بجزءء لكونه ترجيحاً من غير مُرججح. 

و هذا بخلاف الهواء الذى يصير ماء و ينحدرٌ علئ خط مُستقيم علی زاويا 
قافية لان الطيغة انما قت علن. ادرب الطرق دو هر نمقي انه 5 
لمكانه الاوّل محل انحداره. و ما اقتضی سَبَبٌ خر اتفاق. كريح عدلت به فى 
انحداره عن الحيّز المُحاذى إلى غیره. على أن الکلام يعودٌ إلئ اختصاص الهیولی 
بتلى الصّورة النوعيّة» لتساوی اليه الی < جميع الصّور النوعيّة. 

اداو فاع وها ]كاي ار ی تأثیرا حادثا إل 
لاستعداد القابل؛ و لا استعداد. لعدم 15د مور ان تفاب تاه 
كالحركات السّماويّة و الأمور الأرضيّة. و هی اما تور فيماله وضعٌ مُعيّن أو تعلق 
بذی وضع کذلک. کالتفسس, و لو لا علاقته ممالبدن لما تاترث بالآمور السَماوبة و 
أسباب الحوادث. و الهيولئ إذا كانت مُجردة عن مناسبات الأوضاع الفلكيّة. 
معط ها تاد نين از ار و ی لا بعد حصّولها فى عالم 
الأجرام و تعیّن مظهرهاء و الكلامٌ فى مُوجب المظهر و سببه. 

و الحاصل: أن الهيولئ لو تجرّدت عن الصّورة نم اقترنت بها لزم المُحال. و هو 


القسم الأول المقالة الثالثة المفالطات, بعض الحكومات فى نكت اشراقة ۲۱۹ 


التَرجِيحٌ من غير مُرجح. أو حصولها فى جميع الأحيازء أو لا فى حيّز. و بُطلان 
ثالی يدل علئ فساد الم و هو أنه لايجوز اقترال الصّورة بالهيولئ المُجرّدة. 

ومن يُعلم أنْهُ مُغالطة من باب وضع ما ليس بعلّة عله لا الذّعوئ هی أن 
الوير زا لکد فو موی اند ليل هر ام اه و 
استلزمت المُحال. و اليه الاشارءٌ بقوله: 

و لقائل أن يَقَولَ: لهم امتناعُها فى مُكان ل اد 
التَجَدّد. و غايةٌ مايلزمُ من هذه الحُجّة أنّ العالم إذا حَصَلَ و بَقَیت مَيُولى مُجَودَة, 
لايمكنٌ عَلیها بَعدَ ذلك لبش الصّورة, لدم المُخَصْص كان واتخالة الشى دهن 
فوتصون براق الح دی تحار احبر مهد المع هنن و 
لبس الصٌورة. لاتَدل على استحالته فى تفسه. و هذه. الرَّلةَ أو الهفوت. أو الغلطةت وَ 
آمثالها. لَرمَت من إهمال الاعتبارات اللاحقة بالشّىء لذاته و لغیرو. 

و لقائل آن یقول: |ذا سلمت دلالةٌ الفعة علی أن الهیولی المُجردة لایجوز 
اقترائها بالضورة. انعکس بالتّقيض إلى أن المُقترنة بالضُورة لايجورٌ لها عنها. 
ر هیولی الاجسام هی المقتر نه بالصضّوره. فیستحیل تجردُها عن الصورة الجسميّة 
و هو المطلوب. ۱ 

فان قیل: المطلوبٌ بیان أن الهیولی لایجوژ وجودها بدون الصّورة, لابیان أن 
المقترنةبها لایجوژ جفةها عنها. و اجه بعد تسلیم ما هيا تدل علی نی لا 
الأول. و علئ هذا یجوژ أن يوجد البعضٌ دائماً دون مُقارنة ضورة. 

قلنا: اذا اقترن تبعضن الهيوليات صُورةٌ جسميّةٌ دون البعض؛ مع أن طبيعة 
الهيولويّة واحدة مُشتركة بينَ الهیولیات كان فى الهیولی تیه و انقسامْ دون 
لضوّر. و الا لما احتص بعضها بخلول الصّورة فيه دون البعضء و هو مُحال» 
لاستلزامه التَرجِيحَ من غير مرججح. على ما سبق تقریره. ۱ 

و یقرب مه بق من خجتهم. و هی قولهم: الو تجرّدت الهيولى عن الصورة ۶" 
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ره مد أو عير ی إل آخره». قَولّهُم فى إثبات ۳ ن الهمّولی 


۰ شرح حكمة الاشراق, قطبالدين محمود الشيرازى 


لايُمكن تجلذ‌ها عَن الصُورَةَ ‏ إنّها [إن] تجزدت اش أن تکون واحدة أو كثيرة إذ 
لاخروج لموجود عنهماء و هما باطلان. لأنّها إن كانت كثيرةً فَالكَثْرَة تستدعی 
مُميّراً. و ذلک بالصُورَة و توابعها ماو ویو السلا ضع ذه عله ها 
خلف؛ و ان کانت واحدة و الیه الاشارة بقوله: ده إن انَصَفت بها الهیولی. 
کون اقتضاء آی: کون اقتضاژها لهاء لذاتهاء ‏ لا یمک عليها التکثر أصلاً. لأن ما 
بالات لایزول لکنها تعکر بالضُوّر و الانفصالات فلا تکرن واحدهٌ عند 
تجردها. 

وا لقان را ان فض الشنقة ار كان علي جهن 
من وت هذه علی لازمهما. و هی الكثرة اللازمةٌ للقسيمة الوتحدة اللازمة 
لعد مها (۱۱۱. و لهذا قال: 

فَإنّ لقائل أن يَقُولَ: إِنّ الوَحدّة صفة عَقَلِيَةَ تلرّمُ من ضرورة عَدَم انقسامها. 7 
الهیولی. و استحالة نقسایها اما هی لانتفاء شرط القسمّةِء و هو المقداژ. كما سَبَقَ 
هر ان ارف یمتنع لانتفاء. مط مت 
لایکون انصاف الهیولی بالوحدة لذاتهاء لیمتنع علیها اکن بل لغيرهاء و هو 
استحالةٌ انقسامها لانتفاء درط القسمة. 

و لَمَا نا أن لیس الجسم الا المقداز فَحَسبٌء استفتینا عَن التحث فى الهّیولی, لاه 
ائما بُحتاخ الیه و شك أذ الجسم یر المقدار» علی ما دم الیه المشاژون. ال أ 
العَرَضُ فى إيراد هذه الحجح بَیانْ ما فیها من السَّهو. 

تم ای عقوم الستافم من الك مور العسه انس را شیر | حرو قير 
الجرميّة. و تسم بالصُورَ النّوعيّة و البيعيّ فَقالُواء فى إثباتها الهیولی لایکفیها 
فى وجودها مُجِرّد الصّورة الجسمیِّ فان الجسم المُطلق لايتصوّرٌ وجوده كما 
لايتصوّرٌ وجود الهيولئ المجرّدة 

إذ لو كان للجسم المُطلق وجود. و الجسم لايَخلُو عَن كونه ممْتَيعا عل القسمَة 
آی: الانفصال, كالأفلاك. أو مُمكناً. مَعَ أَنّهُ له بقل ذلك و التَّشَكُلَ و رکه بسَهُولة 


القسم الأول المقالة الثالثة المغالطات» بعض الحكومات فى نكت اشراقئة ‏ ۲۲۱ 


كالماء و الهراء أو يَقبَلُ هذه الأشياء بِصُعُوبَةِ کالحجر و المَدّر. 

فَالمُطلقٌ لايخلو عن أحد الثلاثة. و أ واحد اقتضاه عند تجرّده كان اقتضاءً 
لذاته لأنه لو لم يقتضه لذاته: فإمًا أن لا يكون له مُقتّض أصلاٌ أو یکون أمراً غير 
ذاته. و الاو باطل, لما علمتٌ أن کل مُمكن لابْدّ له من مُرجح. و الانی على 
قسمین, لأنْ ذلك المُغاير لذات الجسم إما أن يكون مُقارناً له أولا: فان كان مُقارناً 
فذلک هو الصّورَة التوعيّة» و هو المطلوب. و إن لميكن مُقارناً له. فيكون الامز 
الخارجييٌ قد أفاد نفش الاستعداد أو عدمّهٌ من غير افادة أمر به يحصلٌ ذلک. و هو 
بين البّطلان, و لو كان أحذهما اقتضاه. لذاته. ما فارقه أصلاً و استوئ فيه جميعٌ 
الأجسام؛ و ليس کذلک. 

قَلابْدَ من ضور ارق كال ور الف لک والعنصریه و غیرهما تقتضی هذه 
الأشياة. وَ تخْضضٌ بها الجسم. المُطلق, و تکون هی المُخصّصاتٍ الأولئ للجسم 
المُطلق. [و المُّقَوّماتِ لحقائق الانواع و لوجودی الهيولئ و الجسم المُطلق] الذى 
بای ل وی و لا لماهیتهماء و الالما 

مكننا تعفّل الهیولی و لا الجسم المُطلق دون الصّورة النُوعيّة المُقوّمة لماهيّةالوع, 

بخلاف الصّورة الجسميّة: فانها مُقوّمة لماهيّة الجسم المُطلق و المتوع. و ما 
بعدها- و هی المخصضّات الوانی. کقبول الانقسام بشهولة آو سر و غیر 
ذلك عوارضٌ للتخصّصء أى: تعرض بعد تقوم الجسم بمُخصّصه لانها 
ات ا داك حفن ذلك حصن بها یکو بعد النَخصّص بما به الاستعداد. 

قيل: الکلام يعودٌُ فى مثل هذه المُخَصّصات إلى آنها لو اقتضاها الجسميّة 
جارك فى الكل و يستثنى التّقيض للنقيض. 

ا بان مُقتضا ما ليس الجسم. لما ذكرتٌ من الحجّة. بل يُفيدها مُفید 
0 

و آور د: أنّ قبول الانقسام و ترکه بشهولة و عدم ذلك يُفِيدّها المّفید الخارجی 

وَل فلایحتاخ إلى الصُور النوعيّة. 


۲ شرح حكمة الاشراق, قطبالدين محمود الشيرازى 


وربا :هل الأشباء استعداذدات أو لا استعدادات»ونهى فى نها لست 
طبائع مُحَضّلةٌ تقوم بها آنواع الجسم, لاستحالة أن يتقوّم نوع جوهرئ. كالماء و 
السماء بمُجرد استعداد لأمر آ خر بل هی توابغ عو 0 رم بها نو 
الجوهریّة إذ المُفِيدٌ الخارجئ لايُفيدٌ شَيئاً هو نفس الاستعداد بل بُفید أمرأ يتبعة 
الاستعدادٌ القريبٌء إذ البعید و هو الإمكان المُطلق من اللوازم ‏ غيرٌ مُستفاد من 
خارجء كما يُعطِى المادة مَزاجاً تستعد به لقبول نفس أو أثر نفس أو صُورة نوعيّة 
فكي اشفا قات الخد كور زا ار دي :قيقع كي لقيو ل لیوا 
اهر أو لاو واه اسان ةنا سا داف الع ی مات ال رز 
فتکون الأولئ جواهر. 

و المُصِنّفٌ منم كوتها جواهر ؛ بجواز کونها أعراضاً. و الیه الاشارة بقوله: (۱۱۲) 

و لقائل أن يَقُولَ: بأنّ هذه المُخَصّصاتٍ, الأولئ الى زعمتّم أنّها جواهب کُیفیَات 
تا فى العناصر. فمثل الؤُطوبة و الوسة و الحرازة و اليرودة, و ها فى الأفلاى 
َهِيئآتٌ أخرى. 

فان قال: إِنّ الأعراض, أى: الکیفیّات و الهيئآت لاحن لايُمكِنُ عَلَيها تقویم 
لخوقر, و ما ذكرناء وم لجوقی فلاتکون الأعراضٌ هی المُخصّصاتٍ الأولى. 

آجیب: بان کون غذه الأمور الى مسقي همُوها را مُقوّمة للجوهی أى: أحين: بأن 
کونها مُعَوَمةَ لد إن كانَ لکون الجسم لایَخلو عن بَعضها. فَكَونٌ الشَّىء غَيرَ خال عَن 
مر لايَدُلٌَ علن تَقَوّمِهِ بذیک الأمرء ٍذ ین اللّوازم. ای: بعضها أغراض: و الوا 
العرضيّة. کالمقدار و الوضع و السکل. لاتخلو عنها ملزومائها الّتی هی الأجسام. 
مع آنها غير مُقوّمة لهاء لکونها أعراضاً. 

فان قیل: نما کانت أعراضاً لتبدّلها مع بقاء محلّها. 

قیل: فهکذا يَجِبٌ أن يقولوا فى الصّور المُتبدّلة مع بقاء الهیولی بعینها. 

و ان قل شعت جره الجسم عن الصورة دون المقدار و الشکل. 

قيل: لایمکنکم دعوی امتناع التجرّد عن صُورة بعينها. بل عنها و عن بدلها. و 
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كما لایخلو الجسم عن صورة و بدلهاء فكذا لايخلو عن شكل و مقدار و بدلهما. 
و ان كان تَقَوّمُ الجسم بها لکونها مُخَصّصاتٍ الجسم. أى: مُقوّمات وجوده و لهذا 
قوق لوجود الهيولى المُطلقة: فَلِيِسَ أيضاً من شرط المُخَصّص أن کون 
صُوَرَةَ و جوقراً قاٍن آشخاض النّوع اعتَرَفتم بآنها تَمَمَيَرُ بالعوارض؛ و لو لا 
ْْضَصاتَ. ما وُحِدَتٍ الأنواعٌ وَ غَيرٌها. كالأصناف و الأشخاص. و الطّبائعٌ 
لَوعيّة. کالانسانية و الفرسية و نحوهما. اعترّفتم بأتها أنه وجوه من الأخناس و و 
ایْتَصَوْر فرض وُجُودِها دون المُخَّصّصاتٍ. 

فان كانت مُخَصَصاتٌ الجسم ضورا و جَوهرا, لأجل أنّ الجسم لايُعَصَوَّرٌ دُونَ 
ُخصّص. فَمُخصَّصاتٌ الأنواع أولى تأن تون جواهی لكونها أتمّ وُجوداً من الطبائع 
الجنسيّة. و لیش کذاء فَيَجُورُ أن يَكُونَ المُخَصَّصُء مُخصّص الجسم المُطلق. و هی 
الصَورّة النوعيّة بزعمهم. عَرَضاً. 

وما قیل:-من أن مُخصّصات الأنواع تابعةً للمُخصّص النوعی و إن كان 
النَخصّصٌ بهاء و عارضة عن أسباب خارجة لايتقوّمٌ بها ماهيّةٌ التوع ‏ فمثله 
يمكنٌ أن يُقَالَ فى الصّور النوعيّة. من أنّها تابعة للماهيّة الجسميّة و إن كان بها 
تخصّصّهاء و لاحقةً بها أو بالهيولئ» بزعمهم من أسباب خارجة و مُقوّمة 
لوجودهما دون ماهيّتهما. 

و القزض, قد یکون, من شرانط تَحققٍ ی الجَوهَرء كما أنّ المُخَصّصاتٍ فى الأنواع 
آعراض, و لايُتصَوَّرُ تیالو فى الأعيان الا العوارض. 

و ما یُقال:- «ان الماهيّة النوعيّة فى نفسها تام و لو فرض [انحصار] نوع 
الإنسان فى شخصه. ما احتاج إلى مُميّن وه لامانع من انحصار النوع ِ" 
الشخص الا أمر خارجى)؛ ‏ فمثلهٌ بقال فى الماهيّة الجسمیّف و إن استدل على 
عدم تماميّة الماهيّة الجسميّة باحتياجها إلى المُخصّصات: فالانسان أيضاً غيرٌ تام 
لاحتياجه إلى المُخصّصات. 

وَالذَّى یقال: «إنّ الطَِّيعةَ النّوعِيَةَ تحصل نم تتبغها القوارض». کلام ضعیف. فان 
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الطبرعّة البعد كا متّلا إن حَصَلَّت أَوَلا ؟ نم تَتبَعُها القوارض. فَكانَ 
خضو لها اتقنائكة مظلفه کلب ثم تَشخض . و هو محال إذ لم تَحصّل الا مُتَشَخْصَةَ و 
المُطلقُ لايَقعٌ فى الأعيان أصلاً. 


و ان كانّت هذه القوارض لیست بشرائط. لِتَحَقّق الطّيعةٍ النّوعِيةِ فى الخارج, و 
لیش ما يَمتاربهِ هذا لش لمات الإنسازتةء جوز قرض انسانیة باه قبة عَلَى 
الاطلاق, كما حَصَلّت أُوَلاً ثم لحتها العوارض دون مُمیّ إذ هذو العوارض. 0 
تتَخَصَّضُ بها آشخاض النّوع ليست من مقتضّیات الطّبيعة النّوعِيّةِ و وازمها. ! 
اتَفقَت ت فى الکُل. قهی إذّن من فاعِلٍ خارج. 

فاذا استغتت (۸۱۲ نها الطَبِيعَة التَوَعِيَةُ كانَ آنا فرض وُجُودها دُونّهاء أى: دون 
هذه العوارض. و لیس كذا. قَصَعَّ من هذا جَوارٌ أن يَكُونٌ العرّض شرط وَجُود الجوهر 
و مُقََماً لو رده بهذا المَعنی. و هو افر تحقّقه فی الخارج. 

تم إن جاز خضول الانسانيّة مُطلقة تم تَتبِعَها المُمَيَرَاتُ المُخَصَّصاتٌ. قهلاً جاز. 
آی: لم لایجوژ, خشول الجسیية فطل ُهَ تتَبعُْها المُخَصَصاتٌء وَكلّ ما یَعتَدزون بَهُ 
هناک. أى: فى الجسم تن تاو 

تم العَجَب: أنّ العقل إِنّما یقت پقتضی الجسم له لامکان تفیه. عَلى ما قالُوا: آی: 
المشاؤون. و امکانْ نفسه بالشووو: عَرَضٍ على قياس مذهبهم؛ اه مَوجود فى 
موضوع. و مذهبّهم أن کل ماکان کذلک فهو عرض. و إِنّما قال «عرض علی قياس 
مذهبهم» لأنّه عندهٌ من الاعتبارات العقليّة الْتی لاوجود لها الا فى الذهن. 

و کذا تعقل الامکان, عرص بوجهین: 

لا قولة: قن تَعقلَ الإمكان یرل الوجوب. باتهم إن كانا واجدا کان 
اقتضاوهما واحدا وَ یش کذلک فان مقتضی الأوّل جوهه جسمانيٌ و مُقتضى 
الثانى جوهر غير جسمانی. فاذا كانَ تَقلالوجوب غیر تعقل الامکان. فَهُما زائدان 
علی ماهیته. ماهيّة العقل, لاستحالة أن يكونا نَفْسَهُ. إذ المُختلفان لایکونان نقسَة 
لاستحالة آن یکونا نفش شىء واحد. و لا داخلین فیه. و الاً لزم تركيّة و لا أن 
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یکون أحذهما نفسَّهُ دون الآخَرء للزوم الترجیح من غير مجح و لا أن یکون 
أحدّهُما داخلاً فيه و الآَحَرُ خارجاً عنه. و إلا لزم رکب و التَرجِيحٌ من غير 
مُرجح. عَرَضْيّان له عرضان فيه. [أى: فى الوجود.] تم الإمكان عرص 

و الوجه الّانی قوله: و وود لا لمیدعُل فی خقيقة الث ىو کما سبق بیان 
قالأولئ أن لابدخله الامكانٌ و الوجوبٌ, لائهما صفةٌ الو تقو داعنل تسته إلى الماهتة. 
و اذا لم‌یدخل الموصوف فى شىء كان عدم دُخول الضّفة أولئء لا الصّفَةً تتبعٌ 
الموصوفء و يستحيل وجود التَابع من حيتٌ هو تابع دُونَ العتبوع فضلاً عَن 
ليها لاله ابس سار رل 

قاذا كانَ تعقلهُما عَرَضاً. و باعتبار ذَينك. العقّلین, حَصَلَ جَوهرٌ مُفَارِقٌ و آخَرٌ 

چسمانی, فَصَمّ أنّ الأعراض لها مَدخَّلُ فى وجود الجواهر يِضَربٍ من الهلية أو 

۱ مُقوّمُ الوجود الا ما له مَدخَلٌ ما فى وجود الشیء. تم الاستعداة 
المستدعى للتفس الذى للبدن. آلیس, ذلك الاستعداد لأجل المزاج. وَهْوَ عَرَضء 
أنه موجودٌ فى موضوع هو البدن, و هو من شَرائط مصوّل النّفس. فصع أن العرض 
له مدخل فى وجود الجوهر. 

َ قوس بعد المُفارقة أليست تتخصّصٌ و يَمتارُ َعضّها عَن بتعض بالأعراض؟ 
الى اكتسبتها عند التَعلّق بالأبدان من الهيئآت و الملكات. فَصَحَ أنّ من مُخَصضَاتٍ 
الجواهر الأعراض. و التَخَصّصٌ بها شَرطٌ وُجُودِ الحقائق النّوعِيَةٍ. 

و اجب أَنّهُم. أى: المشانین جَوَّرُوا أن تکون الخرارة مُبِطِلةَ ِلصّورة المائيّة و 
مها شَرطاً لوجودها. فَإذا جاز أن یکون عَدَمُ العَرَضٍ شَرطاً وود الجوهر و علة 
قلم لايَجُورُ أن کون وُجُودُهُ علّة أو شرطا؟ و هل كانّ مُقَوَمُ الوجود ال ما له مَدخَلٌ ما 
فى وُجُود الشّىء؟ و قد اعترَفُوا بأن الفستدعی للصٌّورَة الهّوائية الخرارة. فَهِىَ من 
علل حُصُولِها مَعَ عرضيّتها. 

قمثل هذه الأغاليط لزم بَحضه شه. بعض مثلهاء من استعمال الالفاظ عَلى مَعَانٍ 
مُختلفة, كلفظة الصُورة, و غیرها. أمَا لفظ الصُورَة فلأنّه عند المشائین مُستعمل 
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بمعنی الجوهر الوم و عند الأرائل بمعنی العرض؛ ذ کل ما حل فسی محا 
عرض عندهم. سواء قوّم وجود المحل أو لم يُقَوّم. و أمًا غيرُها فکالهیولی: فان 
تما یل الا تا بمعتی الجسم الاق من حیث قبوله لأشیاء آخری, و عند 
المشائین بمعتی! ۷ الجوهر البسیط الى هو جزء الجسم. 

وَتَعَضُدُ من الاستقناء عَن القاجدة الستی سبة تساه خنكة نیازا الشمهااوال رضا 
استثنی‌عنها سَواء. کقولهم كل ما حَل فى شىء و قوّم وجود محله كالصّورة» فهو 


۳ 
5 


جوهت و الا فقوو لان شخة ثبوت تقویم الضوزة إن کانت اللزوم أو استحالهة 
اللو أو الخصیض أو ورم مما من و سیجی» فهی ناب لبعض الاعراض 
نكو مه باتفا الها تعن عتها وا 

و مِنهُم؛ و من المشائين» من احم ري ل ار 
بان فى الماء و الثار و نَحوهِما »كالأرض و الهواء أموراً تيد یر جَوابَ «ما هو؟» فَتَكونٌ 
صُورَاً أى: جواهر فَانَ الأعراض لاتُغيد 55 
رودو خط هيات السامير کف السوا ته كن راهن 

و هو كَلامُ غَيدٌ مَتينء لضعف المُقدّمتينء فان من الأعراض ما یی الجوات. و 
إليه أشار بقوله: فَإِنَ الحَشَبَ إذا اند من الکرسیّْ, ما حَصَلَّ فيه ینت و عراض. 
و لايُقال لَهُ إِنّه خَسَّبٌ عند السَؤال عَن أَنّهُ «ما هو؟». بل يُقال: إِنّه كرسيٌ. 

و اد متلا محُفوظة فيه صُوَرٌ العناصر, عَلى ما قوّر, و ليس فيه الا اهنت الّتى 
باعتبارها صار دَماً. وَ إذا سُئل عن آشخاصه نها «ما هی؟» لايُجابُ بأنّها عناصر أو 
تحو ذلک. كالأسطقسّات و الارکان بل بائها دم ۱ 

و کذا ابیت المُشارٌ إليه إذا شثل أَنَّهُ «ما هو؟» لايُجابُ بأنّه طِينٌ أو حجارة. بل بان 
بِيثٌ. قالأعراض مُغیرة لجواب «ما هُوَ؟» و الحقائق الغيرُ التسيطة إِنّما هی بِحَسَبٍ 
الترکیبات. [و هو نها من أ الاشیاء ترکبت]. 

و الاسامی, و هو آن الاسم بازاء أ شیء وضع كما سبق شرحه. 

و البسائط لاجُزء لها ختی یتغیّر فیها جَوابٌ «ما هو؟» بتعض الأجزاء. و الأنواعٌ 
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المْركَبةٌ: الصَائْطٌ فيها اجتماع مُعظّم أعراض مَشهُورّق, لايُلتَقَتُ إلى ما سواها. تین 
یتفر فيها جَوابٌ «ما هو؟». کالکرسی, مثلا اه شب اجتمع فيه هَيئآتٌ و 
ا اف شاضه نها ضار کشا الا تجو دون اللون ی عورف شا 

و من جَجهم. علی جوهريّة الصّرّرء أنّ هذه الصُور جُزء الجوهر. لتبله بتبدلهاه و 
جُزء الجوهر جَوهرٌ. 

و هذا فيه غلط؛ ان جُزء ما يُحمَلٌ علیه أنه جَومَدُ بجهة قاء لايَلزمُ أن یکون جَوراٌ 
فالکرسی بُحمَلٌ عليه بجهة ماء و هی باعتبار المادة. أَنّهُ جَومَرُ و الهيئة الّتى بها 
الکرسویَة جزء الکرسی. و لايلزمٌ أن تکون جوهراٌ بل الجَوهَرُ الى هُوَ من جمیع 
الوجوه جَوهژ. يكونٌ جَمِيعٌ آجزائه جوقراً. فَإِنَّ آفش کونه جوعرامن جمیع الوجوه 
فش کون جَمیع أجزائه عرد أن كاز له مجُز4. و الماء و الهواء من الدى شل كر هما 
جواهز محضة, أى: من جمیع الوجوه بل من حیثٌ جسميّتها جواهر, وَ خصوض 
المائية و الهوائيّة بالأعراض. فالماء جَومَرٌ مَعَ آعراض لیس نفس الجوهر. 

ند تولهُم: «الصُّورَة مُقَومَةٌ ِلجوهّر. فَتكونٌ جوقرآ». باطل هَذرٌء لاستلزامه 
التكرار. و اّما حذف الخبر لظهوره؛ و استدل على التكرار بقوله: و جوهریَة 
الصّورَة كونّها لافی مَوضوع. وَكُونُها لافى موضوع عَدّمُ استغناء المَحل عنهاء و عَدَمُ 
استغناء المَحلّ عنها هو أنّها مُقَوَمَةَ للمَحل. 

فقولنا: «الصُورةٌ موم للجوهر, تَتكونُ ججوهراً». كأنَّ شلنا: «الصّورةٌ شقومة 
لِلجَوْمَر فَتكونٌُ مُقوّمةً للجوهر». و هو تكرارٌ خال عن الفائده, لكنّ هذا الاستدلال 
الماك لوشلم أنْ معنی کون الصورة لافی موضوع. هو عدم استغناء المحل عنها. 

تبت بما ذكرنا: أن الأعراضٌ يَجُودُ أن تَُوَمَ الجَوهّر و الصُورة. لاْعنی بهما الا کل 
عقيقة بسيطة نُوعيّة, كانت ججوهريّة أو عَرضيَة. فى هذا الكتاب. و یش فى العناصر 
شیء سوى الجسميّة و الهيئآتٍ لاغير. و إذا اندقعت الصّوَرٌ التی أثبثوها و قالوا: نها 


۵ مهم 


و الرطربة و الیبوسه. 
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غيرٌ محسوسة. فتقتت | لفیا الّتى تشد و تَضعُف. یعنی الحرارة و البروردة (۱۱۵) 


۸ شرح حكمة الاشراق» قطبالدين محمود الشيرازى 


لابمعنی أَن مرا الجن تشتلٌ حتی تكرة هی فى حال القده بعینها ماکانت 
قبلها اذ الرّائدةٌ بعينها لاتکوق الَاقصة؛ و لابمعنی انضمام شیء إليه لاه إن 
لميكن حَرارَة لاتصیر به الحرارةٌ أشل. و ان كان حرارة اجتمع خرارتان فى محل 
دون ممیزه و هو مُحال؛ و ان سُلَمِ عدم استحالته فلاتکون إحداهما قد اشتدت. 

00 الي نا حَرارةٌ أخرئ و يتحدان و الشّدة باتّحاد الي ۱" 

بشیء لأنّهما إن بقيتا أو انتفتا أو إحداهّماء فلا اتّحاد؛ و ان سُلَّم فلا تكون الواحدةٌ 
كج لك معان لاقن ل ی وت اد خا 3 
هذا نت علیه بین الفریقین. لکنْ الخلاف فی أن الاختلاف بین الشدید و 
الضعیف بالنوع آو بالعدد؟. فذهب آصحات المعلم الأوّل ص الاول ا 
علیه بأن المْمیربَهُما يعد اشتراکهما فی الحرارة إما عرضیم خارج أن فصل. و 
الأوَلُ باطل. لأنْ التّيّر فى تفس الحرارة لا فى أمر خارح عنه. فتعیّن الثّانى. والیه 
الاشارة بقوله: 

و ما من قال: «إنّ الحرارة إذا اشتدّت. فَتََيَدَها فى تفسها یش بعارض». و لا 
لميكن التّغْيّرُ فى نفس الحخرارة فیکون بصل, پناءٌ علی أن المُمیّز إن لمويكن 
عَرضيَا كان ذاتياً «فَيكُونُ قصلاآ». أخطأ, لبُطلانه تفصيلاً و إجمالاً. 

ما الأوّل. فلعدم انحصار لمیر بينَ شيئين بالفصل أو الخاصّة: لجواز أن یکون 
بالدانت ی سس ابذواكيماء على ما قال فان العراوه ما تیال كنا أن تخرارة 
واحدةٌ بعینها لاتشتك بل حلَهّاه یتفن بأشخاصها. المُتواردةعليه. و أَاالفارق بِينَ 
آشخاصها. فلیش بفصل؛ حتین تکون الخرارة الشّديدةٌ نوعاً و الصَعيفَةٌ نوعاً آخر 
ان جَوابَ «ما هو؟» لایَِغی فيها. فى الاشخاص عند السَؤال عنها فى حالتی 
الاشتراک و الانفراد. و لو كان الفارق فصلاً لتغير الجوات. و لا هو عارض, و الا 
لميكن التّغيّرُ فى نفس الخرارة بل قسم ثالث هْوَ الكَماليَةٌ و لنّقض. 

ولیست الكثالته حاريفة عن ذات الحرارة: ]د لیس فی الاعیان ماه و حرارة. 
بان _هما طبیعه وخ هو غلن هدا فیکون كد الخوار: اند میم الک اس رازه 


القسم الاوّل, المقالة الثالثة المفالطات» بعض الحكومات فى نكت اشراقئة ‏ ۲۲۹ 


لاتكون بشیء یزید على الخرارة بل بنفس الخرارة فان الشدّةَ هی كماليّةٌ فى 
نفس الماهيّة: و الضعف هو نقصان فیها. 

و أمّا الثانى» فلاه لوصمّ ما ذکروه من الانحصار لزم أن یکون الاختلاف بِينَ 
المقدار الکبیر و الصّغير نوعيّاء لا الکبیر لميزد على الصّغير بعرضی. بل بشیء 
مقداری هو كم فى نفسه. و عندکم: أن الاختلاف إذا لميكن بعرضئ كان بفصل» 
فیکون الکبیر و الصغیر نوعین. و هو بخالف قواعد کم و الحَقَ أيضاً. لأنّه مازاد 
احدهُما على الآخر الا بما ساواه فى الحقيقية المقداريّة و فی خصوص المقدار 
آیضاً ان اتفق. کما فی المضعیف» فمازاد الا بمثل ما ساوی» فکیف یکون قدژ منه 
تدارا و قلدر اح وه لفن مان 

قال المشاؤون: هذا القسم الثَالتُ لايتصوَّرٌ وجودة لا ذات الشّىء إن كانت 
الرَائْدَة فلاتکون الناقصة و المْتوسَطهة نفس ذاته لأنْهُما ليستا نفس الرّائدة» بل 
تكونان نوعین آخرین. و کذا إن کانت ذات الشیء الناقضة أو المعرشطة و هذافی 
الذات الواحدة الشخصيّة صحيح. دون النّوع الكُلَىَ العقلى, لأن ذاتٌ الخرارة إذا 
كانت هذه الحرارّة فلاتکون تلک خرارة بخلاف ما إذا كانت ذات الحرارة 
ماهيّتها. فان هذه و تلک و غيرهما تكونٌ حرارات. 

و لمّا كان هذا الدَّخلٌ مُنقدحاً فى القسم الثالث. أجاب عن الدّخل المُقَدر بما 
قلنه و إليه الاشارةٌ بقوله: و الماهيّةٌ العقليّةٌ. کالخرارة مثلاً. تَعُهُ ذواتٍ أشخاصها 
التامّة و النّاقصة 2. کالژاندة و اللاقضة و المتوسطة و لانکون نمس شويع منهاء د 
لايُسْتَرطُ الوم فى حقيقته بشىء من الثّلاثة. كما لایْشتَرط فى الأنواع الطبيعيّة 
طبيعةٌ نو المطلقة بما يختصٌ به کل واحد واحد. نان الانسانيّة (۸۱۶) لیست 
فس ژید و عمری و لا الذّكر و .بل المعنی الذّى يَُمٌ الكل و الکمال و 
القصاة المطلق و ان أخيذ فی الأذهان اعتبارا فآ السو د 
المقدان مثلاً. يكونٌُ بنفس السّواديّة و المقداریّه لابخارج. وکیف كان أكون 
فَصلٌ الشّىء الممیزله عما عداءُ هو بعينه طبيعة الجنس أو مقر لها؟ 


۰۶ شرح حكمة الإشراق» قطبالدين محمود الشیرازی 


و يجب أن يتحمَّقٌ هذه کته تعرف مقاصدٌ صاحب الكتاب و یسهل علیک 
عرف الس را الا وان مت ناكار بأعقان اسهم نارس واه 
الذات الشخصيَة -مکان الكل »و هو الماهئة العقلية: 

علی أنّ من التَغيّر ما يُؤْدَى الی تبدّل الماهيّةِ. إذ لامانع عن أن يكون السلوک 
اذى هو بخسّب الاشتداد و العف یتأدی إلئ واسطة خالف الطرفين فى 
الحقيقة» کالخمرة بين السّواد و البياض. فان الفطرة السَليمة تحکم بأنْها ليست 
بسواد ضعيف و لابياض کذلک. بل لكل منقما بخسّب الشّْدة و الضعف مراتبُ 
مُنحصرء من أوّل الشروع فيه و آخره. وإذا خرج عنها خرج عن السّواد و البياض 
الشديد و الضعیف» و وقع فى نوع آخرء کالخمرة. 

و تقدیر الكلام: «أنّ الماهيّة العقليّة إِنّما نَعُمُ ذوات أشخاصها الثَّامّة و الاقصة 
لو لم‌تتبدل ماهيّة الأشخاص بالشلورك الما کرو :ما" اذا دسق سای خر أن م 
ا ذف الی تبدّل الماهَة هی فلاتَعُمُهاء كما لايَعُمُ البياض و السَواد الم رو 
اهر وقد هام الم ارت بینهما.) 

واعلم: أنه قد جرت غادة الحکمای عند ذکر «المقولات» أن كوو ها افیا 
منها الشدةً و الضعف. و هو فى المشهور: الجوهر. و الکم. و بعض الكيف. و هر 
المختصن بالکمیّات. كالاستقامة و الاستدارة؛ و ما یقبَلْ. و هوالباقی.وعندصاحب 
الکتاب: أن جميعٌَ المقولات قابلةً لهماء و آن مابیئوابه. [من ] عدم قبول الم ذکررات 
لهما. من التَحکُمات الاراديّةوالاصطلاحات الغرفية. والیهالاشارةبقوله: 

و کلام المشّائين فى الأَشَّدّ و الأضعف مَبنيٌ عَلَى التَحَكُم. فَإنّ عندّهم لایکون 
ِ- البب ا لي باس ماو ا 2[ 0 
كنيف لذن الما ق لاتبتنى على الاطلاقات العُرفية. و هو مُغالطة لفظیة. فا 
وحدوا آنه لابجوز آن ویر كنا 0 
اللغة». حکموا بعدم قبول الط للشدّة من حيتٌ المعنی الذّى هو تماميّة الذات. 
تعويلاً منهم علی أَنْ هذا اللفظ لايُطلقٌ عُرفاً. فلایکون معناه حاصلاً فى نفس الأمر. 


القسم الأول المقالة الثالتة المغالطات» بعض الحكومات فى نكت اشراقتة ۲۳۱ 


و هو قباش فاسه فالّه وان لميُطلق نها حَطيةٌ فى العغُرف» فإلّه يُطلقُ فى 
الثرف ان خط كذا أَشَدٌ طولاً من خط كذا. و مفهوم الطول هو مفهومٌ الحَط. 
اكد فی لطر نه النقدة فی الخطّ, و کذا الخد فی الحش و السركة هی الشّد؛ 

فی الحيوانية. 

فقد تین أنهمٌ ناقضُوا أَنفُسَهُم فى المعنى» وان لميُصرّحوا به فى الَفظ. کر 
معنی الشدة موجودءٌ فى الجوهر و الكو سواء أَطلِقٌ لاد عليهما أم لا. 

لکن لما تکلم» من قبل؛ أنّ الخط یقبل الأشدّ و الأضعف باعتبار الکمال و 
التقصء لمیتعرض هیهنا لقبول الکم ذلک. اعتمادأ على ما سبق, و تعرّض لکون 
الجوهر قابلاً لها بقوله: 

و قد عَلُوا الوا و الواو فیه للحال, فكأ تقال عندهم لایکونُ حیوا آشد. 
و الحال هم قد حَدُوا الحيوان بما يلزمٌ منه أن يكون یا أشك لاه حدوة: 
بِأنَهُ جسم ذو تفس حَسّاس متحرّک بالارادة. 

م الذّى تفه آقوی عَلَى التّحریک و حَواسَة کر تست 
المتحركيّة فيه أَنَهُ اا رس رسب 
حواسَة و ضعف تحركة كالبُوضة: مثلاً. فبِمْجَرَدِ أن لايُطلَقَ فى ارف أنّ هذا تم 

حَيَوانتَةَ من ذلک. لايُنكر أَنّهُ أَتَهُ مند. 

وَقولهم (۱۱۷) ) «أنّهُ لايُقال: 2 هذا أقة ما ين فیک و رها و نحو امن من 

العناص كالاشد ار ونعر اك و أرضيه انه اتفال ألا كل بناء عَلَى التَّجَوٌّ زات 
العغرفِيّة. فاذا م فنقوا و طُولِبُوا لم و فى نسخة: ابعلة» دعاویهم: 00 
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(دعواهم)؛ سن تیک وَهنٌ الكلام. كما دو من نقض شبههم وحخل مُغالطتهم و بیان 
تناقضهم. 
و فی نسخة: «فاذا منعوا و طولبوا لوو دعاویهم رجعوا من هذا الکلام. 


و هو أن الجواهر لاتقبلٌ الاشتداد و العف لضعفب دلیلهم. 


منل: |نها الما لائقیلهماء لأنهمًا الما یکونان بين الضذین, کالشواد و البباض: و 


۷۲ شرح حكمة الاشراق» قطبالدين محمود الشيرازى 


توا ویو اسر امد لد 

لأنا لانسلم أن لاتم و الانمص اما یکونان بِينَ الضَدّينء كيف و هم يُسَلَمون 
أن الوجود [الواجبئ] و العلی أتمٌ من الوجود الامکانی و المعمولی و آشد. مع 
أنهُما ليسا بضدّین لما یالما إذ لا تعاقب على موضوع الموجود الواجبی. لأنّه 
لیس زائداً علی ماهیته. و موضوع الوجود العلی غير موضوع الوجود المعلولی. 

و مثل قولهم: ان حٌ الجوهريّة والحيوانيّة والخطيّة يَعُمُ الجواهر و الحیوانات 
و الطوط فلاتکو خعليةٌ الخط الطویل؛ مثاک اشم خطة القصیر. و قس 
الجوهريّة و الحيوانيّة علیه. 

و الجَوابٌ: أنّهِ لو دل علی أنّ الجوهر و الکم لایقبل الشّدّة و الضعف. لدل 
ها لت أن الک ایا اک أن لیقع اه نيهنها 
زايا كروك ی وا ی ای بقاوع و كيزا 
لميدلٌ ذلك فى الکیف علی عدم قبوله الشَّدّة و الضعف باعتراف هذا القائل. 
فکذلک لایدل علی عدم قبول الجوهر و الکم لهما. 

قاطا عل از اذه فتاه لها تفای كا ليام 
ی را 1 
كالطولء فإنّه لاینتهی إلئ حَدٌ لایمکن تصِوٌُرُ ما هو أَطوَلُ منه. 

و الجَواب: نا لانسلم أن الکیفیّات تنتهی فی الِشّدَة الی ما لا یُمکنْ الرَّيَادةٌ علیه 
فى نفس الأمر و إن كان ما فى الوجود کذلک من غير فرق. و لاه لوصح ما ذکروه 
لوجب قبول الجوهر لِلشذة لإن الّيادة فى الجوهريّة تنتهى إلى حََدَ لايمكنٌ 
الرّيادةٌ عليه كما فى جوهريّة المعلول الأوّل. 

فصل 

و لح مَذکژ. فيما تعد ما یعس به كُلَّ واجد من القناصر من القيئآت. أى: 

من الأعراض. علی ما هو رأئ الأقدمين. و أن یش فيهاء فى العناصر الا ما بح 


القسم الأول المقالة الثالثة المغالطات. بعض الحكومات فى نكت اشراقتة ۲۳۳ 


من الكيفيّات و نحوها. 

و العشاژون أَنبَُوا فى الأشياء المُتَشَخّصَة أمؤراً لاس و لاتُعفلٌ بِخُضُوصِها. 
كالصّوّر الجسميّة و النوعيّة فى العناصر المحسوست حَتئ تَصِيرَ الحقائق ‏ بَعدَ أن 
مُلِمَت ‏ مَجهُولة. لأن أکثر الأشياء مجهولةٌ عند المشّائين: لاتّعلَّهُ إلا بعد 
الاستكمال و المُفارقة. و الْحَقَّ مَعَ الأُقدَمِينَ فى هذه المَسأَلَةِ, لما مر من الأَدّلّة. 


قاعدة )١(‏ < فى إبطال الجوهر الفرد > 

و من الط الواقع بِسَبَبٍء أخذ ما بالقُوّةِ مكانَ ما بالفعل. قَولٌ القائل ‏ و هم قومٌ 
ف تساو هون الجتكلمين :قفن ات الهره الذي لا دعر من لمشي 
بالجوهر الفرد - الجسم ینیم إلى ما لایَنّیم فى الوّهم وَ العقل. 

و الفائدءٌ فى إيراد العقل أن الوّهم رَبما بق. ما لاه لايقدرٌ على استحضار ما 
بقسمة لصغره أو لانّه لايقدرٌ على الاحاطة بما لایتناهی. بخلاف العَقلء فائه 
لابق لتعلق الفرض العقلی بالکلیات المُشتملة على الصّغير و الكبير و المُتناهى 
ام هی 

بناء عَلی أَنّهُ لو انقسم إلى غير النَّهايّةِ لكانَ الجسم و جُزء منة, كجَبّل و خصا 
مثلك متسا و یین فى المقدار. لتساويهما فى قَبُول ۱۳ 
تساويهما فى المقدان لاستحالة أن يكون ما لايتناهئ أزيدٌ ممّا لايتناهئ. 

فان ما نقص مما هو غير مُتناه» فلابْدٌ و أن يكون ذلك لوجود شىء فى الزائد 
ليس فى الاقص ما هو فى مقابلته|ذا قوبل کل جزء من هذا بجُزِء من ذاک و 
لايُنصوَّرٌ ذلك الا أن یکون النّاقصٌ مُتناهياً و فرض غير متنای هذا خلف (۱۱۸). 

و إذا لمتتفاوت أجزاؤهما لميتفاوت مقداژهما بالضّرورة: لأن تفاوت المقدار 
سنك تفاوت الأجزاء. لکن مُساوا: المُزء المقداری للشیء لکله فی خصوص 
المقدار محال. و إليه الاشارة بقوله: وَ مُساواةٌ الجُزء لِكُلَّهِ مُحال. 


و الجَواتٌ: أنّ لانهايةَ إمكانٌ القسمة خاصّةً للأجسام کلها. و كما لايلزمُ من 


۴ شرح حكمة الاشراق, قطبالدين محمود الشيرازى 


اشتراك الكُلٌ و الجّزء فى الجسميّة اشتراكّهما فى خصوص المقدار. کذلک لايلزمُ 
من اشتراكهما فى خاصّة الجسم, و هی لانهاية إمكان القسمة؛ اشیراگهما نی 
مون المنندا ود سا أن لقيو دا افش كا في عم الساهی اشترکافن عدم 
التفاوتء و لكن لامُطَلقا بل فيما يكونٌ أعدادٌهما الغیر المُتناهية حاصلة بالفعل. 
اما ادا کات افو اقلق کف و الرحود يكدية: 

ألا تری: أن الالوف المُتضاعفة إلى غير النّهاية بالقوَة و الامکان فیها من المئآت 
الغير المُتناهية بِالقّوّة عشرةٌ أمثالهاء و من العشرات مأةٌ أمثالها. مع أنْ عدد کل عقد 
فخ الشاه غير متتاه پالقر هر ممع :1ن الزه اكد انكهينا فن العده امك ال بنادء 
علیه. لکن لما لمتكن هذه الالوف الغيرُ المُتناهية حاصلة بالفعل لميلزم من 
الاشتراک فی اللانهايةه الّساوی فی الأعداد. الممتضی لتساوی مقداری الجْزء و 
الك و الیه أشار بقوله: 

و لمیعلم هؤلاء أنّ القسمة غیر مَوجُودَةٍ بالفعل, بل بِالقُوَوِ و یش لهاء للقسمة. 
أعدادٌ حاصلة بافعل. حَت يُقَال إِنّهُ يُساوى شین أو يَتَفَاوَتٌ. 

نم لیش من شرط ما لایتناهی أَنّهُ لايَتَفَاوَتٌ. لاسيّما اذا کان بالقُوَة؛ فان الألوف فى 
العقل مُمکنَة إلى غَير التَهاية. بالمعنی المذكور. و هی تشتمل غلی منآت. أعدادها 
اکتر من آعداد الألُوف, ودلک يقر واف ول خلک بویت فلت ارم 
بکونهما غير مُتَناهيين. وَ استٍحالة الجزء الذَّى لایتَجوّیْ فى الققل و الوّهم للجسم 
ظاهر. فإنّ هذا الجُزء إن كانَ فى الجهات. علی ما بُسلمهٌ و یعتقدة القائلون به, قّما 
من الل جيه ید ما منه ال الجهة الأخری, یتیس وهماً وعقلك 

و یستلنی نقیض التالی. لمنافاة انقسامه, لکونه جوهراً فرد لنقيض المْقدّم. و 
هو أن الجَزء لیس بموجود فى الجهات. بل مُطلقاً. لا تقدیر الکلام: لو کان الجزء 
موجودا كان فى الجهات. و لو کان فیها انقسم لكنّهُ ليس بِمُنقسم. فلیس بموجود. 

و هذا آقوی الوجوه الدّالّة على نفی الجوهر الفرد. لدلالته على بطلانه مطلقا 
سواءً ترکبٍ منه الجسم أولا. و سواءً كان هو و أمثاله مُتناهى العدد فى كُلَ جسم 
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ُتناهی المقدار علی تقدیر تركبه منه أو لميكن. و غیهه بدل علی بطلان ترش 
الجسم منه. لاغیرٌ و علی ما ذکره فى هذا الكتاب. و هُما اثنان. 

۳ قولة: و أيضاً لو کان للجسم جز؛ لايتَجرّئ. لکان الواجذ |ذا مُرِضَ على 
مُلتقى الائنین. لمّا لم يُتَصوّر أن يُماسٌ کل کلیهما, إذ لايكونٌ حينئذ لايتجرّى, 
لانقسامه بهماء وّلاء أن بماش. مقتصراً عَلئ مُماشة أحدهما. فَإنهُ عَلَى المُلتقى. لاب 
من التقاء شَىء من کل واجد. من الطرفين و الواسطة, قانقسمت الا و هوواضح. 

و الثانى قوله: و أيضاً. الواجدٌ بِينَ الائتین. و هو الوسطٌ ان حجَب. الطرفین عَن 
لتماش. و هو کون نهایتی جسمین بحیثْ لایتخللهُما شیء من الأشياء. لقى کل 
من الطرفین, من الوسَط. غَيرَ ما يَلقاهُ الآخَدِ فانششم. الوسط. 

أو لمیَحجب. الوَسَط: الطرف عن الما بل كان کل واحد من الطرفین ماس 
للاخر. كمْماسّته للوتط. كان الَسَطٌ مُداخلا لهُماء إذ التَداخُلٌ هو أن پلاقی كُلّ 
واجد من الجسمين بكليّته کل لاخ بحيتٌ يكونُ یرهم واجداً. و يكونٌ 
مقدارٌ مجموعهما مقدارَ آحدهما. فَوُجُودُه فوجود الوسّطء وَعَدَمُهُ سَواء. فلو 

نضم إليها رابةٌ. كان خکم الوّسَط هن فلايزدادٌ حجم الثلاثة على 
حجم الاثنين. و الحجم الأربعة علی حَجم الثّلاثة. 

يَبِقَ فى العالم حجه 3 (۱۱۹) و هو مُحال. و مع كونه مُحالاً فى نفسه يُناقِض 
ی ی ی 

و إذا لمیْتَصَوّر للجسم جزء لايتجرّئ. فلاتضوز هذا الجزه لِكُلّ ما يَكُونُ فى 
الجسم. من المُتّصلات القَارّة, کالخط والسَطح و الجسم التَعليمِئَء لانقسامها 
بانقسامه. و من غير القارّة. ختی الحركة, فَإِنّها واقعة فى المَسافَةٍ. قَيَِرَمُ انقسامُها 
الوكين التهانة من القيناء آلمسافد: 

و ذلک لتطابّقهما نی العقل. فان الحرکةٌ الی نصف المسافة تمه الحركة ال 
کلها. و کذا الرمان ینقسم بانقسام الحركة. فان زما نصف الحركة نصف زمان 
کلها. و الزما هو مقداژ الحركة. لامن جهة المسافة الى توجد أجزاژها المتقدمة 
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و التأخرة بخنب الحرکة معا پل من جهة المَقدم و المْتأعغر الذي لایجتمعان. 
فاذن لاحركة مُوْلّفة من أجزاء لانتجزی و لازمان. 

و یتبین منه اقش الحرکة و الرّمان الن ماض و مستقبل و حال لفت لان 
الحال كز تقد كا هو نهاية الماضی و بداية المُستقبل» و الحدود المُشتركة ين 
المقادیر لاتکون أجزاءلهاء و الا لكان اَنصیف تثليثاء بل هی موجودات مُغايرة 
لما هی حدوده بالنوع. 

و بظهه من هذا فساد الحََْة المذكورة علی اثبات الجُزء و هی أن الحركة 
موحودة و الماضية ليست بموجودة و کذا المُستقبلة. فتعيّن ال و جود فى الحاضرة. 
و هی لاتنقسم و لا لم‌تبق موجودة لانحصار قسمتها فى الماضی و المستقبل. و 
هما غير موجودین. و |ذا لم تنقسم الحرکة الحاضرةٌ لم تنقسم المسافة المُطابقة لها. 
و فیه المطلوب؛ و ظهورٌ فسادهاء لابتنائها علی قسمة الحركة إلى الثلاثة. 

و قد ال فى دفعها أيضاً: إن أردتَ بعدم انقسام الحركة الحاضرة عدم 
انقسامها بالفعل, فلانٌسَلُمُ لزوم المطلوب. لأنْ اْلازم عدم انقسام المسافة بالفعل. 
و المطلوت عدمٌ انقسامها بالقُوّة أيضاً؛ و إن آردت به عدم انقسامها بالق فلا 
نُسَلْمْ آنها لو انقسمت بالَوَة لمتبق موجود. و إِنّما يلزمُ ذلك لو انقسمت بالفعل. 


قاعدة (۲) < فى ابطال الخلا > 

و هر اما لاشیء مَحض و عَدمٌ صرف. أو موجودٌ هو امتدادٌ يمكنٌ فيه فرض 
ابعاد ثلائت قائمية قائم لا فى مادق من شأنه أن يملأه الجسم. 

فالامتدادٌ بر الط و السّطحْ و الجسم. و إمكانٌ فرض الأبعاد الْاة فيه 
بُخْرِجُ الخط. و کوئها قائميّة يُخْرِجُ السَطح. فان المرادَ بالقائميّة أن یکون على 
زوايا قائمة» و ذلك لايتأنّئ فى السطح و إن كان يتأتّئ فيه فرضٌ أبعاد ثلاثة لكن 
لاعلی زوایا قوائم. و کون قيامه لا فى ما بخرح الجسم التعلیمی فائه عرض 
اه محل او دای العسل هی الماد ةو التفدير أنه لاف ماو و کوئه من 
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شاه أن يملا الجسم يُخْرِجٌ الجسم الطبیعیع. ان الجسم الطبیعی لايملأه جسم جسم 
ای شمان فلایملاه شیء آخذ. 

و على المذهبين» هل وراء العالم خلا لایتناهی حتی یلزمٌ وراء العالم بُعدٌ خیه 
متناهء أم لاخلا لا القدر الذى فيه العالّم و ليس وراءء لاخلا و لاملا و علی التّقدير 
الأخير: هل يجورٌ خَُلوٌ شىء من هذا القدر عن الجسم حتّی يوجد فى العالم 
جسمان لايتماسّان و لايوجد فيما بَنَهَما جسم يُمَاسّهُما. و هذا النّوعٌ من الخلأ هو 
المُسمّى بالبُعد المفطون و القائلون له أصحابٌ الخََلاً؛ أو لايجونُ حبَّى لایکون 
فی العالم جسمان لایتماسان و لايكون بیَهُما ما تماشهها؟ فذهب إل كل ظائفة. 

والفرق-بین مذهب من یقول: اه امتداد لابخلو عن الجسم المُستلزم لتداخل 
لبعدین, و مذهب الذاهبین إلئ أن لاخلاً أن أصحاب هذا الرّأى یرون أن بِينَ 
طَرْفَى الطاس» ماك بُعداً يداخِلَهُ بعد الماء و أَنّهُ بحيتٌ لو خرج الماء منه و 
لم‌یدخل فى ذلك الاناء جسم آخن إمّا هواء أو غيره؛ لبقى البُعدٌ بِينَ جوانب الإناء 
فارغاً لكن روج الجسم عنه من غيرأن يخلفة جسم آَرٌ هو عند طؤلاء مُحالٌ. 

وأقافك الأو ان للش وجو وی فا رن بت فلز 
قدا 101 تنا مُغايراً لبعد الجسم الذى فى ذلك الإناء. و هذا هو الفرق. 

و لانزاع للحكيم مع القائل بأنّه لاشی» و وراء العالّم خلاً لابتناهئ. ان معنى 
کلامه أن وراء لفاك الاق مور لاشیء لایکون له نوا كو الحکیم تشلم أن لیس 
لاراءه شو 

و لامع من يقولٌ: إِنّه لاشىء و لايجورٌ خَلوَهُ عن الجسم. لأنّه إذا لم يْتَصَوّر 
فطورٌ بينَ شيئين لمیملاً جسم فلا خلاف. فكأنهمْ قالوا: لو تحرّك جسم و 
لمينتقل إلى حيتٌ هو جسم آخَرُ ما كان فيه شىء؛ و هو صحيح؛ وقد اعترفوا أن 
هذا الخلوٌ لايُتصوّر, فلایزاع. 

و لامع القائل بأنّه مقدارٌ مُطلقاً. لاه إذا قالو: إِنْهُ امتدادً قائمٌ بنفسه. فقد 
اعترفوا بجوهريّته و أنه جوهرٌ يمكنٌ فيه فرض أبعاد ثلاثة قائمة؛ و هو مقصود 
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بالإشارة» فيكونٌ جسماًء إذ المفهومٌ من الجسم عندنا ما ذكرنا. و هو مسَلْم فى 
الخلأ. فیکون حَجماً. فان لميُسمّه إنسانٌ جسماًء فلا مُشْاحَةَ معة إذ النّراحٌ اما 
يكونٌ فى المعنی, لا فى اللفظ. 

و علئ هذا إن كان زاغ لایکون فى الخلاً. بل ما فى وجوب تناهى الأبعاد من 
حيث أثبتوا وراء العالم امتداداً غير متناه» أو امتناع تداخل الأجسام» لتجويزهم 
تداخل بُعدَى الخلا و الجسم الذى فیه أو لزوم الهيولئ لكل ذى آبعاد ثلاثة 
قائميّة» أى الجسم مطلقاًء أو بعض الاجسام و هو الخَلاً بتفسيرهم. فيثبتٌ هيولاه. 

تثبتٌ فى الكواكب و الأفلاك. و قبل الإثبات عم جسميّتة بمُجرد أنه جوهه 
قابل للأبعاد مقصودٌ بالإشارة» كالحََلاً بهذا التّفسير. فیکون النراغ فى أنّه هل يجوز 
خلرٌ بعض الاجسام عن المادّة أم لاء لا فى الخلا 

موك ع تون ناد ليور ريد لتر اعيبر :لقا لير 
لتزاع فى اعد المفطور و كان لزومٌ کون ذلك اعد جسماً على مذهب الأقدمين 
فضا اک نم بعاد تاه ثميّة قائم لا فى مادّة جسم طبیعی عندهم دون مذهب 
المُحدّئین, اذ لیس 15 ذی کذا جسم طبیعی عندهم. قال: 

و |ذا علمت أن الجسم لیس فيه ما يزيدُ عَلَى المقدار, من الهیولی و الضُورة على 
ما هو رآ المشائین؛ بل هو نفش المقدار ذی الأبعاد القائميّة على ما هو رای 
الاقدمین. قلایْمکن أنّ يَكُونَ ما ین الاجسام خالياً. أى: بُعداً مفطوراً. سواء اعتقد 
أنّه عدمٌ أو امتدادٌ كما قيل: للزوم كونه جسماً. 

أماتعلن الأوّل. فلقوله: : إذ لدم الى يُفَضٌ ما ین الإجسام لهُ ید فى ججميع 
الاقطار. فان ما یتسم لجسم یِفضل فْضّل عَلی ما هُوَ صقر من ذلک. فَلهُ طُولٌ و عرض 3 
عُمقٌ» و هو مود بالإشارة, فَيَكُونُ جسماً لاعدماًء كما ظد. 

و أمَا على الثانی فواضمٌ لأن جوهريّة ذلك الامتداد معلومٌ من قيامه بنفسه. و 
باقى قيود الجسم مأخوذ فى تعريف الحَل و إذا وجد ضابط الجسم فى الامتداد 
المذكور كان جسما. لاغیر كما توهّم. 
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فان قيل: لم لایجوژ أن يكون المقاديرٌ للجسم الذى فى الحََادُ لا للخلا نفسه. 

قلنا: لبُطلانه. لا القطر الاخجذ من أعلئ زاوية حائط إلئ أسفل الژاوية الْتَى 
مَابلُها من الحائط المُقابل ار لین يتَوسَطْهما الخلا ليس فى أبعاد الجسم 
المفروض فيه ما يُساويه. 

و لمًا أبطل کون الْبُعد المفطور عَدما أراد أن يُبِطِلَ كونّه امتدادا كما ذكره. 
فقال: ثم إذا حَصَلّ فى الخَلاً. المُفْسّر بالامتداد. جسم َتَصِيرٌ الأبعادُ. أبعاد الجسم و 
الاك تعدا واجداً و مداخل بَحيث بلقی كل واخد كل الآخر. حدق بصیر مقداز 
مجموعهما كمقدار أحدهما من غير زيادة عليه البتة. و هُوَ محال. فان کل عاقل 
بحکم ببديهة العقل: أن عَشَرةَ أذرع [و عشرة أذرع]. مثلاً لد و أن يكون 
مجموعهما عشرین ذراعاًء و إليه أشار بقوله: 

و کیف لایستحیل أن يَجِتّمِعَ مقداران و لاتكونّ مَجِمُوعٌ الاثنين أكبَرَ من آحدهما. 
أى: 0 من جهة القدر. و فى بعض النسخ: «أكثر من أحدهما)؛ آی. من جهة 
العدد. و المراة: أن المقدار الواحد له اعتباران, اعتباق المقدارية التى هی من الکم 
المُمصل. و اعتباژ الوحدة الّتی هی مُقَوّمة للکم المُنفصل الذی هو العدذ. 

و کما أن البديهةَ حاكمةٌ أنّ المقدار الحاصل (۱۲۷) من مجموع مقدارین آزید 
من المقدار الى هو لأحدهما؛ فکذلک هی حاکمه أنْ انضمام المقادیر بعضها إلى 
بعض بحصلّ منه زيادةٌ فى الکم المُنفصلء فلایصیر المقداران مقداراً واحدا الا 
إذا عُدِما و حصل ثالثْ. و ليس ذلك بصيرورة الاثنين واحداً على الحقيقة. 


حكومة [ 
< فيما استدل به علی بقاء النفس > 
و من الط الواقع بسَیّب تغيير الاصطلاح عند توجّه النّتقض ما قيل: «إِنّ افش 
لاتََدِمُ إذ لیس قَيها مد أن تنعیع و فعل أن تبقئ, لأنّها مَوجُودة بالفعل. و هی 


و 
وَحدانيّة». 
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و هذه اجه لانحمّصٌ بالفس, بل هی ده على آن کل بسيط لاقابل له. 
كالهيولئ و العقل, فَهُوَ لايْعدَمُ. و تقريرُها فى الّفس: أن کل موجود من شأنه أن 
سل بسیب ما فقبل بُطلانه فيه فعل أن يبقئ؛ و َه أن ببطلء و کل شىء يبقئ و 
ةوفه ينا نر ف وسقي لله وقوه الف انكل وق سابع 
وجودها لكان لها هذه الأحوال الثلاث؛الكة التالى باطل: فَالمَقدم مثله. 

و بیان بُطلان ای أنّ الّفس وحدانيّةٌ الذات لبساطتهاء و هی بالفعل من جهة 
ذاتهاء و الشَّىء الواحِدٌ لايكونٌ فِعلاً فى ذاته و هو بالقُوّة فلا يكونٌ فى النفس 
لبقاء بالفعل و قُوَّا بات و الفناء. و لکونها مُجِرّدةٌ لاقابل لها لايِتَصوَرٌ لها قر 
بُطلان أصادٌ لا فى ذاتها ولا فى غيرها. 

ما الاو فلبساطتهاء ان كل فح بسیط. و إذا کان کذلک فلو كان فر التطاذن 
فى ذاتها مع آنها بالفعل, كان محل الفناء بالّوَّة هو محل البقاء بالفعل. و لو كان 
كذلك لاجتمع الوجود و العدم فى المحل الذى هو النّفس عند خروج الفناء من 
مر إلى القع فک نتخود يكاذوقة معا ف يحالة وا شلا وهو تجال. 

وأا التايج فاذنة لاقابل لهء لآق كوه تطاؤق البسیط رفت آن تکون فی حامل 
له فیه ذرة وجوده و ند عدمه. کما أن الأعراض و الفؤز لها ذلک فی محالها. هذا 
شو زهان فاق ارف المفهزر الما گرن فالکت: 

و تقريرة» على الوجه الذى ذکره هو: أن الّفش لاتنعدم و الا كان فيها َو 
العدم مع کونها موجودة بالفعل» و لبساطتها لو خرج العدم إلى الفعل لزم کونها 
مو حودة معدومة معا و هو مُحال. 

قاورد علیهم على المشائین» و المُوردٌ منهم أيضاً أنّ المُفارقاتٍ حَکمتّم بکونها 
مکنةٌ مع ها بالفعل مَوجُودَةُ و مُمكنٌ الكونٌ مشکن الا کون. قفیه, ففى ممکن 
الکون. و هو المفارق. قو أن لایبقی, فللغقول فَوَةٌ وجود و عدم. مع کونها بسيطة 
لاقابل لها. فبطلت المُقَدَمةٌ القائلة بأن کل مُجرد لاقابل لها لايِتَصوَّرٌ لها قُوَةٌ بطلان. 

أجاب بعضهُم. بعض المشائین. بأنّ قعنی الامکان فى المفارقات هو نها وق 


القسم الأول المقالة الثالثة المغالطات» بعض الحكومات فى نكت اشراقئة ۲۴۱ 


على عِللِها تین لو فرض عَدَمُ العِلّة انعدشت, لا أنّ لها فد العدّم فى تفسهاء بخلاف ما 
نحنْ فيه من الكائنات الفاسدات. إذ لیس معنى الامکان فيها ما ذكرناه فى 
المّفارقات». لأنها يمكنٌ أن تنعَدِمٌ مّع بقاء عللها بفساد یعرض فى جوهرها. 

و هذا الاعتذارٌ غیر مُستقیم. فان توقفها عَلَى العِلّة و لزوم انتفائها من انتفاء العلّة 
اما كانَ تابعاً امکانها فى تفیها؛ و هو الامکان الخاصٌ الموصوف به جمیم 
الموجودات ماعدا الواجب. و هو يقَعٌ علی جمیع الممکنات بمعنی واحد دائمة 
كانت أو غیر دائمة. فاسدة كانت أو غیرها. 

قکف د سر الامکان فى المُفارقات. عند تَوَجُّه الاشکال بما ب تیم الامکان. و فى 
لعتصریّات بغیره بعد تساویهما فى الامکان و توابعه. و هو المُراد من قوله: بَعدَ 
الاعتراف بان الواجب بغیرو, سواءٌ كان من المُفارقات أو العُنصريات, مُمكِنٌ فى 
۱[ تَقدّماً عَقلتَا و أن العَقُولَ كلها 
فد و لاد تستحقٌ الوّجُودَ بذاتها. (۱۲۲) کغیرها من الفاسدات. 

نم العجَب أنّه. أى: المُجیب. علی ما نقلنا عنه قال: «إنّ الكائناتٍ الفاسدات 
تَنعَدِمُ مَعَ بقاء عللها دُونَ المُفارقاتَ». و آورة هذا هكذا مُطلقاً. و ذلك مُحالء فَإنّ 
الله المُركُبَةَ للکائنات الفاسدات كالعلّة, البسيطة. فى المُفارقاتٍ فيما یرجم إلى 
الوّجُوبٍ بوجوب العلّة. حَنَى لو دامت العلة الم ركبة للكائنات الفاسدات لدام 


لمعلول. لكنّها لاتدوم. و ذلك لقوله: و الكائناتٌ الفايداثٌ من جُملَةِ عللها استعدادُ 


مَحَلّها و انتفاء ما يُوجُبٌ بُطلاتها. من الموانم. مع أنْ استعداد المّحل و انتفاء 
الموانع ممًا يتغيّروٌ لايثبتٌ بحالء قلاتنعدم الكائنات الفاسدات. الا لانعدام جُزء 
من العلّة لالفساد يَعرِضٌ فى جوهرها مع بقاء عللها علی ما زعم و ذلک لوجوب 
را از ی ال 

وَالأصلعٌ لَه للمُجيب. أن کان بذک بَدَلَ العِلَّةِ مُطلّقا فى قوله: «الکاننات 
الفاسدات تنعدم مع بقاء عللها». العلّة القيّاضَة من م المُفارقات. فان الكائناتٍ تنعدم 
مع بقاء علْتها المفار قة. و لک انتفا ءها نما کون لانتفاء بَعض الأجزا ء الأخرى للعلّة, 


۲ شرح حكمة الإشراق» قطبالدين محمود الشيرازى 


أى: البعض الذَّى هو غير العلّة العقلیّة. بخلاف المفارقات. فإنّها لمّا لميكن لها من 
العلل غير العلة العقليّة التى لاتتغيّر إذ لامادّة لها و لاضورء و لااستعدادَ محل. 
استحال عدمها مع بقاء علتها العقليّة. بل دامت بدوامها. 

قال فى المطارحات: «و أصلحٌ ماه کات ها ف ار ف الكانياة 
الفاسدات ليس معناها الامکان الذى هو قسيمٌ ضرورتی الوجود و العدم و ان كان 
هذا الإمكان بمعنى واحد يقمٌ على الدّائم و غير الدّائم» بل هذه هی القَوَة 
لامتعدادیَة الى لاتجتمغ مع وجود الیء و مور لتاقن لم ميا استعداد 
أصلا). و الی هذا اشار بقوله: 

و كان تنتفی للمتجيب» أن یاوّل الأمكان. أی الق المذكورة فن حخَجهة يقاء 
الّفسء بِالقُوّة القريبة الّتی هی الاستعداه القَرِيبُ. لشلاً بتوجه الاشکال «ذ لا 
استعداد للمُفارقات» لا أن يَجِحَدَ أصل الامکان و لااستحقاق الوجود فى المفارقات. 
لدفع الاشکال. فإنّه لايصحّ. بخلاف ما ذهبنا إليه فإنّه صحیح. و لیس هذا مَوضِعَ 
التطويل فيه بل العَرَض التَنبِيهُ على جَهَة الغقلط. 

فان قیل: َمْسَلةَ أن الثفارقات لا استكداة لهاء لکن لاجلاف فی أن التنفس 
الناطقةَ لها استعدادٌ فى المادّة المُرجحة لوجودها علی عدمها باعتبار ذلك 
الاستعداد. و إذا كان استعدادٌ وجودها عن المبدء المُفارق فى المادّة البدنيّة فلم 
لایجوژ أن يكونّ استعدادٌ عدیها فى المادة أيضاًء فتنعدم, و إن كانت العِلَهُ 
المقتضيّةٌ لوجودها باقيةً. كما كانت باقية قبل حدوثها. و الحاصِلٌ: أنّه لم لایجوژ 
آن یکوث البد مَحلا لامکان الفساد. كنا كان مَحلالامکان الحدوث؟ و اذا كان 
البدنُ شرطأ فى وجود النّفس فيجبٌ انعدام المشروط عند فقدان الشّرط. 

قلنا: در حيث حصل له المزاج الصَالحٌ لتدبير الَفس. استعدٌ بذلک المِزاحٌ 
لان یکون له كمال هو جوهر مُبائن الذات عنه و لايكونٌ ذلک الجوهر المبائن 
الدات كمال لجرو ]ا إذا لكان وى امه موخودامن إلا ایکون شود لوو 
لاكمالاً له. 
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نم إذا بطل المزاخ الذى به استعد البدث لأن يكون هذا الجوهر المُبائن كمالاً له 
بطل كوه كمالاً له. لا الاستعداد المذكور كان شّرطاً فى ذلك الكمال. و إذا بطل 
لسرط بطل المشروط. و لايلزمٌ من بُطلان کون ذلك الجوهر كمالاً للبدن بُطلانٌ 
الجوهر فى نفسه. فان کون الشىء ليس بموجود لشىء آخر لايقتضى بمجرد 
مفهومه أن يكون مسلوبٌ الوجود فى نفسه. 

الاترئ أن کون الفرس لك يلزمة أن يكون له کون فى نفسه. و لالز من 
لاكونه لک لاکونه فى نفسه. بل إن اقتضئ ذلك اقتضاه بسَیّب [آخَر] كالعرض. 
اه پلزم من وجوده لمحله أن يكون فى نفسه موجوداًء و يلزمٌ من انتفائه لمحلّه 
آن یکون فی ذاته كنتياء لان وجوده و عدمه فی نفسه هو وجوده و عدمه فی 
حامله. بخلاف الجوهر المّباین. فائه لایکفی فى انتفائه انتفاژه عن غيره و ان كان 
(۸۲۳ یکفی فى ثبوته ثبوتة لغیره و لأنّ الشىء ما لمتجب عَدَمُهُ اما بذاته و هو 
المُمتمع. أو بغیره و هو المُمكنٌ, لايَنعَدِمُ. فافش لاتنعدّم الا بما بوجب عَدَمَها. 
لكنّ عدم استعداد البدن لأن یکون كمالاً له لايوجبٌ عدمها فلاتنعدم به. 

و قد مُثْلَ. البَدَنُ بشَبَكة اقدص بها وجو الّفس من مبدنها المُفارق. قبعد 
الوقوع فى الوجود بواسطة الشبكة لابحتاخ إلئ بقاء الشبكة؛ بل تبقى النّفسُ ببقاء 
علتها الفيّاضة لوجودها. و لامدحّل لمُرجَح وجودها عنه فى وقت دون آخَر فى 
ذلک. اذ لايلزمٌ من کون الشىء له مَدَخَل فى وجود أمر أن يكون لانتفائه مدخلٌ 
فى انتفائه. 

و اعثبر بآلة اجره فان لها مدخلاً فى وجود الكرسئء و تنتفى ال مع بقاء 
الکرسين, أنه کانت شرط الخدونت: لاشرط البقای كد لین ذ استعداده شرط 
خدوث الفس. لاشرط بقائها. فاعرفه فإنهادقيق نفیش. 

و من جُملة الثرازغات. أن الیل المغالطيّة, فی دفع الاشکال. و هو أن الوحدة 
ان رح تخحصَّضها بأحد الجرئیّات فلاتوجد لغیره» و إن آمکن فلحوقها به لعلّ 
فواجبُ الوجود فى الاتتصاف بها بحتاخ إلى علة فلایکون واجبٌ الوجود لذاته 


۴ شرح حكمة الاشراق» قطبالدين محمود الشيرازى 


واجبٌ الوجود من جميع جهاته. هذا خلف. 

و هذا الاشکال لايختصٌ بالوحدة بل بتوجه فى الطبائع العامّة کلهاء کالوجود 
و نحوه بأن یُقال. مله ان وجب تخصّصٌ الوجود بأحد الجْرئیّات فلایوجد فى 
غیره. و ان آمکن فلحوقة به لعلة فیصیر الواجبٍ لذاته ممکناً لذاته» هذا مُحال. 

قولّهُم: «إنّ الوَحَدَة فى واجب الوْجود سَلبِيةٌ», معناة: أنّهِ لایتقیم. و فى غیرو 
إيجابيّةٌ. و هی مَبدأ العَدّد. و العَدَدُ شَىءٌ وُجُودئٌ. وكذا مبدأه». 

و لقائل أن يَقُولَ: «هذه الوحدة الّتى هی مَبِدَأ العدد. يُوصَفٌ بها أيضاً واجبٌ 
الوجود». 

انا تقول: الوم واجدٌ. و ثانيه العقل الأوّلُ. و ثالِثّهُ کذاء أى: العقل الثّانى؛ و 
رابِعُهُ كذاء أى: العقل الالت. فَقّد وَصفناه بالوحدة الّتی هی مبدأ العدد. إذا أَخذناه مَعَ 
آعداد الوّجُود. فإنّه واحدٌ منهاء فَلّم يَنقَع ذلک الاعتذاژ و تغییر الاصطلاح. و هو أن 
له فراعتم وف المدكة یولع رال اه هو الم ادن 
المع 

تل الَقّ. فی الجواب. آن یقال: هذا الاشکال اما یتوجه فیما ذا کانت الطبیعة 
الى حر باس لاحر ات 

من الجْرئیّات. كالسمية و الهیولی الى لها فحتو فی الأعیان. فان تخصهها 
بالمائيّة أو السَماويّة لو کان لذاتهه ما صَّحّ وجوذ جسميّة أو هیولی غير متخصّصة 
بذلک النُوع أو الصّورة» فاد من مُخصّص و عِلَّة للتخصيص فى الأعيان فان 
نسبة الجسميّة إلى جميع لواحقها إمكانيّةٌ و لامانغ من فرض بقاء جسميّة أو 
هیولی. و تبدل صُوّر أو أعراض عليهما. 

ما إذا لميكن لها صُورَةٌ فى الأعيان و كانت لازمةً اعتباريَةَ لكل واحد من 
الجَرنیّات. فلایکون تخصّصّها با حدها واجباً و لا لحوقها به ممكناً. لا الوجوت 
والأمكات من صفات الأمور الموجودة فى الأعيان» لا للأمورالاعتبارية الم و حودة 
فى الاذهان. 
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الأترئ أَنْ الجوهر و العرض یلزمهما إمكانٌ الوجود. و لایقتضی طبيعةٌ إمكان 
الوجود تخصّصاً بأحد جزئيّات الجواهر و الاعراض, و لاكون لحوقها به ممکن 
بل هو لازمٌ اعتبارئٌ لكل واحد. و يجورٌ أن يكون لازم أمرين مُختلفين فى 
الحقيقة واجداً بالئوع فهذا هو الجوابٌ العام عن هذا الاشكال. 

و أمًا الخاصٌ. فهر: أنّ الوَحدَة صفة عَقَليَةٌ لاغَيدُ كما ذَكرنا. أنّها من الاعتبارات 
العقليّة. و لكونها كذلك لمتفتقر فى تخصّصها إلى عِلَّة بل هی لازمة لكل ماهيّة 
اعتبرها العقل غیر منقسمة. 


حكومة (۷) 
< فى المُثل الأفلاطونئة > 


و من الغلط الواقع بِسَبَبٍ آخذ مثال الشّىء مَكانّهُ ول المشائین فى ابطال مُثُل 
أفلاطون. و حَقیقتّها تظهر مما آقول: و هو أَنّهُ ذَهَبَ إلى أن کل نوع من الأنواع 
الجرميّة فى عالم الحش مثالاً فى عالم العقلء هو صُورَةٌ بسيطة تُوريّة قائمة بذاتها. 
لانى أ بن» هی من (۱۲۴) ) تحقيق الحقائق, لها كالأرواح للصّوّر النُوعيّة الجسمانيّة. 
وهذه كأصنام لها. أى أظلال و رشح منهاء للطافة تلک وكثافة هذه فتلک الصّوّر 
هیا وه مارا ان الاك ديكو 
أخفى من الممثّل. و هی أخفئ من الضُوّر الهيولانيّة بالنسبة إلينا. 

ولو نظر الی أن من شأن المثال أن یکون آضعف من المُمثّلء كأمثلة الأنواع 
الجوهريّة فى الذهن. لأنها أضعف من تلك الأنواع لقیام الأنواع بذاتها و آمئلتها 
بالذّهن. كانت الصّوَرٌ الَوعية المُنطبعةٌ أمثل للصُوّر النُوريّة. كما أن الصّوّر الذهنية 


كله الور الفتظيعة ةو کان هذا آولی, الأن هذا بالّسبة إلى ما فى نفس الامر» و 


ذاک بالْسبة الینا. و لکن لانزاع فى الشّهوات. و لامُشاحَة فى الاصطلاحات. 
اما تقریر شبهة ال فهو: أن الصّورة الانسانبة و الفرسيّة و المائيّة و 
التاريّة. لو كانت قائمة بذاتها آما تُضُوّر حُلول شىء مما يُشاركها فى الحقيقة فى 
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المَحَلٌ. لأنْ کل حقيقة نوعيّة لها حقيقة واحدة لايختلف مُقتضاها. فَإذا افتقر شیء 
من جزئيّاتها إلى المَحَلٌكالصُوّر النّوعيّة المُنطبعة: فَللِحَقِيِقَةِ تفسها استدعاء المَحَل, 
فَلاِيَسِتَغنَى شَىء منها عَن المَحَلٌ, كالمُثّل الأفلاطونيّة. 

ول لهم قائل: آلستم اعترفثم بأنّ صُورَة الجَوهّر تَحصّلَ فى الذّهن, و هی عوض. 
عتیل فُلثّم ان الشّىء له وُجُودٌ فى الأعيان و وَجُودٌ فى الأذهان؟ قاذا جاز أن يَحصّل 
حَقيقةٌ الجوهريّة فى الذهن. و هی عَرَضٌّء جاز أن يَكونّ فى العالم العقلی الماهِيّات 
قائمة مد بذاتها. ان الحقائق الثُوريّة الأصليّة. لها كماليّةٌ و تماميّة فى ذاتهاء تقتضى 
الاستنغناء عن القيام بالغیر لائها ليست كمال الغير, فتقوم به. 

و لها أصنافٌ فى هذا العالم لاتقوٌمٌ بذاتهاء لَقصانهاه من حيتثٌ كونها أظلال 
الحقائق النُوريّة؛ و لقوله: فَإِنّها کمال لِقيرهاء و هو الأجسام المُنطبعة هی فيهاء و 
لیس لها کمال الماهتات العقليّة. كما أنّ مُثّلَ الماهتات الخارجة عَن الذّهن من 
الجواهر, كالأجسام و الّفوس و العُقول, تَحصّلٌ فى الذَّهنء و لاتكونٌ قائمةً بذاتها. 
لها کمال أو صِفَةَ للذهن. و لیس لها من الاستعداد ما للماهتات الخارجيّة تین يَقُومَ 
ذاتها. فَلايَلِرَمُ أن يَطرّد للماهیّات کم الشّیء. و هو قیام الماهیّات الجوهريّة 
لخارجة عن الذّهن بذاتهاء فى مثاله. و هو الصّوّر الذّهنيّه لقیامها بالذهن. 

و کما أنه لم یرم ذلک لذلک لم يلزمُ أن يطرّد حکم السی» و هو قيام الصّوّر 
لنوريَة بذاتهاء فى مثاله و هو الصّوّر المُنطبعة, لقیایها پالاجسام هذا علی تقدیر 
كن القعلجة كان اس ۵ج 

اما إذا كان بالعکس, علی ما بدل علیه تعيب المجودة انه ةرك 
لايلزمٌ أن يطرد حَکم الشىء, و هو قيام المُنطبعة بالغير. فى مثاله. و هو الصُوَّرٌ 
لور لقيامها بالذات. و هذا هو مرا و إن كان المخال فى الصُّوّر الذهنّة 
اضعف من المُمَثْل و فى المُثْل الأفلاطونيّة بالعكس. لكنّ الغرض يَحصّلُ من 
لاه يَطردٌ خکم المثال فى المُمثّل. 

لو عديعك انکارکم آن یکون بعض جر عاك ماهيّة مُفتقراً الی المحل د 
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البعض ‏ ذهبتُم إلى ما يلزمكم الاعتراف به. و ذلك لأنكم. حَكمتُم بأنّ لبود بِقَع 
لاا ا بر م 

له زائدٌ على الماهيّة. 

فیقول لکم القائل: : استغناء الوّجُود عَن ماهيّة يُنصاف إليها إن كان لتفس الوٌجُود, 
لیکن الجَمِيعٌ کذا. ری وروی وت هرن تود 
يُخَالِفٌ قَواعِدُ كُم, إذ ليس مه الا لوب التَحتٌ. و يَِرَمُ منه تک الجهات نی 
واجب الوجُود. لتركة من الوجود و الأمر الژائد علیه المُقتضی لاستغناء ذلک 
الو حوره خن ماسقة تفای الما و كد كقة أنه مجال. 

و یس, استغناء وجود (۸7۵ الواجب عن ماهيّة يقوم بها لكونه. لكون ذلک 
الرجود. غیر معلول. فَإِنَّ عَدَمَ احتياجه إلى علّته. أى: استغنائه عن ماهيّة یوم بها. 
الما كان لکونه واجباً یر مُمكن. وَ الوجوبٌ لايجورٌ أن يُفَسَّرَ بسلب العِلّة, أى: 
بالاستغناء عنها. حتئ يعود معنی كونه واجبأ إلى كونه غير معلول. فیصح تعليلٌ 
اش كواله غير سا لق اتنا ايهو رل اروت هه لامعا ی ما 
قال: فَإِنْهُ نما استغنی عَن العلَة لوجوبه. و العلاً لاتمَسَّرْ بالمعلول. 

بعَدٌ بیان أن الاستغناء لیس لنفس الوجود و لالزائد و لالکونه غير معلول. 
لو ذهبثّم إلى أَنّهُ لوجوبه. قُلنا: وُجُوبُهُ إن زاد على وُجُودِه فَقَدَ تک وجودث, و 
کنر مُمتنع فى حقّه تعالی. و عاد الكلامُ إلى [أَنّ] وُجُوبَهُ اند عَلى الوْجُودٍ الذَى 
وف للتو ود إن كان تابعاً ِلمَوجُود من یت هو مَوجُودٌ و لازماً به. قلیَکن كذا فى 
جع ی ما ريع ای اناا ب 
كانَ لتفس الوجود. فالاشکال مُتَو مت جه. فیقال: ان استغناء؛ إن كانّ لِعَين الوّجُود. ففی 
الجميع يَنبغى أن یَکون کذا. 

ان قال :إن وُجُوبُه كماليَةٌ وجوده و تمامئتة و تأكدة. وَكما أنٌ کون هذا الشّىء أَشَّدَ 
اسودانة عق غيزة لش امن اند على از نهد كذ َة يل یکسا فى نفس السّواد غيرَ زائد 
علیه. فکذا الوَجُودُ الواجبٌ يَمتازٌ عَن الوّجودٍ الُمكن. تأکٌدو و تمامیته. 
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ققد اعترق: هیهنا بجواز آن یکون للماهتات تَماميّةٌ فى ذاتها مُستَغنيةٌ عَن المحَل 
و لقض مُحوجٌ إليه. كما فى الوجود الواجب و غَيرهِ فليعترف بمثله فيما نحنٌ فيه 
تن يكون للصُوّر النُوربّة أى: المع الأفلاطونيّة ‏ تماميّة فى ذاتها مُستغنية 
عن المحل. و للصّوّر العُنصريّة نقصٌ مُحوجٌ إليه من غير لزوم إشكال. 


قاغده ذافن ضر تسدؤ: السط عن الک 

بر ام تک لشم السو عله كذ هم آعوام نظي العقون الصادوة 
عن جملة منهاء علی ما سيّتلئ علیک. و أخطأ من مَنَعَ أن يَكُونَ لِعِلَةِ الشیء. البسیط 
جُزء ان. مُعََّلاً بأنّ الخکم. أى: السّیء إذا کان وحدانتاء إِما أن یسب بکلیته إلى کل 
واحد. و هُوَ مُحالٌ. إذ ما یثبتٌ بواحد لایَحتاج إلى الإثباتٍ بالاخر؛ أو لایکون 
لأَحَدهِماء أى: لشىء منهماء يعنى: لكُلَ واحد منهما بانفراده نو قیه بوَجِدِء فَلِيسَ 
کل واجد منهما بجزء لِلعِلَة إذ لیس لكلِيهما أن له یر متجموعهماء أو ان کل 
واحد هديما فیه. فی شیء منه آئد. فَهوَ مر کب لاوحدانی. 

و الط فيه: إِنّما يُنشأ من ظتّه أنّه إذا لم ین لکل واحِدٍ منهماء منفردا فيه أن 
ی باه تون كر مت اين لا 

و ذلك بَيِنُ البطلان. فان جُزء العلّة ی الوَحدانی لا أثرَ له بوجه بتفسه. 
مُنفرداً عن الاخر فیما یلق بذلک الشّی» و فى أكثر النسخ: «لا أثر لها بنفسها» 
فکأن الجْزء اکتسب التَأنيتَ من الاضافة إلى العِلّة. بل المَجمُوعٌ له أَنَدَ واحذ. لا أنّ 
ِكل واحد فيه أثّراً بانفراده, فیس لكل واحد أَنَّدِ. 

و لابلزمٌ مِن ذلك أن لايكون لِلمَجمُوع أئن لِقّولِهِ: و لايَلرَمُحُكم کل واجد عَلَى 
المَجمُوعء ألاترئ أنه لايلزمُ من کون کل من أجزاء العَشّرة غير زوج. أن تکون 
العَشَرَةٌ کذلک. تل العجموع لت و هُوَ تفس المَعلُول الوحدانی. 

و کما آن جُزء العلّة الّتى هى ذاْ أجزاء مُحْتَلِفَة الحقيقةٍ لاَستقل باقتضاء التعلول. 
و لایلرَم أن يتقتضى جُزء العلّة. قکذلک الأجزاء الّتى تَكُونُ من توع واحد. أنى: اآتی 


‌ 


كذ 
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تک غير مُختلفة الحقيقة لاتستقل باقتضا ء المعلول. و لايلزمٌ أن یکون المجموعٌ 
مُستقلاً باقتضانه. 

فان اذا حَتَكَ ألفٌ من النّاس شّیناً من الأثقال حرکة مَضبُوطَّةَ برّمانها و عسافتهاء و 
ی فى ساعة؛ مقدار عَشَرَة آذرع منلا: لايَلرَمُ أن یر واحد. منهّمء عَلى 
تحریک ذلک التَقَل جُزءاً من تلك الخركة. هو حِصّةٌ منها. بل قد لاتقد 
تحریکه أصلاً. 

و ذا لم يقدر علی تحریکه بالانفراد مع تأثیره عند الانضمام إلى الباقی» علم 
منهُ أن وجود الواحد الى هو جزء العلّة کعدمه عند الانفراد. و أنه لايلزمٌ من کونه 
کذلک عند الانفراد أن یکون 9 عند الاجتماع. ۱ 

و ذهب بعض المعاصرین من الاقاضل إلى المذهب المرجوح. مُستدلاً عليه 
بما خطیء فيه قائله فى هذه القاعدة» مع آدنی تغییر هو الذّى أظهر ورود المنم 
علیه قائلاٌ «لایجوژ صدور البسیط عن المركّبء لأنّه ان استقل واحدٌ من أجزائه 
العلتة لامک اساد المعلواك إلى" الا إن کتان هوهق ی سم 
المعلول. لا فى کمالاته. لأنه حلاف الفرض. كان مُركباً. لابسيطاً. و ان لميكن 
ء منها تأثير فى شىء منه. فان حصل لها عند الاجتماع آمر زائد هو العلة فان 
كان عدميّاً لميكنٌ مُستقلاً التثیر فى الوجود. و الا لزم الّسلسل فى صدوره عن 
مرب إن كان بسیطاً و فى صدور البسیط عنه ان كان مُركُباً؛ وإن لمیحصل بقیت 
مثل ما کانت قبل الاجتماعی فلایکون الک مویرْه. 

قال: «و یلم منه أن تكون عِلَّةٌ الحادث مرک لوجوب حُدوثها آبضاهو إلأكان 
صُدورٌ الحادث فى وقت دون ما قبله ترجيحاً من غير مُرجَحء فلو كانت بسيطة» 
لرجب لاجل خدونها خدوث علتها. و لاجل بساطتها بساطتّهاء و لزم السدسل 
المُمتنمٌ [لترکبه من علل و معلولات غير متناهيق بخلاف ما لو کانت عله الحادث 
رکب فان لايلزم النّسلسلٌ المُمتنع |" لجواز ترکبها من أمرين: قدیم و حادث و 
يكونٌ الحادثٌ منهما شرطاً بعدمه. بعد وجوده فى وجود الحادث المعلول عن 
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لاله القديمة و العرط جاز آن یکون عدمیَ فلایجتمع ادن ی کم و 
لها ترتيبٌ العِليّة و المعلوليّة إل غير النهایة». 

تم مه أن یکوق کل حادث 1ك و الا کانت مانا بسیطة. بل کل 
بسيط قديماً. و يلزمٌ منه قِدَمُ الّفس الذى هو الغرض الأصلئٌ من هذه المباحت. 

هذا حاصلٌ كلامه. و هو منقوض تفصيلاً و إجمالاً و مُعارض. 

آما الأول فلأنّه على تقدير أن لایستقل واحدٌ من أجزائه بالعليّة. يجوز أن 
یکون له تأثِيرٌ فى كل المعلول. و لایلز [منه] خلاف المفروض. لا الفرض عدم 
استقلاله بالتَأئين و اما يخالقّه الاستقلال احج رصا رمي 0 
المعلول, لأنّه یس نفس الاستقلال و لاملزومه, لجواز أن یور الشیء فى 
المعلول. و لایکون تستقلاً بالتأثيره بل يكون ی ۳۷ 
كن لكان الیل کون جرک الم : 

هذا إذا كان المرادٌ من التأثير فى قوله «و إن كان له تأثیر» مُطلقٌ التأثی علی ما 
بشعر به قولّه «تأثیر». و إن كان المرادٌ التأثيرَ المُستقلٌء علی ما يدل عليه قوله: «فى 
شىء منه. لافی كُلّه لأنّه لاف الفرض» إذ المُخَالِفُ للفرض هو التَأَثِيرُ المستقل 
فى الكل لا مُطلقٌ التأثير فیه فنّسَلمٌ هذه المقدمّ فنقول: 

لانُسَلَّمْ أنَهُ إن ل يحصل للأجزاء عند الاجتماع أمر زائد هو العلّة بقيت مثل ما 
کانت. إذ لايلزمٌ من انتفاء أمر زائد هو العلّة انتفاءً أمر زائد هو شرط تأثیرهاه 
کالاجتماع فیما مي فیه, و علی هذا لاتبقی الاجزاء مثل ما کانت. و لا الك غیر 
مُؤثْر بل یکون مُوْثْرا لحصول شرط تأثیره. 

و أمَا نی فلأنّه لو صمّ ما ذکره لزم اَسلسل الممتنغ, لاک الجْزء الضوری 
من 5 حادث تر كي حادث لانّه معه بالفعل» بل بالرمان. و هو ان کان بسیطاً فهو 
المطلوت. و ان كان مرکا عاد الکلام و لایتسلسل لاستحالة لانهاية أجزاء الشّىء: 
بل ینتهی إلئ ما هو بسیط. و |ذا كان حادثٌ ما بسيطأ: فلو صمّ ما ذکره لزم من 
بساطته بساطة علته ومن حدوثه حدونهاء ويلزمٌ التسلسل المُمتنع. على ماعرفت 


القسم الاول. المقالة الثالثة المغالطات» بعض الحكومات فى نكت اشراقبة ۲۵۱ 


و أمَا ال فبأن نقول: : ما ذکرتم و إن دل علی امتناع كيدو البسیط من 
1 تمت ناما ين قار جو موادا ها بيد واس قت ای 
فقو لاب من انتهاء ء علله إلى ما هو مرکب. و الا لزم التسلسلٌ المُمتنعٌ؛ لما مر غير 
مرة. و هذه الفوائد كُلّها من نتائج طبع من توح بذکره الكتابٌ, أد ام الله ظِله 

و إذا بطل امتناع دور البسيط عن المرگب. بطل جميمٌ ما ابتنى عليه إلى قِدَّم 
لس لا القدح فى الأصل يسرى إلى الفرع. و الغرض من إيراده أنّه لاعتراره 
بصختها كان مُبتَهجاً بهما. ۸۳ أى بدعوى امتناع صّدور البسيط عن المُرکب و 
بالبُرهان عليه حتّی ادّعاهما لنفسه و قال: ای ما سفت إليهما». و هو علئ ما قيل: 

و من العجائب أنه لايُشتّرىئ وح لحار كاد واو نك 

و ما یقال «إنّ الجسم إذا كانَ عدیم الميلء و لیکن «أ». لايَقبَلُ الحر کة قسراً: فَِنّهُ 
إن قَبلّهاء قفرض أَنّ فد شا حركّته رّماناً مّسافة. و ليكن فى ساعة عشرةً أذرع مثلا و 
حركت ذا میل. و ليكن «ب» فى مثل تلك التسافة. فَلائِدَ و آن يكونٌ تحريكة, 
تحريك عديم المیل. فى زّمان أقصّرّ. من زمان تحريك ذى المیل و ليكن 
ساعتین, و الا لكات ی کی ی َنَفْرض بقدر ما تَقَصَ من زمان 
|تحریک] ذی المّیل زمانْ عدیمه جسماً آخَرَ ین مَبلهٌ عن ميل ذى المَیل المَذكور, 
وليكن «ج» و مَيلّهِ نصف ميل «ب» قتخدک. أى: ب بيثل ال فى ثل تسافِته. و 
هی الأذْرُعٌ العَشَّرَةٌ قلاشک أَنْهُ يُنَقَضُ من خرکته. أى: عن زمان حركة ب] بقدر 
لقصان میله, أى: لصف لأنّ نسبهٌ الژمانین كنسبة الميلين» فیکون زمانٌ «ج» ساعة 
کزمان عدیم المیل فَمُساوى و که حركة عَديم القیل, لقطع کل منهما عشرة َذزع 
فی‌ساعة. و هُوَ محال». لاستحالة أن تکون الح رکه مع العائق کهیلامعه. ۱ 

ابقال: لالم وجود میلین على النّسبة المذکورة, لجواز أن یکون للمیل حد 
لا شع متا ولك اليد کناب فل هیر که لقن قلرا من المان, و 
تستدعی من جهة المّیل قدراً خر منه. و اذ ذاک فلايلزم أن تكون تیه الر ماين 
کی الس هد لک" المحال إِنْما لزم من مجموع الأمور المفروضة لا من 
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مُجرّد جسم عديم الميل. سلمناه لكنّ الحَجَة بعد تسليم ما فيهاء اما تدل علئ 
وجود عائق عن الحركة الطَبيعيّة فلم قلّم اه الیل؟ فان العائق أعم. و لایلزم من 
وجود العام وجودٌ الخاض. سلّمناهء لكنّ المیل إذا ضعف جلاً لميكن له تأئیر 
البتة. فكان وحوده كعدمه. 

و تمام تقریره: له لایلرمٌ أن یکون تأثیر الجُزء جزهآ مق تأثیر الك فان عشر 
رجال |ذا رفعوا حَجَرأَء مَسافة عَشَرة آذرع مثلا لايلزمٌ أن يرفعه واحد مهم 
ذراعاً. بل قد لايحركّة حتّی يكون وجوذه مُنفرداً الئسبة إلئ رفعه کعدمه. لا 
تأثیره مشروط بالانضمام؛ کذلک الیل القوىٌ إذا كان مرا فى المَماْعة فلايلزم 
الح قو كي ی تک یه سور بت ما ها 

و علی هذاء فاذا اقتضی المیل القَوئُ زمانا لايلزمٌ أن بقتضی الضعیف زماناً 
وین القوى كنسبة الضعیف إلى القوئ, لجواز أن ی ی 

فى ممائعة مایمانعه الک مشروطا بانضمامه الی مازاد عليه فى القوی و دون 
الانضمام بل يكونٌ فى حكم عديم الميل ال نو لجان زار رن 

فلقائل أن يَقُولَ: لِمَ لايَجُورُ أن يَكُونَ الیل الضّعيفٌ الذَّى هُوَ جزء لعیل آخَرَ و 
لاننسبَة لهُ إلى كلّه معتبرة. لايَقدرٌ على مُمانعة مايُمانِعُهُ الکل؟ فَيَكُوّنُ فى خکم عَديم 
المَيل علی سياق المثال المَذكور فى تحریک الثّقل. 

لأنا نُجِيبٌ. عن الاوّل: بان میل نصفي الجسم نِصف ميل كُلّه. وكما آن الاجسام 
لاتنتهی فى الانقسام إلئ ما لایقبل القسمة و لا فى الازياد إلئ ما لايحتما الرّيادةً 
عليه إل أن يكون ذلك لمانع خارج عن طبيعة الجسميّة فك ذلك الیل فى 
تنقصه و ازدياده. 

و عن الانی بان الشركة من سر هی حرکهة و ان کانت مستدعيةٌ للزمان. لا 
أنه لايتعيّنٌ ذلك الرّمان إلا لمُخصّص. و أن الحركةً المُطلقة تستدعی زماناً مُطلقاً. 
و ال رکة المُعيَنهَ تستدعى زماناً مُعيّناً. فالمُخحَصْصٌ للحركة هو المُخصّص للرّمان. 


فإذا فرض التّساوی فيما عدا المّيل؛ لم يبق مُخصّصٌ للرّمان الا المَيل. 


القسم الأول المقالة الثالثة المفالطات بعض الحكومات فى نكت اشراقيّة ‏ ۲۵۳ 


وعن الثّالث: بأن کل واحد من تلك الفروض إذا كان واقعاً. فليس المحال الا 
من فرض عدم الميل. 

وعن الرابع: بان التَقَدِيرَ فرض التّساوى فيما عدا المّيل» فلم يبق التفاوتٌ فى 
الزمان الا بسبب المیل. 

وعن الخامس: بان فی مقايسة المّیل بهذا المنال نظراء لأن المیل لامعنی له الا 
المُدافعة و المُمانعة. فِحیتٌ لامُدافعةَ و لامُمانعق فلامیل, و الَقدیژ وجود ميل و 
ان کان ضعيفاً. و نما کان یصح إجراءً المّیل مجری هذا المثال لو کانت المُدافعةٌ و 
ی من تأثیراته, لا أن یکون هو هی (۱۲۸) بعینها. 

و یمکنْ أن بزال عنه ال بأئّه حیثٌ لامدافعةً و لاممانعةً فی نفس الامس 
فلامیل. لاحيثٌ لامُدافعة و مُمانعهة محسوسة فإنّه قد لايُحَسٌ به مع وجوده 
لضعفه. كما فى تبنة و نحوها. و إذا لم‌یخش القاسر المُحرّك به كان وجودة كعدمه 
بالنسبة إليه. و فيه المطلوبٌ. 

ولمّا نقض الحَجّةَ تفصيلاً بمنع المُقدّمة» أراد أن يَنقُضَها (جمالاء بأنها لو 
صحت لزم أن يكون للأفلاك مَبل جسمانی غير التّفسانئ الحادث من تُفوسهاء 
ميلا جسمانيّاً مُعاوقاً للمّيل النّفسانئ فقال: 

َالعَجَبُ أنّ هذه الحجَةَ تُوجِبُ للأفلاكي و المُحدّد ميلا لأجرامها غيرَ ما يَحدّتُ من 
نفُوسِها. وَبُطلانٌ المُقدّم بُعرّف من بطلان الثّالى. و ذلك لقوله: و المُسمَدِينُ 
آوضاعه مُتَساويةٌ. إذ ليس بعض الأوضاع المُمكنة لها أولئ به من باقى الاوضاع 
وإذا تساوت الأوضاعٌ تساوت میول أجرامها إليهاء و لامُدافعة عند الاستواء. و إذ 
لامُدافعةَ فلامیل. إذ لا معنی للمیل الا المُدافعة» و لهذا قال: فَلايَتَعِينُ استحقاق 
جانب و لامیل صَوب مُعیّن. 
یل جسمانی لما تساوت آوضاه. لما بيّنا نها [ذا کانت مُتساوية لایکو لها مَيل 


۴ شرح حكمة الاشراق, قطبالدين محمود الشيرازى 


جسمانيئ؛ لكنّ الأوضاع ساود فا باطلة: 

وَلايَجُورٌ أن یکون لِلشَّىء الشخصی, کالخرارة المُعيّنةَ. مثل علتان تامتان 
مُستقلتان بالتأثير» فَإِنّهُ إن كان کل واحد تغل فى ژجوده فكل واعد جُرْءٌ للعلة, 
لاعِلَةٌ تمد و ان لم يكن لأَحَدِهِماء فقطّ مَدخَلُء فَالعِلّة أحدُهُما. و الأمرٌ العام أى: 
الک بَجُوژ آن تَکون لَه علل. 

لابمعنی أن الكرارة ال ود فى الأعيان عن علل لاستحالة وقوع الکلی 
فى الأعيان؛ و لابمعنی أن الوجود فى الأعيان الذَّى لاد و أن یکون منیا له علل. 
لما عرفت من استحالته؛ بل بمعنی أَن واحداً من تلك العلل لايتعيّنُ لوقوع 
جرئیات الک حتین یتوقف عليه لخصوصه بل يقعٌ بعض بجزرئيّاته بهذا و 
بعضها بذلک. 

کالحرارة. الكُلْيّة مثلاً. قاتها قد وجنها مُجاورةٌ جسم حاژ. كالتا مثلا و قد 
يُوجِبُها الشّعاعٌ و الحركة. و ذلک لجواز أن یکون للأشياء الكثيرة لازمٌ واحل بالنوع. 

و هيهّنا حُكُوماتٌ فى تعض الادرا کات و المَدر کات تذکرهاء لأنّها يُنتَقَعُ بها فیما 
عدا الاتخات العقلید المهته لها يوه الخکاه 


حكومة (۸) 
< فى إبطال جسميّة الشّعاع > 

ظن فق التبم الما أذ الشها مه اطیی هنم ضرع 
الممووو ةق نض سقو نه اوفط كار ره سه 

و ذلك باطل, إذ لو كانَ جسماً. لكانَ إذا سّدَّت الكُوٌهُ بعتَة, لكلا يقال إنّه بحرخ 
قبل السَّدّ لو كان بالتتدريجء ماکان يَغِيبُ. أى: يُعَدّمُ ذلک الجسم النُورانئٌ» بل كا 
یاه ما ساکناً أو مُتحرّکاء لامتناع بُطلان جوهر قائم بذاته ببُطلان إضافة له 
عارضة إلى الغیر و الا لكان مُروراً إصبعنا بما بِينَ الشّمس و بينه مُعدماً له. و هو 
بدیهی البطلان. 


القسم الاوّل, المقالة الثالثة المغالطات؛ بعض الحكومات فى نكت اشراقئة ۲۵۵ 


فان قیل: بَقیّت. فى البيت بعد سَ1 الكوّة أجسامٌُ صِغارٌ مُظَلِمَةٌ قزال ضوء‌ها 
فسَلم القائل بهذا الجواب: أن جسميّتها غيرٌ ضوثئهاء و يلزمٌ منه كونة كيفيّةٌ تحدٌ 
من المُضىء فى القابل المُقابل بلاحائل؛ و منه أنّ الشّعاعَ نَفْسَهُ یش بجسم. 

و أيضاً آو كانَ جسماً. لكانَ انعکاشْه مِنَ الصّلب. کالجبال. أولى مما كان من 
تناها ال لش وا اه ات اف ما تون 
بل یو ار د باه رن ا وكات الشعاع من المیاه اعد ما من الجبال. 

وَ لَتَقَصَ جرم الشّمس إذا فارّقَها. الجسم الشّعاعئٌ يسيراً يسيراً إلئ 5 
يَضَمحلٌ فى الأدوار الغير المُتناهية, لتناهى جرمهاء و ما حَصَلَ, الشّعاع, إلا على 
زوايا قائمةِ. و فى جهة واحدة لأنّ حركة الأجسام الهابطة |ٍنما تکون إلئى جهة 
المركّز. (05) علی سمت مستقيم يقوم عَمُوداً على السَطح الذى يماس كرة 
الأرض علئ مَسّط ذلک العَمُود 0 بالتُجربة» لكونه قرب الق إلى 
المركز. لاعلی مايُرىئ علی جهات مُختقة. و على خطوط غير قائمة. فان جسماً 
واجداً بطعه لايَتَحَرَكٌ إلى جهات مُختلفة. مع أنْ ضوء المصباح يتحرك إليها. و 
يُضىء آرض البّيت و خدرانه و سقفه. 

و لرا کم أضواء شوج کثیرة كت صارقلا | شمق. , و کلما ازداد أعدادُ المُضىء 
ازداد عُمقّه. و لیش كذاء إذ لو ازداد عمقّه لكان آمنع لماوراءه عن الوية, لأن الضُوء 
بصَ؛ و کل جسم يَصح أن یبصَن فهو يَمِنّعٌ من |بصار ماوراء» للزوم کونه کثیف 
لامتناع رؤية الشّفيف. لكنّ الور كُلّما كان أقوی, كان ماوراءه أظهَرَ للبصر. 

وإذابطل جسميَةٌ الشّعاع: قلیش متا يِل ین الشّمس أو من مَحَل, آخَرء كغيرها 
من المنیرات. إلى مَحَلٌء کالمُستنیرات. تل هُوَ هيئةٌ أى: عَرَضء يَحضّل فى الأجرام 
عند مقابلة الور بتوسط جرم اف كالهواء و الماءه و غيره من الشرائط. 

و المُفیض لهذه الهيئة المبصرة أعنى الشعاع و کذا غيرة من المُدركات 
الجسيّة من المسموعة و المذوقة و المشمومة و الملموسةء وكذا الصّوّر المُتخيّلة. 
هو العقل الّفارق. فان جميعها إِنّما تحصل فى قوانا من واهپ الصّوّر. 


۶ شرح حكمة الإشراق» قطبالدين محمود الشيرازى 


وإلالآثٌ و الشروط الى بحصل عندها الادراک هی مُعِدَاتٌ لإفاضةً فيض 
الصُّور علینا. و لو لا اور البشرئٌ لما احتجنا فى الادراک إلى توسّط هذه 
الأشياء. بل كان مُفِيدٌ الصُوّر و الهيئآت پُفیدنا |یّاها بدونهاء كما هو الحال فى 
لفون الفلكيَة. 

و اذا كان عَرَضاَ فَلا يَنتَقِلُ. من محل إلى محل, لاستحالة الانتقال على 
الأغر[ضوويل هدن قیما تعال السفین الكداء اما 

وَعِلَُها. و علّة هذه الهينة. و هی المُعِدَةٌ لما عرفت آنفا لاالفاعلیِ لأنّه واهِبٌ 
الضُوّ و لا القابليَة لأنّها الأجرام المُستنيرة. و هذه الاجرام. کالمرایا؛ لکونها 
مَظاهِرَ لوجودات تلك الأشْعَة النُوريّة. (الجسميّ لظهورها على سطوحهاء كما 
كانت المرايا مَظَاهِرَ لوجود الأشباح المُقابلة لها من العقل المُفارق أيضاً. و 
ُلازمان.] إذ لوكان حول الأشعّة من النيّرات الكوكبيّة و غيرها زمانياء لكان إذا 
أكزفكا لسن المقترق لم يفوم الارمن الأيعد زمان: 

فظهر أن ول الأشعّة الجسمانيّة [ليس بانتقال و لابانفصال شىء منهاء أى: 
من التّيّراتء و لافى زمان. و اعتبر خُصُول الأشعّة العقليّة به فى كونه] ليس بانتقال 
و لابانفصال و لابزمان. و ليكن هذا علی ذكرك. فانک سَتنتفعٌ به فى قسم الأنوار 

فاذن العلَةٌ المُعِدَّةٌ للشّعاع: هی القضیء بواسطّة جسم شَفَّاف كالهواء. عَلى معنی 
افونيا لكف عله قير لقو لها فى الكمصي الو اسطه المدكورة و 
الغو و او و الشْعا بأی عبارة سكت کمال محسوش لكل ما یستضیء به. 

وَظَنَ أنَّ الشعاع هُوَ اللّونُ و لیس الشّعَاعٌ الى عَلَى الأسوة غَيرَ شواوو, بل سَواد 
الأسود و رُرقةٌ الأزرق حِصّةٌ ما من الشّعاع الحاصل من التي و اخختلاف الألوان 
باختلاف استعدادات القوابل. و احتجُوا عليه بأن قالو؛ الوا مَعدومَةٌ فى الظلعَة 
لأنَا ما نراها فیهاء و عدم الرّؤية إمَا أن يكون لکونها معدومة فى نفسهاء أو لأن 
الظلمةَ ساترةٌ لها و عائقة عن الابصار. 


و ليس عدم الوؤية» أنّء أى: لا فان حروف الجر تحذف من أن و أن قیاس 


القسم الاوّلء المقالة الثالثة المغالطات. بعض الحكومات فى نكت اشراقية ۲۵۷ 


الم ساتر قانها عرسي علی ساقم من ها عدمْ الضوء عا من شأنه آن 
یستضیء علی ما هو رأىٌ المشائین. أو عدمٌ الضوء فحَسبٌ. على ما هو رأى 
الأقدمين» و العدميّاتٌ» لاتستر شيئاً. و لا تحجيّهُ عن الإبصار, و الا لماكان من فَعَدَ 
فى غار مُظلِم و فى خارجه جسم مُستنيرٌ بری ذلک الجسم فتعيّن أن تون 
معدومة. و هو ليس بشی» لجواز أن يكون عدم رؤية الألوان لانتفاء شرط رُؤيتها. 
لأن شرط المرئین آن یکون مضینا لذاته آو لغیره. 

فالضُوء شرط رُؤية اللون» لاشرط وجوده. و الا لتوقف وجود؛ علی وجود 
الضُوء المْتوقف علی وجود اللون. لأن الْمّاف غير قابل للضوء. و هو دور باطل. 
لکونه وقف تقدّم. لاوقف معیّ كما فى المتضائفین. 

و یست الألوانٌ الا الکتفتات الظاهرة لحاشة البضر و الشعاع كماليّة ۸۳۰۱ 
ظهورها. امه زائدٌ على اللونیة. فاذا لم تظهر لبصر فی الظلمةء فلاتکون موجود؛ 
يوانو |ذا لم توجد فی اللمة و وجدت فی الشُعاع فاللونية نفش الشعاع. 

فلقائل أن يَقُولٌ لَهُم: إذا شلم لكم أن الألوان عند انتفاء الضُوء لیست مَوجودت 
للم أن تَكُونَ تفس الشّعاع. و إِنّما قال: «إذا سل لأنّه فى معرض المنع. لد 
سم نها غير موجودة فيها. بل غير مره لانتفاء شرط الرُؤية: فإئ الشعاع 
شرط ظهور اللون و لازمٌ له لانفسّه. 

و لس تلاژم الأشياء كظّهور اون مع الشّعاع. أو َوقّف الأشياء بعضها عَلى 
تعض, کالظهور على الشّعاع» رم منه انحاه الحقائق, وَ الا رم فى کل متلاز مین و 
فى کل شرط و مشروط. 

ولهُ أيضاً أن يقول: لالم أنّ حقيقة الأون ما ذکرتم. فان ظَهورةٌ للبصر ليس 
نفس حقيقته. بل تابعٌ لهاء فله ما لويثبت حقيقةٌ لميوجد طهوزها 

فان قیل: تال زاف مت لور تمه و تتول إن الدى سد يكون 
نا و لابکون ظاهرا بالفعل إِمَا لعدم خُضُور ناظر أو لاختلال آلة اضر أو لعدم 
القصد أو غيره. 


۸ شرح حكمة الإشراق: قطبالدين محمود الشيرازى 


9 اش یاون ف الم ما رای عأ ا 


صحة کونه اك نلا لافی تحققه فی تفسه و هذا هو الاولی بل الواجب. 


وال علی أن الشّعاع. یز للون: لّوا أن یوعد وبا عن تفس الظّهور. 
ليمي ارقن بو و جَهَةٍ خاضة؛ من سواد أو بياض أو نحوهما من الألوان. 

لايُمكِنٌ أن يُوْخَدَ الونُ عبارَة عن تفس اور للََر, فان الضوءتكما للشمس. 
و نحوها ین الکواکب و غیرها- ليس بتّفس اللون: و قو ظظاهة: و کذلک الضَوء اذا 
عَلَبَ عَلى تعض الاشیاء السُوو الصَّقِيلَةٍ كالسبج و هی خرزات شود یَضرّب بها 
لمثل فى السواد. تَغیبٍ لونها. و الظَهورٌ ب يَتَحقَّقُ بالضّوء. 

و ان أخدٌ اون علی آنه ليس پشجزه اظهور. لبصره بل مَعَ تَخَصّصء بسواد أو 
بیاض. فا أن يكرن سب الظّهور الی الشواد و الیباض کتسبة اللرفقة ایهماء فى أن 
الظيرة لایزید فى الأعنان عقلی نفس الّواد ‏ کما ذکرنا فی اللونية سین آنها 
لاترید علین نفس السواد» فی الاعیان فلیش فی الاعیان الا الشواد و التیاض و 
تَحوّهُماء و اهر مَحمُولٌ عَقليٌ؛ فلایکون ظَّهورُ التياض فى الأعيان الم ماه 
تیاضاً بنع آن یکون أنه طهو را و کذا الق سؤادا. 

و لیس كذاء فإنًا إذا وَضَعنا العاج فى الشعاع و للع فى ال تدرک مُشاهدة أن 
لقع أ َهُ تياضاً من العاج. و أن العاج الذّى هو فى الشّعاع أضوء ونر من الَلج الذّى 
فى الظَّلٌ؛ فدلّ عَلى أنّ الأبيضية غَيدْ الأنورَيّة, و اللّونَ غَيدُ النُودُ. 

وَكذا لاتم سواداً إذا وَضَعناهٌ فى الظّلٌ و الأنقص فى الشّعاع, كان الأُنقّصٌ أنورٌ, و 
اد هت ورا د يدل أنه على وال هه وف 
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فان قيل: الأتمُ بیاضاً أو سَواداً ما يكونٌ أتم ظهورا لو لم يعارضهما مُعارض؛ 
و هو المُدعئ و اللازمٌ من إلزامكم ما إذا عارضهما شیء كما فى المثالين» من 


القسم الاوّل, المقالة الثالثة المغالطات» بعض الحكومات فى نكت اشراقية  ۲۵٩‏ 


الل الذى لايخلو عن ظلمة فلايلزمٌ و لاندّعى. 

وَلهذا أعنى و لمُعارضة الظل للأتم بیاضاً و سّواداً امتازت الأتوّريّةٌ عَن 
الأمضة و الاسوَدية و اللونْ عن الشور. و الو هذا اشار بقوله: و تیش ذلک. ی 
لنَمايرُ بین الأنوريّة و بين الأسوديّة والأبيضيّة. من. جهت الظّلمة, و کونها سبباً لك 
اعتبار گونه فى الظّلّء و هو لايخلو عنها. 

نا ذلك المايرٌ واقعٌ فى الشّعاع أيضاً. انا إذا تَقكّنا السواد الأنَهَ إلى الشّعاع و 
لأنقَصَ إلى ال یَصیر الم سوادأًء آنوزء مَعَ بقاء ده فى الشواد. و کذا لو نقلنا 
نم بباضاًالی السْعاع یصیز أنوز مع بقاء أشدَیّته فی البباض. و لمّا بقیت هده 
السَواديّة و البياضيّة (۸۳۱ مع الأنوريّة تمايزت عنهماء و دل علی أن الأبيضيّة و 
لاسودية غیژ الأْنوربّة و اللون غیر النُور. 

اما أن یوق الظهوّژ. هو السُواد و البباض للبص فی الهیان, أی: فی 
الخارج. شَيئاً آخَرَ غَيرَ الشواد و البّیاض. فَهُوَ المَطلُوبُ. 

تت متا ذكرنا أنّ الشّعاعَ عيرْ اللّون. و إن لم يَتَحقّق اللَّونُ أى: ظُهور. 
الو ل الشّعاع: له شرط ظهور» کما عرقت و هذا هو الكل فی 
قله الم ال 

و لیست هذِه المسأَلَةُ. و هی أنّ الشعاع غير اللّونء من مُهمَاتناء فى المباحث 
الحكدة و لو کان ال عم فیهاء و هو أن السْعاع عينٌ اللّونء ماکان یناه إذ لا 
ُبتنئ علیها مَسألة مُهمّة. 


ویر ۵ 
< فى تضعيف ما قیل فى الابصار > 
َو تعض الّاس. و هم آرباب العلوم الياضيّة سيّما أصحاب المناظر منهاء أن 
الابصاز هْوَ بخروج شعاع مِنَ الغين يُلاقى المُبصَراتٍ. فيَحصّل عند المَلاقاة الابصار. 
و هو باطِلٌ. لأن هذا الشعاع ما أن يكون عرضاً أو جسما 


ان کان هذا الشّعاعٌ عَرَضاً. فکیف يَنتَقِلُ؛ لاستحالة الانتقال على الأعراض من 
محل الی آخََرء و إن كانَ جسماً: فان كانّ یتح ک بالإرادةٍء كان لَاقبضه قبض 
الشُّعاع إلينا على وجه لانْبِصِرٌ مَعَ التحدیق, شّيئاً من الأشياءء لا من المُضيئات و لا 
من المُستضيئات. لانقباض الشّعاع إلينا بإرادتناء لاستحالة أن يكون الارادة له و 
لا لكان حيواناً ذاشعور و إدراك. و کال الادراک له لالنا. وَ ليس كذا. 

و إن كان يَتَحَرَكُ بالطبع. ما تَحَدَكَ إلى جهاتٍ مُختَلِقَة. بل إلى جَهَةِ واحدق 
كالعُنصريّات: و لَكانَّ نود فى المائعاتٍ الّتى لَهِالّونُ کالحَل و الماوّرد و الدهن, 
آولی من تقو ذواقن ال خاعات الضافنة بحن ذلك کون الق ذافن الخاعات لته 
اسهل ممّا فى الرّجاجات لِصَّلابتها. لكنّه ليس أولئ: لأنًا بصر ما فى الجاجات 
دُونَ ما فى المائعات المُلوّنة: لمنع لونها عن رُؤْية ما فیها. و لهذا و ما موه 
ليمكنة نفیع التالی إذ لو كانت صافیةٌ غیر مُلوّنة» لأمکن رُؤْيةٌ ما فیها. 

و لَكانّ نُقُودْهُ فى الخَرّف أيضاً آولی من الژجاج. لأنّ مَسامّه کت من مَساء 
الژجاج. و لمأ شُوهِدَ الكواكبٌ القريبَة. كالقمرء مثاك و الَعيدة. کاللّوابت. مثلا عقاه 
لبّعد المسافة بَيَنْهُماء بل ان الابصان يَختَلِفٌ عَلى نسبة المسافة. لوصول الجسم 
الشُعاعئ إلى القريب فى زمان سر من وصوله إلى البعید. 

و لکان الجرم جرم الشّعاعء يَتَحَرَكٌ دَفعة إلى الأفلاي. فَيَخرقُّها. مَعَ أنه لاحركة 


و 


دفعئة والاخرق الأفلاک. و لكان ینبسط, دفعة واحدت علق نصف کر: العالم 
مايَخرُجٌ من القین, من الجسم الشُعاعئ مع کون العین فى غاية الصَغر 

و استحالته» كاستحالة غيره من التّوالی ظاهرة, و لهذا قال: وَهذا كُلّها مُحالات. 
َالدُوِيةٌ يست بالشّعاع. و إنما لميتعرض لابطال کون حركة الشّعاع قَسرة 
لظهوره. لأنها تكونٌ علئ خلاف الطّبع أو الإرادة و حيتٌ لاإرادةً و لاطبیعت 
فلاقسر. 

و قال تعض آهل العلم؛ یعنی: المعلم الأول و من تبعه من المْتقدّمین و 
المُتأخرين. ان الرو یانما هو انطباع صُورَةٍ الشّىء فى الرْطوبة الجليديّة. لا بأن 


القسم الاوّل؛ المقالة الثالثة المغالطات» بعض الحكومات فى نكت اشراقئة ۲۶۱ 


يتتقل الصّورة منه إليهاء لاستحالة الانتقال علئ الأعراض. و منه بعلم أنّ الدّؤْيَة. 
كما ها ليست بخروج شىء من البصر إلى المّبِصَر. كذلِكٌ ليست بدُخول شىء 
من المُبصَر فى البصر بل بأن يحصل الصّورَةٌ عن واهب الصُوّر لاستعداد يحصلّ 
بالمُقابلة» و ليس فى قَوَة البشر تعلیل ذلک. 

و لیس الابصاژ بمُجرد الانطباع المذکون و الا انين السیء الواحدٌ شینین. 
لانطباعه فى جليدتى العينين» بل یتأدی الشبح فى العَصّبتين المجوفتین إلى 
مُلتقاهما بواسطة الروح الذى فيهما. و حيتئذٍ يحصل رُؤِيَةٌ ذلك الشّىء» و لكن 
بشرط توسّط حرم شمّاف. و هو الى الاعف ةا ماوراءءُ من الابصان کالماء و 
الهواء و البلوّر و الجاح و مایجری مجراة. (۱۳۲) 

و دلیل الانطباع: أن التجربة دلت علی أنْ الأجسام المُقابلة للأجسام المُضيئة و 
المُلوّنة تتكيّف بتلک الاضواء و الالوان و العین أيضاً كذلك. حتون أن الانسان اذا 
نظرإلئ قرص الشمس أو إلئ خضرة مثلا تم عَمْض عَينِيه فإنه يَجِدٌ نفسَه بعذ 
التغميض كأنَة ينظرٌ إليهماء و إن نظر بعد الخضرة إلى لون خر فإِنّهٌ يراه كأنة 
ممزوجٌ من اللونین. و ما ذاک الا لتكيّف الآلة تاش الدوة انیت فا 
المُبصّران بالذات. و لاد و أن يكون لائر الحاصل فى الجليديّة مُساوياً للمور فى 
الشکل. فهو ضُورثه. ار 

قَوَقَعَ علیهم. أى: ورد علی أصحاب الانطباع. إشكالاتٌ, كُلَها ممّا آوردها 

منها: أنّ الجَبَلَ إذا رأیناه مَعَ عظمه. وَ الروية اّما هی بالضُورّق المُنطبعة فى 
الجليديّة. و للصّورَة. و لصُورَة الجبل. فان كانَ هذا المقداژ العظیم. لهاء للصُوّرة 
المطبعة. فكنف عضل المقداژ الکبیژ فى خَدَقَة صغیرة؟ و ان لم‌یکن للصَورة 
المنطبعة هذا المقدارٌ العظیم لم يُرالجَبلٌ عظیماه لأن عظم المرئی و صِعْرَةٌ بحسب 
عظم السُورَة المتطبعة و صفْرها. 

أجاب البعض, من أصحاب الانطباع. عَن هذاء الایراد. و هو استبعاد خضول 


۲ شرح حكمة الاشراق, قطبالدين محمود الشيرازى 


المقدار الكبير فى الصّغير: بِأنّ الوُطُوبَةَ الجَلِيدِيّةَ بل القستة إلى غیر النَّهِايَةِء كما 
ین فى الأجسام. و الجَبل أيضاً ورن قابلَةَ للقسمة إلى غير لایر إذا اشتركا 
فى لانهاية القسمة و تساويا فيهاء فَيَجُورُ أن يَحصّلَ المقدارٌ الکبین فيهاء فى الحَدقة 
الم 

و هذا باطل فنَّ ال و ان كان قابلاً لِلقِسمَةٍ إلى غَير النهايَِ وكذا العي, ان 
بقداز الجل کب من مقدار العين بما یارب و كذا کل جُزء بُفرض فى الجَبل فى 
القسمة عَلَى النَسبَةِ أكبَرُ من أجزاء العین. قکیف يَنطَبِقُ المقدارٌ الكبيرٌ عَلى الصَّغير؟ 

وه | كنا كول قائل تالا هه نشرة تدقف تماق فول القسيمة الن 
غير النّهاية. و هو كلامٌ فى غاية الرّكّة و السّقوط. 

و قال بَعضّهُم, بعض القائلين بالانطباع: لانْسَلم أن الصّورَة المُنطبعة إن لم يكن 
لا المقداژ العظیم لمیر انغ عظيما: و ذلک: ةلتف تتقدل بالكورة المنطبعة, 
و ان كانت أَصغَرَ مِنَ المرنی. على أنّ ما مقدارٌ ضُورّته هذاء کم يَكُونُ صل مقدارو؟ 

و هذا باطل. فَإِنَّ رُؤْيَةَ المقدار الکبیر اما هُوَ بالمْشاهدق, لابالاستدلال. 

و تَعضهم جوز أن يَكُونَ فى ماد واحدق كمادّة الجليّدية فیما نحن فیه. مقداژ 
صَغيرٌ لها و آخَرُ كبيرٌ هْوَ مثال للقیر. أى: شَبَحُ المُبِصَرء لکون المادة قابلة لهُما. 

لرمهّم الخصم: بأنّ المقدار الدّى للجبل. إذا انطَبَعَ فى الجَلید ی لابجتمع. أى: 
لاينضم ما يُقَرضٌ أجزاء ذلک الامتداد بَعضّها مَعَ تعض فى مَحل. أى: حزء. واحد. 
من الجليديّة: فَإِنَهُ لو كانَ كذاء مابقى مُشاهدة الترتیب. بِينَ أجزائه من مقادير 
رل ول وان ام ار تاعیاش نا رس 
ال 

اذ لا یَجتمعٌ ما یُفرض آجزاء ذلک الامتداد. فَكُلَّ ما بقرض جُزءاً لذلک الامتداد. 
فَهُّوَ فى جُزء خر من الجَليديّة. فَإن استوى مقدارٌ الجليديّة مَعَّ مقدار الصوَرة 
الامتداديّة [للجبل ] فلا يُتَصَوَرٌ مُشاهّدة عظیه. و التَالى باطل. لإنا تُشاهِدٌ عِظْمَهُ. 
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و إن زادّت الصّورَة الامتداديّة على مقدار الجَليديّة, و قد استغرقت أجراء 


القسم الأول المقالة الثالثة المغالطات» بعض الحكومات فى نكت اشراقئة ۶۳ ۲ 


الجليديّة بأجزائهاء فَلّها أجزاءٌ وَ امتداد خَرَجَ ع جهن فلایری. الجَبّل» كما هُوَ 
بل يُرئْ ما انطبع منه فى الجليديّة: و هو بعض الجبل. و لايكونٌ المقدار الرّائد على 
الا فى محل وهو مخال: 

و من أنصَفٌ تَقَطَنَ لضْعُوبة انطباع الشّبح. و هذه قاعدة مُهِمّة م جداً فيما نحل 
بسبيله. على ما سیظهر فى قسم الأنوار إن شاء الله. 


قاعدة < فى حقيقة صور المرايا > 

و اراد من الورالاك صقیل من الأجبا ءوست الماء و الب لور و الجلیدیّته 
فانها کالماء الصّافی و البلو ره يظهرٌ (۸۳۲ عند مقابلته لشیء الأشباخ و المُثُلُ 
الرُوحانيةٌ للشّىء المُقابل. 

إن الصُورَّة. و فى أكثر النّسخ: «اعلّم أنْ الصّورَة) ليست فى المراة, و الا سا 
اختلفت ریک لِلشّىء فيها باختلاف مَواضِع نَظَركٌ إليها. إذ الهيئآت النّابتة فى 
الأجسام, كالسّواد و غیره. لایختل رژیثنا لها باختلاف مواضع نظرنا إليها. 

وَأيضاً إذا َمست المرآة باصبعک . و هی بَعيدَهٌ عَن وجهک بذراع. صادّفت بِينَ 
ور إِصبَعِكٌ و مُلتَّئ إصبَعِكٌ و ین صُورَةٍ الوجه. المرئيّة فى المرآت مسا 
ایفی بها مق المرآة. فَلَيِسَتٍِ الصُورَهُ فيها. عَلَى أنّ الصُورَةَ لو كانت فيها. لکانّت فى 
سَطحها الظّاهِر, إذ هْوَ المَصفُولُ منها. و لیش كذاء إذ لو كانّ كذا لما صادفت المُسافة 
المذكورة أصلاً. و لیشت هی فى الهواء؛ لاه شاف لايَظهَرُ فيه شیء. 

ولابقال: هذا الهُواءٌ الذى تح فيه او هو ما تحویه کر البخار التی ينعد 
سَطجها عن جميع جوانب الأرض سبعةً عشرٌ فرسخاه ل 0 
عليه فى مؤْلّفاتنا فى علم الهيئة -كَنِيفٌء و لهذا يقبل النُورَ و الظّلمة و بُحدتُ الیل 
د النّهانَ و إذا جاز فيه هو انور و الظلمة فلم لابجوز ور الصُورّة فيه؟ 

قلنا: نحن فطع بالبديهة أنا لو كنا فى الهواء الشفاف ‏ و هو الخالى عن 
ها هقی ارم لايقيل اور و الظلمةه و لذلک لایکون 


ع شرح حكمة الإشراق» قطبالدين محمود الشيرازى 


هناك ولا فى الأفلاى نهارٌ و لالیل - لکنا رأينا الصَورة مع امتناع كونها فى ذلک 
الهواء. 

فان قُلتَ: لايلزمٌ من امتناع کونها فى ذلك الهوای امتناع کونها فى هذا الهواء 
للفرق القادح. 

لْ: لایجوژ أن تکون الضَورَة فى الهواء مُطلقاً. لائه قد يرئ فى الهواء ما هو 
اعظم منه, کالسماء. 

و لیشت هی فى البصر, لما بق. من أنّها أكبَرُ من الحَدَقَةِ. و ليست هی ضورتک 
بعینها علن أن یتعکس الشّعاعٌ ین اليرآة. إلى وجهک و إلئ کل ما يرئ فى خلاف 
جهة المرآة كما ظَنَّهُ بَعُ بعشهم. و هم القائلون بالشّعاع, فَإِناقَد آبطلنا ااشعاع 
٠‏ ول آن بقول: جيل نک ابطلت ف الابصار بخروج لشاف انض 
لکد کینوت ا را هد قیال ةف فقابله لقو كمد بر رابه ی نما 
اه و تحت من تلک لحي فیما رضعه من الهرآت کوضع ال منهء کف 
أخرئ شعاعية يستتيزبه او بم تن و و 

و بها لیر لت هذا الور فيد 
الابصان كما أن ا ا فا ای 
أخرئ تور فى مُقابل المرأةء و هو الوجه. فَيبِصِرُهُ الرای 

فان قلتَّ: لو کان کذلک لحدت عن وك با ری ما قوسن 

تن زارت كل ال رل تشم رال هنیا منغلل الكو ال ی 
قن ال ی 

و ليست هی تفش ضورتک تراها بطریق آخر, غير الانعکاس و الانطباع. فانک 
قد تری مثال وجهک أَصعَرَ من وجهک بكثير, مَعَ كمال هَيثة جَميع الأعضاء. و أيضاً 
می مُتَوَجهَة إلى خلاف توجه وَجهك. و فى بعض النسخ ی حلاف جهة 
وخ کنو لو کات هر عس صو ری رانا وس ما شا رات وک 
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أصعّر ممّا هو عليه. و لا إلى خلاف جهة وجهک. 

و أيضاً لو كانَ بانعكاس شُعاع. فَكانَ ما ینکش من المرآة الصغفيرة. ان اتصل 
بجیمع الّجه رُئىَء الوجه. علی مقداره لاأصعَّر؛ و إن انصل ببتعض الوَجِهِ أو تعض کل 
عضو مِنهُ, فَما رُئىَ هيئة الوجه. و هيئةً. کل أعضائه تامّةً. بل كان يُرئ ذلك البعضش 
عَلئ ما هو عليه من تمام الصّورَّة دون البتعضء أو كان يُرئ. من کل عضو بعضه. و 
التوالى باطلة. فکذا المُقَدم. ۱ 

و لما آمکن أن يَرَى الزائی اصبعه و ور تهاء فان الشّعاعَ شُعاع لب إذا اتَصَلَ 
بالاصتع و انَدَ» بالشعاع (۱۳۴) [المنعکس | من المرة إلى الاصبم أیضاء سوا كان 
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الاتّحاد بامتزاج أو اتصال. قلا يَرئ ال الاصتع موه واحدة. لکون المُلاقى له الذی به 
الأشتار شعاعا وال او ايفان أنه لاضووة معن براها نعیتد.و ليش کذاد لا 
نرى الإصبَّعَ مع ضورتها الشبَحيّة دفعة واحدة. 

و ان لمیشحد الشّعَاعٌ المستقیم المُتأصّل بالمُنعكس: فإمًا أن یتداخلاء و هو 
تحال: أو ينفرد کل منهما بحصّة من الإبصار. فیکو المرئئّ بَكُلٌ واحدٍ من 
الشّعاعين بعضّ الصّورّة و بالشّعاعين كُلّها. و يلزمٌ منه أن یکون المرئئ المُسْاهَد 
صُورَةٌ واحدةٌ لاضصُورَتين؛ أوتتناوباء و يلزمٌ من أن لايَراهُّما معا و أن يكون المرئن 
دائم؛ واحداً لا على التّعيين. 

. فان قیل: یجوژ أن يتراكما. 

قُلنا: لام یوج زيادةٌ ظهور الشّىء. لا الشعدد. و الا لكان إذ انظرنا إلى 
الشّىء بعين واحدة, نم فتحنا عليه الأخرئ. رأينا شيئين. و ليس؛ فلیس. 

و لقائل ای ی نکر الاسم بكيفيّة إبصاريّة مُتأصّلة و 
شبحها بابصارية مُتفرّعة علیها. 

وَ أيضاًلَكانَ من يَرئ مثال الکوکب فى الماء. وَقَعَ حَرَكَةُ شعاجه المُنعكس. إلى 
الكوكب دَفعةً. فَإنَّ ري الماء وَرُوية صُورَةٍ الكوكب َفعة. فتقع حركة لا فى زمان. 
سِيّما من الماء إلى فلك الوابت. و هو مُحال. 
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و اذ تبیّن أن الور انشك فی المراة. و لا ف حسم من الاجسام. و نسبة 
الجليديّةَ إلى المبتصرات كتسبّة المرآة, إلى الصّورَة الظاهرة. لأن الجليديّة أيضاً مرا 
للنّمسء بها تدرک صُوَ ور الأعاءو آشباخها الحادنة عند مُقَاياتها للجليدتة فحال 
الصُورَةٍ الّتى فرض هؤلاء النّاسٌ فيهاء فى الجليديّة كحالٍ ضُورّة المرآة. 

فكما أن صُورَةٌ المرآة ليست فيهاء کذلک الصّورٌ التى تُدرك افش الأشياء 
بواسطتها ليست فى الجلیدیّة بل تحدثٌ عند المُقابلة» كما ذكرنا. 

اط فوخ لفون ات ای هی ها لک لتر ليشي ان ان 
هُوَيَة فى الخارج فتراة و إن كان شَّبَّحاً مَحضاً کضور المّرايا فيحتاحٌ إلى مَظهّر آخر 
كالمراة. 

فإذا وقعت الجليديّةٌ فى مُقابلة المرآة التى ظهر فيها صُوَّرٌ الأشياء المُقابلة: وقع 
ما ی ان شرا ف لصوو نذأت لیا تام اه ان ون 
المراة الخارجة. و لکن عند وجود الشرائط و ارتفاع الموانع 

هذا فى عالم الجش و فى اليقظة. و أما فى الوم أو فیما بين الوم و اليقظة» فله 
کم خر غير الى فى عالم الحش. علی ما ستطلع عليه فى قسم الأنوار 

و بعد أن آشار الی نطوو الاشیاء و آشباحها لیست فج الجليدیة آراد اذ 
پذکر مثالاً وال علی استبعاد انطباعها فیهاء فقال: 

من البِصَرَ إذا أحسّسنا به أجساماً عَلى مت واحد منهاء بِيتها متسافاتٌ طويلةٌ و 
هی عَظيمة المقدار. مثل شوامخ جبال. بَعضّها وراء بعض. فَلابُدَ من ا رتسام صُوَرها 
چند فؤلاء» و صُوَرِ المسافات التی بينها على سمت واحد. فى الجليديّة» کی تَفى 
به الجَليديَةٌ و آقطاژها. قَيبٌ الرّوْيَةٍ البصريّة وَصُوَر المرايا وَالتَخيُل, و صُوّر 
التَخيّل» یأتی من بعد. و غرضنا من ذکر هْذِه المسائل هيهّنا تَسهيلٌ فيما تَحنْ بصدوو, 
بصدد ذکري و بیائه فى قسم الأنوار. 
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حكومة (۱۰) 
فى المسموعات و هى الأصوات و الحروف 

ذهب المشّاؤون إلى أن سَبَبَهما تموّجٌ الجسم السّيّال الطب كالماء و الهواء. و 
ليس المرادٌ من التَمُوجَ حركة انتقاليّةَ من ماء أو هواء واحد بعينه. بل حالةٌ شبيهة 
بتموّج الماء من وقوع شىء فيه و إحداثه الدوائر, فإنّه أمرٌ يحدثٌ بصدم بعد صدم 
و شکون بعد سّكون. 

و سَبَبٌ لمح امساش عنيف هو المَرع أو تفريقٌ عنیف هو القَلعُ. و انا عكر 
لمْف. لأنكّ لو قرعت جسماً. کالصّ وف و القُطن, قرع لالم تجد صَوتاء و کذا 
فى القلع. ۱ 

ما لقع فإنّه يُخَرِجٌ الماء و الهواء إلى أن ينقلبَ من المسافة التی سلکها (۱۳۵) 
لقارع الی جنبتیها بعُنف شدید. و کذا القَلمُ وإن قيل فيه أيضاً اه بُحوجهما إلى 
لو بِينَ الجسمین المُنفصلين بعُنف شدید. و يلزمٌ منهما جميعاً انقياذُ لمتباعد 
نما للتشکل و الم الواقعین هناک. ۱ 

و لاخفاء أن إحساسّنا هناك بالصّوت فیما جربناه و إن جاز أن لایکون شرطا 
ُطلقاً. يتوقّفٌ علی وضول الهّواء الحامل له إلى الضماخ لأنّه یمیل من جانب إلئ 
جانب عند هبوب الرّياح؛ و لا من أخذ أنبوبة وضع أحد طرفیها علی فمه و 
رها کر على صماخ إنسان و تكلّم فیها بصوت عال. سمعه ذلك الانسان 
دون الحاضرین. 

و لأنّا اذا رأینا انسانا من البعید بضرٍ بالفاس على اه رأينا الضربة بل 
سَماع الط وت. و لولا أنْ السَماع متوقف علی وصول الهواء المُتموّج إلى 
الصّماخ. لکانت الرُؤْيةٌ و الشماع معاء و لما بطل السَمعٌ بسد الصّماخ. 

و إذا كان کذلک. فإذا انتهی الموج الهوائی أو المائئ إلى الهواء الرَاكد فى 
لا ة مفروشة علی عصبة 
مره كمدٌ الجلد على الطبل؛ فيحصلٌ طبن فتدركة السَامعَة. 
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و هی قَوَةٌ رت فى العَصّب المُفروش علی سطح باطن الصماخ. هی مَشعر 
الأصوات. لا الأصواتٌ من حيتٌ هی أصواتٌ فقط. بل و من حيثٌ امتیازها 
بهيئآت عارضة لهاء و الاً لم يتميّز صوت عن صوت بهذه الحاسّة. 

ومنه یظهه أن الَوت لابخلو عن هینأت. و منها الهيئآت المُسمَاةٌ بالخژوف. 
ااي اي ام 
العدةا و الثقل تمیّرا ‏ فى المسموع. 

و ۱9۳۳۹ قصّره و كونه طَيّباً و غَيرَ طیّب. لأنّها 
وان كانت هيئةٌ يتميرُ بها صَوتٌ عن خر مثلی و لکن لاتمیزا : فى المسموع. لاد 
هذه الأمور ليست بمسموعة. 

الس و شك فلأنهُما إِمَا نفس الكميّات أو كميّات مأخوذة مع إضافة و 
لاشیء منهما بمسموع بل كل منهما معقول هیناه لامبصر؛ علی ما قیل. نعم؛ 
الصَّوتُ الحاصل فى ذلك الوقت مسموع. 

و أمًا الب و غيرٌ الطَتّبء فلان ماهيّة کل منهُما تتحققٌ بتناشب أجزاء الصّوت 
تناسّباً مُلائماً للنفس أو غير مُلائم. و لا اسب معقول لامسموع, کذلک کون 
الضّوت طيّباً أو غير طَيّب لايكونٌ مسموعاًء بل هو معقول مُدرَكٌ للنفس, و 
المسموعٌ هو الضّوتٌ الحاصل حینذ. ولأن الضوت الايخلو عن الحُرُوف, لما 
عرفت. فحقيقةٌ لضوت تشكل الهواء بمقاطع لوف و لأن التشكل] كيفية 
ترسج الضّوتٌ بأنّه كيفيّةٌ درک بحاسّة السّمع بالذات» و هو احترارٌ عن الهِيئآت 
العارضة لها من الخروف و الجذة والتقل و غیرهاء لكوتها مدركة بعرض الضوت: 

لکن يجبٌ أن تعلم أن الصَوت القائم بالهُواء الخارج عن الصّماخ يجِبٌ أن 
یکون مسموعاً أيضاً مع سَماع الصّوت القائم بالهُواء الواصل إلى السمع. إذ لو 
لمیکن مسموعاً الا حال وُصُوله إلى الصّماخ لما أدركنا جهتة؛ و الثَالى باطل؛ 
ِالمُمَدَمُ مثلهُ. هذا خلاصةً مذهب المشّائين. 

و قد شَكِكٌ عليه: بأنا نسمعٌ صَوت مّن يَحولٌ بيننا و بينه جدارٌ. و لايمكنٌ أن 
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ال الهواءً الحايل ینف فى تسام لأنهُ لابحملٌ الكلم المخصوصة ما لم تتشكّل 
بکل مخصوص. و ذلک الشکل لایبقی عند مُصادمة الوبر اد لذلک الجدان 
لکنفته تین تبقئ كيفيةُ تلك الخروف: بعد خروجه من المنافذ. و بأق حامّل کل 
واحد من تلک الحروف اما کل واجد من أجزاء الهراء. أو سجموعه: فان كان 
ال وجب أن يَسمَعَ السَامِمٌ الكلمة الواحدةٌ مراراً کثیرت حَسَبٌ ما يتأدئ إلى 
صماخه من أجزاء الهواء. و إن كان الثانى» وجب أن لايسمعٌ الكلمةً الواحدءّ إلا 
سامع واجِدٌ و بأ وصول الهواء المُتموّج إلى الصّماخ لو كان شّرطاً لما شمع 
الصَّوتٌ وراء جدار من حديد لامَسام له لكنّه يُسمَع. 

ا الأوّل: بان القدرَالذَى يدخلٌ فى مَسامٌ الجدار یبقی علئ ذلک 
الشکل. 

وعن التاتی: بان الهاي هو کا باعل من جره اليو 0 وم اسان أن 
يكونٌ السماع مشروطاً بأن بَصل ول مرّةء فیکون السّرط فيما بعدّها مُنتفياًء فینتفی 
المشروط بنقیه. و عن الثالت: بأن اجره شهدت علی أن الحامل كلها كانت 
سمل كان السَماعٌ أضعَفٌ. و لا كانت أكثر كان آقوی. فلو عدمت المَسام 
وجب أن یعدم السماغ بالكُلة 

و أمّاالاشراقیّون. فذهبوا الی أن الهواء إن كان یتشکُل بمقاطع الحُرُوف فلیس 
ذلك له من حيثٌ هو هواء مُطلقاً. و کیف یکون و الهواءً لایحفظ الشكلّ. و هو 
سريمٌ الالتيام و اكَشوّش بأدنی سَبّبِ. بل إن كان بتشکل بمقاطعهاء فإنّما ذلک 
سیب غالب عنّء كبعض المُجرّدات من العقول یوج تلک التّقطبعات و يَحمَظَها 
زماناً. ولا لم يتشكل بتلك المقاطع. و لميكن تشكلهُ بها شرطاً فى حُدوث حرف 
أو صوت. لاستحالة اشتراط وجود الحادث الواقع بالمُمتنع الغير الواقع. 

و من الجائز أن لايكون تمرح السَيّال و لاتوسّطه شرطاً فى خُصُول الضّوت و 
لخرف علی 5[ انه علی وجه مخصوص و ذلک إذاكان فی عالم الجش. 
أن القَرعَ و للع و لمح كُلّها أسبابٌ و شروط فى هذا العالم. ما فى عالم المُثّل 
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المُعلَقَةَ فكلا إذ لاتموّجَ فى أسباب الصّوت المثالئ و لاقرعٌ و لاقلع. 
ايه أن الصوت مر کی یجوژ أن يَحصّل بعض أفراده بعِلّة و البعض 
بعلة آغری لماعرفت من أن الواحد بالئوع یجوژ آن یکون له علل مُختلفة. و لما 
كان اش شن هلا اجه يها در نماد کر المتاوون فان 
کل الهَواء بعقاطع الخژوف باطل, لامُطلقا لصخته علی ما ذکره الاشراقیّون, 
بل عَلی ما ذكن أئ: على الوجه الذئ ذکره المشاژون. فی الصّوت: و هو أن الهواء 
يتموّجٌ بقرع أو قلم. فیشکل بمقاطع الحروف, حافظاً لذلك التنگل» الی أن يَصِلّ 


إلى الما فَإِنّ الهَواءَ لابحقط الشکل, شکل الصوت و تقطیعات خروفه. و ذلک 


3 لشدة سیلانه و غاية رقته و نهاية لطفه. و الحال أنه وَ هو شریغ الالقيام. لاه انم 
یحفظ الشكل ما ایکون سريع الالتيام بعد الشكل الحاصل فيه بالانفصال. 

تم من تشوّش الهُواء اذى عندأدنه لاضطرابه بریح وَ نحوها .كان ينبغى أن 

لایسمع شَيئاً لتَشوّش التَّمَوّجاتٍ و اختلافها. و الالی باطل. لأنا نَسمّعٌ الکلام مع 
شِدّة الریح و قوة التَموّجات. 

و الاعتذاژ بأنّ السَوت نَفْسَهُ بح یل میات اي فی امار ا فد یه 
ع يدل إلى الضماخ. بل نه إذا تَشَوّشَ ما چند ادن ین الهّواء کل لاتبقى 
للتعض قََّة النقُوذِ و الامتیاز عَن الباقى. 

َ القرع و القَلعُ بالفعل یر داخل فى حَقِيقَةٍ الضّوتِء لتقاء الضوت بعد القراغ 
لعل راف دعوم دمن شرت باطائر سن وین ردو 
داخلین فى الصّوتء لم‌یتصوّر بقاژه بعدهماء و لا آمکن أيضاً الصوت دون 
تعمّلهماء و المُقدّم كالتّالى باطل. وَالصّوتُ لايُعََفُ بشیء. لائه بديهيئٌ الصوّر لمن 
له حاسّة السمع. و مُمتنعٌ التصوّر فى حق من لاسمعٌ له. 

و لمّا انجر البحث إلى هذاء أراد أن يُشير إلى أن امتناع التعریف لايختصٌ به. بل 
كل محسوس بسيط فحکمه ذلک. فقال: 
و الَحشوساث بسائطها نكت أصلكٌ ٠‏ فان الَعریفات لابُدَ و أن تنتّهی إلى 
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مَعلُوماتٍ لاحاجَة فيها إلى التعريف, و ال نَسَلسَلَ إلى غير النّهايَةِ. و اذا انستهی, 
58 ل الَعريفات. و لیت شی؛ أظهَرَ مِنَ التحشوساتٍ حتئ تنتهی إلَيه. إذ جميع 
لو منا مُنتَرَعَةَ من العحسوسات, فَهى الفطريّةٌ الّتى لاتعر يف لها أصلاً. 

و أما أن جميعٌ علومنا منتزعَةٌ من المحسوسات الجزئيّة التى هی الملموسات 
ر المذوقات و المشمومات و المبصرات و المسموعات. فلا الإنسان فى مبدأ 
آمره خالي عن العلوم؛ 0 لکن بواطةاحسایه بالات ل 
شترکة پینها و لأمور بها ُخالف بعضها بعضا. و بسیب ذلک تحصل له علوم کلب 
هی تصوّرات او تصدیقات. 

عیسو هي 
التو لقاال ها و لیس ی ای 
لش المرضرن اک و فکذا تزع جمیع العلوم ارب من المحسوسات 
الفطرية. أى الصُروريّة المُستغنية عن التعریف. 

ما مثل الوجود الدّى ما به أنّهُ مُستغن عَن التعریف. فَالتّخبِيطٍ فیه کنر متا 
فى المحسوسات, كما سبق الاشار اله» و له نتم نذگرها فى الالهیات. 

لقع الخلاف فى الممتحسوساتٍ ین ی نها مَحسُوسَةٌ أو هی وا أو صَوتٌ أو 
نع و إن كان بقع الخلاف فى جهاتٍ أخرئ. ككونها بسيطة أو مُركٌبة. و علئ 
تقدير كونها مُركبّة هل فيها جعلان: جَعلٌ لأجناسها و جعل لفُصولها. آوهما جَعل 
واجد. إلى غير ذلك ممّا سيأتى الاشارة إليه. 

قاط التحسوسات و المُشامّداتٍ بأسرها لاجُزء لها و لاشَىء أَظهر منهاء وَ يها 
رف مُر کبا تها. فَحَقِيِقةٌ الصّوت لا ركسل لعن یش لعاف الشمع. ‏ کذا الصّرة 
من یش لَهُ حاسّةٌ البصر. فَإنْهُ با تعریف غوّف. لاتحصل لَهُ جقِيقَة ذیک. و هکذا 
لابمكن تعریف الوم لمن لاذوقٌ لك ولا الرّوائح لمن لاشَم له و لا الكيفياتٍ 
الأربع و باقى الملموسات لمن لالمش له و هذا فى غاية الوضوح. 

لیش فی تحشوسات حاشة اعدو ما ترق نه تحشوش حاف أخری ین عيث 
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خُضوصیاتها. اذ لو كان کذلک الأمكن تعریف الضوء معلا لمن لیس له حاسَة 
البصر إذا كان له حاسّةٌ أخرئ فى محسوساتها ما یعرف به خْصِوصٌ محسوس 
حاف لشم 

و من كان له حاسّةٌ المع و البصّر َو مستغن عَن تعريفٍ الصّوء و الصّوتِ و 
علئ هذا من كان له جميعٌ الحواش فهو مستغن عن تعريف جميع المحسوسات. 
و من كان له بعضها فهو مستغن عن تعريف محسوس ذلك البعض. 

بل الضَّوتُ مر بسيطٌ. صُورَئّه فى العقل كصُورَتِهِ فى الحس لاغیژ. و كما أنه فى 
الحش غیر مُرکب فكذلك فى العقل. و لهذا قال: و حَقِيقَتَهُ له صوت فقط. إذ 
لاترکیتِ فيه حت یقال: إِنْ حقیقته کذا و کذا. 

و آا الکلام فى سببه قذلک شیء آخَر: من أَنّهُ لقلع أو قرع وَ أَنّ الهواء شرط. و 
لَه آی: الهواء اذا لمیکن. شرطاً» على سبیل خضول المقاطع فیه. تكون تشرط 
بطریق آخَرَ فذلک بحت آخر, سیجیء تحقیقه فى قسم الانوار 


فصل < فى الوحدة و الكثرة > 

الواجدٌ من جَمیع الوّجُوِ هْوَ الذَّى لاینقیسم بوجه من الوّجُوء لا إلى الأجزاء الكَمَيّة 
و لا الحَدّيّةء و لا انقسام الكَلَىَ إلى جُزئیاته. و هذا كالواجب لذاته لانتفاء أقسام 
الانقسام عنه. وَ الواجدٌ من وَجِهِ هُوَ الذَّى لاینقیسم من ذلک الوّجه. الى هو به واحد 
و ان انقسم من غيره. 

و ذلک: كالتّفس الانسانيّة فإنها واحدةٌ من حيث |نها لاتنقسم إلى الأجزاء 
الكميّة وإن انقسمت إلى الأجزاء الحَديّة وإلى الجُرئيّات. و كالعقلء فائّه واحدٌ من 
حيثٌ إله لایقیل القسمة الكميّة؛ و لا انقسام الكَلَى إلى جُجزئيّاته. لانحصار نوع كُل 
عقل فى شخصه و إن انقسم إلى الأجزاء الحَدَيّة: لتركبه من الجنس و الفصل 
بخسّب الذهن. و إن کان شيط فن الخارج. و کالفلک و الکوکب, فائه واحد من 
حي اه لاینقسم اتقسام الک إلى مجزنیاته لانحصار نوع کل فى شخصه و إن 


القسم الأول المقالة الثالثة المفالطات. بعض الحكومات فى نكت اشراقئة ۲۷/۳ 


القسم القسمة الكميّةٌ بوجه و القسمةٌ الحَديَةُ. و كالتطٌ و السطح و الجسم فإنَهُ 
واحٌ بلاتصال لأنهُ لاينقسمٌ بالفعل و ینقسم بالق و كالكُرسئ» فإنه واجد 
بالاجتماع. 

و کل من الواحد بالا ساني العام ان حصل لدعي ما یمکن به فهو 
الواحد بالتمام. و هو إمًا وضعی کالدرهم الواحد. أو صناعی» کالبیت الواحد. أو 
طبيعئ» کالانسان الواحد؛ و إن لميحصل له جميمٌ ما يمكنٌ فهو الناقض, أى: فى 
الوحدة» فيكون كثيراً. و قد فُسّرَ لام و النَاقصُ بغیرهماء لاحاجةً إلى ذكره. فهذا 
كله أقسامٌ الواحد الحقيقى. 

و ما الغية الحقيقيق» و هو المجازئ: فهو أن یشترک اثنان فی شیء. و یسم 
لاتحادٌ فى الجنس مُجانسة. و فى النوع مُمائلة» و فى الکیف (۸۲۸ مُشابهٌ و فى 
الکم مُساوات و فى الخاضة مُشاكلة؛ و فى الوضع مطابقة. و فى الْسبة مناسبه كما 
یقال: نسبةٌ الّفس إلى البدن كنسبة المَلِك إلى المدینه إلى غير ذلك ممّا يطول 
الکتات پذکره. 

و لابخفی أن الشّىء الکثیر إذا كان له وحدةٌ من جهة فجهةٌ وحدته غير جهة 
کثرته» لاستحالة أن يكون واحل كثيراً من جهة واحدة. وجهه الوحدة ما مُقومة أو 
عارضة. فان كانت مقولة فى جواب «ما هو» فهو الواحدٌ بالجنس إن كان على 
مُختلفات الحقائق. و بالوع إن كان علی مُتّفقاتها؛ وان کانت مَقُولةَ فى جواب «أىّ 
شیء» فهو الواحدٌ بالفصل. و ان كانت عارضه فهو الواحد بالموضوع کالکاتب و 
لضاحک. فإنّ جهة الوحدة و هی کون كُلْ منهما محمولاً على الانسان عارض 
ما خارج عن حقيقتهما؛ أو بالمحمولء كالقُطن و اللج. و ان لمتكن عارضة و 
امه فکما فى المّلك و النّفسء فان جهة الاتحاد. و هی التدبیر ليست مُقَوّمة 
ولاعارضةً للنسبتین المحکوم علیهما بالاتحاد. بل للنّفس و الملک. 

و من آقسام الواحد: الهُوهُو و هو الحكمٌ ظاهرا باْحاد الاعتبارین, و هو أن 
اسان عات هو الحيوان. لصدقهما علئ ذات واحدة. و هو أن صاحت هيدا 
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الاعتبار هو صاحبٌ ذلك الاعتبار. 

و الی أقسام الحقیقی أشار بقوله: فَتَحفَظُ هكذا. أى: على الوجه الذى قلت 
َجبٍ أن تحفظ الواحد حتّئ تقول: الواحد هو الذئ لاینقسم صلا او لاینقسم من 
الجهة الى هو بها واحد. و إلى المّجازی بقوله: و تک التَّجَوّاتٍ الّتى هی مثل 
قولنا «زيدٌ و عمروٌ واحدٌ فى الإنسانيّة». و يَكُونُ معناه أنّ لَهُما صُورَهَ فى العقل. 
سبتهما إليها سوا. و فى بعض النْسَخْ: «نسبتها إليهما سواء». و الامر فيه سهل. 
و کذا غيرها. غير التّجوّاتِ الَتى هی مثل قولنا: «زيدٌ و عمرو واحد فى النّوع». 
كقولنا «الانسانٌ و الفرش واحدٌّ فى الجنس». إلئ آخر الأمثلة. 

هذاء أى: المذکور فى الفصل الثّالث من الحكومات فى مسائل. بعضها طبیعی 
و بعضها الالهی و تحقيق بعض القواعد. ما أردنا بَيانَهُ هيهنا. أى: فى آخر المنطق, 
و لذلک قال: و قد انتهئ به القسم الأَوَلَ. و لِنُور الأنوار حَمدٌ لایتناهی. و إِنّما قدّم 
البحتٌ عنهاء لأنها مُقدّماتٌ إلى مطالب مُتعلّقة بالقسم الثّانىء فقذمها تَوطِئة 
ید که نمه 

و لمّا فرغ من تقدیم ما يجب تقدیمه على القسم الثانی قال: 

اى: جميعهاء على ما يقتضيه الجمع المعرّف من الاستغراق. إذ فيه يبحث عن 
جميع الانوار الإلهيّة» سواء كانت ذاتية» و هی الأنوار الالهية القائمة بذواتهاء و 
تسمى بالأنوار المجرّدة و المحضة كالعقول و الفوس. أو عرضيّة. و عن ما 
لايقوم بذاتهاء بل ليفتقر إلى محل يقوم به. سواء كان محله الأنوار المجردة من 
لدن المبدا الأول الی الهیولی التی هو الجسم المطلق عند بوثو ترتیبها و ترتیب 
المبادی. 


القسم الثانى 

فى الأنوار الالهيّة و نور الأنوار و مبادی‌الوجود و ترتيبها 
المقالة الأولن 

فى النُور و حقيقته و نور النور و ما يصدر منه دی 


و فيه فصول و ضوابط 


فصل [۱] 
فى بیان ناور اد عليه مبنى الكلام فى هذا القسم بدیهن التٌصوّر, 
لا یحتاج إلى تعریف, لكونه أغنى الأشياء عنه 
إن کان فى الوّجُودِ ما لايَحتَاجٌ إلى تعریفه و شر حد. و لا و نعنى به: الجلئ 
فى نفسه. المُظهِرَ لغیره. و لاشیء فى الوجود. هر من الّور. فَلاشَىءَ م 
عَن التَعريفٍ. الور هو لطيو و اليو را جَوهَرِيةٌ قائمة 
بنفسهاء ؛ كالعقُول و الَفُوس؛ أو هیتات 9 بالغيره ژوحاناً كان آو 
جسمانيًّ. و لأن الوجود بالنّسبة إلى العدم کالظهور إلى الصا وال رای اطلیت: 
فتکون الموجودات من جهة خروجها من العدم إلى الوجود كالخارج من الخفاء 
ار ان ره اس قله لزنا مسا 


۱۵ 


۲۰ 
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فصل [؟] 
< فى تعريف الغنی > 

و إِنّما قدّم تعريفه لاحتياجه إليه فى تقسيم الثُور إلى الفقير و الغنی. 

الغنيٌ هو ما لايَتوقّتٌ ذائهٌ و لا كمال له عَلى غیره؛ و الفقیه ما يَتَوقّفٌ مِنهُ عَلى 
غبره ذاثّهُ أو كمال لد 

اعلم: أن صفات الشىء تتنقسم إلى ما يكونٌ له من ذاته. (*۱۳) و إلئ ما يكونٌ له 
بسبب الغیر. و الأرل تيفط الی ما لابعرض له نسبهٌ الی الغیر و هی البيفات 
المُتَمكْنةٌ من ذات الشّیء کالشکل, و إلى ما یعرض له نسبة إلى الغير» و هى 
الهيئآآتٌ الكماليّةٌ الإضافيّةٌ و هی كمالاتٌ للسّیء فى نفسه و مبادی إضافات له إلى 
غيره» کالعلم و المّدرة. و النانی الاضافاتٌ المحض كالمبدئيّة و الخالقيّة. 

فالغنی المُطَلقٌ و هو ما یکون غَنيَاً من کل وجه لا ما يكونٌ غُنیا من وجه دون 
وجه هو ما لایتوقف علی غیره فى ثلاثة أشياء: فى ذاته, و فى هيئآت مُتمكنة 
من ذاته. و فى هيئات كماليّة له فى نفسه, هی مبادئ إضافات له إلى الغیر. 

و احترز بقوله: «و لا كمال له عن الإضافة المحضة لتعلقها بالغير و جوازها 
على الله تعالى, إذ لايلزمٌ من تغيّرها تیه فى ذاته و لا من تغيّر معلومه أيضاً. 

ما ال فلأنه إذا لم يبق زيدٌ موجوداً أو بطلت إضافةٌ المبدئيّة: لايلزمُ تغيّرٌ فى 
نفسه. كما لاتتغيّر ذانک بتغیّر الإضافة من انتقال ما علی يمينك الی شمالک. و ما 
الثانى, فالسَرٌ فيه أن علمّه خُصُورىٌ |شراقی لا بصُورَة فى ذاته لیلزم ال 

و الفقيرٌ هو الذى یتوقف علئ غيره فى شىء من الثّلاثة. و حاصل الغنئ راجمٌ 


إلى وجوب الوجود الذّات» و حاصلٌ الفقر الی إمكان الوجود. 


القسم الثانى فى الأتوار الالهيّة» المقالة الأولئ فى اور ونور الأتوار و ما يصدر مننه ‏ ۲۷۷ 


فصل [؟] 
فى أنّ الشیء اما تور أو ظَلمَةٌ َه كل مهنا انا حوهر امن 
لإا ص عد اح عار ياروم وس 

الشیء د َنقسمُ إلى نور وضوء فى خقيقة تفیه. و إلى ما لیش ينور و ضوء فى 
خقيقة تفسِه. و اور و الضّوءء اراد بهما واحذ. عبِهّناء إذ لست أعيى به. بالُو ما 

عد تجازياً کالدی, كالنُور الذى» يُعنئ به الواضخٌ عِندَ الققل ‏ و إن كان یرجم 
حاصلّه, حاصل الواضح عند العقل. .فی الأغير لق هذ التو لأن اور هو السيون 

دامع الیل ها كا طاهر تفيل تون رو 

َ لور تسم إلى ما هُوَ مين لغیره. و هُوَ النُورُ العارض؛ و إلى ور یش هُوَ َينة 
لغيرو. و هُوَ لور المُجدَهُ و لور التحض. علی ما سبقت الاشارة الیهما فى أوّل 
المقالة. 

و ما لیش بئور فى حَقيقةٍ تفیسه ین بنقیسم إلى مُستغن عن المَحَلء و هُوَ الجَومَرُ 
لغاسق. أى: الجسماني المُظلِمُ فى ذاتِه فإنّهُ من حيث الجسميّة مُظِلِمُ لاور فيه إذ 
نوريّتةٌ ليست من ذاته, و إلا لتساوت الأجسامٌ فیهاء بل من غیره لهيئة توريّة 
هی ی و إلى غير مُستغنٍ عن المحل. و هر ما یکون هيئة لغيره و و 
له الظلمانية و هی المقولات التّسع العرضية [ما خلا لور العارض ]. 

و لمّا كان البرزخ هو الحائل بین الشّيئين وكانت الأجسامٌ الكثيفة تاه تن 
الجسم بَررّخا فقال: و برغ ُو الجسم و برس الجسم بِأنّهُ هو الج وه الذّى 
يُقِصَدٌ بالاشارق الحسيّة بأنّه هّنا أو هناک. و قد شُوهِدَ من الترازخ ما إذا زال عنه 
لور بت مُظلماً. كالأجسام المُستنيرة بضياء الشّمس و الكواكب بعد غرويها أو 
حبلولة حائل بينهُما. َ لیشت الظلّمةٌ عبارةً لا عن عَدَم لور فَحَسبُ, على ما هو 
راع الاقدمین من الحکماء. و لیش هذاء اى: اللّلمة؛ ین الأعدام الّتى بُشترط فيها 
الامکان, علی ما هو ری المشائین» من أن الطلمة عبار عن عدم لور فیما من 
شانه آن يستنير. و لهذا لایکون الهواء عندهم مُظلِماً لامتناع لور علیه لشفیفه. 
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و عند الأقدمين: هو مُظَلِم فإنّه لايلزم ‏ من کون بعض أسماء الشّلوب مع 
الامكان اسماً لشىء» كالسّكون الى هو اسم لعدم الحركة فيما يمكنٌ فيه ذلک - 
أن یکون جمیغٌ أسماء السلوب کذلک. و ان تمشک الترف كذية أن من كان 
سلیم البصر و فیح العَينَ فى الليلة الظلماء و لم يَرَ شیثا سَمّی ما عنده مُظِلِماء 
جداراً کان أو هواءً أو غيرهماء ممًا قبل اور أو لم یقبل. قغلم أن الهواء مُظِلِمٌ و أن 
الظلمهٌ لیست مما بُشترط فیها الامکان. و لهذا قال: 

فان و فوض العالَمُ خلاء أو قلکاً اور فیه. أى غیر مکوکب. كان مُظلما؛ والارمة 
تقض ال معع عَدَم إمكان اور فیه, لکون الخلا ۸۴ عدمياء و الفلک شفافً 
َتَبَتَ آن کل غير تور و ُورانی مُظلِمُ كما هو رأی الأقدمين من المُتألهين و ابرم 
إذا انتفی عَنه الثُورُ لایحتاج فى كونه مُظِلِماً إلى شیء آخَر؛ ممّا هو غیر عدم او 
من إمكان أو نحوه. 

قهذه الترازِخٌ. أى الأجسامٌ التی إذا زال عنها لور بقيت مُظَلِمة جَواهِدُ غايِقَةٌ, 
آی: مظْلمة فی ذواتها. و کذا الّتی لابزول عنها الضوء جواهه غاسقة. و الیه أشار 
بقوله:بَقی من الترازخ ما لایزول عَنه النُورٌُ کالشمس و غَيرهاء من الکواکب ما عدا 
القم و شارت هذو, البرازخ التى لایزول عنها اور فى البَررّخْيَةِ ما يَرُولُ عَنهُ 
الضَوء و فارَقثه بالضّوء الدّائم. 

قما فارقت به هذّه البَرازغْ و هی الْتی لایزول عنها الضوء. تلک. و هی انّتی 
یزول عنها الضّوء من الثُور زائدٌ عَلَى البَررّخِيّة. لا ما به الاشتراک مُعْايدٌ لما به 
الامتياز و ما به الاشتراكٌ نفش الجسميّة, فما به الافتراق من اور زائدٌ على 
الجسميّة و قائمٌ بها. فَيَكُونُ ثوراً عارضاً لافتقاره إلى حامل يقوم به, و حامِلَهُ جوم 
غاسق. [مُظِلِمٌ] من حيث الجسميّة وَ إن كان مُستنيراً من حيتٌ الهيئة التّورية 
العارضة له. فک بخ لارّمَهُ اور أو فارقة مو جر غاييقٌ. 

َ او العارض التحسوش ليس بِغْنيٌّ فى نَفسِهء و الا ما افتفّر إلى الغاييق. قلا 
قام بهِ فهو فا ممكن. لأن کل مُفتقر إلى الیر مُمِكِنٌ و وُجْودُه وجود اور 
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لعارض ليس من الجوقر الغاسق, و لا لارَّمَهُ وَاطْرَة مَعَهُ ضرورةً مُلازمة المعلول 
للعلة التَامّة. و لیش کذاء لزوال الثُور عن بعض الأجسام. گیت. يكون وجود الّور 
العارض من الجوهر الغاسق. و الشی4. أى: و الحال أن السّیء لایوجب شرف من 
ذاته. لا العقل یشهذ بأنّ جوهر العلّة اشرف من جوهر المعلول» و الور آشرف 

من الجوهر الغاسق. قالمعطی لجیمع الجواهر الغاسقة. آنواژها غیر ماهتاتها النظلعة. 

و إذا امتنع أن تكون الجواهر الغاسقة مع قيامها بذاتها علة للذنوان العارضة. 
فالأولئ أن لاتكون هيئآتٌ الجواهر الغاسقة الظلمانية المُفتقرة إلى القيام بها عله 
للأنوار العارضة. و إليه أشار بقوله: و غيدُ هینآتها الظّلمانئة. و بستعلم أن أكثر 
الهيئآت الظلمانتّه و هی الجسمانيّة, لامّحالة» معلولةً نون ان کان عارضاً 
فکیف یجوژ أن تكون تلكا تاه للون ايشا و سره اهر از 
الهيئآت الجسمانية الظّلمانيّة هی خفیة فى ذاتها کی تُوجب ما یش أخفئ منهاء من 
ار ار العارضت. «آو ما لیس مثلهاء فى الخفاء من الأنوا مع أن العلة فسّل من 
المعلرل: 

فَبَنبَغى أن يكونّ مُعطِى الأنوار, العارضة: للبرازخ, غَيرَ بوخ وَ لاجوهر غاسق, و 
إلا دَخَلَ ذل البرزخ أو الجواهر الغاسِىٌ فى هذا الحُكم الذَّى هُوَ علی الجمیع. 
جميع الأجسام و الغواسقء من نها لوكانت عِلّةَ للأنوار العرضيّة للازّمتهاء و لكان 
السیء علة لما هو آشرف منه. و هُما باطلان. فَهُوَ أى: معطى البرازخ» أنوارّهاء مر 
خارجٌ عن الترازخ. و الفواسی. أى: هيئآتها المُظلِمَة. و هی الجواهر العقليّة علئ ما 
حو ۶ بیانه ان شام الله العریز, 


فصل [؛] 
فى بیان افتقار الجسم و یناه ال ولا فى الوجود إلى لو اجه 
العَواسقٌ البَررَخْتّة. أى الأجسام. لها أو ظلمانیه و هی هينات و عوارضء 
كالأشكال و غیرهاء من الألوان و اطعوم والرّوائح و نحوها من العوارضء و 


۲/۸۰ شرح حكمة الإشراق» قطبالدين محمود الشيرازى 


حُضَوصیّات للمقدار؛ و ان لم يكن المقدارٌ زائداً عَلَى التررّخ. على ما عرفت ال أنّ لَه 
للمقدار, تَخَصّصاً ما وَمَقطعاً وَحَدَأَ يَنفَرِه وفى أكثرالنّسخ: «ینفردبه» مقدارٌ عن مقدار. 

َهِذِهٍ الأشياءٌ الّتى تَختَلِفٌ بها الترازخٌ. من الأشكال و خصوصيّات المقادير و 
قاطا تست رزخ بذاته» و الا تشارکت فیها الترازخ. و لاخدود التقادیر ها 
تذاتهاء وا استوى الكل کل البرازخ, فیهاء فى الحدود. فکانت الاجسام مُتساوية 
المقادین و هو باطل. له ۳ .ما يتخصّصٌ به و ينفرد به عن برزخ | خر 
00 (۸۴۱ لا تلك الأمور الظلمانية نيه ممکنه مُحتاجهٌ الی علْف اذ و كان الشکل 
وَغَيرُهُ من الهيئآت الظّلمانيَة َنية. عن المُؤْئَر ما توقّف وُجُودُها عَلَى التَررّخ, الذى 
هو محلّها. 

و الحقيقةٌ البَررّخْيَةٌ َوكاتت یی بذاتها واجبةً. ما اَتقّرت فى تحقّق وُجُودها إلى 
المُخصّصات من القيئنآت الظمنية و غيرها. من المُخصّص الخارجی. لكنها متفر 
إليها. فان الترازحَ لو تَجَردّت عَن العقادیر وَ الهيئآت, اكوا نی لم يُمكنُ کته 
ِعَدَم المميّز من الهیثات الفارقة. بِينَ برزخ و برزخ. و إذا لم تستغن الأجسام عن 
الهینات. و لا الهيئآتٌ عن الأجسام. قلایمُکن تخس ذاتِ کل واجد. من الأجسام 
و هيئآتها بالاخر للزوم لور المُمتنع قرو 

و یت بجائز أن يُقال: ان الهيئآتٍ المُميّزة ةلوازم للماهيّة البَررّخيّة تقتضيها هی. إذ 
لو كانَ كذا لما اختَلَقَتء الهيئكآت. فى التسرازخ. و قد اختلفت. فليست الماهيةٌ 
العتتددة تتعفية لكات الت 

وَالحَدسٌ یَحکم بأنّ الجواهر الغاسقة سقة المَئتّة یش وجود بعضها من تعض إذ لا 
أولويّةَ بِحَسَبٍ الحقيقة البرزخيّة الميتة. لعليّة بعض و معلوليّة الآخَر من العکس. 

و سَتَه لَمُ من طرائق آخری: الیرم لاِيُوجِدٌ البَررّح. والتررّحَ و هيئآته الظّلمانيَة 
و لوب لما لميكن وَجُودْ شیء منها عَن شیء. منهاء على سَبيل الدّور. لامتناع 
توق یم علن ماوق علیهقیوجد توجدة فتقدم علی موجدووتفسه.فومحال 


و ذا لم تكن غُنية لذاتها. لافتقار کل من البرزخ و الهيئة إلى الا خر فکلّها فاقرة 
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إلى غير جَوهّر غاسق و هيئة نُوريّةٍ و ظلمانية. قیکونْ, ذلك الغیر المُفتقر الیه. تور 
مُجرّداً. لانحصار غير الجوهر الغاسق و الهيئتين فى النّور المُجِرّد عن المواد 
بالداكدو لایْمن الانحصار بالهیولی و الضُورة الجسميِّة و الترعتة اذ لاوجود 
لشىء من الثّلاثة عنده. 

و الجومَرٌ الغاینق. و هو ما لانور فیه. جُوهَريَتُهُ عَقِليَةُ أمرٌ عقلیت» إذ لیس لها 
وجودٌ فى الخارح, لما عرفت. من أن الجوهريّة عبارةً عن كمال ماهيّة الشّىء علی 
وجه يستغنى فى قوامه عن المحلء و غايِقيَتُهُ مفهوم عدمی. إذ معناها أنه لانُورَ 
فیه» فلا يُوجَدُ. الجوهر الغاسق فى الأعيان, من ی هو كذا. أى جوهر أو غاسق. 
لذن الول امنيا هقاي وو النانی غدمه» كل فى ای: الخر هر لحاس ؛ الما بح فن 
الأعيان مَعَ الخُصُوصتَات. من شكل ومقدار مُعیّن ووضع وأينكذلكء إلى غير ذلك. 


ضابطٌ فى أنّ انور المُجرّد لا یکون مُشاراً إليه 
بالحسٌّ و لا ما يستلزم ذلك 

ولفاعليك را كن ور مشار لله إغار حي و ان کانت بالعرض. إذ المشاز 
لیه کذلک بالذات هو الجسم. فَهُو ور عارض. كنور الشّمس و الكواكب و الییّران 
و ما آشبه ذلک. فَإن كان نو عحض, أى غير عارض. قلا یُشار الیه» |شارة حسيّة 
بطريق عکس الثقیض, بل عقَليَة بصریح الیرفان. و بل جسماً و لایکون له جهَة 

أصلاً. و الا لكان مُشاراً إليه کذلک بل ثُوراً عارضاًء و دید خلافة. 

ضابطٌ فى بیان آن کل ما هو ور لنفسه فهو ور مُجرّد 
و استدل عليه ببیان عکس ایض و هو أن کل ما هو ور غير مجرد أى: 
عارضء فلیس تُوراً النفسه. و قال: اور العارض. سواءً قام بالمُجرّدات أو 
لاجسام. یش ور للفیه, لان المعنیع به أن یک ون قائماً بذاته مُدركاً لها و 
لعارض ليس کذلک. لقيامه بالغیره و لهذا قال: إذ وُجُودُه یرو قلا یکون لا ور 
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لغیره. و هو محلّه الى قام به, لاستحالة أن يكون ور لنفسه. و هو قائم بغیره لما 
من من تفسير کون الشّىء ثوراً لنفسه. و لا يخفئ أن مبنئ هذه الضابط علئ هذا 
سین لاستلزامه صحة جمیع ما ذكر فيه؛ و لولاه لما كان کذلک. 

قَالنُورٌ التحض المْجرّد وژ لتفسه, لقيامه بذاته و إدراكه لهاء و کل ور لتفیه نو 
محض مُجرَد. و إلا لما كان ُوراً لفسه بل لغیره كما بيّنا. 


فصل إجماليٌ (۵) 
فى أنّ من بُدرک ذائَهُ کالفس التاطقه مثلاً نُورٌ مجهد 

و هو یستلزم تجرّد قوس جميع الحیوانات. لأنْهنَ أيضاً لاغفل عن ذواتهن. 
کالانسان. و بیانه أن نقول: کل من کان له ذاتٌ لايَغفّل. (۱۲۲ عنها, فَهُوَ غَيدُ غایسق, أى 
غیه جوهر جسمانی مظلم لظهور ذاته عند؛؛ وعدم ظهور الجواهر الغاسقة عند 
توت 

و لیش, الذى لايَعْفُلٌ عن ذاته. هيئة ظّلمانيَة فى القَير. کالجسم. ؛ مثاقٌ إذ القيئة 
التورقة أيضاً لشت ورا لذاتهاء لما تبین» «فی الضابط الثانى»» قضلاً عن اللمازی. 

َو أئ الذی لابَغل عن ذاته» ور مُجَود لایشاژ الیه. إشارة حشية لأن ما 
لیکو عرش ) غايقا ولأفينة بوزله و لا طلمانه كان ثووا مدا قائما باه فده 
مُشار إليه بالحش, و لا ذى جهة و مکان و إلا لكان أحدّهاء و لیس بواحد منها. 


فصل تفصیلی (5) 
فى ما ذ کرناه أيضاً 
لكنّه قدّم عليه مُعَدَمهَ و هي فى بیان أنْ المُجرّد. کالّفس نات لابُدرک ذائها 
بمثال لذاتها فى ذاتهاء كما فى ادراکها للخارجیّات. فصدّر الفصل بالذعوی فقال: 
هو أنّ الشیء القائم بذاته المدرک لذاته لايَعلّمُ ذاتَهُ بمثال لذاته فى ذاته. تم 
استدل عليه بو جوه: 
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الأول قوله: فان عِلمَهُء بذاته. إن كان بمثال, لذاته فى ذاته. وَ مثال الأنانّة. على 
ما فى النْسَحْ المشهورة. و «مثال الأنائيّة»: علئ ما فی تُسخة مكتوبة من تُسخة 
مقروّة على المُصئّفء مُعَابَلٌ بها أيضاً. و هذه النْسخَةٌ أَصَحْ. و لهذا غيّر فى تلک 
النُسخة «الأنانيّة) حيثٌ كانت إلى «الأنائيّة»؛ لیس هی. أى الأنائيّة, فان مثال الشّىء 
ليس هو الشیء بعينه. طابّق أو لم يُطابق. 

هه آی سنال الأنائية بالقسبة إليهاء إلى الأنائيّة» هی لأنّه غیزهاء مع أنْ المُدركٌ 

یه إل كل ها كفا برة ب اما تقسة ورا ناا على آواه أن بعش الزديعال انانعم 
أشار إليه بو فلهذا كان مثال الأنائيّة بالنّسبة إليها هُوَ. وَالمُدرَكٌ هُوَ المثال الذى 
هو غير الأنائيّة» حینثز, لا الأنائيّة, و لا لكان المُدرک أناء لاهو. 

یلم أنَ يَكونَ إدراك الأنائية بعينه ادراک ما أى شیء هو هوء أى: هو غيرهاء 
لاادراک شىء هو هی أى هو نفسهاء و أن یکون إدراى ذاتهاء ذَات الأنائية: بعینه 
ادراک غیرها. و هو مثالها. و هو محال, لأن کل مدرک لذاته فهو مدرک لعین ما به 
آنائیته. و شیر إليه بقوله «أنا»» لا لأمر يُطابِقَهُ من ضورة و مثال ممّا ؛ يُشيرُ إليه بقوله 
(هو). 

بخلاف الخارجتات. أى: بخلاف إدراي النّفس للأمور الخارجة عنها فإنّه و ان 
كان بالمثال» لايلزمُ ما ذکره من المُحالء فَإِنّ المثال و مالهُ ذلک. المثالء و هو الامز 
الخارجرم الذى هذا مثاله کلاهما هُوَ اما غیر النّفس» ؛ فیکون كل منهما هی لا أن 
آحدهما هو دون الاخر لیلزمٌ ما ذکره. 

و لعا لوي بمثال إن لَم يَعلّم أنه مثال لنفسه. فلم يَعلّم 

نفسَةُ؛ لأن العالم بالمثال إِنّما یعلم الشّىء إذ اعلم أن ما أدرك مثاله. و المُقدَرُ 

خلافة. وإن عَلِمَ أَنَهُ مثال لَفسة. فقّد عَلم نَفسَة لا بالمثال, للزوم تقد العلم بذاته 
حتی یعلم بعد ذلک أنّ ذلك المثال مثال ذاته. 

والتالث اعد من الأوّلین لدلالتهما على أنّ علمهٌ لیس بمثالء و دلالته على أنه 
ليس بأمر زائد علی نفسه. سواءً كان مثالا أو غيره. و هو قوله: 
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و کیف ماکان الشّىء القائم بذاته المُدرى لهاء أى: سواء كان عقلا أو نفسا 

لايْتَصَوَرٌ أن يَعلمَ الّیء, المذکور تَفسَة, بأمر زائد عَلى تفیسه. سواءً كان الرّائد 

حور و مثالا للذات ۳ لميكن. دل عليه بقوله «فاَهٌ» أى: فان ذلک الأمر 
لزائد علی نفس الش ع یکون ضفة له. 

قاذا حَكَمَ المدرک لذاته. أنّ كُلَّ صِفَّة زائدة عَلى ذاته کات علماً أو غَيرَهُ 
كالقٌّدرة و الارادة و غيرهما من الصّفاتء فَهِىَ لذاته. فيكونٌ قد عَلم ذانَهُ قبل جمیع 
الصَفات و ذوتهاز و دون الْفات. لأن العلم بصفة الذات فر علی علم الذات 
لاستحالة أن یُجهل الذاتٌ و بُعلَم آن الأمر الفلانن صفتها. و علی هذاء قلا يَكونُ قد 
عَلم ذانَهُ بالضفات الرَائدَةٍ علیهه المفروض علم الذات بها. هذا تقريرُ هذه 
ال وین اكير که تزا اقداعية: 

و أنتَ لاتغيبُ عَن ذاتک و عَن |دراکک لهاء و إذ لیس يُمكِنٌ أن یکون الادراک 
بضورة أو زائد. فلاتحتاجٌ فى (۱۳۳|دراکک لذاتک إلى غير ذاتک الظّاهرة لتفسها أو 
لمیر الغائبة عَن تفسها. فَيَجِبٌ أن یَکون إدراكها. إدراك الذات» و فى بعض النسخ: 
«إدراككى». لها لتفسها. كما هی, أى: بنفس ذاتها من غير زائد عليهاء ون لاتقيت: 
ذاتك: قط عَن ذاتک و جزء ذایک, علی تقدير أن یکون لها مر لامتناع ادراک 
الكل بدون ادراک خزثه. 

و ما تَعيبُ ذانک عَنه, كالأعضاء. من القلب وَ الکبد وَ الدّماغ. و اما ذکر 
الاعضاء الباطنة تنبيهاً علی أن النّفس مُغايرةٌ لها. و اما خصّص القلب و الدّماغ و 
الكيلجالد كروالآنها هی الأعضاء الرئيسة بخّب بقاء التخص کما دلّت علیه 
البراهین الطبیّة فهی مظن أن یتوهم فیها نها هی الّفس. و لو کانت افش شین 
من أعضاء البدن لكان الاولی بذلک العُضو أن يكون أحد هذه الثلانة. 

و إِنّما قدم القلبّء لكونه الزئیش المُطلقٌء و كان ينبغى أن يُقَدَمَ الدماغَ عل 
الكبدء كما فى سائر كتبهء لكون الجش و الكركة الاراديّة أفضلٌ من القّوی الطبيعيّة 
له تساهل فيه. بناء علئ الواو لا تُوجِبٌ الثّرتِيبَ. 


القسم الثانى فى الأنوار الالهيّةء المقالة الأولئ فى اور و نور الأنوار و ما يصدر منه ۲۸۵ 


وَجَمِيعٌ الترازخ و الهّیتات لظمانية و التوريّة لیشت من المُدرَىَ منک. و إلا ما 
غبت عنه عند إدراكك لذاتک. لاستحالة إدراك الک دون الجزءء فیس المُدرئُ 
ینک بعُضو و لا أمر يَررّخىٌء و إلا ما غبت عَنهُ یت كانّ لك شُعُورٌ بذاتک مُسَتمٌ 
لايزول. 

وحيثٌ غبتٌ عن البدن و الأعضاء و کل ما وهم أنه نفش أو جزوها و استمه 
شعوزک بذاتک من غير غفلة و زوال. فلیس شیء منها ذاتک و لامجزء‌ها؛ و را 
لكان مشعوراً به و غير مشعور به و أَنّهُ محال. 

و الجَوهَريَة إذا كانت کمال ماهیتّها. ماهيّة الذّات. أو توح عبارةَ عَن سَلب 
التوضوع أو المَحَلّ, كما يُعَالُ: الجوهريّةٌ هی كونٌ الموجود لافی موضوع أولا فى 
محلء لیست بأمر مُستقلٌ تكونُ ذائك تفشها هِى أى الجوهريّة. 

ما على التّفسير الاوّل» فلكون الجوهريّة من الاعتبارات العقليّة الى لاوجود 
لها فى الاعیان, و أما علی الثاتى و الالث» فلآن الوجود أمة اعتباری. و لا فی 
الموضوع أو المحل [أمر] سلبی. و يمتنع أن یکون الأمر الاعتباری أو السَلبى 
مكاسم لذ كور هی ال ان الموركه. 

و إن أَخَذَّتَ الجَوهَريَةَ مَعنىَ مجهولا كما هو ۳ بع المحانين» »و ادركت 
ذاتک لا بأمر زائد إدراكاً تما فلیست الجَوهَريّة الغائبة عنک, لكونها مجهولةه 
كل ذا نكك ولا مره امك ریا عازف 

فاذا تَقَخَصْتَ, فَلاتَجِدٌ ما آنت به أنتَ إلا شَيئاً مُدركاً لذاته. و هو «آنائیک». و 
فيه و فى هذا المعنی» شاز کک كر عن أدرى ذانَه و أناتكة و هو أنه لابجد بعد 
التفتيش ما به هو هو إلا شيئاً مُدركاً لذایه الذی هُوَ أنائيته. ۱ 

ا بين إدراك الذات نفسّها بنفسّهاء لا بأمر زائد عليهاء و نک لاتجة ما 
ان به آنت إلا شيئاً مُدركاً لذاته. و هو آنائیتک؛ و أراد أن ین أن إدراك م 
الف قو قا رةاعف ی الطيون ی وا هی المت لا مر زائد 
عليها و إن زاد الادراك عليها فى مواضع؛ استنتج ما تقدّم و قال: فَالمُدرِكية أى 
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إدراك الأنائيّة» اذن لَيسَت بصفة و لا أمر زائد. علی ذات المُدرى. کیت ما كان, 


المُدرك. 

و لمّا استشعر أن بُقال: «لايلزم بت کون الیل كيه عو رانله على الا سانه آن 
تکون نفسهاء لجواز أن یکون جزءها». فال:و لست: المُدركيّةً): جُزءاً لأنائتتى, 
تق 0 الاح مَجهُولاً جينئذ, [ذا کان, الجزء الآَحَرء وَراء المُدركيّةِ و الشَاعِريّةِ, 

مُجهُولة و لا يكونُ من ذاتک التی شغو ژها لميّزد علیها. 

0 استشعر أيضاً أن بقال: «لابلرمْ من کون المُدركيّة نفس الأنائيّة أن يكون 
ما أنت به أنت آنائیتک لا إذا بين أنْ الشَّيئيّة غيرُ زائدة على المُدركيّة)»» قال: فَبيِنَ 
من هذا الطريق أنّ السَمئتة لیشت بزائدة أيضاً عَلَى الشّاعِر أى: المُدرى 00 ۳ 
اذكه عليه عانق وراه الا نه سکن ی و کول مد دا کت التق 
شعورّها (۸۴۴لم يزد عليها. فهو أى: الشّاعر الذى هو المدرک لذاته. الظَاهرٌ لفسه 
بتفسه. و لامشوض مَعَه عتّی يَكُونَ الظهُور حالاً لهُ: تل هُوَ تفش الظاجر. لاغیژه هو 
رید کون تور مج لعا نولي لاطعا ی 4 اد کل ور اه مور 
تور مَحض. 

وی یی ا وو وال تیار رشن قال: و مد رکیشک لأشياء أخرئء الى 
هى آظهارها لک تابعٌ لذاتک. لکونها صفةً لهاء فلا يكون نفسّها ولاججزءهاء و کذا 
استعداد المُدركيّة خارج عن حقیقتها. و لهذا قال: وَ استعداد المدركيّة عَرَضی 
لذاتک. 

وان فرضت ذاتک إِنِيَةَ أى حقيقة موجودة, تدرک ذائهاء فتتقدّمٌ ذاتها. و فى 
أكثر السخ: «تدرك تفسّها» فَتَتَقَدَمُ نَفسّها علی الادراک. فَتَكُونُ. ذات تلك الانيّ 
مجه لت لان كل ما تلم ذائه على الادراک مجهول. و هو تحال لاستحالة کون 
الذات المُدركّة لذاتها التى هی نفش الظّهور و الإدراي مجهولة فَلَيسَء المُدرکٌ 
لذاته» إلا ما قلناء من أنه نفش الادراک والظهوراروحانی,لاشیءا ریبعت الإدراك. 

وإذا أردتَ أن يَكونَ للتّور. زاى] لمُطلق امون سواء كان مُجرداً ا فاضاو إن 


القسم الثانى فى الانوار الالهيّة» المقالة الأولئ فى التور ونور الأتوار و ما يصدر منه ‏ ۲۸۷ 


كان سياقٌ الكلام ید علئ أَنْهُ بر به جرک لأنْهُ بعد هذا يشرحٌ فى الأنوار 
العارضة. و نما يُتميّرٌ المُجَرّدَ عن العارض بعد اشتراكهما فيما ذکرء أن المُجِرَدٌ 
ور لنفسه آی تاه لذاته. و ۰ نوز لغیره» أى قائم به عندک «ضابط». 
تليكنٌ أنّ لور هُوَ الظّاهِرُ فى حَقِيقَةِ نَفِسِهِ المُظهر لغيره. أى: السرعردات 
الجسمانيّة و الرُوحانية بذایه. و هد فی دين كل نأ 00 الظَّيُودُ زائداً 

ولهذا لايمكن أن يُكتّسَبَ بحد و رسم. و لاأن يُعلمَ بِحْجّة و بُرهان, لاستحالة 
أن يُدرك الظَاهرٌ بما هو أقلُ ظّهوراً منه, لوجوب کون المعَرّف أجلئ من المُعَرف. 
وإِنْما يُمكِنٌ أن بدرک بما هو أشَّدٌ ظهوراً منه» أعنى أنّهُ يُدرَكُ بإشراق تور العقل 
عليه إن كان قائماً بنفسه. خافياً عليناء کنمُوسنا. فیکون هذا الاشراق بالئسبة إلى 
نفُوسِنا كإشراق الشّمس بالنّسبة إلى أبصارنا. فكما أن أبصارنا لاتْبِصِرٌ الا بإشراق 
ور الشّمس [عليها]» فكذا تُفوسّنا لائدرک ذواتها و لاغيرها أيضاً من المُجرّدات 
إلا بإشراق تُور العقل عليها. هذا كُلهُ سوئ ضابطة اور فى الأنوار القائمة بذواتها. 

وأا الانر ا( العارضة القائمة بالجواهر فهی و إن کانت آنواراً لغیرها؛ من 
لمحال ای هی فيها. فلیس ظهوژها أيضاً زائدأً عليهاء بحيثُ تکون فى نفسها 
عق با هر يقت یرو تن ان معا زو اليه آخارتقر له 

وَالأنوارٌ العارضِةٌ آیضا لیس ظهورژها لأمر زائدٍ عَلَيها, قتکون فى نها ی بل 
ظُهُورُها إنْما هو لحقبقة ها و لبش أن الثُورَ بحصل. 5 تم یلرَمُه 4 الظَهوٌ. شیکون, 
لور فى حَدٌّ َيه لیس بنُور. فَبِظهرَهُ شیء آخَدُِ من الأنواره و هو مُحال. بل هو 
ظاهد. و ظُهُورُهُ ور یه یش كما يتوه یقال: نو الشّمس يُظهِرْهُ أبصارّنا. بل 
ظَهُورُهُ هُوَ ورنته. و و دم لاش كُلّهُم و جمیعٌ ذواتٍ الحش. الباصر من الحیوان 
َم تبطّل توریثه. 

ی ی ل 


للانسان بصيرةٌ بمعرفة نفسه. مع أن معرفتها أمّ الحكمة و اصل الفضائل؛ وعلیها 
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اه تفر دفتان لحك رن قات ال مه كبا ضایف اس 
القديم:(إعرٍ ف نفک با |نسان تعرف رَبَكّ). و فى کلام النّبی عليه السلام: «مّن 
عَرَفَ نَفِسَهُ فَقَد عَرف ره و (أَعرَفْكُم برَبّه)» و فى كلام أفلاطون: «مَن عرف 
ات له و فى کلام آرسطو:«معر فة اللَفس ۳ فى کل و کثیرة» إلئ 
غير ذلك ممّا یطول الكتابٌ بذكره. كرّره بعبارة آخری تأكيداً للتفهيم و قال: 

عبار أخرئ: یش لک أن تَقُولَ: «لیتی شَى : یمه له کون ذلك الْشَى: 
غَنا فى تفیسه» بل :دن تفش اور و الشوركة: ود غلمت. أن الْشَيية من 
المَحمولات و الصَّفَاتٍ العَقِليَة. و کذا كونٌ الّمىء حَقِيقَةَ وَ ماهِيّة من الاعتبارات 
العقليّة (ه؟) التى لاوبجودَ لها فى الأعيان. وَعَدَمُ العَيبَة علئ ما فسّروا: الادراک 
بو اه عدم الغيبّة عن الذات المُجرّدة [عن المادة] مه سَلبِيٌّ لا کون ماهتتک. 
لاستحالة أن یکون الأمرٌ الاعتباری أو العدمّى ماهيّةَ النتّفسء فلم يَبقَ ال الظهورٌ و 
التورية. 

و کل ضن آدرک ذاقة هو نود محض: 2 کل تور محض ظَاهِرٌ لذاته وَ مدرک لذاته. 
فالمٌدرک والمُدرك و الادراک هیهّنا واحذ. كما یکون العف و العاقل و المعقول 
ا هذاء أى: المذكورٌ فى هذا الفصل. آجری الطرائق فى |ثبات المطلوب. و فی 
نسخة: «هذا آخجر الطریق». و الأول أولی, لاه يذكرٌ طُرْقاً أخرئ فى إثبات هذا 


اما ارت 


۳۳۲ 


عکویة 
فى أن إدراك الشیء نفسه هو ظهوره لذاته. أو کوئه نوراً لذاته, لا تجوده 
عن المادّة, كما هو مذهب المشّائین 
و الغرض من فصل هذه الخصومة: آن من یدرک ذاتهٌ فهو تور لنفسه و 
لهذا قال: 
و نزید. علی ما قلناء فى أنْ من يُدرِكُ ذاته فهو نورٌ لنفسه. قَتَقُولُ: لو قرضنا 


القسم الثانى فى الاتوار الالهيّة, المقالة الاولی فى اور ونور الأنوار و ما يصدر منه ‏ ۲۸۹ 
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سم مُجرّدا عن الترازخ» و اماد لم يَلرَم إلا أن یک طعماً لتفیه. لا غیز. و او 
إذا رض جرد يَكُونُ تُورا لتفیه. قيَلزِمُ أن يَكُونَ ظاهراً لنفسه. و هو الادراگ. و له 
پلزم أن يكونّ الطْعم عند التجرّد ظاهراً لنفسه, أى مُدركاً لها على ما يلزم من مذهب 
المشائين إذ ليس ثوراً لنفسه. لیلزم الظّهور بل طعماً لِنَفسِهِ فَحَْسَبُ. 

و لو كفئ في کون الشَّىء شاعراً بتفسه تَجَُدْهُ عَن الميُولى و البتسرازخ. کانت 
الهيُولى الّتى نها شاعرة بتفسهاء إذ ليست هی هَيئةً لغیرهاءلتکون صفدًّ بل 
امه ّها. فتكون ذاتاًء و هی جرد عن هَيُولى آخری. إذ لا مَيولئ لول 

و لا نَغِيبٌ عَن تفیهاء إن عُنِىَ بالعْيبَة. فى تفسيرهم. الإدراك بت عدمٌ العيبة 
عن الّذات المُجرّدة عن المادّة. ‏ بُعدُها. [أى] بعد الهيولى: أعنى الّذات. عن 
تفیهاء لامتناع بُعد الشیء عن نفسه. و علئ هذا تكون الهیولی شاعرةً بنفسهاه 
لكونها ذاتاً مُجرّدءٌ عن المادّة غیر غائبة عن نفسها. 

وإن عُنِىَ بعدم لیب فى التّفسير المذكورء شور باّذات. لم‌یصح. إذ لوكان 
گنک فلم يرع الشعزةافى اقا فانت: إل قوم المع ابقر له الب ارو 
من أنْ إدراك المُفارق ذاته هو عدم غَيبته عنها. بَل عَدَمٌ القيبة كنايةٌ و تَجَوٌرُ عَن 
الشعُور على هذا التقدِير. و هو تفسِيرٌ عدم الغيبة بالشّعور, لكنّ الشُعور فيهم يرجع 

والى نفى التّالى أشار بقوله: وكانّ عِندَ المَشَائين كَونٌ الشَّىء مُجَرّداً عن المادّةٍ 
یر غائب عَن ذاته هُوَ ادرا کة. 

والاضل: نه إن عُنِىَ بعدم الغيبة الشعور. صار التعریف دوريًاً. لتعريفهم 
ادراک القفارق الْذْى هو شعوره بعدم العيبة و عدم الغيبة بالشعور, و هو واضحٌ. 

و الما تفشهاء كما قالوا. خُشوضها اما يَحصلُ بالهیثات. هب أنّ الهيئآتٍ 
متعتها المادّفُ عن إدراكها نفسهاء لکونها غير مُجرذة. فَالمادّة ما اذى مَنَعَها. عن 
إدراكها نفسّها مع تجرّدها و عدم عَيبتها. أى: بُعدها عن ذاتهاء على ماتقدم 9 
الذى منعها. و الحال آأنهم اعترفوا. فهذا آولی, ليكون دليلاً خر غير ما م بان 
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الهَيُولى یس لها تَخَصّصٌ ال بالقيئآت الّتى مَمَوّها صُوَراً و الصَّوَرُ إذا حصلّت فینا. 
آدرکناها و یست الهَيُولى فى تفسها الا شَيئاً تا مُطلقاً أو جوهراً ما عند قطع التّظر عن 
التقادیر و جَمیع الهيئآت كما رَعَمُوا. و لاشیء فى حَدَّ تفیه أنّم بتساطةّ من الهیُولی. 
سیّما إن جوهريّتَها هی سَلبُ الموضوع عنها كما اعِمَرَقُوا به. من أنْ الجوهر موجودّ لا 
فى موضوع. مع أن الموجود آمراعتباری والباقى سلبی خارج عن ماهيّة الهیولی» 
و کذا سائر الصّوّر و الاعراض. فلم یب الا شیء ما مُطلقاً مُجرّداً عن المادة. 

قَلِمَ ما آدر کت ذاتها لهذا التّجَدّد عَن الحوامل و الأجزاء؟ و لِمَ ما آدز کت الصّوَرَ 
الّتى فيها. على نا نا (۸۴۶ حال الجَوهريّة و الشَيئية: وَ أن أمثالّهًا اعتباراتثٌ عَقَليَدٌ لا 
وجو لها فى الأعيان» فيلزمٌ أن تکون الهيولئ اللازم علئ رأيهم أنّه شیء مّا أو 
جوهرماء أمرأ عقلياً. و إذ ذاک فيستحيل وجوذها فى الخارج. فضلاً عن حلول 
الكنووة قتهاتی الغرضی مه ریاد و لیم علی مذهبهم. و الا فهو خارجٌ عن 
مقصود الفصل. 

نم قال هؤلاء. المشاژون: إِنَّ ثبدع ال لَيسَ | مُجَرَه ال جود. إذ و جوده عندهم 
نفس ماهيّته. و ٍذا بح عَن الهَيُولى على مذعبهم. رَجَعَ حاصلها إلى تفس الوجود. اذ 
تحص اّما هوَ بِالهَيئَآتٍ الجَوهربَِّ نه كما سبقت. و لبس شَى:: فى الوحود. هو تفش 
الماهّة يَهَ مُطلقاً؛ كل بت .و فی بعض انس «بل إذا نري عضو تنعان: ان ما 
أو مَوجُود. و الهَيُولى لاتبقی. علئ رأيهم. إلا ماهِيّةَ تا أو وُجُوداً تا. قَافتقارٌها إلى 
الصُورٌ إن كانّ لنّفس کونها موجوداً تا. فكانَ واجبٌ الوُجُود کذاء لكونه موجوداً ما 
تعالى أن يَكُونَ كذا. و إذا كانَ واجبٌ الوْجُودٍ يَعقِلُ ذاتَهُ وَالأشياءَ لمثل غذه التساطّة, 
لمذکورتفی‌الهیولی. و هی أنه موجود مّاء فکان يجب أيضاً فى الهیولی, أن تعرف 
ذائها و الاشیاء لِأَنّها موجود فَحَسبُء و بُطلانٌ هذه الأقاويل ظاهد. 

َنََتَ: أن الذى بُدرک ذاتَهُ هُوَ نو لتفیسه. و بالعکس. و هو أنّ كُلَّ ما هو وه 
لنفسه تدرک ذاته. 


وَإِذا فرض الثّورٌ العایض مُجَرَداً عن المواد و هی محلّه اذى عرض له, کات 
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ی 0 0000 ای وه بنتکش رس 
پرأس, إن الذی فرض مُجَرَداًء لمّاكان فى الحقيقة کالمحض, فیکون المحض فى 
الحقيقة کالمفروض مُجردأٌ لانعکاس الهوهويّة على ما لا بخفی. 


فصل (۷) 
فى الأنوار و آقسامها 

لتو ینیم إلى ور فى تفیه لّفیه» و هوالنُورٌ المحضٌء لاشراقه فى نفس 
لاس و ظهوره لنفسه أى إدراكه لهاء ولهذا لا يغيبٌ عنها. و الی ور فى تفیسه وَ هُوَ 
لیر و هو العارض. و التورٌ العارض عَرَفتَ أَنّهُ ثُورٌ لفیرو و هو محل قلا يَكُونٌ 
وراه أى: ظاهراً لهاء مدركاً إيَاهاء وَإن كانّ تُوراً فى نفس لاشراقه فى نفس 
الاين و وود ری :قاو تكون مرها استه: 

وَ الجَوهَرٌُ الغاسق. أى: الجسم المُظَلِم, یت بظاهر فى تفیسه إذ لانوريّة فيه من 
حيثٌ الجسميّة: فلایکون ُوراً فى نفسه. أى: مشرقاً فى نفس الأمرء و لالتفیه. عَلى 
ما عرفت. من نما لایکون تُوراً فی نفسه لایکون توراً لنفسه لآن ثبوت الشیء 
للشّىء فرع علی ثبوتة فى نفسه. فالجوهر الغاسقٌ لا یدرک ذاته و لا غير أصلا. 

و الحَیاةٌ هی أن يَكُونَ الشّیء ظاهراً لّفسه. أى: مدرکاً لها. و الحَیْ هْوَ الدّزاک 
الفَعَالُ. قالادراک عَرَفْتَهُ. و هو أنه ليور دانت لم لذاته. و الفعل انا تلود 
ظاهِرٌ, و هو الاشراق» وَهُوَ قتاض الدَّاتِ. و فى بعض التّسَخ: «فإنه فیاض بالذات». 
و هذا آوضخ. 

اور التحض, و هو القائم بذاته مجردا عن الحوامل. عم و کل حي فَهُوَ نُورٌ 
محض. و الغاسق. إن آدرک ذاتهُ کان ُوراً ذاتهه أى ظاهراً له فلم يكن جوهرا 
غايقاً و فرض کذلک. هذا خل. 

و ان اقتضی البَررّعٌ. أو غاسِقٌ مّاء من حَيتُ هو کذا. 
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أى: جسم أو مُظلِمء الخياة و العلم لكان يَجبٌ عَلئ مُشارِكِهِ. فى الجسميّة أو 
لأسن :رك أل ادح لولحل زر سوت وهر عدار يعد الاق و لش 
كذاء لو البرازخ والغواسق عن الحياة والعلم. 

و ان فُرض لِلجَومَر الغاسق حَياةٌ وعلم لِهَيئةٍ زائذٍ علی ذاته. حالةٍ فیهاء کان عَلى 
ماسَبق؛ من أنْ تلك الهيئة إن كانت مُقتضى الغاسق من حيثٌ هو لوجب علی 
مسارکه اقتضاژهاء و لیس كذأ و لأنْ تلكا الهيثة ان كانت ظلما نی لاتكون ظاهرة 
فى ذاتها و لالذاتها؛ وان كانت نوريّةٌ لا تکون ظاهرةً لذاتهاء لکونها نوراً لغيرهاء لا 
لذاتهاء و إن كانت ظاهرةً فى ذاتها؛ لاشراقها. و كيف ما كانت لا تکون ۸۴۷ حيّة 
عالمةٌ و اٍذ ذاک فیستحیل صیرور: الجسم الجّمادی بسبب هيلة غير نه و لا 
ال وکا 

و آبضا لاک أن الهينة ليشت ظاهرة لتفسهاء لما سيق »مخ أن الهيثة» ظلمانية 
كانت أو تُوريّة لا تکون ثوراً لنفسهاء لأنّ وجودها لغیرهاء و لیست ظاهرة للتررّخ. 
اه غایق فى تفسهء گیت يَظهٌَ له شی4 لاجد لمن بَطهر له ى ء أن يكو لته 
ظُهورٌ فى نَفسِه. إذ ظهوژ الشّىء للشىء فرعٌ على ظهوره فى نفسه فا لولم يكن 
ظاهراً فى نفسه لايكون ظاهراً لنفسه. أى: شاعراً بها. و إذا لم يكن شاعراً باه لا 
يكون شاعراً بغيرهاء فان شعور الشّىء بغيره فرعٌ على شعوره بنفسه فَإِنهُ لا یَشغر 


بغیره من لا شغور لَهُ بذاتة على ما تشهد به الفطرةٌ الصضَّحيحة. 


فلا لم يَكُن البَررّخٌ ظاهراًلِنَفسِهء و لا الهيئةٌ ظاهرءٌ لنفسهاء و لاور للهيئة و 
لا القيئة لِلتررّخ. قلا بَحصل منهٌماء من البرزخ و الهيئة, ظاهو لتفسه. أى مدرک لها. 

و الهيئة نا لم يَكُن وجُودُها ال لقیرهاء و هر البرزخ الذّی هو محلهاءم َحصُل 
منها و من التررّخ شَیء قائم بتفسه فإنّه الما یحصل من شيئين» شیء قائمٌ بنفسه إذا 
كان وجود کل منهّما لذاته, لا أن وجود کلیهما أو أحد هما لغیره» بل القائم منهماه 
پنفسه. هو البَرزخ. إذ لا مدخل للعرض فى قیام الجوهر بنفسه. و لهذا یبقی 
الجوهر قائماً بنفسه مع زوال العرض. كالأبيض إذا اسود. 
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فان کان شیء ما مُدركاً منهما لذاته. فَلا يَكُونُ ذلك المدرك: الا ماله ذاقة 
منهماء أى: إلا الى ذاته له. من الهيئة و البرزخ. كن الذی ذاته لغیره. و هو الهيئة 
كيف ماکانت. يمتنعٌ أن یدرک ذاتهاء لما سبق. فالمُدركئ: الاخن و هو الَررَّخٌ ان 
ذانه له اذ لیس فيقه فی الغیر فیکو ذاتهٌ لذلک الغیر. ان البَررّحَ و الهّيئةَ شیئان. 
لكُلْ ذاتٌ و خاصيّةٌ ما ليست للأخرئ. فان ذات أحد هماله و ذاتٌ الآخر لاخر 
لاشَىءٌ واحدٌ له ذات واحدة یم به كوثهما ذاقيق) كما ذ كناو دوت ان 
لبرزخ, غيرُ ظاهر فى تفیسه لكونه مُظلِماً. وإذا لم يكن ظاهراً فى نفسه لا يكونٌ 
ظاهراً لنفسه. و إذا لم يكن ظاهراً لنفسه لايكون مُدركاً لها و لا لغيرهاء و هو 
المطلوت. 


إيضاحٌ اآخَرٌ 
لما مضئ فى الفصل السابق. و نما زاده إيضاحاً لكونه من العُلوم الشريفة و 
لایر ی 
نقول: يَجُورُ أن يَكُونَ شیء یُطهر الشّىء لقیرو, کالتّور الصارض لِلمَحَلَ. ور 
لشمس, مثلا المُظهر للمَحل. أى لجسمهاءللأبصار, أو کالنور العارض و 
لمظهر تعر ألوان الأجسام و أشكالها و مقادیرها. و لیش يرم من طهورٍه 
لغیرو نب اظهاره غيره لغیره هوه لدان أى: ادراکه لها. و اذا کانَ شَىءٌ أظهَّرَ 
مر لفیره تنتغى أن يَكُونَ ذلك القیه ظاهراً لتفسه. أى: مُدركاً لهاء عتن يَظهَرَ ند 
مر ماء فإن ظهور الشّىء للشّىء رع روا ۳ 
وَإذا تَقَوَرَ هذاء فنقول: : لا يَجُورُ أن کون مر يُظهِرٌ الشیء لنَفس لَفس ذلک الشی ء ءَ على 
أن تصیرّبه. بذلى الاظهار الشیء ظاهراً عند تفسه, أى: درک لهاء إذ لا قرب من 
تفیسه إلى نّفسه, و قد خَفِى فش عَلى تفسه. و خفاء نَفْسِهِ على نفسه لنفیسه. فلا يُظهرٌ 
لفسَه لنفسه شَىءٌ ها أبداً کیف و يستدَعِى إِظهارٌ غَيره نَفْسَهُ لِنَفسِهِ أن تکون نفشه 
ظاهرة لتفسه قَبِلَ ذلک. أى: قبل إظهار غيره نفسّة لنفسه. 
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يراس 


فَالبَررَخُ خَفِى لِنَفسِهِ عَلى نَفْسِهء لما تقدم قلا يَظهَرُ عند نفسه شیء, لما تبيّن فى 
هذا الابضاح. و لکونه من الأجدات التريقة کوره بعبارة أخرى فقال: 

و أيضاً مِن طریق آخَرَ 

لو أظهَرة أى: البرزخ الخافى و نفسه علئ نفسه لنفسه, عِندَ نَفسِهِ شََىءٌ بحيث 
بدرک لقنم لأطهؤة او الذی هو فی نفسه ظهوز دون غیره هن الهیئات 
المُظلمة الجسمانية. و کان کل بَررّخْ استنارٌ ظاهرا تفه أى: مدركاً لهاء فَكانَ یا 
و یش کذا. و ی خُصُوص يُوْخَدُ. و فى بعض النسخ: «يُعرضٌ» للبررخ بهینآت 
ظلمانة. أى: بسببهاء لا بُوجب أن يُظهِرَهُ ۸۲۸ نوژ ند تفیسه أى: لا يوجب ذِک 
الخُصُوصٌ أن يُظهِرَ رزخ عِندَ تفه ولا الحصوص الوری لمّا لم يوجب 
دار الط اش اور بای لو ای اک تشه نوی 
ریق الأول و قد يا أله لا وچ 

تن حر أنّ ما ظَهَرَ نَفْسّهُ لتفسه. ظُهُورٌهُ یش بهيئة مّاء و لا جَوهَرٍ 

ی ای ا ا را وا 
و ۱ 
لا يكونٌ برزخاً و لاهينة. فینعکش بالتقیض: إلى أن کل ما هو برزخ [و هيئة] لا 
یکون ظاهراً لنفسه. أى: مُدرکاً لها و لا لغیرهاء و هو المطلوب. 


قاعدة فى أن الجسم لا یوجد جسماً 
وَإِذا دَرَيتَ آنک فى تفسک ور مُجَرَدُ عن المادّة مدرک لذاتك و لغيرك» و 
لَستَ تقوى عَلى إيجاد بَررّخ. فَإِذا كانَ من لور الجَوهّرىٌ الحَىّ الفاعل ما يَقصّدٌ عَن 
إيجادٍ التررّخ. و هو نفسك الناطقة, فا لأولى أن يَقِصّرَ البَررّحٌ المَيَتُ عَن إيجاد 
التررّخ و لأنْ الایجاد إظهارٌ الشّىء و اخراجه وس إلى الوجود. و يمتنع أن 
ُطهر الغيرٌ من لا یکون ظاهراً لنفسه مُدرکا له + فیستحیل أن وج جسم جسما 
لا ستدعاء الایجاد الادراک» أى: الحیاب و امتناعه ممّن لا |دراک له. 
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فصل (۸) 
فى أنّ اختلاف الأنو ار المُجَرّدة العقلئّة هو بالكمال و التقص لا بالنّوع 

علی ما ذهب إليه المشاژون. مُستدلين عليه بائها لوكانت من نوع واحد, لما 
كان کون البعض علَّةَ للبعض أولئ من العکس, لا ستوائها فى الحقيقة ری و 
إذاكان کذلک. فلو تخصّص البعض بالعليّة دون الاخر كان ذلك ترجيحاً من غير 
مجح و هو محال. 

2 عنه: بأنْ ذلك إِنّما كان يلرمٌ عند اثفاق الأنوار فى النّوعَ و فى رتبة 
الوجود. و هی الکمال و النََصٌ. ما مع اختلافها فى مراتب الوجود فگلاء لجواز 
أن يكون كمال البعض يقتضى العليّة و نصا الا خر المعلوليّة: فان لور لام عله 
لوجود النّاقص دون العکس, و ليس ذلك ترجيحاً بلا مُرجح. 

و لمّاكانت هذه المسألةٌ من أعظم المباحث الجكميّة و شرف مواقع الأنظار 
الإلهيّةه صدّر الفصل بالّعوی, بخلافي ما تقدّم من الفُصولء و قال: 

لور له ی: سواءً كان جوهراً أو عرضاً- فى نَفسِهِ لا يَحتلِفُ حقيقته إلا 
بالكمال و النّقص وَ و خارجّة. عن الحقيقة الثُوريّة, لأنّ لور لولم يكن حقيقة 
ی غید اف بالفشول المُنْوعَة كما ذهب إليه المشاؤونء كان مرکا من 
و او جزءآن. و إليه آشار بقوله: فَِنَه. أى اور ٍن کال جهن و کل 
واحد عُیر ُور فى تفسه. كان کل واحد منهماء جوقراً غايقاً أوكيئة ظلمانیّف أو أحد 
هما هذا و لور ذاک. قالمَجموع. أى: المُر کب من الجْزئین اللذین هُما تسیل 
مُظلمان» أوهيئتان مُظلِمتَانٌ أو أحدٌ هُما جسم مُظَلِم و الاخر هيئة مُظلِمة لایکون 
رأف یو لاستحالة خشول او من تركب مالس بود .| 

و إن كان أَحَدٌ هُما تُوراً و ال غَيرَ ور. فلیش لَه لما هو غير نور مَدخل فى 
لَقَِة الُوریة. لاستحالة خصول النُور ممّا لیس لون هن» ا الحدلة و 
ا هر الو دک ایو را ۱ 
هذا جُلفُ. و ان كان کل واحد من الججزئين وراً فلایتخلف الحقيقة الثوريّة. و انما 
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لم يذكر هذا القسم لظّهوره؛ فالنُورُ که جوهرهٌ و عرضة حقيقة واحدة لايختلف 
بالوع. بل بالكمال و التقص و ما يجرى مجراهماء مما يُفارق به بعض الأنوار 
بعضاًء و ستعرف الفارق بِينَ الأنوار على التفصيل. 


فصل )٩(‏ 
< الأنوار المجدة لاتختلف بالحقيقة > 

و من طريق آخس تَقُولٌُ: الأنوارٌ المُجِرَدَفُ تُفوساً كانت أو عَقَولاً لاتختلف فى 
الخقيقة, و إل إن اختَلقَت حَقائقها. كان کل ُور مُجَّه فیه لوب ی هی المقداژ 
المشترک بین الانوار» و غیه‌ها الذی به یتمیر بعض الانوار (۱۳۹) عن بتعفن؛ 
لاختلاف حقائقها بالفرض. 

و لِك القَيكٌ اذى هو ليس بر تا أن يَكُونَ ین فى النّور الْجَرّد. أو لور 
جرد ین فيه و کل واجد منهما قائم بذاته. 

ان کان هو هَيئةَ فى النّور المُجَرّد فَهُّوَ خارج عَن خقیقته. إذ هينة الشیء. لکونها 
عرضاً له» لاتحصل فيه الا بعد تَحَمّقه ماهيّة مُستقلّةَ فى العقل؛ فيمكنٌ خُصُولها فيه 
حينئذ. و|ذاکان کذلک فَالحَقيقةٌ لاتختلف به لاستحالة اختلافها بما هو خارج عنها. 

3ك 16 لاله هه موی ذلك الغير ماو لس :لت وی 
ُورٌ مُجرّدة» بئور مُجَرَّهء بل هو المفروض جُوهَرٌ غاسق فیه نُورٌ عارض, و قد 
فرض تور مُجََداَء و هُوَ محال. 

و ان كان كُلَ واجدٍ منما قاثماً بَذاته قلیش أَحَدُهُما محَلّ الاعر. و لا الشریک فى 
العخل. و ليسا ببَررّخَين. لیمتزجا أو نْصلاء قلا تَعَلّقَ لأَحَدِهِما بالاغر. قالنواژ 
لمْجرَدة عن المواد الجسمانيّة تُفُوساً كانت أو عقولا عُید مُختلفة الحقائق. 

ایضاح آخَرٌ لا فی أنّ الأنوار الالهيّة المُجرّدة لاتختلف بالحقيقة. على ما یشعر 
به سياقٌ الکلام» بل فى أنْ العقول تدرک ذواتها. 

إذا تین من الابحات السالفة. أن نایک الّتی هی نفشک الناطقة تُورٌ مُجَدَهُ وَ 
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درک لِنَفسِه. و الأنواز المجردة غَيرُ مُختلقَة الحقائق. فَيجبُ أن يَكُونَ الكل كَل 
الأنوار المُجرّدة» غقولاً کانت أو سا مُدركاً ِذاته. إذما يَحِبُ عَلى شیء» کالتفس 
لْاطقة يَجبٌ عَلى مُشارکه فى الحقيقة. كالعقل. 

هذاء أى, المذكور فى هذا الإريضاحء طَريقٌ آخَرُ فى إثبات إدراي العقول ذواتها. 
كما ذكرنا. وَإِذا عَلِمتَ ما سَبَة سَبَقَ أوَلاً. يعنى فى الفصل الّفصیلی» مق أن كل ها هو دور 
مُجرد ظاهر لذاته و مدرک لهاء استغتیت عَن هذه الوّجُوهِ آحذهما هذاء و الاح هو 
المذكور فى الحكومة؛ من أن الذى یدرک ذاته هو تور لفسه و بالعکس. 

قاعدة فى بیان أنّ مُوجِدَ البرازخ و مُتَورَها مدرک لذاته. 

لا كانَ واه جُمیع الترازخ تُورَها وَ وُجودها نوراً مُجردا؛ لما عرفت. من أن 
البرزخ المیت لايُوجِدٌ البرزخ. و الهيئآتٌ الجسميّة تُوريّة كانت أو ظلمانیّه ناقصة 
عن زتبة الایجاد. لافتقارها إلى القيام بالغین فيجبٌ أن يكون المُوجِدٌ لجيمع 
الأجسام البرزخيّة, ثُوراً مُجَدّداًء قَهُوَ حَيٌ درک لذاته. لِأَنْهُ ور لِنَفسِهِ. 


فصل (۱۰) 
فى إثبات الواجب لذاته و وحدانته وبراءته عن صفات الثقص و امتناع العدم عليه. 
و استدل على الأوّل بقوله: اور المُجَدَهُ إذا كانَ فاقراً فى ماهيّته, فَاحتِياجِهٌ 
ایکون إلى الجَومّر الغاسق المَبِتِء إذ إذ لالح هْوَ لأن بُوجد د شرف و أتَم شنه 


ع مس مو 


فى جَهَةَ ؛ 
لتوقّف الایجاد على الحياة. و لا حياةً للغاسق الميّت. سلّمنا عدمٌ توقّفه علیها 
لكن لايمكن أن يوجدَّ أشرف منه. لشهادة العقل الضّريح أنْ العلّة أشرف من 
المعلول و أَتَمٌ منه. لا بالعکس. سلمنا أنه یمکن آن یوجد شرف منه. و لكن 
يستحيلٌ أن یجدَه لافی جهة لأن معلول ذی الجَهة یکون ذاجهة بالضرورة. 
و الی هذا أشار بقوله: 
ی يُفِيدُ الغایق التُورَ أى: كيف يُفيده. مع أن لور آشرف. و ليس فى جهة 
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و الغاسق أخسٌ و فى جهة. فان كان التُورُ المْجَرَدٌ فاقراً فى حمق فالی ور انم 
یکون افتقاره و هکذا یفتقه هذا التو الْفتقر الیه إلى ثور آخر جرد فانم يذاه 
نْمَ لا تذهبٌُ الأنوارٌ القائمة لت تبة سلسلثها إلى غير التّهاية, لما عَرفتَ من البُرهان 
المُوجِب لِلنّهاية فى المتر بات المجتمعة. 

ِيِجِبُ أن تََتَهَى الأنوارٌ القائمة و العارضة و الترازحٌ و هَيئاتُها إلى تور مُجرّد عن 
جمیع المواد قائم بذاته. یش وَراءهُ ُوٌ. و مُو تور انوا لا جميعها منه. و النُورٌ 
المُحِيطٌ بجمیع الأنوار. لِشْدَّة ظهوره و كمال إشراقه و نمُوذه فیها للطفه. وَ الثُورُ 
القَيُوم ان قیام الجميع به و اور المُقَدَّسُء أى المُنرّه عن جميع صفات 
النتقص (.۸۵ حتّی الامکان, و اور الْعظم الأعلئ. إذ لا أعظم و لا أعلئ منه و هُوَ 
لور القَهَار. لجمیع الأنوان لشدّة اشراقه و قوَة لمعان ُوره الغیر المُتناهى شِدَّةً و 
َوْةّ إذ سائر الأنوار المُجِرّدة العقليّة أشعَةٌ ضعيفةٌ من لمَحات |شراق شمسه و 
تلویحات لمحان برقه. عي منفصلة عنه بل متهدة به نوعاً من الائحاد. 

و اعتبره باتئحاد نور الکواکب و آشتها فى النّهار ببّور الشّمس و شعاعها؛ و 
الوه العظية المالی مقعم .علق العل »,خروزة اختمال الثون الا و تتا ته 
بالأضعف كإحاطة نور الشّمس بنور الکواکب. فتصيرٌ الأنوارٌ لها نها جوهه 
واحد. لانها أنوارٌ مَحضة. لاظَلامٌ فيها و لا تابن بينها. ولشدة تُوريّتها و قوة 
إشراقاتها و إفراط ظهورهاء تتجافی عنها الحواسٌ و تنبو منها القُوئء فلا بُدرکُها 
الابصان و لا یجول فيها الخیال. و لاتتفذ فيها الأوهامٌ؛ و لهذا لا يصلٌ إلى إدراكها 
اکنر الأنام. 


<وحدانيةٌ البارى تعالى شأنهُ > 
و لمّا فرغ من إثبات الواجب. اراد أن يشرع فى إثبات وحدانيّته فقدم عليه 
قَدّمة و هی قوله: وَهُوَ لقن المُطلَّقُء إذ لش وَراءهُ شَىءٌ من المّراتب العليّة ليفتقر 
إليه» فلا يكونٌ غنيّا مُطلقاً و هو الُذى لايفتقرٌ فى ذاته و لا فى كمال له إلى غيره 
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على الاطلاق. و لذلک قيّد «الغنیت» بالمُطلق, لثلا يكون عَنيَاً من وجه فقیراً من 
آخر, و لان فقر كل شىء إلى الغنی اولی بالغنی من لا فقره اله, فلو استغنى شىء 
عن الغنی انتفی عنه ما هو الاولی» فکان عادمٌ كمال و مفتقراً إلى غيره فى تحصیل 
ذلك الکمال, و علی هذا لا يكونٌ غنتاً مطلقاً 

وإذا ثبت أن الغنی المُطلقٌ لایستغنی عنه شیء. و إلا لایکوق غُنبا مُطلقاً فلو 
وج غنیان مُطلقان لم يكونا عَنيّين کذلک» سواءٌ استفنی کل واحد منهُما عن 
الاخر أولاء و لمَیتهُ لا تخفی عن الفطن. 

و هذه الْقَدمةء و إن آمکن الاستدلال بها على الواحدانّة كما ذكرناء لكتّ 
المُضئّف لم یستدل بها علی هذا الوجه بل بوجه آخر. و هو قوله: و لا يُتَصَوَدُ 
وود ورين الأذ ما به الامتیاز مُغایولما به الاشتراک؛ شجرّدین غنتین. قانهما 
لا يَخْتَلِفَانِ فى الحقيقة, لما مَضئ؛ من أن الأنوار غیر مُختلفة الحقائق. 

و لا یمتا أحدَهُما عَن الآخَر بتفس ما اشتر کافیه. من الحقيقة التُوريّة المُجرّدة و 
لا پأمر یُفرَض أُنْهُ لازم لحقيقة الْوریّة إذ یُشتّرکان فیه. لاشتراکهما فى الحقيقة 
ثی هی ملزوم ذلك الأمرء و لاپعارض غَريب. كات ظمنا و و ان لیس وراء 

مق لكونهما تن مُطلقين »فلیس وراء‌هماما يُخَصّص أحدّهما و کلیهماه 

و ان خصّض أَحَدَُمما نَفْسَهُ أو صاحتة, فَيَكونا قبل النّخصيص مُتعيّتين, 
لابالتخضص, و هو محال, لاستحالة التعدّخ و الاثنينية دون الشخصضن. و هو 
المراد من قوله: و لا يُتَصَوَّرُ التَعدّنُ و الإثتَينيّة الا بمُخَصّصء , مُمتنع الوجود بالنسبَة 
إلى ای المُطلق. ۱ 

فَالنُورُ المُجَدَدُ العَنِنُ واجدٌ. و هو نُورٌ الأنوارء و الثُور الأظهر الأقهر الذی هو 
نفش الظهور العقلی الشّمسر شمس غالم العقل. و ماوت من الأشخة الفاهرت. و 
ضعة الأشخة التابعة للمعانه إلى أن ینتهی الظهوز إلى ظهور الأجسام و هیثاتها التی 
هی کت الاشعَة الظَهوریّته َحتاج الية, و منه وُجودة. و لأن ند الشىء: هو المثل 
المُساوى له من جمیع الوجوه و مثل الشّىء: هو المُشاركُ له فى حقيقة نوعيّة, و 
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ليس فى الوجود الا واجبٌ واحد. ۱ 

لانة له و لا مثل لذ آی فی ش: الُورَة و نحوهاء و مو القاهر لكل شی» بشد: 
ظهوره و کمال وریته. و لایقهر؛ و لا ْقاوة ی ]د كل قهر و فُوّة و گٌمال. 
مُستَفادٌ منه. إذ من بر کل باب و یه و به کل آئب 

و لا يُمكِنٌ عَلى تور الأنوار العَدَمُ فا لوكانَ مُمکن العَدّمء لکان مُمکن الوّجُود. و 
لاب لهُ من مرح يُرجَحٌ و جوده على عدمه. لاستحالة الترجیح من غير مرح و 
لم بترم تحقَّقهُ من تفه عَلى ما دَرّيتء فى مُّقدّمة الفصل الالث. من المقالة 
الثالثة» من (۵۱) القسم الامّل» بل یترجح م تحقّقه بمرجح آخر قلم یکن, ثرر 
الأنوار, بقنی عقاء لافتقاره فى ذاته إلى غیره. فیحتاج إلى غنن شطلق. هو ور 
الأنوان الفقيى له تسه الموجوواث اتکی لوجوت ناهن السشساهعل 
فا 

و أيضاً من طريق آخَرَ: تب أنه لایمکن العدمٌ علی تُور الانوار إذ لو جاز عليه 
لكان قدهه نا اذاه نالك انان نالو سعوردة مالي تق سيوف که ون او 
لخصول ما لعدمه مدخل فى وجوده. كالموانع 

و الأوّل باطل, لاه لو اقتضئ عدم نفسه لما وُجِدَّ لوجوب مُقارنة المعلول 
للعلة التّامّة. و إليه أشار بقوله: الشََّىءٌ لا تقتتضى عَدَمَْ تّفسه, و الما تَحَقَّقَ. 

و كذا النّانى, لاه وحدانيع الذات من جميع الوجوه. لاشرط له فى ذاته و الا 
لماكان غنيّاء و إذ لاشرط له فلا یتصور عليه العدمٌ بِسَبّب انتفاء شرط. و إليه أشار 
بقوله: و نُورٌ الأنوار وَحدانئء لاشرط لَهُ فى ذاته. 

و كذا ال لأن ما سواه تاب له لاحتياج الكل إليهء لكونه واجباً و غني فلا 
موضوعٌ له والامسارق فى الوة وماها ل فلا ضِدٌ له على اصطلاح الحكيم؛ 
لتوقفه على الموضوع. لا الضّدين عندهم هُما الذّاتان الوجوديّتان المُتعاقبتان 
علی موضوع واحد. و بینقما غایه الخلاف؛ و لا على اصطلاح العامة. لا الضد 
عندهم هو المُساوى فى القوّة المُمانِع له. و إليه آشار بقوله: و ما سوام تابغ له 
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ثم استنتج و قال: وَإِذ لا شرط له و لا مضاد هء قلا مْبطِلَ لَهُ لأن المُبطل اما انتفاء 
الشّرط أو وجود المانع» و قد انتفياء فهُوَ وم دائم. لقيامه بذاته أزلاً و بدا و قيام 
جميع الموجودات به. و لا يَلحَقُ ور الأنوار ميثة مّاء نُوريةَ كانت أو ظمانية 

وَلايُمِكِنُ لَهُ صِفَةَ بوجه من الوُّجُود من الصّفات الحقيقيّة دون الاضافيّة و 
السَلبيّة و الاعتباريّة. ما إجمالاً. فلأنَّ الهِيئةَ الظّلمانيّة آو كانت حالَّةَ فيه. فى ذاته. 
آن کون فى د حقيقة تفسه جَهَةٌ ظُلمانيَةٌ وجنها آی: تقتضی حلول تلک الفيقة 
وی امن فیذان فيك و الأنوار من جهة تُوريّة و من جهة 

نيّة فلیش بنور قحض. و المُقَدَّرٌ خلافه. هذا ل. و الهِيئةُ لور لا تکون 
۳ يزداد بها تُوراً؛ تور الأنوار إن استتاز بهيئة, قکانَ ذائه اعد مُستنيرة بالثُور 
الفاقر العارض الّذى أُوجَبَهُ هو بتفسه. إذ لیس قَوقَهُ ما يُوجِبُ فيه هَيئة نُوريّة و هُوَ 
محال. و هذا ظاهر غنئٌ عن الشّرح. 
إجمال آخَرٌ فى أنّ الهيئة التّوريّة لا تحل فى ذاته 

ون المُئيرَ أنوَرٌ من المُستَنير من جَهَةٍ اعطاء ذلک لور فتکون ذاشه. ذات 
متیر و هو الهيئة النُوريّة العرضيّة. أنوَرَ من ذاته» ذات المستنیر و هو تور الأنوار, 
ر دیک شمتنع. إذ لاور أنورٌ من ور الأنوار. 

طریق آخَرٌ تفصيلينٌ فى أنّ ُور الأنوار لیس له هيئة و لاصفة مُتقرّرة فى ذاته 

لأنّ تلك الصّفة لاتكون واجبة إذا وا اجبين فى الوجود, و لا معلولة لواجپ 
آخر لذلك بعینه, و لا لمُمكن, و الا لكان الواجبٌ مُنفعلاً عن معلوله لانتهاء کل 
السُمكنات فى سلسلة الحاجة إليه. و هو بيّنُ الاستحالة, بل تکون مُمكنة و معلولة 
لذات تور الأنوار. و لهور بطلان الأقسام الثّلائة الأول لم يتعرّض لها المَصتّف. 
و تعرّض للرابع» فقال: 

ون ور الأنوار, و أَوجَبَ لِنَفسِهِ هیّة فعل وَ قبل. وَجَهَةٌ الفعل غَيرُ جَهَةٍ القبُول, 
ما لا فعل الفاعل قد يكونُ من غيره؛ و قبول القابل لايكون فى غیره؛ و لا 
الفاعلٌ قد یکون عِلَّةٌ تام للمفعول, و القابل لایکون عِلة تامَةَ للمقبولء و تنتجان 


من لتك الّانی: ن جهة الفعل غیر جهة القبول. 

و و كانت جَهَة جَهَة الفعل بعینها ج جَهةَ القبُول, كاك رشان ول رو تما ارت 
اثنتين» لاستحالة صّيرورة شی ء غير ذى جزئین و غير قابل للتفصيلء بل شیئین. إذ 
لو جاز فیه الانيية: فامّا أن یبقی هو و بحدتٌ غيرة فما صار هو آئنین فى نفسه. 
وان بطل فلم يصر الواحذ اثنين. (۸۵۷ فلو كانت الجهتان واحدة لبقيت واحدة 
أبدأء و لم نفک الفعل عن القبول و لا القبول عن الفعل» لكان کل قابل ما بل 
فاعِلاً أى فاعلاً لما قبل و کل فاعل لِما قَعَلَ قابلا أى قابلاً لما فعل. پتفس الفعل؛ 
من غير احتياج إلئ شىء آخر. و یش كذا. لما عرفت. من انفکاک جهة الفعل عن 
جهة القبول بوجدان فعل الفاعل فى غيره 

و اعلم: أن الجهتين حيتٌ تعدّدتا فى موضع. فلا تصيران واحداً أبداً اما إن 
بقيتا فهُما اثنتان» و إن لم تبق أحداهُما أو کلتاهُما فلا ائحاد. و هذا بخلاف صَيروره 
شيئين شيئاً واحداً باتصال أو امتزاج. کمائین أو ماء و لبن أو بتبال أحد جر 
موقو نا الخ سي هه ا حت كالقاء سوير هواء وال يفي بى سود 

َيلَرَمُ أن یکون فیه جَهّتان فى تُور الأنوار. علی هذا التقديرء جَهَة عَهَةٌ تَقتضی الفعل 
وَجَهَةَ تَقَعَضَى القبوّل؛ 

و هاتان الجهتان: ما أن تكونا داخلتين فى ذاته, أو خارجتين عنهاء أو احداهما 
علدو ارول ف رهن وان كاردا شاف أو عدا كي و ات تال 
لهما اما غیرٌ ذات الواجب و هو تحال لاستحالة تالرو عن الغیر المعلول له و اما 
دای و هو تفال انضا لا قتضانه أن يكون ذاتَهُ فاعلةً للخارج و قابلهً له. و أن 
یکون ذلك بجهتین علی أحد الاقسام الثّلاثة و یعودٌ الكلامٌُ أبداً متی فرضتا 
خارجتین أو احداهُما فقط کذلک. 

و سل إلى غیر الهاي لاستحالة لتسلشل, فتنتهی إلى جهتین فى ذاتِه. 
فتکون اله مرب لابسیط هذا خلف و لحا نفی الجهتین عن الواجب لذاته. 
بطريقة المشائین» آراد أن ینفیها بطریق آ خر فقال: 


القسم الثانى فى الانوار الالهيّة, المقالة الاولی فى التّور ونور الأنوار و ما يصدر منه ‏ ۳۰۳ 


له الجهتان یش کل واجد ینهما ثورا غلا إلا لورين غنتین, لما عرفت. من آن 
لائورین عُنبّین. فى الوجود. و لا أَحَدَهُما نُورٌ غتی و الا نور فقیر لأنّ الققيران كان 
یه فیه» فقو الکلام أى السابق, الیه؛ من أن علته امّا الذات أُو غیرها. و هما 
مات و ان لمكن هي قَهُو شستقل. قلایکونْ فیه, و قد فرض جَهَةَ فى ذایه. و 
ذلک مُمتَنمٌ. للزوم خلاف المفروض. و لا أن یکون أحدمُما نُوراً و الاخر هَيئَةُ 
ظُلمانئة, لأَنّهُ ۶ يَعُودُ هذا الكلامٌ بعینه أيضاً. : من أن مُفيد الهيئة الذاتثٌ أو غيرهاء إلى 
آخره و لا أن يَكُونَ أَحَدُهُما جُوهراً غايقاً و الآخَرُ ُورا مدا کون كل واحد غيرَ 
مُتَعلّق بالاخر, قلا يكونٌ. الجوهر الغاسق. فى ذات ور الأنوار أيضاً کالُور الفقير 
المُستقّل هذا خلف. 


ده لس "سل 4 
فثتت انْ نور الانوار 


۳ 


ُجَرَد عَمَا سواه. أى من جميع الموادٌ و البرازخ و الهیئات و 
الصَفات. لا يَنضَمٌ إليه شَىٌ ما و فى بعض النسخ: «شیء مّا من الهیئات ت» و إن كانت 
ُورانیّة» و الا استنار بهاء و کان فی الوجود آنور منه, لأن المُنیر نو من المُستنی 
مع أنه لا آنور منه لاه تور الانوار و اور لمحض المَطلق الذى لا يتخصّصص 
دز من الأشیاء و ما عداه لمع من لمعات أنواره و شَررٌ من شرارناره. و 
دون سات زو و سای 
لما رجع حاصِلٌ عِلم الشیء بتفیه إلى کون ذاته ظاجرلذاه؛ و و اور 
العأ لايكرة مرها يكون ظهورها بذاتها لذاتهاء قُور الانوار 
بان و له بذاته لا يَزيدٌ على ذاته. بل هو نفس ذاته, و قد سَبَقَ ین بَمِانُهُ لک فى کل 
توعد اک لور رو ندال ذانه ار هو عام هو يانه لفق وکین خن تفن 
الذات. 

و اعلم أن اذى نفينا عن الواجب. من الصّفات: هی الحقيقيَ دون الإضافيّة و 
السَلية و الاعتباريّة: ما الاضافیِ فهی من جملة المقولات لعرضيّة التى هی من 
أمّهاتِ العوالى. و لایجوژ عليها منهاغیزهاه لأنْها غيرٌ مُتقرّر ة فى ذوات الاشیاء؛ و 
لاتتغيّرُ بتغيّرهاء فى الذات الحُضافة؛ شىء رها نی تقب نر ستليا ف 
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الواجب. المبدني و ال و المع 

و اعتبر عدم تقرژها فى الذّات بتبدّلٍ ما علی یمینک إلى شمالک: و ما فى 
محاذاتک إلى غير مُحاذاتک» من غير أن يتغيّر (۸۵۳ فى ذاتک فلا یحتاخ الاضافة ‏ 
و تغیرها إلى قبول و تغيّر فى ذات الشیء المُضافء فلا يستمّر پُرهان نفی اتصاف 
الواحب بالصفات الحقيقيّة فیها. 

و ما سوی الاضافة, من العرضیّات العوالى ‏ و هی الکم و الکیف و الحركة ‏ 
إذا اتصف الواجبٌ بشیء منهاء لزم من اتصافه به شیء من المُحالات المذكورة, 
فله صفات إضافيّة. و ما يصحّ عليه نفس الاضافة, لاصفه یلزمها الاضافة كصفة 
حقيقيّة هی فى نفسها كيفية أو نحوها. و يعرض لتلک الصّفة الحقيقيّة اضافه إلى 
آمر آخر» كما عرفت من عروض الاضافة للمقولات کلها. فان الصفة الحقيقيّة 
لا تجوژ على الواجب. سواءٌ لزمتها الاضافة أم لاء إذ على التّقديرين يلزمٌ ما ذکرنا 
فى البرهان من المُحالات. 

ونا قات هه ۱ 
و اانه فا شاب وان تاسارك ار كالم رها ی 
كالفرد ْة و الأحديّة» و إمًا اعتباراتٌ لا وجود لها فى الأعیان, ككونه تعالئ شیب و 
حقیقة کما عرفت. ارال كوا هقی كر ها حك اوسا تن 
فمثل هذه الصّفات يجورٌ علیه» بل يَجِبٌ له 

و مما يَجبٌ أن تَعلَمَهُ و تحققة: أنه لايُجورُ أن تلحق الواجب إضافاتٌ مُختلفة 
تُوحِبٌ اختلاف حينيّات فيه. بل له إضافة واحدة» هی المبدئيّة» تُصَحَحّ جميعٌ 
الإضافات. كالرّازقيّة و المُصوّريّة و نحوهماء و لاسّلوبَ کذلک. بل له سل واحدٌ 
یتبعه جميعٌهاء و هو سلبٌ الإمكان. فإنّه یدخل تحتّهٌ سلبٌ الجسميّة و العرضيّة و 
غيرهما. كما بدخل تحت سلب الجماديّة عن الانسان سلبٍ الحَجريّة و المَدّرئة 
عنه, و ن كانت الشلوث لاتکثر علی كل حال. و هذا ممّا استفدئه من الكمتت 
فى غير هذا الکتاب. و لم أجد فى کلام غیره. 


المقالة الثانية 
فى ترتيب الوجود 
و فى بعض النسخ: «فى تعريف ترتيبات الوجود)؛ و فى بعضها: «فى بعض 
ترتيبات الوجود.» و الأوّل أصحّ. و فيها فصول. 


فصل [۱] 
فى أن الواحد الحقیقی, و هو الواحد من جميع الوجوه. 
لا يصدرٌ منه حيثٌ هُوَ کذلک أكثْرٌ من معلول واجد 
و ان جاز ضدور أکثر من لك باعتبارات و شرائط مُختلفة» مثل تعلد الات 
و القوابل و ما یجری مجراهما. و هذا الحُكم قريب من الوضوح: یکفی فيه مُجرّد 
لتنبيه. و إنّما یتوقف فيه من يَعْفُلُ عن معنی الواجد الحقیقی؛ و إليه آشار بقوله: 
لا بَجُوز أن يَحصّل من ور الأنوار نُورٌ و غَيدٌ ور من اللمات. كان ذلک الغيرء 
جوفزها. أو قیتتها. و المعنی: له لایجوزأن بصدر عنه نوژ و غیژ تو جوهراً كان 
أو عَوَضاً اذ لو جاز ذلک. کون اقتضاء لور غیر اقتضاء الم 
لأن اور لا كان غير الظّلمةء فیکون اقتضاء هذا غير اقتضاء ذاكء و کذا جهةٌ 
هذا الاقتضاء غير جهة ذاک. فائا نعلغ بدیهت أن الأشياء إذا تساوت نسبتها إلى 
مُوجدهاء وجب تساویها فى جمیع مالهاء فما کانت تکون اشیاء. و التى نسبتّها إلى 
العلّة المُوجبة واحدة, فلاتقتضی أن یکون لواحدها من العلة ما ليس للاخر فما 
کون واحد منها غير الاخر. 
و نحو اما يتكدّد أفعالنا لتكثّر إرادتنا و أغراضنا. و بارادة واحدة و اعتبار واحد 
لایحصل ما الا شیء واحد مع تکثر الجهات فیناه فکیف مَن لا جهة فيه إصلا. 
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و اذا کان کذلک. فلابَدٌ من جهتین فى ذاته للاقتضائی ن المُختلفین. و هو مُحال. 
2 د جهتی الاقتضائین. إمَا أن كنا رس له او موه و ارات نيه 
ونيو ال ره لارونه نصا القن انك يلزه 2 کت اذات ت الواحد الحقيقي. ما 
فلن الا توالالنت: فواضخ. و أمّا على الاوّل. فلعود الكلام إلى اللازمين 0 
لا بصدران عن الواحد الحقيقى الا من جهتین مختلفین ابضا. فامّا ان یتسلسل 
دک رز ما هر تسا نوا کی شاك او ال خی ها ره 
ُقَوّماته. 


قذاتد فذات 


3 


الأنوار ای هو الواحذ الحقیقیه. تصیه مر كبة متا ترفك 
وب فد سر لک انها له لكر السو ات و 
فك ذا اما 
وتو ند وار راو سن ی 1 الك 
الأَحَسَ لايُوجَدٌ إلا و المُمكنٌ الأشرَف قد وُجِدَ رل لما سیجیء تحقيقة فى هذه 


١ 3 


گ‌ 
المقالة. اضرّبٍ عن هذا الدلیل مُشیرا إلئ دلیل آخر عم تناژلا من الاوّل. بقرله: بل 
الظَلْماتْ تسل منه [م من نور الأنوار] بير وَسَط. و |ذا كان کذلک فيستحيل أن 
اه کف له ی 


نم آشار إلئ دلیل آخر بقرله: و أیضا لور ین یت هُوَ ور إن اقتضی. فلا بَقتضی 
غَيرَ النُور؛ ا ا 5 الصحيحة, ؛ فيمتنعٌ أن برد من تور الأنوار تور 
وعيك بون ال كما کی 

و لمّا کان المطلوبٍ بیان امتناع صدور شیئین منه افا و دل ادلی الا 
على امتناع ضدور ور و الظلمة. و الانی و ال على امتناع ی با 
وی اش ان استدل علی امتناع مور ورین بقوله؛ 


وَلايَحصّل مِنهُ [ای من نو ور الأنرار] نُورانء فَإِنّ أَحَدَ هما غَيرُ الاخر. اک کیان 


عينه. لما كان الصادر شیئین. بل شيئاً واحدا. قاقتضا؛ أَحَد هما غر اقتضاء الاخر. 
رد ع ا ال ا ارف ا کر هو 
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فالجهتان المُختلفتان إن كانتا من عوارضه عاد الكلامٌ إليهما حنّى ينتهى الی جهتی. 
فى ذاته, لامتناع التسلسّل» ففیه [فى نور الانوار] جَهّتانء و قَد بَيّنا امتَناعَهُما. لکونه 
ابقط ماافن امش شود ارگ 

و غذا البُرهان یکفی فى خُصُولء [فی استحالة حصول] کل شيئين من کیت کانا. 
أى سواءٌ کانا ورین أو ظلمتين؛ أو أحَدهما تُوراً و لاه ظلمةٌ 

نم لمّا کان هذا الکلام مُجملاء استشعر أن يَمنّع کونه كافياً فى ورین و ظلمتین» 
لجواز اتّفاقهما فى الحقيقة. فلایکون أَحهما غير الا خر قال: 

و فى التّفصيل تول: لاب من فارق بین الاشتین, لأن الاْنينية لامتصور إلا 
باختلافء إِمّا بالحقيقة أو بعرضی غير مُتَفْقَ فيهماء إذ لو اشترکا من جمیم الوجوه 
تین ينها آنشته دن تمد اندو لاد ایغاان يشش كا یش ی 
كالجوهرة او العرشته ا الووئة ار رهبا 

34 يَعُودُ الكلام إلى ما به الافتراق و الاشتراک تَينَهُما مال تقو 1 ما به الاشتراك و 
ا أمران مُتغايران بالحقيقة صدرا عن الواحد الحقيقئ. قَيَلرّهُ جَهُتان فى ذاته. 
لقاع عر ف وهو قحال كس اعرف 

وقد عُورِضٌ هذا البُرهانٌ و ما قبلة: بان الشىء الواحد یسب عنه أشياء كثيرة: 
كالإنسان الّذى ليس بحجر و لاشجر و المفهوم من أحد السَلبِين غير المفهوم من 
لاخریو غرم هذاء نكا نمق أن اللافياكيين ثرا لواحيو الاي ال 
واحد. أو لایوصف إلا بواحد 

و الجَوابٌ: أن سَلِبَ ماس المي غ5 امورو شيو لحن ء للشى؛ و انّصاف 
الا را راض برو عر مار تفتقرُ إلى تحّق أمور 

ولا يُنتَقض . هذا: ا اا 7 
کون یب بحيثٌ یصدز المعلول اه 5 المعنی ند علی 005 ١:‏ 
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على الاضافة بِينَهُ و بِينَ العلة. 


فصل [۲] 
فى بیان أنّ أَّل صادر من تور الانوار ور مُجرّد واحد 

و ان فرض وُجُودُ ظلعة من تُور الأنوان فلا يَحصّل منه مَعَها نون لا تَعَدَدَت 
جهائ علی ماسَبَقّ. و الأنوارٌ المْجَودة المدر که و العارضَة کترائها ظاهرة. فلو صَدَرَ 
مِنهُ ظلمَة لكانت واحدة. لامتناع ضدور غیرها معها. و لذلک قال: و ما رُجد غَيرُها 
من الأنوان لاستحالة كةو و الأشرف من الاخش, لکون العلة شرف من المعلول 
و الظْاتٍ. لتوقفها على الأنوار, كما ستبيّنُ فى قاعدة الامکان الأشرف. و منه یلم 
استحالة أن یکون الصّادر الأوّل ظلمة و الوَّجُودُ يَشْهَدُ بطلانه. 

فَنُورُ الأنوار لا لم ینور أن يَحصّل مَنهٌ علی وّحدته کرت و فی بعص النسخ: 
(کثی ر). و لا إمكانٌ. لخصول ظّلمَةِ من غایسق (۸۵۸ أى: جوهر مُظَلِمء أو هَيئَةِ أى: 
عَرَض مُظْلِمٌ و لا ُوران. و فى بعض النّسخ: «و لا نورین». و هذا آولی. لکونه 
عونا ان لق قوق هو ولا البق لين معطوف علی «كثرة)» و فيه بعد 
لتوسّط قوله: «و لا امکان». 

فَأَوّلُ ما َحضل منه تور مُجَرَدٌ واجد. هو المُسمّى عند بعض الأوائل ب «العُنضٌر 
الال» لائه اصل ما عداه من الممکنات, لأن ما غذاه معلول له. و عند المشائین 
«عقل الکل» ما لأنَهُ عقل لجُملة العالم, و ما لأنَهٌ فى المشهور هو العِلَهٌ لوجود 
الفلک الاقصی الذی يُقَالُ لجرمه «جرمٌ الكُلّ). و لحرکته «حَركةٌ الک لاحاطة 
جرمه و حرکته بجميع الأجرام و الحرکات الدّاخلة تحت جرمه و حرکته. و هذا و 
إن كان مشهوراً فهو غیز متیقن. 

ْم لا یمتا هذا اور المُجِرّد عَن تور الأنوار بهيئة ظُلمانيّة ُستفادة من شور 
الأنوار. فَيتَعَدَهُ جهاتٌ تور الأنوار. و قد عرفت لزوم اعد وكيفيّة استلزامه 
للمُحال, فلا حاجة إلئ تكراره هذا مَعَ ما ره من أنّ الأنوار, ستما المُجَدَدَة: غَيد 
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مختلفة الخقانق. و ما هی نوع واحذ لاتم بعضها من بعض لا بالكمال و 
التقص. و هو راجعٌ فى الحقيقة إلئ زيادة فى الذات الكاملة و نقص فى الاقصة و 
خارج عن التمییز الفصلی و العرضی. قٍذن ای تین تور الأنوار و يِينَ النَورَ 
الألء الذى حصل منهء یش الا بِالكَمالٍ و النّقص. 

و کما أنَّ فى المَحشوسات النُورَ المُسِتَفادَ لا كونٌ اور المفید فى الکمال, كما 
هو الحال فى تور الشمس و شعاعهاء فالانوار المُجَددَدُ حُكبها هكذاء 

فإنَ الُور الأل» و إن كان أشَّدّ نُوريَة و إشراقاً و أكثر كمالاً بالنّسبة إلى مادونة 
من الأنوار العقليّة» فهو أضعفٌ تُوريَةٌ و إشراقاً و أقلْ کمالابالْسبة إلى تور الأنوار 
بل لا نسبة لكماله و إشراقه المُتناهى إلئ تُور الأنوار الغير المُتناهى كمالاً و إشراقاً 
بخلاف الثُور الذی هو دون لور الأوّل. فان لهُ ِسبة اليه. و الحق: أن نسبةٌ جميع 
الأنوار العقليّة و غيرها من الأنوار إليه, كنسبة الأجسام المُشِفَة التى لا لون لها و لا 
ور الل نوو ال 

و الأنوارٌ العارضّة. للأجسام, قد يَخْتَلِفٌ کمالها و ها بِسَبَبٍ المفید و ان انّحَدَ 
القابلٌ و استعدادة, لقبول الأنوار العرضيّة کحائط واجِدٍ يَقبلُ لور من الشّمس و من 
راع ةقان الا مغر ان اند سلاو سماد ده لقيو رياه تکن ارق اله من لسن 
اکمل ممّا بقيلة من السراس لاختلافهما بالکمال و انض آو ما ینعکش. تقدیرة: 
«أو کارض تَقبَلٌ الثُور من الشّمس و السراج أو ما ینعکش» من الرُجاج عَلَى 
الارض, علی تلک الارضء من شعاع الشّمس. 

وله تقدیر آخن و هو أن بای لش هر عالط قبل او رس الشمين و من 
السّراج أو ممّا ینعکش عليه من الجاج الموضوع على الأرض من شعاع الشّمس». 

وعلئ هذاء يكون «الأرض» فى قوله: و ین أنّ الأرضء بمعنی الحائط. و هذا 
لتَقَدِيرُ آولی. إذ ليس فيه إلا تفسیه الأرض بالحائط و ليس ببعيد. بخلاف التقدیر 
الأول فان فیه تعد کثرة الاضمار فیه علی ما لایخفی. تَقَبِل من امس تم متا 
انعکش عَلیها مَنَ الژجاج أو ما بقل ین الشراج. و لا يخفى أَنّ التفاژت فى الکمال وَ 
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التّقص تَِنَهُما لیس الا لِتَفاوْتَ المُفيدين هیهٌنا. لاتحاد القابل و استعداده. 

7 ود کون الفاعل واحداء : و يَخْتَلِفُ كمالٌ الشّعاع و تُِصائهُ بِسَبَبٍ القابل كما یم 
من شُعاع الشّمس عَلَى البلُور أو الشّبح. و هو الخَررٌ الأسود. فارسی مُعَرّبٌ و 
الأرض. فان اذى بل البلّورَ أو الشّبَحَ متلاً ته ممًا تقبلهٌ الأرضٌ من شُعاعِها. و 
الثُورُ المُجَرَدُ عن المَواد و المَحال, لا قابل لَهُ؛ لقيامه بذاته + و جوهرته. 

ما راء نُورالأتوار, من الأنوان المجردة, كمالة و قَضه ز کون سَبَبٍ رتبة فاعله. 


لاستحالة أن یکون بسَیّب قابله اذ لا قابل له كما ناه و هو علَّ کماله و ماکان 
عله اکمل فه أکمل 

و کمال ور الأنوار لا عِلّةَ لَهُ بل هُو النُورُ التحض الّذى لا يَشُوبُهُ فقو و لا تقضش 
فكمالة یکو لذاته إذ لايُخالِطهُ ظلمة» فيلزمه نقصٌ. و ليس وراء شیء. فيفتقر 
الیه بل هو البداية و الهایة و الهذا و الغاية. و لمّا ذکر أن كمال نوو الانوار لذاته. 
لا تغل اموه عليه سرا وقال: 

سؤال: الماهَيّةٌ (۸۵۶ النُوريَةَ من خی هی لا تقتضى الگمال. و الا كان کل تور 
كمال ور الأنوار. فَتخَصّصُّهاء أى: تَخَصّصٌ الماهيّة النَوريّةَ بقور التّور. و هو كمال 
الوزن فمکن فعلرل, بفتقر ل قله تحممن تلک الماهنة بدلک"الکمال» لیکون 
ثور الأنوار. ثم أجاب عنه و قال: 

جوات: هی. الماهيّة الْوریْة. کل ذهنية. لاتها لییست فی الأعبان, و لا و جود لها 

فى الأذهان, و هی من حيتُ هی کذلک, لا تَتَخَضَّضُ تفشها بخارج. ؛ بأمر خارج عن 
الذهن ٠‏ حتّی يكون ما فى الخارج مُركَباً من الماهيّة و الخارجی, لامتناع أن يخرج 
مافى الأذهان بعينه إلئ ما فى الأعيان. 

و ما فى القین شَىءٌ واحِدٌ یش اصل هو تِلكَ الماهيّة و کمال, و هو الأمرٌ 
الخارجي. الذى تخصّصت الماهيّةٌ به فى العين» يعنى كمال تور الأنوار: بل 
الا هی ی الاو تال علیه. حتّئ يحتاج ماهيّةٌ تور الأنوار 
ال ما بَحصَصها بذلک الکمال. 


القسم التّانی» المقالة الثانية فى ترتيب الوجود ۳۱۱ 


وَأمّاكمالات الانوار المجَردة الممكنة و إن کانت أبضا غير زائدة علی ذواتها 
التُوريّة فهی معلولك فتحتاج كمالاتها التی هى ماهيّتها النوريّة المُمكنة إلى 
وی هس رن اراس ات إلى آرتیره 

و للذهنی, و للأمر الذهنیم» كالماهيّة مثلك اعتباراتٌء ککونها مُشتركة فیها بين 
کتیرین, لاتَصَوَر عَلَى العینی, أى: الأمر الخارجی, لأنّه جزئی يمتنعٌ حمله على 
کثیرین 

و ما قیل: «إنّ القائم يَذَاتِهِ أى: الجوهر, جسمانیاً کان أو زوحانیاه لا بقل 
الکمال و النّقص» أى: الشَّدَّة و الضعف تَحَكه قد قد سيقت الاشارة الیه, ین أنه تحکُم 
خاق لامك و رت رات 

و لمّا أطلق الکمال فى قوله: «فما وراء ور الانوار کمالهٌ و نقصه بسبب فاعله» 
استشعر أن یقال: « هذا الحَکم لیس على اطلاقه. لاه قد يكونٌ بسبب قابله» 
ابعذرك ها قال قال تلو أ ما :ذ كرت ل م 
الأنوار, إذ الأتوابٌ العارضّةٌ عَلَى الأنوار المُجَرّدة الّتى سَنُشِيرُ إليها يَكُونُ التَغاوْتُ 
ئها من وجهين: رتب الفاعل و القابل. فان الشّعاع القانشن مم وی لا هار علی 
لور الأوّل اكملٌ من الفائض من الأوّل على الثانی. لكون المُفيض و المُستفيض 
نی للملا ات فلا مهمافی ان 

فقبت أنّ أوّل حاصل پئور الاتوار واحد. و هو النُورٌ الأقربٌ و النُورٌ العظیم. و 
ماه بعض الب و فى بعض النّسخ: بعض الفهلوة «بَهمّن». 

و زعم الحکیم الفاضل زرادشت: (أن أُوَلَّ ما خلق من الموجودات: بَهِمَنُ» ثم 
ات َم شهريور, ثم اسفندارمهلخرداد نج مرداد. .و خلق بَعضهُم من 
بَعضء كما یخذ السّراجٌ من السّرا م» من غير أن بََُض من الأوّل شی»»: ورآهم 
زرداشت؛ أى اصل بهم و استفاد منهم الغلوم الحقيقيّة. 

اور الأقربُ قَقيدُ فى تفیه, لکونه مُمكناً فى نفسه مُحتاجا إلى غيره؛ غَنىٌ 
بالأوّل, لكونه الي ا ۳۷ 


بأن يَنفَصلَ منهُ شی». فَقَد عَلِمتَ أنَّ الانفصال و الاتصال من خَواصٌ الأجسرام. لان 
الانفصال عدم الاتتصال فيما یمک عليه الانّصالٌء و هو الأجسام و الابعاد. 

و تعالی. أى: ارتفع و تنرّهء لور الأنوار عَن دلِکَ, أى خواص الاجرام. و لا بأن 
تنتقل عَنه شَىكٌ إذ لور المُنتَقلٌ عنه لایکون جوهراً لأنه تعالی لا جزء له لیفصل 
منه مجزء وینتقل ولاعرضا؛ إذ الهَیثاث لا تنتقل» لما عرفت من استحالة الانتقال فى 
الأعراض. مع أنْ ور الأنوار لا هيثة له نُوريّة و لا ظلمانيّة: لیتوهم فیها الانتقال, كما 
فى شُعاع الشّمسء أو لیحتاح إلئ بیان امتناع انتقالها عنه. و إليه آشار بقوله: و عَلمتَ 
استحالة الهیناتِ علی تور الأنو ار. فیما سلف من الابحاث. فلا حاجة إلى الاعادة. 

و قد ذكرنا لک قصلاً يَتَضَمَّنُ أنّ الشْعاع. حُصُولُهُ من الشمس یت الا على ند 
مَوجُودُ به, فَحَسبُ. إذ ليس خصولهٌ منها بانفصال جسم منها أو انتقال عرض 
کذلک بل إذا ارتفع الحجابٌ بیتها و بِينَ المُستنيرات المُستعدّة للاستنارة, (۱۵۷) 
كالأجرام الكثيفة المقابلة له و توسّط جرم شَفَاف بينهُما آفاض العقل هَيئة وري 
على ذلك المُقابل المُستعد. 

و إذا عرفت هذاء فى خصول الشعاع وهو ثور جسمانی عارض. فهکذا یَنبغی 
أن تعرف فى كُلَ ور شارق. فى خصول کُلْ ُور شارق عقلی عارض أو مُجَرّد و لا 
يُكَوَهمُ فيه تقل عَرّض أو انفصال جسم. 

بل الصّادرٌ من الواجب لذاته و غیره من المُجردات» إن كان هيئةٌ عقليّة: و هی النُور 
الشّارق العارض, فشرط خصوله استعداد الور المُجرد القابل له و حبنتذ. بحصل 
له إشراقٌ عقلی و هی تُوريّة فى ذاته للاستعداد المُقتضى لذلك؛ و إن كان جوهراً 

عقلیّ و هو الوا الشارق المجرد. فشرط خصوله جهه ما فى علته تقتضى ظهوره. 
فحينئدٍ يظهرٌ قائماً بذاته بلازمان ولامکان. وذلک |شراق عقلی و ظهور رو حانی. 
فظهر من هذه المباحث: أن الْضعةٌ العقليّة جوهريّةٌ كانت أو عرضيَةٌ و الأشْعَةً 
الجسمانيّة ليس خصولها بانتقال عرض أو انفصال جوهر منها ولا بزمان, و هو 
المظلو رن 
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فصل [۳] 
فى أحكام هذه البرازخ 

وابتدأ بأحكام مُحَدّدٍ الجهات. من [حيتٌُ] اه جسم واحدٌ بسيط مُحيط بجميع 
الاجسام غير مُنقسم بالفعل؛ و إن جاز عليه الانقسامٌ الوهمی فقال: 

و اعلّم: أنّ للإشارات. و هی امتدادات تَأْحَذُ من المُشير إلى المُشار الیه. فى 
جَمیع الجوانب. كاليمين و اليّسار و القَدّام و الحلف و القّوق و الّحت. غایات. 
تتوجهٌ نحوها الأجسامٌ بالخركة. و تتناولها الاشارةٌ الحسّيّة بأئها هُنا أو ناک 
بخلاف العقليّة فانها لا یمکن فيها ذلک. 

و هن لم يكن بَررَعٌ واحدٌ غيرٌ مُتألّف من أجسام مُختلفة, على مابظهز من 
الاستدلال علیه. محیط بجميع الترازخ. غَيدُ قابل للانفکاک. أى: الانفصال بالفعل - 
و قد تين لَك فى بیان امتناع ترکب سلسلة غير مُتناهية من مُترئّبات مُجتمعةه 
كيف ما کانت تناهى المُتَرتّباتٍ المُجِتَمِعَةَ الجرميّة. کالامتدادات الجسميّة الغير 
المُتناهية و الأجسام المُحيطة بعضها ببعض لی غير النهاية» و غَيرها. و غير 
الجرميّة, كالمُترتبات المجتمعة العقليّة, لكانّت الحَرَكَة التى توجّة الجسم بها نحو 
الجّهة, و الاشارة التى تناولت الجهة بأنّها هُنا أو هُناک. عند عُبُورهاء و خُروجها عَن 
ججميع الأجسام. واقعة إلى لا شّىء. و العَدَمُ لا يُتَصَوَرٌ الاشارة إليه. و هو ظاهر و لا 
أن یتوجه الجسم نحوة بالحركة ۱ 

آما بِيانٌ الشَرطيّة فان المُحدّد المُحيط لو لم يكن جسما بسیطا غیز مُنقسم 
بالفعلء فإما أن يكون مُنقسماً بالفعل أو مره و إِيَامًا كان» و إليه الإشارة بقوله: و 
َواء کان, ذلك البرزحٌ الّذى هو المُحَدَّدْ مُحيطأبالكُلَ قابلاً للاتفصال. أوكان ذلک 
المُحَدّد ترازخ. كثيرة له اجتمعت و ترکبت. فصارت ایا یلم وقوعٌ الحركة 
والإشارة إلئ لاشیء. 8 

قالوا: أماء على التّقدير الأوّلء فلاستحالة حركة أجزاء المُحَدّد المعد ادل 
عند الانفصال بالفعل ال جهة الشفل؛ لأث خكر مد ملل لايُمكنٌ أن ينفذ فيه 
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شیء. فیتحرک الأجزاء بالضرورة إلى - جهة العلو. و یلزم ماذكرنا. 

و بعبارة أخرئ: کل ما ینقسم بالفعل» ففی حال الانقسام. لاب من حركة أحد 
الجّزئين عن الاخر. و حينفذ ما أن يكون وراء المُحَدّد جهة أو لایکون. فان كان. 
فليس الْمحَدَّدُ المفروض جهةً هی الغاية فى ذلك الامتداد. و کلامنا فى الجهة الْتی 
هی مُنتهى الاشارات و الخرکات فى ذلك الامتداده و إن لم يكن وراء جهة مع أن 
أحدّ جزئیها يتحرّكٌ عن الآخرء فتلک الحركةٌ تکون حركة لا إلى صوب. لاد 
التّقَدِيرٌ أن الجهة المُنقسمة؛ أعنى المُحَدّد. هی مُنتهى الأصواب, هذا خلف. 

و فيهما نَظنٌ لأنا لانْسَلُم امتناع تفوذ شىء فى الملأ اّذى هو حشوٌ المُحَدّد و 
لالزوم کون حركة أحَّد الجزئين وراء المُحَدّد لیکو لا إلى صوب. 

وأمًا على الثَانى» فلقوله: فَإِنّكُلٌَ واجد من هذو الترازخء التى ترکب منها المُحدّد 
و ان فرض أنّه غیر مُمکن أن تنفصل. فَلابْدٌ (۱۵۸) من أن 7 نَّ مُؤتلفة. و الما حصل 
منها المُخدّد. وإذاكانت مؤتلفة بالفعل فَيُمكنٌ تأليفهاء إذ لو امتنع تألیفها لماحصل 
منها شر كت و انقسامها؛ لأن کل ما هو مُمکن الائتلاف فهو مُمکنْ الافتراق. و 
الافتراق حركةٌ تستدعی جهة و كلامّنا فى الجَهة نی هی غايةٌ الامتدادات. و ذا 
انقسمت بالفعل 

قََقَمُ الحَرَكَةٌ إلى لا شیم و لا وب لا لاستحالة أن تقعٌ حركةٌ الأجزاء المُنقسمة 
0 فتقع الی فوقء و يلزمٌ ما ذكر. لما سبق من النّظّر. بل لأنّ الحرکة 
ما أن تکون إلئ جهة أولا. فان كانت حَركةٌ أجزاء المُحَدّد إلى جهة. فتكونٌ الجههٌ 
متحدّدةً قبلهاء لابها؛ و إن كانت لاإلئ جهة» يلزم الحركةٌ الی لا شىء و لا صوب. 
و هو محال. و استحالتةٌ غنئٌ عن الشرح 

و أیضاً لایجوژ ركش التكادون أجسام مُختلفة, لاق ختلفات. و البه 
الاشارة بقوله: و المْختلفات التى تركب منها المُحدد. لابُدّ من خضول آفرادهاء أى 
کل واحد منهافی آحازها شط 1ن آیقبل اشرکیب. فإذا اتشعدك لا کت 
وجبت حرکتها عن أحیازها إلى یز المرکب. حستّی شترکب. و ذلک یّوجب 
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تخصیض کل جزء من الرگب بجهة مُعيئّة دون غيرها ممّا تكو ند اخلةفيهفتتقَدَمُ 
اجه علئ أجزاء مد المُتقدّمة علیه فتتقدّمٌ الجهةٌ علی مُحدّدهاء و هو مُحال: 

فان قيل: لِم لایجوژ خصول الأفراد فى حيّر المُحَدّد من غير أن يتحرّك من 
أحيازها إليه. 

قلنا: لأن وقوع کل من الأفراد فى جهة من ال خر دون غيرها إن كان يكون ذلك 
الحَيّرء مكانه» فتتقدّم الجهة علئ مُحَدّدهاء و إلالزم التَرجِيحٌ من غير مُرَجح. و منه 
بعلم أنهُ لا یجوژ تألّف المُحَدّد من أجسام مُتشابهة أيضاً. 

وكا ميان یتوهم و یقال: (کما لا جوز أن يكون المُجَدَّد مرکا کذلک 
لابجوژ أن یکون بسيطأًء لوجوب تَقدّم أجزاء البسيط عليه و يلزمُ تقدّم الجهة 
على مُحددهاء كما ذكرت». أشار إلئ دفع هذا الوهم بقوله: 

وَالتسيطٌ یُجقل جسماً واجداً دَفعةً. لا دفعتين» كما فى المُركّبء إذ لا جزءً ماديا 
له فیحتاج ان خصوله فی ار او م إلى خصوله فى حير اركب ان و 
الأجزاء المقداريّة للبسیط فتتأخر عنه. و إليه الاشارة بقوله: تم یتَجوّی. بالفعل إن 
کان ممّا يَقبَلٌ ذلک. کالماء أو لا يتجرّئء إن كان ممّا لایقبل ذلک. کالسّماء. 

و ذا تبيّن استحالةٌ انقسام المُحدّد و تركّبه من المُختلفات و حُصوله لا دفعت 
َلابُدَ من المُحيط القَير المُنفصل الواحد. أى البسیط إذ مرب لایکون واجدا فى 
العقيقة الفتشابه ما دش" له أجراء فق الوهم. أی الشستدین لاه الذی نسبة 
أجزائه الفرضيّة الّتی يلحقة الوضغ. نسبهاء بعضها الی بعضء و نسبة جمیعها إلى 
المركز متشابهة و لولم تكن نسبة الاجزاء إلى المرکز متشابهة, بل كانت مُختلفة. 
لكان بعضها أقربٌ إلى المركز و بعضها أبعدٌ و كان اختصاصٌ بعضها بالمُرب و 
بعضها بالبُعد یقتضی اختلاف أجزاءالمُحَدّد المُوجب لتقدّم الجهة على المُحَدّد. 
تقو تا 

و اعلم: ان الجهات و أن كانت سنا لأن امتدادات العالّم المتقاطعة علی قوائم 
ثلاث. مع أنّ لک امتداد طرفين ما جهتان. لكنّ المُتلفة بالطبع ثنتان» فوق و 
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انه ماو لهذا لأ كغران: فان القائم لو صار منكوسا لايصيرٌ مايلى راسه فوقا و 


مايلى رجلة تحت بل صار رأسهٌ من تحت و رجلةٌ من فوق, و يكونٌ الفوق و 
النّحتٌ بحالهماء بخلاف الأربعة الباقية فائها وضعيّة. 

آلا تری إن اليمین بصیر تهاراً و بالعکس, و کذا لام و الحلف. و لایصیر 
القرى اسم .ولأ بالعکس. و احتلاف الجهتین الطبیعیتین يحتاج إلئ علة وج 
الاختلاف. فابه لو لم بختص حداهما أمر غیر موجود للأخرى لم یکن طلت 

بعض الاحسام احداهما آولی من الاجر ولابُدَ أن تكونّ تلك العلهً ذات وضع 

ای قابلةً للاشارة الحسَیّ و الا لم یتناولها الاشارة و كانت نسبتها إلى الجهتین 
واحدةٌ فلا تكونٌ إحداهما بالعلو أولئ من الأخرئ, و ليست بعرّض. لعدم قیامه 
نو 

فهو جوهر جسمانین (۱۵۹) واحد. لامن حيثٌ ائّه واحد. فائه من حيث هو واحد 
لابُحَدَّدُ لا ما قرب منه دون ما بَعْدَ عنه. مع وجوب تحدیده إِيَاهُماء بل من حيتإنَ 
لهُ مُحيطاً و مرکزاً حتی يُحَدَّدَ ما قرب منه بمحیطه و ما بَعْدَ عنه بمرکزه الذى 
تعد دب مه ایض لآق الط يع الم كرو الم کل عمط ودرا 
غير مُتناهية علی مرکز واحد. و تحصل منه الجهتان الطبیعیتان و هو المطلوب. 

و إلى هذا أشار بقوله: و لا يَحصّل منه تفه أى من المُحدّد من حيث هو واحد 
جَهْتان مُختلفتان. بان یکون بعضها جههٌ علو و البعض الآخَرُ جهةً سفل. فإنّه واحد 
متشابة متشابه, الأجزا ءالمفروضة فلا أولويّة لبعض أجزائه بتعيّن جهة دون 
ی و حينئذ, لا بحصل من تفسه الا جَهَةٌ واحدة و ی العلق, و کل ما قرب منه قَهُوَ 
العالی. و لأنّ السفل هو ما یکون فى غاية البُعد عن العلو قاذن لا یکون الأأسفل ال 
فى غاية البُعد عَنة, و هو المرکز. وَ هذا هُوَ التررّحٌ المحیط. 

و هو جسم واحد بسيط مُستدير, مُحيط بجميع الأجسام. إبداعئ حصل دفعةً 
من العقل المُفارقء لا أجزاء له [بالفعل و إن كانت له أجزاء بالقّوّة والفرضء غیه 
مُتشابهة مُختلفة بالعلو و السّفل] قبل تعیّن المركز. و ما بَعدَ تعيّنهه فلاشک فى 
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عِلوبّة بعض الأجزاء بِحَسَب بُعدها عنه» كما فى فوقيّة احد سطحيه. 

و منه يظهر أن قوله «المتشابه ما يفرض له اجزاء ذ فى الوهم». ليس علی ما 
ينبغى, لا المراد منه: المتشابه نسبةٌ وضع ما يفرض له أجزاء. على ما صرح هو و 
غيرهُ به. و الوجود يكذبه. 

و لما جعل المُحَدّد نفس جهة الیلو لا مُحيطه. استدل على أنّ المُحدَّد 
لانقسم بما استدل به الحكماء علئ أن الجهة لا تنقسم فقال: 

و متا تال علی أن ما مت الكهة -آی لتكت السفروض ول ی ای الذي 
ب ی واس ی ی ی و لا ين آن 
امتح ک إلى قوق لو قَسَمَهُ أى: المُحدد. و نفذ فيه فَإِمَا أن يَتَحَرَكَ بَعد غثور آقرب 
ی ی ی ی 


ا ل ۷ 
لاتأخذ مَعهُ ما لا مَدخَّلَ لَهُ فى الجَهّة. 

قال فى المطارحات: «و لقائل أن یقول: هذه الحجّة إن دلت على امتناع انقسام 
المُحَدّدء فيلزمٌ منها امتناع انقسام الأرضء لأنّها غايةٌ السّفل. فإذا وصل إليها 
لمتحرک و عبر آقرب المجّزئين إمَا أن يُقالَ: يتحرك بُعدٌ إلى أسمّل أو عنه. و علی 
كلا التقديرين يصيئ أحدٌ مرنی الأرض سفلا لاه وكان لها غايةَ السّفل» لا 
لها طبیعه متشابهة و الکلام کالکلام. ۱ 

و الجوات: لیس غايةٌ السّفل الأرضٌء و لا السْفل یتعینْ بالأرضء بل يتعين 
تمركزية المحدة. ایض جسم بقطعٌ الأرض. فیحصل له بحِصّة نسبته إلى 
المُحدّد بما أخذ من الحيّز بالقطع لأجزاء الارض سفللة كسفلتة الارض. فان 
القن تفن تفت المُحَدّد بخلاف الصّاعد إلئ فوقء إذ المُحَدَد لايُعيّنه شیء 
بتحلّد به موضلعة و یصیز كل ما وصل الی حبزه لهاخِصّة من الفوقية: كفوقية 
المُحَدّد. فالمُحَدَّدُ له الفوقبّةٌ بماهيّته, و الثرض لها السَفلیة لخصولها فى حيّز علی 
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نسبة محدودة من المُحَدد حتی لو خرج الأرض من ذلك الحيّزء ضرباً للمثل. 
كانت مُتحركة إلئ فوق و نازلة للسّفل؛ فليست السْفلیهٌ بها». هذا الفظه. 

و الی هذا السَؤال و الجواب. أشار بقوله: و یش هذا کالسْفل المْتَعيّن تمركزيّة 
المُحَدّد. إذا وَصَلَ المَْحَرَكُ إلى غایته صار بحصَة حَجيه من الكل له السَّفْلِيَة 
القصوی بذاته. و عليك تطبیق هذا علی ذلک. 

و لمّا كان من أحكام المُحَدّد أن لا مکان له و أراد أن یثبتَ ذلک» شرع لا 
فى بیان المکان. و لأنّ من أماراته المُتّفق عليها أن بُنسَب أليه الجسم بلفظة «فی» و 
أن بصح اتتقال الجسم عنه؛ قال: 

تک شیء. کالْمَحوی, مثلك نسب إلى مکان بِأنّهُ فيه. كالحاوىء يَكونٌ مَكانّهُ 
غیده و عبر اجزائه. لا المکان تست الیه الجسم بٍ(فی». و لا شیء من الجسم و 
أجزائه من الهيولئ و الصّورة (۸۶۰ و لا ما يستقرٌ عليه الجسم ؛ سب إليه الجسم 
بدفی»» فلا شىء من المكان بجسم و لا ما بستقرٌ عليه الجسم و لا الهيولئ و لا 
الصُورة؛ و يَصِحٌ تذل أجزائه. أجزاء مائسب إلئ مكان بأنّه فيه بالْسبة إلى أجزاء ما 
فرض مكاناً له إن لم يُمكن الانتقال بِالكلَيّةِ. عن مکانه, كما فى الأفلاي. لصُورتها 
التوعيّة أو. بصح التّقل, بِالكَلَيَةِ كما فى غيرهاء غير الأفلاک کانتقال الماء عن 
الكون. 

ای ای اه وين ا امتناع اجتماع مُتمکنین 
فیه بخلاف المّحلء لجواز اجتماع حالين فيه؛ و ثانيتهُما اختلافه بالجهات. کفوق 
أو أسفل. و علئ هذا لایکون افش مکان الجسم لأنّها د لاحي لها. 

وإذا لم یکن المکان شيعا من المذکورات. لما قلناء و لا الخلا لامتناع وجوده. 
فالحق آنه السطح الباطنْ من الحاوی. المُماسٌ للسطح الظاهر من السحوی. 
لاجتماع الأمارات الأربع المُتّفق علیها فیه. 

و إليه الإشارة بقوله: فإذن, المَكانُ هو باطِنٌ حاويه الأقرب. و أن را 
حاوی له. و ما لا حاوی له لا كان لدو مك 15 مکان له. و هو المطلوت 
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فصل [1] 
فى بیان أنّ ححركات الأفلاى إراديّةٌ, و أنّ لها نُفُوساً ناطقَ 
و فى كيفييّة دور الکثرة عَن ثور الأنوار, 

ولأنْ الحَرَكَة و هی کون الشّىء فيما بين المبدأ و المُنتهئ بحيثٌ تكونٌ حالَة 
فى کل آن مُخالفاً لما قبله و ما بعده ما أن يقتضيها شیم خارج عن الجسم و واه 
وهی قِسريّةٌ ذاتيْة إن قبلها الجسم بنفسه, كرمى حجر إلى فوقء و عرضِيَّةٌ إن 
لم‌یکن کذلک. كإعلاء حجر أو لا یکون كذلك. و هی إما أن تکون تصدرُعن شعور 
و هی الارادیّت أولاء و هی الطبيعيّةُ. شرع ولا فى بیان أن حركة الفلک ليست 
طبيعيّة. تم فى بیان نها ليست قَسریَ ليتعيّن کوئها إراديه فقال: 

رزخ اميت أى: الجماد. و هو الجسم الذی ليس فيه حَياةٌ حيوانية و هی 
التن تزول و لاتداوة: کما فی الحيوانات» أو خَباءً عقلیِ؛ و هی الف تدم و 
لا تزول كما فى الأفلاى. لا دور نو و انماقال اه نیازا عما عدو 
9 فان کل ماه مَقصدٌ بقضده و بَِ إليه و يَُارقُهُ بتفيه. أى من غير قاسِرء 
یی بمیّت. إذ المَواتٌ إذا قَصَدَ بتفسِهء أى لا بقاسرء طبعاً. إلى شَىء لا يُفارقٌ 
لوب فَإِنَهُ يَلزمُ مِنهُ. من قصده له بنفسه و مُفارقته إيَاه كذلكء أن يَكونّ طالباً 
بلطم لما هرب ده طبع و و فحال معلوم الاستحالة بالببديهة. 

وَالترازخٌ العلويّة: أى: الأفلاكى کل تُقطد تَقضد ها تٌفارقهاء و ذلك لتحرّكها على 
الاستدارة فلا تکون حركائها طبيعيّة و إلا لزم المُحال المذكور. و لا قایسر لهء حتی 
تکون قسريَّةٌ و يتعيّنُ حينئذ كوئها إراديّةَ إذ لا سَلطنة للسَافل عَلى العالی. علی ما 
یشهد به الفطرةٌ السليمة. و إذلا سلطنةً لهُ علیه» فلا يحرّكةٌ قسرا فلا قاسِرَ للفلى 
من تحت ولا من فوق أيضاً. إذلا جسم فوق المُحدّد يُحرّكةٌ قسراأء و لا يقسرٌ 
بعض الأفلاک بعضاًء لقوله: 

وَلَيسَ بَعضُّهاء بعض تلك البزارخ؛ أعنى الأفلاى. مراجملبعض: فى حركته. إذ 
لا مُدافعة ب تین التحیط و القحاط اللَذَّين كُلَّ واحد منما لا یُفارق مَوضِعَهُ. . و الما قيّد 
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به لته لو فارق أَحدَهُما موضعه لدافع الآخر و مه من الحركة وكان قسراً. کیف 
کون حرکاتها قسربّة و آها حَرَكاتٌ مُحْتَلِفةٌ قدراً و جه و تشارک الکل فى حرکة 
یَومیّة و ذلک أن المقسور تابع للقاسر فى حرکته. فلو كانت حرکانها قسريّة لما 
اختلفت و لما تشارکت فى حركة واحدة. 

و لمّا استشعر أن يُقَالَ: «لمّا جاز اجتماع حركتين ذاتيّة و قسريّة فى شىء. 
كحجر مَرمئَ به بقُوَة من علو إلئ سفلء فلم لایجوژ أن تکون الحركة المُشتركُ 
فيها قسريّةً و المُختلفُ فيها ذاتيّة». قال: و یت الحَرَكة الِيَومِئّة و هی حركة 
المُحَدّد المُتَحركٌ بها جميمٌ الأفلاک قَسِرِيّة أمَا فى الأفلاك المُتحركة بها فلا 
المُحيطً لیاف المُحاط» و قد مر آنفاً ولهذا لم يذكره. 

و أمًا فى المُحَدّد. فا حركته (۸۶۱ لو كانت قسرية و إليه أشار بقوله: فان هذه 
الفسرئة :و هی حرکة المُحَدّد. لایمکن. أن ا ل 
محاطة, إذ لیس فوقةٌ شیء یامه و یُدافقه» حتّی يُمكنّ أن تکون هذه القسريهة 
من حركة آخری غير حركة مُحاطة. و قد مز |3 المحاط لایُدافع المحیط. نيمل 
آن یکون المراٌ من قوله «کیف» آی: و کیف یکون بین المَحیط و المُحاط هذا هدي 
مُمانعةٌ فى الحركة و لاثفلاک حركات کذا و کذا. و هذا الاحتمال آقرب و آظهر 
4 

و لمّا کان ماعد المُحَدَّد من الافلاک مُتحركة بالحركة اليوميّة و لكل منها حركة 
مُخالفة لما للآخرء و لایتَحرک الجسم فى حالةٍ واحدة بخرکتین مُختلفین بذاته. 
َلابُدَّ و أن يَكونَ شَی4 من خرکات الأفلاى بالغرض. و هو أن تکون حركتة تبعاً 
لحركة حاویه فان الحاوی یحمل معه محويّه فى حرکته. فیوافقه المحویْ فیها 
بالعرض مع کونه مُتحرّكاً بحرکته الخاصّة بذاته, کالکرة المُتدحرجة فى السّفينة 
تاره إلى جهة حركتهاء و تارة إلى خلافها. 

و إِنّما مثلنا بالكرة» لا بالمُتحرّكء. لتكون حركتّها فى السّفينة كحركة المحوی 
فى الحاوى. لعدم تخل السّكون بين [أجزاء] حركتيهماء بخلاف حركة المُتحدى 
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ا 00 
القسريّة و ان كانت أيضاً بأمر خارج عن الجسم و القوی ۳ بهء فإنٌ القابل 
لها هو الجسم نفسه؛ و الحركة بالعرض لا يكون الشىء قابلاً لها بنفسه بل بتوسّط 
حاويه و محله. 

و شَىءٌ منها بالدّاتِء و هو ما يكون القابل لها الشّىء بنفسه كالمارٌ فى السَّفِينةٍ 
على خلافٍ خركتهاء فَيَقِبْلُ أحدَهُما بذاته, و هو حركة الما نفسه علئ خلاف 
حركتهاء وَالآخَرَ بط ما هو فیه. و هو حركة الما بتوسّط حركة السّفينة. 

و إذا تبيّن ذلكء قلاتکون الحركةٌ اليَوميَةُ الّتى اشترك فيها جَميعٌ الترازخ 
السَماويّة إلا من محیط. مُتحرک و محرّك لجميع الافلاک بالعرضء لاستحالة أن 
كولم عاط والكل هه بالات و هی الخاصّة به, و مُحَوَكُ كل 
واحد من هذه الترازخ حَىٌّ بذاته. لکون حركته إراديّة, کالمَحزک لأبدانناء و کل ما 
هو کذلک, فهو درک لذاته. و ما هو کذلک قَيَكونٌ تُوراً مجوّد قائماً بذاته ناطقاً 
قاری اف و توت 

و الفرق:آنه ليس للأفلاك ميل یحالف میل تُفُوسهاء فلها ميل واحد. بخلاف 
آبدانناه فان لها میلاًبُخالف میل تُفُوسناء لأن ميل أبداننا إلى جهة المرکز و ميل 
نُفُوسنا قد یکون إلى تلك الجهة کالنازل من علو إلى سِفلء و قد يكو إلى 
خلافهاء کالصاعد من تحت إلى فوق. 

و یلوخ لک من هذاء أى من کون مُحركات الأفلاك آنواراًمُجردة. أيضاً أنّ 
الترازحَ مَقهُورَة للأنوار المُجرّدة النّفسيّة و العقليّة شحریکها تلک الحرکات 
اتمه لمعي عله وتيرة واحدة و الأفلاك مت من القّساد. لأن کل كائن فاسد 
لايد له ف اضر که هستقيفة. 

ما عند الکون, فلوجوب حركة أجزائه بالاستقامة عن أماكنها إلى مكان 
الفرک المُتكوّن. و أمّا عند الفساد. فلتفرّق الأجزاء و انفصال بعضها عن بعض 
بالحركة المُستقيمة إلئ أماكنها. و لأن الحركة المُستفيمة إثما تكون عن ميل 
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مُستقيم يمتنع وجودهٌ فى الأفلاك لوجود الميل المُستدير فیه. فيمتنع الحركة 
المُستقيمة على الأفلاك. بل الفساد المبنئ عليهاء و إِنّما امتنع اجتماع الميلين» لأن 
الطيقة الو اه لو افتضت المیل السعديرو العسفیم عا كاتف قن اف حهت 
ها إن انعر نی انشترافا عتف هد كلت 

و مثال ذلک: أن بتحوک الجسم بحركة مُستقيمة. فإذا وافی مکانه الطبیعی 
تحرک بحركة مُستديرة فیکون المطلوبٌ بالحركة المُستقيمة مرغوباً عنهُ بالحركة 
المُستديرة [ان خرج بالمستديرة عن المكان الطبیعی]. و هو مُحالٌ. 

و أمًا أنه لم لایجوز أن يقتضى الحركة المُستقيمة بشرط خروجه عن الحيّز 
الطبیعی» و المُستديرة بشرط حُصوله فيه. كما أن الجسم العنصرىٌ (۸۶۲ بقتضی 
الشركة بشرط أن لایکون فى مکانه الطبیعی» و بقتضی الشكون بشرط خصوله فیه؟ 

فالجَوابٌ: آن طبيعة العنصر لم تقتض لذاتها لا الحركةً و لا السّكونء بل الذى 
اقتضته هو الحصول فی الحیّز الطبیعی. ففی حالتی الحرکة و الشكون مطلوت 
الطبيعيّة ذلك الأمر الواحد. شلات مان فیف فان النضر که التستديرة فيه 
انقراف و توحه مره المطلوت الشركة المشفيمة إن كانت اقا وال كان 
الوضمٌ المطلوبٌ بالحركة المُستديرة بالطبع مهروباً عنه بالطبع. و هو مُحال أيضاً. 

و الشّهواتٍ و العْضب. إذ المقصودٌ من الشهوة حفظ النوع و من الغضب 
الاحتراژ عن المُفسدات. و ما لاینفسد لایفتقر إليهما. و إذا لم يكن لها شهوة و 
لا غضب قفلیسَت الخَرَكَة. حركة الافلاک لمراد برژخی. شهوانین أو غضبی. فتَکون 
لمقصّد نوری, أى عقلی کل لاستحالة أن تکون لأمر مجزئی لایمکن وقوعة, و إلا 
لأست و وقفت عن الحركة. و کذا إن وقم 

الک کر الشسار هو هرا وناز سم و القهاه الحم 
المُتحيّرة زُحَل و المشتری و المزیخ و الزهرة و عطارد. عُهِدَ لها رکاث كثيرةٌ من 
بطؤ و شرعة و توسّط فى الحركة و رُجوع و استقامة. إلى غير ذلك من الاختلاف 
فى الحركة الذى لا يمكن خصوله من فلک واحد. فَلابُدَ لّها. لتلک الحرکات. من 
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ترازحَ كثيرةٍ. تقتضی صدور تلك الحركات المختلفة منهاء من مُمثّْل و مايل و 
خارج و تدویر» علئ ما هو مشروح فى «علم الهيئة). وک 5 ردني 
فده البرازخ المُشتمل عليه برزخ کل السّبعة. غَيرُ غَنيّة, لامكانها. بل مُفتقرة فى 
ها و کمالاتهاالی ور مج لاستدعاء الحركة المُستديرة الاراديّة مُحركاً حي 
هو نف النّاطقةٌ المَتصرّفة فیه» التى هی تور مُجرد قائم بذاته. 

و لمّا فرغ من بیان «آن للأفلاك نُفُوساً ناطق شرع فى بیان صُدور الکثرة عن 
الواحب و قال: 

وَلَمَا لم يَصدّر من ور الأنوار غَيرُ اور الاقزب. و لیس فى ان الاقرب أيضاء 
كما فى الواجب. جهاتٌ كثيرة. فَإنّهُ ترجغ الكَثَرة فیه فى الثُور الأقرب. سواءً كانت 
ذاتيةُ او عرضيّة إلى کترة جهاتِ ما يِقَعَضِيهِء أى علته. لما مر غير مرّة فَيْفضىء تكثر 
جهات النّور الأقرب. اٍلی تكثر تون الثور. وهو محالٌ. فالُور الأقري بسیط لیس 
فيه جهات كثيرة. 

و قى الترازخ كثرَةٌ لما سبق تقريرة؛ فان حَصَلّ به. بالتور الأقرب. بَررَّعٌ واحد و 
لم يحصّل منه تور لتق الوُجُودُ عنه و لم يحصل شىء. من الأنوار و الاجسام 
لامتناع صدورهما من الجسم, كما سلف بيائه. 3 آیش كذاء إذ فى الترازخ كَثرَةٌ و فى 
الأنوار الدیّرق, [أى] و كثرة أيضاً. و إن حَصَلّ من اور الأقّب إيضاً تور مُجَرّد. و 
فكذا من هذا اور تور مُجَرَدُ آحَوُ و لم يوجد فى واحد من هذه الأنوار اثنينية. فلم 
تا إلى الترازخ. لترکبها من الهيولئ و الصّورة المُمتنع صدورهما ممّن لا اثنينية 
فيه. 

تم مادام کل واحد. من المعلولات. تُوراً قمن یت ُوریّته لاتحصل من الجَوَهرٌ 
العاسی؛ لان المغلول لام و أن یکون مناسباً للعلّة من بعض الوجوه. مع أنه لا 
مُناسبة بين الغاسق و النور من حيث هو. 

قلائد و | وامتكر وقوه الككرنا فطل مطروق و لون افق انان له اللتور لاقت 


ين انر 


اعتبارین. ققراً فى تفسه. لامكانه فى نفسه. و غِنيٌ بالأول. لوجوبه به. فلهُ تَعقل 
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ققرو, و هُوَ مَيئةٌ ظلمانية له و هو يُشَاهِدٌ تور الأنوار و بُشاهد ذاتّهُ لدم الحجاب بَيِنَهُ 
و ین ور الأنوار, اذ الحُجُبُ اما تَكونُ فى البرازخ و الغوایقی وَ الابعاد. و لاجَهَةَ و لا 
بُعدَ ِنُور الأنوار و لا للأنوار المُجَرّدة بالكُليةِ. فيما يُشاهدٌ من تور اور بُستَسَقٌ و 
مستظلم نَفسَهُ بالقياس الیه. [فانٌ التُورَ لاتم مه + النّورَ الأنقص]. 

فبظهور قرو[ لَهُ و استغساق ذاته عِندَ مُشاهَدة جلال تور الأنوار بالتّسبةٍ إلِيِهِ 
يحصّل منه ظلْ هُوَ (۸۶۰ البررٌَ الأعلى الّذى لا رزخ أعظم من و مُوَ الشحیط 
المذكوٌرٌ؛ و باعتبار غناه و وُجُوبهِ بنُور الأنوار و مُشاهدة جلاله و عظمته يَحصّل مِنهُ 
ور مُجوه آخژ. فَالتررَحٌ ظِلَهُ و النّورٌ القائم ضَوءٌ منة. وَ ظَه إنما هُوَ للمة فٌقرو. و 
آسنا تُعنى بالظلمَة الا ما ليس بثور فى ذاته هیهناء لا ما يذكره المشاژون» من أن 
الظلمة عدم النّور فیما يمكنٌ فيه اور [و باقی آلفاظ الکتاب ظاهر غنین عن 
الشرح]. 


قاعدة [فى كيفية التَكثْر] 

تور السَافِلٌ إذا لم يَكن بَبنَهُ و يِينَ العالى ججابٌ يُشاهِدُ العالى و يُشرقُ تور 
العالی علية لکن لیس بین الأنوار المجزذة فی المؤاذ حجات. لائّه من خاصية 
الأبعاد الجرميّة و هی مُجرّدة عنهاء و لهذا يحجبٌ بعضها بعضاً بل کل سافل حتّی 
تور الأبعد الاسفل كاهد العالى. عن لوو اد مایا ال و از 
يُسْرِقٌ شعاعه على السافل حتّی الأسفلء إذ من طبيعة النُور الاشرای على کل قابل 
مُستعد. و کذلک يُسْرقٌ العالی على السافل إشراقاً عقلیاً مستمر الوجود. قالثود 
الأقرَبُ پُشرق عَلیه شعاعٌ ین ور الأنوار. 

فان قيل: یرم أن يَتكثّرَ جَهَةٌ ور الأنوار باعطاء الوجود. للنُور الأقرب و 
الاشراق علیه. و كذا علی باقى الأنوار 

قال: الئمتدع المُوجِبٌ للتکثر إنمًا هْوَ و أن يُوجَدَ شَيئان عَنهُ عن نور الأنوار عن 
مجرّد ذاته. و یش هِيِهّنا کذا. أمَا وُجُودُ الثُور الاقرب فلذاته فَحَسبُء و أمَا شروق 
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وره عَلَّيهِه و كذا علئ باقى الأنوار, فَلِصّلوح القابل. أى استعداده لقبول ذلک. و 
عشقه الیه. و عَدّم الحجاب. فَهِيِهُنا جهاتٌ كثيرة. و هی استعدادت القوابل؛ و له 
قابليةٌ و هی القوابل و عشقهاء و شَرائط. مثل عدم الحجاب الّذی هو شرط إشراق 
اك ی سوم رُ أن بَحصّلٌ منة, لاختلاف أحوال القوابل و 
تعدّدهاء أشياءٌ مُتعدّدة. و هو ظاهر غابة الظّهور. 


قاعدة < فى وجود نور الأنوار > 

الخود افاده مايتبغى» تلو ذلك بان يكو متفرع عددة مرغويا فيه 
مور بالقياس له و الا لا ینمی جود لعدم الاستفادة لا لعوض. من الأعواض 
التى ذكرهاء و لا من غيره الذى لم یذکره و إلاكان مُعاملت لا جوداً. فالطّالبُ لِحَمدٍ 
و تٌواب مُعَامِلٌء و كذا المُتخلّص عَن مَذمَّة و تحوها. فلا شَىء أَشدٌ جُوداً متن هُوَ و 
فى عقیقة تفي و هُوَ مج و قیاض لذاته علی کل قابل. و المَلِكٌ هُوَ من له ذاتٌ کل 
وی یب لش نوهو بر از وان 

ولابخفی أنّهِ لو اقتصر علی قوله «من له ذاتٌ كُلٌ شیء» لكفاة. فإنْ من ضرورة 
ذلك آن‌لایکون ذاتهُ لشیء ولالماکان ذاتٌ جميع الأشياء له مُطلقاً وهو واضح. 
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قاعدة < فى المُشاهدة > 

تا علمت أنّ الإبصارٌ ليس بانطباع صُورةٍ المرئى فى القین. علئ ما هو رأى 
للم الازل و من اقتفى أثرة من القائلين بالانطباع و أي بروج شیء بن ایض 
كما هو مذهت الذّاهبین إلى روج الشّعاعء قلیش الابصان الا مُقابلةٍ المُستَدير 
لقین السّليمة لا غير إذ بها یخصل نس إشراق خضوری على المُستنير فتراة 

رَ أما الخيالٌ و الم فى العرایا. أى السُور المُتخيّلة و المرئيّة فيهاء فَسَياتى 
حالهاء فَِنّ لها خَطباًآخَر [أى أمراً عظيماً] من أنّها ليست فى مكان و لا جهة و لا 
ذى وضم. و أن لا موضوع لها من الأجسام التى تليناء إلى غير ذلک» علئ ما سیجی 
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و حاصل المُقابلّة برجم إلى عَدم الحجاب بَينَ الباصر. و فى بعض التسخ: «بينَ 
النّاظر)» و القبضر. و علئ هذا يكون شرط الابصار عدم الحجاب بين العين 
السّليمة و المُستنير. فلو انتفی سلامة العين امتنع الابصان و هو ظَاهِيٌ و كذا لو 
انتفى استنارة المرئی» كما فى المرب المُفرطء أو وُحِدٌ الحجاب أو ما فى حكمه. 
كاف القن المفوظ 

فان شرب فرط کالباطن الجفن عند القُموض. و إنْما قيّدنا بالعُموض ليلزم 
مُقابلة الباطن للنّور الباصر و إلا لجاز أن یقال: إن عدم الوّؤية لعدم المُقابلة لا 
لرب. اّما مَنَعَ الرَؤيّة. لأنّ الاستنارة (۸۶۶ أو النُورِيةَ شرط لِلمَرئيٌء بأن يكون 
متیر بذاته أو مش | بغیره فَلابُدَ من النورین: تور باصو و ور مُبصدٌ 

العف لذن الغغو ض لا يُتصوَّرٌ استنارثّهُ أى استنارة باطنه بالأنوار الخارجّة, 
أل العارفة وحوح الحجانت: وهو لكف الضف إن سفبرماطة بال رالعا رین 
لظاهره. وَ یش لور التصر ین القّوة الثُوريّة ما يُمَوَرُهُ أى باطن الجفن, قلا يَرى, 
دم الاستنارق, و کذا کل رب فرط مانع من الاستنارة و الرّؤية. وَ اعد المُفرط 
فى حُكم الحجاب. لقلة المُقابَلة. 

َالمُستنيرٌ أو لور كُلّما كانَ آقرب. كان أولى بالمُشاهدة ما بقی تُوراً أو مُستنيراً 
يعنى ما لم يبلغ ارب إلى الإفراط: و الا لما كان أولئ بالمُشاهدة. 


فى أن مُشاهدة التّور غير إشراق شُعاع ذلك التّور على من يشاهده 
و تقريره قوله اعلم: أن لعینک مُشاهدةٌ للمرئيّات كالشمس. مثلاًو شرُوقَ شعاع. 
أى وقوعه علیهاء من النيّرات. كالشمس أيضاً. و شُرُوق الشّعاع, و هو وقوع شعاع 
الشمس عليهاء غَيرُ المُشَاهَدَةِء مُشاهدتها للشّمس, لأنّ البصر إذا شاهد الشَّمِسَ و 
أشرق عليه شُعاعُهاء فَإِنّ الشّعاعَ يَقَعّ عَليها. على العین. حَيتٌ هی و التشاهدة 
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مس لا تکونْ إلا منباينة لِلبصَر علی تسافة بعیدة یت کائتالشمش, كما سبقتٍ 
الاشارة إليه. فى مباحث الرُّؤيةء من أنّها ليست بالانطباع حتّی تكون المُشاهدة 
أيضاً حيتٌ العين. وَ لو كان الجَفنٌ نُوريَاً آو کائت الم فى القرب مثل الجفن. لزاد 
الشّعاعٌ و المُشاهدة أيضاً لما تبيّن فى القاعدة السّابقة: أن المُستنير كُلّماكان أقرب 
كان أزلق بالتقاهنة 


فصل [۵] 
فى أَنَّ لكل نور عال قهراً بالنسبة إلى التّور الشافل و لأسافل محبّةً بالنّسبة إلى العالى 
و بهما انتظم الوجود كلّه 

لور السَافِل من حيتٌ المرتبة. لا يُحِيطٌ بالئور الصالی, أى لايتمكَنٌ من 
الإحاطة بما هو أعلئ مرتبةً منه و اکتناهه فان التُور العالی, لشّدة تُوريّته. يَقَهَرْهُ أى 
لوف يكل لعفف عا نيص ارم لشاف ای 
لايُشاهد العالى» بل يُشاهده لما علمتٌ أنْ من خواصٌ النّور المُجِرّد مُشاهدةٌ 
جميع الأنو ار المُجرّدَةء لعدم الحجاب بينهاء و إن لم یتمکن من الإحاطة به كما 
لايتمكّنٌ اور البصری. لضعفه عن الإحاطة بالشّمسء لشدَّة تُوریتهاء و مع ذلک 
ناك ههار یکلا از رنه بیط از شا مط فش و بیش ریا 
بتوهّمٌ عدمَه. ألاترئ أنّ تور الشّمس بخفی آنوار الکواکب. لاستیلائه علیها بحیث 
تم عدمهاء و ان كانت موجودة قد طمستها شدَّهٌ إشراق ثور الشمس. 

وَالأنوارٌ إذا تکثرت. قَللعالی عَلَى الشافل قهرّ» لما علمت. و للسّافل إلى العالی 
شوقّ. و هو أى: شوق السّافل حرکته إلى تتمیم كمال عقلی. و کل مشتاق إليه لاب 
و آنتیکرن تحار مه ون غای امن آخرنو القتهای قد تال من شوه حصر ره 
شيئا وفاته من جهة غَيبته شیء آخَرء و عِشقٌ. و هی أى عشق السافل محبّة 
ُفرطة إلى من هو أت كمالاً منه عنده فیما يعشقه. هذا و آما الشوقٌ المُطلقٌء فهو 
حركةٌ إلى تتمیم كمال عقلی أو ظنی أو تخيّلى أو غیرهما؛ و العشق المٌطلق هو 


۸ شرح حكمة الاشراق قطبالدين محمود الشيرازى 


محبّةٌ مُقرطة لا غير, و الادراک كُلّما كان أتيّ و المُدرَكٌ أكمل» كان العشق اشد. 
نو الأنوار له قَهدْ بِالنَسبَةِ إلى ما سواه من الموجودات. لشدة نوریته و قوّة 


إشراقه العقلى الغير المتناهى. لأنّهُ لا بقف عند حد يتصوّرةٌ العقل. بل هو فوق ما 


محم عرس 
ولا د يَعشِقُ و غیر لا الشّىء لا یعشق غيره إلا إذا كان أتمّ كمالاً منه عنده فيما 
منت ال کمالامنة بل ل از ی 

و يَعشقٌ هو نَفْسَهُ لأنّ كمالهُ ظاهد لك و هو أَجِمَلٌ الأشياء و أكملّها. و ظُهُورُهُ لنفّسه 
شَدٌ (ه من كل ظَهُور لشى ایس لن جم وراك اراب نطو 
ذاته لذاته أکمل من کل ظهور فل هقی ایو ليضف اللذه إل" الشقور بالكمال 
الحاصل من بت هُوَ كمال حاصل. 

و اعلم؛ أن تصور ما هیتی اللنذة و الالی: آی الشفور بهما و تمیزهما عنما 
سواهماء بدیهی وجدانيئ, فنا تجد عند الأكل و الشرب و الوقاع, حالةٌ مخصوصة 
هی ال و عند الضرب و تفرّق الانّصال فى عضو حالةً أخرئ مخصوصة: هی 
الألم. و لمّا كانت الحالةً التى نجدها عند الاکل غير التی نجدها عند الشرب. مع 
الأقر كيه فی کونها لذة فالامد المُشترک بینهما هو ماهیّة اللدة: 

و لاد من البدیهیّات ما يفتقَرٌ الی نوع تنبیه. اه هر 
المشعرک الق جه تحاصاا فى کل صوره توستو الل او غير جام فينا 
لابرصف بها. لثلایتوهم آن لي وی اللذة و فائدء الَنبیه 
علی ماهيّة اللذة یبن انظر الجکمی أن لد نور الأنوار أَمٌ اللّذات و أکملها. 

و قد اعثیر فی ماهیتها امو الأول اشع اذ 000 
الکمال. و هو ما من شأنه آن یکون للسّیء |ذا كان صالحاً و لاثقا نه اذ لیس الشعود 
م تال مهن 

ای ود لين لها تالکان مها رال ای ی 


- 


بصضورة مساو اويه للكمالء. و ليس للد فلاند من قيد الحصول. 
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و رابع من حيث هو كمال لأنه إذا آدرک حُصول الكمال من لا يعتقدٌ كماليته 
لابلتذ بخصوله و لابخصول ما هو كمال من جهة دون أخرئ. إلا إذا أدرى من 
الجهة التى هو بها كمال دون الجهة الٌخری. 

وب ور لذن اللدة لیست ادارک اللذیه بل | ادراگ حصوله للملتذ. 

الغافل عَن حُصُول الکمال لیلد لما ری بش و کل لذّة لاد انتا هی بقدر 
كماله و ادرا که لکماله. فَكُلّما كان الکمال أتمّ و الادراک أشدّ كانت اللّذةٌ آقوی. 

و ماکان كمال تو الا نواه الذى جميعٌ الکمالات العقليّة و الحسية رشح منه 
ماه وإدراكة الذى هو ظهورة أشد الا دراکات؛ و إليه الاشارةٌ بقوله: و لاأكمّل و 
ال من تور الانوارء و لا هر مِنهُ لذاته و لیر قلا لد من لذاته و لغیرو؛ و اما 
خفى عليناء مع أنّه لا أظهر منه لغیره» لأنْ شدّةٌ ظهوره حجابه؛ فظهَوزة میب 
افو اوور تحتوات وان ما ای هل شاره ده 

آوکذا کم العقل و التفس. .فان ظهورهما سَبَبْ بطونهما لأنهما نو و حقيقة 
لكر ةلد الى یال له فاقلا غرواان لم يكن ام 

و هو عاث شق لِذاتِهِ فَحَسبٌء لما مز من أَنَهُ لا يعشقٌ غيره» و معشوق لِذاتِه و غيره. 

وفى بسنخ النُور التاقص, ای استستؤهر التو اذاه عق إلى لیر المالن: 
الذى هو علْتَهُ و ینبوعة. و فى يمنخ الُورالعالی. لكونه أكملء فهر لور السَاقِلء 
لكونه أنقض. 

كما لا يزيدُ هو و الأنوار ذاه عَلى ذاتهء لأن ذاته المُقدّسة لیتت شيئا ذا 
ظهرر حتَی یکون الظَهود زائداً علیها ارقو منهاه .بل هی نفش الظهور و السُوريّة 
المخضه الى لا تطتونهاشیء من الأجزاء و اللوازم النُوريّة و الظلمانيّة. فلا یزداد 
ده و عشقَهٌ على ذاته. و کما لا نقاش تُوریَة غیره من الأنوان الّیه. لشدته و کماله 
ی با ی و و و 


ل 0 و۳ 


رنه آکمل و أجتل, 
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قانتظم ال جُود كُلَهُ من المَحَبّة اللازمة لک نور سافل بالئسبة إلى ما فوقه. و 
القهر. اللّازم لكل عال باه الی ما دوه و سابك تنه هذا 

و الأنوارٌ المُجَدَدَهُإذا تكثّرت:: بالتٌزول فى مَرایّب المعلولیّة وَ الصعود فى مراتب 
العِلّية» یلها النَظام الأثم, و ذلک لتکثر الجهات و الاشراقات (۸۶۶ العقليّة و یسب 
بعضها إلئ بعض. المُوجبة لتكدّر العوالم و انتظامها على الوجه الأكمل و الثّرتيب 
الأفضلء حتَّى تصير العوالم الكثيرة كأنّها عالم واحدٌ محکم التأليف و التَرصيف 


فصل [1] 

فى أن محبّة کل نور سافل لنفسه مقهورة فى محبّته لور العالى (۱۴۲) و اما 
قال: فَلِلنّور الأقرّبء أى العقل الأوّلء بالفای إشعاراً بائه نتيجة القاعدة السَالفة, 
وهی أن لعینک مُشاهدة و شُروق شُعاء, لأنّه إذا كان كذلك فللنُور الأقرب. 
مُشاهَدة لثور الأنواز و شروق مِنهُ عَلِّيه لعدم الحجاب بينهماء علی ما تقرّر فى 
القاعدة السالفة و مَحَبَةَ لَه لنور الأنوارء و لِنَفسِهِ. لأنه بدرگهما مع أن ادراک 
الملائم يقتضى اللّذة المُوجبة للمحبّة. ولأنّ قوّة الكمال تقتضى كثرة المُلائمة: و 
ف د ة 1 للن: الم دما كان ال اكه برع ان و 
اف لان تیار اكمل الدو اقيق ایا فهو لد الكذر كا وا يا 
لوم منه أن يكون التذاذ كل تور مُجرد به و كلق له َشدٌ من التذاذه بنفسه و محبّته 
لها. فمحبْة لور الأقرب بل کل مٌجرد لنفسه. مغلوبهٌ فى صولة محبته له و الیه 
الاشارة بقوله: وَ مَحََثهٌ لتفسه مَقهُورة فى قهر محبته نُورَ الأنوار. 


فصل [۷] 
فى بیان أنّ إشراق المُجرّدات بعضها على بعض لیس بانفصال شىء منها 
و قزره بقوله: |شراق ثور الثور عَلَى الأنوار المجَوَدة. لبس بانفصال شىء مده کما 
يتن لک فى آخر الفصل الثانى من هذه المقالةه بل هُوَ لور شُعاعيٌ يَحصّلٌ منهٌ فى 
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ور المُجَرَهِء بإفاضته علیه لاستعداده لقبوله و عدم الحجاب بينهماء عَلى مثال ما 
ر فى إشراق الشمس, عَلئْ ما یب منهاء كالأرض مثلاٌ 

و هو أنّه إذا حصل مقابلهٌ نيتهماء أفاضن العَقَل المُفارق الهيئة اور السْعاعة 
علیهاء فان نسبةٌ الأنوار المُجرّدة إلى تُور اور اْأذى هو شمش عالم العقل فى 
قبول الأشعّة الشّمسيّة الإلهيّة كنسبةٍ الأرض إلى الشّمس فى قبولها الأشّعةً 
الشّمسيّةَ الجرميّة. و كما أنه إذا ارتفع الحجابٌ بين الشّمس و الأرض استنارت 
بنورهاءكذلك إذا ارتفع الحجابٌ بين الأنوار المجرّدة وبين نورالنّوراستنارت بنوره. 

وَالمُقناهَدَة مشاهدة الأنوار المحودة لور اللون امه آحَن هو غية اشدراقه غليها. 
كما ضَرَبنالكَ المغال فى الشّمس» من أنإشراقها ین هی لها. 

اور الحاصِلٌ فى الثُور المُجَرّد من تور الأنوارء هْوَ الّذى تُخَصَّصّهُ باسم «الثُور 
الشانح». کته لا يفى بهذا الاصطلاح لأنه قد یستعملهٌ فى إشراقات الأنوار 
المُجرّدة بعضها على بعض. كما تبيّنء من استعماله فيما يأتيك. و هو نُورٌ عارض, 
للأنوار المُجرّدة غير داخل فى حقيقتها. 

و لو العارض ینیم إلى ما يَكونُ فى الأجسام, و مِنهُ ما يكونُ. و فى بعض 
النسخ: «و الی ما يكون). فى الأنوار المُحَدّدَةِ. و ذلک لافتقار اللو العارض الی ما 
يقبلهُ و یقومٌ به. من الجواهر القائمة بأنفسهاء جسميّة كانت أو عقليّة. 


فصل [8] 
فى كيفيّة صدور الكثرة عن الواحد الأحد و ترتيبها و بیان أنّ ما ذهب إليه 
المشاژون فى ذلك ليس بمستقيم 
فقدم لّانی على الأوّلء و قال: اور الأقربُء أى: العقل الاژل لمّا حَصَل منه 
بر هو الفلک الاعلی. و تور مُجَدَدْ هو العقل النانی» و من هذا؛ الوت اليد 
ور مجدد آخْت و اقل اثالت و برغ هو فلك رابت فإذا أَخدَ فكذا. , آی: 
على هذا اتیب علی ما بقوله المشازون» و هو أن یحصل من کل عقل عقل آحَرْ 
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و فلک. الی أن بَحصل تسعة رای ی ور وَ الحالء نک تعلم آن الأنوار 
لت تب سلسلئها واجبَةٌ التهاية. لاجتماعها معا فَتَنتَهى. هذه السَلسلةٌ فى جانب 
اللرولة الی ُور لا يحصّل منه ور مُجَرّد آخَدْ. 

و |ذا صادّفنا فى کل بَررّخ من الأثيريّاتِ أى: فى کل فلكي من الأفلاک السّبعةه 
كوبا ر هی السّیارات السبع. و فى كرة التّوابتِ من الكواكب ما لَيسَ لِلبَشّر خصرّها. 
لأنّها أكثر ۸۶۷ من قطرات البحار و ذرّات الرّمال فَلابْدَ لَهِذهِ الأشياء. لتكثرهاء من 
أعداد جهات. آی: من جهات كثيرة. و فى بعض النسخ (من أعداد و جهات». أى 
أعداد من العُقول و جهات كثيرة لهاء لا تَنحَصِرٌ عَندنا. لیمکن صدورهاء لا ينحصرٌ 
عندنا من الکواکب عنها. 

فَعْلِمَ من هذا التّقدير أنّ کرة الّوابت لا تَحصّل من الشور الأقرب. إذ لا تفی 
جهات الاقتضاء فیه بالکوا کب التثّابتة. قهُی أى: ذلک الفلكء و هو الثَّامنُء بما فيه 

من الکواکب. إن كان من حّد من العوالی. أى: من العُقول العالية. و هی ما یکون 
أقربٌ إلى المبدأء فلیش فیه جهات كثيرة, سیّما عَلى رأی من جَعَلَ فى کل عقل جَهَة مَهَة 
وُجُوبٍ و إمكان. لا غیژ 

و هم بعض الحکمای فان أكثرهّم يجعلون لكُل عقل جهات نّلائا وجوبة 
بالغیر و إمكائة فى نفسه و ماهيّتّة. فبتعقل الوجوب و پسبته إلى الأوّل يُوجبٌ 
عقلك و بما یعقل من إمكانه و خِسّته جرماً فلكيّا و بما بقل من ماهيّتة نفساً. 
فیسبّه الی العلة شرف وتحفت بها الأشرف» و هو العقل و امکائه آخش 
الجهات. فاقتضی به الأخسّء و هو المادّة. 

فان كان الفلک الامن من السّوافل, أى: من أحد من العُقول السّافلة. و هی 
مایکون اعد من المبدأء قکیف يُتَصَوَرُ أن تكون. برزخ السَافلء و هو النَامنٌ 
بالفرضء أكبَرَ من ترازخ العوالى, ق. أن یکون, فوقهاء و وا یه أكتَدْ من كواكبها. و 
دی ان فحالاع» لوجوب کون البرزخ الصّادر عن انتافل أصت من انادر قد 
العانی و سفل مکانامنه وق کوکبا 
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قلا يَستَمِدٌ عَلى هذاء البّقدیر الذى ین من القریر الشرتیب الذی ذکره 
المَشّاؤونء و هو أن الافلاک التسفه عل در تيب العُقول النّسعة. لاستحالة آن‌یکون 
کذلک لما علمت. و کل کوکب فى كر الوایت لَهُ تَخَصّضُء بموضع ووضع‌معینین» 
لیذ لذلک التخصّص أو لذلک الکوکب. من اقتضاء وَ مقتَض يَتَخَصَّصٌ به. 

لاستحالة أن یکون هذا التَخصّصٌ من ماهيّة الّامن أو لوازمها. لاستواء نسبتها 
اا ا لا ا وا يي واحدة هذا 
إنكانت الثوابثٌ مُتَفْقَةَ بالتّوع, لاحتياجها إلى المُخصّصات حيئئذ. و أما إن كانت 
مُختلفة بالنّوع» فامتناع ضدورها آظه 

فاذن, الأنوارٌ القاهرة, و هی المْجَرّدات عَن ید وین و فی بعض النسخ: 
او علاقتها. يعنى العُقول الصّادر عنها الاجرام الأثيريّة من الافلاک و الکواکب؛ 
کتزین قرو و چشرین وم ماتین 

ولا انستعر آن تقال: الى كان کذلکه لکانت لافلاک أكثر من ذلک» قال: 
و منهاء و من هذه القواهن ما لا يحصّل منه رم تقل کالفلک ليلزمَ ما ذکرئم 
بل یحصل منه غير ستقل مرکوزاً فيه کالکوکب. فان لبوازخ الشتقلة. و هی 
الافلاک. أعداذها أكل من عد الكواكب. و هذه القواهر مع كثرتهاء مُتَرتبة فيصل 
مِنَ اور الأقَب ثان. وَ من التّانی ثالث و فكذا رابغ و خامش إلى مبلغ کثیر. و کل 
واحد دٍ بُشاهد ور الأنوار, و يَقَعُ عَلَِيهِ شعاعه. إذ لاحجات بينهماء لنقدّسهما عن 
الموادٌ و الأبعاد. و الأتوارٌ القاهرة يَنعكس النُورٌ من بَعضها علی بَعض. فَكُلَّ عال 
يُشرِقٌ علی ما تحمَهُ بالمَرَبةِ حتّى أن الُورالاقرب يُسْرِقُ علئ ما تحته إلى اور 
الابعد. ۱ 

کل سافل یل شا ین و الأنوار توش ما قوق 
الثّانى یل من الثُور السَانح, و هو الشّعاع 2 مد تين: مَرّة منه 
بغیر واسطة. وَ ياعتبار لور الأقرب و أخرى. 

و الثّالث آربع مدّات. و أن القاهر لت یقبل من الشّعاع الفائض من تُور الأنوار 
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تا 


تبه حتّی أنّ القاهر 
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أربعَ مرات. ینعکش مرّتا صاحبه, و هو الثّانى» عَلیه. و ما يَقبل من تور الأنوار بغيّر 
واسِطّة. وَ من الثُور الأقرب. بغير واسطة أيضاً. 

و الابع ثمانى مرّات. (۱۶۸ أربعَ مرّات من انعكاس صاحبه و هو الثالث. و مَرَّتا 
الثّانى و مَرّة من التّور الأقرب. و من تور الأنوار بير واسِطة. و هكذا تتضاعف. 
الأنوار السانحة فى النزول. إلى عبلغ كثير تَعجُرُ القُوى البشرية عن الاحاطة به 

و 
مزات تنعکش عليه من الرابع» و آربع موات من الالث. و مرّتا من الانی» و مره 
الوق اراق و ی با واه سس مت 
السادش اثنین و لائین مرت و السابغ آربعاً و ستّین مرة؛ الی أن بحصل ما 
لا حصی کثرت لعدم الججاب بِينّها. 

فان الأنوارَ المُجَدَّدَةَ العالية لا تَحجُبُ بَينَ السافلة و بِينَ ور الأنوار. إذ الحجابٌ 
من خاصيّة الأبعاد و شواغل الترازخ. مَعَ. أى و هکذا تعضاعف إلئ مبلغ كثير, أنّ کل 
ور قاهر يُشَاهِدُ ور الأنوار, و المُشاهدةٌ غید الشروق و فيض الشّعاع. على ما علمت. 
قاذا تضاعَقت الأنوارٌ السَانحة هکذا من تور الأنوار. فکیف مُشاهدة کل عال و اشراق 
لوو علو قشاق هن ی اننظ وان ان مامت ونیا یی 

و فى بعض النّسخ: « یتضاعف الانعکاس» یعنی: إذا كان تضاعف الانوار 
السَانحة عن تور الأنوار هكذاء فکیف یکون مُشاهدء کل عال و إشراقٌ توره على 
كل سافل الذی هو مُتضاعف الانعکاس, لأنه ینعکش بالمُشاهدة الی مافوقهٌ و 
بالاشراق إلى ما تحته بخلاف ثور الأنوار فانه اما يمكنٌ فى حقّه الانی دون 
الاول. أو التى هی مُتضاعفة الانعکاس إذ بحصل من المُشاهدة و الاشراق ملةً 
عظیمة. كالحاصلة من |شراقات بعضها علی بعض, فیتضاعف النواژ 
بالانعکاسات الاشراقيّة و المَشاهدیَة. 

ا يُنصَبٌَ «مُتضاعفة الانعکاس» على الحال ویحصل من جميع 500 
الأنوار أنوار مُجرّدة قائمة بذواتهاء لأنْ الإشراقات العقليّة الواقعة على الأنوار 
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المُجرّدة الحيّة تقتضی خصول مثلها. 

و اعتبر بإشراق العقل على النفس و صيرورتها مثله فى التنّجوُّد و مُشاهدة 
المُجرّدات إلئ غير ذلک؛ واحذس منه: أن الثُور العالی إذ أشرق على السّافل يصير 
السَافلُ مثلّه فيما ذكرناء و بالجملة یصیز توراً آخَرَ غَيرَ ما كان باعتبار قرب رتبته 
من العقل الُذى أشرق عليه؛ بخخلاف ما إذا كانت الاشراقات علی مالا حياءً له فانها 
و إن كانت موجودة فى نفس الأمر فإنّها لاتقتضى حُصول أنوار مُجردة و اما 
فى تعد اذ انور في آلهها بل تخل ما فعضي وال ال 
و الی هذا آشار بقوله: 

و اعلّم أن الأَشِعّةَ الَررَخيِة. و هی الجسمانيّة المرضیّ اذا وَفَعَت عَلى ترزخ, 
يَشْعَدٌ اور فيه للأعداد. لأعداد تلك الأشعة؛ لأنّها اّما تشتدٌ بخسّب تعدّدها و 
كثرتها. و قد يَجِتَمِعُ فى مَحَلَّ واجد ما لا تَتمايَرُ أعداده إلا مایا بعلل. و فى بعض 
النسخ: رال بتمایز العلل». كأشعّة شعة 2 شوج فى حائط. اذ لاایمکن تمایز آعداد تلی 
الأشعّةء بعضها عن بعض. إلا بتمايز عللهاء و هی اسر فنا نعلمٌ أن الشعاع 
الواقع من أحدها على الحائط غير الواقع من الاخر. و لهذا ف یم ال عن بَعضِها 
ع بقاء تعض و لو كان الواقع من أحدها عين الواقع عن الاخر لما كان کذلک. 


و یش هذاء أى: اشتداد الأشعّة بسبب كثرة السّْجء كأجزاء علّة ضوء الحائط |و 


لاكون السّرج بالنّسبة إلى ضوء]كَشَىء بشید عَن تبدا واجد. كالماء يشتدٌ حرارتة 
من الا مثلا أو عَن مَبِدَئَينِء کالثار و الشّمسء مثلا و يبقى بَعدَ هماء بعد زوالهماه 
تلک. الشْدة ای تلک الشد: و هی حرارة الماء لا الاشعة لاتبقی بعد زوال 
الشّرجء و لا اشتدادها بعد زوال بعضها, و لا کأجزاء عِلَةٍ لواجد. لمعلول واحد. 
گیف كان ذلك الواحد. فإنّهِ لیس كأجزاء علّة البّيت, لا اسر بالنسبة إلى ضوء 
الحائط و إن كانت كأجزاء علّته. لكن لايعدم الضُوء ظاهراً بعدم جزء بخلاف 
ا یعدم بعدم كُل جزء 


و ند يَجِتَمِعٌ ما مثل شوقین إلى شّیئین فى مَحَل واجد. و فى بعض النسخ: (3)12 
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قد یجتَمع إشراقاتٌ ما كثيرة. منل شّوقين إلى شّیئین فى مَحَلْ واحدٍ. هیهنا. أى: فى 
الأنوار. و فی بعض الْسَخ: «كمااجتمعت فى الجسام». و لکن لا علم للترزخ بزيادةٍ 
من کل إشراق. بخلاف ما اذا کات الاشراقاثْ المُتعدّدة علی حَىّ لا يَعِيبٌ ذاتهُ عَنهُ و 
لاما بُشرق علیه. و لاما َزداد من کل واجد. من الأنوار بالاشراق, أو لانتقال المُجرد 
بلاقلا ف ولا هه ال تیه ام كنا عرفة اقيض مخ ال امدات ور 
الاشراقات علی عقل آمثال كثيرة له فَتحصّل عَدَدٌ من القواهر المُرَئّبة كثيد. تَعضها 
من بعض, باعتبار آحاد المُشاهدات. ق باعتبار, عظّم الاک الم التى هی آحاد 
الاشراقات الكاملة؛ وَ هی القَواهرژ الأصول الأعلّونَ. 

نّم تحصلٌ من هزه الأُصول بِسَبَبٍ ترا کیب الجهات. الّتى هی الفقر و الاستغناء.و 
القهر و المحبّة. و مُشارکاتهاء [أى: و مشاركات تلک الجهات] و شناسباتها؛ 
لافتا, ر خصول لا نار العقاية اله جهات عقلية واتشاركات و مُناسبات بینها؛ كما 
بِمْشَارَكَةِ جَهَة الفقر مَعَ الشّعاعاتِ, و كذا بِمُشَارَكَةِ جَهَةِ الاستغناء مَعَها. وَكذا 
بمُشاركة جَهَةٍ القَهر مَعهاء و کذا بمُشاركة جَهَةِ المَحَبَّة مَعَهاء وَ بمُشاركات أَشِعَّةِ قاهر 
ات مَعَ تعض. و بمُشاركات أَشِعَةٍ أنوار قاهرة وَ مُشاهّداتِها. وَ بمُشاركاتٍ 
ذواتها الجوقرتة. و بُشاركات تعض أََة تعض تع تعض أَفِعةٍ غیره أعدادٌ. كثيرة 
انعسي فى دن يع کز دیون من وا رک إن نوو ف ال برد 
توحية هن الحيهاك تن 2 وركذا مه ل التي أن ناوه ان اريعة منها ماعنا : 
بوك اوم يه 

و بمُشاركاتء أى: و يَحصّلٌ من الاصول بمُشاركات. أَشِعَةٍ الجمیع. يسيّما 
الضّعيفةٍ الثارلة فى الجمیع مَعَ جَهَة الفقر يَحصّلْ التّوابتٌ و کرئهاء وَ ور التّوابت 
المَتناسبَة باعتبار مُشاركة ی تعض مَعَ بتعضء أى: هذه الصوّرُ تحص باعتبار 
مُشاركة أشعة بعض مع أشْعّة بعض آخر. 

وبتشتاركات الأفقة و بحصل من الأصول نمشاركات الأشقة أشعة 0 
مَعَ جَهَةٍ الاستغناء و القهر و الب دون جهة الفقر لأنّه جعلها مع الأشعة سب 
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امن بما فيه فكيف یجعلها معها سبباً لأرباب الأصنام, و المُناسباتٍ العجيبة تين 
الأشعّة الشّدیدة الکاملة وَ بين الاشعة البواقی. و هی غير الکاملة. من الضُعيفة و 
المتوسّطة, تَحصل الأنوارٌ القاهرة أربابُ الأصنام النَّوعِيَةِ المَلكيّةِ وَ طَلِسماتٌ 
التسائط و المرکبات العنصّريّةٍ و کل ما تحت کرة القوابت. من الأجسام, عِلويّة 
كانت أو سَفلیّ بسيطة أو مركبةً. 

يندا كل من [هذه] الطّلسمات هُوَ ور قاهِدٌ هُوَ صاحبٍ الطّلسم و الشوع القائم 
الورك و هذا مالس ال ارفا نز 

وَبَحَسَبٍ ما يَقَعُ أربابٌ الطْلسماتِ تحت أقسام المَحَبَةِ و القهر و الاعتدال 
لتبادیهاء أى: كائنة لمبادیها؛ يَخْتَلِفٌ فى الکواکب و غیرهاء من الاجسام. ما يُوجِبُ 
سَعديّة, كالمُشترى و الژهرة و نَحيميَة کژحل و المریخ و اعتدالاً کفطارزد 

و الأنواع التُورَيَةٌ القاهرة أقِدَمُ من آشخاصها. التی هی طلسمائها فى هذا العالم. 
أى: مُتَقَدٌمَةٌ عَقلاً لتقدّمها بالعلية و الّذات. 

وَالامكانٌ الأشرفٌ يَقتّضى وود هذه الأنواع التَُورِيةِ المْجرّدق لأنها أشرف من 
الانواع الجسمانيّة لتجودها عن الموات و إذا ود الاخش فيجب أن یکون 
الاشرف قد وج أُوَلأَ علئ ما سيّبيّنُ فى «قاعدة الامکان الأشرف». 

َ الْنواع لیشت فى عالینا عَن مُجَرّد الاتفاقات. لأن الاتفاقی لایکون دائماً و لا 
أكثرياً. و هذه الأنواع الموجودة عندنا محفوظة لانتغیِز بدا فان لایکونْ من 
الإنسان غَيدُ الانسان. و من الیّر غيرٌ البّر. 

فالأنواعٌ الممتحفوظة عندنا ليت عَن مج د الاتفاق. لا امن الذائمة الثابتة علی 
تهج واحد لاتنتهى الى الاتفاقات الصّرفة: و لا عَن مُجِرّدٍ تَصَوّر نوس مُحَرَكة 
للفلک و غایات. على ما ذهب إليه بعض النّاسء لأنْ تَصَوٌّراتها حاصلة (۱۷۰) من 
نُوقها. أى حاصلة من علل فوق تلك التّفوس من الأنوار المجرّدة. إذ لاد من علل 
لهاء أئ: لتصوّراتها؛ و لو كان كذا لاد إلى متكثُر فى ذاته تعالی» كما سیئاتی. 

و ما سوه المشّاؤونء عنای و هی تعقّل ُور الانوار الوجود على ما هو علیه. 
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و أنه علَةٌ لوجود الموجودات. فَسَنبْطِله فليس علّة الأنواع المحفوظة عندنا ما 
سمو عِنايةٌ» ولا انتقاش صورها فى العقولء لأنّها لاتصحٌ و إليه الاشارة بقوله: و 
الصوَرٌ التَوعيّة المُنتقشةٌ فى المُجَرّداتٍ القاهرة المُطابقة لما تَحتّها غَيدُ صَحيحة, اذ 
ی لاتنقعل عَمَا تحتهاء لأن العالى لابتفعل عن السّافل» بل الأمرٌ بالعکس فد 
المعلول ینفعل عن العلة لا العلة عن المعلول. 

و لمّا استشعر أن یال لِمْ لابجوژ أن یکون الصّوّر النوعيّة المُنتقشة فى 
المجردات عن صُوّر فى بعضهاء قال: و لا تکونْ الصّوَرُ العارضّةٌ فى بَعضِها بعض 
المجردات القاهرة. حاصلةً عَن صُوّر عارضّة فى بعض, آخَر من تلك المجردات 
الى هی أعلئ منهاء إذ لو كان كذلك فَإِنّهُ يَنتَهى كز رو الع بات اه 
آن تکون تلک الصو فى ذاته تعالی يله الی تکثر ور الألوار. فیتکیُر تعالی عنه 
علوا کنیا 

و ذا امتنم أن تکون الانواغ المحفوظةٌ معلول العناية أو لور مُنتقشة فى 
المُجرّدات حاصلة فیها ممّا فوقها أو ممّا تحتها قلابد و آن یَکون نَوعُهاء نوع هذه. 
الأنواع و صورتهاء قائماً بذاته فى عالّم الثُور تابنا ا تشعی اقلا تلو هر 
المُدبّرةٌ لهذه الأنواع و مُعيّنة بها و حافظة لها و مُفيضة عليها الهّيئات المُناسبّة 
كالألوان الكثيرة العجيبة ای فى رياش الطّاووسء فان عِلَّتها رس نوعه؛ لا 
اختلاف أمزجة الرّيشة» علئ ما يقوله المشاؤون. إذ لا بُرهانٌ لهُم علی ذلک, و لا 
نور لو حي أسناف كلك الاتران: فالحُكم بمثل هذه الأحكام .من غير مُراعاة 
قانون محفوظ مضبوط و وجود رَبّ نوع حافظ له و لأشخاصه مُفيض عليها 
لهّینات المُناسبة ‏ غیز صحيح. 

و لمّا ثبت أنْ علل الأنواع الجسمانيّة هی الأنوارٌ المٌجرد؛ القاهرة و بَينَ 
الجسمانية تکافژ من وجو منها أنه يس بعشها عله بعض؛ ولافيها ما هو أشر 

من الاخر من کل وجه. بل کل أشرفٌ من وجه آخش من آ آخر؛ فِيَجَبٌ أن یکون 
ین عللها- و هی الأنوارٌ العقليّة - تكافؤٌ يُوازى تكافؤ معلولاتها. فيلزمٌ أن یکون 
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طائفةٌ من الأنوار العقليّة لیس بعضها له لبعض ولذا ماسدين ١‏ وس 
کون معلولةً لغيرهاء و کل شرف من وجه نش من آخر 

وَلا يْتَصَوَرٌ أن تُوجَد الأنوارٌ القاهِرَهٌ المتكافئة. بالمعنی المذكور. و هو أن 
لايكون بعضها عِلّة إلى آخره عَن تُور الأنوار معاًء أى دفعةٌ بلاترتیب. إذ لا تَصَوٌرَ 
للكثّرة أى لحصولهاء عَنَهُ لما علمت أنْ «الواحد لایصدر عنه إلا واحد). قَلابُدٌ 
من التو خطات فُرئية طولی آی من آأنوار عقا قلیه م مُتوسّطة لها ترتيبٌ طولی 
لاتکافز. ينها بل ايكون كل عال عَ الجا وه فلا یکوق لها أصنا تتکافت 
محا سير الجا كي لوال كانه دشو السواد هتقو له و لضت 
القواهز العالية المت تب أى المتوسّطات المذكورة؛ أصحاب أصنام مُتكافئّة 

فَيَجِبُ أن تکون ات الأصنام المتكافئة. بحاصل عن الاْعلین. الكل هی 
لمتوشطات الط ول و أن يكون تكدَُّها تکثر أصحاب الأصنام حاصاكٌ لمُناسبات 
شِعَةٍ من الأعلين. و ان كانّ يُتَصَوّرُ فضيلة ما فى آصحاب الطّلسمات. النُوریّت و نقش 
ما لأجل كمال الأشعّة. الفائضة عن الاعلین. الشَقتضية لها و نقصهاء فَيَقَعُ فى 
الطّلسماتٍ مِثلّها حَتّى يَكونّ نَوعٌ مُتَسَلَطاً ی نوع من وَجِدِء لا من جمیع الوجوه. 
کالانسان علی الأسد من وجه و الأسد علی الانسان من وجه آخر. و کذا حکم 
جمیع الأنواع الجسميّة. 

وَلوكائتٍ التّر تبباْ الحجميّة فى الأفلاي عَن الاعلین المُتَرثَبِينَ ال كن 
ذكرنا (07. لكان العریَمْ شرف من الشّمس مُطلقاً وَ من الزُهِرَقِ لكون فلكه فوق 
فلكهما. و كذا من جميع ما تحته. لما ذكرنا. و یش كذاء بل بَعضّها أعظَمْ کوکبا و 
بُعضها عم لک وتِيتها تکافو من وُجُوه أخرئ. فبین أربابها. أى أصحاب الاصنام. 
أيضاكذا. آی یکون تكافؤ من وجوه فان آثار المعلول مُستفادة من آثار العلة. 

وَالقَضائلٌ الدّائمةٌ القابتهُ و تحوهاء من الآثار و الأحوال لا نی عَلَى الاثفاقات. 
التى لاتكونٌ دائمةً و لا أكثريّةٌ بل بل يَجِبٌ أن تبتنی. على عراتب العلل. العقليّة 
السستم وا مود اه 
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قَالأنوارٌ المْجَردة تنقیم إلى آنوار قاهرق. و هی الّتى لا علاقة لها مَعَ الترازخ, لا 


بالا نطباع ولا بالقّصَكُف. و فى الأنوار القاهِرة أنواز د قاهرة أعلّون. 


و هی الطّبقة الطّوليّة المُترتئّة فى الول العلّی» فائضاً بعضها عن بعض. غيرٌ 
عاضا مها تي من الاجسام. لشدّة تُوريّتها وقة جواهرها و قربها من الوحدة 
الحقيقيّة و قِلّة الجهة الظلمانية فيهاء و لو حصل من کل واحد جسم لسرثبت 
الأجسامٌ کتر یب عللها من غير تکافز. و اللازم باطل. فالملزوم مثله 

وَأنوارٌ قاهرة صُوريّة. أربابٌ الأصنام. و فى بعض النسخ: ذوات الام وفى 
بعضها: رَبَات الأصنام. و هی الطبقة العرضيّة فيه المتكافتة الغیر المَتريّبة فی التّزول» و 
فيو انماث النوعيّة الجسمانيّة. و هی قسمان: اتف ها بحصل من جهة 
لاو ماب ابش قالع الى القلفة السر از 

و ان الأنوار الحاصلةٌ من المُشاهدات آشرف من الحاصلة من الاشراقات. و 
كان العالم المثالی من العالم الجشی؛ وَجَب صدور عالم المنال عن الانوار 
المشاهديَة و عالم الحش عن الاشراقية. 

فالاشرف عله للاشرف: و الاخش.عله للاحسش؛ علی ما فی كل واحد من 
العالمين من التکافق فإن گل ما فى عالم الجش من ن الأفلاک و الکواکب و العناصر 
و مُركّباتها و قوس المُتعلّقة بها يوجدٌ مثلهٌ فى عالم المثال. 

و کما أنه لاب فى الأنوار الإشراقيّة من نور هو أعظمُها نُوريّةَ و عشقاء و هو عله 
الفلك الأعلن الخستهه كلك لحيل و آن کون فر دا تیاو المشيافوية سر راهن 
أعظمها. و هو علة الفلک الأعلى المثالى. 

و كما أنّ الفلک الاعلی المُحيط بکلْ واحد من العالمین لا يكافئه شىءٌ مما 
تحته و لایُدانیه» بل هو أكمل الاجسام و قاهرهاء فکذا یکو حکم علته العقليّة 
بالنّسبة إلى آرباب الأصنام الّتى فى الطبقة العرضيّة. 

و الی أنوار مُدَبّرة للترازخ, و إن لم تكن مُنطِبِعَةَ فيها. تَحضّلٌ تلك المُدّرات» و 
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هی النفوس الناطقة مع هيئاتها النوريّة» من كل صاحب صنم فى ظله البرخی. 
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باعتبار + هةٍ عالية ثورّة. ل یال بوسر 
سل من گل صاحب سنم ع رشن تفش در 

و الما یحصل منه فیه» إذا کان, بَررَخهٌ قابلاًلتَضَوّف تور مُدبّر إذ افش لائّفاض 
علی کل برزخ؛ بل علی ما یکون مُستعداًلقبولها. 

وَالنُورُ المجَرَد لا یقبل الاتصال وَ الانفصال. فَإنَّ الانفصال و ن کان عَدَمَ الاتصال. 
لكنّهُ لیس عدمامَحضا بل هوعدم ملكة, ولهذاء لا یقال ال فیما یمک فيه الاتصال. 

و الغرض من إيراده هیهنا: أن یلم أن خُصُولَ النفس الناطقة من أرباب 
الأصنام لیش بانفصال شىء منهاء بل على الوجه الذى سبق تقریره فى آخر 
الفصل الثانى من هذه المقالة. 

واكم 10لا عقن ریات قن توا یه وراب عاونا 
بئور الأنوان و بها تصدرٌ عنهم الطّبقةٌ العرضيّةٌ آرباب الأصنام النُوعيّة و هيئاتها 
لتُوريّة. فكذلك لابدّ لها من جهة ظلمانية هی افتقاژها إلى الغیر. و بها بحصل 
منهُم البرازخ المُظلِمَة و هيئآئها الظلمان و إلا امتنع صدور الأجسام عنها. 

ولما تبيّن أنه لا بُمکن دوز التُوابت و كُرتُها من العقل الأوَلَ و لا من أحد من 
التوالى الطّوليّة ولا من السّوافل العرضيّة فقط فتعيّن أن يكون ضُدوزها منها مع 
جهات فقر الأعلين. فلهذا قال: 

َ الأعلّونَ جهاتٌ فقرهم تَظهَدُ فى الترزخ المُشترك. بين جميع الأنوار العرضيّة. 
و جهات فقر العالية» و هی کر الثوابت بما فیها من الکواکب. ۱۷۲2 

و نله أيضاً فى أصحاب الطّلسمات چهاث قر الأعلين بِجَهَةٍ فقربة تنقش ین 
ُوریته, تُوريّة المذكورء و هو أصحاب الطّلسماتء إذ لاد يجهة الفقر السّارية إلى 
أرباب الأنواع من تاتير وى هو انتقاصن نوريّتها. 

و القَقَدٍ فى السافلین. و هی الطبقة العرضيّة أكثَُ من فى الاعلین. ,و هی الطبقة 
وی لزولها فى المرتبة و قصان تُوريّتهاء لأن كثرة انعکاس الأنوار تفتضی ولا 
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تُوريّتها. و لهذا فان النُور قد يصل بكثرة الانعكاس إلى حيتٌ لا ينعكس عنه النور 
لضعفه. والثهاكة فى الثعرثبات واجبَة, لما سبق تقريرة فى موضعه. 
لا یلم من کل قاهر قاهژ, من کل نور قاهر نورٌ قاهرٌ إلى غير النّهاية: و لاعن کل 
من الجهات. کرت من الأنوار و البرازخ لا إلئ حّء و لاعن کل شعاع شعاع. و 
وب | (شی ء). 
نتهی الّقض, فی جواهر الأُنوارالازلة و جهاتهاء ال ما لا تققضی شین صلاً 
ا لل ل ست اسل عر این 
له أثر فى الإضاءة» فلا يلزمٌ من کل قاهِرٌء و لا عن كُلْ كثرة كثرةٌ و إن كان زوم 
الكَئرَةٍ إِنّما ینور عَن کثرة, و لزوم القاهر عَن قاهر. فان الكثرة يجب أن تصدر عن 
كثرة» و لايجبٌ أن تصدر عنها كثرة» و لو لزم عن کل كثرة کثرة لذهب إلئ غير 
نهاية» و قد عرفت استحالته. 

و اذا کات الأفلاك ید لتحركها بالارادة حرکةٌ دوريَة و لها توش میات 
لأجرامهاء متصرفة فيهاء قلا تكونٌ مُدبرائها علّهاء أى عِلَّهَ لاجرامها إذ لا تستکمل 
العلً النُورِيَةُ بالجوقر الغاستی. و هو الجّوهر الفلکی المُظلِمء لانْ العلة شرف من 
ای او اش فان ال حت فيه كر الب لفك کتک مساندا تسا 
التى هی الأفلاى. فلا تکون عله لها. و لا يَقهَرُهاء أى العلّة لور الغاسقٌ بالعلاقة. 
اما ذفن شان الجلة اذا یار بای کی لكة العاسى تج 

ان لور الَدیر مَقَهُورٌ من وّجه بالقلاقة فلا يكون علة الغاسق, و هو الأفلاك. 
بل عللها کل الواح ار اتيج ا ور اربات لمات ال تشن 
الأنواعٌ الجسميّة. فيكُونٌ ُدیوها. مدبّر الأفلاک» تُوراً مُجردا عن المادّة. لا عن 
العلاقة. و علتها مُجردة عنهما. وق تسرك أى: مدير الفلک؛ و هو نفسه الناطقة 
«الثُورَ الإسفهبد». لأنّه باللسان الفهلوئ: زعيم اليش و رأسّهء و التفش التّاطقة 
ئيس البَدّن و ما فيه من القُوئء فلهذا كانت إسفهبدٌ البدن. 

وَهذا یرد إلى أنه وفى أكثر النُسخ «لما أنه». لَمَاكانَ من لَدُن الأوّل. أى 
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دن وا وان ضروری جهات قهر و مَحَبَةٍ مَحَبَةِ. القهرٌ منه و المحبّة من معلوله. اذ کل 
عال قاهِرٌ للسافل و السافل عاشق و مُشْتاق إليه. و فى القواهر جَهّتا استغساق ‏ فقری 
و استنارق هی جهة استغنائه. فترکبت الأقساف أى جهات الفقر و الاستغناء و 
القهر و المحبّة. فى العلولات فصازت. المعلولات. هکذا: نُورٌ الغالت عَلیه القَّهد 
وتو القالت عَلَيه التفتد: و ایس فيه ال مسن المُستنيراتٍ فى الکواکب. 
كالقميسى :و لقو لتورسها! لدم وا لزان قور امن الك كبو وؤهاية الغالك 
فيه المَحَبَةٌ أيضاً من المُستنيراتٍ الكوكبيّة, كالزُهرة مثلك وَ غواسقٌ غَيِدْ مُستّئيرة, 
لاب فيهما الق وچ الأثيريَاتٌ, أى الفلکیات. المُتأَبِيةٌ عَن المّساه. کالرق و 
لالتیام و انم و الْیول. و اتعلس وراتمه إلى غير ذلك من آنواع التَغيّر و 
أصناف الاستحالة المُؤْئّرهُ فى الأجرام العنصريّة. و هى جهةٌ قهرها |یاها. و 
غواسق الغالب علیها الب و الدَّلُ و هی الغنش ریا المْطيعَةٌ لها. أى للأثيريّات 
من الأفلاك و الکواکب. العاشِقَةٌ لأضوائها. البیحَه عند احتجابها عَنها. عن تلک 
الاضواء. 

نم الاز لما قرّبت من الأثير يَاتِء آزمها أيضاًقَهرُ علی ما تحتها. هذالایوافق مذهبه. 
لأنه مکی غنصر التاق كما سیییَنْ. و لهذا قال: و سَنذکر شرع ذلك إن شاء له 

و هو أن المرادَ من التّار (۸۷۲ هو الهواء الحارّ المْلاصق للفلک. هذا إن خمل 
رها من الأثيريّات على القرب المکانی. و إن خمل على القرب بالرتبة منها 
لُوريّتها. و غير ذلك ممّا سنشرَح, فيُوافِقٌ مذهبه. و لابحتاج إلى هذا التأويل» و 
هو الصّحيح. ۱ ۱ 

و اعلم نجل تور بالتسبةٍ إلى الععلول مَحَبّة وَ قهراء و للتعلول بالئسبة 
إليها مه َلوَمهادل. لکن أوّل نسبة وقعت فى الوجود هی نسبة اور الأقرب إلى 
نور الأنوار, لا الأقرت عاشق له و هو قاهر ایّاه بحيث يعجرٌ عن اکتناهه و 
الاحاطة به. 

ولما وقعت مُشتملةٌ على محبّة من جهة الأقرب و قهر من جهة الأنواره مع أن 
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طوت لقو ا در فسات مهن اک هت جميع الموجودات علئ 
هذا الوجه. حتّی صارت لک علة نورية ة بالسبة إلى المعلول محبةٌ و قهرٌ يلزمة 
عر و للمعلول بالنّسبة إلى عِلَته محبَةٌ پلزمهادلٌ 

و لأجل الك أى و لاشتمال الأنوار علی هذه الاقسام وازدواجهاء صار الوُحُود 
بخسب تقاسیم النُوريّة و الغايقيّة, وَ المَحبّة و القهر. وَ العرّ اللّازم للقهر بالنّسبَةٍ إلى 
السافل, و اذل اللازم لِلتَحبَةِ بالنسبة إلى العالی واقِعاً على ازواج. كما قال تعالن: 
دو کل شیء خلقنا زوجین ۹۹ كذ کرون». رالذاریات .)۴٩‏ 

بط هلان الى عم هنا ميرد دو لذلك أ مالس اه الل 
أنوار و غيرهاء و هو الأجسامٌ و هی الئ آثیری و غنصری, و الاثیری إلى السعد و 
0 و النيّرين الشمس و القمر مثالى العقل و النّفس. و العُنصرىّ إلئ أقسام 

شتهی راد كوا قرو الاترازالرعال فاهر وسافل اتوور وش ا ردو 

کل قسمة طرف قاهر عال شریف مع طرف مقهور سافل عسیس؛ کل خاک 
سریان تلک السبة الأراى الْعَلیة فی الم وجودات. 


فصل [4] 
فى تتمّة الكلام على الثتّوابت و بعض الكواكب 
و لا لم يكن تر تب تيبٌ رابت واقِعاً عَلى جزاف. و هو أخذ الشیء متكا ز قف و هق 
فارسی مُعرَبٌء فَيَكُونُ ظلا لت تیب عقلی. بین الأنوار المُجرّدة» لأنّها علل الأجسام 
و هیتاتهء مع أن کل آثر فى المعلول فإنّه من آثار العلّة لامّحالةً. 
7 
ابر به علما. أما التَرتِيباتٌ فلخفائها. و أمَا الكواكبٌ فلکونها غير مرصودة أو غير 
مرئيّة لصغرها. 
وَ عَجائبُ عالّم الأثير و نِسَبُ الأفلاي. و َصوها فى عَدّد بِحَيثُ يَتيقَنُ آمز صعبٌ. 
یتعسَر أو يتعذرٌ الوقوف و اقامةٌ البُرهان عليه و لا مائّع عَن أن يَكونَ وراء قلک 
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لثوابت عجائب أخرى من الأفلاي و الکواکب. و کذا فى فلي التّوابتِ و لائُدرکها 
نوکت ۱ 

و اعلم: أنه لامَيتَ فى عالم الأثير. بل كُلَهُ حیْ. لتحري کل فلك بالارادة حركةً 
حالف حركة الفلک الاخر أو توافقها. فلکل نفش ناطقةٌ مُدبْرةٌ و تقَيّدٌُ هذه 
المُدبّرات بالعلويّة احتزازٌ عن المُدبّرات السَّفْليّة و هی النُفُوس الناطقة الانسانيّة. 

و لطانٌ الأنوار المُدَبَرةٍ العلويّةٍ و قُوَتُها تصل إلى الأفلاي بِتَوسّطٍ الکواکب. و 
منها تَنبِعتُ القُوىء البدنيّة: و الكواكبٌ كالعُضو الرّئيس المطلق. فنسبتة إلى الفلک 
المركوز فيه نسبةٌ القلب إلى البدن. 

و «فوزخش». و هو اسم الشمس بالفهلويّة: هو طلسم «شهریر». و هو بالفهلويّة 

سم عظم آنوار الطبقة العرضيّة الّتى هی أربابٌ الأصنام النّوعيّة و الطلسمات 
س [بعد ما هو على الفلک الأعلی الحسّىء علی ما تقدّم] نو شُدیدٌ الضّوء. 
به تم الامتزاجات العُنصريّة و تتكوّنُ الموالید الثلائةء و تحصل الاستعداداث 
المُختلفة المقتضية و لافاضة التّفُوس النّاطقة و الصُور و الأعراض. فاعل التهار. 
زئیش السّماء. بل العالم الجسمانی. يُنْوْره و بُسخلّه و يُفيض عليه من آنواره 
العجيبة و آشعته الغريبة ما تم به الكونٌ 

و لهذه الفضائل و الکلمات ذهب أربابٌ المُكاشفات العقليّة و اصحاب 
المباحثات الشرقيّة من حکماء الشّرق إلى وجوب تعظیمه. و هو المراذ من قوله: 
واجبٌ تَعظَیمَهٌ فى سُنَّةِ الاشراق (۱۷۴. 

و ما ازدادَ علی الكواكب. الّتى فَوقها إلى الُوابت. بمُجَرّد المقدار و القرب. بَل 
بالشدق فان ما يُترا اى ی القوابتٍ باليل و باقی السّيارات مقدارٌ مَجمُو مُوعُها أأکتَد من 
الشّمس يما لا يُتَقَايَسٌ و لا يَفعلٌ التهار فشبحان من صَوَرّها و نوُرهاء و فى عشق 
جمال باريها دوزها. 
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فصل [۱۰] 
فى بيان علمه تعالی علی ما هو قاعدة الإشراق 
واطاروذا زم اك دازي فى داي ۶اه ید 

لما تبین أنّ الابصاز لیس من شرطه انطباع شَبَع. شبح المُّبصّر فى الرطوبة 
الجَليديّة على ما یراء المُعلّم الأوّل و التّابعون له 1 شیء. من البَصّر یلاقی 
المُبصّرات» و هو الشْعامٌ علئ ما يراه القائلون به, بل یکفی: فى الابصار عَدَمٌ 
الحجاب بينَ الباصر و المُبصَّرء إذ عند مُقابلة المُستنير للعضو الباصر للنفس علم 
إشراقئ خضوری على المبصَر فتدركة. إذا كان عدمٌ الحجاب كافيا فى العلم 
الاشراقئ الخضوری, و نُورٌ الأنوار تور محضء لا يمكنٌ احتجابّه عن ذاتِه و لا 
احتجات غيره من الموجودات العقليّة و الحسّيّة عنه. قنور الأنوار ظاهِدٌ لذاته. أى 
كدر كولها: و الي درو با 
«فلا تعرب عَنه مثقال در فى السّماوات و الأرض»., (السبا ۱۳) إذ لا يَحجُبْهُ شی. 
عن شی .. 

وإذ لم يحجّبة شىءٌ عن شیء» فیدرک جميعٌَ الاشیاء بالاشراق الحُضُورىٌ. 
ای هو آشرف أنحاء الادراک لأبكوة فی ذاته, فیتکثر ذاتة المقدسة و جهاته. 
لکونه فاعلاً و قابات مع أن جهة الفعل غيرٌ جهة القبول. فلایکون واحداً حقيقيا 

و اعلم أنه و ان تقدّم آن تُورّ الأنوار ليس له صفةٌ حقيقيّة مُتقورءٌ فى ذاته. 
كالحياة و العلم و القدرة و الارادة و المع و البصر إلى غير ذلك. بل كُلَها عینْ 
ذاته, آراد أن يُشير هِيْهّنا إليه بوجه آخ و هو أَنَهٌ اذ لا يَحجُبُهُ شیء عَن شىء. فعلمه 
وَيَطَدَهُ واحذ. و الا لحجبه شیء عن شیء کما فی المُشاهد. و تُوريثه قَدرَئة اذ 
تور فاص لذاته؛ فالنور المٌجرد المّحض صفاتهٌ عینْ ذاته. 

و المَشّاؤون و َتباعَهُم قالوا: علمٌ واجب الوجود لیس زائدا عَلَيهِ ‏ إذ لوزاد علیه. 
و العلمٌ عندهم عبارة عن خصول صُورة المعلوم فى العالم ‏ لتكثّر ذاتةٌ المُقَدّسة. 
بل هُوء ای علم واجب الوجود عبارة عن. عَدَمُ غیبته عَن ذاته المُجَرّدةٍ عَن المادّةٍ. و 
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قالوا:وُجُوهُ الأشياء حاصل عَن علمه بهاء فَيْقالٌَهُم: لايجوز أن یکون عِلمهُ 
بالأشياء سَیا لوجودها له إن عَلم. آزم ین الهلم شى + ققدم لو بالأشياء 
علی, وجود. الأشياء. لوجوب تقدّم العلّة على المعلول بالذات. و عَلّی عَدّم القيَة 
عَن الاشیاء فان عَدّم الغيبّةِ عَن الأشياء یَکون بَعدَ تَحَتَّقها. أى وجودها. لاستحالة 
أن يكون عدم العَّيبةَ عنها حال عدمها مطلقا علی ما لايخفئ, أو عدمها فى 
الخارج, و وجودها فى ذاته تعالئ تفادياً من لزوم الكثرة. فتعيّن أن یکون حال 
وجودها فى الخارجء لكنّ الیل بالأشياء عبارةٌ عن الب عنهاء فيلزمُ تقد عدم 
الغّيبة عنها علی عدم الغيبة عنها بالّذات؛ و هو مُحال. 

و لمّا استشعر أن يقال الاتسلة أن علمة بالأشیاء هبارة عن الكيه عنهاه لیلزم 
تقدم الشىء علی تَفسه بل هو عبارةٌ عن عدم العيبة عن ذاته. لأنّ عِلمهٌ بذاته هو 
له میا لت شاو إن جنات ماهر 

وَكَما أنّ مَعلُولَهُ غَيدُ ذاته, قکذلک العلم بمعلوله غَيرُ العلم بذاته. لوجوب مُغايرة 
العلم بِأْحَدَ المُتغايرين للعلم بالمُغاير الآحَر على ما يسْهدٌ به الفطرةٌ السّليمة. وكما 
أن عِلمَهُ بذاته عدم غیبته عنه, فکذلک عِلمّهُ بالأشياء هو عدمٌ غِيبته عنها 

و لمّا استشعر أيضاً أن پقال: «تحنٌ لانقول: ان علمّهُ بمعلوله هو علمَهُ بذاته. 
بل نقول: ان علمة تعالى بمعلوله مُنطو فى علمه بذاته». و علی هذا فإذا كان علمّه 
بذاته هو ذاته, فکذا علمه بلوازمه هو ذائه يفنا .و إذا کانت ذائّه علةً وجود ما 
ماوت ارب را 

و أمًا تحقَينٌ هذا الانطوای علی ما ذهبوا الیه (۸۷۵ فهو أنّه تعالی یعلم ذاتة علی 
ما هی عليه بحقيفتها و حقیقثها أنّهُ وجود متحض, هو ینبوغ وجود الماهيّات کُلها 
علی ترتيبها. فإن عَلِمَ بنفسه مبذاً لهاء انطوى العلمٌ بها فى علمه بذاته. و ان لم یعلم 
تس ا فلم يعلم نفسه علئ ما هی عليه. و هو مُحال. . لاه نما علم ذانَهُ لأنّه 
غیر غائبة عنهاء و هو كما هو عليه مکشوف لذاته» و الواجد ما إذا علم دنه يعلمُها 
ی قادرةٌ لا مَحالةَ و إلا لم يكن علمها علئ ما هی علیه. فالعلمٌ بالكل منطو تحت 
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علمه بذاته من غير انتودق ذلک الی کثرة فى علمه و فی ذاته. 

و قاسوا ذلك بحال الانسان, فان له فى العلم ثلاة أحوال آحدهاء أن یل 
مور اقا ات قر وتا آن‌ کین له مه اتفضيلها من عي ان كرون فى 
ذهنه عل حاضن و ثالثّها: كما إذا سمع تقریر مسألة من غيره. فيعلم أنْ ذلك 
لتقریر باطِلٌ» و أَنّهُ يقوئ علی إبطاله قطعاًء فهو فى الحال يعلم من نفسه يقينا أنه 
مُحَيظٌ بجواب ما أورده جَملةٌ وان لم يُفُصل فى ذهنه مرتبأه فإذا خاض فيه فضّلهُ 
كتحي امن الأمر النسيط الكل الدى كان تلدركة من نفسه. فینبغی أذ يعدن أن علم 
الأول بالکل من قبيل الحالة الثالئة. قال: 

وا ما يُقالَ: «إنّ علیه بلازمه منطو فى علمه بذاتِهِ». هرباً من القول بوجود 
الصّوّر فى ذاته, کلام لا طائل تحتَه فاد عِلمَّهُ سَلبَىُ عِندَهُ عند القائل بالانطواء. 
فکیف يَندَرِجٌ العلم بالأشياء. على کثرتها و احتیاجها إلى اضافات مُتعدّدةء فى 
السلب. الّذى یلزمه إضافة واحدة؟ 

فان قیل: يندرحٌ العلمٌ بالاشیاء فى السلب. كما اندرج السُلوبٌ الغيرٌُ المُتناهية 
من سلب الجسميّة و العرضيّة و غیرهیما فى سلب الامکان عنه 

قلنا: ذلك أمرٌ اعتباری. و علمّه بالأشياء آمر مُحمّق فکیف یقاش علیه. سَلمنه 
لكنّ اللم باللازم مع العلم بالملزوم فعلاً قوی فکیف يكون علمّه بذاته بالفعل و 
بلازمه بالق 

و التَجَرّد عن المادّة لب إذ معناه أَنّه غیر مادى, وَ عَدَمُ القيبة أيضاً سَلبىٌ فان 
عَدَمَ العَيِبٍَِ لا يَجورٌ أن يُعنى به الحخُضورٌ, حتی یکُون تُبُوتِيا إذ الشَّىءٌ لا يَحضّدُ عِندَ 
ذاته فان اذى حَضَّرَ یر من يون عِندَهُ الحُضوٌرٌ. فَلايُقالُ الخضُور الا فى 
شیئین سبل, بل يراةً بعدم الغيبة ما هو عم من الحُضُورء فيفْسَرُ بالحُضُور إذا كان 
عدم غِيبة الذات عن غيرهاء و لایس به إذا كان عدمٌ غيبة الّذات عن الدّات. 
فکیف يَندَرِجٌ العلمُ بالير فى السَلب؟ 

تم فى بیان أن العلمُ باللّازم غير منطو فى العلم بالملزوم. نقو: الضَاحِكيَةٌ ی + 


القسم الثّانى؛ المقالة الثانية فى ترتيب الوجود ۳۶٩‏ 


یز الإنسانيّة, فالعلم بها عَيرٌ العلم بالانسانية. لأن الیلم باللّازم غيرٌ العلم بالملزوم 
قَطعاً و الضَاحِكِيَةٌ عِلمُها عندنا ما انطوی فى العلم بالإنسانية. فَإنّها. أى: الانسانية. 
ما دلّت مطابَة أو تَضُنا علیهاء على الضاحکیة بل دلت دلالة خارجِيّة. فإذا علمنا 
الضّاحِكيّة بالفعل احتجنا إلى ور هه 
لانسانیةء لیکون الذهنٌ قد نتقل منها بطریق الالتزام إلى الضاحكيّة بالفعل. و دون 
تلک الضُورَة الضّاحكيّة مَعلُومَةٌ نا بالوّةٍ. فإذن, اللم بالّازم: إِمّا بالفعل, و ذلک 
عند العلم بالملزوم کذلک. و إمًا بالق و ذلك عند عدم العلم بالملزوم بالفعل. و 
علی هذا لايكونٌ العلم باللاژم مُنطوياً فى العلم بالملزوم. لکونه معه بالفعل. 

وَ أمَا ما ربُوا من المثال ‏ فى الفرق بَينَ العلم الَفصیلی بعسائل. و هی الحالة 
الأولى» و بين العلم بالووبها. و هی الحالة النّانية» و بین مَسائِلَ ذكرَّت, قَوَجَدَ 
الانسانْ من تفسه هلا بجر ابها و هی الحالة الثالنة, لا يَنقَعُ. فَإِنّ ما یَجذ الانسان 
من تفه عند عرض المسائل علمّ لو ید من تفيه ملكة و قُدرَةَ عَلَى الجواب 
لهذو التسائل المَذكورَةٍ 

و هزم لقع أقرَبُء إلى الوجود. ما كانّت. (072. أى: من القّوّة التى کانت. قَبَل 
الشّوالِء فإنّ لو عراب بخسب البُعد و ارب من الوجود و لا يَكُونُ للإنسان, 
علماً بجواب کل واجد: من تلك المسائل» على الخضوض نا لم يكن عند؛ توه کل 
واجِدٍ واحد. و واجتٍ الوٍجود من عن هْذِهِ الأشياء. حلول الصّورة فیه. و کون علمه 
بالقَوّة فلایکون علمه بالموجودات على الوجه المذکور. 

تم ٍذا كانَ ج. و هو ذاته تعالی, عبر ب. و هو لوازمه. فَسَلبٌ مّا. و هو علمه عند 
المشّائين الذی هو عبارة عن عدم لعيبة عن الذّات المُجردة عن المادءٌ کیف يَكُونُ 
علما بهماه بالجيم و باه بل بالات الواجبة و لوزمهء و ناي ین اجب أن 
يكوناء أى الجحيم و الباء يعنى الذات الواجبة و لوازمهه عَلَيهِ من التُظامء إذ العناية 
عندهم هو عِلمْ الواجب بالكيفيّة المذكورة. و إن كانّ عِلمُهُ بالأشياء حاصلاً من 
الأشياء. فَلِيُطْلَبٍ العنايَةٌ المُتَقَرَمةٌ عَلَى الأشياء و العلمُ المُتَقَدّمُ على الأشياء لأن 
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الحاصل منها لتأشمه عنهاء لایکون غنايةً بها و لاتتقدما علیها. 

و فی بعضص لنْسَخ: (فیطلب»» و فى بعض «فبطلت»؛ أ العناية المتقدمة على 
شام و الظاهد أنّ «فبطلت» تصحيف «فیطلت». [لأنه إن صح من حيثٌ المعنی 
فلايصحٌ من حيتٌ اللفظء إذ لو كان المرادٌ منه البُطلانَ» لا الطلب. كان الواجبٌ أن 
يقول: «فيبطل العنايةٌ المُتقدّمةٌ لكونه جزاء الشرط و إن صم بتاويل» و بویده 
قوله: 

ادن لح فى العلم قاعدة الاشراق, 1ق هفاضا 
قوله بعد هذا: و ذا بطلت. أى العناية» فكأنّه قال: «فإذا بطل ما قالوه فى العناية و 
العلم فالحقٌ فيه قاعدةٌ الإشراق الذى هو مذهب أهل الذوق و الكشف من 
الحکماء المتألهین». 

0 عِلمَهُ بذاته ه هو كُونّهُ ثوراً لذاته وَ ظاهراً لذاته. وَ علمَهٌ بالأشياء کوئّها 
دَلَهُ عَلى سبیل الحُصُور الاشراقئء شا بأنشیها؛ كأعيان المُجرّدات و 
5 و ضُوّرها الثّابته فى بعض الأجسام کالفلکیّات. أو مُتَعلّقاتِها. کضور 
الحوادث الماضية و المُستقبلة الثابتة فى اس الفلكيّة: فإنّها و إن لم تكن ظاهر 
له بأنفسهاء لكنّها ظاهرةٌ له بمُتعلّقاتها. الّتى هی واضخ. و فى بعض التّسَخ: 
«مواقع». الشَّعُورِ المُستَورٌ لِلمُدَّراتِ العلويّةِ لاحاطة إشراقه الظهُورئ الخضوری 
بالمُدبرات» و هی الُقُوس الفلكيّة بالّذات و بما فيها من صُوّر الحوادث بالعَرض» 
و كذا إن كان فى المبادى العقليّة صُوّرٌ تكون ظاهرة و حاضرة له تبعاً لكون 
المبادى کذلک. 

و لک أن علمة بالأشياء إضافةٌ لكونه عبارةٌ عن ظهور الأشياء له. و ظهورٌ 
الشّىء للشّىء إضاقة, تحصل لأحد هما بالنسبة إلى الاح وَعَدَهُ الحجاب. الّذی 
هو شرط الإبصار, سَلبِيٌ. لاحتياج إليه فى إدراكه تعالی لأنّهُ لايحجبه ل عن 
اع ابش ات 

یلع هذا دز و هو ظَهُورٌ الأشياء له تعالی. کافی. فى علمه بها. 
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هون الإبصار نما کان مج بفجرد اضافة ظَهُورِ الى ء لِلبصّر مَعَ عَدَم الججاب. فَإِضافَتَهُ 
إلى کل ظاهر له إيصارٌ وَ إدراكٌ لهُ. و تَعَدَّهُ الأضافات العقليّة. ابی له إلى الأشياء 
لیر ل ل بلك نف فی ذانه. 

لما سبق تقریره من أَّه لايلزمٌ من تعدّد الاضافات اکن إذ يلزمة اضافه 
واحدةٌ هی اضافة لصا و ای لا من تغیر الاضافات تغيّر 
المضاف الیه فإن بانتقال ما علی يمينا الی بسارنا بتغیر اضافّنا الیه دون ذواتنا فی 
انقسها کذلک عِلمّه بالأشياء لمّا كان خُضُوريَاً إشراقياً لابصورَة فى ذاته. فلایلزم 
من بُطلان الشىء الاضافة تغيّدٌ فى ذاته تعالی. فإنّه إذا وُجِدَ زيدٌ علمه بالخضور 
الاشراقی. و حَدَتَ له اضافة المبدئيّة إليه و إذا لم يبق زيدٌء بطلت إضافةٌ المبدئيّة 
وح فى تسیا 

وَأَما العنايّةٌ. على ما ذكر المشّاؤون.ء قلا حاصل لها. لما عرفتٌ. و أما التّظامُ 
العجيب الموجود فى العالم. قَلَرْمَ من عَجِيبٍ التّرتيب, الّذى بين المجرّدات العقليّة 
و اسب اللَازْمَةِ عَن المُفارقات و أضوائها المُنَعَكِسَةٍ. من بعضها إلئ بعضء كما 
مَضئ. لا من العناية كما ذكروه (۱۷۷). 

و هذه العنايَةٌ متا كانُوا يُطِلوٌنَ بها قَواعِدَ أصحاب الحقائق التُوريّةِ ذواتِ 
الطّلسمات. أى مذاهب القدماء القائلين بالمُثل الوؤثة بان قالرا: علة الرعوةو 
التظام الجسمانی هو العنايةٌ التى نقول بهاء لا الم التى يقولون بهاء و هی فى 
تفیها ی صَحيحَة. على ما عرفت. و إذا بَطَّلَّت, العنايةً و كوثها عِلَةَ النظام 
الجسمانی. تَعينَ أن يكونَ ترتيبُ الترازخ عَن ترتیب الأنوار المَحضّةٍ و إشراقاتها 
المُند ِجَةٍ فى الول اللي المُممّيع فى التوازخء لا متناع أن يكون جسم ِل جسم. 

و اعلم: أَنّهُ إذا ان فى سطح مَا سَوادُ وَ تیاض. يترا ای البباض آقرب. لاه أشبهُ 
بالظّاهر الأشته بالقریب؛ ال اد اد لمقابل ما قلنا. آی: شب بالخفی الاشبه 
بالبعید. فالبياضٌ مُشاكلٌ لور و الوا لأظلمة. و لهذا يلوح على البياض سائر 
الألوان. [كما ترئ فى اور سائر الألوان] و لا يظهرٌ على السّواد لو أصلاً كما 
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لايرئ فى الظّلمة لونْ کذلک. 

َفى عالم لور التحض المُترّة عَن بُعدِ التسافة کل ماكان أعلى فى مراب تب العلل, 
هو آدنی إلى الأدوّن لشدة ليون 

فالتاتص رن آن كان بعد الا تیمها و أرفعها من جهة علو زتبته ة فهو آقرت 
الأشياء إلينا و آدناها من جهة شدَّة ظهوره و قوة ُوره. و اعتّبر ذلك فى الوسائط 
فان أبعدّها أقربهاء لما ذكرناء فلا آبعد و آقرب من الواجب إذ لا آرفع و لاأجل منه. 

َشبحان الأبعَدٍ الاقزب الارقع الادنی. و إذا کان هُوَ آقرب. کان هُوَ آولی بالتأثیر 
فى كُلَّ ذات و کمالها. لأنْ ما عداه و إن كان له تأثین فمنه استفاد ذلك لأنّه واهِبٌ 
ذوات الموجودات و مُعطی کمالاتها وآلنُورٌ هُوَ مغناطیش القرب» من ُور الانوان 
قرو ماکان ار تور كان افترك ةشير عدر كوي لون 
المحسوس مع الشّمسء فان تور الأنوار شمش عالم العقل. 


]١١[ فصل‎ 

و من القواعد الاشراقيّة إنّ المُمِكِنَ الاح إذا وُجِدَ فلز أن یکون المُمكنُ 
الأشرف قَدٌ وُجِدَ. قبل الأخش. و هو صل عظیم يبنتى عليه مَسائل مُهِمّة كما 
ستعلم. و هو من فروع أن «الواحد 00 1 ی ان تور 
الأنوار إذا اقتضى الأَخَسٌ الظّلمانيَ بجَهة الواحدائية. لم تبَقَ جَهَةٌ اقتضاء الأشردف, 
لآنه دوعي اده لاک 

و |ذا کان کذالک اما آن بجوز صدور الأخير ف عنه بواسطة آودونها أُولایجوژ 
مطلقاً. فان جاز بغیر واسطة, فقد جازآن يصدر عن الواجب لذاته فى مرتبة شيئان: 
هُما الاشرف و الأخسٌء و هو مُحال. وان جاز بواسطه. فیلزم جواز کون المعلول 
آشرف من علته. لأن التقدير أن صدور الاخش عنه بغیر واسطة. إذا لوکان بواسطة 
معلول آخر للواجب. والعلة اشرف من المعلول و متقدّمةٌ عليه بالْات, فیکون قد 
وج قبل هذا الاخش ما هو آشرف منه, هو المطلوب. 
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فإذا جاز جاز صدورٌ الأشرف بواسطة. فلاشک انْها الأخش لامَحالت فيكون 
قد جاز صُدور الأشرف عن الاخش. و هو غير جائز. بخلافٍ عكسه. وان لم يجز 
صُدُورٌ الأشرف عنه و لاعن معلوله مع امكانه بالفرض. والممكنٌ لايلزمٌ من 
فرض وجوده مُحالٌ لذاته. بل إن لزم فإِنّما یکون لأسباب أُخَر غير ذاته و الا 
لم يكن مُمكنأء و هو خلاف المقدّر. 

قاذا فرض موجوداء وليس و قوعةٌ بواجب الوجود و لاببعض معلولالته. لأن 
كلامّنا الآن مبنن على عدم جواز صدوره منهما. فبالضرورة وجوده. بستدعی جَهَةَ 
تقتضیه مرف متا عليه ور النوار. لکونه آشرف من معلوله. من شرف المعلول 
من توق علعه و اقتضانها و هو معال. لانعدالة تمر رديه اضر ف‌ضما غلبه برد 
الا نوار. هذا تقریر البرهان مع مراعاة نظم الکتاب. 

و أمًا على النّظم الطبیعّی. فان يُقَالَ: لووجد (۸۷۸ المُمِكِنٌ الأخش و لم يوجد 
المُمکن الأخترف قبله لزم اما لاف المقدن او راز عدون الکتیر عن الواح 
اوه ال ی ای ی خرف ها عليه را رای ار سوه 
لاخ إن كان بواسطة لزم الأول وان كان بغير واسطة و جاز ضُدوز الأشرف عن 
الواجب لزم الانی. و إن جاز عن معلوله لزم الالث. وان لم يجز منها لزم الرابع. 

و إذا بطلت الأقسام كلها علی تقدیر وجود الأخش مع عدم وجود الأشرف 
قَببلٌ بالذات. فذلك التَقَدِيرُ باطلٌ و يلزمُ من بُطلانه صدق الشرطيّة المذكورة فى 
صدر «الفصل» التى هی «قاعدة الامکان الاشرف». وإذلا أشرف من الواجب و لا 
من اقتضائه فمَحال أن يتخلّف عن وجوده وجود الممكن الأشرف. و يجبٌ أن 
بکون الاشرف اقرت اليو ان یکون الوسائط بینه و بین الاخش هی الاشرف. 
فالاشرف من مراتب العلل و المعلولات من غیر آن بصدر عن الاحش الاشرف: 
بل على العکس من ذلك. إلى آخر المراتب. 

و مما يتفرّعٌ علئ هذه القاعده و يثبتٌ بها وجود العقل و إليه الاشارة بقوله: 
انوا المُجَرَدَهٌ لدب فى الانسان. يعنى: التّفوس. بَرقتا على وجُودِها. على ما 
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سيق تقريره وَالتّورٌ القاهر. أعنى المُجَردَ بالكليّة, ا 1 شرف من المُدَيّر 
لافتقار الق إلى الاستكمال دون العقل و تَعد عَن عَلائق الظّلّمات, إذا لنفش لها 
تعلّْ تدبير» بخلاف العقل فَهُوَ أى المجُرد بالكليّة» يعنى العقل أشرّفٌ من 
ای وهی ملک لأ الم هو المهو و سکن والالما وّجدت النفش المُجرّدة 
[لکنّها وحدت]ء و امکان المّجرد الأخش, و هو اللفس دلیل علی إمكان المٌجرد 
الأشرف. و هو العقل. و إذا آمکن و هو آشرف. فَيَجِبْ أن یتکون ژجُوده لا بناء 
على هذه القاعدة. 

فان قيل: إن صمّ هذه القاعدةٌ و وجب الإمكانٌ الاشرف» لماكان بعض 
كمالاتهم التى خصولها أولئ من لا خحُصولهاء فليس المُمكنٌ الأشرف واجبا. 

قلنا: إن هذه القاعدة إِنْما تطردٌ فى المُمكنات الثّابتة المُستمرّة الوجود بدوام 
عللها التابقة الغیر المتأبرة بالحرکات الفلکیّة» بخلاف الواقعة تحتها المسادرة منهاء 
کالعْنصریات. من الموالید الثلانْة و غيرهاء إذ قد يمتنمٌ علیها بالاسباب الخارجة 
هی ی ليا مي لد نهدو ارفك و كبا نولو اغا تس را رم 
لاخ مه ويا و ای ییا لالد تفي سا ده ا لدنج المدوادية 
لو تا شرت 

وكا سوق لاقي فر عر ا من العُقول و النّفوس و الأجرام الفلكيّة و 
اه تاه عه اک تاو ات امه مين از نود 
الخارجيّة.لأنها ما عللها أو معلولاتهاء أو لاهذا و لاذاک. و الأخيران باطلان لأنّ 
مالادخل له فی عليّة الشّىء لابکون علامة سبباً لعدمه. فاختلاف شرفها و خستها 
لایکون لاختلاف استعدادات حادثة لها بالحرکات. للقدٌمها علیها و تعلیلها بعلل 
ثابتة غبر داخلة تحت الحرکات. بل لاختلاف الفواعل أو اختلاف جهاتهاء فیفعل 
تالاشت فبه الا شرف وبالا عن الا ی 

و هذا بحت شریف. ذکر المصلّف فى المطارحات أنّه استفاده من إشارة 


القسم الثانى» المقالة الثانية فى ترتيب الوجود ۳۵۵ 


لاله زرط فانه قال. فى كتاب السماء و العالم» مامعناه: له بَجِبُ أن يُعتَقَدَ 

فى المعلومات ما هو الأكرم لها و الأشَرفُ). 

و إلى ماذكرنا أشار بقوله: فيب أن یت في الثُور الأقرب و القواهر. أى: 
العقول. و الافلاک و المدیرات. أى: الّفوس الفلكيّة, ما هُوَ أشرف وَأَكَرمُ بَعدَ إمكانه 
دفو آی: و الحال أن المذکورات؛ خارجة عَن عالم الاتفاقات أى: عالم الاتّفاقات, 
أى: عالم العناصر, اذ لايريد بالاتفاقى ما بقع دون مربجح, فه محال يل يعنئ به 
كل ما یلحق (۸۷9 ماهيّة لالذاتهء ممّا بختلف به اشخاضهاء فان ما بتخصض به 
أشخاصٌ الماهيّة القابلة للکون و الفساد یفتقء الی أسباب خارجة غير متناهية. 

فلا مانع لهاء ای للماهیّات الخارجة عن عالم الاتفاقات عَمّا مُ أکمل ها لأنْ 
کمالاتها إن آمکنت لذاتها فلایمنتها امور خارجةٌ عن ذاتهاء لتقدمّها على 
ل التى هی الحركات المؤثّرة فيما یتأخر عنهاء لا فيما يتقدّم؛ عليها. 

لب الرتیب واقِعَةَ فى عالّم الطلسمات و التَررّخ. و هی كثيرة لا يمكن 
4 العقل بهاء تا يتحيّر فى القدر الّزر اذى يشوك مهاو ال الأنراز 
الشريفة من الب الظّلمانئة, الى فی عالم الأجسام لآن تلک علل و هذه 
معلولات. و هی رشح منها و ظلّ لهاء و العّلة شرف من المعلولء فََجبٌ النسب 
لْوریّة قبلهاء قبل الْلسب الظلمانیةه بناءٌ علی قاعدة الامکان الأشرف. 

وَأتباعٌ المَشّائِين اعتَرَهُوا بعجائب الترتیب في البّراز غ فلكيّة كانت أو عنصريّة. 
و حَصَرُوا العُقُولَ فى عَشرة. فعالم البترازخ یلم أن يَكونَ أعجَب و آطرق و أجوّة 
دما و الجکمة و کته علی قواعد هم لا آذ تو نيا ل وزعت اذل 
کر من اسب ای بین مال بح کنر ۱ 

و لیش هذا پشحیع. قَاِنْالققل الضریع. و هو الذى لايشو به شىء من الامور 
البدنيّة. یحکم بأنْ الحکمة فى عالّم النُور و لطائف الترتیب و عجائب الْسب واقعة 
ار یتا هی فى عاتم الظّلّمات. بل هذه ظل لّها. ۱ 

و ما یل على أنّ الواحت لذاته و القول الّتی فى الطبقة العالية الطوليّة و الّتى 
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نو السّافلة العرضيّة. و هی آرباب الأسفان كلها ترا مُجردة قائمة لا فى أين. هی 
ام نوا السو ماه 0000 الكميلضي: عدده 
النواسيت لها کذلک. و إخبارٌ هم عنها. و إليه الإشارةٌ بقوله: و الأنوارٌ القاهرة و کون 
مدع الكل 1 و ذوات الأصنام. [أى «و کونها». عطفاً على المبدع]؛ و نحو ان 
تقرء مرفوعاء عطفاً علی «الکون», لک الأوك أُولی علی ما بظهر ادامل من 
الأنوار القاهرة. شاهد‌ها المُجدَّدُونَ بانسلاخهم عَن قیا كلهم مرارا کثیرة. 

نم طَلَبِوًا الحْجَةَ عَلیها لِقَيرَ هم. ممِنّ لم يُشهدها من أشياعهم و أتباعهم. و م 
یک ذو مُشاهَدَة و مُحرّد. و فى بعض النسخ: دق تدده أعن: ذو تجرد . اتف 
ندا اموه 

و أکثد إشارات الأنبياء وَ أساطين الحكمة الی هذا. و أفلاطونٌ و من قَبلهُ مثل 
شقراط. و من سَبقة, مثل هرمس و اغائا ذیمون و آلبا ذقلس, كلم یرون فذا ارات و 
کنر هم صَرّحَ, بان شاهدهاء أى الأنوار المذکورة, فى عالم الّور. و حکی آفلاطْون 
عَن تفسه: أَنّهُ خَلّعَ الظلماتء أى التَعلّقات البدنيّة: وَ شاهد‌هاء وَ خکماء الهند و الفرس 
قاطبةً على هذا. 

و إذا اعثر رَصَدٌِ شخص, کبطلمیوس مثال أو تشخهین. .کهو مع رخ 377 
ای و ها ایا ماك ود ی ار و 
الحرکات السّماويّة و غیرها حتی تبعهم الخلق على ذلک وید ان 
عُلوماً. کیلم الهنية و انجوم. قکیف لا بُعتبر قول أساطين الحکمة و البو على شىء 
شاهدوة فی آرصاد هم الروحانيّة. فی خلواتهم و رياضاتهم. 

و صاحجبٌ هذه الأسطر, یعنی: به نفسه كان, فى بدا سروف الا د 
الدت هن كر ينه الفتانية فى انکازهد: یمرو هک الهو انس و 
العرضيّة. أرباب اصع و الاشراقات و الانعکاسات. علی ما هو رأىٌ الأوائل. 
عیم القيل اف ای لت عرو قن كوت للع لا غیت كان مسرا علن 
الك دلولا ان زای ترهان یهن هر ماه الان ان قجةد: فين العدلافة الوك : 
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لدوام الخلوات و كثرة المُجاهدات و إحاطة علمه بأنّ جميع ما فى عالم الأجسام 
من الصور و الاشكال و الهيئات (080 أصنامٌ و أشباحٌ للصُوّر النُوربّة المجردة 
000007 العقل. 
من لم یدق بهذا وَ لم تُقَنِعهُ الحْجَة. فعلیه بالرّياضاتٍ و خدمة ة أصحاب 

الف نع ل لاخ الود شا فى حال جر ويد ارات 
فى کتاب اانه يفيت قال: 00 ینقسم بقسمین: مینویّ هو العالم الّورانی 
لروحانی. و کیتی هو العالمالظلماني الجسمانی». 

ولا انور الفائض 0 ثوری على الأنفس الفاضلة لذى يعطى یی 
ا 0 وه ود یلع من تا 0 ال 
الخلق بعضَهُم علئ بعض. ور د 1 بواجي سم ی د 
مایتخصص بالمُلوى الأفاضل منهمء يُسمّئ «کیان خحكة) و الرأئٌ هو واحد الأراء 
جعل الاضواء المينويّة ینابیع الخرّة و الرای. و قال: 

يَنابِيعَ «الخدة» و التّأى, التى. أى: الأضواء الْتىء أحْتر عنها زرا دش شت. و وَقَع 
خلسّة الملک الصّديق كيخسرو المُبارك إليهاء فشاهدها. 

علئ ماقال فى الألواح: «المَلِكُ الظَافِنُ كيخسرو المُبارىء أقام التَقديسَ و 
العبُوديّة» فأتته منطقيّة أب القدس ونطقت معه انیب و عرج بنفسه إلى العالّم 
لاعلی منتقَضاً بحکمة الم و واجهته آنواژ الله مُواجهة فأدرک منها المَعنی انذی 
يُسمّئ كيان خرّة» و هو ألقْ فى النّفس.ء قاهر تحضم 199 

و حكماءٌ الفُرس کلهُم متَفقونْ عَلى هذاء و هو أنْ لكل نوع من الافلاک و 
الكواكب و البسائط العُنصريّة و مُرکباتها ربا فی عالم الثور. و هو عقل مُجِرّدٌ مُدِبَدٌ 
لذلک النّوع. و إلئ هذا أشار سيّد الأنبياء محمّد. عليه السّلام: «أنْ لكل شیء مَلکاه 
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حتی قال: «إن کل قطرة مِنّ المَطّر ینزل مَعَها مَلَك). 

و لجزم حكماء الفرس بوجود أرباب الأصنام؛ سَمُوا کثیراً منها. ی أنّ الماء 
كان عَندَهُمِ صاحب صَتَم من المَلَكُوتٍِ و سوه «حُرداة». و ما للأشجار سَمَّوهُ 
«مرداد». و لِلّنار سَمُوهُ «اردیبهشت». و هو العقل. المُدبّر لنوع النّار و الحافظ لها و 
مور إيَاهاء و هو المُّدبّرء لصنوبرتها؛ و الجاذبٌ للّدّهن و الشمع إليها. و کذا کانوا 
یثبتون لكل نوع جسمانی رَبِّ صنم ذا عناية عظيمة به. هو المدبّرٌ له و المُنمى و 
الغاذی و المُولّد. و لا متناع دور هذه الأفعال المْختلفة فی التاق و الحیوان عن 
قوَة بسيطة لاشُعورَ لهاء و فینا عن أنفسناء و الا لكان لها شُعورٌ بها. فجميعٌ هذه 
الأفعال من أرباب الأصنام. 

و هی الأنوارٌ الّتى أشار إليها أنباذ قلش و غَيرُُ من گبار الحکماء المُتا لّهينء 
كهر مس و فيثاغورس و أفلاطون و آمثالهم. الذا هبين إل أن لكل نوع من الأجسام 
عقلا هو تور مجرّدٌ عن المادّه. قائمٌ بذاته مُعتن به و مر له و حافظ إِيّاه. 

کی دنک ار ات ييه قدا لتر وهر رت الى سین 
أشخاص نوعه المادّىئ على السّواء فى اعتنائه بها و دوام فيضه عليهاء و اما بمعنی 
أن رب التّوع اصل ذلك النّوع. كما يقال كل ذلك الأمر كذاء و يعنون به الأصلّ و 
المُعَوّلَ عليه. و لكون رَبِّ التّوع أصله. قيل: اه کل ذلك النّوعء و ما بمعنی أن 
رب النّوع لا مقدار له و لا بُعد و لا جهة. كما بقال للغقول و التُّوس كُلَيَاتٌ بهذا 
المعنی لا تفعتی آن رت الثوع - الذی هو عندهم له ابص یه لا سار که 
فيها غیرة-نفش تصوّر معناه لايمنعٌ عن وقوع الشركة فيه. حّی یلرمَهُم أن 
یکونوا قد حکموا على الجُزئّى المجرّد عن المادة و هو رَبْ النوع ‏ باه کل و 
مادّی لوجوده فى مواد كثيرة هی آشخاصه. و إلى هذا أشار بقوله. 

و لا تَظَّنَ أنّ مولاء الکبار أولى الأيدى و الأبصار. ذَّمَبُوا إلى أنّ الانسانيّة ها عقل 
هُوَ صُورّتُها الكَلیَةه و مق ذلك العقل المُتشخص (۸۸۱ مَوجُودٌ بعینه فى الكثيرين: 
فکیف يُجَوَونَ أن يكونَ شی:, و هو ذلك العقل. یت مُتعلقاً بالمادقٍ, و يَكُونُ. ذلک 


لاط 
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النىء [وهو ذلك العقل المتشخص] موجود بعينه. فى المادّة تم يَكونَ شیء واحِدُ 
بعينه. وهو رَبٌ النّوع الذى هو عقل مُشخصء في مواد كثيرة و أشخاص لا تُحصئ 
وَلا أنْهُم حَكَمُوا بان صاحِبّ الصّنم الإنسائى. مثلاً إنّما آوجد لأجل ما تحت و هو 
الصّنم الانسانی. حتّى يَكونَ. ما تحته. و هو الصّنم الإنسائّى. قالباً له لور المُجدد 
الذى هو ره ذ لابْدٌ وأن يكون كُلٌ موجود مُمكن قالباً لشی». لاستحالة أن يكون 
ضورةً بلا معنی. فَإِنّهُم أَشَدٌَّ الّاس مبِالَعْةَ فى أنّ العالى لا يَحصلٌ لأجل السافل. 

اه لوكانَ كذا مَدْمْبَهُم. و هو أن العالى الّذى هو رب النوع نما حصل لأجل 
انوع قالباً له. لاستحالة أن يكون صورةً بلا معنی لَلَرمَهُم أن يكونّ لیثال, أى 
للعقل الذى هو ربّ النوع لكونه ضورة مُتشخحصة أيضاً مِنالٌ آخَرُ إلى غير نهايّة, 
حتی یکرن رَبْ النوع قالباً لآحَرو هولآخر, و هكذا إلى غير نهاية بناءٌ عل أنّ كل 
حكن لا بدوان کون فان لاحو هو عا مرو كدو يوقو المقال وان کم 
استعماله فى النّوع المّادىّ. و هو الصّنمء حتّى كأنّه احتص به. فإنما استّعمل فى 
رب الوع. لأن کل منها فى الحقيقة مثال للاخر من وجه. فكما أن الصَّنَم مثال لربٌ 
الضّنم فى عالم الجش. کذلک رَبّ الصَّنّم مثال للصنم فى عالم العقل. و لهذا يقال 
لأر باب الأصنام: «المُثّل). 

و آتهُم تحکه ن بأنهاء بان دنا الأصنام النوعيّة مر کَبة حتی يُقال: له 
يَلرَمُ أن تَنحَلٌ وقتا قاء بل هی ذواتٌ بسيطة تُوريّة. قائمة بذواتهاء لافی آین و ان لم 
يُتَصوّر أصناشها. الّبی هی أمثاثها. إلا مرکتة. و یش من شرط المثال المُمائلة, أى: 
المشابهة للنمثل. من جمیع الوّجُوٍ و الا كان المثال بعینه هو المُتْلء فلایکون 
شناک تعدّد. بل انحات و هو باطلّ, فالمنال یج أن یال المُمتّل من وجه و 
یْطابقهٌ من آخر و المنازعون يُسَلّمون ذلک. 

فان العشائین سَلَمُوا أنّ إلانسانيةَ فى الّذهن مُطابقةٌ للکثیرین, و هی مثالْ ما فى 
الأعيان مَعَ أنّها. أى الإنسانيّة الّتى فى الذهن. مَجَوَّدَةٌ و ما فى الأعيان. و هو 
الإنسانيّة التى فى الخارج. غَيدْ مُجَرّدة. و هى, التى فى الذهن, غَيرُ مُتقدّرة و لا 
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مُتَجَوهِرَة. بخلاف ما فى الأعيان. لأنْ الإنسانيّة الخارجيّة مُتقدّرة مُتجوهرة. 

یس من شرط اليثال المُمائَلة بِالكلَيّة فلايلزم ترکب الصّورة الإنسانيّة و 
غيرها فى عالم الأجسام تركّبٌ مُثّلهاء و هی أرباب الأصنام؛ و لا من افتقار الصّورَ 
النوعيّة هیهنا إلى القيام با لمادّة افتقارٌ مُّلها فى عالم الأنوار إليها فان للماهيّة 
النوريّة كمالاً فى ذاتهاء به تستغنى عن القيام بمحل. و للجسمانيّة نقصٌ يُجِوجٌ إلى 
القيام بمَحلٌ إذ هی كمالاتٌ لغيرهاء و لا تقوم بذاتهاه كالصّور الجوهريّة الْذ هنيّة 
المأ خوذة من الجواهر الخارجيّة. فإنّها لكونها كمالاً للذهن تقومٌ به لا بذاتها. 

و اعلم: أنّ القائلين بالمُثّل النّوريّة الأفلاطونيّة لايقولون: إن لكل شىء مثالاً, 
کیف کان. حتَی یکون للانسان مثال و لکونه ذا رجلین مثال ا حرو كذا لكا صفة 
من صفاته و خاصّة من خواصّه بل یقولون: إن لكل نوع جسمانی مُستقل رب 
نوع, له هيئآت نورانيّة روحانيّة: إذا وقع ظله فى عالم الأجسام يكونٌ ذلك الوم 
مع خواصّه و لوازمه و عوارضه و هو المراد من قوله: 

و یرم أيضاً أن یکون للحيوانية مثال, و کذا لكونّ الشیء ذا رجلين, بل کل 

شیء پُستفل بوْجُودو» کالجواهر. و هو احتراز عن الاعراض لَهُ مر يُنَاسِبهُ 
القدس. قَلایکونْ لرائحة المسک مثال و للمسک آخَرُ بل يَكونٌ تور قاهد. ۳9 
فى عالم اور التحض, له ینت تُوريّةٌ من الأشّة, العقلیت و یت من المَحبّة و 
اللذة و المّهر. وَإذا وَقَعَ ظِلّهُ فى هذا العالم. يكونٌ صَتَمهٌ المسک مع الرّائحة أو السّكّر 
مَم الطعم ی (۱۸۲) الإنسانيّةَ مَم اختلاف أعضائها على المناسَبة بة المَدذكورة من 
قبل. و هی المناسبة الموجودة فى الأتوار المجردة المقتضية لهذه الشورة فى هذا 
العالم. 

و فی کلام المُتقدّمين تَجَوّزا تَ يجب حملها علئ ما ذكرنا و ما سنذ؟ كر على 
ما فهمه المشاؤون. و هم المتقذمون, لا يُنكرون أنّ المحضولات ذهنيّة.اى سور 
ذهنیف و ان الكَلتَات 5 الذهن. لا متناع وجودها فى الخارج. إدكل ما فى الخارج 
فله هويّة مُتخصّصة تَمِنَعْ وقوع الشركة فیها. 
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و معنی قولهم. ای قول المُتقدمين. «أنّ فى عالم العقل انسانا کلیا» أى: نُوراً 
قاهراً فيه اختلاف أَشِعَةٍ مُتناسبة يَكونُ ظِلَهُ في المقادير. .و فى نسخة: افي الاعبان)؛ 
صُورَة الانسان. ق ذلك اور القاهر وک لا بمعنى أَنهُ مَحمُولٌ, على كثيرين: 
لاستحالته علی ماعرفت. بّل بمعنی أَنَّهُ مُتساوی نسبة القَيض على هذه الأعداد. و 
که الكل وَهُوَ الأصلٌ. و لیس هذا الک ما تفش تضور معنا لا یمتغ نوخ ال رکته 
فنُم. آی: المُتقدّمينء مُعترفون بأنّ لَه للُور القاهر اذى هو رب السنم. ذاتاً 
مضه و فو عالم پا یت کون تعن عاقاً لا يمنع نفش تصوّر معناء 
وقوع الشركة فيه و اذا ب سَكوا فى الأفلاي کرک كُلََْ و أخرئ جُرئية لا یعون به الک 
المشهور فى المتطق. 

بل یعنون؛ بالکرة الكَليّة للکوکب. الْكُرةٌ المُشتملةَ على جمیع گراته المُستلزمة 
لجمیع أحواله. فَتَعَلّم همکذاء و هو أنهم لایعنون بکون رَبّ صنم النّوع لیا لک 
المشهورّ فى المنطق بل یعنون به کوئه مُستلزماً لجمیع أحوال النّوع. 

وما الذی احتخ به بعض النّاس فى اثبات المثل: من «أنّ الإنسانية بما هی, أى: 
من حبث هی اسان لطم بکثيرق و إلا يكن الشّحصٌ الواحذ إنساناً هی 
واحدة». و كذا الفرسيّة و غیرها من الأنواع» فکل نوع جسمانی له شخص واحد 
قائم [بذاته] فى عالم الننور. هو ذلك النوع على الحقيقة و يُطابق المعنی المعقول 
منه. و هذه ا الأفلاطونيّة. کلام غیر مُستقيم. فَإِنّ الإنسانيّة, بما 
هی إنسانيّةٌ لا تقتضى الوَحدَة و الكثرّة إذلوا قتضت الوحدةً لما صم عليها الكثرةٌ 
و لوا قتضت الكثرةً لما صمّ علیها الوحدةٌ فلم يكن الشخص الواجِدٌ و لا 
للأشخاصٌ الكثيرة انسان و كذا حكمُ جميع الماهیّات فإنْها من حيثُ هی لا 

تقتضى الوحدة و الكثرة و لا الكليّة و الججزئيّة و لا غير هُما من المُتقابلين و إن 
کانت لاتخلوعن الخ هما بل هی, الانسانيّة من تيك هی مقولة علیهماء علی 
الو ادن شهار 

و و كانَ من شرط مفهوم الانسانية الوَحدة قما كانتٍ الانسانية مَقُولةَ عَلى 


۲ شرح حكمة الاشراق, قطبالدين محمود الشيرازى 


الكثيرين. و یس إذا لم تَقمّض الإنسانية الکثرة يتكونٌ لااقتضاء کثرتها اقتضاء 
الوحدةٍ. لیلزم کونها واحدة. و فى بعض النُسخ: «و ليس إذ لم تقتض الانسانه 
الكثرة لااقتضاء کثرتها يقتضى الوحدة». و فى البعض: «و ليس إذا لم تقتض 
الانسانيّة الکثرءلااقتضاء كثرتها اقتضاء الوحده». و الاوّل أولئ من الثانى. وهو من 
الثالث. علئ مالا يخفئ 

تل نقیض الكثّرةٍ اللاكثرة, و عَدَمُ اقتضاء الكثرة لیس اقتضاء الا کثرق ان نقیض 
اقتضاء الشّىء: لا اقتضاء الشّىء. و تقیض اقتضاء الکثرة إِنّما هو لا اقتضاء الکثرق. 
فَيجورٌ ده مَعَ لا اقتضاء الوَحدَةٍ. لا اقتضاء اللاكثرة التى هی الوحدةٌ لیمتنع صدقه 
مع لا اقتضاء الوحدة, فیستلزم الوحدة. فتکون الإنسانيّةٌ و غیزها من الماهیّات من 
حیث هی واحدة و هی الها : 

تو هذا الدليل . بعد تسليم ما فيه من المُقدمة الممنوعه. لا يت ی المَطلوبٌ. و 
هو كونٌ الإنسانيّة الواحدة موجودةً فى الخارح. إذالإنسانيّة ألا المَقُولَهَ عَلى 
ا ,لا تحتاج لأجل العمل اغا أشخاص الخارجيِّة» الی ضور 
ل غير الصورة المنطبعة فى الذهن ؛ لنکون تلک ال 5 الا > ری (۸۳) خارجة 
و قائمة بذاتها. فتكون هی المُثّل. فالاحتجاجٌ بهذا الوجه علی إثبات المُّثْل 
ممصي 

ركذا ماقيل. من «أنْ اشخاص کل نوع فاسدة و النّوع باق». و هو کی فالأ نواء 
الأضلئة باقیه مع كلية كل منهاء إن لايلرة منه أن یکون الباقی قائماً بذاته لیستلزه 
متس لجرا ان یکون انما كير وهو ال ای رل 

و ما قیل: «إنّ الاشخاض فاييدة و النّوعَ باق». لايُوجِبٌ أن یَکون. ارم الباقی 
آمرا کی قائماً بذاته. بل لِلخّصم أن یقول: الباقی صُورَةٌ فى العقل و عند التبادى. أى: 
النُوريّة. لا ضورة قائمة بذاتها. و مثل هذه الأشياءٌ إقناعِيّة. 

و ليس اعتقادٌ فلاطون و أصحاب الشاهدات, کفیناغررس و أن 
هرمس و غیر هم. من الأفاضل الامائل, بناءً على هذه الإقناعيّاتٍ, بل على أمر آخَر. 
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هو الكشف و المُشاهدة ول ثم الاحتجاج عليها بما ذكرنا من الأدلة ثانياً و الم 
نی أبطلها المتاسؤون هی أن تکون الانسانة مجرد؛ءٌ موجودٌ فی الاعیان تفرك 
بين جميع أشخاص نوع الانسان بحيتٌ يكونُ فى کل واحد من أشخاصه إنسانٌ 
محسوس فاسد و آخَرٌ معقول باق دائم لا يتغيّر بدا و هو باطلٌ لا يقول به جاهل. 

و قال أفلاطون: «نّی رأيتٌ عند التُجرّد أفلاكا تُورانيةٌ». أى: عُقولاً مُجرّدةٌ بُحيطٌ 
اكد ينها بور كال عقت ور الخو لز ايه كر بل هس ی و 
ببعض. فلهذا سمّاها بالأفلاك تجوٌزاً. و هذو ای الأفلاك النُوريّه الّتى ذكرها بُعینها 
السّماواتٌ العُلى الّتى یشاهدٌها بعض النّاس فى قِيامَتِهم. كما اشير إليه فى الكتاب 
لالهن. «تو مدل الأرضٌغيد الأرضن و السبرات و بََواثه الواجد الشّار». 
(ابراهیم. ۸). 

و مما یل علی أَنّهمُ يَعَقِدُونء أنّ شدع الک تور و کذا عم الققل. ما صرّح به 
أفلاطونْ وَ أصحائه: أنّ النُورَ المحض هُوَ عالم العقل وَ کی عن لَفِسِهِ «أَنّهُ يَصيرٌ فى 
تعض آحواله بِحَيثٌُ بخ دنه و یَصیر مُجَرّداً عَن الهَيوُ لى. فير فى ذاتِهِ اور و 
التهاء. ثم يَرتقى إلى العلَةِ الإلهيَةِء و فى بعض النّسخ: «إلى العلّة الأولی الإلهيّة) 
المُحيطة بالکل. فَيَصَيرْ كََنَهُ موصُوعٌ فیها. من بها. و یی لور العظیم فى المموضع 
الشاهق الالهی». حكئ عن نفسه: ما هذاء المذکون مُختصرة إلى قوله «حَجَبَتِ 
الفكرةٌ عَنَى ذلک النُورَ». 

و أصل هذه الحكاية و إن تقل فى بعض الكثب عن أرسطوء لكنّ الأشبّه أن 
یکون عن أفلاطون. کما ذکره المْصلّف هنهم و فی اللویحات عنه أنه قال: 

إنَى ریما خَلَوتٌ بنفسی كثيراً ند الزیاضات و تأُمّلٍ أحوال الموجودات 
المُجرّدة عن المادیّات, و خلعتٌ بَدَنى جانباه و صرث كأنى مُجَرَدُ بلا بدن ری 
عَن المّلابس الطَبيعيّة فأكونٌ داخلاً فى ذاتى لا العقل غيرها و لاانظر فيما عداها و 
خارجاً عن سائر الأشياء. فحينئذ أرئ فى ذاتى من الخسن و البّهاء و السّناء و 
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الضّياء و المحاسن العجيبة الغّريبة الأنيقة ماأبقئ مُتَعَجباء حَيرانَ باهتا. فاعلم: أَنى 
جزء من أجزاء العالم الأعلئ الرُوحائى الشريف الكريم., و أنى ذو حياة فعالة. 

ب يرحت الما إلى الغراك العلا لوو ی 
فصرت كائى موضوع فيهاء مُعَلَقٌ بهاء فاکون فوق العوالم العقليّة الثورية» فارئ 
هُناك من البهاء و الثُور مالاتقدرٌ لسن على و صفه و الأسماعٌ علی قبّول لغته 

فاذا استغرقنی ذلك الشّأن و غلبت ذلك او و البهاث و لم آقو على احتمانه 
لمع ب ال ا عتیذلک او فابقی 
ی 

و ی و محمّد رسول الله. عليه صلوات الله: «إنّ لله 
فا مبعین حجاباً ین ور. لو کت عَن وجهه. لْحَرقّت سَبَحاتٌ وجهه ما درک 
اه 2 حجاب»» و فى 0 (سبعین ألف حجاب من 
نو د فى اب رن جبرئيل قال: يا مُحَمَدَ! نی وت من اله 
ا م یا 
شبحات وّجهه ما اتهن اليه تَضوّة من خَلقّه». و فی روایة: «من نور و ظلمة». 

و السْبُحات: جمغ سبحة. و المرادٌ بها آنواژ الذات الأزليّة الى إذا راها الملائكةٌ 
المفريون سوا ل و لمّا تحیّرت البصائر و 
الانظار و ارتجّت طرّقْ الأفكار دون أنوار عظمته و کبریائه و أَشعَة عژه و شلطانه. 
كانت الأنوار کالحجّب الع تحول بین العقول الشيرية و ماوراء‌هاء لو کشفها عن 
وجهه - أى ذاته - فتجلی ماوراء‌ها؛ لأخرقت عَظتةٌ خلال ذاته و أفتت ما أدركة 
بَصَرْهُ من خلقه لعدم طاقته, و هو بَعدٌ فى الدّنياء عم فى السّهوات. شالف 
بالمحسوسات. محجوبٌ بالشواغل البدنيّة و العوائق الجسمانيّة عن حضرة 
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القدس و الاتصال بها و مُشْاهَدة جمالها. 

والغرض من إيراد هذا الحديث: أن هذه الحُحُبٌ النّوريَةَ هی الأنواژ المُجرّدة 
من المققول و النّفوسء و هی كثيرة بل غير متناهية لا العغقول علئ كثرتها و 
افوس الفلكيّة و إن تناهت لكنّ النفوس المُفارقة غير مُتناهية. و المرادٌ من 
الخخب انْظمانية - علی ما فی الزوابة الأخری - الأجسام الفلكنة و شه وار 
المثاليّة. 

وجی الیه. ٍلی الشارع یعنی سحتد ص:-«اه نود ا 
لابمعنی أنه مُتَوّرُ هما علی مایقولهٌ بعض المُفشرین هربا من اطلاق اسم اور 
علیه, بل بمعنی أله مسن الّور البحت. و أن سائر الأّنوار شود من توره. 

و قال الله: آی: الب صلی الله عليه و آله و سلم) «إنّ العرش من توری» أما 
لعرش العقلیخ» و هو العقل الأوّل. او الَفسین» و هو نفش الفلک الأوّلء فظاهرٌ 
آنهما تُوران فائضان من توره. و أمّا الجسمائی, و هو الفلک الاعظی فلانة من 
بعض الأنوار المُنتهية إليه. فكُلُ الوجود على الحقيقة من تُوره تعالن. 

' وَمِن المُلتقَط من الأدعِّة التبويّة: «يا ور اللُور) احتجبت دُونَ خلقک. فلا یدرک 
لور ل ا نتورك شي امن الأنوار العقلية. با نوو الترن قن استاو 
بنورک أهل السَماوات و استضاء بتورک أهل الارض. يا و كل وه خامد بتورک 
کر ی وه از 

و من الدّعواتٍ المأثورة: «اسالک بثور وجهک الّذی (۲۸۱) ملا آرکان عرشک». 


و 


فنوژ و جهه هو حقيقةٌ ذاته الضادر عنها العرشٌ و ما يحويه من العوالم الثُورية و 
الظّلمانية ای هی عبارة عن أركان العرش. 
ولتت ورد هذه الأشياء کون حُجَّةَ على أن الواجب والعُقولكُلّها آنوار مُجرّدة 
بل تب تهاء (أی: بهذه الأشياء] علی نوريّة الواجب و العُقول و كثرتهاء تنبيها. 
والشواهد. علی ماذكرناء من تُورية عالم العقل و کثرته. من الصّحْفٍء المنزلة 
على الأنبياء و کلام الحكماء الأقدمينَ ما لايُحصّئء کثرة فلهذا اكتفينا بذكر البعض 


۹ شرح حكمة الاتراق, قطب‌الدین محمود الشيرازى 


قاعدة فی بیان صدور البسیط عن المرکب 

الوژ القاهژ, أى: العقل. يَجُورُ أن بَحصل منهٌ باعتبار آشعّته. و هی الاشعة 
الحاصلة فيه من الأنوار الاح أمرٌ لا یْماثلك, بل یَصدّر عَنهُ ما يَصدّرٌ عن بعض 
ها اه هقی اه هم 
الطّبقَة العرضيّة السّافلة الحاصلة من العالية» من ذاته, وَ باعتبار آنوار کثیرة شعاعيّة 
فيه. قتَصی, تلك الأنوار, كُجزء لِلعِلّة, لأنّها المجموعٌ الْمرکَبِ من الذات و الأشعة 
اّتی فيهاء فتَحصَلّ من المَجمُوع المعلُول مُخالفاً له. 

يبنام ول سب شتا ماه ای انس موس وار 
ادم لته ال مها وساطه السرن الاسشا العوفي ادا ماقي هه الطقة 
من القواهر بسائط صدرت عن علل مُركَبة بخسّب الاعتبار بسيطة بحسّب الذات. 
و اعتبر بصدور شعاع وحدائی عن نیّر بذاته مُستنیر باشكة عرضيّة ثم بصیر 
لبسیط الضّادر بما یقبل من الأشمة را صد زمنه بسیط ال آن ینتهی افص فی 
الجواهر النوريّة الثازلة بحيثٌ لایقتضی ضَدورّ نور منه. كما تقدم بیائه. و إلى هذا 
اشار بقوله: 

نم التعلل بل م امك خر تا قبلّت. من الأشعة ای قبلتها, علّه. و زيادة 
شعاع من عِلَّتَهِ فیحصل من هذا المجموع المُخالف للمجموع الأوّل معلول آخر 
مُخالف لعلته. فَيَقَعُ اختلافاث کثيرة فى القّواهر. 

لافى حقائقهاء بل فى أمور خارجة عنهاء لما عَلمت أن الثُور كُلّهُ حقيقة واحدةه 
ا لت الكمان ب لسن وا لها ی الور ول 
مق تون لو لکد الا ات راما ات ارو و المع 
بحسب قوّة الذات النُوريّة فى افاضة الأشعّة و شدّة قبولها للاشراقات العقليّة, 
فتختلف القواهرٌ من هذه الجهات و أمثالها. و يكونٌ الاختلاف بينها بعد الاشتراک 
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فى الحقيقة النُوريّة كاختلاف أشخاص او بالعوارض 

ی وَيَجُورُ أن يَحصّل, » من مجموع. ا ا 
ام ن مُتَفقَةَ الحقيقة أولا. و على التّقديرينء فالمراد من الغیر: اما 
أن يكون المُغاير فى الحقيقة أولا و الاّل يمتنعٌ و لایجوژ لاستحالة التَغاير 
الحقيقئ بين الحاصل من مجموع أمور مُتَفة الحقيقة و بين الحاصل من أفرادها. 
و لاله لباقية تَجبٌ و لاتجوز ما الثائّى فلو جوب التّعْايّر بين هذين الحاصلين 
ولو من وجه. و أمَا لت فلوجوب التَغايّر الحقیقی بين الحاصل من مجموع 
أمور مُختلفة الحقيقة و الحاصل من بعضها. وأمّا الرابغ. فلوجوب التَعْايرٌ 
الاعسارق نه هديق الحاضلين ولواي ةوه 

و هذا الكلامٌ مع أنه لايتيٌ لامدخل له فى المقصود ظاهراء فل فلیْحمّق. اللّهمَ الا 
أن يريد «بالجواز» الا مكان العام فيتم. و الطاهر أن الم اد انه مجو ران رتخا هخ 
مجموع آمور َنه غة الاثر ای یحصل من آفرادها. و هو کلام مُسْتَقِيمٌ مناسبٌ لما 
يتكلم فيه. و علی هذا يزول النْظرٌ. 

و يَجُورُ أن یَکون البسيطٌ حاصلاً من أشياء مُختلفة. لا بالحقيقة بل بالعوارض. 
فیجوژ آن بحصلّ من بعض الأ لین باعتبار ذاته و لامكال فیه تود مجوة ان 


قاعدة 
فى بیان أنّ آرباب الأصئام, منها ما يتوسّط بينها و بين الأصنام تور مُتصرّف» و 
منها ما لا يتوسّط بینها ذلک. 


و من القواهر الا زد آی: الفقول الشافلة ما یب من التفوس لما علمت أن 
الأنوار العقلية تضعف بالدّرول العلن و تشتدٌ بالصّعود المعلولی, و نها كلما 
آمعنت فى الترول قل وژها و نقص, حتّی أن بعضها يصير من شذة نزوله و 
ضعف د كن أن عا سي فیکوث که تفش ناطقة و علن فا باق 


1 


۸ شرح حكمة الاشراق قطبالدين محمود الشيرازى 


لانراژ فى التُرول: حتّی ينتهى الق فی الحقيقة اللُوريّة إلئ مالا قوم بنفسه. 
كا وان العاروصة. 

و کما أن من وس ما احتاج. فی ۱۳ ر تصلفه فیه. الی توقط الوم 
التسَناتق: كتفوسن: الحیوانات ا ذلک. 
كالئّفس التّباتية. لتعلّمّها بأبدان الّباتات من غير توسط رُوح نفسانی 

ولا يدح أن النَاقص یحتاخ إلئ المُتوسّط دون الكامل. بل الأمرُ بالعکس. لاد 
الف الحيوانية لکونها آشرف من الناية هیم ألطف منها. و 0 أن 
یتصرف ذ فی البدن من عور مترسط أن أحدّهما فى غاية اللطافة. الا ف وه 
الکنافة. بخلاف التفين الثباتثة؛ إذلكوتها أكنفب لايحتاحٌ إلئ مُتوسَط. 

و. كما أنٌ. من المَعادن. ما قَوْبَ من هيئة التّبات. كالمرجان. لأنّه ينبت فى معدنه. 
(۸۸۶) وهو قعر البحر. كأغصان الأشجار. فإذا اخرح و أصابه الهواء. كان ججمادا. بل 


وي الخاوها فرظ ون الختران كلصيل لاختصاصه بخوراضص اخيرات 0 
2001 غرق فی الجاف 0 وود ۳ كمال ا" شمرة ال 
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لفاح الد کرر. ور من ۳ کا ی الاننی ل الاح ۳ 
ام الاق عي ام قي ای و 2 
ال بين الحیوانات. و بالجملة لم يبق له الا ريع که نار الی 


الحيوان. و هر الانقلاع من الارض و الحركة فى طلب الغذاء. و كان النبین عليه 
السّلاه اشار إلى هذه المعانى: اکرموا عمتكم النخله. فائها خلقت من بقيّة طين 


42 


نهار 
أ 


0 ا الباطتة. أى: فى الشفهیم : 


اتيم بو غيرهاء كت 5 المحاكاة الفعليّة و القوليّة ماد و نحوهما و حفن عضو 
النّسخ: بدل الباطنة 2 و الاوّل أرلی. کالقرد و غیرو, کالْبغاء و نحوه. از 


7 ١ 


الع بو تماق الب و هم بالاشارة و یتمسخه و تضحک الناس و یقت 
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برد و الشطرنجء و يقف علی رُؤوس الملوک بالمُداعَبة, إلى غير ذلک 
تانق كو تنو الاشان مو المتها کاه الفعلقة و لاسام الما عاء اف لد 

و لما تبيّن من قوله: «و من المعادن -الی قوله _کالقرد و غیره» أن اجر کل مرتبة 
عالية مُنَصلٌ باوّل المرتبة السّافلة التى تليها و بالعكسء استنتج منه و قال: 

َالطَبِقةٌ العالية ناز لها یرب من الطّبقةٍ الشافلة, و الطَبقةٌ السَافلةٌ عاليها فى جمیع 
الموجودات یکاذ يَقدْبُ من الطبقة العالية. و من الأنوار المُتصرّفة. أى: اللفوس 
البشرثة: ماكاد يكون عَقلاً؛ كتفويتن الكاملين من الأنبیاء و الحکماء المتألهین؛ و 
فى ارو عَنها ماكادَ كونٌ كتعض البهائم. أى: كنفس بعض البهائم. و فى بعض 
الْسخ: أى: ما كاد یکون نفساً لبعض البهائم. 

و أما قوله: «قَمن القواهر التَازِلَةِ و هئ لول السَافلة ماكاد يَكونُ تُوراً 
مُتَصَرفاً أى: نفساً ضرف فى الضنم. المُتَعَلّق به و لا يَستحِقٌ أن یکون دوه تور 
مُجَرْدُ خر يَتَصرَفٌ هُوَ فيه. ای فى ذلك الصَّنَم المُتَعلق به بل يكون هو 
كالمنتّصرّف فيه لنقص فى جوهره». فهى نتيجة لقوله: «و كما أنْ من التتفوس». 

و تقریرة أن نقول: كما أن من النّفوس ما احتاج الئ توسّط الرُوح اللنفسانی» و 
منها ما يكونٌ من شدّة نقصه لا يحتاج إلى ذلكىء كذلك القواهر النّازلةٌ القريبةٌ من 
افوس المُترئبة ترم أنواع الحيوان و الثبات و الجماد و لأجسام 

منها ما يحتاجٌ فى اعتنائه بالأصنام لكماله؛ إلى متوسط يفيض عنهمٌ هو ور 
مُجَد, آخر مُتضدف:فى تلک الأصنامء وک از میتی ال ایو السيوانية و 
الإنسانيّة المُتوسّطة بين هذه الأصنام و أربابها من القواهر الْازلة. و منها مالاايحتاج 
فى الاعتناء بالأصنام. لنقصه إلئ مُتوسّطء كأرباب أصنام البسائط العُنصريّة و 
المركّبات الجماديّة. و هذا القسم هو المذكور فى الكتاب. فكأنّه قال: «و كما أن 
من الْمُوس کذا؛ فمن القواهر الازلة کذا». 

و الأنوارٌ القاهِرَة و ان كان سافلها يَتَضاعَفٌ فيه جهاثٌ الاشراق, ال أنّ الضعت 
الّذى فى الجوهر. بسَیّب الدّرول و كثرته لا نج بالور المُسقّعار. و فى بعض 


لشسخ: المستفاد», أى: من اشراقات الأنوار العوالی عليه لا سیّما إذا كانَ ذلک 
لور اذى عليه الاشراقات. من العوالی» قن رلك ی ی ال اه 
لته فى العوالی. لأنه اما يتكثْرُ فى السوافل كما علمت. 

قالأنوارٌ القاهرة الّتى توجبٌ القناصن, لها عِنايَةٌ بها. فقط دون تصرّف بواسطة 
لدت وال فالّتي توجبٍ غیزها من الأنواع لها عناية بها أيضاً. 

و لهذا فسّره بفوله: أى لیش بینها و بين نيه واسطة آخضری. مكل لو 
المَتضوّف. لنقصها و قَصُورها عن افادة ور مُجَرّد. و ذلک لضعف (۸۸۷ توریّتها عن 
قدة تور موف فی شنمها. و عم استداه الشتم ایض قبول تصرف النور 
المُتصرّف لتوقفه علئ مزاج حاض هو مُنتف عن العناصر و الجمادات المُركبة. و 
كذا عُيرُهاء غير العناصر من مُركباتٍ الجَماداتِ, إذ حکمّها حکم العناصر فیما ذكر. 


فصل [۱۲] 
فى بيان عدم تناهى آثار العقول و تناهی آثار الُفوس 
و أن لا مور فى الحقيقة ال الله تعالی 

و لا تظئّن أنّ الأنوارٌ المُجَرّدة من القواهر و المُدَبَراتِء أى: من العقول و التفوس. 
لها مقدا, اذ كن تكد آی: جسم برزخی, و کل ما هو کذلک. فلا يدرك فان لما 
قتف أذ دک ای وه تم ی ال واه زا لد انتم يتل از سرار 
المُجرّدة: هی أنوارٌ بتسيطة لا تركيب فیها بوجه من الؤّْجُوه. و وجوذها نفس ظهورها 
الجعفر | مُشاركةٌ و فى النْسحَّ: «متشاركة» فى الحقيقة النُوريّة كما عرفت. و 
التّفاوتٌ بیتّها بالكمال و افص و يَنتهى التَقصٌ فى الحقيقةٍ النُورَيَةٍ إلى مالا يَقُومْ 
بتفسه, بل يَكونٌ هَيئةَ فى غير كالأنوار العارضة. 

و ليس بضحیح تَشنيعٌ مَن يَقول, و هم جماعة المشائین ان لور كيفيَةٌ و عوض 
هیهنا. أی: فی عالم الأجسام فأن آنوار الکواکب و الثیران أعراض قائمة سارها 
کیت یوم بتفیسه؟ أى: مع کونه عرضاً. 
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و و استغنئ شَىءٌ من لور عَن المَحَلّ. لاستغتی الجمیغ. لاشتراكه فى الحقيقة 
النوريّة فَإِنَهُ فان هذا التشيع» لاأصّل لَّهُ إذ الاستغناءٌ للنور. أى: لبعضه اما هو 
لکماله, و كمالهُ بجوهره. أى: بسَیّب جوهریته» وَغايةٌ نَّقِصِهِ بالقرضيّةٍ. أى: بتّب 
عرضیّة وَ الإضافَةٍ إلى المَحَل. فَلا يَلرَمُ من نّقصٍ شَّىء. کالُور العارض لا قصه 
بالعرضيّة. نَقض ما یُشا رکه من وجه. کالُور القائم بذاته المُشارك للعارض فى كونه 
۳ مع كماله بالجوهريّة. قاذن الَفاوت. بين المُشاركات فى شی» قد کون 
بالمقدار. و ذلك |ذا كان الاشتراک فى الجسميّة. و قد یَکونْ بالعدّد. و ذلك إذا كان 
الاشتراک فى النوع. و قد یَکون بالشدة وَ الکمال. و ذلك |ذا كان الاشتراک [فى 
حقيقة مُختلفة أفرادها بالذات لا بالفُصول و العوارض, کالاشتراک] فى الحقبقة 
التو رها كالبهد] الها مت ان لقا ركم ود لوقلاو الک تفر 
بالكمال وز الفضن انضا. 

نات كلق ان از او لا ای تا لمان قر ی الكو 
المصباحيٌ لمّا كان مقدارٌ حامله و هو الفتيلة» بل الصَنوبرة أَصعَرَ من مقدار حامل 
شعاعه. و هو جدرا البیت و سققه و ره و خوامل الشَعاع قد تكونٌ أكثر عَدَداً 
ق ای | اتکی حالترا وال کور مر فک هگن الور ليميا عفد 
موجباً لشعاع. ثاببتٌ و حاصل, علی أىّ وجه یُفوض, سواءً فرض أن موجب تلک 
الأشقةالمتكددة: الصنوبرءٌ آوالعقل الفیاض. لاستعداد الجُدران بمَقابلة الصتويرة 
لفورق لا ی شهاک تیا له متا كن سود اس 
المُتعددة. و فی نسخه: «فیکون موی للشعاع». و فی نسخه: «فیکون ی 
للشعاع علی أىّ وجه يفرض». 

و تفاث الثُوريّة. بين العلة و المعلول المذکورین. لیست الا بِالْأسَدَيَة و 
الكمال. فان النّور المصباحیی أشد و أكمل من الأشعّة الجدرانيّة لا أنّه أعظم مقداراً 
منها أوأکته عدداً. لیتوهم آن التفاوت بينهُما بالمقدار و العدد. لاستحالة أن یکون 
اللماو اد لي اش ای خی لاصتا 


۷۲ شرح حكمة الاشراق, قطبالدين محمود الشيرازى 


[بالمقدارءو لا من نوع وعد کون الماوت كما بالعدكو يا مالا ندب و 
الاضعفیّة کما ذکرنا. 

و ادا یت أل التقافية بر الانوار لین الا بماذ کر ناه قوف الانوار شدنه و کمال 
ُورتّه لا گتناهی, قلا يَتَسلَطُ عَلَيهِ بالاحاطة شی من الأنوار الَجرّدة لأنه شمش 
موف بو كد ان غال المقل که هه آلمین وهال ان باس سفت 
ما ال ما شا ای ادا نم 
الشّمس و عدم تناهیهما فى نور الأنوار. 

وکا أن هیا ار العرضده قن الحق اله اففية ۱ ات 
وا ةا ها انار اذا تمت نوزوالا نوا فلك افون ان را 

و احتتجابهُ عَنَا تما هْوَ لکمال ُوره و ضَعفِ قواناء لالخفائه. كاحتجاب الشّمس 
و الا قلاخ وتو ها و لا يتحخص هد نها : روا وان ند حد 
یمن أن يُتؤهم وراءه ُوژ, قَتكونٌ لخد و تحص مُستّدع لِمُخُضَصٍ و قاهر له 
بقهره علی ذلک الحذ فلا یتجاوژ منه. و هو محال بل هو القاهژ بُوره شجمیع 
ادا كانت او قاهی اش ای ارت ها 

و لانک قد علمت أن صفاته الحقيقيّة عینْ ذاته الواحدة من جمیع الوجوه و 
هی الُوريه المحضةً و الظّهورٌ الصرف. َعِلِمُهُ تُوريتة. و قَدرَئه أيضاً ور یٌته. ۳ 
هه للأشياء. و الفاعليةٌ ين خاصية لور و هی إفاضةٌ الشّعاع عنه و التنوين. 

و ما الأنوارٌ القاهرة من المُقرّبينء فَأنوارٌها مُتناهية. إن عُنِىَ: ب«التّهاية» أن یکون 
الشیء وراءه ما هُوَ أَنَمُ مِنه؛ و هی غَيرُ مُتناهية الَدَة إن عُنِىَ أنّ لها صُلُوحَ أن يَحصّل 
منها آثارٌ غیر متناهیة. فَإِنَا سَنْبَرهِنُ عَلى دَوام البراز خ. الفلكيّة. و الحرکات الدَّوريّة, 
و أن هذه الحرکاتِ غَيرْ مُتْنَاهِيَةِ العدد. و هی من آثار العُقول. فتكون آناژ غير 
مُتناهية. و هو المطلوت. 

و اور المُدبَك أى: النفسء فلكيّةٌ كانت أو إنسائية يَجبُ نِهايَةُ آثاره. فَنَهُ إن 
کان غيرَ مُتناهى الوة. ما انخبس فى غلائق الظَّلّماتِ أى: الأجساء. المُسَنَاهِيَة 


القسم الثّانىء المقالة الثانية فى ترتیب الوجود ۳۷۳ 


الذّواتِء لتناهى الأبعاد. و مُتَناهِيّة جواذب القُوئ و الشّوق الطبيعيٌ. لتناهی أضافة 
الشهوة و الغضب و جواذبهاء و ان كان التفش غير مُتناهى امه ما جَذَّبَها شواغل 
رازن قن الق الثوری. الى ونه لهذه اعنام الخسیسة الیه» فان ذوات 
العالم لور تم و أكمل من الأجسام. و اللذَّةٌ فيه أعظمٌ و أجمل. 

هذه الخركاتٌ الدّائمة الّتی هی من الأنوار المُتصرّفة. أى الفلكنة. ليست لا 
قوئ نفوسها غير مُتناهية, بل ذوامها نما تکونْ بِمَدَهِ من الأنوار القاهرة. و لها اه 
لعیرٌ المتناهية. وَ هی كمال ُوریتها. قاذا كانَ کذاء و هو أنّ الأنوار القاهرة غير 
متناهية المَوّة قنور الأنوار وراء ما لایتناهی, و هو الأنوار القاهرة ذووالقُوى الغیر 
المتناهية بما لا یتناهی. لما لمت أن كمال توریته لایتناهی. 

ولمّاكان لقائل أن یقول: غیرالمتناهی لایتطرق إليه التّفاوتٌ من الرّيادة والصان» 
فكبف يصحٌ أن یکون تور الأنوار وراء مالایتناهی, قال: و ی الشتناهی قد ین 
الیه التَقُاوتٌ. كما بَيّنا من قبل. من المات و الالوف الغیر المُتناهيين مع تفاوتهما. 

وك واحد من الْنوار المُدیرق فی الیّرازخ, الفلکیة یمد صاحیه. و هو الشودٌ 
القاهز الّذى هُوَ صاحبْ السْتَم» بالشوق و العشق و النُورُ و السّرور إلى غير نهاية» و 
هو المُوجِبٌ للحركه. فان ور الأنوار و الأنوار القاهرة و ان لم تكن مُتحرّكة بذاتهه 
فهی محر که بالمّوق و العشق كما تحودك العاشق معشوقه و إن لم یتحرک. و 
لوصول الفیض العقلی و الاشراق الالهی إلى التفوس الفلكيّة بسبب حركاتها 
الدائمة تسستکمل بأجرامها. 

و اور القاهر, هُوَ لیخد المَدَدَ الجدید من تور الأنوار, و لا البعض من البعض 
علی سبیل التجدّد كما سره عَلَِهِ أنّ فى عالّم القواهر لا بتَضَوَر التَجدَّهُ. و هو أن 
بحصل لهم شىءٌ لم يكن. بل الفيضٌ الواصل إلى الأنوار الْمجرّدة من نور الأنوارو 
من البعض إلى البعض دائم مُستمّر الوجود علی و تيرة واحدة. 

و اعلم: أنّ تضاغت الاشراقات. العقليّة لاب منهُ و نِسَبهاءأى: و نسب الاشراقات 
أو تضاعف نسبهاء لأَبدٌ مِنهٌ أيضاً. و فى بعض النسخ: «و نسبها كثيرة». و هذا أنسبٌ 


۷۶ شرح حكمة الاشراق, قطبالدين محمود الشیرازی 


بقوله: وَلَستٌ أدّعى أنّ جَمِيعَ النَسَبٍ محضورة فيما ذكرتة. 

و نما كان لد منه, (045 لأنْ كثرة أنواع الاجسام الحسّيّة و المثاليّة و ما بینهماه 
من اسب الفاضلة و الأحوال الکاملة و الرتیب العجیب و النظام الغریب. 
تستدعی وجود موجباتها فى العالم العقلی. و هو کنر الاشراقات و تضاعّف 
نسبها على الثّرتيبٍ العجیب و النّظام الکامل الغریب. 

و لس أدعي آن جَميع النْسّب. العقلیة» مَحضورة فیما د كر نه بل هناک. آی: 
فى العالم العقلى و الق الرّبوتى» عَجائبُ لابحیط بها مه عَقُولَ ار ماداشوا 
تمدق فی الظلمات. و هی الأبدان الظلمانية و العاشی الجسمانیة. و کل ما فرض 
من العجائب. فى هذا العالم فان مناک ألطفّ و أعجبّ من ذلک. 

و من الأدّلةِ علی هناک أَعَجَبَ من ذلک. هو أنَا عَرفنا هذا القدز» من كيفيّة فعل 
تور الأنوار و تدبیره المُتقن و تنظیمه المحکم بأفکار نا علی ما أشرنا إليه. فلو کان 
هُناک هذاء القدر الذی عرفنا بأفکارنا و أشرنا إليه. َحَسبٌ, لکنا قد أخطنا وَ نَحنُ 
فی الظْماتِ کالعلاتن الجسميَة و العواتق البدنية - بتدبیر نوو الٌنوار ییا ساتنا و 


استنباطاتناء و هُوَ مُحال. بل کوئُنا فى الظّلماتٍ مانغ عَن المُشاهدة و رُؤْيةٍ العجائب. 


و من طمَعٌ أن يعلم عالم الرَببیة و العقل. و هو مُتَعَلقٌ بعالم الحش و علائق 
الجسم فقد طمع فى غير مطمم. فإنّ الغائص فى قعر البحر لایری السماء 
کمایری من هو فى الهواء. 

و ما ذکونا من اسب والترتیب و تدبیر تور الأنوان أنقوة ع من ذلک» و لا 
فالإحاطة بهاه و نحنٌ فى عالم الغرية» من المستحیلات. 

و اعلم: للم يُمَصّور استقلال الثُور التاقص.كأنوار الکواکب و غيرهاء بتأثير, 
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التور التّام علیه» على ذلك الناقص. فى مس ذلک التأثير. انارءٌ كان أو غيرها. 
و اقا يكل تمس علق أنوان الكواكنية وغزرهاة وهر وزیا عن تحسوية 
مع وجودها فى نفس الامر و غيرٌ مُتمكنة من فعل فى هذا العاالم عند غلية ثور 


القسم التّانی» المقالة الثانية فى ترتيب الوجود ۳۷۵ 


الشّمس عليهاء فكان الفعل بالحقيقّة للشّمس. و لأنْ العوالم مُتناسبة؛ 

كلو وان گنه عي قا مره وشن و قاهرا لك اذ ره بن ال دز انمد 
الفاعل الغالب مَعَ کل واسطة. و المَحَصَل منهاء أى من الواسطة فعلّهاء و القائم عَلى 
کل فيض. فَهُوَ الخَلّاقٌ المُطْلَّقُ مَعَ الواسطة. التى هی أشعة ذاتِه. لأنها بالحقيقة 
شروط الفعل, و دُونَ الواسطت فهو الفاعل بذاته على الحقيقة. إذ ما عداه إمّا شعام 
منه أو شُعاعٌ من شُعاع منه. فما عداء أُشعّتهُ الضعيفة المقهورة لأنواره الُنيفة. لیس 
شأنٌ فى الوجود. یت فیه شَأَنهُ منه المبدأء و إليه المُنتهئ. علی أَنّهُ قد یسامح فى 
نسبَةٍ الفعل إلى غیرو لأن نسبة الفعل إلى غير نور الأنوار علئ سبيل المجازء 
لاالحقيقة, إذ لا موْثر إلا الله. 


المقالة التالثة 
فى كيفية فعل نور الأنوار و الأنوار القاهرة و تتميم القول فى الحركات العلويّة 
أى الفلكيّة, لته قد تكلّم على شىء منها فى المقالة الثانية و فيه فصول 


فصل ]١[‏ 
فى بیان أنّ فعلهم أزلى و أنّ العالم قديم 

و اعلم: أن العالم عبارة عمّا سوى الله تعالی. و هو ينقسم إلئ «قديم). هو 
ماه او تفارك سامير هت ر موی 
سوی هذه الأربعة و مایلزمها لزوماً وی كالحركة السّرمدية و الزّمان. و المرادٌ من 
کون العالم قديماً أنّ هذه الاربعة و لوازمها الأوّلية قدماء لا ما عداها من أجزاء 
العالم. و استدل عليه بقوله: . 

ور الأنوار و الأنوارٌ القاهرة لا يَحصّل منهم شَیء بَعدَ أن لم یَحصّل. من الأفلاك و 
ها اما ف انكر تسا موي لز مها با وا تلع 
بالحوادت. فإنّها صادرة عنهم بعد أن لم تصدن و لکن بواسطة الحركة الدائمة. و 
الیه الاشارة بقوله: الا علی :ستدكدة أى فی الفصل الثالث من المقالة الرابعة. حیث 
قال: «و نما یحصل من بعضها الأْشیا لاستعداد متجدّد. لتجدّد الحر کات الدّائمة. 
لجواز أن یکون الفاعل تامَاء و يتوقفٌ الفعل علی استعداد القابل»(0۹۰. و المراد 
أنهمْ لایژثرون فى العالم بعد أن لم یکونوا مزرین فى شىء منه. بل تأثيرُ هم 
موتك الفاضيقة عن هذا المعنی بأئّه جل و علا لایتعطل عن وجوده و کذا 
ان القاهر ة. 


فان كل ما لا يَتوّقف. وجوده. علی غير شیء. کالعالم الذی لا یتوقف وحوده 


القسم الثانى؛ المقالة الثالثة فى كيفية فعل نور الأنوار و الأنوار القاهرة ۳۷۷ 


علئ غير شىء هو الواجبٌ لذاته. إذا وج ذلِكٌ الشَىء. و هو الواجبٌ الدّائم 
الوجود وعد آن يُوجَدَء العالم. و لأنّ الواجب آزلی یکون العالم کذلک. لاستحالة 
تخلف المعلول عن العلة الم و افو معا لا كوه وخومف ی ان كان فنعا 
از تفت علق غيرة: أى ان کان معا لاستفاله أن بکرن وكا فناكان لزع 
توقّق عَلیه. و قد فرض أنّ التَوقف عَلّیه, و هو محال. 

وكل يها نوف ور الأنوارء من الاربعة المذکورة لما کان منهء قلا يَتَوقّتُ عَلى 
غیره. كما یتوقّف شیء من آفعالنا علی وقت آو زوال مانع أو وجود شّرطء فان لهذه 
مدخلاً فى أفعالنا. و لا وَقتَ مَعَ نور الأنوار مُتقدّماً على جمیع ماعدا تور الأنوار, 
حتّئ يُقالَ: ان إيجاده العالم توقف علئ ذلك الوقت. و فى بعض النسخ: «و لا 
وقت مع ور الأنوار متقدّم على جميع ما عدا تور الأنوار». والأوّل أظهر و آولن» 
لأنّ هذا لا یحتاخ إلى تقدير دونه. فان تفش الوقتٍ أيضاً من الأشياء الّتى هى غَيرُ ور 
الأنواق و هو متاخ عنه لان معه. 

و اعلم أن القولّ بالصّفات القديمة من الحياة و العلمٌ و القُدرة و الارادة الرّائدة 
علی ذاته تعالی. علی ما یقول بها الأشاعرةٌ و إن كان باطلاً لما عملتٌ أنّ صفاته 
عينٌ ذاته - فان ثبوتها له. تعالی لايَقدَحٌ فیما نحن فیه. كما ظنّ القوم من أَنّهُ إذا 
فعل بالإرادة اندفع برها الأزليّة عنهم, فان الإرادة و کل صفة غيرها إذا كانت 
دائمة بدوام ذاته و لم یتوقّف الفعل علئ غيرهاء وجب أن تدوع بدوامها. و إلى هذا 
الاو قزل 

لا كانَ تور الأنوار و جَمِيعٌ ما يَفرِصهُ والشفاكة ون آی: الاسعر به جيه 
يجرى مجراهم. صِفَة - دائمة.لأنهم قائلون بقد مها َيَدُومٌ بدوامه. دوام جميع 
مایفرضونه ماء يحصلء منه. من الجمیم. لِعَدَّم توقّفه علی أمر منتظر؛ و لا یمن فى 
العدم البحت, قرض تَجَدَةِ تجدّد حال يكون الاولی به أن يصدر عنه شىء أو 
بالشّىء أن يحصل عنه. لعدم الأولويّة فى العدم الصّرف. معَ أن کل ما یَتجده یود 
الکلام إليه. 
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لأن حال کل ما يتجدّد حال ماء لأجله التَجَدُّد فى استدعاء مرج حادث. فإِن 
كما ننسو من الأمور الّتی لأجلها حدت لقال يند أن لم یکن,کحدوث ارادة أو 
قدرة أو وقت موافق أو زوال مانع أو تعلق علم أو خضور مصلحة أو أىّ شىء 
كانء فان الكلام فى حدوثه و استدعائه لمُرجح اخر حادث كالكلام فى حدوث 
العالم نفسه و استدعائه لذلک» فلا يق تسلسل الحوادث المُتعاقبة عند حدّ 
لايتقدمّه حادث آخر. و علئ هذاء لو لم يكن العالم أزليّاً كانت الحوادثٌ غير 
مُتناهية فى الازل. فيلزمٌ من عدم أزليّة العالم أزليّته و کل شىء لزم من عدمه ثبوتة؛ 
فعدمة باطل فعدم أزليّة العالم باطل فأزليَةُ حقٌ. وهو المقصود إليه الإشارةٌ بقوله: 

قَنُورٌ الأنوار وَ الأنوارٌ القاهرةٌ طلالها. أى الأفلاى و كليّات العناصر, و أضواؤها 
التعددة آی الفومن الفلکیة النّاطقة ذائمة. أ أَزلة. 

و اما أن الأنواق القاهرة كذلك: فإن تأنيرهفن المعلول الأول لاد ور أن کون 
ی لأنّه إمَا أن يجبّ صدوره عنه أو یمتنع. و الثَانى باطلء و الا لما وجدء فتعيّن 
الأوّل. 

بیان الشرطيّة: أن المعلول الأوّل إن لم يتوقف علئ غير ذات الواجب وجب 
صدوژه لاستحالة انفكاك الأثر عن العلّة الَامّة؛ و إن توقف علی غير ذاته امتنع 
صدوزره؛ لامتناع وجود معلول آخر قبل المعلول الأوّل. و كذا المعلول الثّانىء اما 
الابعة صدوژه عنهما آویمتنم لاه إن لم بتوقف علی غیر هما [وجب. و ان 
توقف علی غير هما] امتنع. لامتناع وجود معلول ثان قبل الانی. و قس عليه 
البواقى. و علئ هذا يدوم العالم» أعنى الأربعة المذكورة بلوازمها (۸۹۱ الأولبّة مع 
دوام الواجب. و لا يلزمٌ من دوام الشىء مع الشىء مُساواتّهماء وعدم أولوّية أحد 
هما بالعليّة و الاخر بالمعلوليّة على مايقوله المتكلّمون, من «أنّ العالم لودام مع 
الواجب لزم ذلك»» و هو محال فان دوام أثر الشّىء مع الشّىء لایقتضی ذلک. 

و اعتبر ذلك بالنيّر و شعاعه الدّائم معه. و هو المراد من قوله: و قد عَلِمتٌ أنّ 
الشّعاعَ التحشوس هُوَ من لیر لاله من الشّعاع. و کلم يَدوُمُ اليد [الأعظم]. یوم 
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الشّعاعٌ مَعَ أنّهُ منة. فكذا العالم مع الواجب يدومٌ بدوامه مع أنه منه. و لا يلزمٌ مُنه 
مُحال» علی ما ظُنٌّ. 


فصل [؟] 
<فى بیان أنّ العالم قديم و أنّ حركات الأفلاك دوريّة تامّة > 

فى تيان أنّ كل حادث زمانی» و هو مايتقدم عدم زمانی عليه؛ يَسبِقَهُ وادث لا 
إلى ول وقدّم تعريف الحرکة فقال: 

کل عيئة لا قور قبائها. نظراً إلى ماهیتهاء لا إلى ما يقوله بُعِيدَ هذا بُسطيرات. و 
تخت :تكد فر لاه داهو الجر كش رهن الشركة وهو سم دز 
منعكسٌء لأنْ الموجودات الممكنة تنحصر عنده فى خمسة أقسام: الجوهر و الكم 
والكيف والاضافة والحركة. فبالهيئة خرج الجوهر و بكونها «لا يُتصور ثباتها» ما 
هو ثابت [من الكم و الكيف و الاضافة. و خرج الرّمان ای هو من أقسام الک 
لأنّه و إن كان أيضاً هيئة لا يُتصوّر ثبائها]. و لكن لالماهيّتها و ذاتهاء بل لغير هماء و 
هو محلّه الذى هو الحرکة. لما ستعلم أنْ الزمان مقدار الحركة من حيث لا يجتمع 
آجزاء» الفرضيّة معا. و هو احتراز عن المسافة فائها أشنا مق زهاءاى لکن لامن 
هذه الحينيّة ی رازه 

کل مالک ین زّمانا ثم صل. وها روناي و کل حاوش,زمانیت دا خدنگ: 
فَشَىءٌ معا تَوقّف علیه, ذلك الحادت الزمانی هو حادثْ. زمانن. و هذا بخلاف 
الحادث الْذی يتقدّمه عدم ذاتی, کالممکنات القديمة فإنّه لایلزم من حدوثه أن 
يكون شیء ممًا توقف عليه حادثاً زمانیا اذ لا يَقَتَضى الحادِث وُجُودَ تفسه. إذ لاب 
من مجح فى ججميع المُمكنات. لاستحالة ترجح أحد طرفى الممكن على الاخر 
بلامرجم, و هو مک ذ لوكان واجباً لما عم زمان. و لوكان مُمتنعاً لماؤجة. 

م بح إن دام مَعَ جمیع ماله مَدخَلٌ فى الرجیم. آدامالشَی قلم يَكُن حادثا. 
(و لما كانَ حادثاً] فَسَىءٌ مما تَوَقَفَ عَلَيِهِ هذا الحادثُ؛ حادثٌ. و يَعُودُ الكَلامُ إلى 


الک ایغ ای الندا فك هن این زعا والاموكتها لماغوقة :کون نكا 
محتاجاً إلى مرح آخر حادث لايقف عند حد. 

لاب من النسلسُل, أى تسلسل الحوادث لاإلئ نهاية: و السَلسلة الق المُعَناهيَة 
هه اهاز ی وخر ادها ففال الما عرد كه من قاع رب اموا غير 
متناهية مجتمعة معاً فَلابْنَ من سلسلَة غَير مُتَنَاهِيَةٍ لا تَجِتَمِمٌ آحاذها و لا ئنقَطع, و 
َعُودُ الكَلامُ إلى أوّل حادث بَعدَ الاتقطاع. 

ونا كان ور انو افر اذك اس سوت الغير المنقطع 
دائماً فَيَنتغى أن يَكُونَ فى الوٍجُود حادثٌ مُتَجَدَّهُ لا يَنقَطعُ. و ما يَجِبُ فیه التَّجَدَهُ 
لماهِيّتهِ. و هو احتراز عن الرّمانء لماعرفت. نما هو الحَرَكَةُ. فيجب استمرار حركة 
دائمة لاتنقطع. لكنّ الحركة المستقيمة منقطعة لتناهى الأبعاد. و هو المراد من 
قوله: و للخركات المُستقيمة حَدء إذ الترازحٌ الغيرٌ المُتناهِيّة عبر مُتَصْوَّر تَحَقّقّها. 

و لايَصِحّ استمرارٌ حركات الأجسام المستقيمة الحركة بالّعاد لا للبُرهان 
للرعل اجو لكي ی لام ال ع 
علی ما ذكر فى المطارحات بل لقوله: و تلم أن البَرَرَّحَّ لا يَتَحرَكٌ بطبعه ال لفقد 
مُلائم؛ هو حيّزه الطبیعی, للبرهان الدال على أن کل جسم طبیعی له حيّز طبیعی 
يلائمه و لا يفارقه إلا بالقسرء ثم يعود إليه بالطبع. 

فَإِذا وصل إِلِيهِ وَقَفَء ملازماً له إلى حين مایعارضه قاسر حتّی لوكانَ ابرم 
مَعَهُ جَمِيعٌ ما يُلائمُهُ و يَتَرجَحٌ وّجُودهُ أى وجود البرازخ لَة. أى لذلک الملائم 
فلا يَتَحَرَكُء إذ لا يطلبُ ما لا يَتَرجّحُ له وُجُودُ فالحركات الطبيعيّة منقطعة بالوصول 
إلئ أحيازها الطبيعيّة. 

و القسريّاتٌ (055 من الحركات امّا من الطّبع أو الارادة. وذلى الها عفن 
الأجسام العنصريّة. إذلا قسر و لا قاسر ذ لقن ای واه 0 

ما القسريّة الصَادرة عن الطبع كرّق منفوخ تحت الماء موضوعٌ عليه حجرٌ 
صغيرٌ بُحرکة الهواءً معه قسراً إلى فوق. أو فوق الماء موضوعٌ عليه حجر عظیم 
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بُحرّكه الهواءً معه قسراً إلى تحت. و أمثالهماء فلتناهى الحركات الطبيعيّة لأنها 
لاتتجاوز المراكز و المحيط. 

وامًا الصَادرة عن الإرادة» فلقوله: و سَتَعلَمُ أنّ ما تحت فَلَك القَّمَر متا بمکر أن 
یکون لَهُ حركةٌ دی من أنواع الحيوان: لا یَحتل الخركة الدّائمة. لسوقّفها على 
دوام البرزخء 3 لا بتقاء لترزخه دائماً یوب تَحَلّل هذه الا کیب؛ العُنصريّة: فلجميع 
حَرَكاتٍ ما تحت الأفلاي مَقطُمٌ. 

وَلمّا وَجَبّء بالبرهان السابق. استمراژ حركة دائمّة لا تنقطع. لتكون عله 
للحوادت الدائمة الغیر المنقطعة. و استحال اذ تکون تلک الحرکات للعنصریّات. 
هی للأفلاي. و تكونٌ دَوريّة لاستحالة أن تکون مستقيمة لماسبق. و یبن من 
ذلک دوام حواملها. ۱ 

و اعلم: أن الحکماء لما سمّوا الانسان بالعالم الصَغین و الأفلاك بما فيها. و هو 
لعالم الجسمانی. با لانسان الکبیر توهّموا الفلک إنساناً مُضطجعاً على قفاه. رشه 
إلى جهة الجنوب. و هو السّفلء و رجلاه إلى الشّمالء و هو العلوء و جنبهٌ الایمن 
الو الختر فقو الا شش ال الیو كدامة ال وبط التهای‌وخلمه إلى امن 

و إلى آشار بقوله: و قد يَكونٌ للأفلاي بختب عبداً رکاتها العفروض, إلى 
الشرقء و منتهی خر کاتهاءالی الغرب. و ٍضافاتهاء أى: إلى سمتی الرأس و القدم و 
الشّمال و الجنوب يَمِينٌُ. و هو الجانب السرقی لظهور قوَة الحركة منه. كما فى 
الانسان, و بسا و هو الغربی. بعکس ماقلناء و یر ذلك من الجهات. أى: الفوق و 
النّحت و القدّام و الخلف. علی ما قرزناء و ین فيهاء أى فى الأفلاك. شقط 
الاضافات. آی: الم و جبة للجهات الست 

اتف ال ال ولو الها لوو ستوب شیر رن والقدم له 
اوتالسته إلى أنه اسان مضطجم. كما ذکرناه. و لولا ها لما تعیّن فیها الجهات. اذ 
ليس لها لذاتها ذلک. و فى بعض النسخ: (و يتغيّرُ فیها نقط الاضافات» إمّا لان 
مشرق کل نقطة علئ الأرض هی مغرب التّقطة المقابلة لها [علیها و قس الباقى 
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فيه و اما لا تلک اللقطة عه بحرکتهاه فتصير الط التى فرض تعيّنُ اليمين 
بها قذامائم نار جلها 
فى أنّ حركات الأفلاى دوريّة تامّة يتم الدّورة فى کل يوم وليلة وانّها عله حدوث 

الحوادث. و أنّ الأفلاك لا تتكوّنٌ و لا تنفسد. و ها فى حركاتها و مناسباتها 

متشبّهة بمناسبات الأمور القدسيّة. 

و شرع فى بیان واحد واحد على الرتیب و قال: 

و اعلم أنّ الشّمسَ إذا غَرَبَت لم ترجع إلى مشرقها ال بتمام حَرَكَةٍ دورِيَةٍ. ولو 
رَجَعت. إلى المشرق بعد غروبهاء قَبلَ تنام خركة دَورَيّةِ لَطَلَعَت من مغربها؛ و تَعلَمُ 
أنّ التهاز یش ال من طلوعها, لأنّ النهارَ عبارةٌ عن مَدة طلوع الشّمس و ظهورهاه 
فیتنتی التهاژ, و لیش کذا. لانانری آنها إذا غربت لم ترجع إلى المشرق إلا بعد مُدَة 
يقطعٌ فیها الصف الآَخَرُ من الارض التى تحتنا. فحرکات الافلاک دوريّة تامّة.و 
وال رف رل 

و عَلمِتَ وجُودَ المَحَدّد. وَ أَنَّ السَّفَلء يتحدّد بالمرکن أى بمرکزه كما أن العلو 
يتحدَدٌ بمُحيطه؛ وَ الارض عِندَهُ؛ أى عند المركز بحيث ينطبق مركز ثقلها عليه 
لازمة له غير مُفارقة عنه وَلو جاوَرّتٍ المَركرٌ من أىّ جانب فُرضٌء کانّت قاصِدَةَ إلى 
العلو, لا المُتحرّك عن المركز إلئ أىّ جانب كان قاصداً جهةً الیلو كما أن 
المُتحرّى إلى المركزء كيف كان. قاصذ حهة السّفلء و لايُلائمُها. أى: العلو الأرض 
أن الملائم لها هو التفان دون العلو. و یتیک كيفقة آمرو, آمر العلی من الهلا 
يُلائم الارض أو السفل من أنه يُلائمها. 

و جَمِيعٌ الحوادث التى عِندّناء أى: فى عالم (57) الكون و الفساد. من هرب 
اضرا فالتا البرودة و قلَة اش و النّموْ و طوبات أنواع الّبات و ضعف 
ماسكة الأوراق فى الشتاء و ضدّ الجميع فى الرّبيع» وكذا شدّة نشو البطيّخ و 


القسم الثانى؛ المقالة الثالثة فى كيفية فعل نور الأتوار والأنوار القاهرة ‏ ۳۸۳ 


الخیار و القناء و كثرة مد البحار عند زيادة ُور القمر و ضعف تُشْوّها وقلّة مدّها 
عند نققصانه؛ إلى غير ذلك ممّا هو مذكور فى كتب أحكام النُجوم, هی من آثار 
خركاتٍ الأفلاي. و هی. و فى نسخة: «فهی». و هذا أولى, عِلَّةٌ خُرُوثِ الحوادث, و 
فى بعضص النسخ: «الحادثات». » و هو المطلوت ای 

للع الأفلاک تحت الكون و القَسادٍ و الترکیب من بسانط. ول آزم ال و 
عَدَمُ ذوام الحركات وَ الحُدُوتُ الموجب لِتَقدَّم خر کات و برازخ آخری عَلَيها مُحيطة 
دائمة. لأن كل واحد الکون واحد من الکون و الفساد و الرکیب من البسائط 
حادثٌ لاب لهُ من علّة حادثة؛ و الحوادث اما تكونٌ من حرکات الأفلاك. و یل 
من الحدوث المُوجب لعدم الأفلاك وجودهاء و هو مُحال: فالأفلاک لا تتكونٌ و 
لاتتفسد و هو المطلوت التالث. 

و اعلم أنّ الأفلاک فى خرکاتها و مُناسبات خرکاتها و ُقابلاتهاءأی: مقابلات 
سا او ای او ی ی 
نحوها من الاتّصالات الكوكبيّة و المُناسبات الفلكيّة مُتَشَبَهِةٌ بمُناسباتٍ الأأمور 
التوسقة: اش الانوار المرده العمایت و أحظة الانرار 3 

یلک اسان عقا ماه متفه مر شوه مه کی إن الا رات 
العقليّة و هیناتها و أحوالها کلها متناهية متعيّنة مترئّبة محفوظة. 

كُما أنْ الذوات العقليّة مع هيئآتها علَّةٌ للذوات الجسمانية و هيئآتها. کذلک 
المتاسات العقارقة القن هنشت الأ تواز المتيعوة و اكع اع للم اسان 
ا ها الى سم الاجسام و هيئآتها [و أحوالها لها متناهية مُتعنيّة مترئّبة]: و 
علی هذا کل ما فى العالم العقلع یسری |لی العالم الحسی و المثالی علی مناسبات 
0 

و بالجملة: العالم الجسمانی بحذو حذو العالم العقلی, فهو ظَلَهُ و الل تَبَمٌ 
للمْظِلٌ فكُلٌ حادث حدث لاد له من علَه حتّی ینتهی الامز فى الأخير إلئ أنه أ 
مُناسبة من تلك المناسبات العقلية التى تستخرجها الافلاک باستخراج الأوضاع 
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بالحرکات. 

ّاذا تحوکت سرك و طلبت بها نسبهٌ مین عقلی فاد و أن بُفیض العقل 
المفارق الهيئةً النُوريَةَ ال وحانية أو اسب الجسمانیّه المُناسبة لما تقتضیه تلک 
الحر که علی کل قابل مُستعدٌ لتلك النّسبة من الجواهر النفسانية و الجسمانية 
تسمحت تلک التي علی ما یقتضیه الفاعل و القابل. و هو | تهنا بستعد لقبول 
الفیض بنفوذ أنوار الکواکب فى الأجرام لذی الاوضاع المختلفة و هو المراد من 
تأثیر الأجرام الفلكية. 

و لا لم يُمكن لهاء أى للأفلاك. دفعة واحدة, الجَمعٌ تین جمیع الأوضاع. 
عاجوا الح خلا اي را وا ارا 
کل منها يَحَحُبٌُ بَعضّها عَن بَعض. أى: لكنافتهاء قلا یمک مُقابلةٌ بین الكل کل 
الكواكب. و عَدمٌ حجاب و مُناسبةٌ بِينَ الجمیع. جميع الکواکب. كما فى عالم 
او ی وحُجُبٌء بخلاف عالم القواهر الذى لا بُعد فيه و لا 

بء قحفظت. الأفلاك. ذلک. الجمع ا المُوجبة لحدوث جميع 
9( ی تقد ی فی الأكوار و الًدور علي 
جَمیع المُناسباتٍ عَلی طریق االتّعاقب و الاستیناف. 

و ذلک لذن الافلاک اذا آغذت فی الحرکات من أل الذوو نكما للْسب 
العقلئة التی تریذ استیفاء‌ها؛ تستوفیها شیناً فشیناً علی الثرتیب العقلیم الّذی فی 
لانوار المُجردة. و ذا تم اور باستیفائها اسب الموجودءّ العقلیَة الم یمک 
لته بهاء و هبطت بأسرها إلى العالم الجسمانی. و یت ذلك فى الألوف الجَمّة 
العظیمة. فقامت «القيامة» أى: (الکبری». و الا فمن مات فقد قامت قیامته لكنّها 
(الصغری) نم تستأنف الأفلاى ورا آخر (۱۹۴) لتحصيل تلک المناسبات 
أخرئ. شيئاً فشيئا على الترتیب حتی تأتى علیها مرَةٌ أخرئ. و هکذا إلى غير 
اللهایق كلمًا استوفت تحصیل المناسبات العقليّة المُترئّبة بالحركات على 
التدريج. سكا نفك دور و هذا مذهت الإشراقييّن. 
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و لیش, الأمر فى حركات الأفلاك. على ما یفرضُه أتباعٌ المَشَائِينَ: من أنّ كُلُ 
فلكي فى خرکاته الكثيرة مُتَسْبَهُ بواجد من جمیع الوجوي أى: بعقل توری مُجرّد. 
فإنّ الأْفلاک كثيرة. و خرکاتها مُختلفةً, و القَرَضُء من حركة الأفلاى؛ عَلى ما 
صَرّحوابهء فى كتبهم, خَركةٌ الكواكب. لتصل أشْعّتها المُختلفةٌ بعضها ببعض إلى 
أجزاء العالم و أقطاره على النّسب الفاضلة العقليّة» و بظهر به أنواعٌ الكائنات؛ لكن 
حركابت الكواكب مختلفة و كذا أحوالها. 

قَالكوكبٌ تارة راجعٌ, وَ تارة ۸ تقیم, و تارة فى الأوج. و تاردً فى الخقضيض. 
فکیف يَكونٌ. هذا الاختلاف ۳ بِشَىء واحد. هو عقل مُجرّد ق أتباع 
المشائین. هم لایقولون بالاشراقات, الكثيرة العقليّة المُقتضية لتکثْر الأنوار العقليّة 
و کثرة مناسباتهه كما يقول به الإشراقيّونء لتکثر المُناسَباتٍ الثّوريّة. و یکون 
الاختلاف الكثير الُذى فى أحوال الكواكب تشيِّهاً بهاء لابشىء واحد. فیتکثر عليه 
تكيّف. كما تقدم. 

فَلِيسَ إِذّن خرکائها. حركات الكواكب. عَلى اختلاف آحوالهاء من الرُجوعَ و 
الاستقامة و القوف و الشّرعة و الب و كونها فى الأوج و الحضیض, إلئ غير 
ذلک. | تحصياةٌ لِمُناسَباتٍ أشعةٍ تُوريّة و آنوار عقليّة: فى المَعشُوقاتٍ,القاهرة. 

و لحن نت تعفها حكن الکو كنب إلى تحصن لا تابعاً لمُناسبات المَعشُوقَاتِ 
ها لن تعصن: تن تأتی, أى: فلیس حركة الكواكب إلا تحصيلاً لمُناسبات بين 
القواهر على الوجه الأفضل بالّدریج و الثّرتيب حتّی تأتى» فى الأكوار و الأدوار 
على التضب القاهريّة التى سکن التّشيٌهُ بهاء إذ ليس کل نسبة قاهرية يمكنُ 
للكواكب اه بها. بل و قدتم تم بعد م ء اسب العقليّة و قيام 
القيامة» تست الكواكبٌ تحصيل تلك النّسب مر أخرئ من أوّل الدور إلى 
شاف ی 

و المَشاوون فى هذه اللَشبّهات. العقليّة كتشبّه الاصنام باربابهه و منه تشيّه 
الأفلاى بالقواهر فى تحصیل مناسباتها اعتَرَقُوا بضرب من المثال الّذى رَدُوا فيه 
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عَلَى المتَقَدَمِينَ» القائلين بالأصنام و أربابها. و هو أن أشخاصٌ کل نوع؛ لها أمرٌ 
واحد عقلی يُطابقُها. هو الها و صُورئهاء لإشعار ذلك بأن يكون لكل فلك مر 
عقلى هو مثاله إلا أنه غیز قائم بذاتهه كما هو عند القائلين بأرباب الأنواع» بل 
بالذهن. ووه كيفيّةٌ ردّهم به والجوابٌ عنه. 

و مقا یل علی كثرَةٍ المَعشُوقاتِء العقليّة. هو أنّ مَعضُوقَ الأفلاي فى حَركاتها لو 
كان واحدا؛ لتشابهت الحرکاثْ. فى الجهات. و ليس کذا. و تم هلو کائت الترازع 
العلو نَة. آی: الافلاک. تعضها علَة للبعض. لکاتت المعلولات متَشتهة فى خرکاتها 
بالعلل, أو فى طبيعة المعلولات التَسْبَهُ بعللها فیما آمکن عاشقة لهاء [أى: لعللها] 
و یس كذاء اذ لو كان کذلک تشابهت الحرکات فى الجهات. و المقدم باطل 
کالتّالی. 


فصل ["] 
تتمة القول فى القواهر الكُليّة الط و العضيّة و فى أزليّة مان و 
أبديته و سرمديّة العالم و الجواب عن بعض ما أورد علی قدم العالم 

و لما كانَ للأنوار القاهرة ابتهاجٌ بثُور واجد هو نُورٌ الانوار إذ لا حجاب بينها و 
بینه. فهی تشاهده انما مبتهجه به غابة الأنهاع لأّّه لا وأجمَل من مُشاهدة 
کماله و لا آبهی و أكمل من مُعاينة جماله. ق الحال أَنّه. صل, منهاء من الانوار. و 

فى أكثر النسخ: «فیها». و الأول آظهر بَررَحْ واجدٌ. هو فلك التّوابت بما فيه من 
لصو زو الکو کر تن کپ بین كل القواهر علی ما سبقت الاشارة لیه. و لكا 
کان, القواهرٌ الّتی اقتسَتِ العُنصريّاتٍ نازلة فى الرْتبة عَن القواهر العالية, (01۵. 
أصحاب البّرازخ العلويّة. أى الافلاک. لأنْ الوع کلما كان شرف كان رٌ نوعه 
كذلك. إذ شرف المعلول بحسب شرف العلة. لكنّ البرازخ العلویّة لحياتها و 
دوامهاء شرف من العُنصريّات الميّتة أو الغیر الدّائمة» فتکون أربابها أعلئ رتبةٌ من 
ارباب العنصريّات. 
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لحال أنه. حَصَل منهاء من القواهر التى اقتضت العُنصريّات. ترازغٌ خاضعة 
ل 5 نها طها و آهاء للبرازخ الخاضعة. و هی العناصر. ماد 
مُشتّركة, بين جميه الصّور العنصرية. تَقَبِلُ الصُورَ المَختلفة, التی للعنصريّات. 
کم أن و الفقر اقتضی البرزخ المَشترک. و فی نزول الوه 
المادة المُشتركة. فکذلک اشتراکها فى الابتهاج بنُور واحد. كما صدّر الفصل به. 
قن انف اعبس فاق ارهن شان ال ور فلهذا استنتج مما تقدم قر 
قالخ ركة. آیی: حرکات الافلاک. بضا ۶ كي ره او 
واحد. هو النوة الأْعلی. و هی مُتفرّقة فى الجهاتِ. لاختلاف معشوقاتها التى هی 
الانواژ القاهرد: الاشترا کات بازاء الاشترا کات فى الشماوات 1 
الاشترا کات العقليّة فى الابتهاج وتنرّل الرتبة بازاء الاشتراكات الحسّيّة فى استدارة 
الح کات و المَادة الخاضعة فى العنصریّات: و الافتراقات بازاء الافتراقات. فان 
الافت اقات الْعقَلية بیی القواهر فی قد اور وضعفه و علو المتبة و تلا بازاء 
لاقت‌اقات مین اختلاف الف كات فی الجهات و الصور فی العنصریات 
المفترقات مب الانوار ی ا ا ات نت 


اد بات المختلفة بالنه ۶ و اه لفلكيّات المختلفه بالتوع علی قول و بالعوارض 
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نَحَصَلَت جهاتٌ الیض كثيرة مُنايببَة. افلكم قاعکثر الاشتراکات و 
الافتراقات. مع أن كلا منها جهة من جهات الفیض. و ما المُناسِبٌ. فلان الاشتراک 
اك و لافتراق باز ل 
درد تقد القَواهِر بَعضِها علی بعض. من حيث ان بعضها علة و بعضها 
تقد عقلخ. و هو الذاتیه اذى هو أفضلٌ آنواع الَقدمات. لا زمانی. لان 
العلة مع المعلول بالژمان. و قبله بالذات. و القَواهِرُ لا يَقدِرٌ البَشَّرٌ على احصائها و 
ضط ترتسها. لأنها أكثر من قطرات الأمطار و البحار و ذرّات الرّمال و الجبال. 
هم هدک الط هکت ماع هی 


1 
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إلى آخر المراتب. بل منهاء من القواهر ما هى. ُتكافتة. أى: فى الوجود ليس 
بعضها علّة للبعض؛ بل عللها خارجة عنها. فا الأعلّينَ و هی ما فى الطبقة 
الو بجهاتها الكثيرة اوه الّتى فى ذواتها الشّريفة, أو مُشارَكَةٍ, [أى: أو 

بمشاركة]ء بَعضهاء [أى: بعض الأعلين]. مَعَ تعض, يَجُورُ أن يَصْدرٌ عَنها وُجُودُ آنوار 
قاهرة مُتكافئة. 

و لولا ذلك. أى: وجود أنوار مُتكافئة من الطبقة العرضيّة هی أرباب الأصنام 
النوعيّة» ما حَصَلّت أنواعٌ مُتكافِئةٌ. ليس بعضها عِلَةَ لبعض فان تكافؤ المعلولات 
الجسمانية يدل علی تکافژ عللها ری آرباب الأصنام الوعيّة. فان كل ما فی 
العالم الجسمانی من الجواهر و الأعراضء فهی آثار و ظلال لأنواع و هيئآت تُوريّة 


فإذا أَعَدَّتَ الخرکات الفلكيّةٌ و الأوضاعٌ الكواكبيّة الأنواع العغنصريّة لأمر من 
مور الجوهرية أو العرضیّة آفاض العقل المفارق الدع عيذت ذلک الوه 
المُستعدٌ هيئآئه العقليّةٌ المتناسبة المُناسبةٌ للاعداد الجرمی الشعاعی المُناسب 
أيضاً لسریان المُناسبات العقليّة و المباینات فى هذا العالم. إذ فى کل تور جرد 
مُناسباتٌ كثيرة» بحضّل فى کل شخص من رَبّ صنمه بحسّب استعداده شَىءٌ من 
تلك المُناسبات. و بحسّب کمال الاستعداد و ضعفه بختلف قبوله لتلک المَناسبة 
لمقلية. و بالجُملة كن ما فی عالم الأجرام من العجائب و الغرالب فهو من العالم 
لور المثالی. 

و ما تحصل. من الأنوار القواهر (۱۹۶ واه باعتبار ُشاهدتها لتّور 
الأنوار و لکل نور عقلی عال, شرف متا یَحصل من جَهَة الأشعّة, الاشراقيّة. لا 
التشاهدة شرف من الاشراق, فيكون مابحصل باعتبارها شرف ممّا بحصل 
باعتباره. و فى الأشْعَةٍ مراب یضا و طَبَقاتٌ لاختلافها بالفاعل و القابل کماعلمت. 

فى القواهِر أُصُولٌ طُوليةٌ قلٌالسائط الشّعاعِيّة و الجوقریة. دسر هذه 
الطبقة و کون كل عال علَةَ لمادونة إلى آخر المراتب: هی الْأَمَهاتٌ, إذ متها ينعا 
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ماعداها من العقول و الّفوس و الأجرام و الهیتات. و نها هی رف 
عَرضِيَة. حاصلة من أَشعَة وساطيّة, فى افك لته انس زوس الما عَلى 
طبقانٍ. كثيرة» و مع كثرتها تب بعضها مع بعض تركباً كثيرا فیحصل من کل 
ترکیب و بجملة منها شیء من القواهر و الفوس و الأجرام و الهيئات. 

و اعلم أنّ الّمان هُوَ مقداژ الخركة |ذا جُمع فى العقل مقداژ مُتَقَدّمِهاء [أى: متقدّم 
الحركة] و مُتأخرها. 

ما أنه مقدانٌ فلأنّ له امتداداً متقدارياً مُختلفاً بالقلّة و الكثرة اعتباراً. فان الس 
أعظمُ من الشهّرء و هو من اليوم, و هو من السّاعة؛ و لمُطابقته للحركة المُطابقة 
للمسافة المُتقدّرة. و کل ما طابق المتقذر فهو مُتقَد 

و ماه هداز الحركة. قاذن كل مقدار فهو مقداژ الشیء. و إذا لم يكن امقداراً 
ار انس وال اه انكوة دار لعي تیوه الحركة و لك لاعفا يل 
من حيثٌ إذا جمع فى العقل مقدارٌ مُتَقَدّمها و متأخرهاء لأنهما نما یجتمعان فى 
العقل دون الخارج وكذا سوام الرقانةاوهر عاذ عن المتيافةفإنها ايها 
مقدار الحركة» و لكن لا من هذه الحيثية» بل من حيثٌ يجتمع أجزاؤها معا. 

و بط الرّمان. بالخركة اليَومِيَةِ نها أظهَرٌ الخركات. و نما جعل کذلک. لأن 
الزمان لمّا لم يكن له مقطّ, كما سین فى هذا الفصل وجب ضبطه بحركة لا 
مقطع لها. و هی المستديرة بخلاف المُستقيمة التى لها مقطعٌ» كما عرفت. و 
استّحِفظً من المُستديرات بأظهرهاء و هو حركة الجرم الأقصئ من المشرق إلى 
المغرب. لا الكافة يعرفون ذلک و يجمعون من أجزاء حركته و أعدادها 
الاعتبارية یوماً و شهراً ورشنة و دور بخلاف غیرها من المستدیرات. فان 
الجمهور لا یعترفون بها. 

2 تَحَدّس من تأخیرک لأمرء کالسیر من الصبح» ؛ مثلك إلى الطهر - اذا آدّی إلى 
7 ماء أى أمر. يَتضمّنهُ ندیه و هو الوصول إلى النمزل بالتهار. مثاث أنّ أمراً 
ما قد فاتک. و هُو الرّمانُ. أى: الّذى من الصّبح إلى الظهرء علی ما مثلنابه. لأن 


الفائت شىء لاثباتٌ له علئ ما يشهدٌ به الفطرةٌ الضّحيحة. وله مقدانٌ لأنّه ييتفاوتٌ 
بالقلة و الکثرة فان له نصفاً و نكا و غیر ذلک. و إليه الاشارة بقوله. و تعرف أنه 
مقداژ الجركة لما تری من التّفاوتٍ و عَدّم الثبات. 

و إذا عرفت ماهيّةَ الرّمانء فاعلم: أنّه لابداية له ولا نهاية بل هو آزلی آبدی. و 

00 آشار بقوله: و الرمانْ لایتقَطغ بحَیتٌ يَكونٌ لهُ بدا رّمانيٌ اذ لو كان 

اك قر له نر بیغ قد اندر لجال الکون لا مجتمع سم حال 
اللاکون, فَلايَكونٌ ذلک القبلء تفش العَدّم. أى عدم الرّمانء فان العَدَمٌ للشىء قد 
کون بَعدٌء أى بعده؛ و لا أمراً ثابتاً يَجِتَمِعٌ مَعَهُ كالواحد المجتمع مع الإثنين» و هو 
قبله بل آمراً غير ثابت متجدّد و متصرم هو أيضاً قَبليَةٌ زمانيةٌ, قیکون بل جميع 
الرّمان رَّمانٌ. و هو مُحال. 

و من هیهنا قال أرسطو: «من قال بِحُدُوت الرّمان فقد قال بقدمه مِن خی 
لايَشْعْرٌ)ء و لاله لم من فرض عدمه وجوه و هو مُحال. ظَنَّ بعض الأوائل: «أنْ 
مان واجبٌ الوجود). و هو مردوث إذ ليس کل ما يلزمٌ من فرض عدمه مُحالٌ 
یکون واجبأء للزوم المُحالء من فرض عدم المعلول الاّل» و هو عدم العِلَة 
الاولی. أو وجود العلة التَامّة بدون المعلول, مع أنّه لیس بواجب بل ممكن. 

و أما أن الممكنّ لايلزمُ من فرض عدمه مُحالٌء و هيِهّنا قد لزم. فالجَوابٌ: أن 
الممكن هو الذى لايلزمٌ (۸۹۷ من فرض عدمه مُحالٌء نظراً إلئ ذاته. لاالی غيره. و 
هيهنا إِنّما لزم من كونه معلولاً مساوياً للواجب. و هو واضح. قالرْمانْ لا با له 
بهذا الطريق المذکون و هو أنّه لو کان له مبدأء يلزم أن لا يكون له مبدأً. 

و من طریق آخر. يُعلَمُ أن الما لا مبدأ له. و هو طرينٌ إثبات حوادتٌ لا إلى 
ال. و ذلك لأنك. قد عَرَفَتَ أنّ الخوادث تستدعی عللا یز مُتَناهِيَة لا تجتمع, 
فاستدعت خرکة دائمة. و لاد و آن تکون یلک الحركةٌ الدّائمة لفحیط, و قد عَرَقَتَ 
دوامَه دوام ذلك المحیط و هو المّحدد للجهات. من طریق اخرء ع غير الطریق 
الذى علم به دوامُ الزمان. و هو استحالة فساد المُحدّد وعدمه على ما سبق. و اذا 
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كانت الحركة لا مبدأ لها. فكذا الرّمانٌ الذى هو مقدارها. فلا مبدا له بهذین 

وَالرّمانُ أيضاً لا مَقطع لَه إذ. لوكان له مقطمٌ أى نهاية كان عدمهٌ بعد وجوده. و 
یرم أن يكونّ له بَعدٌ؛ و بَعدة, الذى هو بعد وجوده یس عَدَمَهُ إذ قد يَكُونُ العَدَمُ 
قبل و لا شیناً ثابتاء كما 1 ثابتاً یجتمع معه. بل هو شىء غیر ثابت متجدد 
متصرّم. و هو الزّمان. قَتَلرَمُ أن یکون بَعدَ جمیع الرّمان مان و هُوَ مُحال. 

و ذا عرفت أن الرَّمانَ لا بداية لهُ و لانهاية. فلایکو له طرف بالفعل. لأنّه 
شىء واحد متّصل من الأزل إلى الأبد. بل بالفرض و النّوهُّم. کشعور دفعی 
بِمُماسّة جسم لآخر أو بوصول مركز الشّمس إلئ مُحاذاة الأفق و نحوها. 

قالط رك هی نماض تاعفار اجر دري امس 
و المستقبل. به يتصل أحد هُما بالآخرء بل أجزاء الزّمان الفرضيّة بعضها ببعضء و 
فاضا باغتار آنه تقضا الماضن ع اسف : لانتدتهان الحا من باه 
المستقبل. و نسبهٌ هذا الآن إلى الرّمان کنسبة الط إلى الخط الغیر المُتناهى من 
الجهتین. 

فکما أنه لا قطةٌ فيه إلا بالفرض. فکذلک لا أن فى الرّمان إلا بالفرض. و كما 
تللق الان علی ما ذکرناء کذلک نطق علی الرّمان القليل الذئ عن جنبتیه. کما 
قال: نكتبٌُ الان. لاستحالة وقوع الکتابة فى الآن الدّفعئ دون الّذى فى حوالیه و 
هر زسران اله كن رو الما عق وا تيوق داو 3 وو وال انان معدا يمن 
بعضها بالقبليّة و بعضها بالبعديّة آولی من العكس نظراً إلى ذات الرّمان بل إلى 
غيره. وهو الآن. قال: 

و یب القبِليَة وَالتعديَةٌ بالْسبة إلى الآن الوهمی الدّفعئّ. و الرّمانُ الذى حوالیه. 
فَالأُقِرَبُ من أجزاء الماضى الیه بعد. و الأ بَعدٌ قبل و الأقربُ من أجزاء المُستقبل, 
إليه. بخلاف هذا. أى قبلء و الأَبْعد بعد. 

و إلا و ان لم يُعتبر القبيلة والبعديّة بالنّسبة إلى الان یج اشکال التّشَابُه. 
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و هولزومٌ التّرجيح من غير مُرجَحء لتشابه اجزاء الزمان و عدم اولويّة بعضها 
بِالعَبليّة وبعضها بالبعديّة. و علئ هذا فالاستثناء من قوله: «وَ يُعتَبّرُ). و یحتمل أن 
يكونّ استثناء من قوله: «و المستقبل بخلاف هذاء. «رّ الا» أى: و إن لم يكن 
بخلافه. بل كان الأقربٌ من أجزاء المُستقبل إلى الآن بعد كالأقرب من أجزاء 
الماضى إليه ‏ لزم تشابة أجزاء الماضى و المُستقبل؛ فلایکون الماضى ماضيا و لا 

و القَيضٌ أَبدِئٌء فيكونٌ العالم سرمديَّا إذ الفاعل, و هو الواجبٌ الذى هو مفیض 
دوات ا لممکنات و دائم الفیض عليهاء لا يَتَغْيّرُ و لا يَنعَدِم لااستحالتهما علبه. 
قَيَدُومٌُ العالم بدّوامه. بدوام الفاعل لدوام الترجیح بدوام المُرجح. 

و ما يُقال فى التشنيع علی الحکماء جهلاً من القائل باحوال العلة و المعلول: 
«إن الفيض لودام, لساوی صد عذ». لذن الواحت لما کان عله تامَة للعالم مات له. 
وجود العالم وجودٌ الواجب و من عدمه عدمّه؛ وإذا تساويا فى هذه الصفةه 
فلايكون أحذهما بالعليّة و الاخرٌ بالمعلوليّة (54) أولئ من العكس. لايَلرَمُ. 

لأنَا لانسَلم أنّه لو دام لالم يدوام الواجب. يَلِرَمُ من وجود العالم و عدمه 
بعدمه لو أمكن علی أن الواجبٌ قد انعدم بل تعالی عنه عُلوَا كبيراً 

و ریم الذي عين الغلة بو اتسارن لعزن :ضار ی کر ولو وان كا لامها 
بالژمان و إليه الاشارةٌ بقوله: 

لما ديت أن الت هذه علی الشعاع. بالذات. لابالزمان, و ان کان قد پستدل 
بوَجُودٍ الشعاع و عَدمه عَلى وُجُود النیّر قبلةٌ و عَدمه قبل عَدّمه فیما يُمكِنٌ ذلک. 
عدمه كما یُستَدّل بعدم استضاءة الجوّ على عدم طلوع الشّمس قبله. 

اما المُوجَبُ فى تفسه. و هو العالمٌ فى مثالنا. لا يُساوى ما يُوجِيّهُ و هو الواجت. 
و ان داما معا بل المُوجَبٌء هو مِنهُ من الموجب صَدَّنٌ و به حصل. فان المعلول 
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من العلة: دون العكس. 

وا ما يقال -فى إبطال حركات لا ال لهاء ليلزم منه حدوتٌ العالم: و هو: (إنّ 
لح کات الماضية الغير المتناهية. على ما يزعمون. مُجِتَيِعةٌ فى الوْجُودِ, لا کل 
واحد صار موجوداء فیکون الكل قد صاز مَوجُوداً). و ذا كان الكل موجوداً وله 
ترتيبٌ فیتناهی الکل. و يلزمُ منه حدوتٌ العالم - قفاسدٌ, إذ الحرکاثٌ المْتَعاقبَة. 
كأعداد حرکات المُحدّد التى كلامّنا فيهاء مُستحبلة الاجتماع بخلاف غیرالمتعاقبة 
کحرکات الأفلاك المُجتمعة معاً. و لهذاء أى: و لعدم اجتماع آعداد الحرکات. قّد 
صَعٌ عَدَمٌ الهاية فيها. قلا مجموع لها قاّها كما وُجِدّت عُدِمَت. 

و برهان وجُوب الَهايَة دَرِيتَ أَنّهُ الما يَنساقُ فيما یمن اجتماع آحادو وَلَهُ 
ترتبٌ, و لاکذلک الحَر کات لأنه لايُمكِنٌ الحرکاتٌ. 

و فرض المُحال, أى: اجتماع الحرکات الماضية. لیبتَیِی عَلى جَهَةِ استحالته شی 2. 
و هو حدوث العالم قد عَرَفتٌ بْطلائة؛ فيما سلف. من القواعد. فى آخر المنطق. 

ژ لمّا کانّت الحرکاثٌ علل الحوادث. و کذا الدؤات الفیَاضة و تين أن 
الحرکات غير متناهية» قال: و العلل الّتى وَجَبَ فیها النّهايَةٌ. من علل الحوادت, هی 
الذّواثٌ التّابتة القْبَاضَةَ. لاجتماعها و ترتبهاء لا الحرکات. لعدم اجتماعها. 

و ما قال: «إنّ الحرکات إن كانت عَدِيمَةَ النّهابَةء يَلرَم منة أن یکون کل حادث 
منها مُتَوَقََّاً عَلى خضول مالایتناهی فَلا يَحصُلٌ». فَهُوَ غَلَطّ لأنّ المُتوقّف عَلى غير 
المُتناهى الّذى هُوَ مُمتَن اّما يَكُونٌ إذا كانَ غَيدْ المُتناهى المُتَرتَبُ لم يحصّل بَعد؛ 
كشيئين معدومين لا يوجد الأخيرٌ منهما إلا بعد وجود المعدوم الأوّلء بل وجود 
مالا يتناهئ, ما یوم عَلَيِهِ لا بَحصل أبداً. لأنّ کل مالايوجدٌ الا بعد وجود ما لا 
يان اف مت یز فرخره ال فا ماكر كدق اله مات واالس اون 
علی حرکات و حوادت فی المستقبل یجت تناهی تلک الحوادث المُتوقف 
عليهاء و الا لاستحال وجوده. 

تا ادا كانَ العَيدْ الفتناهی, الذی توقّف عليه الحادث. ماضیاء و یِکونْ الحاد," 


مم 
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شروری الورع بَعد فَهُوَ تفش مخ التّراع. إذ کل حادث عند الحكيم تسبقة 
حوادتٌ لا الیل في الماضی بالتقرير السَالف. قمنغ حصول الحادث بناءً علی 
توقفه. على حصول ما لانهاية له في الماضىء هو محل النراع؛ و عله مُقدّمةٌ فى 
أبطال تفه مضادر » عن المطاري: ال رل 

و الّذى یقال: «إنّ الا هُوَ آخز الماضی. یْتناهی». الماضی, لا کل ما له آخِرٌ 
فهو متنا. و یلزمٌ من تناهی الماضی تناهی الحوادث الماضية؛ و منه حدوث 
العالم. فان عَنِىَ به «أَنّهُ خر لا آخر بَعدَه». فَهُوَ کلام فایسدٌ فان عند الحکیم بعد الان 
شروش ات و ارب عر تاه ک شها عم وان فيه انه تور 
یکون بعده أدوار أخرئ. کل منها خر ما ,َو کلام صحیخ. فَإِنّه خر غذا الماضی 
(۱*0 و وَل ما سات ذا خمل تبدأ و كل واجد من الژّمان. و فی بعض السخ: «من 
الزمانین». فى جانتبه. و فى : بعض النسخ: (فی حاشیتیه» آعنی الماضی و المُستقبل 
لا یتناهی. 

و گنیر شون هؤلاء خکم الجمیع بناءً عَلَى الخکم علی کل واجد. كما يُقالَ: کل 
واجد من الحركاتٍ مسبُوق العَدَمء یرم من أن يَكُونَ الكل کذاء أى: مسبوق العدم» و 
يلزمٌ منهٌ أن يكون العالم حادنا. و قد ریت له لا يَلزم. 

و ما ذکرو من الحُجَة عليه هو هو أنْ کل واحد من النج لمّا كان هن 
لک ل رهاط هعوضی قفا لا بعد ولا حضون هن انعم فان لک أن رل 
كل ۱ أعدادٍ السّوادَ على هذا الَحَلَ مُمکنْ الحُصُول فى رّمان واحد مُحدود. 
أى: معيّن. و لا يُمكنك أن تَقولَ: الجَميعٌ گذاء قلایلزمٌ من الحُكم على کل واحد 
کم على الجمیع. 


فصل [ 4 ] 
في بیان أن حرکات الافلاک لنیل آمر قدسی لذیذ هو شعاع فاتض على نفوسها 
بسبب الحرکات. و في أن شکل الفلک کری. 


القسم الثانى, المقالة الثالثة فى كيفية فعل نور الأنوار و الأنوار القاهرة ‏ ۳۹۵ 


و فى كيفّة دور التّفس عن العقل و الغرض منه. 
نَبَبَتِ الحَرَكاتٌ الفلكئة وَأَنَّ الحَرَكاتٍ من أنوار مُجَدٌدَةٍ مدَبّرق و أشّرنا إلى أن 

انوا ا دة المُّدبّرةَ دون الأنوار القاهرة المُقَدَسَّةِ عَن عَلائق الظّلّماتِ. و ذلك 
لاشتغالها بالعلائق البدنيد و انحجابها عن عالم لور بالعوائق الجرميّة, و يلزمٌ منه 
اک او المُتعلقٌ بالأبدان الظلمانيّة هو الاخش. و المجرَدٌ عن المواد 
الجسمانية هو الاشرف. لهذا است ستنتج ممّا ذکر وقال: َلمّا کان لور الأَخَسٌ ما عنده 
الظّلْماتٌ, َالأَقَربُ إلى الظْمات أَبِعدُ عَن الکمالات الثُورئّة. 

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنْ حركات الأفلاك استحال أن لاتكون لغرض. لاد 
الحركة اراد و کل مُريد و مُختار فلابْدَ و أن يختار أحد طرفى التّقيض لغرض 
يعودٌ إليه. إذلو استوى الطرفان بالنّسبة الیه فالنّسبةٌ إمكانيّةٌ لاتقٌ» و الشّىء إذا كان 
خيراً فى نفسه مثا فما لم يكن أحبٌ و أولئ بالاضافة إلى المختار لا يختاره. 

لا تال نا قضد افادریی اشرق الیل لافاضه السير هاي آلعش 

لأنا نقول: من قصدالاحسان إلى الغیر فامّا أن یکون ذلک‌الاحسان آُولی بالنسبة 
إليه من ترکه. أو یکون الاحساْ وترکه بالسبة الیه متساویین. فإن كان الأول ففعل 
ذلك الاحسان مُحَصّلٌ له تلک الأولويّة و هی الغرض العائد إليه. و ان كان الثانی 
امتنع أن يترجّح الفعل على الترک. لأنْ الترجح و الاستواء ضدان, فاجتما عهما 
ِيَنُ الببطلان. 

وإذاكانت لغرضء فإمًا آن يكون لما تحتها أو لما فوقها. لا جائرٌ أن یکون لما 
تحتها. إذ العالى لاغرضّن له فی السافل لامطلقاء و لكن من حیثٌ هذا سافل و 
ذاک عال. إذ لو كان له غرض فيه لكان مُستكملاً به لائه يُحصّل لنفسه الأولويّة 
المذكورة و من كان الأولئ به فعل. فإذا لم يفعل لم يحصّل الأولئ به. فكان عادم 
كمال. فإذا فعل استکمل به و المُستكملُ من حيتٌ هو مستكملء أنقصٌ ممًا وقع 
به الاستکمال من حيث هوكذلك: فينقلبٌ السّافل عالياً والعالی سافلكٌ وهو مُحال. 

و المرادٌ بالعالى هيهنا ما كان قرب فى مرتبة العليّة و المعلوليّة إلى واجب 
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الوجود و السَّافلٌ ماکان أَبِعَدٌ فيها منه» و يلزمٌ [من] ذلک أن يكون العالى اشرف 
و أكمل و السّافل آخش و أنقصء کماعرفت ذلك من قاعدة الامکان الاشرف. 
فان قیل: اذا کان مایراد لغیره فهوأعش من ذلک الغیر» فلیکن الرّاعی أَخسش 
قلنا: الاحترازٌ بقولنا (من حيتٌ هذا سافل و ذلك عال» يخلصٌ من هذا الایراد 
و آمثاله فان الغتّم أفضلٌ من الراعی من حيثٌ هو راع, لا من حيثٌ هو إنسان» و 
الرّاعى من حيتٌ انسانیته شرف من الغنم» و لو لم یعتبر فى الرّاعى ألا حراسته 
”) للغنم لا غير لكان أَحَسٌ منها لا مَحالة. و علی هذا فقس الحال فى المُعلم 
بالنسبة إلى المُتعلم. و الب ی بالسبة إلى أمنّه. و إلئ هذا أشار بقوله: 

و عرف أنّ حر کات الترازخ العَلويّةِ لیست لما تحتّهاء و لیشت لما تَنالّهُ هی دَفعة أو 
لاتَالهُ أصلاً. لِأنَ الحالین یُفضیان إلى انصرام الحرَكاتٍ للنيل أو الیأس. هی لتيل 
مَقِصَدٍ وری, أى: عقلی. تال الأنوارٌ المُدبّرة عن الأتوار القاهرة, و هُوَ و سانش 
أى: عارض تلملی اموق ور الانوان و شعاع قدسی. أی: عقلی عارض لها أنضاء 
و لكن عن القواهر لاختصاص السانحبالفائض عن نور الأنوار. 

َو لم يكن فى ار ادير فى الترازخ الیو ی مر دائم التَجّدد. ما كات منها. 
[أى: من البرازخ) الخركة الشتجددة دائماء اذ الاب لَِفسه. و هو نفوسها و 
أجرامهاء لا یقتضی التَغتر. 

دای او ی ة یش آمرا من الظْمات. أى أمراً مظنوناً 
فع مناف. لِمَاسَبَقَء من أنْ الافلاک حرکائها الدوام, فعض ان نی خی آمتر 
واجب الوا ليس المظنون كذاء و من أنه لندخل تحث الكون و الفساد. مع 
ا ی ليا ی ا 


لا 0 ا 
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و لیشت. المتجدّدات فى المُدبرات العلويّة: صُوَراً عِلميةَ مها بالفعل مِن جَهَةٍ 
العلم بما تحتها من مَعلوماتٍ خرکاتها. و كذا يما فوقها لا يزيد علومها و لابنة 
كثال ذرةء للبّرهان الال علی تناهی ضوابط الحوادت, و وجوب تکرارها فی كل 
دور من الأدوار العظيمة. و الیه الاشارة بقوله: 

وَعَلى ما ستعلّم أنّ الضوابط كُلّها للموجودات الحادئّة مُتَنَاهِيَةٌ واجبَةٌ التكرار, و 
نِسَبٌ المَوجُودات المتر تبة بة القاهزية أيضاً مُتَنَاهِيَةٌ -و ان کرت -لتناهى العلل و 
المعلولاتِ. القاهرية. و کات الأفلاى غَيرْ مُتَنَاهِيَةِ فلو كانت لاضوّر العلميّة 
الواصلة إلئ نفوسها و هی متناهية» وجب تناهى حركاتهاء لخاد مسي 
متناهى التَّجَدُّد متا ذكرناةٌ من الشّعاع القّدسيّ اللّذيذ. 

و ما كيفتة انبعاك حر کة الأفلاک عقا بنال نفوسها من الاشراقات. فاعتبر بحال 
الانسان إذا انفعل بدتّه بالحركة عمًا يحصلٌ فى الهیئات. كالمُناجى مع نفسه بامور 
عقليّة يتحركٌ شىء من أعضائه بحسب مايتفكر فیه, كما دلت التّجرية عليه. و 
لهذا ما يُؤْدَى طربٌ النّفس الی تصفيق و رقص و حركات من البدن مُتناسبت 
فکذلک نفش الفلک إذا انفعلت باللذات القّدسيّة للاشراقات العقليّة ينفعل عن 
ذلك بدنها. و هو الجرم الفلكئ؛ بالحركات الدٌوريّة المُناسبة للإشراقات النُورية. 
وكما تدومْ حركةٌ البدن و اضطرابه لأهل المواجيد بدوام البارقات الإلهية الواردة 
علئ تُُوسهم. كذلك يدوم حركاتٌ الافلاک و مواجيدها بدوام ورود الإشراقات 
كان فرعم بر و 2 

فَالتّحريكاتٌ تَكونٌ مُعِدَّهَ للإشراقات. وَ الاشراقات تارة أخرى مُوجِبَة للخركات, 
و الحركةٌ المُنبعثة عن إشراق غَيدُ الحركة الّتى كانت مُعدّةَ لذلک الاشراق بالعدد. و 
ائما قيّد تغايّر الحركتين بالعدد لتوافقهما بالئوع فلا دوز مُممَيعاً. ما آله دَونٌ 
لكر ذلك الحركة علی الحركة. و ماه غیر ممتنم فلتغایُرهما بالعدد کما فی مسألة 
البيضة و الدّجاجة. قلا زاتِ الحركَةٌ شرط الاشراق, و الاشراق تارة آخری يُوحِبُ 
الحركة الّتی بِعَدَهُ وَ هکذا دائما. 
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و لمّا كان کل تحريك |رادی فهو لشىء يطلبه المزيد و يختار خصوله. و كل 
مختار محبوب. و دوام الحركة بدل علئ فرط الطلب و الشوق الال على المحبة. 
و المحبّة المُفرطة هی العشق قال: و جَمِيعُ أعداد (۲۰۱ الحرکات و الإشراقاتٍ 
َضَبوطة بعشق مُستئّر و شوق دائم. و توالی الخرکات. أى: تتابع أعدادها الفرضيّة. 
عَلى تسَق واحد. من السّرعة و البطؤ و غير هما ممّا يمكنُ لحوقه بالحركة. فى 
الأفلاي. لتوالى الأنوار السَانحة. أى: الفائضة عن نور النور علی نَسقَ واحد فى 
الأنوان الدیرة لأنرفيفان الأنوار المتتابعة من تون الانوان غلن ماتحته. علی و 
تيرة واحده. 

و لمّا كانَ الق و فاعلَة مُتشابهی الأفعال و فى بعض النسخ: «الاحوال»: ما 
الاح ولاك ی روا میتی روز 
طبائم. بل کل جزء منه يشابه الكل فى الحقيقة؛ ما فاعلك و هو الثّور المجرد 
فلاستحالة التغيّر علیه. و الشكل ماأحاط به حدّ أو حدود. و هو مُجسَمّ إن كان 
المُحاط به جسماً. كالكرة و المُكعّب مثلا و مُسَطَّحٌ إن كان سطحاء كالدّائرة و 
المُربَع مات فَكانَ شکل الفلک مُتشابهاء و الا لاختلف تأثير قَوة واحدة هی الصّوّرة 
النُوعيّة فى مادّة واحدة هی البسيطة. و هو مُحالء و لا مُتشابة فى الأشكال. فى 
وَضعء ما يُقَرضُ له أجزاءً غَيرَ الشکل. الكرىّ لاختلاف وضع أجزاء غير الکرة أو 
فى جانپ منه سطحٌ؛ و فى آخر خط و فى آخر زاويةٌ فيكون شكلٌ الفلك كريّا و 
ال ا ا 

و لمَا لم يَكُنُ لِمُدَبَراتِ الترازخ العلوية العلائقُ الشَّهَوانِيَةٌ و العَصَبِيَةٌ و ما يَمبَعُها 
عَن عوالم الُور. ی الأمور الوهميّة و الخياليّة البدنية, فلت الاشراقات الكثيرة. 
من جميع ما فوقها من الأنوار كالقواهر و نور اور 

قبما قبلت. أى فبسبب ما قبلت من تور الأنوار, أى من السّوانح و اشتركت 
المُدَبَراتَ فيه. اشترکت تحريكاثها فى الدّوريّة: و بما اختلفت من الاشراقات. 
الفائضة علیها. لاختلاف عللهاء الفاعلية. و هی القواهر فى الشَّدَّة والضعف, 
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اختَلَقَت تحريكاثهاء فى السرعة و البّطژ والجهة. 

َ اور ابر و ان كان وجوده و حصوله عَن قاهر من الأعلَينَ: و هو ما فى 
الطفة الط لد من القواهر العقليّة» [و لكن بواسطة|. وَكانَ كثير قبول الإشراقات, 
من جمیع ما فوقه. لایَکونْ فى كمال الجَوهر کثور قاهر فَإِنّ القاهر اّما يُفيض التّور 
المُجرّد المُدبّر لکمال البررّخ, أى: لاستعداده لقبول رب من الارباب العظيمة. التی 
هی أرباب الاصنام. و تدبیرو, أى: نما أفاض النورَ المجرّد لاستعداد البرزخ و لأن 
يدبره. علی ما یلق بِتَصَرُّفٍ الترازخ مُتناهى القُوّة أى: أفاض النّور المذبر المتناهى 
القرّت ليستحكم مَعَّ الترزخ علاقثه. لاه متناهى القَوّة أيضاً. 

و نما بستحکُم العلاقة بِينَ متشابهين فى القوّة دون المخالفين فيها. و إذا 
وجب تناهى قَرَّة المُدّبر لاستحكام العلاقة فلايكونٌ فى كمال الجوهر كالقاهر 
الذى هو غير مُتناهى او 

و إِنّما لم يقتصرء فى بیان أن المُدبّر لايكونُ فى كمال الجوهر كالقاهر, على أن 
الميطول لذأ كوك فل کمال امه کالعل أنه كان يزيل أن رفن مله كي 
صدور المدیر عن القاهر و الغرض منه آیضا فلهذا قزر علی الوجه المذکور دون 


اد کرت 
قاعده" 
فی بیان أن المجعول هو الناعئة: لا وجودها و أن الممکن لا یستخ: 
عن العلة حالتی الحدوث و البقاء. 


وَلَمَاكانَ الؤجؤد اعجبارً عقليا. كلها سيق تیف قيار عون اقهات 
الماهیّة الی الخارج بلفطة ة «فی» إن كان الوجودٌ خارجيّا و إلا إلى الذهن بلفظة 
(فی» إن كان ۳ 

قللشیء من عِلّتهِ الفيِاضَةِ وین أى: ذاته و حقيقته. كما هو رأى الإشراقيّين لا 
وجوده. کما هو وا المشائین. لاه اعتبار عقلی, لاتهواتة له فی الاعیان لتوجد 
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فيها. 

انيس الكت اموسر قا ل كال القدوت ار تن مدان العا 
سواءً كان دائم الوجود. كالمُجرّدات و الأفلاک و کلیّات العناصر, أو لم يكن. 
کالموالید التاقة من المعادن و الّبات و الحیوان و آمثالها هن الکائنات 
الفاسدات. عَن المُرَجّع لوجودو, و ال ينقلب بِعَدَ إمكانه فى نفسه واجباً بذاته. 

ما فى حال الحدوت. فلأنة لو استغنى عن المرجح و رجح وجود نفسه لكان 
واجباًء و أمًا فى حال البقاء فلأنّه ممكن العدم حينئذ لذاته. إذ لو امتنع عدمة لذاته. 
لكان ذلك الامتناع دائماً. لأنّ ما بالذات لایفارق بحالء و إذا امتنع عليه العدمٌ لذاته 
دای كاف اها لامک وهی هال لاتشعالة امعاذف اماق تما إلن 
بعض. و لأنّ بُطلان المعلول قد يكون بيُطلان علته بالكليّة و قد يكون ببطلان 
بعض أحزانها و بقاء البعض الاخر. 

ند یبط ای ء من الكائناتٍ الفایسدات مَعَ بقاء علته الفیَاضَة, لِتَوقْفهِ على علل 
5 غير فیّاضة زائلة, ی استعداديَة مادية؛ لافتقار كا مرب من 
المواليد إليها و إلى غيرها من التيام الأجزاء و انتقاء الموانع و خُصُول الشرائط 
حتئ یفیض المفارق عليه مایستحقه بحسب مراجه. فاذا انفسد مزاحه ان فسد 
ذلک ا تمر كك مع بقاء عليه الفیاضة لوقه علین غیرها. 

فان قیل: إن الممکن لا یستغنی عن المُرجم. فإنٌ المعلول قد یستغنی عن العلّة 
تا ای ی ها 

قلنا: 0 أن الما عله البناء. بل فو عر جلو تزا 

و تحقيقه أَنْ من المعلولات ما يكونٌ عله حدوثه غیر علّة بقائه. كالبناء» فان علَه 
خدوثه هو البنّاء. لجمعه أجزاء البناء بعضها إلى بعض, و علّة ثباته تماشگ 
الأجزاء لیبوسة العنصر. 

55 يكون عله حدوثه هی علّة ثباته. الکوز المُشکٌل للماء ین 
فإِنّهُ عله حدوت شكا الماء وعلة ثباته مادام الماء فيه. فالثانى لا يمكنٌ باه بعد 
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فناء علة الحدوت. لأنّها بعينها علَةٌ البقاء. فینتفی با نتفائهاء بخلاف الاوّل, فلا يلزمُ 
من انتفاء علّة حدوثه انتفاژه لا علّة بقائه غیه عله خدوثه فيستمرٌ وجودة بعلّة 
بات الموجودة بعد زوال علة الحدوث الی أن يزول علَةٌ ات أيضاًء و هی 
يُبوسةً العنصرء فينهدم البنای و إلئ هذا أشار بقوله. 

و قد يكونٌ للشىء عِلّهَ دوث و علَة ثباتٍ مُختلفتین, كالصّمء فَإِنّ عِلََّ دو ثه 
فاعله. مثلا و علة ثباته پیش الغنضر. و مد یَکون عله الثّبات و المدوث واحدأٌ 
کالقالب المُشَكل للماء. 

ور الأنوار. لوجوب و جوده علَة وُجُودِ جمیع المُوجودات. الممكنة بواسطة و 
بغیرها: وَ عِلَةٌ ثباتها أيضاً وما لم یتبث معه فلتو قیه على علل أخرئ زائلةء كما ذكر. 

و کذا القَواهِرٌ من الأنوار, عِلّةَ جَمِيع ما عداها من الممکنات بواسطة و بغيرها و 
له ثباتها أيضاً و مالم يثبت مَعَها فَللتَوقَفِ المذکور. 

و الترازخٌ العلويّة لَّمَا كانت غَيرَ كائنةٍ و لا فايسدة. لا يُفارقُها آنواژها لیر بل 
می دائِمةٌ اضر قیها. و إن ذهب بعض الحكماء من «إخوان الصّفا) إلى أن 
موس الأفلاى تَتَخَلّصٌ عن التّصرّف فيها إلئ عالم العقل بعد أدوار طويلة. 
فتعلز بها معنو التفوين الخاطه لق به بت که لها ترون کبفاه اغوارا اطويلة: 
مُحَصَّلةَ بذلك الكمالات العقليّة ثم تُفارِقُ الی عالم العقول. و لايزل الأمرُ هكذا 
الی غير النّهاية» و فِيه نطو 


ارهز 
فى تقسیم البرازخ و هیئاتها و ترکیباتها و بعض قواها و فیها فصول 


فصل [۱] 

کل چسم تا آن یکون فاردا ى سيط [مّفردا؛ یعنی البسیطة ]ء و هو ما لات كنت 
فيه من بَرزخین مُختلفین كالأفلاك و العناصن و اما أن یکون مُرْدَوَجاًء ی مرکا اذ 
الازدواجٌ هو الاجتماع و التركيب. و هو ما يَتركبٌ منهماء کالموالید الثلاثة» لترگب 
کل منها من العناصر 

و کل فارو. [أى بسیط ] فَإِمًا أن يَكونَ حاجزاً. و هُوَ الدّى يَمنَعُ لور بِالكُلْيَةء عن 
الثقوة فيهاو او ضول الا بعدهة 4الارهن مز التشائط وال وا لاله 
المتزاكمة اي المركبات و قبن عليه نع أمتاله هما 0 اام 

لايَمَعُهُ أصلاً. کالهواء الصَّافى السْماف اللطيف. و اما مُقتصداً و هو الذَّى يَمنَعُهُ 
منعاً یر تام و له فى المنع عافن کانماء الضافی و الجواهر المع نية لاف مال 
البلور و نحوه. لاختلاف منعه للنور بخسّب صفاء مادّتها و کدورتها و کثرة شفیفها 
و نلتسو کل القال اف اما قاطا[ 

وَالأفلاك. حاجَرُهاء و هو ما , يمنعٌ الثُور بالکُلیْ ٠‏ مستنیژ, لمنع الكواكب الور 

عن الّفوذ فیها و ال مول الی مافوقها. و لهذا و 
ی و غیر حاجزها ای هو الاب و هو أجرام لّماوات لطیف. و لهذا 
لایمنع " ور البصر عن الوّصول إلى الكواكب و لا آنوارها عن ل#صول الیتا, 
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و 


و الأفلاك. هی بَرارّخٌ قاهِرَة لما دونها من العناصر. و لهذا سميّت الأفلاكٌ 
بالآباء و العناصر بالأمّهات و ما يتولّدٌ منهما بالموالید. افش و لاتبطل. لما بیتها 
من دوام الحرّكات, الفلكيّة. لمَوصُوعاتِها. و هی الأفلاک. و لأنّ الحركة عرض 
يفتقرٌ إلى موضوع. فیدوم بدامها. 

و البررّعٌ القابش هو ما تحتّهاء يعنى العناصر و ما يتولّدٌ منهاء و إِنّما سمّاها به 
لاقتباسها من الافلاک و الانوار العوفة أو الاستعدادات الم ختلفة لحصول 
الکائنات من الموالید و غيرهاء کالاثار العلويّة: و لم یحَرّج الفاردٌ القابش, أى 
البسیط العنصری. عَن الاقسام الثلاكة: المذكورة قبل و هی الارض و الماء و 
الهواء. لأنّه: إِمَا أن يَكونَ قابساً حاجزاً كالأرض. أو مشقتصدا كالماء. أو لطيفاً 
كالفضاء. و هو ما بين السطح الظاهر من الماء و الأرض إلئ مقر الفلى. و هو 
عنده الهواء لاغير. 

و یش بّیننا وَبِينَ الترازخ العلويّة حاجرٌ و لامقتصد, و الا حُجِبَ عَنَا الأنوارٌ 
العاليّة. أى أضواء الكواكب و أشْعتّها. و الثَالى باطلء فالمُقدّم مثلة. فیس بيننا و 
بينهاء الا الفضات و هو الهواء لاغير. 

و ما تری, فى هذا الفضاء حاجزاًء من السَّحُبٍ و غیرهاء کالضباب و نحوه فَإِنّما 
هی من آبخرق مُرتفعة من الارض و الماء بسَبّب الأشعّة الفلكيّة, وَ هی شقتصد 
اقتصادا اء و بختلف اقتصاذ‌ها بخسّب كترة الابخرة و قلتها و صفائها و کدورتها. 
و الماء طَبِعُهُ الاقتصاد الا أن یُمازجه شیء آخَدْ يُكدّرٌة. وَ يُصيّرهُ حاجزاًء کالطین و 
راب و غیرهما؛ ممّا یِکدژ الماء من الجامدات و المائعات. هذا حکم البسانط 
فى الحاجزيّة و المُقتصديّة و اللطافة. 

و ما المُرَكبُء منها. فینتست إلئ أحدهاء بحسّب الغلبة. فان غلب الأرض كان 
الموکب حاجزا و ان غلب الماء کان مُقتصداء و إن غلب الهواء كان لطبفاٌ. و البه 
لاشارة بقوله: و کل مر کب قبخسب العْلبة. ُنَسَبُ إلى أَحَدَ هزو. و المُركْباتٌ القابسَة 
اذا كات مُقتصدَة. کالبلور. اّما اقتصادها لب الثار, وَ المُقتصد هُوَ الماء. 
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و هذا ظاهر, لكن یج أن يعلم أن لالب على البلور هو الماء بحَسّب الكميّة 
و الارض بحسّب الكيفيّة أى الجْزء المائی فيه اکنر مقداراً و أقل وه أي جذباً إلى 
مکانه من لقتو الارضی, و لهذا كان شكانة الأرض. 

و قال جَماعَةٌ و هم المشّاژون. إنّ أَضول القوابس, أى العنصریّات َربعة, بارد 
یابش هُوَالأرضٌ. وبارد رَطبٌ هُوَ الما و حار رَطبٌ هو الوا و حارٌ یابش هو النَارٌُ 

و استدلوا علیه بأنّ كل جسم عُنصریّ لایخلو عن احدی الکیفیتین الفعلیتین» 
كيدا كر وی از رودو ام اتسار مه م عند الح 2ك ادن 
عن الفط من شأنها الشحلیل و التفریق. و ما التزود: فکیفیهُ ربع عند السك 
حرکة الشّىء إلى الوسط من شأنها التسكين و التعقيد لأنّه لایخلو عن المیل عن 
الوسط و هو الحرارة أو إلى الوسط و هو البُرودة علی ما يُشْاهَدٌ ۲۰۴ فى 
الجكامات من ضصعود المتسخن للحرار:ة و نزوله للورودة و لا عن احدی 
الکیفیتین الانفعالیتین الوطوبة آو الیُوسة لاه ما آن یقبل التشك و ت رکه بشهولةه 
و هو للرطوبة. أو بصٌعوبة» و هو لليُبوسة. 

فإذا ترکبت الکیفیّات الاربغ, حصل حار با بش و تحار زطبٍ و باردٌ یا بش و 
باردٌ رطبّ اذ لایجوژ أن يكون فی بعض البسائط حرارة و برودة فقط لا 
التتقسيم الاخر أثبت عليه الرُطوبة أو الیبوسة. و لا أن يكون فيه طوبة أو يُبوسة 
فقط لمثل ذلك. و لا أن یجتمع فيه الكيفيّات الأربعٌ أو الا لشلا يجتمءٌ 
المُتضادتان, فلزم انفرادُ کل بسيط بكيفيّتين» و يلزم منه كونٌ البسائط الْتى هی 
اضيول ای اه وهای 

و ضابط الوْطبَةِ عِندَهُم قَبُولُ التّشْكل و ترکه و الانفصالٌ بسهُولّة. و ضابط 
اليُبُوسَةٍ قبول هذه بِصعُوبَةِ. 

و الحَقَّ یی هذاء أى کون لثار عنصرا آخر مُمتازأ عن الهواء بضورة مُقومّة, بل 
هی اما یمتاز عنه بكيفيّة خارجة. فِإِنَ الثَارَ إمَا أن يَأْخَذُّوها. كما عند العامّة, أى 
علئ ما هو المشهور عندهم. و عِندَ العامّة, النُورٌ داخِلٌ فى مَفهُوم الثار, و لهذا 
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يُسمّون الشّعَل و الحمر ناراًء لوجود النُوريّة فيها. و لايسمُون السْموم نار و إن 
آحرق, لعدم لور فيه؛ و اقا أنّ أَخُدُوها عَلى اصطلاح آخَرَ و هو أن یکون الاحراقٌ 
داخلاً فى مفهومها. 

و على التقديرين: فَإن كانت حَجَّتَهُم فى إثباتها عند القلک: هو «أنّ الّتى عندنا 
قاصدة للعلو». فَهُوَ ضَعيفٌ, لأنّ هذه ار تنب هواءٌ فى الحال, و بَررَّخَها لایبقی 
عند شُدَة تَلطَّفِهِ مُسِتَعِدَاً لِظّهُور الثُور فیه. فَينقَطِعْ عَنهُ سَلطَنَةٌ الخرارة أيضاً. كما 
انقطع عنه سلطنة اور فلايبقئ ناراً بشىء من الاصطلاحین, و بَقىَ هُواء إلا أنه 
كوخ هارا تعد 

من خاضْيَة الغرار التلطیف. فیکون امهرد المرتفم؛ لطي لکونه هواء 
اذا لابکونه نارآ و و کاّت, القاصدة للعلی باقية نار و على الحَرازة العى كانت 
فیهاء لأخَرقّت ما قاتلّها عَلى خَط مُستقيم, و لیس کذاء فلایبقی نار كما ذكرنا. 

و ان استدلوا بحركة القلک آنها تُسَخَّنْ ما بُجاور القَلَكَء فَيَكُونٌ مواء مُتَسَخَناً 
قلایلرمٌ أن یکون ناراً. و إن استدلوا باحتراق الدخان عند ال إلى قريب من 
لک. فیحصْلّ مِنهُ ذواثٌ الأذناب من الشهّب. و فى بعض النسخ «و الشهب». و 
هذا أولئ. قَهذا َطا لِأنّ العرق آیش من خاصِيّةٍ الثا. فَإِنّ الحديدة الحامية ُحرق. و 
الهواء الحا شدبد الخرق. 

و الاستدلال بما ری فى المُصباح, من شبه ثُقبَةٍِ فى صَنُوبَرَتهاء و آنها نان و لهذا 
ینفذ فیها البصز و تحرق مالاقته. ليس بشی» فإنّه لايلزمٌ من ذلك أن یکون ما فى 
التّقبة نار بل اّما هُوَ قواء. قانْ التاريّة كلما كات آقوی, قهی أقدَرَ عَلَى الاحالة إلى 
الهَواء بالتلطیف, و إن ضَعْفَّت عَن الاحالة. إحالة المادة إلى الهواء بالتلطیف وی 
الوْخان و لذلک یکثر الدخان فی الحطب الزطب لضعف الحرارة و الاحال و 
یل فى الیابس لقّوّتها. ما قَدَبَ من القَتبلَةِ و تحوها. من صول تاه خلطث: 
قصار هواء لو الثار. وَ بَقِيَت مَعَهُ عرارة فلکونه هواءً لطيفاً یتفذ فيه البصر و 
كدان ذا ببق لالکرته نار قطان بت اند توبن 
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مق خؤلاء. المشانین, اعترفوء أن اليابس هو لیم یقبل التشكل و : 
بسَهُولة و لیش ما عند القتيلة کذاء بل یل پشهُو بسَهُولةِ. و کذا ما يَقَدِبٌ من القلک. لقربه 
مما عند الفتبلة قلائفارق. ما عند الفتيلة و الفلى الهُواء الا فى خرارة مُحتلفة فى 
لشَّدّة و التقص. فَهُوَ هَواءٌ حارٌ. 

وان تيدف یره سس الا ان تال و شهولة العر هقی أن الحاز 
ال كو البزاة اک نکن دا کات کل با لیم سار رم اهر 
وجب أن بجعلا غنصراً واحداً مُختلفاً حرارته (۲۰۵) بالشدّة و الصعف. 

و ما یقال: «إنّ التار يابسة لتجفیفها الأشياء» المُلاقية لها أو الريبة منهاء لیس 
بَحمن. فَإِنَ التَجفِيف اما هُوَ لازالة الطوبة. و إزالة ارب اّما هى للتلطیف و 
لتصعید. لا بأن تکون هی يابسة. بل بأن تکون هی حارّة. فإنْ الّلطیف و التصعيد 
مركا لذ و او ليق أنهاء ما ی ی اه 
نفسها بشْدة حرارتهاء فتصیر لذلک يابسة تل علی قاعدته. قاعدة هذا القابل إذا 
حللت موادها بالتتحليل؛ تجقلها آرطب. لانّها تصیر بُخاراً أو هوای قَتصَيد أشَدٌ متعانا: 
َألاضصُولٌ, أصول العنصریّات. ثَلانَة: حاجرٌ و مُقتصِدٌ وَ آطیق. 

وَاعلّم أنّ اللْطِيف. أى الهواء و ما يجرى مجراه فى اللّطافة كالأبخرة و الأدخنة 
الرقيقة ليس من شرطه كمال الخرارّة, حتّى يكون کل ما هو هواء و ما يجرى مجراه 
شدید السّخونة و تزید الحرارة بازياد اللطف و يكون الطیف أشدّ سُخْوئَةٌ من 
الکثیف. لبّطلان الثوالقء لاختلاف آجزاء الهواء فی الحرارة و الیروردة و تُقضنان 
حرارة الابخرة و الأّدخنة بازیاد الطف و البُعد عن الارض و وجدان الکثیف أحر 
فق اللطيت: 

و إليه الإشارة بقول: نه عد الطفي قد َل فيه. الحرارة. و أيضاً. قَمِن الماء ما 
ود را من الهواء مَحشوشْة و إذا كان كذلك فيجورٌ أن يختلفٌ الهواء فى 
الحرارة والبُروردة» ولهذا یختلف ماعند الأرض فيهما بسَبّب كثرة انعكاس الأشعة 


وقلته. وكذا ماعند الهلک بسبب شرعة حركة وسطه و يطو حركة طرفه. و هو ما 


القسم التّانی» المقالة الرابعة فى تقسيم البرازخ ۶۰۷ 


قَرّبَ من الفطنيق و ما كد عن الارض و الفلک» ککرة الژمهرین بارث لمخالطة 
الأبخرة الباردة و بُعده عن المُسحَنء و هو حركةٌ الفلك و انعکاش الأشعّة 

و ليست الضَوَرٌ إلا الهِيئآتٍ الظَاهرّة. أى الکیفتات لمحسوسته کارت 1 
کار ن کذلک فلايتأتى لقائلٍ أن یقول: الط الدى هو اعد راز لو عرق 

غیز التى لما هو أقل عترارة و ٍن یی ما شتا من الهو رازه نار قذلك فتله 
جَوازه إذ لانزاع فى الشهوات, ماه فى الاصطلاحات» تون عند هذا 
لقائل المسمی اللطیف نيما الن قستیت مین باعتبار شدّةٍ كيفيةِ واجدة و ضعنها. 

و قوا القائل و هو الشيخ الرّئيس: «لو کات الا حارّةً رَطْبَةَ لکانت هواء قما 
طَلَبَتَ موضعاً آعلی. من موضع الهواء بل وَقفت عنده». أى عند الهواء و لايقف. 
كما هو المُسْاهَدٌ من ارتقاء شعل النّار و صَنُوبرات المصابيح عن الهواء الملاقی 
له کلام ی مُستقيم. 

فان للخصم أن يَقول: «إنّ الهّوا م كُلّما ات حرا نهُ اشتد ارتقاه لالان له 
جینثذ. عند اشتداد الارتقاء تخر بل له یطاق أخرئ. قزيادة 
الارتقاء لصيرُورَته ألطت. لالصَيدُورَته ناراً». نم من من الذّی شاهَدَ ناراً ار مت حَقِيقَتُهُ 
إلى مُمَعر الک مع ما قد علمتٌ من أن الشمل ارت تفعة المُفارقة لاضوء 1 
يستحيلٌ على الفور هواءً؛ و ما عند القَلَي يَقُولُ الخَصم اه أى هو هواء يَتَسَخَرُ 
بخركة الفلک. لا أَنّهُ عنصر خر هو ناز. 

تم العَجَبٌ: أَنّهُم. أى المشّائین. فى المُمتزجات ادْعُوا ناريّة. و إذا غلمت أنّ انار 
ای تَوَهُمُوها عِندَ الک لايَستَنزلّها إلينا قاس ذ الک لايُدافِعُها. على الاستقامة 
رل الیناء بل إن شم دفعها لها فيكونٌُ على الاستدارة. و ما یَفرضَهٌ فارض أنه 
ینزل لترد. لبرد الیل علی ما ظنّ, لایکون نارآ تلطف و تحلل, كما هو الموجود 
عندنا. و المطلوبٌ فى المُمتزجات لخروجها عن الناريّةٍ باستیلاء البرد علیها و 
ات هت ار فلاتکو نازله جرف كما 
فلم يَقَع فى العمترجات الا خرارة تامّةٌ أو ناقضة. من أشعّة الکواکب. سِيّما من النیّر 


الأعظمء لا من عنصر هو نار. ۱ ۱ 

و الماء مَِعَائُهُ للخرارة, و هُوَ إذا (۲۰۶ تَمَكَنَ من برده, بسَیّب قلة انعکاس الاشعَة 
و نحوها أو تَمَكّنَ منه يَردُ الهواء الْستفّاد منةء من الماء لأنْ الهواء حار بالطبع و 
برده عارضٌء ینجَم, كما فى صمیم الشتاء إلا أنّهُ أقبُ إلى التیغان مِنَ الارض. 
العة غُریت. فی الماء لیس له من ذاته. و انها هو من التوو الکواکبی کشعاع 
الشّمس أو الحَرَكَةِ المُعَلّلةِ بالثُور, المّدبّر کالماء المْتسخن بالخضخضة. 

وَالبَردُ الثّام.كما فى الماء المنجمد. مات لیس مُعَلَلاً مُجَرّد البَررّخ العُنضرئٌء بل 
به و بِعَدّم عرارة مّاء فان البُرودَة و كات مَعلُولَةَ بالماء لماهيّتهِ وحَدَهاء آما تصور 
لمزیل آن يليا اه لاو بالات لقنو لالز فهی قهی. أى البُرودة, مُعَلَّلةَ به 
بالجسم العُنصرئ. کالماء و الأرض و بِعَدَم المُزيل من الحرارة و مُوجباتهاء و هی 
الحركة المُسَخَنة و مُجاورة الجسم الحارٌ و انعکاس الأشعّة. 

و لمّا بيّن أنْ البرد مُعلَلُ بأمر عدمی استشعر أن بتوهم أنّهِ عدمئٌ. فاستدرک و 
قال: لا آن التردَ وُجُودئٌ» إذ البارسکالجمد. و لح و نحوهما یبرد ما قَوقَهُ و ما 
جاور و الامر القدمة لاود تأثیراً َجودیَا محسوسا و ان جاز آن یکون حخزء 
له کارتفاع الموانع» فإنّه نجزء العلّة لامة, و اللازمُ للماء فى الأحوال كُلّها ‏ تَسَخَنَ 
و تَحَدٌ-الاقتصاد. و هو ظاهر. إذ الجَمد کالبلور فى الاقتصاد الا آن تخالطهٌ شی ء. 

۳ اقتصاده. كما سبق 

وك ال ون اك الداع تدایع ی بعض أعنی بیان 
الکون و الفساد الذّی هو 7 تغيّرُ الصّوّر الجوهريّة عند من يقولٌ بها و تغثر الکیفیّات 
ماک قول مالس و فان 

و الهواء يَنقَلِبٌ ماه كما يُرى مِمَا يَركَبٌ الطّاساتٍ المَكبُوبّة عَلَى الجَمّد منت 
القَطَراتِء و لايُمَصوَرٌ أن يَكُونَ تلك القطراتء لللرشم. من داخل الطّاس إلى 
خارجه. و هو ظاهر و لأنّْها ترکبٍ الطّاس و إن لم يماسّه الجَمّد من داخل أصلاً. و 
كذا ترکیبه إن ماش جمیع داخل الطاس و لم یتحلل منه شی». و أيضاً بركية لا 
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فى مُوضع الرّشح. و لو كان له لميكن شىء من ذلك. و لكان من الماء الحار أولئ 
للطفه و شرعة خروجه و الوجود یکُذبة. فَتَعيّنَ أن تکُون. تلک القطرات. مَواءً 
صار بشدة الترد ماءً. 

و لما استشعر أن پقال: لالم أن القّطرات لو لميكن للرشح كانت لانقلابَ 
الهواء ما لجواز أن يكون لانجذاب الأجزاء المائيّة المخالطة للهواء إلى الطاس 
لبرودته كما هو رأى منكرى الكون و الفساد. قال: و لَِيسَ لقائل أن يَقَولَ: «الأجزاء 
المائيّة المُعبدّدهٌ فى الهواء انجَدَبَت إلية». إذ لوكانَ کذلک. لكان انجذابُها إلى جياض 
کبیرة. و فى بعض النسخ (کثیرة» آولی. لآن الانجذابات لتق كرة الجبباضن 
الم ماء ارد ا وحميد] كر هين 'ثرة لاس 

وَلَيسَ كذاء إذ لوكان كذا لكان رُكُوبٌ القّطرات على الطاس عند الجياض آقل و 
الزجود بخلافه. حَتّى أنّ الطاس -و إن كانَ مكبوباً علی الجَمّد عند جياض وَ 
مُستنقعات - يركبُها من التّداوّة مثل ما كان ذوتها (دون الحياض]. و ذلك. أى 
ركوب الداوت فى جمیع التواح. سَواءً أى على السَویّة فرض فیه فى الجمیع 
الْبخرة کثبرة آو قلبلة. و لو کان رکوت النْداوة لانجذاب الأجزاء البخاريَة الیه. 
لكان فنك الب اکن و خن قاعها اذل الواجؤة يكدية: 

و یستمل أن یکون «سواء» متعلقاً بقوله «فرض» و یکون التقدیر: «و ذلک» أ 
ركوب النّداوة. حاصل فى جمیع المواضع. سواء فرض إليه الابخرة كثيرة أو 
قلیله». و المعنی واحد. 

و الما ضیرور نا هوا تشاد ین تفلل الابخرة. و هی ما يرتفعٌ عن الاجسام 
7 کالماء و الطین انو امس و التّان كات دید و انحلالاً بلغا و قلطنا 

نى الغاية. ختل یرل اقتصاه‌ها أصلاً بِحَيتُ يَتلَطفٌ بالكلَيّةِ. و لا یمنم اور أصاک 
فيكون هواء. و انقلاب الماء أرضاً ثرئ من استحجار المياهء بَعضهاء لاكلها. و 
لاجلها. علئ ما 6۰۷ یشعر به الجممٌ الفعرف. فى الحال. حالٍ الخروج عن 
منابعها. و هو مشهورٌ معروف فى بعض البلاد. 


۰ شرح حكمة الاشراق, قطبالدين محمود الشيرازى 


و أمًا أنْ «التَحجّر لأجزاء أرضيّة فى الماء ينعقدٌ بعد انفصال الماء عنها 
بالتّبخير» فليس بشی» لاه لو كانكذلك لشُوهدت الأجزاءً الأرضيّةٌ فيه. لكثرتها. 
و لما کان التَحجّر دفعیّ لتوقفه على الّبخیر »و هو لايكون دفعيّاً و ليس: فليس. 

و اذا جاز انقلات الماء حرا لم يبعْد انقلات بعض الحیوانات حجر کما 
97 الآثار: «آن جَماعَةٌ مُسِحُوا ججارةً». و يؤْيّدهٌ رُوِْيةُ المُسافرین فى المُدن 
رنه هه ههار کر 

و انقلابِ الهّواء ناراً ذات نورب ری فى القَدّح. و هذا مما لایخفی علی بصیر. 
فضلاً عن خبیر. و التَفَاخَاتٍ العظيمة. كإلحاح الفْخ على كير الحدّادین بُعذ سَدَ 
منافذه الّتى یدخلّ فيها الهواء الجديد. فا حیل هواء الکیر إلى الثاريّة و لذلک 
قال: الّتی تجعل الهواء ناراً ذات تُوريّة. و السُّمُومُ من هذا القبیل عند بعض, لاه 
هواء انقلب نار و لذلک یُحرق ما ْصادفهٌ من الحیوانات, لکنک قد علمت فیما 
سبق أنْ الحریق لايَختصٌ بالثار. 

و لما بین انقلات الماء إلى الارض و الهواء الی الثار دون عکسهاء آراد ان یذکر 
دليلاً على وجوب عکسهماء لیکون قد أتئ بجميع الازدواجات التى بين العنا 
فقال: و اذا صَمّ انقلابٌ أَحَدِ العُنصرَيّن إلى الاخر. كالماء إلى الأرض و الهواء إلى 
لثار, اث انقلاث الأخ الیه» ی الأرض. إلى الماء و النّار إلى الهواء. اما الول: 
فکما يُشاهدٌ من أصحاب الکیمیاء من تحلیلهم الاحجار بالمیاه الحادة أمواهاً 
ای یا اه مرا با رها اه 
الك ی 

و الا كانَ فى الادوار الغیر المتناهية. لیبق شى: من ذلک إلا انب إلى هذاء 
قلابقی من قی 4 و و فحال, أله خیلذ یتقض العناصر و رحا نظام کیب اذ 
لاد لهُ من الجمیم. 

و أيضاً إذا صَعَّ الانقلاب انقلاب کُلْ من العناصر إلى الاخر اما بغیر واسطته 
کانقلاب آحدها الی ما يُخَالقُه فى كيفيّة واحدة کالهواء إلى الماء و امّا بغیر واسطق 
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كانقلابه إلى ما بخالفه فى كيفيّتين كالهواء إلى الأرض بتوسّط انقلابه إلى الماء 
أحدها إلئ ما يُخالفه فى كيفيّة واحدة كالهواء إلى الماء أو بواسطة کانقلابه إلى ما 
تخخالفة فی کیفیّتین» كالهواء إلى الارض. بتوسُط انقلابه إلى الماء. 

َيِسبَةٌ الحامل. و هو الهیولی عند المشائین و الجسم المُطلق عند الاشراقیین؛ 
إليهما إلى الصّورتين أو الکیفیتین التى خلعت و التى لبست؛ سواءٌ فى الامکان, اف 
فى إمكان خلع إحداهما و لبس الأخرئء فيكون ما حامل مُشتر ترك يخلعٌ إحدى 
نت ونا كف عن وی ار عم 

و الثار قات التو و شريفة لنوریتهاء اذ بماشابهت العالم الأْعلی. و لهذا صارت 
آشرّف العناصر عند من یقول: نها منها. 

و الثار ذاث النّو هی الّتی انّفقت الفرش على أنّها طلسم «أرد یبهشت». و هو نُورٌ 
قاعو فاص لها. للنار ذات اور لما علمت أن کل نوع من الأنواع هو طلسم و صنمٌ 
رورش الأنوارالجتحددة القاهرة هن القیاض لذلى انوع , و 

قهذه الأشياءٌ يَنقَا نب بَعضّها إلى بَعضٍ. فليا عكر ل قشع که لأسيهلة تفت أنه 
من شأنها أن تكون بالقُوّة دون ما بحل فيهاء علی ما ذهب إليه المشاژون فائه 
ابطلهٌ فيها سلف أن الهیولی هی نفش الجسم البّرزخئ. فلذلک قال: 

و الهَيُولى هْوَ البَررَّخ أى الجسم. نول لشي ی تاش رال عون 
«تررّخً». و بالقیاس إلى الهيئآتٍ, أى الأعراض القائمة بالجسم. «حايلاً» و «مخلا». 
وَ بالقیاس إلى التجموع من من الجسم. و من القيئآت. و مُوَ التوع المُركَبُ. 
«مَيُولى». هذا على اصطلاحنا نَحنٌ. و مَيُولى الأفلاي غَيرٌ قشترکة. أى ینت 
راژخها الثّابتة لاتّفارقّها. و مَجِهُوعُها لاتَتَتدل. و هو واضح ممًا مر عیر مر 


۲۰ 
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فصل [؟] 
< فى بیان انتهاء الحركات که إلى الأتوار الجوهريّة أو العرضيّة > 

و لذلک صدّر الفصل بالدّعوئ و قال: و لک أن تَعلّمَ أنّ الحركاتٍ ۲۰۸ كُلَّها 
سَبَيْها الأول أى الأعلى التُورىٌَ - اما تور مُجرّد مُدبَر كما للبرازح العلويّة و 
الانسان و غَيره. من الحیوانات. و لمّا الشّعاعٌ المُوجِبُ للحرارة المُحَركةٍ لما عِندّناء 
كما يُشَاهَدُ مِنَ الأبخَرق و هی ما يرتفع من الجسم الرّطب. و الادختة. و هی ما 
يرتفعٌ من الجسم اليايس بتسخين الشّعاع و تصعيده إِيّاهما إلى فوق. ثم شرع فى 
بیان انتهاء کل حركة إلى النّور فقال: 

و اعلّم, آن خر کة العجر إلى آسقل یت جرد طبعه, إذ لو كانت تفس حرکته 
اه و لیس كذاء اذ و كانَ فى حَیرّه الطّبيعيّء ما بح ک. بل 
نی عَلَى القّسر. و القایژ و اخراجه باه عن حيّزه الطّبيعيّ إلى الحيّز الفریب من 
ال اتا آن ینتهی الى تون مُجَرَد در کسائر الأحجار ات برمیها الانسا لین 
فوق. أو آمر ما مُعَلَّلِ بخرارو ُوجبة. 

و نُزول الأمطار أيضاً أى کنزول التّلج و البرود و نحوهاء لهذاء أى: لأمرمًا معّل 
بخرارة تُوَحِبّة لاه معَلل بالبّخار المعلّل بالحرارة الحاصلة من انعکاس الأشعَة 
الكوكبيّة الم وجبة للبخار و الدّخانء بل لتصعد الأجزاء المائيّة و الأرضيّة إلى فوق 
بالقسر. 

ان ما يَتلطّفٌ من الأشياء اليابسَة عندناء و يَمَصَاعَدٌُ هو الدَّخَانُ؛ و ما يََصَاعَدُ من 
الطب الفتلطّف هُوَ البُخَارٌ. و سَبَبُ ذلك الخرارة و لأْنْ هذه الحَرارةَ من الأضعة 
لكوك و هو م ار 

َيرجِعُ أى حاصل الحركات کلهاء إلى الثُورء كما فى الحركات الاراديّةٌ أو إلى 
خركة مُعَللّة تور مُجرّد كحركة الحَجّر إلى أسفل المُنتهية إلى الحركة القسريّة 
المُعللّة بنُور مُجرّد. أو عارض, كنزول المطر المُنتهى إلى الحركة القسريّة المُعللَة 


بنور عارض. 
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ثم إذا عَلَبَ البرد علی البخار. لصوله الی الجوهر البارد الزمهریری یتکانف: 
فَبنَحَدِرُ ما و یس انحداره إلا بناء على تحریک خرارة عَلى ما يُشَاهَدُ فى الحتامات 
من صُعُودٍ قطرات. أى بخارات بحرارة. و إِنّما سمّاها بها تج باسم ما یژول الیه 
كما شمّی العصیر خمرا و تکاثفها بترد. و نژولها قطرات. 

و ما يَتَكائّفٌ عَلَى الجَوّ من الأبخِرَةٍ و بَصیر سَحاباً و بتنخبش فیه الدَّخانٌ و راد 
التخلض تقلقل» ذلک ال ان فبه عند فده الناوْم و التصاكة لیتخلض. پُستی. 
ذلک التخلخل التَعدَ. 

وهو صِوتٌ عظيمٌ بحصل من تمزيق عنيف التقاؤم يتقدّمهُ عظیم هو البرق» و 
هو ناريّةٌ تحصل للمُصاكّة. 

و اما يُرى البروق قبل سّماع الرّعد. لأنْ الصَوتَ لابْدَ له من حركة الهواء و 
وصوله إلى الصمّاخ. و لاحركة دفعيّة. فیحتاخ إلى زمان و لا کذلک الرُوْيَةٌ و 
لذلک بُری حركةٌ دق القصّار و يُسمّعٌ صَوتٌ الق بعده بزمان. 

ود ابتنى الععدٌ الذى هو تَقَلقُلٌ الدّخان بل حرکته, عَلَى الحرارة, لابتنائه على 
ار هس الا انا با مالقا یاه كما سين 

و قّد يَنفَصِلُ الدّخانٌ. عن السْحاب. نازلاً إلى الأرضء لمانع يمنعهُ عن الصّعود, 
مع ما فيه من ال الأرضىء فيشعلٌ, لكثافة جرمه و هن فى ماذته, ناراً. وَكان 
ِنهُ الصَراعقُ [و غيرُها] 

منها: لطيفةٌ و هی رِيحٌ سحابيّةٌ دُخانيةٌ سادّجةً نش فى الأجسام المُتخلخلة و 
لائحرقهء بل تسوّدها و تُحَرِقٌ ما فيما من الأجسام الصّلبة, فيذيبٌ الذهبّ فى 
دو 

و منهاء غليظةٌ و هی ريح سَحالية دُخانيّة ذات تُوريّة تُحَرِقٌ جميعٌ ما صادفه 
من الأجرام حتّى الحيوانات فى البحر و رُبَما هدّت الجّبل و ذكتة. و الحدش 
یحکم باه لو لا انضمامٌ وی رُوحانيّة ُوجبّها الاْصالاث الفلكيّة إلى الصّواعق» 
لواو رها قله ار تساه 
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ذوات الأذناب و التلامات ۲.۹ فا ماد 5-0-6 
دهنيّة. 

ناكا وضلت لالع الها اسلف فان :انعا هادنه إلى الأرقى كرف 
الاشتعال مُنتهياً إليهاء و هو الحريقٌ و ان تلطفت ماه بشرعة, للطفب مادَتِّهء انقلبَ 
ناراً و شفّت فظن ها انطفت. و هو الشْهابٌ ون لم يتلطع بشرعة لكثافة ماذته 
بل بقى زّماناً و دار مع الثار الدّائرة أو الهواء الحار الدّائر بمُوافقة الفللک تشییعاً له 
فهو الکواکتِ ذواتّ الأذناب. و يختلفه صو ها و ربما بقی اشهرا لكنافة المادةه 
و ان استجمر ظهرت علامات مر هائلة فى الهوای فانه استفحم لغلط المادة 
ظهرت عَلاماتٌ سُودٌ وقد يحدثٌ من بقيّة مادة الشّهبٍ السْموم مع أنه قد یکون 
أيضاً من عُبور الرّيح علی أرض غلب عليها ناريّة. 

وَالدّخْانٌ إذا ضَرَبَهُ البردُّ لارتقائه إلى الطّبقة الباردة و انكسار خره بیردها؛ يثقل, 
بط راجعاً أو رَجَعَ و ذلك إذا لمينتكسر حرهٌ ببردهاء و صعد لخفته إلى الهواء 
المُتحرّكٌُ بحركة الفلک. فلا يقوئ على الصَّعود. لِدَفع مُجاور الفلک دائراً, 
ِمُواقَقِتِهِ من القوابس. أى مُجاور منهاء و هو الهواء المُتحرك تشييعاً للفلك. و فى 
بعض النُسخ: «لدفع مجاور الفلك دائراً بموافقته من القوابس. و المعنى واحد و 
«دائرا» حال عن المجاور. 

و تحَامَلَ الا المصرود أو المرودود بو عَلَى الهقواء. لتقل المصرود و 
شدّة اندفاع المردود. مَتَبدّداً أى متفرقاً و مُتحركاً إلى جهات مُختلفة. ما لول 
فلاختلاف الأسباب المحركّة له. و ما النّانى فكما يبرد بعضاً دائرة سهام إلى 
جهات مُختلفة, كان من الرّياحُ» أذ يحصل من قوّة حركة المُتحامل تموّج الهواء و 
هو الریح, و السَببٌ الأكثرئ لحُدوثها هو رُجوع المصرود. و الأقَليٌ رُجوع 
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المردود و قد يحدث الريحٌ بحركة الهواء وحده لتخلخله بالسّخونة. 

و کان السَبَت الأول فى هذه الأشباء آیضاً الكرازة ما قید «السبّت» بالوّل لذن 
السّبَبَ الأقرب الخان» لكنْهُ من الحرارة, و هو واضح. و لاخرارة عندنا. أى: فى 
عالمنا هذاء إلا من شعاع التَّيّراتِء الكوكبيّة: أو [مايقع] من نيران حاصلة بَدحناء و 
ها سكي الیل وان ماه 

نم القَدَحٌ صادرٌ عن الأنوار المُتصرّفة الّتى لنا. فیکون السَّبَتُ فى حركة هذه 
ان رل ان هی بو دوا لعا ومين ال 
حركة المیاه. من الشّطوط و الأنهار و العٌّيونء إلى مكانها الطَّبيعيَ. و هو البحار و 
الأماكن المُنخفضة. و انفجارها من العُيُونء اما هو الأبخرةٍ مُحَتَقِنَةِ فى باطن الأرض 
بتكائئف للبرد» ماء. 

كذ الألاول هوسق ابره تمه قن بان ابر رید تاذ 
لمتجد مَخلصاً زلزلت الارض. و سبَبٍ الأبخرَة ما سَبَقَء من حرارة الأشعّة الكوكبيّة 
فالحركة کلّها سَبَبُها اور مُجرّداً كان أو عارضاً. 

و الخرکات فى البرازخ العلوية و إن كانت مُعَدَّةَ للإشراقات. إلا أنّ الاشراق من 
الأنوار القاهرة, لا من الخرکات. ليلزم کون اور معلول الحركة الفلكيّة: قينا فى 
کون جميع الحركات معلولة الثُور. وَالمُبِاشِرٌ للحركة اور امد فَالعَلَه ُناک. أى 
فى حركات الأفلاك. التُورٌ المُجرَدُ مع اور الشانح. 

و الحركةٌ أقربُ إلى طبيعة الحياة و النُوريّة. إذ هی مُستدعية للعلّة الوجوديّة 
الثُوريّة. بخلاف السّكون. فان عَدَمِىّ فلايّحتاجُ إلى علة وجوديّة خارجيّة فضلاً 
عن كونها تُوريّة. ولأنّه مقابل للحركة التى هی الملكة. قیکفیه عَدَمُ عِلَةِ الملكة, فان 
له العدم المُقابل للملكة هی بعينها عدم علّة الملكة دون الافتقار إلى علّة أخرئ. 

َالسَكُونُ لتا كان عَدميَاً. فهو نامب لمات الميمّةِء و هی ما لاح لها. قَلولا 
ُورٌ قائمٌ. بذاته. و هو الثُور المُجرّد أو عارض, و هو القائم بالغير» فى هذا العالم, ما 
وقَعت حركة أصلاً. قصارت الأنوارٌ عَلّةَ للحرکات و الحرارات. 
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و الحركةٌ و الخرارة كل منهما ۲۱۰۱ تظهه لور أى مَحلّ لحضوله. لا أَنّهُما عِلَتَاهُ 
الفاعليّتان بل تُعدّان القابلَ لأن يَحصّل فيه تور من اور القاهر الفائض بجَوقرو عَلَى 
القَوابل المُستَعدّة ما يَلِيقُ باستعدادها. 

فإذا تمّ استعدادٌ القابل بالكركات الفلكتة و الخرازة السكفادة من الاشعة 
الكوكبيّة. أفاضٌ المُفارقٌ عليه ما يليقٌ باستعداده من الجواهر و الأعراض. 

و ما التّورٌ قَيُوجِدٌُ هُماء أى: الحركة و الحرارة. و يُحَضَّلّهُما بسنخه. أى: بأصله. 
َالتُورٌ فياضٌ آذاته. فَعَالٌ لماهیته. لابجعل جاعل. و أمَا شعَة الكواكب فعلثها أى, 
علّتها المُعِدّة الكواكبٌ لاعلتها الموجدة لأنّها القفارق. فان الکواکب إذا قابّل كثيفاً 
اعد لأن يحصّلّ فيه من العقل المُفارق تور و هو المَسمّی بشعاع الكوكب. و 
لژ الا كور الکوکب. لَه فى تنه آن يكون عله أى: مُعدَة للثور الاقص 

و لما وجب بِالمُغلّث رواياهٌ الا إذ لو وجبت لغيره أمكنت بالنُسبة إليه. و لو 
أمكنت پستها إليه لانقرض دونهاء إذا لمُمكنٌ لايلزمُ من فرض عدمه و لا وجوده 
مُحَالٌه و إلا لميكن مُمكنأء لكن بستحیل فرض المُثلّث دون الرواید فهى واجبةٌ 
به. و کذا جمیم الأمور اثلازمة نلماهیات علتها نفش تلک الماهیّات» فیجِ يها 
لابغيرهاء مَع کونه. [أى: کون المئلت] هيثة. أى: عَرَضاً ظلمانیاً و کون الروابا أيضاً 
آعراضاً ظلمانيه لایْستبعد أن یَکون تور عارض, هو تور الکواکب. يوحت شوراً 
عارضاً. هو أشعَّةٌ الکواکب. عَلَى شرائطه. كالمُقابلة» و عدم الججاب و کون 
المُقابل كثيفاً إلى غير ذلک» فا إذا جاز أن يكون عرض ظلمانىء عِلةً لعرض 
ظُلمانئ جاز أن يكون عرض ثُورانئٌ شَرطاً لعرض كذلك. 

و الخرارة و الحَرّكةٌ تستدعی احداهما صاحبتها فيما لهُ صَلاحِيةٌ لول أى: فى 
الأجسام العُنصريّة. و هو احترارٌ عن الأفلاك. فان حركتها لاتستدعی الحرارة, اذ 
ليس لها صلاحيةٌ قبول الحرارة. 

وَالنّودٌ اختلاف آثاره وَ تعدّدُها بالاختلاف القوابل. أى: الجسميّة و استعداداتها, 
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الممختلفة بحَسَب اخلاف الخرکات و الأشعّة. و إلا لما اختلفت آثاره» لاه فى 


مم مر مه 


نفسة حقيقة واحدة. 

و بین الحركة و الثُور مُصَاحَبَةٌ فى الترازخ العلويّة, و يُعنى بالنور: اور لمیر 
لأنوار الکواکب و إلا انتقض بالفلک الأعظم, بخلاف البرازخ السَفلیّ فان الحركةً 
فيها قد 0-7 عن من او کالحجر الهابط و اور عن الحرکة کالشعاع الواقع على 
اعد و 2 ض هر و را تم من ُحبة إحداهُما مع عار 
لالح رکه قد تفگ ع الحرارةکحرکات الْنادک, و کلداال مرش الخارکا راز 
الکواکب و الیاقوت و اللعل و نحوهما. 

إذا َشت الأشياء لم تجد ما بو ترفن القريب و البعيد غير التو فلا مُوْئّر فى 
الوجود غير اور المحض الواجبی الذَّى هو ينبوحٌ اور و منبغ الوجود. 

و ذا كانت الفعته و القهن وجادين كان سای من ونان ها 
علمت. و ال ركة و الخرارة أيضا صلولاة لما عرفت. فصارت العرار؟ لها مدعل فی 
لزع و الشَهوات و العَضَبء و یت جمب مها عِندَنا بالحر کة, كاللّنم و اللکم و الوقاع و 
الدفاع» و صارّت الأشواقٌ أيضاً مُوجبة للخركات. الرُوحانيّة و الجسمانية. 

و من شرف الثار کوئها أعلى حركة و أتمّ ار من باقى العناصرء و آقرب إلى 
طبيعةٍ الخياة. لما سب و به يُستَعانُ فى الظّلمات. علئ إزالة الوّحشة الحاصلة من 
وش هام ل لد لاه ا فشر با ال رن 

و َو أَتَهُ قهراً. ممّا عداءٌ من العناصرء و أَشَّبَهُ بالعبادی, المُجرّدة» لِتُورِيْته؛ و هو 
أخو «النُور الإسقّهبذ» الإنسئ. لاشتراکهما من وجوه منها نُوريّتةٌ و کوئه مُتولدا و 
مُفاضاً من العقل. و متعلقَاً بالجسم و قهّارا لما سوات و طالباً لاعلی رتبة و مکان 
مثله فى الجمیم. و لهذا عرفت الأوائل النار بأنها ۲۱۰۱ اسطقش شَبِيةٌ بالنّفس, أى: 
فى النوريّة و الاضاءة و غیرهما مما ذكرناه. 

و کما أن النّفْسَ تُضىء عالم الارواح کذلک الثار تضیء عالم الأجرام؛ و لان 
لله تعالی عوالم و لهُ فى کل عالم خَليفَةً كالعقل الأول فى عالم العقول» و 
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الكواكب و نفوسها فى عالّم الأفلاك. و نظير فى عالّم المثال. و قوس البشريّة و 
الأشعّة الكوكبيّة فى عالم روک ها ات ال 

و معنی الخليفة کوثه عونا لتدبیر الرَعبَة بالاصلاح و الحفظ. و تدبیر هذا العالم 
را اهاط العلوم و الصّناعات و مرفةٌ السشياسات و 
لو إل غاية الکمالات. إلى غير ذلك ممّا يتعلّقٌ بالخلافة الکبری الإنسية 
مرش الکاماه ال 

ال وس الكاملةٌ لفاء الله تعالی فى أرضه. و يؤْيّدهُ قوله تعالی: (يا داد إنا 
جعلناک لين فى الأرض» و قوله: «انيع جاعل فی الأرض خلیفة» (البقرة ۲۸). 

فکما أن الخُلافةَ الکبری لللَفس فالْخری للتّان لأْنها تخلف الانوار العلويّة ر 
الأشعّة الكوكبيّة فى اللّيالى المّدلهِمّة. و تُصلِحٌ الاغذية و الاشیاء الفاسدة و تنضصج 
الأشياء النَيّةَ. فیکون لها قسط من الخلافة, لكنّها ضغری. لأن تور الانسان مُجرّد 
و متصرف فى ُورها العارض. فكأنّها آله للانسان بهايتمٌ خلافتَة, فلذلک قال: 

و بهماء [بالثار و اللّفس] یم الحلافتان الصّغرئ و الکبری. قلذلک. فلکونه آخا 
النّفس و خليفة الأنوار و الأشِعة, أَمِرَ الفرش بالتوجٌه الیه فيما مَضئ من الرّمان. و 
شاوی كنرك تناس یه :لب عرزي ارفا داتس ارس یرت 
نيران مُعظمة و هیاکل ُکرمَة. و ول من جع ذلک: هو شنک تم جمشید و 
افرنلون و واه غیزهم من الملر کت الافاضل »و اعد دنک و آوشیه فرضا 
أو یا ,الو بل 

وإنّماعظمة الْفْرسُء بعد ماذكرناء لؤجوه: الأوّل: أنْها شرف الأجسام العُنصريّة 
و أضوءّها و أعلاها خرکة و مكاناً. النّانى أنّها ما أحرقت الخَلِيلَ علیهالسلام. ال 
ظنَّهُم أن تعظيمّها ينجيهم من عذابها یوم المعاد. و الأنوارٌ کلهاه سواءً كانت عَقَلية 
ژوحانية أو عرضيّة خسمانيّة فَإِنّها واجبَةٌ التعظیم شرعاً من نور الأنوار. 
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فصل [۳] 
<فى بیان الاستحالة فى الكيف الّتى هی تغيّر فى الکیفتات. لا فى الصّور الجوهرية, 
فإنّه الكون و الفساه > 

و اعلم: ]ولأ أن بعضاً من الأوائل القائلین بأن الکیفیات الأول المحسوسة هی 
و اض لا ۱ أن الاستحالةً فى الکیف مع بقاء الحقيقة النوعيّة محال. 
أنكروا الاستحالة فى الکیف. و قالوا: الحَركةٌ لانسَخَنْ بل نظهز الحرارةً ای 
كانت کامنة فى المُتسخن و تبرژها. و هذا یال لهُم أصحابٌ الکُمون و البرون و 
لا مُجاورة الجسم الحارٌ کالثار للماء بل تفشو فيه أجزاء ناريّة. و لمّا كان کذلک 
أراد لیخ إبطال مذهبهم فقال: 

الحرارة نی ُوجنها الحر کة لیست كما ظن أنّها کانت کامتة. و أظهّدها 
الحَر کات. و اعتبر بالماء المُتَخّضخض. فان ظاهرهُ و باطنهة يُسَخّنان و کانا بل ذلک 
بارديّن. ول وکانّت خارجَةَ مِنَ الباطن. كما يظنّهُ أصحاب الکمون و البرود. برد 
الباطنْ. والتّالی باطل. فالمقدم مشاه فالكمَؤن و البزوز والتفركة مستحة ای اغتیر 
أيه بالمحکوک من الأجسام الَلبة و بالماء الجاری» فان أل برد من الراکد. 

و ظَنّ بتعض التّاس أنّ الماء لایتسخن بالتار بل یفشو فیه أجزا؛ ناريّة مَعَها 
الحَرارَة. و هذه الأجزاء الفاشية فيه هی المُسَخَنةٌ له لامُجاورةٌ الثار. 

و ذلک باطل. لاه لو كانّ. تسحَنٌ الماء المَغلىء نات بِالقُشُو لکان الماء الى 
فى الخَرّف أسرّع تَسَخُناً من الذّى فى بعض القماقم الحديديّة و النْحاسیَّة عَلى نسبَة 
قواميهما و نسبة منع لو [أى: و سبّة نع افش و ذلک لقلّة منع فَشُو الخَرف 
لكثرة مَسامّة وكثرة منم فش القماقم لقلَةِ مَسامّهاء فكان يجبٌ أن يكون تسحَنٌ 
الخزفی آسرع و یت کذا(۱۷ لا الحدیدی أسرعٌ تسحناأ فليس الأمر كما ظَنّوا. 

نم الأجراء. الا کیف تَدخُلُ فى الظّرف العَملو الدّی لیبق فيه مكانٌ لفاش؟ و 
لم يخرج منه شىء لكونه مسدود الرّأس حتّی تدخل بدله. تم الماء كيف لميُطفب 
ما يُضَادَهُ من الأجزاء النارية الفاشية ببُرودته و رُطوبته. ثم لو كان السخينٌ 
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وَالتَبِرِيدٌ بالفُشُو لما برد الجَمدُ ما فوقه. إذ الأجزاء الجَمديّة لانّصعَدٌ إلى فوقء إذ 
من طبعها الترولء» لبُرودتها و كتافتها: 

و فذه القوابش. أى: الأرض و الماء الهوای إذ امرَجّت. بسَیّب الاشعة الكوكبية 
الموالید. و هی المعدن و النّبات و الحیوان دون الاثار العلویَّة؛ إذ ليس فيها فعل و 
انفعال مُزاجی. و هو الا يتكلم فیما يحصل من المزاج. 

و المزاج هُوَ الكَيفيِة و هی هّيئة قازة لا اعد قا لایس له نرادن 
للعَرض خرج الجوهن و بالقارة الحرگة و الما و بعدم اقتضاء القسمة الکم و 
بعدم اقتضاء النّسبة باقى المقولات. المُتوسّطة, و المُرادُ بالكيفيّة المُتوسَطة» التى 
تُستّسخنٌ بالقياس إلى البارد. و تُستَبَردُ بالقياس إلى الحان و بهذا التفسير يخرحٌ 
الألوانٌ و الطعوم 00 و أمالها الحاصلة من المزاج عن 0 الحاصلة من 
کیفیّات مُتضادق ف هی | لكيفيّات ت لول 0 ی 007 المُتضادة نالدات 
ا كان ذلك 2 30007 

ولو لاتَصَعْرٌ الاجزاء لیماش أکنر کل واحد منها أكثرٌ الاخر لما حصا التَفاغُلٌ 
ی هی غد القائدين بالصو را توعد ان شير هذاالعضر تفر اذه كد 
صَورَة ذلك فى ماذة 0 لیلا یلم کون القاههر مقهوراً و الکاسر مكسوراًء علی ما 
هو المشهورٌ و عند الذاهبينء إلئ أن الصَوّر هی الكيفيّات لاغین أن كيفيّةَ هذا 
تفعل فى مادة ذاک و بالعكس. و هذا أصَحء لا المشهور لايتمشّئ فى المراج 
الحاصل من امتزاج الماء الحارٌ و البارد لاتحاد صُورَتَهما بخلافه لاحتلاف 
الكيفيتين [و لمن قال بالمشهور أن يَمنَعَ کون هذا مزاجا لأنّهُ لیس من العناصر 
الأربعة.] 

مُتَشَابِهَةٍ فى جمیع الأجزاء. أى: لاتختلف فى الكيفيّة المُستبردة بالقياس إلى 
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شد من سُحَونَةٍ البعض الآخر. كان ذلك الاجتماحٌ تركيباً لامزاجاً. 

و هذا التَعريف يتناولٌ المزاج الاو الحاصل من تركيب العناصر الذَّى لايكونٌ 
الا طبیعیاً و الثانیم و ما بعده و هو قد يكونٌ طبيعيَاً کمزاج الانسان الحاصل من 
ترکیب أعضائه الالْه و هی من ترکیب أعضائه المتشابهة الأجزاء و هی من 
ترکیب الأخلاط؛ و هی من ترکیب العُناصر؛ و قد يكونُ صناعیاً کالسکنجبین و 
الجلنجبین و آمنالهما من المرکبات الصّناعيّة. 

و اذا عَلمت. فى أواخر المنطقء أَنّ الضورالّتی فَرَصُوهاء أى: المشّاژون. و هی 
الضّور الجوهريّة الجسميّة و النوعيّة, غیر مُحَفَقةِ [أى: فى الإجسام.] ففى الیزاج 
لايكونٌ الا توسّطٌ الکیفتات. بواسطة التّفاعُل علئ أن يَفْعَلَ كيفيّةَ الماء مثلكُ فى 
مادّة الهواء. فتكسر حرارته. و كيفيّة الهواء فى مادّة المای فتکشر برودته. فتحصل 
کفهه لأتكون تیه بخرارة الهؤاء لاتروةة الما و ها هر المراد بات ملاع 
فعل العون الوعية التى لبعضها فی مادة البعض الاخر و بالعکس و لا أن الصَوّر 
باقیه. فى الممتزجء و الا کان فسادا لامراجا لابتنائهما على الصّوّر الغیر المُتَحقّقة. 

و حاصل الفرق بِينَ المزاج وَ الفساد. عند المُبطلينَ للصُوّر النّوعيّة أنّ القساة 
تبدّل البسائط بِالكَليةِ و هو انقلابُ بعضها إلى بعض على ما تقدّم بيانه. و المزاج 
تَوَسُطٌ المُجتّمعاتِ من الکیفیّات (لا من الصّوّر كما عند القائلين بها] و بَحصل من 
هذه المرکبات المزاجيّة المواليدٌ الثلائةٌ التى هى: حَيوانٌ. و تبات. و مَعادِنٌ. 

و من المَعادن کل ما حَصَل فيه (۲۱۳) أى: کل ماكان له بَررّحٌّ نُورئٌ» و فى بعض 
النسخ: ی توری أى: زينة توریّة [إذ الزبرج: الزينة]» و بات به, بذلک الثبات و 
الثُوريّة بُشبه بالترازخ العلويّةِء أى: بالکواکب كالذّهَبَ و الياقُوتٍ و نحوهما من 
البرازخ المعدنية الَريفة الشيهة بالکواکب فی الّبات و التورية کالمرد و 
الب رجد و البلخش الحاصلة من العقول الفاضلة التی هی آربابها و هذه أصنامّهاه 
كانَ مَحبُوباً ِلنُُوسء النّاطقة مُفَرَحاًلّهاء فیه عِء و لهذا يكون عزيزاً عند من له ذلک 
كل ذلک). ین عه كمال تبان و آمر نايت التحة للبصیص. أی: المَمان. من 


۳ 
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بَصّ: إذا لح اور فان الثُور محبوبٌ بالطبع. و لهذا تمیل إليه الحيوانات باللیل 
و تستأنش به و يزولٌ عنها وحشةٌ الظلمة. 

و لا كان الغالت عَلى هذه الأشياء. أى: الموالید. الجَوهَرَ الارضَی. لحاجتهاء [أى 
لحاجة تلك الاشیاء التی هی المواليد] إلى حفظ الأشكال و القّوی. و هو لايمكنُ 


|سقندارخذ. الى هو رب نوع الأرض عند الفوّس. و لذلک قال: و هُوَ اور القاهِر 
الذّى طَلِسمُهُ الارض, كثيرٌ العناية بها. بهذه الاشیاء. و هی الموالید. لکون طلسمة 
غالباً علیها. 

و لمّاكان صََمُه. و هر الأرض. مُنفعلاً عَن الجمیع. جمیع الأجسام. لنژول رُتبتّه؛ 
لکونها تحت الجَمیع و کونه فوقها کال کور على الائاث كان حصّة کذبا نوثيّته. أى: 
اففيد از مدع كل صاحب صنم الاناث أى حِصّة الاناث. و فى بعض النسخ: 
«حصة الانات». و هو الأظهرٌ و الأولی. 

فکما أن عنم آسفندارمذ. و هو الأرض, قفا عن جميع الاصنام. انفعال 
الاناث عق الد ی دا و راقن ری ال و هی شایر منهااشائلة كلك 
يَجِبٌ أن یتفعل اسفندارمذ عن جميع الأنوار القاهرة الّتى هی أرباب الأصنام 
انفعال الاناث عن الد کور. 

و طبیعة كل شیء اذا أخد غیر کیفتاته. اون المحسوسة. و فی بعض النسة 
«عن كيفيّاته» و المعنی واحد إذ معنی الاوّل أن طبيعة كُلّ شیء |ذا أخذ ذلک 
الشیء دون كيفيّاته. و معنی الثانى إذا أخذ ذلك الشّىء مُجرّداً عن کیفیاته. و اما 
قيّده بهذاء لأنّه قد تطلقٌ الطّبِيعةٌ الأول: فيقال. فتلا طبيفة ال رن تلود و 
00 

َو الور الى یکون ذلك الشّىء صَنَمَهُ على ما سَبق. و طبيعةٌ الأرض غيد 
لبرودة و الیّبوست. هو اسفندارمذ و كذا طبيعة كل :نوع غير كانه هو لك 
النُوع. فأربابٌ الأنواع هی طبائع الأنواع و مدیّراتها. و لهذا سمینخ صاحبٌ إخوان 
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الضَفا الطَبائعٌ بالملائكة المُدبّرة للعالم. 

ورد يحيى النّحو علئ أرسطوء فى تعريفه الطبيعةً: بأنّها «مبداً ول لحركةٍ ما هی 
كر اند هی هرا يدل هن ال بيد قاس ليا ان در 
ان الطبيعة قََة رُوحانيّة سارية فى الأجسام العُنصريّة تفعل فيها التَصويرَ و 
النَخلِيقٌ و هی الْمُدبّرة لها و مبدءٌ لحركتها و سكونها بالذاتء و تفع لغاية ما إذا 
بلغت 000 

و المزاج تدٌ ما للإنسان. إذا لا آقرت منه إلى الاعتدال علئ ما شهدت به 
او داز و اسان یی كما نی مد العو اناك كد لك 1 
البلقةٌ اما تکون لبعد المراح عن الاعتدال فاستدعی من الواهب. للصَوّ و هو 
المُفارق, کمال هو الّفس النَاقصة و الأنوارٌ القاهرة. غلعت استحالة تغیراتهاء فان 
تغترهم لایَکون الا لتغتر الفاعل. و هو تور الأنوار, و بستحیل. الغیّ عَلَّيه, فلاتغیّر 
له لور الانوان و لالهاء لاشنوار القاهرة. 

و لمّا استشعر أن یُقال: کیف لايكونٌ لها تین و قد یحصل منها ما لم يكن 
كالتّفس من الهواهب. قال: و تما تَحصُل من بَعضِهاء کالواهب و آرباب الأصنام 
الأشياء. كالصُوّر و اش و غیرهما مما يتوّقفٌ علی مزاج و استعداد. لاستعداد 
مُتجدّد. لتجدٌّد الخرکات الرّائمة. و يَجُوَدَ أن يَكونّ الفاعل تامّاً و یَتوقف (۲۱۳ الفعل 
على استعداد القابل, بقدر الاعتدال يَقبَلٌ القابل. من الهینآت و الصّوّر الّتى ذکرناها 
من الب العَقليَةٍ فى الأنوار القاهرة و السب الوضعكة ال فى الأنواز او 
الّتى للتّوابتِ ما يَلِيقُء باستعداد ذلك القابل مع مُعاونة السّيّارات فى ذلک. و 
تحصل من تعض الأنوار القاهرة. و هو صاجبٌ طلسم التوع الثاطق, يعنى جبرئيل عليه 
السّلام. 

وَلهذا وصفه بصفاته و قال: و هو الاب القَریبٌ. من حيث الرّتبة. من عظماء 
رؤساء العلکوت. کالعقل الأوّل و من معه فى الطَبقة الط القاهر «روان بخش». 
روح القدس, واهب العلم و التأیید. وَ معطی الحياة و الفضيلة. أى: أن بحصل من 
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بعضها و هو ا ال لك 
السیاصی, أى الأبدان, لانها جَمعٌ صيصية. و هی کل ما يُحصَّنٌ بو الإنسيّة. و مر 
لور المُدبِدُ ای هو «اسفهبدٌ التاسُوت». أى: البدن. وَهُوَ المُشیر إلى نَفسهٍ بالإنائيئة 
وو فى بعض النسخ. «بالأنانيّة). 

و لیس هذا التو أى: ان النّاطقة مَوجُوداً قبل الندن: فَإِنّ لِكلّ شخص,. 
انسانی ذاتاً تَعلَمُ تفسها و آحوالها الخَفيَةَ عَلى غَيرهاء من النفوس البشريّة. و إذ 
ذاک. فَلَيِستٍ الأنوارٌ المُدبّرهُ الإنسيّة واحدة بالعدد لأنّها واحدة بالنوع. وَ الا ما 
عَلِمَ واجدٌ. کزید. مات کان مَعلُوماً للججميع. لأنّه إذا كانت انوس الناطقة واحدةً 
بالعدد متصرفه فى جميع الأبدان الانسيّة, كان المُّدرِكُ و المشيرٌ إلى نفسه بالأنائية 
فى کل بدن هو تلك الوحدت و لو كان کذا كان ما علم واحذٌ معلوماً للجميع. 

و لسن كذ إذ ما پدرکه واحد من العُلوم و الأحوال الخفيّة على غیره لیس 
درك هر فادن الموس البشريّة كثيرة بالعدد. و إن كانت واحدةً بالنُوع. و إذا 
تب کون ال وان الق ا کی 

فقبل البَدَنِ إن كانت هذه الأنوارٌ موجودةء فامّا أن تکون واحدءّ أو کثيرتٌ لان کل 
ما له وجود مُحفّق لايخلو عن أحدهما. و التَالى بقسميه باطل» » فکذا المُقدّم. أمَا 
الأول فلائه حينئذ لايُتَصَوَّرُ وَحَدنهاء لأنها لو کانت واحدة قبل الق كانت واحدء 
بعده فائها لا تنقسم م بَعد ذلک. أى: بعد كوتها واحدة حنّىئ تكثر بالانقسام 
كالااجسام. اذ هی عَيدْ مُتَقَدّرة وَلابَرَزخِيّة, أى: غير جسم و لاجسمانی ختی يُمكِنَ 
علیها الانقسام. فان لانقام بعد الوحدة لايُتَصَوَّرٌ إلا على الأجسام و الجسمانیّات. 
و الثَالى باطل. لوجوب تكثرها بعد التَعلّقَ كما بتنه ٠‏ فالمُقدّم باطل. 

و فيه وَجه آخرٌء لميذكره فى هذه الکتاب. و هو أنّها إذ انقسمت بعد وحدتها 
كاك السام بعد الانقسام. من حيث هی تلک حادثة لامّحالةً. و إليه سياقةٌ 
کلاینا لا الکلام فى أن ما يتعلّقُ بالبدن حادثة, و هی كذلك. 

و أما نی فلقوله: ولاييتصوّر, تكثّرها. و فى بعض النّسخ: «ولاكثرتها». وهذا 
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نس لكونها قسيم الوحدة فَإِنَّ هذه الأنوارٌ مُجَرّدةٌ قبل الصّياصى لد لها من 
ُمیّن إذا مع اتحاد نوخ لو لميكن فارقٌء لموتحصل لته و قد حصلتء فلها 
لكا لاتمتازٌ دق بشلة التُوريّة و ضعنها, اذل رتبة ة من الشَّدَّةِ و الضعف 
ما لایحصی, لها من موس لأنها غيرٌ متناهية» و شدة نُوريّتها متناهية إذ فوقها 
ار ماه هی اضر نوريّةٌ منها. و إذا تناهت الشَّدَّةٌ دون النَفوس, لزم أن 
یکون بازاء كل زتبة من الشّدة تفوس غیه مُتناهية. و |ذا كان کذا فلایمکن التميیر 
أصلاً بين الّفوس التی لكل رُتبة 

و لا عارض, غریب, أى: غير لازم للماهيّة مُفارق. فا العرض المُفارقٌ 
العم الفاغ 0 رد دون غیره؛ لتساوى جميع أفراد الوح باس له و 
الما هه نماد 2 مُستعدّةٌ بذلک (۲۱۵) بالحرکات المخمفة: لكن لا فى مادة 
للنفس غير البدن فلا ماد لها قبل البدن و لامَخصَّضص. 

فإنّها لیشت فى عالّم الخركات المُخصّصة جينئذ. و تحقيقة: أن الأمورَ الغريبة الما 
تلحَق الأشياء المُتساوية فى الوع لاتفاقات هی سَوقٌ أسباب حادثة من حرکات 
فلكيّة: فإنٌ الکلام إذ اعاد الی أن الأمر الغريب علتهُ ماذا کانت احتاج إلى علة 
أخرى غريبة» و لاينقطعٌ عنها الکلام» و يستدعى ذلك آسباباً غير مُتناهية على 
التَعاقبء و لايتأتّن ذلك الا بحركة دَوريّة كما قد علمتٌ. 

و أمًا أنه لايجوز أن يكون الْتمييرٌ بین النّفُوس بنفسٍ ماهيّاتهاء لتساويها فى 
تمام الماهيّة, و لا بأمر داخل فيهاء لبساطتهاء و لابعرض لازم للماهيّة» لاشتراكها 
فيه وعدم صلاحيته للتمييز حينئذ: فإنّما يقد تفن لالح يتور 

فلمًا لميكن كثرتها و لاوحدتها قبل تصرف الصّياصى فلایمکن وجودها قبل 
الأبدان» إذ لو أمكن وجودها حينئذ أمكنّ وَحدثُها أو کثرتهاء لأنْ إمكان الملزوم 
0 لامکان اللازم. لکن الاك وحدئها و لاکثرتها قبل الأبدان فلایمکنْ 

جوذها حینثذ و هو المطلوب. 
۷ بق آخَد: أن کائّت. التفوش النَاطْقَةٌ موجُودة قَبِلَ الصّیاصی, فلم بَمتعها ججابٌ 
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و لا شاغِلٌ عن عالم اور التحض. لأئهما من توابع تعلّق البدن, و قد فرٍضت 
مُجردة عن جميع العلائق, و لا اتّفاقَ» و لا اتّفاق شىء من الاثّفاقات التى هی سَوق 
أسباب حادثة من حرکات فلكنة توق علیه كمال التفومن فی عالمنا ذا. و 
لائر فيه. فى عالّم اور المحض يُوحِبٌ كمالها أيضاً. 

ما الاتّفاقٌ» فلتوقّفه على الحركة المُمتنعة ثمّة. اال فلتوقفه علی الفاعل. 
و هو تور الأنوار تعالی عنه علو ا کبیرا. و اذا لم یمنعها حجابٍ و لاشاغل عن عالم 
وروی لیس تمه ها جرف هليه کمالها من اتفاق:و تفر آنفنت کهالها الخامن 
بها أزلاً لوجود الفیض و استعداد القابل لقبوله مع مقابلة الفیض و ارتفاع الموایْم 

فَتَكُونُ افو قبل الابدان. كاملةً, فَتَصوّقْها فى الضيصية يَقَعُ ضانعاء لأنّهُ كان 
تیا الال وقد عه بو لها له بای لدو لهذا امعط ولاق 
0 000 
م لا آولوية بخسّب الماهيّة لتخصيص بَعضهاء أى: بعض النفُوسء بصيصية. و 
الاتفاقات. أعنى: الوّجُوبَ بالحر کات. اّما مُو فى عالّم لقیاصی. َتَستَعدٌ الصصيةٌ 
لور تا بالحرکات. و لیش فى عالّم اور المحض فا 7 هی ذلك افیا 
وا يقال ال تیان سای یی نیقی هو قوال عضر اهاز 
«إنّ المتصرقات. أى: الفُوس الْاطقة المُتصرّفة فى الأبدان, یَستَمٌ لها حال مُوجبٌ 
یشترطها عن براتبهء» و بوطها عن مراتبها مُوجِبٌ لتعلقها بالأبدان. کلام باطل. 
اذ لاتَجَد َجَدّدَ فى ما لیش فى عالم الکرکات و الَغیرات, أى: لاتجدّد فى عالم 
د دات لما علمت أن ترا لایکون إلا لتغيّره, تعالئ عنه علوَأ كبيراً. 
ره هی أنّ الأنوارٌ المُدَبر َرة إن كانت قبل البَدّن. ول ان كانَ منها ما 

لایتَصوّف. فى بدن من الابدان أصاد فیس بعدّر, إذ المُدیّر هو ما یتصرف فى 
بدن و لاتصرّف فيه بالفرض. و وَجُوده معطل؛ 

لأن الغاية فى ایجاد القُوس رضُولها إلى کمالاتها الى هی الّجرد المحضٌ 


اا ا فإذا لم‌تکن مُدبَرَءَ كانت مُعَطْلةٌ فى الأزل. و لامْعَطل فى 
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العالّم لأن الأنوار الالهيّة الصّادرة عنه بواسطة الأنوار العقليّة و غيرها من الحركات 
الفلكيّة انما توجد نی وت له و 
شمه لكل ذى كمال تسب استعداده. 

و ان لم يكن ینها ما لاتصوف, كان ضُروریاً وفُوع وقت نع فیه الكل و ما بقی 
و دق بعد وقوع الکل. و هو اتصال جمیع الّفوس بالأبدان, لايبقى تور مدیر 
بتعلق ببدن, لتعلق الكل (۲۱۶) و انفصاله. و فى بعض النسخ: «و ما بقی تورا مدبّرا» 
والأوّل آظهر و آولی لان هذا مُحتاجٌ إلى تقدیر دونه. و کان الوَقتّ, الذی وقع فيه 
الکل. قد وَقَعَ فى الازال. و فى بعض النسخ: «فى الازل» و هو دوام الوجود فى 
الماضىء كالأبد الذى هو دوام ال و جود فى المستقبل, و منهما الأزلئ و الأبدئ. أى: 
الدّائم الوجود فيهما. 

و المعنی, أن الوقت يكونُ قد وقع فى الماضى من الرّمانء لأنّ الحوادت 
لابدابة لها و کذا لتعلقات هذه الَفُوس :الأ بدان و تصر‌قاتها فیهاء لکونها حوادت. 
و اذا لميكن بها بدايةٌ و لها نهاية بالفرض يكونٌ بالضرورة قد انقضی وقت نهایتها 
اح هی ررقي َو الکل. 

و لو کان كذاء فَكانَ مابة تق فى العالم ور مدب لبدن انسانی. وهذاإئما تم لو لم 
بای ی اندلق ی ساود ا ور لد وتو هار : إذا 
لو كمالابدايةَ لها. فکذلک لانهاية لها. 

طَريقٌ آخَدْ: و اذا علمت لانهاية الحوادثِ. فى المُستقبلء و لهذا قال: «لانهایة»؛ 
إذا الحوادث كمالا ول و لأيذاية کذلک لا آخرلها و لا نهابة. و لو کان مرادة 
الماضی. لقال: «لابداية الحوادث» و استحالة التّقل إلى الاشوت. أى: استحالة 
الاقم وس فان اش ون بت امه شیر 

و الغرض: نک |ذا علمتَ أن لا آخر للحوادت. علامت أن لاجر لتعلقات 
قوس بالشدان. و |ذا علمتَ استحالةً الّناشخ عليه مش كان گر 
نفش جديدةٌ لا مُستنسخةً. و يلزمٌ منهما أن يكون النّفُوسٌ غير مُتناهية» سواء 


۸ شرح حكمة الاشراق, قطبالدين محمود الشيرازى 


كانت حادثةً أو غیر حادثةً إلآ أَنَهُ على تقدير كونها غير حادثة یلزم قدما غير 
متناهية فى المُفارقات و مُستدعية لجهات كذلك فيها: فلذلك جعله مُقدء 
المّلازمة و قال: 

فلو کانت التفوسٌ غَيرَ حادئّة. أى: لو كانت قديمةً مع لانهاية الحوادث و 
استحالة الثقل. لکاتت غَيرَ مُتناهيّة, فاستدعت جهات غیر مُتناهيّة فى المُفارقات, 
لكونها ممكنةً الوجود و مُفتقرةٌ إلى علة. مع أن الواحد لايصدرٌ عنه من جهة 
واحدة الا الواحد» 

و هُوَ محال لأنّه يعود الکلام إلى تلک الجهات الغیر المُتناهية حت يلزمَ أن 
يكون فى المُفارقات؛ أعنى: عالّم العقول. علل و معلولات غیر مُتناهية مُجتمعة 
فى الوجود و هو محال. ضرورةً أنْ النُوسَ قبل الأبدان لاتعلّق لها بالاجسام 
لينفعلٌ عن الحوادت. و يجورٌ کونها غير مُتناهية. و لايخفئ أنّه لو خمل لانهاية 
الحوادث علی الماضی لزم ما ذکر بعینه. 

ها هده اج بأسرهاء فانک لاتجد فيها حُجَةٌ پرهانیة. بل کلها 
إقناعيّاتٌ و مَبنية علی إبطال التّناسخ: 

نالا یی ما موی تا مایا خی پنسا از لا 
قل الق وال لك عكر خی لدع )أن قال دوا لس هیا ای شخودا نا 
لبدن». و لایلزم من ذلک حدوثهاء لجواز أن یکون قبل کل فان امه فو تن 
آخر. اللَهُمَ إلا راد بالبدن فى قوله: «و لیس هذا الق موجوداً قيل الجن اد 
بعينه. و هو البدق المُتعلقٌ به لور بالفعل فى الحال الصالح لتدبیر إِيّاه و تصوفه 
فیه. لابدن من الابدان. 

و أمَا الا و النال فلا الدّعوى فیهما أنّ اللّفُوسَ ان کانت ف البدن لزم 
لمحال. و من انتفاء المحال يلزمٌ أن لايكون التّفُوس قبل البدن. و لايلزمٌ من ذلک 
دل ا إل بابطال التناسخ. که ام دی اما الرزابعت فقد صرّح باحتیاجها إليه و 
بنائها عليه. 
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و یختصٌ الأولی: .آنه لایلزمٌ من کون الأدزان الُدیرةالانسية واحدة بالعدد آن 
يكونٌ ما علم واحد معلوماً للجمیع. أما الَجُزنِيّاتُ المُدركة بالآلات و الکْلیات 
المُتتزعة من تلک الجزئیات فظاهيٌ لجواز کون إدراكها مشروطاً بتلك الالات 
فلایدرگها إلا فیها. و آمّا غیر المُنتزعة (۲۱۷) من الکُلیّات فیلزم الاشتراک فى العلم 
به. لعدم توقفها على الالات. 

ألاترئ كيف اشترک الک فى العلم بذواتهم حیث لميكن إدراكها بآلة. لا بات 
لایلزم من تناهى شدّة تُوريّة قوس و انحصارها بين طرفى إفراط و تفريط 
لایتجاوزهما أن لاتقبَل الرّتبٌ الغير المُتناهية كمالايلزمُ من انحصار المزاج 
لانسانی و غيره [من الحيوانات] بين طرفى إفراط و تفريط لایتجاوزهما کون 
الأمزجة الإنسانيّة مُتناهية بل هی غیز مُتناهية مع انحصارها بين طرفين حاصرین» 
كذلك شدّة تُورية قوس یجوژ أن يكون مع كونها مُتناهيةٌ ذاتٌ رُتب غير 
كاهية کاشتمال زمان و عط مُتناهیین علی آنات و قم غیر متناهية. 

تا زرم ان یکون لک ری اند قتي وا ترش و ال 
فيه فضلاً عن کونها غير مُتناهية لیستحیل. نعم قسمةٌ غير المُتناهى على المتناهی 
فى المُتعدّدات تستلزم ذلک. أعنى: وُقوع غير المُتناهى بإزاء المُتناهى, كما استدل 
به القائلون بوجوب اسم «المَشترک» عليه بأن الالفاظ مُتناهية و المعانی غير مُتناهية. 

وإذ قسم غير المُتناهى من المعانى على المُتناهى من الألفاظ يقع بإزاء کل لفظ 
معانى غير متناهية و یلزم الاشتراك. إذ لقائلٍ أن يُفرقٌ بين زنب الشّدَة بين نط 
الخط و اهلاس بان ال ها قدي او الكرين لیر لاه فده 
تکوق بالفعل, بخلاف الط و موجودةّ معاء بخلاف الأمزجة: فإنّها و ان خرجت 
إلى الفعل غیر مُتناهية, لكنّها لم توجد معا و علی هذا يلزمٌ فى الرّتب انحصار ما 
لایتناهی بينَ حاضرین, و لايلزمٌ فى الق و الأمزجة. لما ذکرنا من الفرق القادح 
فاعرفه. فان مع وضوحه دقیق. 

و الثَانيةٌ: بأنّهُ لايلزمُ من قابلة الّفس لعالّم اور بل للحقٌ أن ینتقش بکمالهاه 
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کما لایلزم من قابلة له واء للشّمس استنار موه لتوقف استتارته علی تکالفه: 
و علی هذا یجوژ أن یکون بعض المجردات لفَوّته و کماله لايحتاجٌ فى قبرل 
كمال المفیض إلى استعمال آلة کالقول, و بعضها لضعفه و تقصانه يحتاجٌ فى 
قبوله إلى استعمالها كالنّفُوس. و علی هذا لايلزم من مُقابلتها دون الآلة انتقاشها 
انیا قر لفان ات ولا لتشتماه لكو لابلرم‌شن عنم ا رلوية اتکی 
افو سالقديمة ببعض الأبدان بخسّب الماهيّة عدم أولويّة بعضها به بخسب رتبة 
من القت الغیر المتناهية ای لكندة نورك موس وضعفها: فیجوژ آن يكو 
الأولونة بهذا: 

و الثّالئة: اّما يلزمُ من عدم تصوّف النّفس القديمة فى البدن كوثها مُعطلة 
لولمتستکمل افش الا بالبدن, و هو غیر یقینین. سلمناه, لکن الما دار آن لایبقی 
فق العالم لو مدائر لو لم‌یجز تدبیر نفس لبدن بعد تدبیرها لبدن آخر علی ما آشرنا 
لیه قي 

و الرابعة: [و الثّانية و الثالئة] بأنّهما متناقضتان لأنّه آلزم فى الانية من وجود 
التفس قبل البدن انتقاشها بكمالهاء و فى الثّالئة آلزم من ذلك تعطیلها. و هذا مما 
ید علی و هن الحجتيّنء إذ لو كان جازماً بأحّد الأمرين لما حكم بمُناقضته فى 
الْحجَة الأخرئ. 

وذهب أفلاطون إلى قِدَّم التّفوس. و هو الحَقٌ الذى لايأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلقه, لقوله عليهالسلام: «الارواخ مود مُجَنَدَة فماتعارف منها انتَلّفَ و 
ماتناگر منها اختلّف». و قوله علیه‌السلام: «خَلَقٌ الله الأرواحَ قبل الأجساد بألمّى 
عام»: و نما قيّده بألفی عام تقريباً إلى افهام العوام. و إلا فلیست قبليّةٌ النّمس على 
البدن مُتقدرَةٌ و محدودة بل هی غیر مُتناهية لمَدمَها و حدوثه. 

و تمسّك أفلاطونٌ فى الاحتجاج علیه: بأن علّة ود لس إن كانت موجودةً 
بتمامها قبل البدن الصَّالح لتدبيرهاء فتوجدٌ قبله, لاستحالة تخلّف المعلول عد 
العلة لام و ان (۳۱۸)لم‌تکن موجودء بتمامها قبل البدن, بل كد به توقف و جودها 
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علیه, لكونه علئ هذه التّقَدِير جزء وجودها أو شرطهاء لكنّها لاتتوقف عليه و الا 
وجب بطلانها ببّطلانه. 

لکنها لاتبطل ببّطلانه. للبراهین الذَّالّة علی بقائها ببقاء علتها الفيّاضة. و 
آحصرها نها غیز منطبعة فى الجسم بل هی ذاتٌ آلة به. فإذا خرج الجسم 
بالموت عن صلاحية أن يكون آله له. فلايضرٌ خروجّه عن ذلك جوهرهاء بل 
لاترال باقيّة ببقاء العقل المُفيد لوجودها الذی هو مُمتنع لیر فضلاً عن العدم كما 
عرفت. و إذا كان كذلك فيجبٌ وجودها قبل البدن الصّالح لتدبيرها. 

و علئ هذا لايكونٌ البدن شرطاً لوجودهاء بل لتصرّفها فيه. فیکون البدنٌ كفتيلة 
استعدذت للاشتعال من نار عظيمة؛ فتنجذبٌُ النّفْسٌ إليه بالخاصيّة أو البدن إليها. 
كالمغناطيس و الحديد. و ليس من شرط جذب المغناطيس للحديد أن يكونا 
موجودین معا بل يجوز أن یکون أحدهها تقدما علی الاخر. 

و تمسک بعض الأفاضل من المُعاصرين علی قَدِمّ النفس ب «أنها لو كانت 
حادثةً لافتقرت إلى علة بها يجبٌ وجوذها. و هذه العلة ما أن تكون موجودةٌ قبل 
رت آلفتن أو لابکون كز لكين الأول يتفي أن تکون اللفمن مونخردة فیل 
وكويها : لكان سجن ل لعو عانه اننال ونم اجا وو انا ۱ 
اما أن تكون تلك الغلة بسيظة أو مرک سار أن نکن يسيطة و إلا لسن 
حیث نها حادثةٌ إلى علّة أخرئ حادثة و من حيتٌ إِنّها بسيطةً إلى أن تكون لها 

ما الأوَلُ فلأنّهُ لو لمتكن للحادث علَةٌ حادثةٌ لكان ما أن لايفتقر إلى علة 
أصادٌ و هو ظاهر البُطلان» أو يكون مُفتقراً إلى علة دائمة» و حينئد يكون وجود: 
فى بعض الأحوال دون بعض ترجيحاً من غير مرب و بُطلاثه ظاهرٌ أيضاً. 

و أما الثانی. فلأنّه لو كان للبسيط علة مُركبّة: فان استقل واحِدٌ من أجزائها 
بالتأثیر فيه لايمكنٌ اسنادٌ المعلول إلى الباقى؛ و الا إن كان له تأثيرٌ فى شىء من 
المعلول و للباقى تأثير فى باقيه كان المعلول مُركباً. و إن كان لميكن لشىء منها 
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تأثیه فيه: فان حَصّلَّ لها عند الاجتماع أمرٌ زائدٌ هو العلة؛ فان كان عدميّاً لميكن 
مُستقلاً بالتأثير فى الوجود. و إن كان وجودیاً لزم السلسل فى صدوره عن 
المرکّب إن كان بسيطأً و فى ضُدور البسيط عنه إن كان مُركباً؛ و إن لميحصّل. 
بقيت مثل ما كانت قبل الاجتماع. فلايكون الكل مؤثراً و قد فرض مؤْثْرا هذا 

خلقفٌ. و لاجائرٌ أن تكون العلّة مُرکبه لما تدم أن کل ما علته التامّة مُركبّة فهو 
که مالك امس مس . أن أكون مر که شاشكوة ایا كذ كه هذا 
خلاصته کلامه. 

ی ان ان بو البسيط عن الم رکب و قد علمت ما عليه 

فى أواخر «المنطق» عند الکلام على قاعدة فى أنّهِ بجوژ أن تکون للشّىء البسیط 

علّة مُركبَةٌ. فلیراجعها من أراد الاطلاع علئ فساد هذه الحجة. 

و اما طنبّ الكلؤة فی هذه المسألة, لائها لمّا کانت من المسائل الى تبتنی 
علیها قواعد کثيرة اتحنيك أن آذکر البحتّ من الجانبین اذ رتما بظهر للناظر 
اللحریر فى أثناء المباحثة ما هو الحق الذی يجب أن يُعتَقَدَ إن آمعن فى 
الفکر و النطين إن شاء انه تعالی. 


فصل [ ۴ ] 
فى الحواش الخمس الظّاهرة 

الانسان و غيرُهُ من الحَيَواناتٍ الکاملّ [و هی] احترازٌ عن النّاقصة الْتى تعرئ 
عن بعضهاء کالخلد الفاقد لحاسّة البصر. و غیره ممّا یعری عن المع و الم 
علی ما قيل» و إن كان ذلك غير متیّن. لا حتمال أن تکون هذا الحواش فى أمثال 
هذه التواقص ضعيفة جدّاً. لا مفقودةً بالمرة. خُلِقَ له عواش مس هذا هو 
المشهون و ان احتمل أن یکون د آزید إلا أن اند لیس لناء ولا نعلم من تا فا 
لول اسان اعدف الكييية: فماکان یتصورة مع تحفقه فى نفس الأمر.كالأكمه 
كردي الاسم (15؟) ماهيّة الابصار و العِيِينِ الذی لو 1 ذه الوقاع. 
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فالمحصورٌ فى الخمس هو المعلومٌ لنا من الحواش. لا ما هو مک التَحقق, أو ما 
هو متحمّقٌ فى نفس الأمرء فان وجود ذلك وعدمه مجهولان عندنا. 

لش و هی قُرَةٌ مُنبةٌ فى جلدالبدن که ین جهة ما انب فيه من جوهر 
الرّوح الحامل لجميع القوى, فيدركٌ الجلد ما يُماسَهُ و یر فيه بالمُضادة. أو 
الانفعال. و لاثما يكون عن الصد لاعن الشيف اذ الشىء لاینفعل عن شبهه. و 
ما لم يكن آلة اللمس خاليةٌ عن الكيفيّات الأربم. اتی لعناصرها التى تركّبّت منها 
وج أن تکون مُدركةً للأطراف بالتّوسُّط المزاخی, و لهذا كُلّما كانت الآلةّ آقرت 
الی الاعتدال» کانت آقوی و الطقوفين الاحساس. و قاقد رك باللمس هی 
الکیفیاث الاریغ الا و الم و اف و العاانة و العْشونه؛ و الصادبهٌ و 
لهُشاشءٌ و اللزوجة. و أمَا أن الاحساش بهذه الأشياء هل هو تَبَمٌ للاحساس 
تالکتقیات ولاز أن المت هر هو نوه واسله أن كوئ تحتلفة 6 دلعو رت 
المُقمات» لنتکلم علیه. 

5 نبت فى الب المفروش علی جرم السان» تدر 
سوم من الأجسام الَماسَة التخارظة لل#طوبة العنبة لب ای تستحیل الو 
طعم الوارد. بان ینتقل الطّعمْ إليهاء فإن الأعراض لا تنتقل بل بان خالطها أجزاء 
ذى الطعم. تم بغوص فى جرم اللّسانء فتدرکها الا فتکون الرّطوبةٌ مسهّلة 
وصول المحسوس إلى الحش: أو بان تتكيف بالطعم الذى هو من نوع طعمه. 
باعداد المُخالطة إيَاها لافاضة المُفارقٍ الطعم علیها. 

و الم و هی قُوَةٌ بت فى زاندتی مقدّم الّماغ الشبيهتين بحلمتی الشدی 
مُدركةٌ للزوائح. بتوسّط الهواء المنفعل والبُخار المرتفع من جرم ذی الرائحة بأن 
يحصل فى الهواء بسبب مُجاورته لذی الرّائحة ما هو من نوعهاء بإفاضة المُفارق. 
ون اخ ان ی إل اكد ایو 
كان الجسم ذوالرّائحة صغيراً لا بتحلل منه من الأبخرة ما یل تلك الأحياز 
الكثيرة و المسافات المُتباعدة. فقد حكى أرسطو أن الَحَْمة قد انتقلت من مَسافة 
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مأتى فرسخ برائحة چیّفب حصلت من حَرب وقعت بین اليونا نيّين. و دلهُم على 
إدراكها للجيّف من المسافة المذكورة أنه لم يكن حوالی موضع المعركة رَحَمَُ و 
لأف نحو هذا الحدٌ من المسافة. و ذلک لکون هذه الحاشة فى هذالطیر و فی کثیر 
اف يو شن دفن الا تساك شرفت و يُسْبهَ رسوم الروائح فى نفس 
الانسان إدراكٌ ضعيفيالبصر سبحا من بعيد. 

وَالسَّمِعٌ و هی فََةٌ رست فى العَصّب المفروش علئ سطح باطن الصَّمَاخْ هی 
مشعر الاصوات بتوسّط الهواء بعُنف. والضَوتٌء و هو ما یدرک بحاسّة المع اّما 
بحصل من‌تموّح الهواء لقلع أو قرع عنیف. فینضغط منه الهواء بعُنف. فینتهی 
تموَجَه إلى الهواء الرّاكد فى الصماخ و یُموْجه بشکل نفسه فيقعٌ علی جلدة 
مفروشة علی عَصبة مقعرة كمدٌ الجلد على الطبل, فيحصلٌ طن درک الق 

و تموّج الهواء كما ری من دوائرالماء لما وقع فیه. والصّداء نما هو لانعطاف 
الهواء المُصادم لجبل أو غيره من عال آرضی» و هو کرمی حصاة فى طاس مملوٌ 
ماء فتَحصل دوائر متراجعة من المحیط إلى المر کز. 

و قیل: ان کل صوت صداه و فی البیوت نما لم بقع الشعور به شرب 
المسافة» فکاتَما یقعان فى زمان واحد. فلهذا يُسمَعٌ صَوتٌ المُعْنّى فى البیوت 
آقوی ممّا فى الصحراء. 

و ما الكلام فى القلع و القرع و تشکُل الهواء بُمقاطم الحروف. و توف سماع 
الصوت علی وصول الهواء الحامل له إلى الصّْماخ و غير ذلک. فقد سبق فى أو 
اخرالمنطق, فلا حاجةً إلى الاعادة. 

َالبِصَرُء و هی قو مُرَئّبة فى العَصّبة المُجَوّفة مُدركةٌ لما يُقابل العی, بتوسط 
جرم شفاف. لا بخروج شعاع يُلاقى المُبصرات (۲۲۰) و لا بانعکاسه و لا بانطباع 
الصورالمرئيّة فى الرّطوبة الجليديّة: و لا فى مُلتقى العَصّبتين المُجَوَفتین. و لا 
باستدلال. لبُطلان ذلك که علی ما سبق, بل بمُقابلة المُستنير للعين السّليمة: و 
هی ما فيها رُطوبةٌ صافية شفافة صقيلة مرآتيّة. فحينئذ یم للنفس علمٌ إشراقب- 
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خضوری علئ ذلك المُبصّر المُقابل لهاء فتدرکة افش مُشاهِدةٌ. و محسوساتٌ 
البِصّر أشرّفٌ. فَإِنّها هی الأنوارٌ مِنَ الكواكب وَ غيرهاء كالئّيران ونحوها. 

لکن الم أَهَمٌ للِحَيّوان» فإنه لما كان مرکباً من العناصر, و كان صلاحة 
باعتدالهاء و فسادة بتغالبها؛ وجب أن يكون له قَوَْةٌ ساريةٌ فى كُلَيته بها يُدركٌ 
المنافی من الکیفیّات الت تَبِعَدُهَا عن اعتدالها؛ و من غيرهاء ليحترز عنه بالهرب 
منه, و هی اللَّامِسَةٌ و لهذا كانت مُنبنْةَ فى کل البدن و لم تخت بعضو و ان كانت 
فى بعض الاعضاء أقوی» کباطن الک بل الأصابع بل السّبَابة و لهذا جعلتها 
الطبیعهة كالحاكمة بالطبع فى استعلام مقادیر كيفيّات الملموسات. 

و لأجل أن اللمش يُحتررٌ به عن مُنافيات المزاج بالهرب و التّنخی. وجب أن 
یکون الأو تكد كا بالاراد حتّی أن الاسفنجات امن بطم فیها بخعلاف ذلک 
لها حركة انقباض و انبساط, و لولاها لما غرف حها. 

لام غیر الأث قرو وهی راب ی عن ادرج 

و اعلم: أن الاهم تا ای وه ایشا 
ما يَعرئ عن هاتین الحاسّتين» و نجل كثيراً منها قد تعری عن غير هما. و إِنّما لم 
بعرالحیوان عنهماء لا ستحالة 3 وجوده بدون جالب للتّفع إليه و دافع للضر عنه. 
لكنّ الأخصٌ بالدّوق فى التّفع أن یکون جالِباً للمنافع و الملائی و هو الغذاء 
اتمات لها شا مکی ا ميسن موی ال ادی ال هلا ويفا كان 
الأخص باللمس فى النفع انكر و داقعا تلضاز و المودی: 

و لمّا کان دفمٌ الضرر مُتَقدّماً على جلب التّفعءلا جرم. وجب أن یکون اللمش 
مَُدماً على الوق و يكون الذوق. تاليا له. فلهذا قدّم اللمش و أردفه بالذوق. و 
لكونهما |أهمّ] للحيوان من غير هماء قدمها على البواقی. 

وَالمسبُوعاتٌ ألطّفُ. من المّبصّراتء من وَجِهِ آخ وهوأنٌ الأصوات المُوسيقِيّة 
لمَلذة المُطربة تُشوق افو إلى وطنها الاصلی تعالمها لماع 
اراس نان اون الغله الكي نوع الکمالات الست ی ای 
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ا اف لعف ركاه و ارفا ا فانف الجكاء عدا عيطي 
بالمُوسیقی. كان له خطباً عظیماً عند هم. و فى تعفن النسخ: «و المشمومات 
آلطف من وجه آخره. و لا وجه لدو كان المشمومات صحفت عن المسموعات 
المُنطمسة العین. و الله أعلم بحقيقة الحال. 

و لا القلب أقوى الأعضاء حِسَاُ لأنّه مبداً جميع الحواس, فلا بحصل فى 
عاد اهن ناس مسي تارمن ال فصن أثرةٌ الى القلب بان ینفعل 
الروحٌ عنه و يتغيّر مزاجه. فان استحال إلئ كيفيّة مُلائمة للقلب. . الل و !۷ تالم. 


< الحواش الخمس الباطنة > 
و اعلم: أنه كما خَلِقَ للانسان و غيره من الحیوانات الکامل. حواش خمش 
ظاهرة و هی المشهورة المذکورة کذلک خلق لهم حواش خمسٌ باطنة. و نما لم 
یذکره المْصنّف هيه لاه لایْسلمٌ کونها خمسا كنا سیجییء تحقیقّه. و لاه لم 
بذکرها عند الکلام علیها علی الرتیب بل ذکر ما هو محل نظر و محل اشکاد. 
تال هی ولا ی الكاهم ضلييا كما شش فلت ارف مور الا را 
خفيّةٌ تُعينٌ علی فهم المباحث الآتية عليها. 
ا ای لا ی كب ف در رفن 
دم الّجویف الأوّل من آلدّماغ» يجتمع عند ها صُورٌ المحسوسات بإسرها. 
کحوض يَنصَّبٌ إليه الماء من أنهار خمسهة بها نحكم بای هذا الأبیض هو هذا 
اف و و و لاند للحاکم (۲۲۱) من 
خضور الصورتین. و بها انها تَشاهد المطه الجواله بسرعة. داقر 
الثاول خطا مستقیما. و ذلك لانضمام الحاضر من الایصار مع ما بقی في الجش 
المُشترک. فا البصر ما قابلة الا تَطّ‌فلا ُدرکها الا کذا. 
والانية الخیال. وهی قَوَة مرب فى آخرالئجویف الأوّل من الماغ, هی خرانةٌ 


1 


صُوَرالجِس المُشترك بأسرها. بعدغيبتها عن الجس المُشترک. والحفظ غي ئالقبول. 
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ق سفن شراط كل قایل آنتخفط فان القای المنعد كتهو الج 
المُشترک. يحتاجٌ إلى فرط ژطوبة و الحفظ يحتاجُ إلى فرط بُبوسة. كما فى 
الخیال» و الفرق بینهما تعلمهٌ فیما یفرق ين ما نتخیِلهٌ فی التقظة معاينة و بیّ ما 
تشاهدهٌ فى المنام مُخایبة» و کذا فى غير المقام عند غموض طویل. فلو كانت 
المشاهد: بالخیال: لكان کل متحی مشاه او لیس فلیست 

والثلاثة الوهم. و هی قوة مُرّبة فى التجویف الأوسط من الدّماغ. و هی القَوَةٌ 
اکن سکع امس مان الشيراناك نان ی ریخ ارات 
الهَرَبّ. و هذا فى الانسان یُنازع العقل, لائه قَوَةٌ جرمانيّةٌ لا تعترف بما یعترف به 
العقل. امتّجن فى تجویز عقلک الانفراد بالبیات فى بیت فيه مَیْتّ» و تنفير و 
همك. فدل تنازغهُما على اختلافهما. 

والراهة الم وهی قفوم عفن تست سظ ايف عفد الدودة 
من شانها التفریق و التفصيل: فيجمعٌ آجزاء آنواغ مُختلفة کجعلها حیوانا من 
رأس إنسان و عنّق جَمَّل و ظهر تم و يُقْرِقُ آجزاء نوع واحد. کانسان بلا رأس. 
فما فی‌المّوی الباطنة أشدٌ شَيطنةَ منهاء و يُسَمّى عند استعمال الوهم إيّاها 
ب١المُتخيّلة).‏ و عند استعمال العقل بالمُفکرة» بها تُستَتَبط العلومٌ والصّناعاتٌ و 
بها المُحاكاة فى الأحلام. و هذان فى الّجویف الأوسط. و المُتخيّلة منهما فى 
مره 

فتاه الذاكر و یی الحافظه ایض هی وز قر تهقی لتويك 
الأخيرمن الدماغ. و هى خزانة الاحکام الوهميّة و النّخيليّة على تفاصیلهما و 
نسّبهماء كما كان الخیال للحش المُشترك. و رف التَْايرُ باختلال بعضها مع بقاء 
بعض وغرف مواضعهًا باختلال القوى لا ختلال لاختلال الالات لزوما مُطرداً. 

و للحیوان 53 :2ك علی أنها الناعنةة و تسمی نهر كدرافنة لکونها الباعخة 
لني وهی از بو بیش إلى شهوانیّة و هی الطالبة لما بلانم+ و عضبیة 
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و هی الّتی تطلبٌ دفمٌ مالا يُلائم: تتفعل عن تخيّل أو إدراك. و فى الجملة مُطيعة 
للادرکات. إذ لا شوق إلئ ما لا يدركو لو من وجه واحد؛ 

وف أخرى أيضاً مُحركةٌ علئ أنّها المُباشرةٌ للحركة, و تُسَمئ مُحرّكةٌ عاملت 
تنبت فى الأعصاب. و تطيمٌ النروعيّة. فعند ما اج تم و 000005 
أطاعت القُوَةٌ لمح وک المُشِنّجَةَ للعضلات و الرباطات بجذب الأوتار إلى مباديها 
عند الهربء والرسلةبّا همابارخاء الأوتار عندالطلب. وهاتان القَوّتانء المُدركة و 
اليد کم رامن التحيوان. 


فصل [0] 
فى بيان أنّ لكل صفة من صفات التّفس نظيراً فى البدن 
و نما كان كذلك ليشتمل العالم الأصِعَنُ أعنى الانسان. علی مثل ما اشتمل 
عليه العالم ألاكبنُ و لأن ممًا یشک فيه عاقل أن بِينَ اللّفس و البدن عَلاقة؛ وليست 
علاقتها به عَلاقَة جرم ؛ بمثله. و لأَعَرضٍ بمحله لكونها مُجردة و لا تعلق العلة و 
المعمول, فلایوجدُها البدق لا تأثیره اما یختص بما یناسبهٌ وضعاً و يحضت هو 
لاوجد الشّىء زر إذ مالم تحصل 
بخصوصیتها لم تفعل و قد سبق نها لايتقدم. 
فهی علاقة شوقیّةء لمُناسبةَ بینهما و بِينَ البدن المُستعدٌ بالمزاح لقبول آفاعیلهه 
فاقت التتاؤقة اوه ان ی ی از فش فلن اليه ما مقر له مد 
القوی البدنيّة (۲۲۲) التی هی ای النفسيّة و الاعتبارات العقليّة. فلهذا 
فاضت من النّفس على البدن قَوَةٌ العْضّب بازاء قهرها لما تحتّهاء و السَهوة بازاء 
مَحبتها لما فوقها؛ و إلى غير ذلك مما ذكرة أو لم یذکرة . فان اور لمّا كان فيّاضاً 
لذاته. لا لأمر خارج عنهاء يجبٌ أن يترشّحَ عنه دقائق كمالاته على البدن المُستعدٌ 
لقبولها. و لذلک صدّر الفصل به و قال: 
وَإِذا عَملِتَ أن النوز قَيَاضٌ لذاته. وَأَنَّ لهُ فى جوهره مَحَبَةَ ليخد أى لاصله و هو 
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ما فوقه لكونه عِلْتَهُ و هرا عَلى ما تَحنَّهُ و هو معلوله لكونه فرعَة. و اذا کان ذلک 
فى العالم الأكبر فیلزم مثلهٌ فى العالم الأصض أى الانسان, و لهذا قال: قَيَلِرَهُ من 
لور الإسفَهَبَذِء آی: الَفس الانساني من يك کونه فيا ها لذاته» و ذاقهراً علی ما 
َحتَهُ من البدن و هیناته المُظلمة» و محبَةلما فوقه. من رب نوعه رُوح القّدوس. 
صاحب طلسم النوع الانسانی إلى ثور الانوار. فى الصّیاصی الغاسغة, بسیب هه 
و عضَبيَةه بها بهرب عن المضارّ و يدفعهاء وتتوسّطٍ مخبته قُوَهُ شَهوانية بها 
تطلبٌ المناقع و تجلبها. و کم النُورَ الإسفَهبَدَ بُشاهدٌ صُوَرا بَررَّحْيَة بعقِلها. بأن 
تخد مويو وها خزة نو اذها الطی :و تعلها ورا غاه اعد کل تس أن كتانف 
ی و فى بعض النّسخ: «و يجعل أطوارها عامّة)» أى: يجعلأطوارالصُور 
البرزخيّة عامت نُوريّة بعد أن كانت آطوارها بُجحرئيَةَ ظلمانية ثوریّة أى: غير 
متقدّرة بعد كونها کذلک. تَلِيقُ بجوقرو بجوهر لور الإسفهبذ, الذّى هو محلّ تلک 
الضُور المجردة التوريّة, لأنٌ جوهره أيضاًتُورى مُجرد غير مُقَتدّر کمن شاهَدَ رید 
وَعَمرَاَ وَأَخَدَ منهما للانسانيّة صُورَةَ عامّةَ ُحتَل علیهما و علی شیر هماء من 
الأشخاص الانسانية یلم فى صیصیته قُوّدُ غاؤِيَةٌ مُناسبة لسلک القوٌة العقليّة 
ال حذة من المختّلفات قينا واحداً بناسیّهاه و هی الت تحیل الأغدرة الْمختلفة كلها 
إلى شببه جَوقر الفْتذی؛ و لولا هذه الغاذية لتَحَلَلَ بَدَنُ الانسان و آم یجد بَدَلاَ تما 
اننطو وعوده لاه نما پسشمه تاخادفت الخاذنه بدل:ها جد من الدن: 

و کم أن من ینخ اور لام أن يكون عبدءا لور آخَرء لأنه قباض نذاته» فد 
من کل نور أن يحصل منه شعاع هو فرعه و معلوله علی ما عرفت. من کون 
الأنوار المُجرّدة بعضها علَّة لبعض. فیحصْل من من الثُور الإسفهبذ فى صیصیته 
و ُوجبٌ صيصية آخری ذات ور مُجرد یتعلق بها. و هی المُوَلَدةٌ الّتى بها بقاء توع 
ما لم يُتَصَوّر بقاء شخصه فَتَقَطَعْ قدراًمن المادة. التى هی خلاصة الأخلاط و آخر 
الهُضوم کون مَبِدَءاً لشخص آخَر. 

و کما أنّ من ینغ الور أن يَزداة بالأنوار الشانحة. العرضيّة الفالضة من 
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نورالأنوار» و يَسِتَكمِلَ بالهَئيآت التُوريّة. فائضة من الأنوار المجرّدة الحاصلة من 
شتا مواق قاذ امد ها غير اعرف علي ملا علج ةرمق اف دكين كرون 
شعاع الشمس و بين مُشاهدتها وَيَخْوْجَ بواسطة ا رل 
حل و مرتبة الی مرتبةه مخ القوة إلى الفعل. فيحضل منه للضيصية قُوَه وج الزّیاد؟ 
فى الاقطار. الثلاثة على نسبة. لائقة. و هی أن 3 الزیادات فى الاقطار علی 
تناشب طبيعى ليبلغ كمال الق هی التَامِيَة فخرج بقولنا «الأقطار» الرّياداتٌ 
الصا لام دا ات ان تعاتب قصتت من الا خی طاسب اليو ا 
زيادة الورم و نحوه. و بدالبلوغ إلى كمال النْشوٌ) السَمَنُ. 

والقرف ف الخاذيقو النامة: إن العادرة بح الكذاام الوا فيل الى العفو شیها 
بجوهره لبدل المُتحلّل دون زيادة المقدار, و النَّامِيةَ تُوجبٌ الرّيادةَ فى الأقطار. و 
وم الغذاء علی خلاف اك الغاذية. فتسلت حاك من البدن مايحتاج إليه من 
الغذاء و تزيده فى جهة ا ۲۲۳ و لو کانت الغاذية وحدهاء لَسَوَت فى هذا 
الفعل وهم تخدمان لعو فالغادية تمده بالغذاء. و الكافية ار 
المُشاكلة و يشتركٌ التّبات و الحيوان فی‌الاحتیاج إلى هذه الثلاث. لا كمال 
الاشخاص باعتبار المقدار, لمّا كان ات 2 احتيج إلى النامية المُبلغة إلى الكمال 
المقداری و باعتبار الحا احتیج إلى الغاذية. َخلف بدل المتحلل, و باعتبار 
الفساد احتیج إلى ام الحافظة للنوع بالّعاقب. 

نم تم الغاذية جاذبة تأتيها بالعده. لِتُخْلِفٌ بدل ما یتحلل, و ماسکة تَحفَظهُ 
آی: المدد. لیتصَرّف المتضرف, أی: الغاذية و الامية و المودة. فان لكل تصرفاً و 
احتیاجاً الی ماسکه تحفظ ما یرد عليه ز نما یتصرف فیه و هاضعهة هید آأی: 
المدد. و تعده أی: و تجعله مُّعدا؛ للَصّف. لتصرف الغاذية اذ لولا احاطهٌ الها 


عار سوال ی | نمی الما كل کت نه الفاة اه 


دافِعةٌ لما لا تقبل المُشابَهَة مع المغتذى. 
و هذه الوی. أی: الرژساء التاقة نی هی الغاذية و الّامية و المولدةه و الخوادم 
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الأربع؛ الجاذبة و الماسكة و الهاضمة و الذافعة, وغير هامن اللقوى الع لم 
پذکرها كلما فُروغ لور الاسقّهبذ. فى صیصتته. آمّا باعتبار نها فائضة منه. فتكون 
فروعاً له و أمّا باعتبار أنّها لا تتفردٌ بفعل دون استعمال الور لهاء فهو أصلْ فى 
الفعلء و القّوی فروع له. هذاء و أما باعتبار استکمال النّفس بها و أنّها كما لات 
لتحصيل كما لهاء فهى خوادمٌ لها. 

و اليصية صَنَمٌ لِلنُور الإسفهيذ. و الفرق بين كونها صنماً له و بينَ كونها صنماً 
لروح القدّسء علئ ما قال, و هو صاحبٌ طلسم النّوع النّاطق: أنّ الإسفهبدٌ لااصنم 
له غيرٌ الصّيصية التى تعلّق بهاء و جميمٌ الصّياصى الإنسيّة أصنامٌ لروح القُدس. و 
تمل أن یکون البدنُ صنم النّفس و المجموع صنم رَبّ النوع. و هذا أَظهَن لأن 
النوع هو المجموع. لا البدن وجده. 

فَتَحَصلْ هذه القُوى منه. من الاسفهبذ. باعتباراتٍ فیه. من القهرو المحبّة و غير 
هما منالاعتبارات والجهات العقليّةه كما تقدّم و شركة أحوالٍ البرازخ أى: 
الجسميَة المُستعدّة لقبول قوی النّفس و آثار هاء فان للقابل مدخلاً عظیماً فن قبول 
الفیض. فا ما هو اشر استعدادآ اك قبولا و بالعکس. 

یل علی تَغايُرهاء تغايرالقُوئ» وُجُودُ تعضهاء كالغاذية و النامية. بل بعض. 
کالمولدت أو بَعد بتعض: کبقاء الغادية بعد المُولّدة و هما بعد النّامية: و اختلاف 
الآنار لا متناع ضدورها عن قَوّة واحدة بسيطة و اختلاف بَعضها عتّد کمال تعضء و 
لو کانت القّوی مُتّحدة لما کان شیء من ذلک» فهی مُتغايرة. 

الانسانْ استوفئ قوی الحَیوان و الّبات. التىهىالتَعْذَىو الُْروالولید. وزاد 
علیها بالکمالات العقليّة و الأحوال المَدسیّة. فهو نسخهٌ مُختصرةٌ من العالم الأكبر, 
فيه ما فیه. فمن عرف نفسه و بدنة علی ما هو عليه فى الوجود فقد أحاط 
بالموجودات علماً 
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فصل [ع] 

فى بیان المناسبة بين النّفس التَاطقة و الرّوح الحيوانئ. و فى أنّ الحواش 
الباطنة ليست خمساًكما زعم المشّاژون. و فى حقيقة صور المرايا و التّخيّل 

لو الاسقّهبَدٌُ. لكونه فى غاية اللّطافة و النُوريّة لاه مجرّدٌ لا ظلمةّ فيه من 
حيث ذاته, لا يَتَصَرَفُ فى البَررّخء لكونه فى غاية الكثافة و الظلمة» والشّىء اما 
ع جو بج د لع 5 0 
فيما لا مناسبةً بينهء کاللطیف فى الغاية فى الكثيفب فى الغاية. بو تَوسّط هناسَبة ها 
وله تال للنون الالنفييك ا 0 
بخار لطیف شاف یحدثت من لطافة الأخلاط و خلاصتها علی النْسبة الفاضلة 
المخصوصة وَمَنْبَعُهُ التّحويفٌ الأيسَرٌ من القلب. و ذلك لأنْ الدَّم [ذاانجذب من 
الكبد إلى التجويف. الاایمن من القلب عملت فيه حرارته. فيتميّز عنه البخاز 57 
إلى التجویف (۲۲۴)الایسر. 

فإذا غلبت فيه حرارةٌ الأيسرو خاصییّه. صار رُوحاً حيوانيّاً شبيهاً بالأجرام 
السَماويّة فى لطفة و شفيفه و نوريّته و قربه من الاعتدال و بُعده عن التَضَادٌ 
فلذلك قال: «بيان مناسبة الرّوح): إذ فيهِ من الاعتدال و البُعد عَن التَضادٌ ما يُشَابهُ 
الترازحَ العلويّة. و فيه من الاقتصاد ما يَظهّرُ عِندهُ المثال, فان الرُوح الحیوانی إذا 
صعد إلى الدماغ و تردّد فى تجاويفه الباردةی اعتدل مزاجه و قل شفیقّه و حدثت 
فيه صقَالةٌ ميرآتية: بها يَصلّح لظهور العالّم المثالی و الشّبّح الخيالئ فيه فيظهر منه 
فيه ما يليقٌ باستعداده. فَإِنَّ المْقتصد. أى: الماء الضافی له ذلک, و هو أن بظهر 
9 لمُثّل و الأشباح القائمة لا فى أينء و غیرو من الغنضریّات. كالبلوّر والرُّجاج و 
غير هما ممًا يوّفر فيه الماء في المزاح. يَصِيرُ مَظهراً للمثال بِعَوَسّطِهِ. بتوسطه‌ای 
بتوسّط المقتصد إذ لولا غلبته فى هذه المرکبات. لماكانت مقتصدةٌ على ماسبق 

و فیه. فى الروح. من الحاجزيّة, أى: الكثافة ما یقبل التور. الفائض عليه من 
التتفس أو العقل و يَحَفَظُّهُ لكثافته أبضا و بَحمّظ. ٠‏ هذا الرُوحٌ أيضاء لما فيه من 
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الحاجزيّة, الأشكال و الصُورٌ. المناليّة و الخياليّة الظاهرتين عنده لاقتصاده. 

3 قبة انضا اللْطّافَةٌ و القرار: المناسية شون العارفن :و فيه الخته که اسضا 
ای ی مالسا هوك اس ی 
کال زار قال وفع الم که دنا بخ کا تاره ردان مها اف 
الأنتساب الی النّور العارض دون المجرد واحذ. 

و إذالم ین فى إعداه توچه, نوع هذا الرّوح الا لسرّعةٍ تحلله. باعتبار 
تلطب و غَلبة الخرارَةٍ فَتَبَتَ وه بالتدد. و هو انجذاب الدّم من الكبد إلى 
الجانب الأيمن و سريان البخار المتصاعد منه إلى الایسر. فَقّدأتى, هذا الرُوحٌ 
الذى هو آلطف الأجسام العُنصريّة و أفضلهاء على جمیع مُناسَباتٍ الثُور, و غيرةٌ من 
العناصر و العنصريّات إن ناسب النُورَ من وجه. خالفه من آخر فان الفضاء. أى: 
الهواء الحاز اللطیف جدَا لم يكن بل الشّعاءَ. لكثرة شفيفه. لنهاية تلطیفه فلم 
يناسب النُونَ من هذا الوجه لقبوله سوانح الأشعّة. كما علمت. 

و لكن يُناسبٌُ الور بخرارته وَ شرعَة قبول خرکته. و لهذا. و لمناسبة الهواء 
لحارالوّ» فيما ذکره. قَصَدَ إلى عالم التّور البَررّخىَ الُذى دامت حرکتّك أى: عالم 
الأفلاك. و قَوْبَ مِنهُ و عَشِقَهُ. و آقام عنده مصافياً یه فى المکان. و الحاجرٌ أى: 
الارض. قَبِلَ اور الشَعاعی و عَفظة. قَناسبَ. الحاجرٌ النّور مِن هذا الوَّجِه. و إن 
خالفه فیما سواه. والمقتصد آأی: الماء خط الْعاع وضاز تظهراً لسثال الس و 
المُستنير. فهو و إن نا سَبّ التو من هذین الوجهین, و لكن خالّف مُناسَبَةَ الثور 
بالبر دو تحوه أ الکنافة. 

و هذا الدُوحٌ فيه المُناسَباتٌ الكثيرة. مع النّور و لِمّا كان هذا اوح في اللووتة 
والاشتعال, كسراج موضوع فىالتّجويف الأيسرمنالقلب. فتیلتة البخاراتٌ 
السّارية إليه من الأيمن و دُهنه الدّم المُنجذب إليه من الکبد. و الحش و الحركة 
ُوره و الحياة ضوءه و الشّهوة حرارته. و الغضب دخانه. و لم يكن فى العناصر 
و الفنصریّات ما هو اكت مناسبةً منه لنور» معأن الور بطبعه یمیل الی الأنوار و 
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يفرح بها للمناسبة و ینفرعن الّلمات و یستوحش منه للمضادة‌صار هو المُتعلُقٌ 
الأو لاللتون الاسفهيدة و يدوم تعلَقُه بالحياة التى هی ضوء السراج يدوا م الذهن 
والفتبلة و كول الق و یموت البدث بانتفاء ضوء الشراج م بانتفاء الذهن أوالقتيلة. 

و هو تب فى ججميع البدّنء لأ السّراجَ و إن كان في القلب» الك ووه تسل 
بجميع البدن. و کل مجزء من هذا اووس ذ فى أىّ عضو کان, فهو آیضاً کسراج بذاته 
ذى شّعلة لكن لشْدّة اتصال النّفس بالبدن و اتّحادها (۲۲۵ به و غلبة ثورها على 
الأنوار البدنية لا يَحصّلٌ لها شعور تام بل شعلةء بل لا تصال الأنوار بعضها 
ببعض, یتخیل أن جمیع تلك السُّوّج و الشعْل سرا واجد و شعلةٌ واحدة. 

و مو حایل الشرق اوه الجسمانة من المدركةاى الشركة باقسامهما. و 
2 تصرف الثُورُ الإسفهبدٌ في البَدَن بِتَوسّطِه اذ لد فى تصرّف اللطیف فى الغاية فى 
لکثیف من متوسط یکون له مُناسبةٌ معهما بأن یکون مُتوسّطأ بينهماء فیکون 
لطْف من الکثیف و أکتف من اللّطیف و بعطیه آی: البدّنَ التووه بافاضته علیه 
القُوى التُورانِيََ و ما ده الور الاب أى: الفائض علیه. من القواهسر. فهیهنا 
استعمل السَانخ فى غير ما اصطلح علیه, كما آشرنا إليه من قبل. ینعکش من 
علی‌هذا الوُوح. فان هيئآت النفس مُتنازلة متصاعدة مُتعدّية من کل واحد منهما إلى 
صاحبه ما پلیق به. و ذلك لشْدّة الارتباط بينهما. و ماء أى: الرّوح الذی, به الس و 
الحركة هُوَ اذى یَصعَد من هذا الوح إلى الدّماغء وَ بَعتَل أى: ببرده؛ و يَقبَلٌ من 
النتّفسء علی ما قال فى الألواح و يكتسبٌ من التّفسء السّلطانَ التُورىٌ أى: بحش 
و يُحرك . و يَرجِعٌ الصاعد القابل إلى ججميع الأعضاء. المُدركة و المُحركّة: 
فیحصا 0 و الحرکة. 

سََةٍ الشّرُور. أى: الفرح مَعَ لور صار کل ما يُولَدُ رُوحاً ورن مفوحا-- 
ل «لادوية» و الأوّل آقرت. و لِمُناءَ تقد التفوض 
مَعَ النُورٍ صازت التّفوْسُ مُتَنفرة عن الظّلمات. مُنسِطةٌ ند مشاه 7 5 
معلومٌ وجدانی لِكُل ذ ی نفس. و الحيّواناتٌ کل تقد لور فى الم وش 
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و لأجل ذلك ما يُصطاد الحبوانات البريّة. كالؤحوش و السباع؛ و البّحريّة 
کالجیتان وطیور الماء باّیران و الأضواءالمُوقدة فی السْفُن و غیرهاء فی اللیالی 
المظلمة لآنها ٍذا رأت الأنوار لم تملک نفسّهاء لشدّة عنق اللفؤين لهاء بل "الف 
نفسها عليهاء فرحانة ووو نا غافلة عن الأعداء المُوقدين له » فتدهش و 

نک وا ؛ فيؤخة بأيديهم من غير لفة و تجشّم. کذلک اور 
الاسفهبذ. لمّا رأى ضوء سراج‌البدن تعلق به» وان كان البد و قواء من اعدف عدوژّه. 
اور الإسفهبدٌ. و إن لم یَکُن عکانیاً و لا ذا جَهَة. إل أنّ ات التی فى 
یی اثری اب ی اد الا یبن افس رال 
لكو حروها تعر وا تما بو فص ارات اوه مه ارو 
المغناطیس و تحربكاً فلا تعجّب من هذا. 

و لمّا فرغ من بیان مُناسبة الثُور والوُوحءأراد أن یذکر بعض آحوال الوی 
الباطتة وأَنّها ليست خمساً. علی ما زعم جماعة المشائین, فشرع أوَلاً فى بیان أن 
در للأمور المنسيّة ليس باسترجاع اور المُذّبر ها من الحافظة ای هى 
خجزانة الأحكام الوهميّة و محلّها البطنٌ الأخير من الدّماغ؛ كما هو رأى المشائین» 
بل باسترجاعه ها من مواقع سلطان الأنوار المُجردة الفلكيّة التى لاتنسئ شین 
کما هو رأی الاشراقنین, علی ما صرح به رئیسهّم» بل رئیش الكل الالهی أفلاطن: 
ان الذكر اما هو من العوالم الفلكيّة و الفوس القدسيّة العالمة بجمیع الاشیاء 
الثّابَة و الماضية و المُستقبلة» و استدل على صحة ما اختا ره بقوله: 


فصل [۷] 
< فى أن الحواس الباطنة غير منحصرة فى الخمس > 
و اعلم: :أنّ الانسان اذائیسی شین ما یَصفب علیه که عتی ۳ أنه یَجتَهد عَظيماًوَ لا 
بد یتیس له و فى بعض النسخ: دولا يتييّن له ثم ینف حبانا أن یذ ذلک بعینه. .و 
فى بعض النّسخ: ام يبقئ أحيانا نّم يتذكّر ذلك بعينه». 


1 
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قلیش هذا الّذى يَذكده فى تعض قُوئ بَدّنه» أى : الحافظه . كما بعتقده ا 1ك 
و الا ما غاب و فى بعض النسخ: (ما فات 4 عن ال وی تيقد السعن البالغ فى 


مر عم 


طلبه. 


م 


‌ 


و لس عل ۳۶ ها تفص نهر أن الس دب یی و مَنَعَ 
من مانغ بدنی. فان الطالت اّما هو لو الفتصوف» و لبش ببرژخی. أ جسم و لا 
حسمانید. خن يَمنَعَهُ مان جسمانی- محفوظ فى تعض قوی صیصیته؛ 

فلو كان المسيه كر ذاقه ناد تشن دوق بان لكا اف له وهر عدف 
به. أوكان یشعر به عندالطلب بعد الغفلة عنه. لكنّه ليس كذلك. وإليه الاشارةبموله: 

و لا بشغر الإنسان فى حال غفلته عَن آمر, أى: المنسی. بِشَىء مُدركي فى ذاته 
وضتضته: له جا لفاس آمر لا ولا بتو انر كاله ارق لاقع لاني وي 
مد ترط هبو لو كان اوددر كر لها لكان تقاف ا شيط اس 
و لايشعر بشىء مدرک له حینلذ. فیس التَّذْكٌدُ الا من عالّم الذّكر, وَ هْوَمِن مواقع 
شلطان الأنوار الإسفهبزيّة الفلكيّة. فَإنّها لا تنسى شَيئاً 

و الصَّورٌ الخيالية. على ما فرضت. مَخزونّةٌ فى الخيال. لكونها خجزانةً الحش 
المُشترك. كما ذهب إليه المشاؤون. باطلة يمثل هذا. و هو ما بطل به کول الحافظة 
خزانة الوهم.فانها.آی: الصّور الخياليّة: لو کانّت فيها. فى الخيال. لكانّت حاضرة له 
للنور المدیّر. و هو مدرک لها. و لوكان کذلک. لكان الانسانٌ عند السبيان جد فی 
نفسه شیثاً مدرکاً له. و لیس کذلک. علی ما قال: 

و لا بُچذ الانسان فى تفه عِندَ غیبته عن تَخَيَل رّيد تیا مُدرَكاً له أصلاً بل إذا 
اش الإنسانٌ بشّىء مَاينا یب أى: زيداً. أو تفكّر فيه. فى شىء يناسبه. بتنتقل فكرة 
یف لذ لذلک الانسان الذى هذا شانه, استعداد استعادة ور ته. 
صُورة زید. من عالّم الذّكر. وَ المُعيدٌ: للمنسی. كصّورة زید فى المثال» من عالَم 
الذَّكر, نما هو لور المُديّد و لکونه المحصّل لااستعداد الاستعادة. 

و أنبَتَ بعض الّاس. أى: المشّاؤون, فى الإنسان و و هم می الحاكِمةٌ فى 
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الجُزئئاتء من المعانی التى لا نخس و لايتأدى إليها من الحواش, كما سبق بيائه. 
من |دراک الشْاة معنیع فی الذئب. و هی العدارة المقتضية الور منه, و آخضری 
مُتَخْيلة لها التّفصيل و الترکیب. فى الصّوّر اتی فى الخیال و المعانی الّتی فى 
الحافظة فيحممٌ نين المختلفات.کانسان يَطِيرٌ و یفرَق بِينَ المتناسبات. کانسان بلا 
زاب وت ابيا التجويفٌ الأوسّط. من الدُماغ. 

و لقائل أن یقوّل: إنّ الهم بعینه هُوَ المُتَخْيَلة و هی الحاكمة. فى الجزئیات من 
المعانی المذکورة و الْعَصْلة والشركتة, شور المذکورة. و دلیلک لین 
تغایرالقوی؛ ما اختلال بَعضها مَعَ بقاء البعض, الا على تغايّر المُختَلٌ و الباقی. 

و لأيمكنٌ لأَحَدٍ عوی بَقاء المُتَخيّلة ليم و یس تم شَىءٌ حاكِمٌ فى الجزئیات:: 

من المعانى المذكورة الْذى هْوَ الوَهمٌ عندك. بل متیل وحذت إحداهما وُجدت 
الأخری و کذا ان اععلت آو سلمت یکون الاغری کذلک: و اختلاف التواخم 
مواضع القُوئء عُرف يروم اختلال بَعض القُوى لاختلال مواضعها, على معنی: أنه 
کلما اختل موضعٌ |حداهما اختلت هی و قداعترق بِأَنّهُما فى التّجویف الأوسطء و 
اذ لا یَختل احذ مِنهُماء و فى بعض النسخ: «آحدهما» مَعَ ملامة صاحبه, َو اضُهما 
آیضا کذاء حتی لا بختل موضغ آحدهما مع سلامة موضع صاحبه. و إلا لاختل 
أحدهما مع سلامة صاحبه. و لیس کذلک» لما عرفت. و علی هذا فلایتم 
الاستدلال علئ تغاير هاتين القوّتين باختلال أحد هما مع سلامة الاخری, و لا 
باختلاف مواضعها. 

وَأْمنا تَعَدَّه الأفاعيلء الدَّالٌ على امتناع صُدورها من قوّة واحدة, فلایّمکنْ الحُكمٌ 
ده القُوى لِتَعَدّد الأفاعيل, لأنّه الما يمتنع صدوز الأفعال الكثيرة من قُوةٌ واحدة 
اذا كانت مُحِردَةٌ عن العلائق و الجهات. أما إذا كانت كذلك. فکلا. (۲۲۷) 

إذ لايَجُورُ أن يكونَ فقو واحدةٌ بجهتين تقتضى فعلین. آلیش الحش المُشتّركٌ 
باعترافه مع وحدته درک جَمیع المتحشوسات الّتی لا یتأتی إدراكها لا بخواش 
خُمش؟ و هو یَجتمع عنده هثل جَمیع العحشوسات. فَيُدركها مُشَاهَدَة و لو لا ذلک ما 
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كانَ لنا أنَ نحکم أنّ هذا الأبيضٌ هو هذا الخُلو. الحاضرین. و فى بعض نسم 
«للحاضرین». و هذا آظهر فَإنّ الجسّ الظَاهِرَ ينقَرهُ بأحدهِماء و الحاکم يَحتاجُ 
إلى خضور الصُورتّين ليحكم عَلیهما. 
قَإذا جاز أن یَکون لِقّوّة واجدة إدراكاتٌ كثيرة. من امن .امن نوع واحد: 
كإدراكات کل حاسّة: فَجاز مُنها. من تلك القّوّة الواحدة: أفاعيل مُتَعَدّدَة كثيرة إذا 
إدراكها لمدرک کل حش فعل آخر. و إذا جاز ذلك فلم لا یجوژ مثله فى المُتخيلة, 
عَلئ أنّ الحكم الوهمی لا بخالف أفاعيلَ المُتخيّلة. لأنّها أيضاً إدراكاتٌ كما للوهم. 
تم العَحَبٌُ: أنّ منهم. من المشائین مَن قال: «إِنّ المُتخيّلةَ تفعل و لا شدرک. و 
ون وعند هذا القائل الادراک بالصٌورة, لأنّه عنده عبارة عن خصول صورة 
لمُدرَك فى المُدرك. و ذا لم يكن عندهاء عندالمتخيّلة, ور ولا م 7 
شي ترکبهو تتكلة نورد الى عند كوه حو ان اشن إل کت کنیا ماه 
وه و تُفِلّها؟ مع أنّها لا تدرکهاه 
وَإِذا لم يُمكن سَلامة المُتخيّلة و تمکنُها من آحکامهاء دُونَ الضّورة. و فى بعض 
النسخ:«دون ور أى: دون إداركها لهاء قلا يُمكنٌ أن يُقال: تَختل الخبال أو موضعث 
و المُتخيلةٌ تليعةء و هی عَلئ أفعالها. لترقّف فعلها على السورة. ولاصورة لا 
ختلال الخیال. 
الق أنّ هذا الثّلاتَ. الخيال والوهم و المُتخيّلة, شَّىءٌ واجدٌ و فُوَدٌواحدة 
باعتباراتٍ يُعبّرٌ عنها بعبارات. فيعبّر عنها باعتبار حُضور الضُورّ الخياليّة عندها 
بالخیال . و باعتبار (دراکها للمعانی الجُرئيّة المُتَعلقة بالمحسوسات بالوهم . 
باعتبار التتفصيل و الّرکیب بالمُتخيّلة. و محل هذه القُوة هو البطنٌ لاوس من 
الدّماع. 
وَ الى ید عَلى أنّ هذی القرّة غير النُو ر المُدّبر: نا إذا حاولنا «تثيّتاً» و فى 
بعض النسخ: «بتثبيتً» علی شی».کلانفرادمع ميّت بالیل کما تم لد من و فی 
بعض النسخ: «فى) أنفسنا شَّمئاً ينتقل عنه. و فى بعض النسخ: انين او از ول 
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آولی, لتكرار ال بعد ذلك. و عم متا أن اْذی يَجِنَهِدٌ فى الب غیر الَذِى یوم 
النّقلَّ, و أنّ الُذى يُثبِتٌ» وفى بعض النسخ: (یقبل» تعض الأشياء الق کوجود 
موجود لا فى زمان و لا فى مكان و لا جهة و لا داخل العالم و لا خارجه . غيرٌ 
الذف تنكدها أى ذلك البعض من الاشیاء. و نما انك الضمیر لاکتساب البعض 
انیت بالاضافة إلى الاشیاء. 

و |ذا کت نَجدُ فى آبد اننا مایْخالفنا. و فى أكثر النسخ: «ما یخالفها» أى ما یخالف 
آنفسنا هکذاء و هو أن يهرّبَ عمّا بت عليه و يُنكرما یقربه فَهُوَ غَيرُ ما به آنا ثبتنا 
لتغایر أحكامهاء فان الابتَ غير الهارب. و المُقَر غيرُ المُنکر. فَهُوَ اذن قوَة لزقت عَن 
الُور الإسفهبذ فى الصّيصية. و لأجل أنّها ظلمانية لکونها جرميّة: شُنطبعة فى 
البترزخ. أى: الدماغ, نکر الأنوار المْجَّدة و لا تعترف الا بالمحسّوسات؛ و ژبما تنکر 
نفسَها. و هذا من أعجب أحوالهاء و تُساعِدٌ فى المقدّمات. فَإذا وَصَلَّتَ إلى تیه 
عادّت مُنکرة, َتَجِحَدٌ مُوجب ما سلّمت من المُوجب. 

وَالتَدَكَدُ و ان كانَ من عالّم الأفلاي. المخزون فيه جميع الصّورو المعانی على 
قد انا طعي الاو ا الموهم التى هی الحافظت لما ها فان 
مخزونة يها الا أنه يَجُورُ أن يَكونَ و يَتَعلّنُ بها استعدادٌ ما لِلتَذكٌ فتکون هی 
الذاكرة» لتعلّق استعداد التَدكّر بها. لا لحصول المعانى الوهميّة فيها. لأئه أبطل 
حصول المعانی فيها. لا تفا (۲۲۸) الاستعداد بها. و يدن علی تعلّق الاستعداد بها 
اختلالٌ التّذَكّر باختلال البطن الأخير برايو دهي ساك اتا كو سان 
الاستعداد بها 


فصل | ۸ 
< فى حقيقة صورالمرایا و التخيّل > 
و قد عملت أنّ انطباع الصّوَّر فى العین مُمتنعٌ. لاستحالة انطباع الکبیر فى 
الصَغيرء و بمثل ذلک یمتنغ انطباع الصُورء في وضع من الدّماع. 
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فإذن الصُور الخياليّة لا تكونٌ موجودةً فى الاذهان, لا متناع انطباع الكبير فى 
الشغیر, و لا فی الاعیان و الا لرآها کل لیم الجش؛ و لیست عدما مخفاو إلا 
لما کانت مُتصّورةٌ ولا متمیزً بعضهاعن بَعض, ولا محکوما عليها بأحكام مُختلفة. 

و إذ هی موجودة و ليست فى الأذهان و لا فى الاعیان و لا فى عالم العقول, 
لکونها كرا جسمانية لاعقة؛ فبالضرورة عرد موجود؛ فی ضُع آنخره و هو 
الم ُسمَی بالعالم المثالی و الخیالی. متوسّط بین عالمی العقل و الحش, لکونه 
بالمرتبة فوق عالّم الحش و دون عالم العقل لأنْه أكثرٌ تجريداً من الجش و آقل 
تجرید من العقل. و فيه جميعٌ الأشكال و الصّور والمقادیر الأجسام و ما يتعلقٌ 
بها من الحركات و السّكنات والأوضاع و الهيئآت و غير ذلكء قائمةً بذواتهاه 
مُعلْقَةَ لا فى مكان و لا فى محلّ. و إليه الاشارة بقوله: 

وَ ال فى صُورَ المرایا الصّورَ الخاليَة أنه ليست مُنطبعةٌ. فى المراة و الخيال 
و لا فی غيرهماء بل ی ضیاصی. أى: أبدان, ملق فى عالم المثالء یش لها فى 
و لقیامها بذاتهاء و قد تکون لها؛ لهده ه الصّیاصی المُعلّقَة لا فی مكان. مظاهن و 
لا تكون فیهاء لما بیّند 

فَصُوَرٌ المرأة مظهرّها الم رآة. هی مُعَلَقَة لا فی مکان و لا فى محل. وضو؛ الخیال 
مَظهرُها التَخيّلُء و هي مه لافی‌مکان ولافی محلّ. وکذا الحش المشترک و غیه 
ها من الوی. كلها مَظَاهِرٌ صِمَاليَة مرآتيةٌ استعداديّةٌ لظهور الضُور القائمة بنفسهاه 
المستغنية عن‌الزمان والمکان والمحل عندهاء بٍظهار العقل الفیّاض المُوكّل پذلک 
دی من الصّور و المعانی المُهَيئةِ لفیض العقل. 

و إذا ثبتَ مثال مُجَرّد سطحی. لا مق لَهُ و لا ظهر. كالترايا. كما الیل ان 
و و بيس ون منت 
وين قوش له مثال صُورة زيد الترضيّة الحالة فى مان و کذا جميعٌ ضور 
الخیال و المرایا مُكل اعراض هی ضَوَر الاشیاء و أشكالها و مقادیرها. و کما أذ 
لمر فى المراة صُوَرةٌ زید فضوّرة زید هی مثال المرئی فى المرآت إذ الُمائلة 
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ما تكونٌ من الجانبين؛ و إذا كان کذلک. فصع وُجُودُ ماهيّةِ جَوهَريّةِ هی المثال 
المرئئ فى المرآة. وإنّما كانت جوهریَ لقيامها بذاتها لا فى محل لها مثال 
عَرَضِيٌّ. و هو صورة زيد الحالة فى مادته. 

و الثُورٌ الافض كمثال اور تام و فی بعضص النسخ: «للنورالتام). 

قاقهم, فان فيه سرا عظيماً و خطباً جسيماً و ذلك أن جمیع الأشياء التى فى 
العالم العلوئ» لها ا و آشباء فی العالم السفلی» و الأشیاء تعرف بالاشباه و 
اللُظائر. فالأنوار العَرّضيّة إذا عرفت حقائقُها علی ما ینبغی. أعانت معرفتّها على 
مغرقة اد توا الم ده الجوهف: 

و العرض من هذا كُلّه أن یعرف أن النُورَ الناقص العرضی الّذى لشمس عالّم 
لجش. هو مثال للنور التام الجوهری شمش الم العقل, تور الأنوار. و علی هذا 
يكونٌُ نُورٌ کل کوکب عرضی مثالاً ور مُجرّد جوهری. و هذاباب واسمٌ» و فيه 
آذواق كثيرةٌ فلذلک آمر بالفهم. 

و کما أنّ الحَواسٌ كُلَّها ترجغ إلى حاشة واحدة وَ هن الحش الئشترک, فَجَمِيعٌ 
ذلک أى: القُوى البدنيّة الظاهرة و الباطنة المُدركة و المُحرّكة و غيرهاء من القُوى 
المُشتركة بين البات والحیوان, و هی الفاذية و لمية ‏ الكرادة و خوادمها إلى 
غير ذلک. كلها ترچغ فى التو لدب إلى 3 والعدة هن ذائة اور کة َه القَيَِاضَةَ 
لذاتها. وَالإبصاروَانكانَ مشروطاً فِي هالمُقابَلّة للمُبصر مَعَ البِصَرء إلا أنّ الباصوفیه. 
فى الابصار الثُورُ الاسفهبذ. 

و لما استشعر أن يُقَالَ: إذا كان هو الرائی لجميع المرئيّات (055 و المشاهد 
لجميع الأمور العقليّة و الخياليّة المثالية و الحِسَيّة. ؛ فکیف لا يرى الأحوال 
الأشرو اقل ُفارقة البدن؟ قال: و الما لا یری, لور الأسنهيك: أفياة ا خرف يق قبل 
الْفارقة. البدنيّة لِأنّ الشیء قد یتعرض له ما يَشعَلّهُ عن ابصار ما من شأنه أن يُبِصِرَهُ 
َ الَاغل فى کم الحجاب. 

او الاسفهبذٌ قبل المُفارقة» لاشتغاله بالعلائق البدنية و العوائق الجسيّة و 


الخياليّة فى حُكم المحجوبين عن العالم العقلی. فلو ارتفع الشاغل البدنی و 
المانغ الحشی بِالكُليَة أو ضَعْفٌ بالعلوم الحقيقيّة و الرّياضات القويّة البدنية. 
شاه العالم العقلی و الأنوار المُجردَة مُشْاهَدةَ تم مّما للبصر. كما يُشاهده 
المتالهون من أصحاب العروج الرُوحانئ المُنسلخون عن الناشوت الجسمانی. 

و قد جرب صحاب العژوج للّفس مُشاهَدة صَرِيحة نم ما لِلبِصَرِ فى حالة 
انسلاخ شدیدٍ عَن البَدَنِ و هُم مُتَيقَنُونَ حینئزٍ. أى: حالة الانسلاخ. بان ما يُشَاهِدُونَ 
من الآمور یشت قوش منطبعةً فى تعض القُوى ادن بل يجزمون بأنْها ذواتٌ 
ف امه دوا تهون شا مان و وان و الخال آن سل و انامه 
التضرئةناقية مع التررالفدیر و انب اكه نهد لنناتظة أن بکون تالا 

و من جاهَدّ فى الله حَىَّ جهادو, من المُستعدین لمشاهدة الأنوار لاعتدال مزاجه 
و هر الظمات. و هی: القوی البدنيّة و الآمور الحسیّة رأی انوا العالّم العلی 
مُشاهدة تم من مُشاهَدة المُبصّرات, البصريّة هيهّناء أى: فى هذا العالم. 

قنور الأنوار و الأنوارٌ القاهرة مَرئيَةٌ برژية لور الاسفهبذ. لمناسبته إِيَاهُم فى 
لُورية و الّجود. و مَرئيةٌ بُرْية تعضها تعضاً لّوريّتها و عدم الحجاب بینها 
لتجردها. 

و الأنوارٌ المُجَوّدة که باصِرَة. و یش بَضوها برجغ إلى عليها, إذ لابحنجت عنها 
شیء هو معلومٌ لها ليرجع بصرّها لذلک الشیء إلئ علمها به. بل علشها برغ إلى 
بضرها. فان علومّها کُلها سجر نها مُشاهدهٌ خصو ب اشراقيَة, ای هی الرژية 
الحقيقيةٌ: بل عینٌ اليقين و هذا بخلاف المحجویین بالمواد و غیرها من العلائق 
الجسميّة و العوائق البدنية. 

نا نحن, فان بصرنا قد يرجمٌ إلى علمنا. و ذلك فيما نعلمةٌ بالبُرهان اي هو 
علم الیقین دون أن تشاهدةٌ بالعيان الذى هو عينٌ الیقین. كعلمنا بالمُجرّدات دون 
مشاهدتنا لها. فان ظفرنا بها صار علمٌ اليقين عينّ اليقين و اتحدا. و قد برجم علمنا 


إلى بصرنا. و ذلك فيما لایمکنْ معرفته إلا بالرَية كالأضواء و الألوان, لما عرفت 
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أن بسائط المحسوسات لايمكنٌ تعریفهه إذ لاأظهَرَ منها. فمن ليس له حاسّةٌ 

البصر لایمکن أن يعرف الضّوء و اللون أصلاً. فالعلم بنحوه یرجم إلى رؤيته. 
فمعرفةٌ الشّىء قد تکو نفسٌ رژیته. كعلمنا بالضّوء و اللون: و کل ما درک 

إلا بحاسّة البصر, كالأشكال و أمثالها. و علوم المُجرّدات کلهاء بجيمع الأشياء. من 

هذا القبیل و قد تکون مُغایرةٌ لها؛ کعلمنا بما هو محجوبٌ عن بصرنا ۵ 
فهذه ری فى البَدَن كُلّها ما فى الثُور الاسقهبذ. من الاعتبارات و الجهات 

العقليّة الموجبّة فى البدن آثاراً بحسبهاء هی أظلالها؛ و هی القُوئ فهی أظلال فى 

الو 3 سفن من الجوات: 

و الفیکل, أى: البدن. و هو فى الاصل البناء العظیمٌ و المعبّد. الما هو طلسمة. 
طلسم الاشفهید وضنمه عم آن المتخئلة انضاءو ان کانت هو متدركة لاف و2 ا 
استعداديّة كغيرهاء صَنَمُ لقو اور الاسفهبز الحاكمة. لان له قُوّة قويّة حاكمة على 
الاشیاء حکاماً 125 1ن حب تياو علی نفسه أحکاماً حاصة بذاته. و لل أن الله 
الدر لَهُ آحکام بُذاته. ما حکم بأنّ له بَدَناً أو تخل جُزئياً و فى بعض النسَخ: «أو 
تخيّل جرئی»: أو له قْوَهَ متَخَيلةَ جُزئيّة إلى غير ذلك من الأحكام الجُزئيّة الممُختصّة 
به التى لايمكنٌ أن تصدر عن غيره. فهذو الأشياء. من البدن و قُواه ریت غَيرُ دا 
غائبةٍ عنها. عن قَرَةَ اور الاسهبذ. بل ظاهرة بها ظَهُوراً مَا. 

و لمّا كان (۲۳۰ لقائل أن يقول: يمكنٌ أن يكون الحاکم بأنْ له بُدناً و تخيلا و 
غیر ذلک» هو التحتل .لآ اور الكدئن أشار الی جوابه بقوله: و التتحيل لايد 
صُورَةَ تفسه. أى. لایدرک نفسه فَإِنَهُ حا کم عَلى المَحشوسات و ما يَتبَعُها. من 
المُتخيّلات. و التخيّل لیس بمحسوس ليأخذ صُورَةَ نفسه و یحکم علیها و ۰" 
ایْقال: مُسلم أنه ليس بمحسوس, و لكنّه معنی من المعانی الجُريّة فيدركة 
الوهم و یحکم علیه لاتحاد الوهم و التخيّل عنده. على ما سبق تقريرة. 

و التوژ الاسفَهبَدُ مُحِيطٌ. بالبدن و قواه و حاکم بأنّ لَهُ قوی جُزئيّة. و هی التى 
درگ بها جمیع المحسوسات. و له آخری کی بها یدرک جميعٌ المعقولات. فَلَهُ 
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الخکم بذاته. و هو حش جَميع الحواش. و ما تَقَرَقَ فى جمیع البدَن من القُوى و 
غیرها من الاستعدادات و نحوهاء برجع فى الثُور الاسفهبز حاصله إلى شىء واحد. 
هو ذاته النُوريّة الفيّاضة لذاتهاه 

و لور المُدبّر إشراقٌ علی مُثّل الخيال و نحوو, و نحو الخیال و هی المُوى 
الباطنة الاستعداديِ. و إشراقٌ على الابصار الفستغنی عَن مضول الصُورَق ضورة 
المبضر فى العین, و له إشراقات» أخرئ كثيرة» کاشراقه على المَقول و نحوها فا 
و إن كان لتعلّقه بالبدن و شوقه إليه غیر غافل عن البدن و قواه کذلک هو غیر غافل 
عن العوالم العقلیّة سيّما عند اعتدال مزاجه و شدة توریته. و نما خص الاشراقین 
بالذكرء دون غيرهماء لدقيقة عبّر عنها بالذكر الاجمالی و قال: 

له و لور المُدبَر کر إجماليٌ: إنّ هذا الاشراق على الخیال, مثل الاشراق عَلّی 
الایصار, یعنی: کم 1ن لور الجا عند اشراقه علی القوة الباصرة جُدرک بعلم 
خضوری إشراقى ما یقاب الباصرةً من المبصّرات. لا ما فى الباصرة. من مُثْل 
المْبصَرات. لبطلان الانطباع كما عملت؛ فکذلک عندّ اشراقه على القُوة المُتخيّلة 
ُدرک بعلم خضوری |شراقی. الصّوَرَ المُتخيّلةَ الخارجيت و هی الّتى فى عالّم 
الخال : قاقية يذاتها لأ ابو كرون المزانا: الآ انها عرق بغرا الحيان فا ی 
للنفسء بها تُدرك الصّورَة المثاليّة» و منها الخياليّة التى كلامُنا فيهاء لا الصضّورٌ 
الخياليّة الذهنيّة: التى هی من الخارجیّات لالبُطلانٍ الضُور الخياليّة لوجودها فى 
عالم المتال فل 'لتطلان کون مدرک النور القن عند تله تاصور مجرد الم 
الخياليّة التى فى الخیال. لبُطلان الانطباع. و لقوله: 

و لاء و ان لمیکن الاشراق کالاشراق. حتئ یکون الادراگ کالادراک؛ و 
المَدرک عند التخَيّل كالمدرك عند الابصار, بل ان کان. مدرک الثون المُدیّر عند 
تخيّل زید مثلا مُجَرّد مثال. زيدٍ الذی. فى الخیال. إن آدک. الور المُدس أَنّهُ أى: 
المثال الذى فى الخیال. مثال الخارج. الذى هو زيد بالفرضء يَكُونٌ, اور المُديْن 
أدرَكٌ الخارج الغائب. و هو زید. دُونَ مثال, لأنه ما یعرف أنّ هذا مثاله لو عرفه 
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دونه. و فی بعض النسخ: اليكونٌ إدراكٌ الخارج الغائب دون مثال». و هو مصده 
اضیف إلى المفعول و خذٍف الفاعل لظهوره. و المعنی واحد. و استغنی, ادراک 
الأمر الخارجی. عَنة. عن المثال. و هو مُمتَنِعٌ. لاستحالة ادراک الخارجیّات دود 
مثال. و إن لم‌یدرک أنه مثال الخارج [فلم يكن قد آدرک الخارج] الغائب عنه 
بمثاله و المُقَدَرُ خلافه. 

و الما لمیُشرالی هذا القسم. لظهوره. فللُور المُدبّر إشراقاتٌ كثيرة و علمٌ بکُل 
|شراق, و إشراقه على واحد كإشراقة على الباقی. 

و لا کون المُدرَك عند التَخيّل كالمُدرَك عند الابصار دقیق غامض يحتاجٌ 
إلى بسط و تفصيلء قال: «و له ذکر إجمالئ: ان هذا مثل ذلک». و أما أنه كيف 
يمكنٌ أن يكون هكذاء فيحتاجٌ إلى تفصيل. 

عَلى أنّ الخارج. المتخیّل, قّد يَكونٌ انعدّمَ فى حالَةٍ التَخَيّل. و إذا كان کذلک 
فلايمكن إدراكة بدون مثال. إذ المعدوم یدرک عَينّه بل مثاله بالضرورة» و هو 
دليل خاصض علی وجو ب دراک (۲۳۱ مثل هذا المُتخيّل بالمثال. 

و البصَرٌ لما کان !دراه بكونِهِ حاسّة ُوريّةَ و عَدّم. و بعدم الحجاب بَِنَهُ و بّین 
المُستنير فَالنُورِيَةٌ و عَدَم الججاب فى المُجَرّدات أَتَمُ و هی ظاهردٌ لذاتها. لكونها 
ليور سف داهن لذ قد ی ی 

و المُجرّداتُء هی باصرَة؛ لجيمع الموكد و او موه للأنوارة سدع إن 
لميمئّعها عن ابصارها شاغل, کثفوسنا المحجوبة عن آبصارنا بالشواغل البدنيّة. 


يحت 


المقالة الخامسة 
فى المعاد و الّبوات و المنامات و فيها فصول 


فصل [۱] 
فى بیان التناشخ 

بمعنی انتقال نفوس الاشقیاء الی الاجساد الحیوانيةٍ المَناسبة لها فى الأخلاق 
والافعال. و فى البرهان علی بقاء التّفس بعد المفارقة. و قبل الخوض فيه لاب من 
تقدیم مُقَدْمةء و هی أن شرذمة قلیلاً من القّدماء ذهبوا إلى امتناع تجوّد شیء من 
افوس بعد المُفارقة: لأنّهها جرميّة دائمة الانتقال فى الحیوانات و غیرها من 
الأجسام. و يُعَرَفُونَ ب «التّناسُخْيّة). 

و هم أقل الشکماء تحصیاگ لبعز ان آرادوا بکون لوكين جرميهةٌ ها طبعت 
و مع ذلك مُنتقلةٌ فهو محال, لامتناع انتقال الصُوّر و الأعراض من محل إلى آخَر؛ 
و ان آرادوا به انها مُجرّدة و دائمة الانتقال فى الأجسام من غير خلاص إلى عالم 
لور فهو باطل إذ العنايةٌ الإلهيةٌ تقتضی إيصال کُلّ ذی كمال إلئ کماله. و كمال 
تفس ما العلمیْ. فبصيرورتها عقلاً مُستفاداً فيها صُوَرُ جميع الموجودات. و ما 
العمليئٌ فبالتّخيلة عن رذائل الأخلاق و التّحلية بمكارمها. فلو كانت دائمةً الانتقال 
كانت ممنوعةّ عن کمالها أزلاً و بدا و العنارة الأزلتة تأبی ذلک. 

و أجمع غیرهُم من الحکماء الأوائل و الأواخر قاطبةً على أنّ الكاملينَ من 
السْعداء یتصل تُفُوسُهُم. بعد المفارقه بالعالّم العقلی, و تنال من البّهجة من 
لسَعادة «ما لاعينٌ رات و لا أذن سَمِعَت و لاخطر علی قلب بَشَّر) غیر مُنقطعة 
لذاتهّم. و لامتناهية مَسراتهُم. 

و آمَ غير الکاملین من السْعّداء كالمُتوسّطين منهم و الاقصین فى الغاية و 
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الأشقياء على طبقاتهی فقد اختلفوا فى مُعادهم: 

فذهبالمُنكرونللتَّناسَُخ _كالمُعَلم الأول وأتباعِهِ من المُتقدّمين و المُتأخرين ‏ 
الی أن تُفُوسَهُم و إن تجرّدت بالكُليّة عن الأبدان» لكن تبقی مُعذبهٌ فى ظُلمة 
الجهل و الحَجُب الخخلقيّة الرّديّة ما أبدأء إن كان الجهل مُرکباً و الأخلاقٌ فى غاية 
الرداءت و یزول عنها بعد زمان ٍن کان الجهل بسیطاً و ال الردی لیس فی‌الغایة. 

و ذهب القائلون بالتناشخ کهرمس و آغاثاذیمون و آنباذقلس و فیثاغورس و 
شقراط و آفلاطون و غيرهم من حُكماء یونان و مصر و فارس و بابل و الهند و 
الضّينء لین تُفُوسَهُم لاتتجرٌَ باللیّت بل تنتقل إلئ تدبیر بدن آخره 

لكنّهُم اختلفوا فى جهة الانتقال و لهذا قیل: «ما من ملة من الملل الا و لاخ 
فیها قدم راسخ.» و اختلافهُم اما هو فى كيفيّة التقل: 

فمنقم من جوز انتقال النّفس إلى تدبیر بدن غير بدنهه و لکن بشرط أن تنتقل 
إلى بدن من نوع بدنهاء کمن تدبیر بدن إنسانئ الی تدبیر بدن آخر |نسانی. لا إلى 
غير نوعه, کمن تدبیر بدن ٍنسانی إلى تدبیر بدن فرسی أو طیری. 

و منهم من‌جوّز ذلك الی غير الوع أيضاًء و لكنّه اشترط أن لایکون فى 
الحيوان إلا إلى بدن حیوانی. 

و منهم من ذهب إلى تجويز الانتقال من البدن الإنسانئ إلى البدن الثباتى. 

و منهم من يُجِوّرُ [ذلكى] من الأبدان الانسانيّة إلى الأجسام الجماديّة. و هؤلاء 
يُسَحُونَ انتقال النّفس الانسانية إلى بدن آخر انسانی نُسخاء و إلى بدن حیوانی 
مَسخاء و الی جسم النّبات فسخاًء و إلى جسم الجماد رَسخاً. 

و ميلٌ صاحب إخوان الضّفا إلى جواز انتقالها إلى جميع هذه الاجسام؛ متردة 
فيها أزماناً طويلةً أو قصيرةٌ ۲۳۷ إلى أن تزول الهّیئات الرّديّة ثم تنتقل منها إلى 
العالم الفلكئ الخیالی 

و ذهب المصتف ‏ علی ما بُشیه به ظاهر تقريره» و إن لم‌یعتقد صحّته. كما 
یبن إلى أن علاقةً قوس المُتوسّطين من السّعَداء تنتقل إلى الأجرام الفلكيّة. و 
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الاشقیاء الی الأخساة الحيوانية مُنتقلةً من بعض الحیوانات إلى بعض. دون 
المعادن و الشات. 

و إذا عرفت ذلک» فاعلم آْ افش لمّاكانت حادثة بحدوث البدن, كان المزا 
البدنی باستعداده الخاص استدعی وجودهامن المُفارق امین فذلی قال: 

لو الاسفهبذ. استدعا؛ المزاخ البَررَخی باستعداده الفستدعی لوجُودو, فَلَهُ ال 
مَعَ صیصیته. لأنها استدعت وُجُودَه و لما وصل إليه أيضاًء بسببها من اللذات 
البدنيّة و الرزاحات الجسمیِّة و کان عَلاقتَهٌ مَعَ البَدّن لفقره فى تفسه. أى: لا خراج ما 
فيه من المّوّة إلى الفعل. فلو لا أنّ فيه ما بالق ما تعلّق به. إذ ليست الحکمه فى 
هذا اعلّی الا الاخراج المذکون و له الی ما قوقّك. من الذواتا القٌَسیّة لوعف 
و ی و 

وَالصّيصية هِىَمَظهَدٌ لأفعاله وَحَقِيبَةَ لأنواره, العرضيّة التى فى الأرواح الحيوانية 
والتّفسانيّة» و وعاء لاثارو الرُوحانية والجسمانيّة و مُعَسكدٌ لِقُواهُ لاجتماعها فيه. 

و المّوی الظلمانتة أى: البدنيّة» لَمَا عشقتة, لکونه أصلهاء و هی فروعٌ له مع أن 
للسّافل إلى العالی عشقاً به» نت دا مها و جَذْتَهٌ إلى عالمهاء البرزخی 
الظلمانی عَن عالم اور البحت, لفرت يلاي قال:الذی لانشو نه ظَلمَةٌ بَرَرَحْبَة 
أصلاً؛ فانقطع شَوقُهُ عَن عالم اور البحتِ إلى الظْماتِ, التى هی عالم الجسم و 
الجسمانيّات. 

و الصَّيصيةٌ الانسيّةٌ خلت تامّةَ َه يَتأنّى بها جَمِيعٌ الأفاعيل, وكان مزابجها أعدَّلٌ 
لأمزجة و ستعداها لقبولافیض اقا اكمل مو سای الا ردان و لکونها أَنَمٌ و 
اعدل و أكمَلٌ من غیرها من الضْیاصی, صارت هی المتعلقّ الأوَلَ و وَل منزل 
لور الاسمهبّذ. 

نم إنلم يستكمل فيهاء انتقل فی‌عالم البرازخ إلى غیرها م نالصٌّياصى الحيوانية. 
و هذا عند العشرقیین. و لهذا يسمُونَ البدن الانسانی باب الابواب إذ منه تصدز 
او الانسانية واردةً علی جمیع آبدان الحیوانات إلئ أن بحصل له الاستکمال 
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لام و حينئذ لايتصل ببدن آخر بعد المُفارقة لحصول الكمال. و هو خروجة من 
القوَة إلى الفعل» بل یتصل بالعالم العقلی الّوری. و لذلک قال: 

و الصّيصيةٌ الإنسانيّةٌ هی أَوَّلْ عنزل لِلنُور الإسمَهبذٍِ علی رَأى حُكماء الشّرِق فى 
عالّم الترازخ. و لمّا كانَ الجَومَرُ الغاسق, أى: المیّت المّظلم. مشتاقاً بطبعه ۳ 
عارض لیر ند نی مُجَرّد لِيُدَبْرَهُ و بَحبی به. فإنّ الغاسق اّما کان هُوَ مُشتاقاً. إلى 
اون لأنه (لما حصل, من جَهَة القّقر. الحاصل فی القّواهر. كما علمت. 3 كما أذ 
لیر مُشتاقٌ إلى الاستغناء ۳ عن نقص الفقر, فکذا الغاسق مُشتاقٌ إلى 
ادجو لست عن را 

قال بُوذَاسُْفٌء و هو فیلسوف تناشخی من الهند. و قیل: اه من أهل بابل العتيق 
عالم بالادوار و الأكوار» و قد استخرج سنی العالم, و هی تَْمأة ألفب و ستّون 
اف سَنة و حکم بأن الطوفان يقعٌ فى أرضهاء دن وو كد و قیل: هو 
الذى شرع دينَ الصَابنة بطهمورث المیک. و من قَبلَهُ مِنَ العشرفتین فقن اتکی 
بابل و فارس والهند و الصین وغیرهم من أهل الذوق منهم إنّ باب الأبواب. لحَياة 
جمیع السیاصی العُنصّريّةِ: الصَيصية الإنسيّة, 

لك با الأبواب: هو الذى یتأشه عنه غیره من الأبواب. حتّی یکون الا خول 
فيه مُتَقَدماً علی‌الد حول فی‌غیره. و الصیصيه الاسية: ول هرن از تور 
الإسمّهبّذ فى عالّم البرازخ» منها ینتقل إلى غيرها من الصّياصى العُنصريّة الحيوانيّة 
المناسبة ۲۳۳ 7 ر الاسمّهبّذ. فيما تمکن فيه من الأخلاق و الهيئات البدنيّة. 

وفى قوله: « لحياة جميع الصیاصی العنصرية). الدَال على أن حياة جمیع آبدان 
العو ند را البدن الانسانئ, الدَالٌ علئ أن حياة جميع الحيوانات هى 
باتتقال موس الانسانیة إلى آبدانهء اشمار بأنّهُ لاحيوان غیز الانسان. إلا أنه بخ 
البعضٌ و بقی البّعض. و سینسَخ الباقی فى عالم العْرور ان كان من الناقصین. أو 

نَعُ إلى عالّم اور ان كان من الکاملین. 
| ذلک بما ذ کر ناه: 8 0 
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المُدبّر لأبدان جمیع الحیوانات الفوش الناطقة اله ی علی ما یدل عليه 
ظاهه قوله تعالی: «و ما من داب فى الأرض و لاطاثر َطیز بخناخیه لام ماک 
ا فرطنافی الکتاب من شیب تم ؛ إلى رَيّهم يُحَشَروُنَ) (الانعام, ۳۸) 
۳ تغلت على اور الاسقهیذ. من الأخلاق الرّديّة للعلائق البدنيّة و أی 
ند تتمَکن فيه و یرک إليها هْوَ أى: النور. و إِنّما أبرز الصَمير؛ كما أبرز فى 
مر كه الور الخ تلک الهيعة الظلمانية, لتمکنها 
فيه و صيرورتها ملک لازمةً بحيتٌ تنزل منه منزلة الفصول المُنوّعة المُميَّة له عن 
غیره بعد اقا رقةء و لولاها لبطلت ذاثه اذ لا من هينة فاضلة ورد بها یمتا 
عن غیره من وس المُشاركة له فى النوع. 
يُوجِبُء أى: تمكنٌ تلك الهيثة الظلمانية فيه و ركونة إليهاء الی غير ذلك من 
غلبة الأخلاق الرّديّة عليه» يُوجِبٌ أن تَكُوق) الو و الاسفهيله تعد خراب صیصیته. و 
فى نسخة: «[بعد] مفارقة صيصيته). منتقلاً عَلاقََهُ إلى صيصيية مُناسبَة لتلک 
الهِيئَةِ الظّلمانَةِ من الختوانات المُدَكْسَةِ, الوُؤُوسء كانتقال نفس الحريص إلى 
الخدرين و نفس الشارق إلى الفارة: 
فان لور الاسقهبذ إذ افارق الصيصيةَ الإنسية وَهُوَمُظلِهُ لتمكن الهيئة الا 
فيه مُشتاة نُ إلى الما لركونه علی ما هو المفروضٌ. و لم یلم یه و عم 
۳ لاه لم یکتسب فی لدان لب نی الكمالات العقليّة والأخلاقٌ الفاضلةً المَُرْبة 
الی عالّم تور بل اکتسب آأضداد ذلک من الجهالات المُركّبة و الأخلاق المذمومة 
الَبعَدة عنه, و منت فیه. فی اللُور الاسَهبّذ. ایا الَدیةٌ آی: القّلمانیة. 
ا ار مر ام بل يشتان بطيعه 
لی ما تمکٌن فيه من القيئآت الردية الظلمانية. قَججَذّب. اور الاسَهیدُ بعد 
الا لاه إلى الطلم ار شمسا ار و 
القدية» لهذا يميل الی الصّياصى المتَنکسة. و فی , بعض اس شكس اد 


يكونٌ نصباً على الحالء لحَبوانات ار من الحيوانات التی أخلاقها مُناسبة لتلک 


القسم الثانی, المقالة الخامسة فى المعاد و التّبوات و المنامات ۶۱۱ 
الهیتات الرديّة لظلمانیه و جَذبته الطلمات. 

و الحاصل: آذ لور الاسفهیّد |ٍذا لمیتمکن بتمکن الهینآت اند نه فیه من 
المُفارقة البدنيّة بالكليّة و لا من اتّصاله بالعالم العقلی لعدم الکمالات المُوجبة 
لعفف انه وض نوو السو 1 وا مس بت ی فلابدٌ من 
انجذابه إلى العالم السَفلی و الصّقع الما تنعل بما یناه من الحيوانات 
التى فبها تلک الهیتات الرديه الظلمانیة. ولايد من جذب تلک 5 الظلمانیة 
مش امه الیو زان الام عالهها الطلمازن 

قالواء ای قوذ الشقابو كن يله هم ال ره و الیزاخ الأشر رف ما للصّيصية 
الإنسيّةٍ. و می أولى بِقَبُولٍ القّيض الجدید الإسفّهذىّ من الثُور القاهر, من قبولها 
الفيضٌ العتیق الإسمَهبَذىّ من الحيوانات المُتنكسة الوُؤُوسء قلایتتقل الیهاء إلى 
الصّيصية الانسيّة. من غَيرها. من صَّياصى الحَيّوانات الصامتة» تور 0 إذ 
لحري ضيه ارده ی ين ی سل قارتها. 
نون مُستَنسَعٌ مُنتقلٌ إليها من بعض الحيوانات» لوجاز ذلک. فیحصّل. فى الإنسان 
الواحد. أنائيئتان مُدر کتان. و هُوَ مُحال. 

و تقريره (۲۲۴) على النَّظم الطبیعی أن يُقالَ: لو كان التَناسُحٌ أعنى انتقال الور 
الاسمهبّذ من الحيو ان إلى الانسان حم لحصل نفسان لبدن واحد. و التّالى باطلء 
فالمقَدم مثلة 

أمًا الملازمةٌ فلأنٌ استحقاق البدن بالمزاج الحادث لحدوث النّفس المُدبرة له 
من واهب التّفوس نازلٌ منزلةً استحقاق الجسم لقبول تور الشمس إذا رُفِعَ 
الججات من وجهه. و إذا کان کذلک فكل بدن یستحق مع حدوثه يحوت نفس 

۰ بستحقَه و بد لایستحمَ اذ آشخاض الانواع لاتختلف فى الامور 
ای بها تعقو مُ: فلوتعلّقت افش بعد موت البدن ببدن خر و ذلک ار يَستحقٌ 
ا يا ی رز 
العالم غیر مشغولة بتدبير بدن. كما لایمنعٌ؛ من ٍشراق تور الشمس على الجسم 
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القابل لنورها إذا كان الحجابٌ بينهما مرفوعاء خُضُورٌ سراج ليس بينه و بين ذلک 
الجسم حجات اهنا و |ذا استحق الجسم بمزاجه من الواهب نفساًء فلو قارقتة 
آخری مُستنسخة حصل لانسان واحد نفسان. 

و أمًا بُطلانٌ التّالی فان الانسان لایشعز الا بنفس واحدة هی المُدركة. و أن 
حرکات البدن و الصوّفات فيه ليست الا عن تلك النفس المُدرکة لذاتها. 

قیل: لائسَلم أن المزاج الاشرف هو آولی بقبول الفیض الجدید بل هو آولی 
بقبول نفس آشرف. و هی الى جاوزت الدّرجات النَّباتيّة و الحيوانيّة. و ما الاولی 
بقبول الفیض الجدید. فهو النيات لاغیر. 

نم إن النفس الفانضهٌ إليه تنتقل فى آنواعه المُتفاوتة المراّب من الانقص إلى 
الاکمل, حتّئ تنتهی إلى المرتبة المُتاخمة لادنی مرتبة من الحيوان, كالتّخل. مثلا 
نم تنتقل منها إلى المرتبة الأدنی من مراتب الحیوان مُترقيَةَ منها إلى الاعلی 
فالاعلی. حتی تصعد إلى الانسان, متخلصة إليها من المراتب المتاحمة لها. 

و حون النات ادا امععد باه الق توت رشن لدمن المتارق: 
فالاولی آن یستعد الانسان بمزاجه الأکمل لحدوث نفس کذلک. 

و آورد علیه: أن مثل هذه الأولوّيات فى عالّم الاّفاقات غيرٌ مسموعةه فإنّ 
هيهّنا أموراً قدريّة غائبةَ كما سبق بيانةٌ فى أواخر المنطق -و لو اجتمع النّاسُ على 
آن یستخرجوا أنْ المغناطیش لاي مزاج ا ايد للقّوّة الجاذبة للحدید. لم‌یمکنهم 
القت و هو لبس انا ان الا دس اماي قدي بمزاج» 
فمزاج الانسان كفا فینبعی آن یجذبه فان ا افو 0 

ورد بأنَ الأولويّات وإن كانت غیر لازمة فى عالّم الاتّفاقات, كما ذكر السّائل: 
إلا أنه إذا كان لكل مزاج كمال ٠‏ فإذا استدعئ مزا التّبات الذى هو أَحَسٌ من مزاج 
الحيوان: الاخش من مزاج لانسان, كمالاً من الواهب. فمن رق ام ار 
لمراجٌ الانسانی و الحیوانی. الّلذان هُما أکمَل منه. یستدعیان کمالاً من الواهب 
أيضاً. و إذا استدعیا ذلک. فلو تعلّقت بالبدن نفش أخرئ تناسشخيّةٌ لكان لحيوان 
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واحدٍ نفسان, و هو مُحال. و لا الحکم بالأولويّة المذكورة كان إقناعيّاٌ فيُدقَمُ 
باقناعی بعلي لیتعارضاء و یبقی الأول سالماً 

قالوا: و لايَلرَمٌ من استدعاء الصَيصية الإنسانيّةٍ لور الاسفَهبدٌ من اور القاهر 
استدعاء الصّبِصيةٍ الصّامتة اور الاسفّهبَدَ من الثُور القاهر. و فى بعض التّسخ: «و 
لايلزمٌ من استدعاء الصّيصية الإنسية بمزاجها الأشرفه تُوراً مُدیراً أن یکون ما 
قا توت ورا 1۳ و المعنی واحد 

و هو أنه لايلزمُ من استدعاء المزاج الأشرف الإنسانئ اور الأشرفٌء و هو 
الفائضٌ من المُفارق, استدعاءٌ المزاج الاخش الحيوانئ الثُورَ الأضرفٌء لجواز أن 
لايستدعى إلا الأخسٌء و هو الفائض إليه من الهياكل الإنسيّة. و تكون (۲۲۵) 
الخیو انات المتکسته بل آبدائها المُستعدَّةٌ بخواصٌ أمرجتها و تنوّع أخلاقها و 
اختلاف مَلکاتها. تستدعی انتقال الّفوس الناطقة المُفارقة للأبدان الانسانية إليها 
بحسّب المّلكات و الأخلاق و الهّیثات الردية فى الکم والکیف حتّی إن كانت 
الهيئآتٌ الرّديةٌ قويّة فیهاه تعلّقت افش بحیوان تكونٌ تلك الهینات الرَديّةُ فيه 
قويّة فيهماء و إن كانت ضعيفة فيهما تعلقت بما هی فيه ضعيفة فيهماء و إن كانت 
مُتوسّطة فبالمُتوسّطة. 

فاذا انقمدت الصّيصيةٌ الإنسيّةٌ. و الحال أنّه الور لاسمَهبد. عاشقٌ للظْمات. 
أ الأمور اللفييناقة بو الشزراك الطلهاف القفيكة فين اذفهلة ناراف ضيه 
بالجواهر التُورائيّة و تتفّره عنها و ميله إلى الظّلمانيّة و إلفه بهاء هو بشَوقهِ مُنجذِبٌ 
إلى أسفّل سافِلِينَ الذى هو مأوى الغافلين» أعنى: إلى الصّياصى المُتنكسة 
للحيوانات الصّامتة. و كما أَنّهُ مُْتَاقٌ إليها فكذلك هی مُشتاقة إليه. و لذلک قال: 

و الصٌياصى المُتنكّسةٌ و الم الترازخ أيضاً مُتَعَطّشُء إلى الأنوار المُدبّرة لكونها 
غواسق. و قد علمتٌ أنّ الغاسق مُشتاق بطبعه إلى ثُور عارض يُظهرُهء و إلى ثور 

والكا اشتاقت و توافت الی الأ ارا المجردة و لم یکن لها استعدادٌ قبولها من 
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لقواهر. لخسة آمرجتها و پُعلها عن الاعتدال المْقتضی لقبول الاشرف. بل کان لها 
استعداذ قبول الأخش من الأبدان الانسانيَة بعد مُفارقتها عنها. فلاشتیاق الصّیاصی 
مراع مواق اميا را بكدة يعاق ییامغی اتقارف له 
أنفسهاء و لاشتياق التّفوس أيضأء بما فيها من الهيئآت الرّديّة المُناسبة لتى 
الأمرجة انجذبت إليهاء و لهذا قال: 

تكرت ارد الإسمهيد. بعد فساد صیصیته. بالضَّدُورَة لكمال قَوّة الجذب ر 
الانجذاب إلى صيصية راو هخا ها اد اتش الک رز 
الکیف. كما عرفت. 

ان الحكمّة التی لأجلها اقترن لور الاسفهبَذ بعلائق البدّن من حاجته إلى 
الاستکمال بَعدٌ. باقية لأن الکلام فى الم وس التّاقصة. و لور الناقص. لابَتم بغي 
لوره سانح کی اه ها عاضوا ق الجسم و 
الحت انا یهد لولعم ناشع لاش اقات وروی انعر ل الى آلو 
الاسفهیّذ آو القع فيه الیه ممَا تحته, لکن ما انحدر منها البه شیء لا الکلام فى 
لناقص. و لایرتقی من الضّیاصی الضَامتَة إلى الانسان شیء, من الأنوار. ما أنه 

برتقی منها إلى صيصية الانسان نورٌ إسفهبذ, فلما سبق لاستلزامه لاجتماع 
آنانیئین فی انسان واحد. و ماه لایرتقی منها الیه نوژ عارض, فأظهد من أذ 
یحتاج إلى دلیل. فلذلک صرح بالاقل فیما تقدّم؛ و لم يتعرّض لهذا صريحاًء بل 
نبّه عليه هیهنا بقوله: «لایرتقی إلى الانسان شیء ]. لشموله لهماء 

يَنحَدِرٌ من الصّياصى الانسیَة إلى السَوامت. شیء. هو النُور المُدیُر المفارق. 

لیات الهَيئآت الرّديّة المُوجبّة چیه لانحدار النّفس من البدن الانسانی إلى الحیوانی 
ال 2 

و إذاكان ناقصاً و لم ینضم الیه نو ييه و غنیه عن الق بالاجسام فیتعلق 
بما بناسبه من صیاصی الصوامت بحسّب الاخلای, و الیه آشار بقوله: 

و کل خل. ٍه من الأخلاق المذمومة و لیات الودب: اهمد ةي الور 
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الاسفهبّذ. ضیاص, أى: انان أنواع تختص بذلک الخلق #كخلق التكد رو التحافة 
المُناسب لأبدان ا و ها و الخبث والرّوغان لأبدان التعالب و امقا لياو 
المُحاكاة و السّخريّة لأبدان القردة و آشباههاه والقتل و السَلب و اللضَوصيَة لأبدان 
الذئات وأشكالهاء والعجب للطو اويسء والجرص والشهوةللخنازی الی غیرذلک. 
وَ کل باب منهاء من الصّياصى التی هی أبوابٌ» لما عرفت. من کون الصّيصية 
الإنسانيّة باب الابواب. جره مَقشوم» من للق اّذی یتعلقْ بتلك الصّياصى. ما 
للحرص صّیاص کالخنزیز و النمل. فلایکون حرص النمل کجرص الخنزیر. بل 
يكونُ لک من صیصیتهما جزءٌ مقسومٌ من الجرص بحسبهما و لاحرض بعض 
آفرادهما کحرص الباقى؛ بل لكل فرد منهما حرصٌ خاص لايشاركة فيه غيرة. 

و السّببٌ فیه: أن (۲۳۶) بحسّب شدّة کل خلق مذموم فى النُور المُدبّر و ضعفه و 
ما ینضم الیه من باقی الاخلاق المحمود: و المذمومة القويّة و الضَعيفة و احتلاف 
تراكيبها الكثيرة الَتى لايمكنٌ حصرها إلا لله تعالی.یختلف تعلق ارس 
الموصوفةبخلق مخصوص. 0 مثلاء ببعض الأنواع من الحيوانات 
لموصوفة به دون البعض, و کذا ب ببعض آفراد نوع منها دون الباقی. فلكُلٌ لق. 
کال ان سا هی و ال اه دما یله اه 
نوع من الحیوانات المُناسبة للشّرَهِء کالکلب و آشباهه. 

اليب ا ی مزا ی ایکا دوف ات وان 
بایان اشضاصی کات ال هلت و المیعته التوه الخد کاس 
السّوق. و المنعمة. ککلاب الصّيد. 

و لاحتلاف النّاس فى الأخلاق المحمودة و المذمومة و شذتها و ضعفها و 
اختلاف تراکیبهاء اختلفت الحیواناتٌ فیهاء فان أخلاقها كليا الما هی واردء الیها 
من المنزل الأوّل. باب الأبواب. الذى هو الانسان. فأخلاق جمیع الحیوانات 
مُستفادةٌ من الانسان. لأنّها التی كانت موجودءً فيه و سارت منه إليها. 

و ما يُقال: «من أن عَدَدَ الكائنات. من الأبدان الحيوانيّة لابّنطبق علی عده 
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الفایسداتِ» من الأبدان الانسانیت و هو وجه للمشائین. تمسّكوا به فى ابطال 
ناخ قباطل. أمَا وجه التمسّي به فبأن يقَالَ: لوكان ناخ حقّاً لوجب 
الانطباق. تج مُساواء عدد الأبدان الحيوانيّة الكائنة لعدد 0 الممفارقة عن 
الأبدان الانسانية الفاسدة, و الثّالى باطل فالمْقدم مثله 

املع موادت ال مر هن الا بلاق ندمت اعد دما عن ویک 
واحد. فان لم‌تتمانع و تتدافع عن ذلك البدن, فقد تعلقت عدذّةٌ نُفُوس ببدن واحد. 
و ار ير انا تمقو قد الج واه يك تقطللة ديا ار اون 
ماو ان رام انان على العرس فاق تلمك قت وا با که بت يدن 
واحد. لزم أن يكونّ الحيوانٌ الواحذ هو بعينه غيره؛ و إن لم‌تتعلق: فان حدث 
لبعض تلك الأبدان توش جديدة و للبعض موش مُستنسخة, كان ترجيحاً 
بلامُرجَح, و إن لميحدث لبعضها تُفُوسٌء بقى بعضٌ الأبدان المُستعدة لس 
الكطديدة ركشن وال شعال 

و أمَا بُطلانُ التَالىء فلا الكائنات أكثْرٌ من الفاسدات إذ فى يوم واحد قد تلد 

من النمل ما یزید علی آموات الانسان [من سنین] بشیء لایتقایس فضلا عن 
اواك ت أهل الجرص منهم فى ذلك الیوم. أو لا الفاسدات أكن كما فى الوباء 
لعام و الطوفان السّامل. 

و أمًا وجه إبطاله. فان يُقال: لالم الکائنات أکنر. و إنّما كان يلزمُ ذلك لو 
0 نملة فى يوم بانتقال نفس حريص الیه «مالتافي درك لوو هر 
لازم. لجواز أن کون بانتقال نفس حريص ۰ من السّنين و قد فارقت 
صیاصی كثيرة إلى أن وصلت إلئ هذه الّنملة. كا وی ی ری 
الصّيصيةٌ النّمليَة عند الموتة الاولی بل بعد موتات كثيرة. و إليه الإشارة بقوله: 

أن الأنواز لدب المُتَصرَّفةَ فى الأزمِئَةٍ الطويلة كثيرة و هی مُتدرجَةٌ فى 
ارول ای: الانحدار من بعفی الحیوانات |لی بعض فان من فیه تا وفك 
تعلق بعد المُفارقة بأعظم بدن حیوانی. و یناسب آقوی تلک الييقانة» 
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ثم ينزل على الشرتیب من الأكبر إلى الأوسط و منه إلى الأصغر إلى أن 
تزولتلك الهيئة الرّديّة نم تتعلق بأعظم بدن يُنايِبٌ الهيئة التی تلى الهيئة الأول 
فى ار مُتدرّجا فى التّزول إلئ أن یفنی کل تلك الهيئآت] و حينئذ يتَصلٌ بعالم 
العقول. 

و أصحابٌُ الجرص لايَِحَقُونَ الّیاصی ای ال َعدَ مُفَارَقَةٍِ ضصَياصِى أنواع 
كثيرق. ذوات هَيئةٍ حرص هی طبقَاتٌ التيران و دركائهاء متَفاوئَهِ اليقدار, فى الم 
وإلقدوك لسارو يو انس بر كلاق يسن كدر اح مو ان رو 
فینتقلون فيها بالترتيب و التدريجء حتّی ينتهى التقل في الأخير إلى الأبدان النَمليّة. 
ثم إلى ما هو أصغر منها إن كان ذاهيئة حرص. فإذا 00 آصغر الحیوانات 
وزالت تلك الهيئة الرّديّة عن اس بالکلیّة وكذا غیزها من الهيئآت ۲۳۷ الرّديّة 
فحینئط ُفارق عالم الكون و الفساد. و يتعلّقٌ بأوّل منازل الجنان. لزوال العلائق 
لبدنةالظمانية و الهینآت الردیة الجسمانیة. 

و لایر لقی منهاء من صیاصی الانواع الکثيرة إلى الانسان شی. من الأنوان 
رم ضعُوباتِ فى انطباق العَدَدِ الکثیر عَلَى الصّياصى القَليلّة الطويلّة الأعمار, أى: 
الا اشامن ای امه الفده الکتر الدئ :فى امون الم فاره 
الحاصلة من صیاصی. قَلبلَة الأعمار كثيرة العَدّد [جدًاً] 

آی: کأبدان الذباب و البق و البعوض و الحخشرات و آمنالها فائه لو جاز الارتقاء 
منها إلى الانسان, لكان الفاسداتٌ آکثر من الکائنات و لزم ضُعُوبةٌ الانطباق إذ 
باقل حرارة أو برودة أوريح يموثٌ و ينفسدٌ من کل واحد من هذه الحشرات. فى 
ساعةء ما لابتکون من الانسان فی ألوف من انسنین؛ و لهذا قال: «لبلزم فحويات» 
لاستلزام کل واحدة من الحشرات ضعوبهة الانطباق. 

و آما اتمشک. بالوباء و الطوفان فى کون الفاسد أکر من الکائن» فلیس بشی» 
لأنّ الوباءً العام لجيمع أصناف الحیوانات الشامل لجیمع الواحی, بحيثٌ لایبقی 
حيوانٌ اصلا 0 متیقّن» و امین وجودُ الوباء فى بعض النُواحى دون البعض. و 
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علی هذا لامک القطعٌ بعدم تکُون مثل و هی 
حيوانٌ على ظاهر الا رض. فلايلزم كون لامر اليد اکن مخ الكائن ف 
اه از ایکون اخيرات الأرضيّةء کالدود و رو أو البَحريّة. 
کالحیتان و أمثالها. مثل ما فسد من الانسان. و به بخرخ الجواب عن الطوفان. 

وُ نتقض القلائق البَدَنيَةٍ بالسّكراتٍ و شِدّةٍ المَوتٍ و بشدة البلایء من الآلام 
را 

و کل قرتبة» من المراتب الانسانية بخسب الخلاق. کباژ و أوساط و صغاژ. 
مه یا امو مادم 

و لک قوم من آرباب الصَناعات أَمٌَ من الصوامت تُشبهَهُم خُلقاً و عيشة كالجند 

موه لد الى يُسْبَهُ خیم و عیشهُم أخلاقٌ السّباع و معیشتها. فلاجرَم بعد 
موت ذلك القوم تنَقل نُفُوسُّهُم على التدريج فى تلك المراتب و المدارج. إلى 
الأكبر, إلى الأوسط. عَلى المّراتب الکثيرق, إذ لاب من اشتماله عليهاء بخلاف 
الأكبر و الأصغر. لانحصارهما فى شخصين أو نوعین. تم إلى الأصفّر فى أَزْمِئَةٍ 
مُتَطاولَةِ. إلى أن تزول تلك الهيئة الرْديّةٌ و تتَصِلٌ بعالم الثُورء كما سبق غیر مرة. و 
لو لم‌تزل تلک الوه التدرة بعد المُفارقة عر أ توص و تالخیونا > 
المُناسبة لذلک الخلق فى العالم المثالی على التّدریج ا وی فک زین 
الی عام الجنان. 

و عند هؤلاء. الاشراقیین. ما یقال, و هو للمشائین: «إنّ کل مزاج» انسانیاً كان أو 
غيره. يَستَدَعِى من اور القاهر ور م فکلام غَيِرٌ واجب الصَّحَّةِ, إذ لايَازمُ فى 
غير الصَّيصيَةٍ الانسانية, لما تدم من له یجوژ أن یکون استعداد غیرها من 
الصّیاصی الْمتنکسة مقصوراً علی قبول انوس التى ينقطعٌ تصوٌّرُها عن الهیاکل 
الانسانية مُتتقلة بتصرّفها !| ی تلك الأبدان. و إذا لميكن هذا الكلامٌ عندهم واجبٌ 
الصّحة. فَلايْسَمَف ی عليهم ما سیر من جهة المشائین بناءً عليه. و لهذا لمیتعرض 
او ی از تا لما قدمه هيهنا. 
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ولان حُجَحَ الفريقين فى إثبات التناشخ و نفیه ضعيفةٌ عنده. علی ما سیْصرخ 
به قال: «و عند هؤلاء ما یقال. غيرُ واجب الصّحَة) لكونه غير مُتیمُن عندة. 

و ما يُقال. هو وجه آخَرٌ للمشّائينء فى إبطال التناشخ. و تقریره: إِنَهُ و كان 
مناخ خناء لرم من ذلک آن یتتصل وقت فساد صيصية لله و کون صيصية 
صامتة. و المُقدّمُ کالتالی باطل. 

تاقالم ان لاک یی ای تن افو 
آخر حیوانی عقيب المفارقة. و الا بقیت فیما بين البدنین مُعطله؛ و هو باطل. (۲۳۸) 
ولائّه لوجاز ذلک زماناء لجاز أكثرةبل دائم فلایکون التّناسُحٌ واجباً. وإذا بطل 
لكر :كد غفیت تارف فیکرن ها و بن مه اه نشف ریدم 
إنسانئع حدث حینئذ بدن. حيوانئٌ» فیتصل بکل فناء كونء بل الوقتان, كما ادّعيناه. 

و ما بطلان التالی» فلقولهم: «إِنّهِ لايَلِرَمُ أن بتصل وَقتٌ فساد الصّيصَِةِ الإنسانيّة 
بوقت کون صیصیته صامتة» و هذا الوجة باطِل أيضاً عنده» و لذلک قال: لیس 
بمتوجة انضا. أى: مثل ما قبله 

نكي ات و0 ای ان روف ات ار سا 
مضبُو طة. بهیتآت فَلكيَةٍ غائبة عَنَاء إذ من الأمور الفلكيّة المُستمرّة ما يخفئ علینا 
آثارُهاء و لانطلّمُ علی أسرارها. و لعل هذا التَطابقَ وجب بقانون مضبوط فى 
العناية الأزليّة؛ و لمنطلّع عليه. لغُموضه على القوى البشريّة. 

كما يُوجِبُ. القانون المضبوط فى نفس الأمر و إن لمنكن نعرفه. فى خسارة 
تعض ریح تعض بِحَيثُ لايبِقّى المال بَیتَهُما مُعَطْلاَ قكذاء یوج ذلك القانون 
المضبوط؛ فى موت تعض الضیاصی حَياة بَعضٍ منها. لثلا تبقى لو معط بين 
البدنین. هذاء أى انتقال تُفُوس الناقصین إلى أبدان الحيوانات فقط دون العکس. 

ما عدمٌ العکس: فلاستلزامه کون بدن واحد ذا نفسين. و أمّا عدمٌ جواز ال 
إلى المعادن و الثباتات» فلاستلزامه تعطیل لس المُنتقلة البهما عن اکتساب 
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الكمالات العلميّة و العمليّة: لتوقّفها علئ زوال الجهالات و رذائا الأخلاق. 
المتر قف علی الشدان لشي لیزول ادك > عنها بالعذاب و بشذة الموت و 
المصائب باستعمال الأبدان الحيوانية التى هی طبقات التیران. كما تقدم 

و رُتما يُجَوّزونَ التَّقلّ فیما وراء الانسان من شخص إلى مُشاکله. من نرعه. كما 
من ترس الی فَرس آخر. ما لم‌یلزم المُزاحمةٌ التى فى الانسان. لاستعداد الفيض. 


اله لد کان لبدن الف سر استعدادٌ قبول الفیض من المفارق: كما للانسان. لما جاز 
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الق من فرس إلئ فرسء و إلا لزم فى بدن حیوانی نُفسانٍ. كما لزم فى الإنسان. 
عر محال. 

و قوله: ما لم یلم المَرَاحَمَةَ إن كان من كلام المُجوزین, و هو الظاهر. دل علئ 
هم غير جازمين بکون بدن الفرس غيرَ مُستعد لقبول الفيض من المُفارة.. و 
یناقح هذا اقوالهُم: إذ لايلزم فى غير الصّيصية الإنسانيّة, لأنّه إذا لم‌پلزم فیجوژ 
آن یکرت و یجوژ آن لایکود. و هو اتاد وه الجزم کما ذکروا هیهنا. وام 
احتمال أن یکون من کلام المُصئّف. فبعید. سِيّما وقد قال: «و عند هؤلاء هذا غير 
واجب الصَحَة». لدلالته من حيتٌ المفهوم علئ أَنّهُ عندةٌ ليس کذلک. 

و قال المَشَاؤونَ: «جَمیغ الأمزجّة, الحيوانيّة: مُستَدعِيَةٌ بحواض مزاجها نُفُوساً 
مُتَصَدَفَةَ. من المُفارق. فَيَلِرّمُ فیهاء فى الأمزجة الحيوانيّة, ما ذ کر تم فى الانسان» من 
امتناع ال إليه. فإن کل حيوان إذا استحق بخاص مزاجه نفساً مُفاضةً من المُفارة 
ف لاق بوكر ارامت عناى لفلف ال یه اه عن 
لت لي ها مسا مورهو مال 

و الجرابٌ عنه: قد سبق آنفاً. فلاحاجَة الی إعاديّه. هذاء أى امتناءٌ الق من 
الاق ای تون اافكتتتهم الوق تلبت آلستا نش وهنا دی الب 
المشاوون. 

و فلاطنْ و مَن قَبِلَهُ من الخکماء. کشقراط و فیناغورس و أنباذقلس و 
آغاناذیمرن و هرمس و آمنالهم. قائلون بالّقل. و إن کائت جهاثْ التّقل, و هی أن 
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التّقل الذی قالوا به هو من الإنسان إلى الحيوان فقطء أو إليه و إلى النّبات فقط. أو 
إليهما و إلى المعادن» كما مر غير مرّة» قد يَقَمُ فيها خلاتٌ 

وَ نک بعص الاسلایتین في صحة التناسخ و وقوعهه بایان الوحي. كل 
قوله تعالى: تركلا نضحّت جُلُودُهم», آی: بالفساد «بَدَلناهم روا غَسِرَها». 
(النساء ۵۶) أى: بالکون, و وله تعالى: «كُلّما أرادُوا أن يَحْرْجُوا منها». أى: من 
نرانالمَختلفة | ال بهي فزکات هم يعت انلان الخوانات كنا عاق 
تقریره. ۳ فيها». (السّجدة. ۲۰) فى تلک الثيران التى هی الابدان, و قوله: 
«ما من دابّةِ فى الأرض و لاطائ ئر يَطيرٌ بِجَناحَيه ۳ مَم آمثالکم». (الانعام ۸ آأی: 
الك اموا توويك ل درورو لقع شتا اله قات والعاوة 
إلا أنه انتقلت تُفُوسٌهُم عن الصّورة الانسانية الی هذه الصّوّر. 

و آیات العسخ و الأحادثٌ الواردة فى أنّ انش یعون علی ور مُخْتَلِفَةٍ حَسَبٍ 
آخلاقهم کثيرةء کقوله تعالی: «وَ جعَلْ منهّم القِرَدَةَ و الخنازیر و عَبَدَ الطاعوت» 
(المائدة. ۶۰) أى: مسخهم إليها و جعلهم عَبَدَةَ الدنی؛ المستخدمین للاعمال. 
کالخیل و البغال و البّقر و الجمال و آمثالها. و قوله: «فَمَلنالَهُم كُونُوا قِرَدَةَ خاسئین» 
(البقرة. ۶۵) یعنی: بعد المُفارقة البدنيّة. و قوله «و نحشرهم یوم القَیامَة علی 
زجوههم) (الاسراء )٩۷‏ آی: علی ضور الحیوانات المْتنکسة الزژوس. 

و كقوله. علیه‌السلام: «یحَشر لاش یوم القِيامّة علی ضوّر مُخْتَلِمَةَ). و قوله: 
اكذا تشون تَمُولُون و کها وین تبعتو ة) و لهذا فاله ما معاد یه بت مرن 
خالف اما في آفعال الصَّلا: و رأشْهٌ رأس حمار» فائه إذا عاش فى المخالفة 
التى هی عينٌ البلاهة و الحماريّة تمکنت فيه و لتمکن البلادة فيه يحشر على 
قنور والخیان ال شیر ولك ما يطول الكنات بل کوه 

و کما وَرَدَ فى الوّحى حكايةً عن الأشقياء: «رَبّنا نا انتتین و آحیتنا سین 
قاعترفنابذئُوبنا قَهَل إلى خر دع" دمن انان الحيرا انیت «من نه 


و 


مم 


(غافر ۱۱) حتّی لانموت مرّات ها و کتّوله تعالی فى السّعداء: : «لاتد وفَون 
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فيها المَوتَ إلا المَوبّةَ الأولئ و وقاهمٌ عذاب الجحيم». (الدّخان. 4۵۶ لاستحالة 
انتقال افوس إلى الحيوانات المُعَذْبة التى هی الجحیم. لغلبة الأخلاق المرضيّة ر 
الهيئآت المحمودة عليها. و إذا لمينتقل تُفُوسُهُم بعد المُفارقة إلى أبدان الحيوانات 
تاكن ةوقو نف ال تا لو 5 و هی مُفارقتهُم عن الأبدان الأنسانيّة. 
ا کقوله تعالی: ۱ با 
ا «وقَالُوا لِجُلُودِهِم لم شهدثم عَلَيناه (فصّلت. ۲۱). و قوله 
لی: «یوم اه َم لته زب از بماكاثوا و 
(النور» ۲۴) یعنی: أن ید الکلب مثلا و رجله ولائف ی ی اه 
كي ال ع يق لتطبلة ی ری هس 
أعضاؤها بأفعالها السَيئة. 

و هذا الآيات علئ كثرتها ليس فيها شیء بَصلح لأن یکون مُرَجحاً لرأى 
التناسُخيّة لأنها رُمورٌ و أسرارٌ إلهيّة, و لها محامل مذکورة فی کتب الفسیر. 
تخرجها عن دان فلیطالع التفاسیر من أ ا ا 

و صغی. أى مال. أكثَّدٍ الحكماء إلى هذاء أى الناشخ, حتّی أنْ أرسطو قد تُقَلّ 
عنه: أنه رجع. عن رأيه ذ فى ابطال التناشخ. إلئ رأى استاذه أفلاطن. و فى المشهور 
فی کتبه يا ۳ نظره أداء ال ذلک؛ فجوز لاس 
بعد ما كان منعه 

إلا أن الجمیع مُتَفِقُونَ عَلى خَلاصٍ الأنوار المُدَبَرةِ الطَاهِرَةِ عن نجاسات الجها 
والأخلاق السَيئت السحلية بالعلوم الحقيقية و الشَّيّم المّرضيّة إلى عالّم التُوردُونَ 
التقل, لاه اما كان للتتطهير و قد حصا . وحن تذکر بعد هذا ما يَقتَضيِهِ دوق جكمة 
الاشراق. ذوق اصحاب الكشف و التحقيق و أرباب البحث و التّدقیق. 

و اعلم أنه لما آراد أن یتکلم فی الفصل التالی لهذا الفصل علی أحوال الکاملین 
و السَعداء بعد المُفارقة؛ قدم عليه البُرهان علی بقاء اس بعد المُفارقة, لام بقائها 
على الأحرال الفاضلة مبنيٌ على أصل بقائها. فلذلک شرع فيه قائلدٌ 
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و اعلّم آن الثُورَ المُجَرَهَ لدب لایْتَصَوّرٌ عَلبه العَدَمُ بَعدَ فناء صیصیته. فان لور 
جرد ایقتضی عَدَمَ تفه و إلا ما وُجِدَء لجوب ان وُجَود المعلول. و هو 
من ارجرة العلة التامّة» و هی ذاته المُقتضية لعدمه. و لایبطلَة مُوجِبْهُ. و فى 

بعض النسخ: ١«مُوجِدٌهً)‏ . وهو ال القاهِرٌ, فانه لايَتَعَدَه َتَغْيّرٌ. لاستلزام تغيّره تم نور 
لشوان اسه علو ا کفیرا ۲۳۰۱ ثم الشَّىء يعنى: انور القاهر, کیف یبطلْ لازم 
ذاته. یعنی: اللو الخدت لأن الانوار المُدبّرة هی أشتة الأنوار القاهرة الأرية 
الأبديّة الغیر المُتغيّرة و هی لازمة لها غير مُنفكّة عنهاء بذاته. 

واعلم أالحکم. بکون‌الُو ر المُدبّرلازمَ ذات‌النورالقاهی يُنافى الخکم بحدوثه. 
للم إلا بُقال: ان المُدبّر لازمُ ذات القاهر بشرط هو حدوث البدن, و فيه بُعد. 

لَه إِنّ اور كيف یبطل شْعاعه و ضوءه بلفسه. مع وجوبه و دوامه بدوامه و 
الأنوارٌ المْجَرّدَهُ لیس بَيتّها مُرَاحَمَةٌ عَلى محل أو مكان. لِتَقَدّسِها عَنهُما. 

ما تقلٌشها, يعنى براءتها عن المحل؛ فلجوهريّتها وأمًا عن المکان, فلتجرّدها 
عن المواة الجسمانيّة. واذ کان کذلک فالانوار المُجردة المدَيرة لاتکون كالأعرافن 
الجسمانيّة الباطلة بِالتّراحُم على المَحل. كالسّواد الذى يُبِطِلٌ البیاض عند مُزاحمته 
له فی محلة, ولا كالأجسام المُتزاحمة على الأمكنة المُبطل بعضها بعضاً. 

و لیشت حالةَ فى الّواسق. کالاعراض ليُشتوَط ی 
مُقابَلة کاشتراط مقابلة الحش الباصر فى دوث ضوّر المرایه و استعداه مخل, 

کاشتراط استعداد البدن فی قبوله لگثار النّفس. و ذلک لأن لول السّیء فی 
الشّىء مشروط باستعداد المحل لقبوله» و كذا یبقی ما يُقَابِلَهُ تَقابْل الضاد عنه. و 
إذا لمیکن وود الأنوار مشروطاً باستعداد محل و لابوجود مقابله و لابنفی 
مُضادلها عنه فلایبطل بعدم استعداد المحل والمُقابلة و لابوجود المُضاد. هذا من 
جهة القابل. و أمّا من جهة الفاعل فقال: 

و یش مَبِدَأ الَدترات. أى: العقل المُفارق: بمتغیر, لیلزم منه تغيّرْ الانوار 
له و آمّا ف العقل القفارق لیس عنمل فلاستلزام تغیُره تعر ور الانوار 
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لته علو کی 

فلاتکون هی امد ات: کمتعلقات. و فى : ۱ بعض النسخ. کات حملت 

من أحوال الغدتر وحده. کالشهوة و الغضب و الحواش الظاهرة و الباطنة الحاصلة 

فى الأبدان الانسانية من أحوال مُديّراتها الباطلة بٌطلان تلك الأحوال لبطلان 
العلاقة البدنية. أو مَعَ غيرف أى: غير المدیر. و تقدیره: «كمُتعلقات حصلت من 
أحوال المُدئر مع غیره». كالضّقالِتَاتِ أى الصّورَ الحاصلة من المرايا لس 
قانهاء : ى: فان حدوثها و حصولها من العقل المُفارق مَشووطة وفى بعض النسخ: 
«مُشترطة» بشهُود الحش الباصر. 

ولهذا تبطل تلك الصّوَّرٌ ببُطلان صَّقالة المرآة أو الباصرة. فإِنْ نسبتهُما الی 
يلك الصنونز كنيية المها ان اموق :ال شبد د كيه اعدا مس ال تاک 
الصّوّر التى تتعلق بالمُفارق ما يتوق عليه تلک الصّوّر إلى تلک الصّوّر و إلئ 
مالها من الخواض. کیسبة المحل إلى الحال. 

و کما ان الَقوش تتفير و تبطلْ بتغیر ما هو کالمحل لهاء ی المرأ: و الجليدية. 
و إليه الإشارة بقوله: 

وی كا كرتف عليه قلک امین ال نا لها فک 
لصَوّر من الآثار و الخواّ. کالتحَل لِلنُقُوش, و فى بعض النسخ: «المنقوش 
کانئت. او منه» من المحل. أ قوفن غيره. و انما قال «كالمحل). لماع فت أن 
العكن سا کی او انس 

قاذا بَطَلَ حال المَبدأ. أى حال المُدبّر الذى حصل منه المُتعلّقات. بطلّت. 
المُتعلقات. و ذا لم‌تکن ل یی ی 
المُحعَلت مات لین :مبد نهاك لف ره هو عدم استمراره. فلا حدر ةتون ار. كما 
از لالتعا سنن ل تدومٌ الانرار بدوام مُوجبهاء و هو المراد من قوله: 
فَالنُورُ المَجَرّد موجنه :دائم فيدوم. 


و لو كانّتٍ الأنوارٌ المُدَبَرهُ قابلةًللعدم. لکان انعداشها لِلهَيئآتٍ الظّلمانية, لأنها 
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التى تُضادّها و تنافیها. و لو كان كذاء قَفى حالة مُقارِنَةِ عَلائق البَدَنِ کائت. الانوار 
المُدبرة آولی (۲۳۱ بِالعَدَمء لابعد المُفارقَةِ. وإذا تَخَلّصَ النَورُ المْجَرَهُ عَن الظَّلّماتِ 
َببقى ببقاء اور القاهر الّذي هُوَ له و و البَررّخ إِنْما هُوَ لْطلان مزاجه الّذی کان 
به صلاحية قبُول تَصَدٌّفاتٍ الثُور المُدّير. هذا تقریر البرهان مَمْ مُراعات نظم الکتاب. 

وما تقويرة علی القانون الطبیعی فأن تقال لو بطلت النّفش بعد البدن لکان 
ادها اما تذاتهان أو لصون ما لعدمه مدخل فى بقائها کالأضداد أو لبطلان ما 
اف تتو ها عال رب ال باطل لاتم فکذا بُطلائها. 

و يمكنٌ تقريز برهان علی هذا المطلوب بوجه اختصاری ینحذف معه عدّة 
فد مات. و كأنًا قد آشرنا إليه فى ما تقدم: و هو أن النّفْسَ النّاطقة قد ثبت أنّها غير 
مُنطبعة فى الجسم بل هی ذات آلةٍ به. فإذا خرح الجسم بالموت عن صلاحية أن 
یکون اله لها فلایضده خروَه عن ذلک جوهرهاء کما لایضر ذات السمسن 
خروخ المرآت بالتصدية عن قبول تور الشمس و انعکاسه منهاء و لا ذات النجار 
خروخ المنشار عن صَلاحية کونه آله له بل لاتزال لاقية ببقاء المُفيد لوجودها. و 
كما أنه مُمتنمٌ العدم. لما عرفت. فکذلک يمتنمٌ عدمٌ التفسء و هو المطلوب. 


فصل [؟] 
فى بیان خلاص الأنوار الطّاهرة إلى عالم الثور 

دون التّملء و التذاذها باللّذات العقليّة نی هی فوق اللذات الحسّيّة و صيرورة 
العقول مظاهر لها بعد المُفارقة, ككون البدن مّظهرها قبل المُفارقة» و بالجملة 
کالمرایا الشوريها شيا 

لور المُدَبْدُ إذا لم یقهر ةمَواغِلُ التبررّخ. من أنواع الغضب و الشهوات 
الشمت نرق امنا رهم و الَخیّلات الجرمانیة لاشتغاله بالغلوم الحقيقيّة و 
اکتسابه للفضائل الجُلقيّة و مواظبته على الریاضات التصوّفيّة يَكُونُ شوقّه إلى 
عالم اور الشدسی أكثَرَ من إلى القواسق لزوال المانع بالتخلية عن الجهل و 
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الرذائل. و وجود المقتضی بالتّحلية بالعلم و الفضائل. مع أَنْ اور بطبعه مُسْتاق 
لین سنیخه. فکلما اقواد ثُوراً وا بازدياد الفضائل. ازداد عِشْقاً و مَحَبَةَ إلى لور 
القاهر. و ازداد غنی و قرب عقلی من ور الاتوار. 

و و کات الأنواز المُتَصَرَفَةِ عُیر متناهية قََو التأثير. ما حَجَبَها جَذبٌ شواغل 
الترازخ عن الق ورن جذّب الشواغل متناهى قُوَة التأثیرهفلیقاوُ غير 
متناهی قُوَةٍ الأثیره لکن حجبها الجذبٌ. ففواها مُتناهية التأثیر 

وَالأنوازٌ الإسقّهبَذيّةٌ إذا قَهََت الجواهر الغاسقة. و وی عشقها و توقها إلى عالم 
لون و استضاءت بالأنوار القاهرة. وحَصَلَ لها مَلَكَة الاتّصال بعالم الثّور الحض. 
1 انفسدت میاصیها لتجَزِن. بانتاشخ. |لی ضیاصی احرى من ابا («الجيوانات 
الصامتة المْتنکُسة. لکمال قُوتها و شدّة انجذابها إلى ينابيع التور. أى العالّم العقلی. 

وَ لور المُتقى بالشوارق العظمية. الفائضة عليه من القواهر. كتّفُوس الکاملین. 
العاشِقُ لینخه. و هو عالم او يَنجَذِبُ إلى يَنبُوع الخياة. أى العالم العقلى؛ و 
لور المَتَرّي بما ذ کرنا. الا تحذث الی مثل هذ و الضیاصی, المنکوسة الصامتة. لا 
انجذابه إليها نما كان للضعف. و قد تقوّی و لایکون لَهُ نوم الیهاء لأنهُ قَهَرَ 
الظلمات. لاقهرتة الظلّماتٌ. ليكون له نُرُوعٌ إليهاء یَِعل. بعد فساد البدن. إلى 
عالّم الور التحض 

و يَصيرٌ قديسأًء أى: طاهراً من الجهالات و الخيالات و العلائق الجسمانية و 
العوائق الجرمانيّة. بقداس, أى بطهارق و کذا ما فى بعض النسخ «بقدس. شور 
الأنوار و القَواهِرٍ القِدِيسِينَ. و لمّاكانَ من التبادی لابُمصوّرٌ قرب بالعکان, لتنرّهها 
عنه و عمّا یتعلق بالأجسام. بل. يتصوّر الق منها. بالصّفات, العقليّة و المعانى 
التجرّديّة. (۲۳۲. كان أكمّد الاين تَجَدُّداً عَن الظلمات, أى. علائق الجسم آقرت منها. 

و الشوق. أى إلى العالم العلوی والصّقع الإلهئ باجتناب الرّذائل و اكتساب 
الفضائا. حامل الذَّواتٍ الدَّرَاكَةِء إلى الانجذاب. إلى تُور الأنوار. فلت صَوقاً أنه 
انجذاباً و ارتفاعاً إلى الثُور الأعلى. و فى نسخة «إلئ عالم النور الاعلی» و المعنى 
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و لا علمت أن اللذة وضول مُلائِم الشّىء وٍدرا که و ادراک ذلك السّی» لول 
ذلک, الملانم. و لالم |دراک خضول ما هُوَ غَيدُ مُلائم لِلشّىء ین یت هُوَ کذاء و قد 
عرفت فائدةً هذه القَيُود فلاحاجة إلى الاعادة وَجَمِيعٌ الادرا کات الحاصلةللحیوان 
و اسان من التورر المْجَرّدِ؛ و لا شیء أدركٌ منك لانّه نفش الادراك. لما عرفت أنّ 
إدراكه لايزيدٌ على ذاته قلا ی اعظم وال من کماله وشلائماته, لا اللذة بقدر 
الادراک. فکلّما کان‌الادراک أکمل والمُدرَكُ أجمّل. كانت اللَذَةٌأعظم والبهجةٌ أتم 

بشماء و قد عَرَفتَ أنّ اللذات فى طلسمات الأنوار المُجَدّدة, تفای 
الجسميّة التى هی أصنامُ الأنوار و طلسمائها منهاء من الأنوار المُجردت رد شّحَت: 
و الطْلسمات. هی ظلالها. ظلال الأنوار المُجِرّدة. و إذا كانت ظلالها. فکُل مافيها 

من الکمالات یکون منها. 

وَالغَيرُ الفلائم لهاء للأنوار المُجردّة المُدبرة» هَيئَآتٌ ظُلمانِيَة و طلال غاسقة 
تَلحَقّها من صُحبَةٍ الترازخ المُظلِمَة التى هی الأبدانٌ الدَّيْسَهُ و من شوقهاء شوق 
الأنوار المُدبّرة: إلى لک أى: ما يلحقّها من ضحبة البرازخ» وهی الحُجُبٌ التی 
تم الأنوارَ المَدبر عن مُشاهدة عالم الأنوار و الالتذاذ بها. و لهذا قال: 

وَالأنوارٌ الاسفَهبَذَيَةٌ مادامت مَعَها علاقة الصَيصية و الشواغل البَررَّخِيّة الكثيرة, 
و نما قيّدها بالکثرة لا اور لایخلو عن شواغل البرزخ. إلا نها لا تمنغ إذ اقلت 
بل إذا کنمت. لائلَد بکمالاتها. أى: بفضانلها العقليّة اللُوريّة و لاتم بعاهاتها. 
أى: آفاتها التى هی رذالها الجسميّة الظّلمانيّة, كَشَدِيدٍ الکر إذا وَصَلَّ ليه مها 
أو أرمَقّتهُ. أى: آزعجته عامةٌ و هُوَ مُتَخَبَطُ فى شکره غَيرٌ شدرک ما صابة. 
م ل ی 

مَن لم يَلمَدَ بإشراقاتٍ القواهر التُّورِيّة للشواغِل الکثیرةه و آنگر اد الحَقَّةَء و 
هی العقليّة المحضة. فَهُوَ کالعتین إذا نکر لَذة الوقاع, مع وجودها فى الأعيان. 
و کما أنٌ لكل من الوا لذه و ما یت لحاسَة ای كلد ة الباصرة بالأضواء و 
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الألوان ارو و الشامعة بالتغمات ال و الذائقة بالطموم الطيئة: و 2 
الوهم اليا و الامل. و آلمها بأضدادهاء و كذا باقى الحواش, عَلى حَسَّبٍ اختلافٍ 
إدراكاتها وَكمالاتها. 

وَكذاما لِلشَّهِوَةٍوَالقَضَبء من الألم و ال إذ لايخفئ أن لذتها تَخالف لذّته و 
كذا ألمُّها لألمه. و لأنّ للتتفس بحسب کل قَوَةٍ آلماً و لذَةٌ وكمالاً. 

و کمالها من جهة علاقة المادة أن یحصل لها الهينة الايفعاجية علی البدن و 
لاتتفعل عن قواه. و بالجملة أن تتشبّة بالمبادی بحَسّب الطاقة البشريّة حیّی تتجرد 
عن المادة من جمیع الوجوه مُنْتقَسْة بهيئة الوجود. و هو المرادٌ من قوله: 

و کمال التُور الإسمّهبذ اعطاء قُوَنَى قهرو و محبته حَفّهُماء فان القَهر لور علی ما 
تحَهٌ فى سنخه. أى: أصله و طبیعته, و كذا المَحَبَةُ محبّة لور لما فوقه فى سنخه 
أيضاً. و اذا كان کذلک. 

یی آن ط رن اس ی ی 
الظلمانیة. آی علی ُواها الجسمانية بحیث یظهر قهرء لها: اع آی قوته 
الشؤقيّة و عشقه. إلى عام الُور» حتين يكون قد أعطی القُوتيّن حَمَهُماء و یکون 
ففن کب یه شناد د إن كان کیب عَلَيهِ الاو و5 فَبَقَعُ مَحَبَئْهُ و عشقه عَلى 
القواق. ار زحية الظلمانية.قيقَهَرء الما البدنيّة و القُوى الحسية و الخباليّة: و 
یم بذلك عن عام الور قطماً بعالم ارو 

واعلم أن الشيخ قال فى الشفاء (۲۴۳: «و كأنّهُ یی كر لانسان عن هذا العالم 
و علائقه الا أن یکون أكْد العَلاقةٌ مع ذلك العالم. فصار له شوق الی ما هناک بصده 
عمّا هُناء و لايتم السَعادة مع العلم باصلاح الجّزء العملى. و هو الملق). 

و لمّا كان ذلك کذلک. آراد المْصتّف أن يُشير إلى للق الذّی يُبِعَدهٌ عن هذا 
العالم و يُقَربَهُ ممّا ناک فأشار إلى مكارم الأخلاق |ٍشارةٌ خفيفةً. 

و لبيان اشتمال كلام المُصنّف عليها نقول: الق مَلكةٌ تفسانيَةٌ تقتعضی سُهُوَلة 
صدور الفعل عنها من غير احتياج إلى تفكرٌ و رويّة» و لاه قد تقرّر فى علم الّفس 
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آن لها ثلات وین مُتباينة. باعتبارها تصير مدا لصُدور أفعال و آثار مُختلفة عنها 
با که الاراده: 

إحداها: المَرَةالَاطقهٌ المُسمَاةٌ بالّفس المَلكيّة. و هی مبدأ الفکر و التّمييز و 
قرش ار افی انش عور 

و ثانیتهاء القوَة الشيواقه المُسمَاء بالنّفس البهیمیّة و هی مبداً الشهوة و طلب 
الغذا» و شوق الالتذاذ بالمطاعم و المشارب. | 

و التته: الم العفو المسماءٌ بالنّفس السّبْعيّة و هی مبدأ الغضب و 
الاقدام علي وال مرن ار ط و الرفع. 

ففضائل النّفس تكونٌ بحسّب |عداد هذه القّوی. فان حركة التّفس النّاطقة ان 
کانت باعتدال. حصلت لها فضيلةٌ «الحکمة» الّتی الَسط كيو طرف الافراط 
المُسمّی بالسّمّه و الجُربرّة و هو استعمال القُوْةَ الفكريّة فيما لايَجبٌ أو فیما هو 
أزيدٌ من الواجب. و بينَ طرف التفريط المسمّئ بالبّله. و هو تعطيل هذه القُوَة 
بالارادة. لابالخلقه 

واه الک ی هن و بط ال و امه ديكا دی هلاه أن ید واه 
المقوسطة بین التلاهة و الجریْزة_غیژ الحكمة التی هی ارتسام الحقائق فى التفين: 
فائها كلما کانت ا كدره فأجوث كي كيف و قد قیل لصاحب الشرع عليه السّلام: «و قل 
رب زدنی علماً. (طه ۱۱۴). 

و ان كانت حركةٌ الَفُس البهيميّة باعتدال. و هو أن تطاوع العاقلة و تقنع بما 
با ان هی وال40 كن به آلوستط شین طیرف الأفراظ المس من 
بالشرّة و هو ولوغها إلى اللذات آزید ممّا هو الواجب. و بين طرف التفريط 
المُسمّئ بالشمود. و هو سکون حركة الّفس البهيميّة عن طلب اللذات الضَروريّة 
الى رخص الشرغ والعقل الاقدام علیها من جهة الإيثار, لامن جهة نقصان الخلقه. 

و ان كانت حركة التّفس السّبُعيّة باعتدال» و هو أن تنقاد للعاقلة و لاتخالفها فى 
هواها. حصلت فضيلةٌ «الشّجاعة» الّتى هی الوسط بين طرف الافراط المُسمّى 
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5 دُر. و هو الإقدامٌ علئ ما لايكونٌ الإقدامٌ عليه جمیلا 00 طرف التفر بط 
يي ل ل 

وهذه الفضائل ثلاث |ذا حصلت و امتزجت. حصلت من ركبها حالة. ا 

هی كمال تلک الفضائل, و تسمی ب«العدالة» وهی الوسط : بين الم وهو تحصیل 
ات المعاش لوطو لد من وبين الانظلام وهو تمكينٌ طالب اشعات 
العاف بن الففيني و مب وا قاهفی ال هام یالما لق لكالا عفان 

و |ذا عرفت ذلک. فاعلم أْ قوله: و اما يتم تحكة إلى عالم الور کما خض |ذا 
عْرِفَت ذاثهُ وَ عالم لور و تَرتِيبُ الوّجُودِء من ور الانوار و الانوار القاهرة و 
وس المُدبّرة الفلكيّة و الإنسانيّة و الأجرام الفلكيّة و العُنصريّة و مُرکباتها و 
المعاد و تحوها. 

و الحاصل: أنه ما يقع مَحبّنّه إلى عالم النور إذا انتقش بالوجود کُله. و 
فى ذاته أعيانٌ الموجودات من المبدأ إلى المعاد. تما مع ملكة حقيقيّة مُتمكنة 
فى جوهره. علی حَسَبٍ الطَاقةٍ البشريّة إشارة إلى «الجكمة النظ ری 5 معرفة 
الموجودات علئ ما هی عليه بقدر الامكان. 

و لا کان ندب الصّيصية و العناية بها أيضاً ضَروريَاً لینحفظ الرکیب البدنى مد 
بحصل فیها كمال النّفس و اما قال «أیضا» تک ات ی قمر و 

و قوله: «فأجوذ الأخلاق الاعتدال. أى التَوسّط. فى الامور الشّهوانيّة, اشارة (۲۳۴ 
«العفة) و هی مطاوعه النفس البهيميّة للناطقة. حتی يكون تصرفاتها 
لرأی بحيث بظهر أئرٌ الحريَة فیها 

و قوله: و القضبيّة (شارٌ إلى «الشّجاعة». و هی انقیاد التّفس السّبعيّة للناطقة 
حتی لاتضطرب من الامور الهائلة و تُقَدِمَ بخسّب الرأی, لیکون. نعلها جميلاً 
وكواة الس 

و قوله: و الاعتدال فى صرف الفكر إلى المُّهّمات البدنيّة. أى إلى ما لحْدّله دوه 
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غيرها من الژواند. إشارة إلى الجکمة» و هی توسُط الم العلميّة فيما يُدبربه 
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الحیاة و إلى «العدالة». و هی فا هذه القوی بضضها مع بعضء و انقيادها 
للمُميّزة حتی يظهر فیها أثرُ الانصاف و الانتصاف. و ذلك لأنّها إذا لم تطلت أزیة 
من المّهم لانظلم. و إذا صرفت کر فى مهم لانظلم. و إذا لم تظلم و لم تنظلم. 
ثبت العداله. و ظهر بما قرزنا اشتمال کلام المُصئّف علی مکارم الأخلاق. كما 
ذکرنا. 

و لأخلاض لِمَن لم يكن أكمَرُ هَمَهِ الآخرَة و أكمَرُ فكرو فى عام الّور. لت خلاص 
الانسان علی کون أكثر همّه الآخرة, و اکثر فکرو فى عالم اور له إذاكان کذلک دل 
على غلبة شوق الآخرة و عشق عالم النُور علیه. و التفس بعد الثفارقة حت مهتها و 
فكدها. 

و إذا تَحَلَى النُورٌ الاسفّهذيٌ بالاطلاع عَلَى الحقائی, حقائق الموجودات. و 
المعنى: أنّه إذ تحلّى افش بفضيلة الجكمة النظريّة الّتى هی الاطّلاٌ على حقائق 
الموجودات. و عشق يَنبُوع الثُور وَالحياة, أى العالّم العقلین و عالّم المُجرّدات؛ من 
ثور الأنوار و الأنوار القاهرة و المُدبّرة» و تَطَهّرَ من رجس الترازخ. أى: تخلّئ عن 
الادناس الطبيعيَة الوه الرذائل» كما تحلّی بالفضائل. 

قاذا شاهَدَ عالّم الثُور العحض بَعدَ موت البَدَنِء تَخَلَّصَ عَن السيصية, البدنية 
بالکلية. 3 فين آکثر النسخ: (عن صيصية)؛ و فى نسخة: (اعن حجابه». و ا 
مُتقاربٌء و الاوّل أولئء لائه أَعَمُ و آشمّل. 

و انعکست عَلَيِهُ إشراقاتٌ لاتّتّناهئ من ور الأنوار من غیر واسطة وَ مَعَ الواسطة, 
عَلى ما سَبقّت الاشارة الیه. و من القواهر أيضاًكذا. ینعکش عليه منها إشراقاتٌ غير 
متناهية من غير واسطة و مع الواسطة, و ینعکس أيضاً علیه, من. الأنوار المدبرق 
الاسمّهبذيّة الفاضلة الطّاهرة غَير المُتّناهِيَة فى الآزال من کل واحد تور وَ ما آشرق 
له ین کل واحدٍ مراراً ایتناهی. یلد له لاتتناهى, 

وک لاجق. من الانوارالمدبرةالفاضلة. تلد انضرا يعدو امس المفارقة. و 
لدب السوابق. و ی م من عَلى غیرو و من غیرو علبه أنوارٌ لاتناهی. و هی إشراقاتٌ 


بمع 
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و دوائو عَقليةٌ تُوريةٌ و إنّما شبّهها ب «الدّوائر» لكون الإشراقات أحاطيّة شبيهة 
بالذوائر الفلكيّة المُحيطة بعضها ببعض ید فى رُونّقها إشراقٌ جَلال نُور الأنواروَ 
مشاهدکُ. لكونه أعظم إحاطةً و أَنّمَّنُورِيَه كما يديد قراف مان نوو الشهین فى 
رونق إشراقات الكواكب. 

وَكما أنّ درک الثُور المُجَوَد. أى: و كما أنّ اور المُجرّد لأن يُدرك المُجرد 
لایکون الا جرد الا أنه أراد أن يذكر لفظ المُدرك بقرينة المُدرّک و الإدراك. و 
إدراكَهُ و در که لايّقاش إلى تلا اللمانیات, أى: الجسمانیات فاد القُوى 
الجسمانيّة و ان كانت مُدركة و مُدرّكة, و لها |دراک. 

لكنّ المّدرک من الأٌنوار أفضل :مق المدرک من الموی» لسجوّد الأنوار عن 
المواد و انطباع افو كذ قدو كا لاذترا زه لکوه سس الخجردات کم 
من المُدرَك للقُوئ, لکونه الاجسام و ما یتعلق بهاه 

و کذا ادراک الأنوار من إدراك القُوئء إِمَا لأنّ إدراك النورء لکونه يسبةٌ بين 
شريفين» أجمل من إدراك موی لكونه نسبة بِينَ خسیسین, و اما لا ادراک الور 
أقوئ. لأنّه درک ظاهمر الشّىء و باطنه, فان الباطنَّ عنده كالظاهرء و ألزمُ بدوامه. 
لعدم (۲۲۵) فساده؛ و أكثر لأن مد رکه قد لایتناهی» و أخخلضٌ إلى الكنه. لأنه یلص 
ادا از وا بر ماس دی و سح لانه لادرک الشّىء علئ خلاف ما 
هو عليه. فلايكذبٌء أصلاً. ولولاغلبةٌ الوهم و نحوه لما حصلت العقائد الفاسدة 

بخلافٍ إدراك القُوى الجسيَة فى الجمیم. لأنّها لاد رک باطن الشّىء. و لاتدومه 
لفسادها بفساد البدن, و لاتدرك غير المُتناهی. و لا السیء خالصاً عن الوائد. بل 
مع شوب. کادراک اللون مع طول و عرض و قرب و بُعد إلى غير ذلک. لامتناع أن 
پُدرکها الحش لا کذلک. و لاعلی ما هو عنیه. بل علی خلافه. فیدرگ الصغیر 
كبيراً. و غيره من أغلاط الحش التى عرفتها. 

و لولا أن العقل یْمیْر حَى المْحسوسات من باطلها. لما حصل من الحش هيه 
قط. بل العقل هو الحاكة فی مُدرکات الحواش. 
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یت دراه ا 0 را در إلى وج لجميل على 

ركذا إذا كان المُدرك اش لكف كما كاده لظ ر إلى الوجه الأحسد آک 
مان اذا ماهر انا کش 

وبحف الامر کذاء فکما اله لایّقاش تقد الوحانیات الی ثلانة الجسمانیات. 
لما بيّنا من المُفاضلات. کذلک لایْقاش اللّذءٌ الحاصلةٌ من ادراک النّور المُجرّد إلى 
ااذه الحاصلة من ادراک الحش للجسمانیات اذ الاو ينها علی نسبة 
التفاوٌت بين المُدركين و المَدرّکین و بینهُما بَونٌ بعيدٌ لايُمكِنٌ أن بُقاش بیهُماء و 
لا درک و نحنْ فى عالم العربةء فلذلک لابقاش اللَّذَةٌ العقليّةٌ إلى اللذة الحسیّة. و 
لاتدرک الَلذَةٌ لعَقَليَة فى هذه العالم. و إليه الإشارةٌ بقوله: 

كلدك فلذَءٌ اور التجرد. تقاض الی لذتهاء لذ الطلماكانة بعنی الدذة 
الجسّيّة البهيميّة. و منه یلم أن الامر ليس علی ما ظَنّ العامّةٌ: من أنْ لالذةٌ یز 
الحسّيّة. و لم یعلموا أنْ لذَهٌ الملائكة بجوار الله تعالی و شُهُود جلاله أتمٌ و أَعظم و 
أجملٌ و أفضلٌ من لذات البهائم بمآ كلها و مشاریها و مَطالبها و ماربهه 

وَلايُحاطٌ بها, بلذّة اور فى هذا العالم. لكوننا محجوبين عنهاء بِسَبّبِ المواد و 
غلائقها وعوائقها. کیت. اش اللّذَاتٌ الدُوحانيَةٌ إلى اللّذات الجسمانيّة. وَالحال: 
أن کل لَدَّة بَررختة. أى: جسمانيّة: أيضاً الما حَصَلّت بأمر ثوری رش عَلَى البّراز خ» لما 
سبق من أن جمیع الّذات من النُور و أن اللّذات الجسمانيّة يُفيضُها رَبّ اللوع و 
لديا علی أشخاص ذلک الطلسم. 

حَتیْ لذَّة الوقاع أيضاً رَشْحٌ عَن اللَذَاتِ الحقة. أى: النوريّة الرُوحانيّة: فان الذی 
يُواقِعٌ لایشتهی إيتانَ المیّت. لخُلوٌّه عن النور المُدبّر و اثاره العرضيّة, بل لايتشتهى 
الا رخا جمالا فيه شَوبٌ ُوری. 

إذ لایکفی الجمال فيه. بل لاد من النور و لذلک لایشتهی ٍتبان الاصنام و إن 
كانت فى غاية الجمال, لحْلوّها عن النُور, و لا اتبان المُمعِن فى السَّنَء لعدم قبوله 
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نر الس من الإشراق و اور كقبول الشَابٌ. 

لد دنه بالحرارةٍ اّتی می أَحَدُ عُشَاق الثُور و معلولاته. و لهذا کلما أحرّكان 
ألذّ. واه اعد رب راید ولهذالا یل لولم يتحرك. وكلما 
قم قر لانشن 
قوق بسبب الازدواج و تحرک تین من عالم الور مَحبَةٌ مع قر عَلئ اذك 
مَحَكَدٌ یه مع اذل َلَى الأنئى ل على نسبة ما فى العَلَّةَ و المَعلول, على ما سَبَّق کل من 
الذّكر و ال يُرِيدُ أن يَتَحِدَ بصاحبه بِحَيثُ یر تفع الحجابُ الترزخئٌ» من بینهما و 
ینعدم بالكَلَيّة كما هو الحال فى عالم الأنوار المُجرّدة. 

و نما ذلک. أى: إرادةٌ رفع الحجاب. طَلَّبٌ للّورالاسَهیذ لدّاتِ (۲۴۶) عالّم الثُور 
الذّى لاحجاب فيه. فكأن اور الإسمّهبذئ. اذى لكل منهماء يطلبٌ الوصول إلى 
۳۹ رالاسفهبذی الذی للاخر بلاحجاب. لیلتذبه التذاذَ المُفارقات بلذات عالم اور 

و الاتحاد اذى تِينَ الأنوار المْجَرَدة اما هُوَ الانحاد العقلی. لاالجرمی. 

کها قال ارط «المجرّداتٌ و ان تعلدت و تکثرت. فائها لا تتباین الاشخاضص 
الخیها دو ذلك لذنيا ور ان تَصِيرَ شيئاً واحدا بالامتزاج 4 لاس و 
و د .لأنها واحدة ذاتٌ كثرة ة فى وحدانيّة بسیطه». 

و کما أن الوق الاسفهیذی لما کان له علو بالترزخ. و کاتت الصیصية مظهره. 

َتَوْهُمَ أَنَهُ فيها و ان لمیکن فیهاء لتجرٌده عن الموات. كما عرفتٌ؛ فَالأنوارٌ المُدَيَرَهُ إذا 
فارقت. الأبدانّ کاملةً بالعلم و العمل. و إليه الإشارةٌ بقوله: «من شدّة». أى: إذا 
فارقت الشْداک وهی علی حالة محمودة من شِدَّةٍ قُربها من الأنوار القاهِرَةٍ العاليّة و 
ثور الانوار وَكثَرَةِ عَلاقَتها العشقِيَة مَعها. مع الأنوار, تَتَوَهّمُ آهاء أن الأنوار المدبرة. 
هی. الأنوار القاهرة, مَتَصيرٌ الأنوارٌ القاهرة العاليَةٌ مَظاهِرَ لِلمُدَبّراتِ. بعد مُفارقتها 
الابدان. كما كانت الأبدانٌ مظاهر لها. للمدبّرات قبا ل المفارقة. و بِحَسَبٍ مايَزداهُ 
المَحَبَهَ المَشُوبَةُ ِالعلْبَة »كما فى المُلوک و الحَكام. ازداء الأنس و اللَدَّءُ فى عالّمناء و 
كذا تعاشق الحیوانات. يزداد بازدياد المحبّة و الغلبة. 


كانت أقوئ كان ألذَّ و تَتَحدَكُ فوّتا محتته و فَهِروء حتیل رید الذَّ که أن : 
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هذاء أى: ازدياد للذة بحسّب ازدياد المحبّة المشوبة بالقهن هيهّناء أى: فى هذا 
العالب مع نقص المحيبّة و القهر فيه لكثرة الحُجُبء ما قولک فى عالّم المَحبّةٍ 
التَامَةِ و القهر التام الخالِصّين, عالم المحبّة, الذَّيء کل تور و بصیض و حَياٌُ إذ 
تلاصا کون تس وال دلی الماك امكنم ارق | بح 
لقهر فيه أتم 

ل شیناً واحداً. فان شَيئِينَ لاتصيران 


ل 


واحداً لأنّه ان ی کلاهما فلا اتحاد. و ان انعدّما فلا اتحاد. و إن د ی 
الآخَدْ قلا احاد. و یش فى غَير الاجسام. أى: فى لوانتم اصال و امتزاج. 
ليصير غیر الأجسام يعنى المُجرّدات. بالاتصال والامیزاج. شيئاً واحدأء كالأجسام. 

و الألفاظ الواردةٌ فى كلام الأنبياء و الأولياء و الحکماء الذَالَةٌ طواهها على 
الاتّحاد و الحلولء فالمرادٌ منها شدَّةٌ القرب لاستحالة الاتحاد على المُجرّدات. لما 
ذکرناء و کذا الخلول, لأنه اما يمكق فى الأعراض المقهرة الي المحل لا في 
الجواهر القائمة بذواتها. ولشدّة القرب یتوهم الائحاد و الخلول و بحکم به. ثم إذا 
ظهر بطلائه. استغفروا ال کما لَقل عن أبى زید. و الحسین بن المنصور: و 
لمسیح بن مریم. و آمثالهم. 

و مدا أى: موس المُفارقه عن الأبدان, لاتَنَعَدِمٌ بعد المُفارقة, لدوامها 
بدوام عللها. كما عرفت و اذا کانت موجودءٌ و لیست قينا واحدآ فهی مُمتازه 
امتيازاً عقلیٌ لشُعورها بذاتها و شعوها بأنوارها و اشراقاتها و تخصّص يبتني عَلى 
تصَرّفات الصیاصی. ۱ 

والحاصل : أنّالأنوارالمُفارقة تمتاژبهیتآت مُكتسبة من العلق بالأبدان وأحوالها. 
ولاختلاف موادّها وأزمنة خدونها وغيرذلك» تختلف هيئاثها. فلايشترك اثنان فى 
الهيئآت من جميع الؤّجُوه. بل يفترقان فيهاء و يتميرُ آحذضما عن الآخر بها. 

تل تَيْتٌ المُجردَاتٌ الاسفَهبّذيّة مُتمايزةً بعد المُفارقة. بحیت. يَصيرُ مَظاهِرها 


الأنوارَ الما أى: القواهر العقليّة كما صارت المّرايا مَظاهِرَ للمُثل, الرُوحانيّة 
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المُعلّقَة لافى محل, ضَرباً ِلمَمّل. و كما كانت الأبدانُ قبل المُفارقة مَظَاهِرَ لها. 

َبَقَعُ على المُدَبِراتِ سلطانٌ الأنوار القاهرة. وَ لکون قهرها مَشُوباً لمح فيقع 
المدترات. فى لد و عشق و هر و مُشاهَدة لایّقاش بَذلِكَ لد ما 

و هه العالم الٌعلن غید مفید. کّهر الم الادنی. علی ما ماهد من قهر 
الأضداد؛ 4۲۴۷ بعضها بعضاًء و إفسادها. إذ الطَبِيعَةٌ القابلة لِلعَدَم مُنتفِيَةٌ مُناى. لما 
ی تشاد ها قم رويك لالد وات اور ال فل كلها لق ارش 
و الادراک و اللََّة تعالی مُوجِدٌهء و تقدّس مدِه. بل قهر العالم الأعلى يُكمل 
اللََّّهَ للأنوار المجددة. 

وَالمُدبّرات الطَاهِرَفُ پاجیناب الرّذائل و اكتساب الفضائل. الشّبِيهةٌ بالقواهره فى 
الطهارة و نحوهاء مُقَدَسَةَبقُدسَ اللو تعالی, أى مُطهرة بطهره. «طوبی هم و خسن 
ماب (الدعد:55). 


فصل (۳] 
< فى بیان أحوال التّفوس الإنسانيّة بعد المُفارقة البدنيّة > 

و هی لاتخلو عن أقسام خمسة. لأن اور الإسمّهبَذىّ مّا أن یکون كاملاً فى 
الحکمتین. العلميّة و العملیّة أو متوسّطأً فيهماء أو كاملاً فى العلميّة دون العمليّة 
و فی العلوقة دون العلميّة أو ناقصاً فیهما. و الأوّل هو الكاملٌ فى السّعادة و من 
السَابقين المقرّبين. و الثانى» و الالث من المتوسّطين فى السّعادة. و الأربعة من 
أصحاب الیمین. و الخامس هو الكامل فى الشّقاوة و من أصحاب الشَّمال 
المُقيمين فى الهاوية, و ما أدريك ماهيّه. 

و لائه ذَكَرَ خکم القسم الإوّلء فى الفصل السابق, حيث قال: «و إذا تَجلَى لو 
الإسفهبذيُ بالاطلاع على الحقائق و تطهّر من رجس البرازخ, یعنی إذا تزيّن 
بالعلم و العمل. تخلص عن الصّيصية بِالكُلَيّة إلى عالم اور المحض و انعکست 
عليه إشراقاتٌ لا تتناهی الیآخره. اشار إلئ حکم الّانی و الثّالث بقوله: 
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و السّعَداءٌ من المُتَوسَطِينَء فى العلم و العمل. و هو احتراز عن الكاملين فیهما. 
لاختلاف حكمهماء و لايحتمل أن یکون المُراد من المُتوسّطين. المُتوسَطينَ فى 
السَّعادة. و علئ هذا تكون الأقسامٌ لا الكامل فى السّعادة و المتوسط و 
للاقص فيه إذ لركان اراد ذلك لم يذكر لاد من المتترّهين. لأنهُم من 
المُتوسّطين فى السّعادة. و إِنّما قال بحرف العطف. ليكون كأنّه قال: «السّعداءٌ من 
الكاملين فى العلم و العمل أو فى السعادة حُكمهُم ما سبق و السّعداء من 
المُتوسّطين». 

وَالرُهادُ من المُتَتَرّهِينَء أى: من الكاملين فى العمليّة دون العلميّة. حکمهّم أَنْهُم 
بعد المُفارقة البدنيّة: قد يَتَخْلّصُونَ إلى عالّم المثل المُعلّقةِ التی مظهر‌ها بعض الترازخ 
العلويّةِ. أى: الأجرام الفلكيّة. لكن تختلف مظاهرها بحسّب اختلاف هيئات 
ُفُوسهمء فإنّه کلما كانت النَفسُ أشرفء كان مظهرُها أصفئ و أعلئء و إن كانت 
آخسش. فاأکتف و آدنی. 

و لهاء أى: لنفوس المُتوسّطين و المُتنرّهينء ایجاد المثل, الرُوحانيّة المُعلّقة لا 
فى محل» و الق عَلی ذلک.(علی | أى: إيجادها فتَستحضر من الأطعِمَة,اللّذيذة و 
الصو المليحة. و الشفاع الطّْب. و غیر ذلک. من الشرية اللظيقة و الملابس 
الشريقة و سوه علن ماء ای تستحضر علی الوجه دی تُشقهی. 

و تلك الصُّوَرُ أنَهُ متا عندنا. من صُورَ هذا العالم فَّإنّ عظاهر هذه. الصُوّر التى 
عندناء و حَوامِلّها نات لأنها هيولئ عالّم الكون و الفساد, المُشتركةٌ المُتبدَله دائماً 
من حالة إلئ حالة, بخلع صُوَرةٍ و لبس أخرئ. و مظاهرٌ تلك الصُوّر هی کال 
لها الأجرام الفلكيّة الى لاتتكوّنٌ و لاتنفسدٌ و يُخَلَّدُونَ فيها. فنى تلك البرازخ. 
إِمّا أبداً على مایُشعه به ظاهز لفظ «الخلود» و تعلیله. و هو قوله: لبقاء علاقتهم مَع 
الترازخ و الظَّلّماتِ و عَدَم فساه الترازخ العلوبّة؛ و ما زماناً طویا كما پقال: خلّد 
5 ۱ 

الأول مذهتُ الأوائل الذّاهبين إلى أن الكامل فى العمل دون العلم یلد فى 
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بعض الأفلاكء إذا لم يكن له استعدادٌ الخلاص إلى عالم النُور و لا لشرقی إلئ 
فلک آعلی مما تعلّق به, و أن الکامل فى العلم دون العمل لایْخلّد فيه بل پرتقی 
من الأدنئ إلى الأعلئ, إلئ أن بصل إلى المحدّد. ثم يتخلّضٌ إلى عالم اور ان كان 
له استعداد حلص إليه (۲۴۸) 

و الّانی. مذهبٌ أفلاطن الالهی, و هو أنَهُم لایُخلدون فى الاجرام السَماويّة 
ی دون الشحلدیل تتقل من ابعض إلن البعض كان او الى مظاهه 
الفلكُ الأدنى الّذى للقمر تمکثْ فيه زماناً قصيراً أو طويلاً حتّی یزول عنها بعض 
الهیتات. ثم ترتقی إلى فلك عُطارد و تقوم فيه زماناً کذلک. و لایزال ترتقی من 
فلك أدنى إلى أعلى على الرتیب. مُقِيمة فى کل فلک بخسّب هیناتها المحمودة 
شمه زهان ظر باه او فصوي لسن نل :إلى المحدة فاق كان لها ابتعداذ 
الارتقاء الی عالّم العقل المحضء ترقت إليه و إلا تُحَلَدٌ فى المحدد. 

و ذهب بعضهّم: إلى أنه لاد من المُرور إلى الافلاک و الخلاص منها إلئ عالم 
لور المحضء و إليه میل صاحب إخوان الصّفا. و الحقٌّ: أنْ الفرّس المُرتقية إلى 
الفلک الأعلئ إذا مكثت فيه المکت النَّائقٌ بهاء تنتقلٌ علاقتّها عن هذا العالم إلى 
عالم المُثّل اون و ترتقى فيه من مرتبة إلى مرتبة حتّى تصل إلى الفلک الأعلئ 
من عالم المثال» ثم تنتقل إلئ عالم الثُور المحض.ء لأنّه القريبٌ منه. مع أن أكثر 
وس المُستعدّة للوصول إلئ عالم العقل تترقئ فى العالم الجشی و المثالی على 
لّرتیب من مرتبة إلئ مرتبة أعلئ منها حتّی تصل إلئ عالم العقلء تم تدوم فيه بدا 
من غير تغيّر. لأن هذه العوالم منازل و مراحل إلى الله تعالئو يستحيلٌ الوصول إليه 
دون قطع الجمیع و إلى عالم اور دون قطع عالم المثال. لاستحالة الوصول إلى 
المقصد. و بینک و بینه منازل لاتقطعهاء كما هو ته اش تعالی فی الثرض و 
السماء. «و لن تجد نيه الله مجو اذاه (الفتح. ۲۳). 

وقد علمت ممّا ذکرنا حکم التقيسم الرَابع» و هو الکامل فى العلم دون العمل. و 
کائه اّما لم يُصرّح بحكمه. لكونه قریباً من حُكم الثَانى و الّالت. بل هو هو لو 
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سر الحلودُ بالرّمان الطويل. و قال فى اللمحات: «و افش العالمة الفاسقةٌ بجزنها 
العلم إلى الملاالاعلی و الفسق إلى اسقل السّافلین» فیتعذتِ زماناً و ربما بزول» 

و ما القسم الخامسشء و هو النَاقِص فى العلم و العملء فأشار إليه بقوله: 

وأمًا صحابٍ الشَّقاوَة الّذِينَ كانو | «خول جَهَنّمَ جییا». أى: ملتزقين بالأرض على 
الرکب. فأصبَحُوا فى ديارهم جائمین. (هود ۶۷) أى: منکتین على الأرض 
بصّدورهم, و كِلاهُما عبارة عن الخلود إلى الارض, أعنى: الميل إلى الجسمانيّات 
و المحبّة لهه سَواءَ كانَ التّقل أى: الّناشخ. عقاو باطِلاً فان الحْجَجَ علی طرفی 
ایض فِيهِء فى التّقل» يعنى حجَح إثبات التَناسّخ و ابطاله. ضَعيفَةٌ إذا تَخَلَضُوا عَن 
الصَّياصِى البَررَّخِيّة. أى: أبدان الحيوانات إن كان ال حمًاً أو عن الأبدان 
الانسانية إن كان باطاك يَكُونُ لها ظِلالٌ من الصّور المُعَلَقَةِ على سب أخلاقها. أى: 
ظلال مثاليّة هی صور خياليّة روحانيّة مُعلقة لافى محل. علی حَسَبٍ هيئآتها 
المُناسبة لهاء إذ ليس لها ما للكاملين» لیتخلصوا عن الصّياصى إلى عالّم الثُون و 
لاماللمُتوسّطينء لتصير الأفلاكٌ مَظَاهِرَ تُفُوسهم و ما فيهم من الهيئآت الرّديّة 
لجنهُم الی التعلق. 'فيستقوة بالُوّر التبخالية التائقة بها: 

وَالصُُورُ المُعَلّقَةٌ ليست مُثُّلَ أفلاطّن. فان مُثل آفلاطن تُوريّةٌ ثابمةٌ. فى عالم 
الأنوار العقليّة و هِذِه هثل ملق فى عالّم الأشباح المُجرّدةء منها: ظَلمانِيّةٌ یب 
هال ناعون هی ضور تقد مکروهدٌ تتألج دوق بهشاهد نها و منها: ُستنیرء 
علی ما قال: و ُستییرة دا يتنعّمون بهاء و هی صَوَّرٌ خَسّنة بَهيّة على ما. 
علي تشه ارم دون به. من نم غلمان. بیض مرف کأمثال اللؤلؤ المکنون و 
حور عینْ مما بشتهون, و للاشقياء شود زرق؛ تزعج منها الْفُوضش كالعفاريت و 
التياطيق 

نم كيف تکوژ الصّوَرُ المُعلقة امكل الأفلاطونية مع أن فلاطن و شقراط و 
فيناغورسٌ و أنباذ قلسّ (۲۳۹) و غير هم من الأقدمين, كما يقولون بالمُثُل النوريّة 
العقليّة الأفلاطونيّة کذلک يقولون بالمئّل الخياليّة المَعلقة لافى محلء المُستنيرة 
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و یوب ده وی ان 


"1 أن العالم عالمان: 0 المعنی نان إلى ما الرّبوبیه ال ۳ العقول؛ و 


عالّم الضُوَّر المُنقسم إلى الفوى الجسميِة. و هی عالم الأفلاک و العناصر و لی 
السُوّر السْبحيّة. و هی عالم المثال المعَلق 

وَ لَمَا كان الصَّياصِى المُعلَقةُ ليست فى المّرايا و غیرها. من الفوی الخياليّة و 
الخ السَقبلة. کالماء و الهواء نحوهما و للق لوامكر بين هذا السالم و الا 
لوجب |دارکها بالحواش الظاهرة من غير افتقار إلئ مَظاهرء فهی جواهِرٌ رحانية 
قائمة بذواتها فى العالم المثالن, الوحانی» لایمکن أن بُدرکها الحواش إلا 
بمظاهر. و اذا کان كذلك. فَيَجُورٌ أن يَكُونَ لها مَظْهَدْ من هذا العالم. أى: عالم الحش: 
تظهر به. كصَقالة تحصّل فى لهراء و صفای و کذلک فى امه الا وی 
ریما تَنتقِلُ فى مظاهرهاء من مظهر إلئ مظهر. اذ لها قَوَّةَ الانتقال, فتظهرٌ فى الهواء 
ع و الاك وک ی هر من المَظاهر 

و منها. ومن هذه الضّوّر المثاليّة المُنتقلة فى المُظاهرء يَحصّل ضَربٌ من الجنْ. 
و قشاع سير انتهوادة ی ار موس 
يتشكل بأشكال مُختلفة؛ وَ الشّیاطین, و هو صنف من الجنّ, و كذا النغول. فر 
کثیه من النّاس فی مظاهر و هیثات مختلفة. و قد تظهه فى بعض البلاد و الاراضی 
أكثر. لمُناسبة لهم فيهاء على ما تحقّق عند المُصَئّف. بشهادة جمع لايُمكِنٌ 
تواطؤهُم على الكذب و إليه الاشارة بقوله 

و قد شهد. أى: عنده. جَمعٌ لا يُحصئ عَدَدْهم من أهل دربتند. و هو من مدن 
شروان. و وم لا يُعَدُونَ من أهل مدينةٍ تُسَمَئ میاتج, و هی من مد ن اذربيجان أَنْهُم 
شاهَدُوا هذه الصّوَرٌء المثاليّة الجنَيّة الشيطانيّة. كثيراًء بِحَيثٌ أكثَرُ أهل المدينة كانوا 
روم دَفْعَة فى مجمع عَظيم علی وَجدٍ, ما آمکتنی دَفَعُهُم. و لیس ذلیک نوا أو 
مَرّتين. بل فى کل وَقِتٍ یظهرژن, و لا َصلْ إليهم أيدى النّاس. 
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عو 


د جرب من أكور أخرى. من الرّیاضات و المٌجاهدات. وحود صَياصء هی 
أشباح يثالية. ' مُتَدرْعَةَ غَيِدْ ی مه سَة. لیس مظاهژها الحش المشترک. و أنّما أكدٌ بهذا 
كيلا ینآ مما آدرک بالجسٌ المُشترک. لا بالحش الظّاهر إذ لو كان کذلک لما 
تذرعت بجميع البدنء و ليس كذلكء بل تکاد تَتَدرَعٌ بجميع البَدن و تُقَاومُ البَدَنَ و 
تضارع الئّاس. 

ولی فى نفسی تَجاربُ صَحيحةٌ لكونها رياضيّة» و على الاعتبارات العلميّة 
لصادقة مَبنةهتَلَ علی أَنّ العوالم أرتعةٌ. 

الأوَلُ: أنوارٌ قاهرَة و هو عالّم الأنوار المُجرّدة العقليّة اتی لا تعلق لها بالأجسام 
أصلآء و هم عساكر الحضرة الألهيّة و الملائكة المُقرّبون و عباده المُخلصون. 

و الثانی أنوارٌ مُدَبَرفُ و هو عالم الأنوار المُدبّرة الاسفهبذيّة الفلكيّة و الإنسانيّة. 

و الثالث. برزخان» و هو عالم الجسّء و أَحَدٌ برزخيه الأفلاكٌُ بما فيها من 
الکواکب. وثانيهما العناصربما فیها من المُركٌبات. وفى بعض النسَخ: و«برزخيّات). 
و الأول أصَحَّء و إن كان لهذا وجه أيضاًء لانقسام کل برزخ إلى برزخين» أولكون 
البرزخيّات بمعنی الجسمانيّات: و المعنى أنّ ثالث العوالم عالم الاجسام. 

ق الرابع» صُوَرٌ مُعَلْقَةَ ظُلمانِئَةٌ و ستتیرةٌ فیهاء فى الظّلمانيّة» العذاب للأشقياء و 
ف ی النَعيِمُ و اللَدَةّ للسعدای على ما قال: «و مستنيرة للسعداء علی ما 
بلتذون به). و لهذا لم يكرّره. و هو عالم المثال و الخیال. و هو عالم عظیم (۲۵۰) 
الفسحة غير متاه يحذو حذو عالّم الحش فى البرزخين بجميع ما قیهما من 
الكواكب و المرکبات من المعادن و الثّبات و الحيوان و الانسان؛ و يزيد عليه 
بأشياء سيجىء الاشارة إليها. ما العناصرٌ و مُركْباتٌ عالم المثال. فلانفوسٌ لهاء 
ولكن لها أربابٌ أنواع من العقول. و أمّا حیواناته على اختلاف أنواعها فلها فوس 
ناطقة کانسان عالم اوقا 

1ك هذه الموين هي لمن انقطعت تعلّقائُها عن آبدان الحیوانات إن كان 
۱۳ حمّاً. أو عن الأبدان الانسانية إن كان باطلگ ثم تعلقت بأبدان حيوانات ذلک 
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العالی على حسب مابقى فيها من المّلكات إن كانت كلامومة و بالایدان الشرة 
الى فى أعلى طبقات الانسان إن كانت مُتوسطةّ فى الفضيلة. و يجورٌ أن يكون 
بعض هذه الْمُوس الناطفة امن فیض العقل لحان افاضتّه بعالم المثال. 

و من ذه الفوس. الّتى لأهل هذا العالم تم فارقت و تعلقت بأبدان من ذلک 
العالموَ الم المُعلَقَ و هی الابدان التى تعلقت بها او سٌ المفارة قالش 
منهما: تعطل لهذ و الشیاطین و نحو هُما من الغیلان و ما ید من ذلک القبیل؛ 
بأن يكون لها مَظاهِرٌ من هذا العالم کالماء و الهوای مناك بظهرون فیها أحياناً 
كوي اك ناته بالعرکانی الفلكية فادن الموسش الطاهرة الصور السالیه فور 
تلى المُظاهر هی الجن و الشياطينٌ. 

و فیها. و فى الصُّوّر المُعَلّقَةَ يعنى فى عالم المثال, السّعاداتٌ الوَهمِيَة التى 
للمُتوسّطين و من یجری مجراهم و وا ماه وه 
إذ الأكل فيه. مثلك ليس بأكل حقيقة علی ما لایخفی 

وقد تصل هدو ال المقلنة حاصلةً جخدیدة و 7 ی 
فائها تحصل بسبب المُقابلة و تخل الحيوانن: كم بطل بزوال التقابلة و ال 
أو لفساد المرايا و الخيال. و کم الصّوّر المرئيّة فى الوم کم صُوّر المرايا و 
النَخيّل فى آنها حادثة پُفیضها الأنوارٌ المجرّدةٌ بخسّب استعداد النّائم و ما يقتضيه 
وصفَهُ و حالَهُ و لفق و هی مَظَاهِرُ للْمُوس النّاعسة. 

و قد تخلقها. أى: تُوجِدٌ المُثُلَ المعلّقةً الأنوارٌ الْدَیرة الفَلكبَةٌ لِتصِيرَ. تلى 
الیل المخلوقة. مَظاهِرَ لّها. للأنوار المُدبّرة الفلكيّة؛ عِندَ المُصطَّفينَ» أى: الأخيار. و 
فى بعض النُسَح: «عند المستبصرین» أى من اصحاب الاعتبار و الأفكار. أى 
ليظهروا فيها عندهم فيرونهُم فيها. 

و ما یخلقها ارات تکون تُوريّةٌ. و تصحبها أريجيّةٌٌ أى: سَعَة خُلقَ طیّب. فا 
الاریحی هو الواسِمٌ الق الطَيّبء روحانية أى: سَغة حُلق روحانية لاجسمانية. و 
فى بعض النُسخ: «و قد يَخَلّعُها). أى: وقد يخلمٌ هذه المُكّلَ المُعَلَمَةَ عن مظاهرهاه 
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أعنى عن المرايا و الَخیّلات بعد خصولها فيها الأنوارٌ المُدبَرةٌ الفلكيّةٌ لتصير 
تلک المُثّلء المُثْل المُعلّقة المُختلعة. مَظاهِرَ لهاء أى للأنوار المُدبّرة الفلكيّة عند 
المُستبصرينء فيظهرون فيها عندهم, كما قلناء «و ما يخلعها المُدبَراتٌ». أى عن 
مظاهرها إلى آخره. 

و الظاهز أنه تصحیف. لأن ما یخلغها المدئرات عن مظاهرها وبستحفظها لا 
یزید علی ما کانت. فلایلزم أن تکون توريّة و تصحبّها أريحيّة. روحانيّة بخلاف 
ما یخلغها المُدبَراتُء لجواز بل وجوب أن یکون کذلک لا العلة كلما كانت 
تاکن ال ی ۰ 

و لا شومدّت هذه المثل و ما ثیسبَ. أى مُشاهدتهاء إلى الحش المُشترک. إذ لم 
تصل له من الحواش الظاهرت دل على الاب مُقابلةَ المُشاهد, آیست بشرط 
للمشاعَدَ: مطلقا؛والالتوئفت علبها کل ناهدة و لیس کذلک. كل اما يتركف 
عَلّيها. على المُقابلة, الابصاژ لان فیهاء أى فى المُقابلة, ضَرباً من ارتفاع الخجب. 
الذف هو فورظ الم نز و 

و هذا العالم المَذكورّ ُسمّيهِ «عالّم الأشباح المُجَدّدق» (۲۵ و هو الذی أشار إليه 
الأقدمون: أن فى الوجود عالماً مقدارياً غير العالم الحشی لاتتناهئ عجائيّه و 
لاتحصی مُدَّنُةُ. و من ججملة تلک المُّدّن جابلقا و جابرصاء و هُما مدينتان 
عظيمتان لک منهما أل بابء لا يُحصئ ما فيها من الخلائق, لایدرون أن الله 
حَلَقٌ ادم وذرّينةُ. وهو بحذو حذر العالم الجشی‌فی دوام حركة أفلاكه المثاليّة و 
قبول العنصریّات. و مُركْباتةٌ آثارّ حركة أفلاكه و إشراقات العوالم العقليّة. و 
بحصلٌ فى ذلك أنواعٌ الصّوّر المَعلّقة المُختلفة إلى غير الّهاية علئ طبقات 
مُختلفة باللّطافة و الكثافة. و کل طبقة لانتناهی آشخاضها و إن تناهت الطبقات. 

والأنبياء و الأولياء و المتأآهون من الخکماء مُعترفون بهذا العالم» و لِلسَالكين 
فيه مارث و أغراضٌ من إظهار العجائب و خوارق العادات. و المُبرَزود من 
السْحَرة و الكَهّنة يُشاهدونه و يُظهرون منه العجائب 
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وبه بعالم الأشباح المُجَرْدة تَحَقَقَ بَعثُ الأجساد. علی ماورد فى الشرايع 
ای و به تُحقَّقَ أيضاًء الأشباح الَبَانيةُ يعنى نی: الأشباح العظيمة الفاضلة المليحة 
أو الهائلة القبيحة التى تظهر فيها العلّة الأولى والأشباخ الّتى تليقٌ بظهور العقل الأوّل 
و نحوه فيهاء إذ لكُلَ من العُقول أشباحٌ كثيرةٌ على صُوّر مُختلفة تلیق بظهوره فيها 

و قد تكون للأشباح الربّانيّة مظاهِرٌ فى هذا العالم إذا ظهرت فيهاء امكن 
ادراگها بالبصرء كما آدرک موسى بنْ عمران. عليه السّلام» الباری تعالی لما ظهر 
فى الطور و غیره» كما هو مذكورٌ فى التّوراة؛ و كما أدرك الب عليه السَلام و 
الصَحابةٌ جبرئیل, عليه السّلامء لما ظهر فى صُورَة دحية الکلبی. 

و یجوژ أن يكون جميعٌ عالم المنال مظاهر ثور الأنوار و لغیره من الأنوار 
المجردة, یظهر کل منها فى صورة مُعيّنة فى زمان مُعيّن بخسب استعدادالقابل و 
الفاعل. فوزالأُنوار والغقول و الم وس الفلكيّة والإنسانيّة المُفارقة و غير المُفارقة 
من الکاملین ربّما ظهروا فى ضوّر مُختلفة بالخسن و القبح و اللطافة و الکثافةء إلى 
غير ذلك من الصّفات. علی حسّب استعداد القابل و الفاعل. 

و فى نسخة: «و أشباح الرّبانيّة». و الأوّل أصحّ, لأنّه أعمٌّ و إن كان لهذا وجه 
أيضاً. و هو أن بهذا العالم تحمّق آشباخ زبانية جهنم. 

ق به تحقّق یضا جَمِيعٌ مواعِيد التو من تنعّم أهل الجنان و تعذب أهل 
التّيران بجميع أنواع اللّذات و أصناف الآلام الجسمانيِة» إذ البدنُ المثالخ الذى 
یتصرف النفسٌ فیه, حُكمُهُ حُكم البدن الجسی فى أنّ له جميعٌ الحواسٌ الظاهرة و 
الباطنة» فان المُدرک فيهما هو افش النّاطقة 

و قد یَحصل. من بعض نُفُوسٍ المُتَوسَطِينَ ذوات الأشباح المُعَلّقةِ المْستَنیة الّتى 
مَظاهِرُها الأفلائ, طَبَقاتٌ من المّلائكة. السَّماويّة لا يُحصئ عَدَدُها علی حَسَبٍ 
طبعاث الأْفلاک, مايه قرتبةء فإن الّفس کلم کانت أصفی تعلقت بطبقة آعلی. 

و مُرتّقى المُتَقدسِينَ من المتألهین. أى: من الکاملین فى الجکمتین النّظريّة و 
العمليّة: المُهذبین بالرباضات البدنيّة أعلئ من عالّم الملائكة السّماويّة: بناء علئ 
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أن هذه الملائكة التى هن مرش الافلاک لا يمكنٌ أن تجرد عنها و تفارقها: و 
یمک تجرد نوس الکاملین عن‌العلاتق البدنيّة بِالكلَيّةَه و هو غاية الكمال ا 
واقدوييلات | النفوس الإنسانية نی الكاملةٌ دون الَفوس الفلكيّة الملكيّة. فیکون 
أعلئ مرتبةً و کر مَقبهٌ منها 

واعلم أن فى العالم ُفُوسا آفعالها ظاهرةٌ للحواسٌء و ذواتها خفيّة عنها ظاهرة 
لمّقول, و هی الملائكة السّماويّة و الجن و الشَّياطينٌ. فإنْ امس المُتجسّدة إذا 
فار كه ال شاد تيد ةشعر يتارت فى نطقات الافلای مور فعای 
فشسمّی بالأرواح الطيّبة و لیر و هی آجناش الملائكة الحافظون للعالم. و إن 
فارفتها غير مُتهذّبة و لامُستبصرة و لم تترّقٌ إلى ملكوت السَماواتء بل ۲۵۷ 
تعلقت بالعالم المثالئ مُتردّدة فى طبقات الجحیم و لها مَظاهِرٌ فى هذا العالم 
يظهرون بها أحيان. تسَمّی بالأرواح الخبيثة و الشريرة» و هی أجناس الجن و 
الشياطين المُفسِدون فى العالم. 


فصل [] 
< فى الشَّدٌ و الشقاوة > 

فى بيان ال فى هذا العالم و الشّقاوة فى الآخرة آقل من الخير و الشعادة 
بكثير, و اما داخلان فى قَدَّر الله األأذى هو تفصيل قضائه الأوّلء و أن الشّرٌ وكذا 
الشّقاوة مرضي به, لا من حيتٌ هو شن بل من حيثٌ هو لازم خيرات كثيرة. 
ا عنه, لكونه من اللّوازم التى ليست بجْعلٍ جاعل. و قررّه بقوله: 
لشقاوة و الشَّدٌ اّما آزما فى عالم الظَّلّماتِ أى: العالم الجسَئ و المثالئ 
المُظِلِمَينء من العر کات. حرکات العامین. و الظّمَةُ وَ الحَرَكَة زتتا تاء فى عالم 
الّلمات. من جََهَةِ القّقر فى الأنوار القاهرق أى لغقول» القد: كو ام ال مور و 
شوم م بالو سائط. للرومه بواسطة ال ركة و الظلمة اللّازمتين بواسطة جهة الفقر 


فى القواهر و الج رابع 
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و تور الأنوار یستحیل علیه یناث و جهاتٌ ظمانية. قلا ِيصَدٌُرٌ منه مر بالذات؛ و 
کذا العْقول لا یصدژ منها شَوٌ بالذات بل برض الفقر اللازم منه الظلمة و الحرکه 

و القْتر و الظّلماثٌ لوازم ضَرُورِيَةَ للتعلولات. كسائر لوازم الماهِيّةِ السُمتعة 
السَلپ عن الماهيّة لا کون الشّىء معلولاً يلزمه لماهیته كونّه مُحتاجاً إلى غیره؛ و 
هو الفقر اللازمُ عنه الظلمات بل الشْنْ كما قد عرفت. فالرٌ لازم للمعلولات 
یمتنع سلبّه عنهاء کامتناع سلب الروایاالْلات عن المُثلث لمّاكانت لازمة ذاته وماهیته. 

و لمّا استشعر أن يُقالَ: لو خلِق المعلول بحیثٌ لا يلزمة شر كان أفضل و آولی» 
اذ الوجود اذا كان بريئاً عن الشْن كان حسن, وأحری, قال: و لا يُمَصَوَرٌ الوجُود إل 
كما هُوَ عَلَيِء أى: بجميع ما اشتمل عليه من الأحوال و الاحکام. و من جملتها: آن 
المعلول لایّد و آن پلزمهٌ شه اذ لو تَضَوّر الوجوث و آمکن أن یکون أحسن مما 
هو علیه لوجد من المُوجب لذاته» لعدم البخل. 

و لمن يقول بالمُختار أن يقول: لايمكنٌ أن يُوجَدَ العالَم أحسّنَّ ممّا هو علیه 
لائه لو أمكن ذلک و لم يعلم أنه تُمكِنٌ ایجادٌ ما هو أحَصَة منه فینافی علمة 
المُحِيط بالکلیّات و الجْزئیات؛ و إن علم و لم یفعل مع القدرة عليه فهو یُاقض 
وجودة الشامل لجمیع الموجودات. و هذا ممّا ذکره الغز الن» فى بعض کتبه و 
نقل عنه الشيخ الکامل محیی الدّين العربی فى الفتوحات و استحسنه. و هو حس. 

و يَحِبٌ أن تعلم.مع ماقد علمت. أن الَرّ لاذات له بل الشّرٌ عدم ذات أو عدمٌ 
كمالٍ لذات. و ما يُوجَدٌ شرا ما هو لافضاه إلى عدم مّا. إذ لو كان موجوداً و ما 
فوت شيا علی غیره فلیس شرا لغیره و لا لنفسه أیضا لل وجود الو 
لا یقتضی عدمة و لا عدم شیء ممًا يُكمّل. و لو اقتضی الشیء عدم بعض 
کمالاته. لكان الشرٌ ذلك العدم. لا هو. علی أنّ اقتضاء ذلك غير معقول, فان 
ان طالبة لكمالاتهاء لامُقتضية لعدمهاه من حيتٌ هی کمالات. 

و یلزم من ذلك أن الشّر لو كان موجوداً لما كان او شرا و لا لكان شرا ما 
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نفسه آو لغیره. و لیس فلیس. و الاصبع الژائده ما توح شرا لانها بطل هید 
مُستحسنة عن اليدء و کذا غیرها. و كما أن العدمٌ بما هو عدمٌ لایس إلى فاعل إلا 
بالعرخ کذلک الشو لاست الن الفاعل الا بالعرضن : ' فلایحتاج إلى فاعل آخَرء 
كما ظنّ ملاحدة المّجوس,. و کذا القَدريّةٌ اذین هم مجوش هذه لام 

و الفرق بینهما: أن القدرّية ینسبون الشر إلى فاعل شیر هو الانسان؛ و 
المجوس إلئ فاعل شرّير غيره. كيف وقد دريتٌ أن لاواجب فى الوجود الا واحد. 

و القسمة تقتضى خيراً لا شر فيه. يجبُ وجوده عن الحقٌّ الأول کالقول و 
لس الفلكيّة؛ و شرا لا یر فيه. و هو مُمتنمٌ الوجود. لكونه العدمٌ البحت؛ و 
شرا كتير امم خير قلیل. (۲۵۲) فلایحصل عن الخيّر المُطلق هذاء و لا مایتساوی 
خيره و شرٌة. لأنه ينافى الحكمة و الخيريّة: و خَيراً كثيرا يلزمه شرٌ قلیل يجبٌ 
وجودةٌ عن الواجب. و لا يجوز إهمالة علئ رحمة المع فان ترك خير كثير لِشرٌ 
قلیل شَدٌ كثيرٌ. و هذا كالماءو النّار اللّذين لایتمٌ نفعهما إلا و أن يلزمهما بِحَسَّب 
مُصادمات أسباب؛ حرق آو غرق نادژ. و کذا الانسان و غیرزه من الحیوانات و إن 
کانت شویرت فان خیرها کر من شرها 

و ما أنه لم لم بخلق هذا القسم بريئاً من الشَن يُجَابٌ: بان هذا السَؤال فاسد. 
لأنّه مُتضمّن أن هذا القسم لم ما جمل غیر تفسه, ولم جعل الماء ما و الثار نار و 
لو تجرد عنه لكان هو القسم الاوّل و لم يوجد القسم الخامس مع وجوب صدوره 
عن الخيّر الجواد إذ لايجوز فى رحمته اهمال المصالح و الخیرات الكلية لشر 
جزنی. الم تر: آن الجكمة تُوجبٍ قطمّ عُضولسلامة جسد. و لأنٌ الموجودات ما 
خیر محض أو خيرٌ كثير يلزمة شر قليلء كما فى موجودات هذا العالم» كان الر 
أقَلّ من الخیر بكثير, و إليه الإشارةٌ بقوله: 

و ال فى هذا العالم ال من الخَير یکثیر. مع أن هذا العالم حقيرٌ بالنسبة إلى 
عالّم الأفلاكى. الحقير بالسبة إلى عالم العقول. الحقير بالنسبة إلى عالم الربوبية. 
فالشَّب لا اعتبارله أصلاً بالنّسبة إلى ذلك العالم لجلالة ذلک و حقارة هذا. 


۲۰ 
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و لو کان الم الكون و الفساد كُلَهُ شرا لكان شيئاً قليلاً بالنّسبة إلى کل الوجود. 
فکیف و السلامة فيه غالبة إذ لاتوجد هذه الشرور إلا فى حقّ الحیوانات و هی 
أقلّ ما فى الأرض. و الذی لا يَسلَّمُ منهاء فإنه فى أكثر الاحوال سل و نما 
یستضه فی بعض الأخوال: و فی بعض الصّقات» لا فى الكل :واتخن نعلم أن 
المرض و الألم و ان کانا کثیرین, الا آن الضّحة و السلامة اکثر. و بهذا بُعلم آن 
الخیر غالت. و أن الشّرّ نادر و غیر مقصود بالذات و إن كان مُعَدَّراُ بل بالعرض. 

وقول من قال: الم لت: ان الخیر غالت, و آکثر الناس الغالب علیهم مضاد 
کمالاتهم. من الجهل و الفضب و الشهوت. سلمناه. لکن ذا کان الك بالقضاء و 
القدر, فلم يُعاقَبُ)», مدفوع. 

أمًا الأول فبأنه كما أنّ حال الأبدان علی أقسام بالغ فى کمالاتها من الحسن و 
الضّحَة و مُتوسّط و هو الاک علی مراتب: بعضها أقربٌ إلى الطرف الأفضلء و 
بعها ال الاردل ی رن شنز وس ول رار یل مر 
المْتوسّط فضلاً عن مجموع القسمین؛ فکذلک حال التفوس فى الآخرة. و إذا 
آضیف الطرف الافضل. و هو البالعٌُ فى العلم و خسن الأخلاق إلى الطرف 
الاأوسط كان الشغادة و التجاة هی البالغة. 

و أمَا لانی. فبأن العقابِ للتّفس علی خطیئتها ليس لمنتقم من خارجء بل هی 
حاملةً عذابها معهاء فساقها الاتّفاقاتٌ القدريّة إلى اقتراف شهوات و ارتکاب 
جهالات. ففارقت مُتلطخةً ور إليها أعمالهاء فتأدّت بما معهاء کالمتألم بمرضه 
البو ا امه انش ال ماهر لفیا تال دك ار ان 
کالقضاء بموت زید. فإنّه آمر واحد و ينفصل إلى موته, فى یوم كذاء من سنة كذاء 
تشر کل 

و من عَرَفَ أن الوجود لایمکنْ أن یکون أتمّ ممّا هو علیه و أن الاتم منه 
مُحالء و المُحال غيرٌ مقدور عليه؛ و ما لاقدرةً عليه لاعجرّ عنه. يندفمٌ عنه پذلک 
كتين الاسكالاتتة 
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و أكثز من يقمٌ فى هذه الشْبّهِ المَضلة هم الّذين يظئّون أن الانسان هو الغايةٌ فى 
خلق العالم بأسره» و يقيسون آفعاله. تعالی, علئ أفعالناء و يجعلون له فى أفعاله 
آغراضاء كمالناء كأكثر المُتكلمين» تعالى الله عنه 


قاعدة 
< فى بیان كيفية دور المواليد الغير المُتناهية عن العلويّات > 

ما کائت وه القَواهر. أى: العقول. غَيرَ مُتَنَاهِيَةِ فى الفعل, لقبولها الفیض على 
الدّوام من ثور الأنوارء وَ المادة قابلةً. لها قُوَّدُذِلِكَ, أى قوّةٌ قبول الآثار (6۵۴ العقليّة 
إلى غير التهاية. و المُعِدَاتٌ. للموادٌ الجسمانيّة لقبول الآثار العقليّة منَ الحَرّكات, 
الفلكيّة و نحوهاء غَيرُ مَناهية. نع بابُ حُصُول الب کات. الّتى هی فيض الصّوَر 
المعدنيّة و النّباتيّة و الحيوانيّة و فيض الأنوار المّدَبَوَق أى: الاسمَّهبّذيّة الانسانيّة 
إلى غَير نِهِايَةِ قَرنآ بعد قرن لامتناع حصول النُفُوس النّاطقة الانسانية دفعة إذ 
الموادٌ و الأبدانٌ مُتناهية» و هی غير مُتناهية. و نما حص فیضها بالذکر لأنها 
آشرف ما حصل منها فى هذا العالم. 

و الکامل من المُدَبّراتِ الإسفهبذيّة الإنسانيّة, تَعدَ المُفارَقَةِ البدنيّة, يَلحَقُ 
بالقواهر أى: بالعقول و فى بعض السخ: «بالسّابقين». و المراد منه العقول أيضاً 
لأنَّهُم هم السّابقون. قَيَز دا عَدَهُ المُّقَدَسِينَ أى: عدد العقول. مِنَ الأنوار الكاملة 
من المُدیّرات المفارقة إلى غیر التهائة: 


0 
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فصل [۵] 
فى بیان سبب الانذارات و الاطلاع على المغيبات 
وفى أنّ نقوش الكائنات أزلاً و بدا محفوظة فى البرازخ العلويّة و واجبة التّكرار, 
و أنّ الأشباح المُجرّدة الّتى فى عالم المثال غير مُتناهية 

الإنسانٌ إذا قلت شَواغل حَواسَّهِ الظَاهِرَقٍ ما بما هو ضروريٌ لنوعه. و هو الوم 
لتعطّل الحواسش الظاهرة معه. لانحباس الرّوح عن الظاهر فى الباطنء أو غيرُ 
ضروری له: ما فى أصل فطرته, كالكثير من آلاته التى تستعملها افش فى تدبير 
البدن ضعيفة فى أصل الفطرة, فيكون اشتغال نفسه بتدبير بدنها قليلا و بقدر ما 
ینقص من التفاتها إلى جهة البدن بتوفر التفائها إلى الجانب الأعلئ؛ أوّلا فى أصلٍ 
فطرته. و لکن لا بالاكتساف» کالممرورین و المصروعین, لقلة شواغلهم 
لانصراف هِمّمهم عن المحسوسات. و فساد آلاتهم بغلبة الأخلاط علیهاء و کلال 
متخيّلتهم لحرکاتها المضطرية, أو بالاكتسابء كما یستعین بعض الكهنة بأمور 
تحصل فیها للجش حَيرَةٌ و للخیال وَقَفةٌ فتستعدٌ القوَة النّاطقة لتلقّى الأمر الغیبی 
معني الفا 
| فَقَدِ يَتَخَلْضصُء فى بعض الأحيان. عَن شُغل الیل لضعف و نحوه فطع عَلى 
أمُور مُعَيّة. أى: خفيّة. ما هو كائن أو كان أو سيكون. و يَشْهَدٌ بذلک. أى: باطلاع 
الثور المُدبّر الانسانی على المُغْيّبات فى النوم. المَناماتٌ الصَادِقَةُ الحاصلة 
المع و التَعارُف. ما التَسامُعء فباعتبار حصول الاطّلاع على العّیب حالةً النُوم 
للغير. إذ خلقٌ كثيرٌ يستحيل التواطّؤ فى حقّهم على الکذب. يحكون عن أنفسهم 
رؤيا منامات تقع ما عينّها أو تفسیزها. و ما ارف فباعتبار حصول ذلك للناظر 
نفسهء إذ ليس إحد من الناس إلا و قد جرب ذلک فى نفسه تجارت. ألهمتة 
اتصدیق به. الم إلا أن يكون حدم فاسِدٌ المزاح. نائم قُوى الیل و لتك 
فإنّه يتعذرٌ و الحالةٌ هذو. الاطّلاحٌ المذكور 

و إذا كان للنفس الإنسانيّة أن تنال من الغيب یلا ما فى حالة المنام و المرض؛ 
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فلا مائع أن يقعَ مثل ذلك الیل فى حالة اليتقظة و الصَّحَّةء إلا ما إلى زواله سبيلٌ» و 
لارتفاعه إمكانٌ» کالاشتغال بالمحسوسات. لاه مانعٌ يمكنٌ زواله. و يدل على 
ذلك إنذاراتٌ الأنبیاء و المُجرّدين من الأولياء و المتألهین. 

والأن المقتضی لامر نوعی كالنّفس المُقتضية لنوع الاتصال بعالمها إذا عاقه 
عانق نوعی. کالاشتغال بتدبیرالبدن تُمّيوجد شخصٌ من المُقتضى تمکن ممّا کان 
عوقاً عنه فذلک الْتَمَكُنٌ ما لضعفب فى العاتق على التّفصيل المذکور فيه أو لو 
فى المُقتضى. 

و هی ما فَوَةٌ أصليّةٌ كما للأنبياء» فإِنّهُم لقُوَةِ ُوسهم لايمنعهم اشتخالقم 
بالبدن عن الاتصال بالعالم العلوی و اكتساب العلم الغيبئ منه فى حالة الصّحَة و 
اليتقظة؛ بل يجمعون بين الأمرين» لما فى تفُوسهم من القُوَة التّى تَسَمٌ للجانبين؛ أو 
و ة مكتسبةٌ» كمّلكة الأبرار و الأولياء (۲۵ الحاصلة لهم بالزیاضات المختصّة بهم. 

و الما یطلعون علی الْمغیّیات لاه لاحجاب بین الأنوار الا سميكدية الانسانة 
و بين الإسفَهبّذيّة الفلکیّة» سوی شواغل الجش الظاهر والباطن. فإذا ارتفع 
حجابٌ الشواغل انطبع فى الإسفهبذيّة الإنسانيّة ما فى الإسمهبّذيّة الفلكيّة من 
ضور الکائنات. لاسیّما ما هو البق بتلک اس من أحوالها و أحوال معارفها من 
الأهل و الولد و البلد و غير ذلک. و یکو انطباعها فى الَفس عند الاتصال بها. 
کانطباع صُورة من مرآة فى مرآة أخرئ تُقابلُها عند ارتفاع الحجاب بينهما. 

و أماأَنّهُ لاحجات سوى الشُواغل البدنيّة: فلقوله: فان لو المجَوّت عن المادة 
كالنُور الاسهّبذی الإنساني, إذا لم يَكُن مُتَحجبا و جر ميا فَلا يُمَصَوّرُ أن يَكُونَ یه و 
ِيَنَ الأنوار المَدَیّرة الفَلكيّةِ ججابٌ سوئ شَواغْل البّرازخ. إذ غيرُها من الحُجُب إِثْما 
هو من خواصٌ الأبعاد. و لا بُعدَ للمُجرّدات. و لا جَهَةَ لها لاهُما من لوازم المادة. 

و لور الإسفَهبدُ الانسانی, حِجابَهُ وال الحَواسٌ الظاهِرَةٍ و الحَواسٌ الباطِتّةٍ. 
قاذا تَخَلّصَء النّور الاسفهّبذ, لته أو لضعفب العائق, عَن الحَواسٌ الظاهِرَة و ضَعْفَ 
الحش الباطن. تَخَلّصَت النّفسُ, الإنسانيّة, إلى الأنوار. أى إلى الاصال بالأنوار, 
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الاسّهذ : َةِ للترازخ العلويّة. و اطلّعت عَلَى افش التى فى البرازخ العلويّة 
للكائنات. فان جميع م الكائنات منقوشه فى نفوس البرازخ العلوية. 

ان هذه الأنوار, المُدّبرة الفلكيّة, عالِمَةٌ بجزئیاتهاء بجُرئيّات الکائنات. و فى 
بعض النسخ «عالمة بحرکاتها»» أى بحرکاتها الجَئيْة» وَ لواز م أى: آثار» خر کاتها. 
فى هذا العالی إذ العلم بالعلّة و الملزوم غيرٌ مک عن العلم بالمعلول و اللازم. 
فصو الکاثنات بأسرها مُرتسمة فی المدیُرات الفلكية. 

و للکائنات ضوابط معلومة محفوظة ليست بصادرة عن جزاف بل هی على 
حَسَبٍ مثل غَيبيّةه هی ذكرٌ حکیم فى لوح محفوظ 

و الانذارات تدل على عالم بجزئيّات. و ليست للتّفوس البشريّة بذاتهاء و الا ما 
غابت عنهاء و لا بخسّب قواها الى تُحصّلها و الا ما تقاعدت عنها وقتاً مه فلیس 
لا من أمر علوی, لیس مما يتخيّلٌ الأمور الججَزئيّة من المُجرّدات العقلیة. فهی من 
العالم لتفسانی من الأفلاک. فنخت آن تکرن لها فيو اه حلیه هم شادیها أنه كلما 
كان کذا كان كذاء و قوانينٌ أحصیت فی العالم العقلیی. 

ثم إذا كانت مُنتقشة بها افش الفلكيّة و يتخيّلٌ الوصول إلى کل نقطة فلها أن 
تعلم لازم حركاتها باستثناء الشرطیّات. لكن كان كذاء فيكون كذاء أو لیس فليس. 

و ذا عرفت ذلک. فاعلم أن الصَوّر التى تُدركها فش فى النّوم أو اليتقظة أو فى 
ما بِينهُماء و نحوها ما أن تکون لاصالها بذلک العالم [الدُوحانى] أولا. 

فان كانت للاتصالء فامّا أن تکون كُلَيّة أو ججرئيّة. و على القدیرین فامّا أن 
تنطوی سریعا و لا خکم لها أو تَتْبْتَّ 

فان تبت کی فالمخيلة التى من طباعها المحاكاةٌ ثحاکی تلك المعانی الكلية 
المُنطبعة فى النّفس بِصُوّر ری ثم تنطبع تلك الصّوّر فى الخيال و تنتقلٌ [منه] 
الی الحش المسترک:» فتضیر تشاهدة. 

فان كان المُشاهَد شدید المُناسبة لما آدرکته افش من المعنی الک بحیث 
لا یختلفان إلا بالكلّيّة و الجُرئيّة, كانت الرُؤيا عُنيةٌ عن المعبی 
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و إن لم يكن كذلك: فان كانت هُناك مُناسبةٌ يمكنٌ الوقوف عليها و ال لها 
كما إذا صورّت المعنی بصُورة لازمه أو ضدّه أو شبهه. فا اللّفس إذا أدركت العَدّدٌ 
حاکته اتدل بالحیّة و الب و إن ادركت المَِک حاكته ببحر أو جبل. احتيج 
حينئذ إلى التّعبیر, و هو تحلیل بالعکس, أى رُجوع من الصّوّر الخياليّة الجُرئيّة إلى 
المعانى النّفسانيّة الكلْيّة؛ و إن لم تكن مُناسبةٌ على الوجه المذكور, فتلک الدُوْيا 
ممّا (۵۶ ند فى أضغاث الأحلام الحاصلة من دُعابة المُتخيّلة. 

و إن تبنت جَرئيّة و حفظتها الحافظةٌ على وجههاء و لم تتصرف المُتخيّلة 
المُحاكيةٌ للأشياء بتمثيلها بغيرهاء صدقت هذه الوُؤْيا من غير احتياج إلى التَعبير و 
إن كانت المُتخيّلة غالب أو إدراكُ النّفس للصُّوّر ضعيفاً. سارعت المُتخيّلةٌ بطبعها 
إلى تبديل ما رأتةٌ التفش بمثالء و ربما بدلت ذلك المثال بآخَرء و هكذا إلى حين 
التتقظة. فان انتهئ إلئ ما يمكن أن يعاد عليه بضرب من التُحليل» فهو رُؤْيا تفتقرٌ 
إلى العبیر وإلافهو من أضغاث الأحلام. هذاما تتلقاه النّفس عن المبادى عند الوم 

و أمّا ما تتلّفاه عند النقطة فعلی وجهین: 

أحد هُما: أن تکون النّفسٌ قويّةٌ وافيةً بالجوانب المْتجاذبة» لا يشغلّها البدنُ عن 


عه 2 


الاتصال بالمبادى المذکورة, و تکون المُتخيّلة قويّة بحيثٌ تقوئ على استخلاص 
الجسّ المُشترك عن الحواش الظاهرة. و إذ ذاک فلا يبعدٌ أن يمّع لمثل هذه الس 
فى اليّقظة ما يقعٌ للثائمين من غير تفاؤت. فمنه ما هو حئ صریح. لا يفتقرٌ إلى 
الیل و منه ما لیس کذلک» فیفتقر البه, او یکون شبیهاً بالمنامات التی هی 
أضغاتٌ أحلام إن أمعن المُتخيّلةٌ فى الانتقال و المُحاكاة 

و ثانیهما: أن لاتکون النّفسُ کذلک» فتستعينٌ حال اليتقظة بما يُدهِسٌ الجش و 
بُحَيّدْ الخيال» كما سبق, و فى الأكثر إِنّما يكونٌ ذلك فى ضَعَفاء العُقول و من هو 
فى أصل الجبلّة إلى الدّهش و الحيرة ما هو. 

و إن لم تكن الصُوَرُالتى أدركها تفش للائصال پذلک لام لحصول فراغها 
عن البدن» فهذا إن كان فى حالة الوم فهو الّذى يُقَالُ له أضغاتُ أحلام على 
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الحقيقة. و هو المنام الکاذت. 

و قد د كيال استایا تازنه: 

الأوّلُ: أنْ ما يُدركةٌ الانسان فى حالة البقظة من المحسوسات تبقی ضورنه فى 
الخیال. فعند الوم یتقل من الخیال إلى الجش المُشترک. فیشاهد هو بعینه إن لم 
تصرف فيه المتخيلة آو ما یُناسبّه إن تصرّفت فيه 

و الّانی: ان المُفكّرة إذ ألقّت صُوَّرةٌ انتقلت تلک الصّورَةٌ منها عند الوم إلى 
الخیال, تم منه إلى الحش المُشترك. 

الثالث: إذا تغيّر مزاج الووح الحامل للقُوَة نله نيرت الها يقت نلك 
نا ی او و رز اب وه 
الحرارةٌ حاکته بالنّار و الحَمّام الحا وإن غلب عليه البرودةٌ حاکته بالئلج و الشتاء؛ 
و إن غلب عليه السوداء حاكته بالأشياء السّود و الأمور الهائلة المُفِعّة. 

و حصول هذه و آمنالها فى المُتخيّلة عند غلبة ما يُوجِيّهاء نما كان لأن الكيفيّة 
التى فى موضع ربما تعدّت إلى المُجاور له أو المناسب. كما يتعدّئ تور الشمس 
إلى الاجسام بمعنى أنّها تكون سَبباً لحُدوئه. إذ خلقت الأشياء موجودةًٌ وجوداً 
فائضاً بامثاله علی غیره. و المُتخيّلة مُتطبعة فى الجسم المُتكيّف بتلک الكيفيّة. 
فار زاكر پلیی تطنتها وهی لیست عسي سق بل لكك الک انعم 
بالاجسام. فیقبل منها ما فى طبعها قبوله. 

وان کاتسا زو سامتاه ی اه الم فراعت اییرا تفا 
كاذبة. و ما یر من العُول و الجن و الشّياطين فقد یکون من أسباب تخيّليّة. و 
كوئها کذلک لا يُنافى وجودها الخارجی. علی ما سبق بیائه, لأن الخیال يُظهرّها. و 


إن لم تكن منطبعه فیه, كما فى المرآة تُظهر ضُوَرّها من غير أن تکون مُتطبعةً فيها. 


و لو انطبعت للزم انطباع العظيم فى الصّغيرء و لمّا كان تختلف رُؤْيةٌ الشّىء فيها 
بتبذل موضع الرّائى منهاء مع کون المرآة و الشّىء بحالهما. 
فقد تلخص من هذا البحث: أن تُفُوسٌ الكائنات الَتى اطلّعت افش عليها ان 


القسم الثانىء المقالة الخامسة فى المعاد و التبوات و المنامات 0 ٠‏ 0 


لم یبق رها فى الذكر أصادُ فلا خکم لها. 
َإذا بَقَىَ أَنَّدُها فى الذ كر »كما شاه فى الألواح (۲۵۷ العالِيّةِ صريحاً قلایْحتاج إلى 
تأویل, إن كان وحياً قد آدرک فى اليقظة, و لاءالی تعبير إن كان رؤيا أدركت فى النوم. 
و ان لم يَبِقَ أثهاء فى الذكر, كما شاهده. بل أَخَذَّتٍِ المُتَخَيِلة فى الانتقالات غنةه 
عمّا آدرکته التّفسء إلى آشیاء من الشبه و الصد و اللّازم و المُناسب. و فى 
نسخة : «إلئ أشياء آخر» مُشابهّة أو مُتضادة أو مُناسبة بوجه آخَرء قذلِک. سواءً كان 


۰ 
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رح او رؤياء یَحتاج إلى تفسير ما و استنباط أنّ المُتَخْيَلةَ من أىّ ی انتَقلّت إليه. 

و ان الانتقال التَخيّلَ لایحتاج إلى تناشب حقیقی, بل يكفى فيه اسب 
الظَنَئَ أو الوهمی. و ذلك ممّا یختلف فى الشّخص الواحد بِحَسَبٍ موضعین أو 
وين لضا دشو فص قله ال موی عضي نس اعد هنا نا 
كرت العو يعدن الخيا زو السلقانی الستاغات و الماداتت: اد کا هفيا 
یقتضی من الالف و المُناسبة ما لا يقضيه الآَحَرُ. و اما أطنبتٌ الکلام فیه. لأنى 
أردثٌ أن أذْكُرَ خلاصهّ ما ذکر فى الاخبار عن العیب. علی وجه التقسيم المُردّد 
بين الّفی و الاثبات لکون ذلك أَضبّط فى الذهن و أعلّقٌ فى القلب 

و اعلم أنّ موش الکائنات أزلاً و أبداً مَحفوظةّ فى البترازخ العلويّة مُصَوَّرة فیهاه 
ملو مشق زیر وله شار بها وقلك التوش ی الکاتات ان 
هی آثارٌهاء هی واجبَةٌ التکرار فی الأعيان لا بمعنی أن المعدوم يُعاد. فان ذلک 
ممتنم» كما سیَبرهَن علیه بل بمعنی عود شبيهه. 

و اعثر بالمْصول الاريعة و عودها کل سنةء و عوچ کل منها فیالشنة اقب 
الی‌شبیه ما کان فى السّنة الماضية. فتکو عند المبادی العالية أحكامٌ لحوادث تقعٌ 
مها فى کل مبلغ من الآلاف الجَمّة مضبوطة. سنةً بعد سنةء و دور بعد دوره 
تم تعودٌ تلك الحركاتٌ بعد عبور تلك اعد و هی عند بعضهم ستَه و ثلاثون فا 
وأربعماة و خمسٌ و عشرون سنة. و فيه نظر إلئ شبيه أوّلها. من غير أن بنضبط 
عندها أن هذه الضُوابط كم تکرر مُقتضاها فى العالّم. فان تکورّها و استينافها فى 
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الماضى لا يتناهئ, و كذا فى المُستقبلء و ما هو غير مُتناه لا يمكنٌ ضبطه. 

و حکی فى المطارحات: أن المذهبّ هو للقدماء من البابليّين و الخکماء 
الخسروانيّين و الهند و جميع الأقدمين من مصر و يونان و غير هماء و أن الحَجَة 
الى أوؤدها عليه له شکر الله سعية. 

و تقری‌ها على الظم الطبیعی أن يُقَالَ: كُلّما كان فى الوجود شىء يُعلّمُ کل 
الكائنات المُستقبلة علئ ترتيبهاء كالنّفوس الفلكيّة؛ أو يُنتقش فيه كذلك. كالأجرام 
الفلكيّة فتكرارٌكُلٌ ما يقعٌ من الحوادث فى الأعيان على الوجه المذكور واجبٌ. 
لكنّ المُقدّم حَقّ. لما سبق من البيان, فالتالی حَقٌّ. و بیان الشرطيّة: أنّه لولم یتکر 
ذلك لكان لذلک الخو امغلونات مُترتبة غير شتاهية و کان فيه تفوس کذلک» 
لامتناع انقطاع الحوادث فى المُستقبل. 

و هو باطل من وجهین: 

الأول أن الحوادث الغیر المْتناهية و ان كانت غیر مجتمعة, لکونها علی 
اتعاف لکها قن الداتك امه يها اند وان تكن متفه و رنه وو 
الازمتة لكل زمان مُقتضاه. إذ الرّمان المتَأحر و ما پوجد فیه, كما ائه لا رو جد الا بعد 
زمان أو شیء آخر يتقدّمةء فکذلک ینبغی أن ید رکه المدرک للحوادث. أو ینتقش 
بهالمْتفش, به فیوجد سلسلة غیر متناهية من آمور مُتربة و موجودة معا و 
قد یره على استحالته. 

و إليه الاشارة بقوله: فَإِنَهُ إن کان فى الترازخ العلويّة نقوش غیر مُتَنَاهِيَةِ لخوادتٌ 
ُترلبة لا یَکونْ شیء منها إلا بعد شیء. فییلک التُقوشُ. من اللایل الُجتمعة 
المترتجة. فیتناقض ما بِرُعِنَ عَلیه. و َو محال. 

له ان هن دوه ییامنرنه انا رگن شم ایا 
لايقَعٌ آبدآ أو يكونُ فيها ما هو کذلک. 

و القّسمان باطلان. ما [القِسم] الأوّل. لاه إذا لم يكن فیها ما لا يقعٌ بدا 
لكان یاتی(۲۵۸ وقتٌ يقع فيه الک إذ لو لم يأت وقتٌّ كذلى. لكان فيها ما لا يقعٌ 
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بدا و هو خلاف الفرض, مع كونه مُحالاً فى نفسه إذ یلزمٌ منه أن لا يكون من 
الکائنات فى المُستقبل» لها یی : . وإذاأتئ وقتْ وقع فيه الک تناهت الحوادتٌ 
الفيعقلة المعارله أو الم ی و ل 
ما ول فلأت على خلاف الفرض. من كونها غير متناهية. و إليه الإشارة بقوله: 
نم إن كان فيها قوش غیر مُتَاهِيَةٍ لحواوت فى المستقبل مر تبة بة. قان ان کل 
واحدٍ منها اب و أن يَقَعَ و قتا تاه قيأتى وَقتُ اکن الكل قد وَكَمَ فيه قيتناهى 
السّلسِلَة و قد فرضت غَيرَ متناهیة. وَهْوَ مُحال. 

و ما انب فلائه لو تناهئ ما فيه من المعلومات و وش لوقع بعد ذلک 
الوقت الذى وقع فيه الكل ما لاتکون المبادى العالية تعلمة و یلم من ذلك أن 
يكون هذا الأمرُ قد وقع فى الأدوار الغير المُتناهية فى الماضی» فما كان يَصحٌ ان 
إنذارٌ عيبي و لا مَنامٌ مُتعلَقٌ بالمُستقبل» ؛ إذ الملقّی للمَغيّبات المّطلعٌ عليها قد صار 
جاهلاً. و هو باطلٌ. لصحة الإنذارات بالمُغيّبات من المّنامات و غيرها. فان لم 
يستفد العلم من شىء آخر فلزومٌ هذا المُحال ظاهيٌ و إن استعاد عاد الكلامٌ إلى 
لشن الایمنه الاستفاد :وسكي له هذا. 

و أما القِسمٌ الثّانى» فلأنّه إذا كان معلومٌ منها أنْها تقعٌ فى المُستقبلء و هی فى 
نفس الإم رلا تقَعٌ فيه.كان ذلك كاذباً لامحالٌ. فلایکون ذلكٌ المعلومُ من المعلومات 
أو وش التی ستکون و فرض أنه منهاء هذا خلف. و إليه الإشارةٌ بقوله: 

و إن لم يكن حُصُولٌ وَقتٍ قد فَرَعٌ فيه الكل عن الوُقُوع. قَفيها ما لیقع بدا فلیش 
من الكائناتٍ فى المُستقبلء و قد فُرضَ منهاء هذا مُحال. 

و لا یلم هذاء البرهانٌ أى لایتمشّی. فى المُمكنات المُستَقبلَةِ کیف كائت. أى: 
علی أىّ وجه کانت. كأن كانت مُجتمع و لها كله کالصُوّر المُفصّلة المعقولة أو 
لأكل :لها کالحوادث اليوميَّة المُستقبلة. و اما كان بتمشی فیها لو كان لها كل 
کالضّور. و لیس فلیس. و هو المرادٌ من قوله: فاتهاء أی: المُمکنات المتقبلة الع 
هی الحوادث اليوميّة دُونَ الُوَر المفَصَلَةٍ المَعقُولَةِ للمبادی العالية أو المنقوشة 
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فى البرازخ العلويّة. لا کل لها. فلا يُناقضٌ ما یره على استحالته. من وجود 
سلسلة مُترتبة مُجتمعة غير مُتناهية» و هو ظاهر. 

وَلا يَنتغى أن يُتَوهّمَ أن یکون شَىءٌ من الكائناتٍ الماضيّة أو المُستَقبِلَةِ لاتَعلّمُها 
هی. القدترات الفلكتة: و هذا هو الذی وعدنا أنه سَیْشیرٌ إليه إشارة.: یکدی أی 
المتوهم. المَناماثٌ و الکهانات الصَادقة. و أخبارٌ التتُوات بما وَقَعَ و بما ی و 
یکذّه أيضاًء ند که الأحوال الماضيّة. فان الثرهان قد سبة شين على غالک ین لباز 
العلويّة أيضاً. و من الأنوار المُدَبَرَةِ لها. 

و لمّا استشعر أن يُقالَ: لِمّ لایجوژ أن يكون صاحبٌ الإنذار يُوجِدٌ عِلمَهُ 
بالأشياء مُوافقاً لما يقع. و علئ هذا يلزمُ من عدم علم المُدبّرات الفلكيّة بشىء من 
الكائنات تكذيبٌ المنامات و الإنذارات؛ أجاب و قال: فَصاجبٌ الإنذار بِالنَيوَةِء أو 
الكهانّةِ. أو العنام الادق لا يُوجِدٌ عِلمَهُ بالأشياء فى ذاته. لذاته. مُوافِقاً لما یم فان 
قر رون تناد الج صا ايده المذكور. و فى بعض النّسخ: «فإنّ مَعجزه). و 
هو أيضاً بمعنى العجز. ظاهِدٌ. و عَجِرَّنَوعِهِ. ظاهر إيضاً و النّائمُ ليس فى قواه قُدرَهُ 
ذلک. أى: القّدرة على الايجاد المذکور و لا لِنَفِسِهِ و الا لَكانَ فى القّظة أقدّرَ عَلى 
إبداعه. 

م إن کان يَختَرِعٌ علمه بتفسه بما سم قینتفی أن يَعلَمَهُ قبل أن یمه لیخترع 
جزماً على وفاقه. و هذا محال. و أيضاً یعرف الانسانْ بالصَّرِوْرَةٍ فى الجُملة. و إن 
له یعرف باتفصیل آن الاعلام من هید آغر؛ أ هيو مويو دواو إذا كان 
كذلكء فَالذّمو (۲00 العالية من البرازخ و مدبّراتهاء چندها حیطه أی: احاطة. 


بالواقع و الماضی و المُستقبل. 


و إن فرض أنّ صحاب الترازخ العلويّةِ. أى نفوشهاء علومها مُتناهيّة. لكنّها. 
تن هل هو الذی عر أنه سیشیر الیه. و فى بعض لنْسَخ: (تستعيد) العلم 
من شیء آخَر فوقها و تَستمدٌ من فَيَعُودُ الكلامُ إلى الشّىء اّذی منه الاستفاد و نی 
بعض السو «الاستعادة». و الاستَمداه. و پلزم المحال المذکور. 
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و إن فُرِض أنة كلّما تقضّئ منها عُلومٌ علق فيها عُلوم أخرئ, عاد الكلامٌ إلى 
الخالق فى أنفسها الوم أعنى المُخْرِج لها من القُوَة إلى الفعل, و يستحيلٌ أن 
يكون المُخَرِجٌ آنفسهاء لأن الشىء لا بُخرِجٌ نفسه من القُوَةإِلِى الفعل فى العُلوم 
فيكون غيرهاء و يعود الکلام المذكوز إليه. 

و إذا بطلت الأقسامُ لها َلابدَوَأن تَكُونَ هذه الضّوابطٌ واجبَةَ الككرار. 

و لاتّعنى يوْجُوبٍ تكرار الضّوابطٍ أنّ المَعدُومَ يعاد فَنَّ الفارق بَينَ الهینأت من 
تو وائعةالمخل اراالاجاق. إن تخد الفخن را سماد فى مز ما 
آحذهما حصل بعد بُطلان الآخر. 

قإذا کان بِينَ الفارق بِينَ المثلين. فى مَحَلْ واحد. مان و به يَتَخَضَصُ ذَواتٌ 
مَحَل واحدٍ من نوع واجد. قلایعاد. السَوادٌ المعدومٌ؛ مثلاً لأنّه الما یکون مُعاداً لو 
آعید مع مخصّصاته و لم تقد کذلک, لامتناع ود مانه: مع أله من مخضصاته, 

و ان فرض أن يَعُودَ العرَض و مان فهذا الکَرّض و رَمانَّهُ قبل ذلک کانا 
موجودّین. فلهما قبل مان فَيَكُون للزمان َمانء و هُوَ مُحال. 

مضا | كان له للترض لتنا وا تمانو موادا تتلقة ۷ 
القبِليَة و إلا ارت ها ولا تخصخصة بهاء يتلك رها القيلثة: قلا يُمكن غودة: 
عود ذلك العرض. و الحال. إِنّهُ المُستَعادٌ العفرض زماناً ماكانَ زماناً. إذ لو كان 
زماناً كان للزمان زمانٌ و هو مُحالٌ. وفى بعض النسخ «و المُستعاد المفروض 
زماناً» أى: فلايمكنٌ عودٌ ذلك العرض و لاعود المُستعاد المفروض زماناه و إلا 
لأعيد مع القبليّة فتصير القبليّة بعديّة و هو مُحال. 

و إذا عرق أنّ الكائناتٍ واجبة الکرار. فلا یبقی من المُركْباتِ. من المَوَالِيدٍ 
التَّلانّة مد دائماً. و الا عاد أمثالّهُ فى الأدوار العیر المتناهية باقية لاه إذا كان واحد 
من الموالید باقياً دائماء كانت أمثاله باقيةٌ کذلک لوجوب عود الأمور إلئ شبیه ما 
كانت فى الدّور الأوّل فى الوجود و البقاء و الدّوام و غير هما. قصارّت أعدادٌ من 
الأجسام الغير المُتَنَاهِيَةٍِ مَوجُودَة مَعاً و هُوَ محال. و الما تُحمَّقٌ استحالتّة ببرهان 


تناهى الأبعاد. تم لا تفی بها بالأمثال المرکبة الغير المتناهية, المادة. أى الهيولئ, و 
لاه الاجسام المُتَنَاهِيَةُ. التی هی العناصر الأربعة. 

وإذاكانت المادةٌ خاليهً عن ضُورَة من الصّوّر تم قارنتها تلك الصّورَة فلابدٌ و 
ی ال مه ما کارت 
فى الدور لأّل. و بهذا به ِنَضحٌ أن کل كائن فایت. و کل فاید كائنٌ. ووعند نامل فی 
هذا الأصل یم ماه تفریعات کثیرةه و تتكشف أسران غریبة لا یخی أن یبا بها 
لغير أهلها 

و الأشباحٌ المُجَرَدَقُ الموجودة فى عالمهاء و هو عالم المنال يُتَصَوَرٌ فيها 
اللانهاية. لاكماء أى: لا كاللانهاية الّتى يَمنعٌها البُرهانُ, اذ لایُمکنْ منهاء من تلک 
الأشباح التى هی الصُّوَّرٌ المُعلّقةُ اتتلاف بُعدٍ واحدٍ لا يَتّناهئ مت لأ تلک 
الأشباحَ و إن كانت غير مُتناهية» لكن لاترئّبَ لها و لاترکب بُعد غير مُتناه منها. 

و اما کانت غیر مُتناهية لأنْ العالم المثالی و إن تناهی. من جهة الفيض الاوّلی 
الابداعین من الأفلاى و الکواکب و تمُوسها و العناصر و مُرکیاتها المغالية لاصليَة 
من المعادن و الثبات و الحیوان, لاحتیاجها إلى علل وجهات ععلیّء و لتناهی ۲۶۰۱ 
تلک الجهات. للبرهان القائم علی نهاية المُترئبات العقليّة بتناهی معلوماتها 
المثاليّة إلا أن الحاصل من الأشباح المٌجردة بالفیض النانی. علی حسب 
الاستعدادات الحاصلة فى الادوار الغیر المُتناهية لایتناهی. 

و هذا العالّمُ على طبقات. کل طبقة فیها آنواع ممّا فى عالمنا هذاء لكنها 
لا تتناهی. و بعضها يسكنها قوم من الملائكة و الأخيارٌ من الانس. و بعضها 
یسکنها قومٌ من الملائكة و الجن و السّیاطین؛ و لابُحصی عدد الطبقات و ما فیها 
إلا الباری تعالی. و کل من یصل إلى طبقة أعلی وجدها ألطف مرأئ و أحسن منظرا 
و آشد رُوحانيَة و أعظم لذَةٌ ممًا قبلها. و : نر الطبقات, و هو أعلاهاء یام الأنوار 
العقليّة و هی قربيةٌ الشَبّه بها. و عجائبٌ هذا العالّم لا يَعلمُها إلا له تعالی. 
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فصل [1] 
< آقسام مايتلّقى الکاملون من المغتبات > 
و ما يَتَلقَّىء و فى نسخة «فصل» أى فى أقسام ما يتلقّى الكامِلُون من المغیبات 
و ما يتلقى الأنبياء و لول و یرم » من الكَهَنّة و من یجری مجراهم من 
لمقیبات. على الوجه ای عرفت. و هو أن لاینطوی سريعاً ما أدركواء بل يُسْرِقُ 
علی الذ کر تم بتعای الی الخیال و الجش المُشتر ٠لا‏ بان ينطبع فيه شیء لما 
عرفت. من بُطلان مذهب الانطباع, بل بان تظهر فيه الصّوّرةٌ مُشاهَدت لکونه مظهراً 
لهه فهو علی أقسام: فَِنّها قد تر علیهم فى أسطر مكمُوبةِ و قد ره بتماع صَوتٍ قد 
تكون ذلك المروك» نی لكر ظح قد وار قور الكل 


یرون صُوَرا حَسَنَةٌ انساة تُخاطِبهُم فى غايَةٍ الحُسن. فتناجیهم بالعيب. و قد ری 
الصُّوَّرُ اَتى تُخاطِبُ, کالتّمائیل الْناعیّة فى غایّة اللّطفٍ؛ وَقَد ترد و 
و قد یرون مُثّلاً مُعَلَقَة. 


و جَمیع ما يُرى فى المنام. من الجبال و اور و الأَرضِينَ و الأصوات العَظِيمَةِ و 
الأشخاص. الإنسانيّة و الحيوانيّة و النّباتيّة و المعدنيّة و العنصريّة و الفلكيّة و 
الک كبيَة و غیرها؛ متا یراه الا ار يتخیلهةً الیل كلها شق قائمة, بذاتهاء لافی 
محل و مکان؛ 

و کذا الرّوائح و غَيدّهاء من الأعراض. كالألوان و الطعوم و أمثالها هی |ٍیضامْل 
قائمّة بذاتهاء لافى محل و مادّة فى ذلک العالم» و إن كانت عندنا لاتقومٌ الا فى 
مادّق لعدم المادّة هُناک. إذ لو كانت هُناك ماد و انطبعت فيها الأعراض, كانت 
مانا ذوات مراف و ضُوّر و عراف فکانت تدر ادن هذا العالم» و شاهدها کل 
لیم اضر 

فالصُوَ * و الأعراضٌ المُشاهدةٌ فى العالم المنالی» فى النُوم و الیَْظت» أشباحٌ 
مَحضه. و التذاذنا فى النُوم بعاكل و ی ار 
لانطباع هذه الأعراض فى تلك الأشباح. بل لتمثّلها فیها علی سبیل التَخيّل. فک 
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ما فى العالّم المثالن جواهر بسيطة: لقيامها بذاتها و تجرّدها عن الموادٌ فلا يزاحم 
بعضها بعضاًء و لايتمانمٌ علئ محل أو مكان. 

و ما يُرىء من الجَبل و البحر صریحاًء فى التنام الصّادِق أو الکاذب. کیف يَسَعْهُما 
الدّماغ أو بعض تجاویفه. و إذ لم تَسَعهُما له جسمانيّة لامتناع انطباع العظیم فى 
الضغی علی ما قد عرفت. فهی مل قائمة فی العالم المثالین الرّوحانی بذاتها؛ لا 
فى محل و مکان, كما ذکرنا. 

وَكما أنّ الائم و نَحوَهُ من المُتخيّل و من بين الوم و الیقظة إذا انتب عن الوم 
أو عاد عن مُشاهدة ما تخیّل أو ما رأئ بين الوم و اليقظة: فارق العالم المثالی دون 
خر کة. مُحوجَة الی قطع مُسافة, و لم يَجدةُ أى: ذلك العالم, علی جَهَةٍ منة؛ فکذا من 
مات عَن هذا العالم يُشاهِدٌُ عالم التو دُونَ حَرَكَةِ وَ هو هناک. إلا ان إن كان من 


الکاملین تاه عاك اور العحض, و إن کان من المتوسطین مشاه غالم اور 


المثالى» و إن كان من الاقصین بُشاهد ما یلیق بحاله. 

و مُْلْ المرآة علّها و فى بعض النسخ: «منال المرآة (۳۶۱) علیّه» أى: الیل 
المُعِدّة لظهورهاء الضَوء. لا القابله فإنّها السّطوخ الملس الصَّقيلةٌ و لا الفاعلة 
الفیَاضة فَإِنّها العقل المفارق. [و الأجساءُ الّتی لا ملاسة فيها. اّما لا تَحصل معها 
المثال للأجزاءالغائرة الفْلعة. أى: التی فى تلك الأجسام الخشنة]. و ما یش فيه 
غايرٌ أى: من أجزاء تلك الأجسام الخشنة فَهُوَ صغید. و لصغره لایظهر معه شىء 
من المثل. 

و للأفلاي أصواتٌ غَيدْ مُعَلَلَةِ بما عندنا. من الهواء و الماء. و هو مذهب القَدّماء 
من الحکماء کهرمس و فیثاغورس و افلاطن و آشباههم من أساطین الحکمة إلا 
أن الفيناغوريّين أثبتوا الهواءبِينَ الافلاک و خروجه عنهاء و قالوا: عدمٌ سماعنا 
انا لامعا ا سعناضا منها: 

ولم نعلم أنْ إثباتهُم للهواء هو لکونه شرط الضّوت» كما هو عندناء أو هو رمن 
كما هو عادة الأقدمين. و هذاء آقرب. لأنّ مراتبهُم فى العُلوم أجل من أن یخفی 
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عليهم أمثال هذاء و إن كان تعليلهُم بامتلاء أسماعنا من أصواتها يَدُلّ على أَنّهِ قد 
خفى علیهم. لدلالته صريحاً علی خروج الهواء منها و وُصوله إلى أسماعنا. 

قاتا تنا أنّ الصَّوتَ غبه تَمَوٌ ج الهّواء. غاية ما فى الباب أن يُقالَ. ان الصوت 
هيهّناء أى: عندناء مَشرٌوطٌ بهذاء أى: بالتموّجء قلا يَلرَمُ من اشتراط شَىءء کالتموح 
لام کالصَوت. فى موضع. كما هو عندنا فى عالّم العناصر أن يَكُونَء ذلك الشّىء. 
وهو الَمرّح. شرطاً لمثله. » لمثل ذلك الامر و هو الصوت. فى موضع آخر. و هو 
عالم الافلاک. 

و کما أنّ الم الكل کالحرارة مثلاٌ يَجُورُ أن یکون له علل کثيرة علی سبیل 
اتدل کالتّار و الشّعاع و الحركة. جاز أن يَكُونَ لَهُ شرائط عَلى سبیل البدّل. ی 
الذى هو أمر كُلَىَ یجوز أن یکون مشروطاً فى عالّم العناصر بشی» کالهواء. و فى 
عالم الافلاک بغیره 

و کما أنّ آلوان الکواکب لاتشترط بما تُشترطٌ به الألوانُ عندناء من خصول 
الامتراج, إذ اللُونُ و سائر الكيفيّات عَندّنا من توابع المزاج» بخلاف الأْفلاک. 
لامتناع الامتزاج علیها. فکذا صوائهاء أصوات الأفلاک یجوز أن تکون مشروطة 
يشورما هو فرط الطو اك عت ا وهی المو امن ارو لها وود فرط عن 
حسبوه شرطأً فى الأفلاک. فنفوا عنها الأصوات لانتفاء شرطها ثم و هو الهواء. 

و هو استقراء ناقّ, لاطائل تحته. لجواز أن يكون للشىء الواحد أسباب و 
شروط علی سبیل البدل كما قرّرنا. و ماه لو كان لها صواتَ. لسمعنا و لکانت 
هائلةً مُناسبةٌ لأجرامهاه و آماتت الحیوانات. کالعود الفوبّة. فلایرد لأنة نما كان 
وی نی بت رو وب 

ما یَسمَعٌ المُكاشفون. كالأنبياء و الأولياءء من الأصوات الهائلّة لا یجُوز أن يُقال: 
اه .فان الهّواء ترجه بيلك القوة لمُصاكة فى الدّماع لا يُتَصَوَّرُ 
وليست فى عالم الحش. و الا لسمعها کل سليم الجش من الحاضرین. بل هُوَ مثال 
الضّوتِء الموجود فى العالم المنالی. و هُوَ صَوتٌ. کمن مثال «الإنسانٌ انسان». و 
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كذا مثال: «كُلّ شىء هو ذلک لشي م 

و علی هذاء فَيَجُو ژ فى الأفلاک أصواتٌ و تَعَماتُ غیژ عضو وُوطَةٍ بالهواء و 
المُصاكة, و لا يُتَصَوّ سور أن تون تن لین تقمانها ,کما لا يُتَصَوْرُ أن تکون شوق مثل 
شوقها. فهّم الملائكةٌ المُسَبّحونَ فى آناء الیل و أطراف التهار لا يفترون. 

فَسَلامٌ علی قوم. من المتألهین لکاملین الذيو ضار ةاغتارى شکا ری فى شوق 
عالم الور و عشق جلال نُور الأنوار, و تشه ها فى مواجيدهم بالشبع الشداد. أى: 
آفلاک الکواکب السبعة السَیّارة. و فی ذلك عبرة لأولی الألباب. 

و ذکر فى المطارحات: فإنّ جمي السُلاي من الأَمَم المُختلفة يُمْبتُونَ هذه 
الأمتوات لا فی مقام جابلقا و جابرصا أى: الّذین هما من مدن عالوفناضر 
المثال. بل فى مقام هورقلیا . و هو الثالث الکثیر العجائب. ای الذى هو عالم 
آفلاک المثال» بظهه للواصل إليه ژوحانیّات ۲۶۷ الافلاک و ما فیها من الصور 
ا لته وزالاضات الطيية. 

و حکی فیثاغورش: أنّه عرج بنفسه إلى العالم العلوىئ» فسَممٌ بصفاء جوهر 
نفسه و ذکا ال و ی 
الأفلاك حفیف الأملاک تم رح إلى البدن و رَنّبَ عليه الالحان» و كمّل علم 
الو هن 

و قال صاحبٌ الاخوان [الصّفا] و من وافقه من القدماء: إن الاجرام الفلكيّة لما 


آبدٍِعت علی تم ما ینبغی من الوثاقة و الصلابة و الملاسة و الحرکة الدّائمة: 


فیحتک بعضّها ببعض, فیظهر منها مات لايمكنٌ أن يكون أنسَبٌ منها: و 
لاأوفق تناسبٍ عشفها و شوقها 

و للافلاک سَمعٌ عو عشروط بالدن, و بَصو غيرٌ مُشرّوط بالعین. و شم غیرٌ 
مُشروط بالانفی. و کون هذه الحواس فيهاء غَيرٌ مُشروطه بَشَىء مِنّ الالات. كما 
هی عندنا مشروطة بهذاء هُوَ الإمكانُ الأشرَفُ 

أمَا أنّ هذه الحواسٌ مُمكنةً للأفلاك. فلكونها ذوات نفوس ناطقة کأبداننا. و 
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أمَا أنه شرف فلأن كوئها غیر مشروطة بآلة جسمانية آشرف من کونها مشروطة 
بها. فإذا كان كوثها مشروطة بهاء مُمکنا نخس بالنُسبة إلى كونها غیر مشروطة بها. و 
قد وُجِدَ الاخش, أعنى وجود هذه الحواش مشروطة بها فى الانسان و الحيوان. 
فَيَجِبُ فيها. فى الأفلاك وجوذ هذه الحواش غيرَ مشروطة بها على قاعدة الامكان 
الأشرف كما عرفتّه. 

و قال المُعَلم الاوّل: « يجب إثباتٌ النّفس لأكرم الأجسام. و الفلک کذلک. و 
متی كانت الأفلاک ذوات أنفس. فهی ذواتٌ جِسٌء أعنى چش السّمع و البصر 
دون الذوقء إذ لا اغتذاء لها و لاتمُوٌ). و سكت عن الشْمَ؛ و لم يذكر حاله. 

و لاخوان التّجريد. أى: الكامِلينَ فى الحكمة العلميّة و العمليّة و الذوقيّة أو فى 
العمليّة و الكشفيّة المُواظِبِينَ على الرياضة: مَقامٌ خاصٌ, بهم هُو مرتبةٌ عليّة و 
درجةٌ سَنيْه فيه فى ذلك المقام, یرون علی ایجاد مُثُلٍ قائمة, بذاتهاء فى العالّم 
المنالی. يكون لها مَظَاهِرُ من هذا العالم عَلى أىّ صُورَةٍ أرادُواء من الإنسانيّة و 
الفرسيّة و غير ذلک. هُوَ ما شمی مَقامَ «کن». فى الكتاب الالهی» حيث قال: (إنّما 
ولا لِشَىء إذا أردناة أن تمول له کن فَيَكُونُ». (النحل. ۴۰) 

و من رَأى ذلک المقام تَيَفَّنَ وُجُوهَ عالّم آخَرء مقداری, غیر البّرازخ و الا فقد 
یقن دون رؤية ذلك المقامٌ وجود عالّم آخر غير عالم البرازخ» و هو عم الأنوار. 

و الملانكة المَدیرة وروی تخذلها؛ آی لتلک المْتّل. طلسمات. جسمانيّ. 
فى هذا العالم. و هثل قائمة. فى ذلك العالم علی أ ضورة آرید. تقطن تلک 
لمْل. بها بتلى لطلسمات. و تظهزبها. و قد جرب منهاسن تلك الطلسمات 
الجسمانية الكناانة: تطتنات صعةٌ و قَبِضَةٌ قاقةه بالتثل: أی بواسطتها؛ اعد 
بالملائكة المُدبّرة لهاء و أصواتٌ عَجِيبةٌ لا يَقدِرٌ الخيال عَلى مُحاكاتها. للطفها 
وغرابتها. 

نّم العجب: أنّ الانسان. عِندَ تَجَوُدِ ما يَسمَعُ ذلك الضوت. و هو يُصِغِى اليه و يَجِدَ 
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خْبالَهُ أيضاً جينئذٍ مُستَمِعاً إليه. و اما أكدّ بهذاء لثلا يْظنّ أنّه من مُحاكيات الخبال. 
فَذْلِكَ صَوتٌ من المثال المُعَلّقَء فى العالم الرُوحانئ المثالی. 

و کل من اغتنکه ام هرن :و مه که اس و سار 
أحكمته؛ فى الشباتات الالهيّة. التی هی عبارة عن خمود القوی أو عن الحالة التى 
بين الوم و الیقظة إذا صَعِدَء فى العالّم المثالی الکثیرالطبقات, الغیر المُتناهى 
الأشخاص. لم برجم. حتّى يَصعَدَ عَدَ من طَبَقةٍ إلى طَبَقَةِ من الصّوّر المليحة. فَكلَّما کان 
صَعُودُهُ أنه كانت مُشاهد ده لضو صفی و الذّر و هکذا وسح من طبقة لی أعلی» 
عت یصل إل أشرف الطبقات. الدى هو قَريت الشْبّه بالانوار المجددة: 

یب تعد ذیک. الوصول إلئ أعلئ طبقات عالم المنال» إلى عالّم التور. و على 
ذلک الرتیب ینتقل من النور لاد الی ا رعق الأضعف تورا ال زالا شلد 
حتّی یصل إلئ آخجر طبقات الأنوار المُجرّدة. ثم بعد الوصول إلى أعلئ مراتب 
ال وان لد رز الی ور الانوار. (۲۶۳). 

و اعلم أنّ طبقات عالم المثال و ان كانت كثيرةً لا یُحصیها الا الل تعالئ. و 
المبادی العاليةٌ لكنّها مُتناهية. و ما آشخاض کل طبقة, و هی من الأنواع الّتى فى 
الاو هن عير ها في غير ماه 

و هذه البق الأعلى منها شريفةٌ تُوريّة و هی طبقاتٌ الجنان التى يلتذّ بها 
السعذاء من المُتوسطین ٠و‏ هى أيضاً مُتفاوتةٌ فى الشّرف؛ و بعضها مُظلِمَةٌ کر و 
هبات اتخیم التق كالييها اهل نانوی مایق رس اما و 
الوّحشة؛ و بعضها دون ذلک. و الطبقهٌ السَافلهٌ الشّديدةٌ الظلمة هی آخر الطبقات. 
و هی المٌّصاقبةٌ لأ عالّم الجش, يسكُتُها المُجرمون من الانس و الجن. و باقی 
الطبقات التى لا ثحصی بين هاتین الطبقتين, و کل طبقة یسکنّها قومٌ لایتناهی عدد 
هُمء اما من الملائكة أو الجن أو الشياطين. 

وَاعلّم أن کل شیء مِمّا فى العالّم العُنضٌرئٌ. من البسائط ای هی العناصر الأربعة 
و المرکبات التی هی المعادن و الّبات و الحیوان و أشخاص 5 نوع منها من 
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صغيرها و كبيرهاء مُصَوّرٌ فى الک أى: منقوش فى کُلْ فلک على نحو ما وُجِدَ 
هِهّناء أى: يغام اموي ؛ بجميع هيئاته الجسمانيّة و النفسائية. من دقيق و 
جلیل. و کل انسان, و کذا کل حيوان و غیره. منقوش مَعَ جمیع آحواله و خرکاته و 
سکناته, ما وُجِدَ وَ ما سَيُوجَدُ. و بالجملة جمیع ما یصدر عن کل شخص. إذ 
الأفلاكٌ أبدعت متقوشة بجمیع الكائنات, لائفایژ صغيرةٌ و لاكبيرة الا أحصته و 
ضبطته علئ ما قال تعالى: «و كل شَىءِ فَعَلوهُ فى ال و کل صفیر و کییر مُسقطه 
ای ۵۲ تنكم مر وجوه فرصت ها اش مر ازع فا 
التناشب و الترتیب الموجود هيهّناء و ليست علی ما یُخش بالبص لشفیف 
الأفلاک بل علی ما پلیق بأحوال الأفلاک. 

[فما آمکن نقشة فهو منقوش, کضّور: الانسان و الفیل و الْمُوضَة و غیرها من 
انوا .و کذا شکله و مقداره و تخاطیطه], و ما لايمكنٌ نقشهاء کالارایح و 
الطعوم و الالوان و أمثالها من الحرکات و لكات فهی منقوشةّ علی وجه آخره 
كالكتابة» حول كُل شخص مُصّورء على ما هو عليه من السْغر و الکبر و النشوء و 
مه و التَوالدٌ و الناشل و غیره» من أوّل تُشوئه إلى آخر غمره. و لهذا ما ری 
الشىء الواحذ فى الوم على هيئآت مُختلفة و أحوال شَتّی من أوّل آمره إلئ آجر 
عهده بحسّب الأوقات. على الرتیب الرّمانی. كما هو علیه. 

و من الثرهان عَلى وُجُودِ النّفسء الَاطقة الانسانيّة» و آنها غَيِدُ جسمانیة: آنها قد 
يَكُونٌ مظهرها البترزّخ. کالم وس المُتعلّقة بالأبدان الظاهرة بهاء وَ قَد يَكُونٌ مَظهَرُها 
الِثالَ المُعَلّقَ موس الانسانية الظّاهرة بالمل فى النّوم. و هی تدرک ذاتها فى 
الحالتّین, أى: دائما و مع الغفلة عنها أحیانا قلیشت. النّفسٌء أَحَدَهّما. أى البرزخ و 
المثال بل هی مُغايرة لهما؛ و هو ظاهر 

و لنَدَكُر هيهُنا من الذّكر. الإلهى. ما يُدركُ به المثَلْ الحقء فى أحوال اللْفُوس 
الإنسانيّة و كيفيّة سُلوكها إلى الله تعالی و خلاصها من الذركات. و يُستَبِصَمٌ بو و 
هن من الواردات, الالهيّة 
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و يُطلَبٌ آسراژها من الشّخص القائم بالكتاب. أى: بهذا الکتاب. لكونه عظیم 
الشأن. جلیل القدر, لا يقومٌ به و بمعرفته إلا الکامل فى العلم و العملء اذى هو 
خليفة له فی أرضه؛ أو بالكتاب الالهی الّذى هو مجموغ الموجودات. إذ هوكتابٌ 
الله الاعظم. و کل جوهر من الجواهر حرف من الحروف و كل عوط من 
الأعراض تُقطةٌ و أعرابٌ لذلک الحرف. و من اطع علئ أحَّد هذین الکتابین» 
لابق عليه امتراز هده الوا رداک 


فصل ۷] 
< واردٌ مسطورٌ فى لوح الذكر المبین > 

مَسطُورٌ فى لوح ال کر المُبِينِء أى: فى العُقول العالمة بجمیع المعلومات. أو فى 
موس الفلكيّة و أجرامها المنقوشة بجميع الكائنات: أنّ السّائرينَ» أى: السالکین 
إلى الله. و هم الذَّينَ يَقِرَعُون أبواب عُرْفاتِ الثور, أى: الّذين يتوسّلون بتحصيل 
العُلوم العقليّة و الأخلاق المرضيّة إلى الانّصال بالأنوار المُجرّدة. و شَبّهَها 
بالغرفات لاختلاف (۲۶۴ مراتبها و درجاتها فى شدة لوب و ضعفهاء كالغرفات 
التى بعضها فوق بعض, يقرعون الأبواب فى حالة کونهم مُخلصین صابرین. إذ 
القرغ» بدون الاخلاص و الب لابفی. تَعَلَقَاهُم قلائكة الله. أى: تجذیهم 
بالمَناسبه العقليّة إلى عالمهم. فى حال کون تلك الملائكة مُشرّقين مُميلين 
ترس القارعين إلى إلاشراق» أو فى حال کون تلک امس مُنجذبين إلى 
الإشراق» لاحتمال أن تكون «مُسْرَقِينَ) حالاً من الفاعل. و «الْمُشْرّق» مُسْدّد من 
«شرق»: إذا أمال إلى الشرقء أو الإشراق؛ أو من المفعول. و «المُشرقٌ) مُخْفّف من 
«اشرق»: إذا مال إلى الشّرق أو الاشراق. ۱ 

یونم بتحايا الملكوت. أى: يُسْرِقُونَ عليهم بالاشراقات العقليّة, فان تحايا 
لتلکرت إشرافاتها المنناية. یفوتم ماء نع يمن يَنبُوع البهاء. أى: یُفیضون 
عليهم المعارف العقليّة الفائضة من عالم 0 رالذى هو ینبوع البهاء و الجمال, و 
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من م الكمال و الجلال, لِيَتَطَّهَد وا؛ بالطهارات العقليّة التُوريّة؛ فَإنّ رَبّ الطول, أى: 
الرة و الخول و العطاء و الول يحب طُهِرَ الوافدين. عليه باللر الحقيقيّة 
والأغتلاق ۱ 

ألا إنّ إخوانَ التصيرة الذْینَ التأمُواء أى: اجتمعوا و انّفقوه عَلَى اسبیح. أى: 
لنزیه المعنوی أو اللسائی أو كليهماء و التّقديس, أى: التتطهيرء معنویّاً كان أو لسانتً 
أو ما عاکفین. أى: مُلازمين» من: «عکف على اضوع اذا لازمه)». يَحْشَّعُونَ لله. 
و هم قيَامٌ قانشون. أى: خاضعون خاشعون. يَذْكُرُونَ, الق السموات و الارضین 
لکونه ناظم الطبقات فى العالمین, کطبقات عالّم العَناصر وعالم الافلاک و عالم 
لمع المُعلّقة و عالّم الأنوار المُجرّدة.وَ هُم عَن آبناء لمات أى أبناء الدّنياء 
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نجتنتون. 

قائوا فى یا كل القُرّبات» أى: فى الأبدان إذ بها بحصل كمال قوس و قربها 
من العقول. أو فى الصّوامع و المساجد و آمثالهء لأنْ فيها يتقرّبُ إلى الله تعالی» 
يُناجُونَ مَعَ أصحاب خجراتِ العرّة أى: العقولء يَلتَمِسوٌّنَ فک الأسير, أى: حلاص 
لس الناطقة المحبوسة بعلائق البدن, و يَقتَبِسُونَ الثُورَ من مظهره. أى: محله و 
مَعدِنه. إن قری مفتوحا علئ بناء اسم الرّمان و المکان من «ظهر»؛ أو من علته و 
مُوجده إن 5 0000 علی بناء اسم الفاعل» من: «أظهر). 

آولنک ای اقتدوا بالصّافین عند الله الاقربین» أى: بالملائكة المترتبین فى 
المراتب العقليّة المقربین سَبَحُوا الله الّذى جَعَلَ الم أى: العقل الأوّل» وَسِيلة 
فى إفاضة الجود و إشاعة الوجود علی غیره و التََيْرينِ أى الشمس و القمرء 
خَلِيقَة له فى هذا العالم وَ الجواری. أى: الخمسة المُتحيّرة: رُحَل و المُشترى و 
المرّيخ و الژهرة و عطارد جُملةَ فى قُربَةٍ اللهه و فى بعض النّسخ: «فى قرب الله) 
يََنَكَمِوْنَ فى أنفسهم بِنَعَم ال فَيُنْعِمُونَ. علی غيرهم بالفيض و الإشراق. و 
أشخاصٌ الضَّوء, أى الکواکب. فى عدارج الجراي. أى: فى الأفلاک. بنُور الله 
يَنتَفِعوٌنَ بإشراق نور الله عليهم, فینفقون التازلِينَ» فى العوالم السَفليّة من 
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المع 

القی الله التقدانش: أى: التطهین علی لوب الذية أوَوا إلى المحار یپ. مصلین 
يَقَرؤُونَ الأذكارّ. من الكتّب المُنزلة و نحوهاء و يُنادُونَ رَبَهُم فَيَقُولُونَ: «إلهّنا! 
اطمس عَنَا غیهب الکر, أى: ظلمةً الجهلء ان غَيهِبَ کر وثارٌ الجاهلين. انا 
آتیناک طائعین. و أشارّت ایک الأرواح, أى: أرواحناء بِالتّقاد يه اديافنات 
التنزيه و أنواع التُطهير فى حال کونهم. طالباتِ الوُقَِىّء و فى بعض النسخ: 
«التَرَقّى)» و المعنی واحدٌَّء و هو السْعود إلى مقاعد الجلال. من کرییتک [الفسيح], 
و مطرح تُوركٌ الزشید. أى: الهادی فَقَدّسهُنَ. أى: طُمَّر الارواح بایرک المتين. 
زگشت. فی طلب اور الأزلين توش أولی التصائر. فی جولتهاء [ذا رَعقّت لحو 
عرضات ضوئک (۶۵) الكريم, إنّ ضوءک الکر یم غياثُ المُستجيرينَ). 

هذاية اله اد كت كرما اضطی! باسطی أيديهم, يَنتَظِروٌنَ الرّزقَ | ارو 00 
العلوم و المعارف و الکشف. و لا انفَتَحت أبصارهُمء بتُور الله وٌجَدُوا الله مَر 
بالکبریاء. اسمُهُ وق نطاق الجروتء أى: فوق أساطين العقولء الّذين هم 7 
غقول حضرة الرُبوبِيّة و تحت شُعاعِهِ.أى: و تحت العقولء قوش من الأنوار 
المُجرّدة الیه يَنظَرُونَ. 

و و لو عزيمَة فى الأرض. من الكاملين» يُطَهّدونَ الباقيات. أى: النفوس 
المُتعلقة بالابدان. لجوار الله. أى: يُطهّرونهُم لیصلحوا لجواره هُم أحبابٌُ الوب 
بعْضون السّيّئاتِ. أى: المعاصی؛ لَقَدَفَتِ الوا و بالأ ی عذابا عَلَى الأرض. 
ترتع أى: كم فتطحرد الظّالمین. 

ابِتَعَتَ اللهُ لین إلى النّاس لِيَعبُدوهُ فقریق عَبَدُوا الله على تشک و تَقََيُوا. و 
ریق زاعواء عَنِ الحَقَ مُبعَد 

َأما الَذِينَ عَبَدُوهُ خاضعین. فَسَيرقَُهُم الله إلى مَشْهَدٍ الضّياء. أى العالّم العقلى: 
فَيَدخُلوٌنَ فى وف الق أى: فى سلک الملائكة المُقرَبة» و یدهم الله بطهارته. 
فإذا هم عِندَ الله فى التّعيم دائموٌنَ. 
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و الزائُون تلقی اله تعالى, عَلَيهم الذّلَ و هم عَلَى الُؤو تحت ججاب 
لمات من الجسمانیات ناکشون. 

ََبحان اذى بَرَرَت لَهُ الذَّواتُ الضَالِحاتُ. من ظلمات‌الهیاکل إلى قضاء الأنوار, 
َوَهَبَ لّهاء لتلك الذرات. التتسطة, أى: السّعَة و الاحاطة. فَآبُوا' إلى قُومِهم مُكرَمِينَ 

و ضَمانُ الرحمنء فى الأزلء أنّ قوماً تاهواء فى شوق مَربّع الجلال. الذی هُوَ موی 
أحياء السَّرمَدِء من العقول و التّفوسء لكونها أبديّة» عول قُبَةِ الديهُور, أى: الفلى 
الأعظم بما فیه» فإنّها قَبَهَ واحدة سرمديّة دائمة أَبَدٌ الدّهر. و الدّيهورٌ؛ مبالغةٌ فى 
الم يَقيضُهُم أى: السّمان, أولئك المّوم. إلى جناب الحَقّء أى: عالم العقولء فَهُم 
فى عین الحَيّوانء أى: فى الأنوار المُجرّدة التى هی بحر الثُور و عين الحياةه عَلَى 
الآباد. يُسَبَحُونَ عظم موقع قوم و قَقُواء فى التحاریب, يَركَعُونَ: فى دج الیل تَمطر 
ایهم من خشيَة رهم و0 

تب اللهُ فى رَبُور الحمة أن لا يَدَرَ عَلى وُجُوهِهم عبر حِينَ يَلقَونَهُ و يِعَلّهُم 
بلقائه فائزين. إنّ مُطيعَ الرَحمنٍ يَغشاهٌ باق من نُورٍِء أى بارق من البوارق» علی 
حسب استعداده لِطّرُوق الأنوار الالهيّة و الرّحمة الربانیة. ألا لِنْ تجم الله أى: الور 
السانح منه, خر الطّارقِينَ 


فصل [۸] 
< واردٌ آخر فى اللّوح مشتمل على مناهج > 
واردٌ آخَد یشتمل على مناهج. علميّة و عمليّة: منها آنه: 
عَهد الله إلى القّرونِء الخالية و الم الماضية. و هو أيضاً إلى الأجيال الآتية» أن 
و نا اّداعی. الی اه من النبیاء الكؤتدين بالایات و البیّنات» و الأولیاء 
لمذکرین للتبدا و المعاد الوحانی و الجسمانی,[و یَعتلواء أى: و بجتنبوا 
الشفتریات عَلَى الله من الأحزاب.من القُوى الدنية و الأمور الجسمانيّة]» قبل أن 
بقلم غاشِيةٌ يَومَ القيامة. و هی ما مدع اتفضال الس عق الوه د كلما 


۷۲ شرح حكمة الاشراق, قطبالدين محمود الشيرازى 
كان الاعترال عن الجسمانیات أكثَرٌ كانت الغاشية آخف» و سَكراتٌ الموت أسهّل, 
وكلما كان أن كاتنت أنقل او آشد. 

و کم من قرن عَصَوا رسالاتٍ رز هم دهم قَهِرْه بطیس آدبارهم. أى: بنفى 


آثارهم. فَانقلبُوا إلى مَصرّع السوء. 1 إلى آبدان دَنْسَةَ و أجسام نجسّة ین 


بهاء لما تمكْنَ فیهی من الهّيئات و المَلکات الرّديّة التابعة لسُوء الأعمالء یو 
كما تَدّبُ الحَشَراتٌء عَلَى التار التى هی عالم الكون و الفساد, و يَتَمَنُونَ الّجعى 
إلى القوالب الانسيّة اّتی فارقوها. و حَرامٌ فى الرّقيم الأوّلِء أى العقل الأوّل» الذى 
هو أوّل رقم من كتاب الم عَودُ الفاجرین إلى الأوطانء البدنية» و المَعاقل الكونيّة. 

ظَنَّ الذَّينَ اقَتَرقُوا الخّطيئات أن تَنالَهُم رَحمَةٌ أي المجد. أى: رحمة الله التى 
لاتصِلٌ إلى المُقيمين علئ عمل الخطيئات: دون أن يأَحُذُوا سر الله, أى: كتابه و ما 
فیه یج باجتهاد. و ذلك (۲۶۶ بأن يجعلّه أمامه و يُواظِبَ علئ ما فيه من العلم و 
العمل. و له أسفارٌ كثيرة: منها الكتبٌ المنزلة المُرشِدةٌ إلى طريقى العلم والعمل و 
منها الأجرامٌ الكثيفة المُنتقشة بالکائنات. و منها العقول العالمة بهاء و أعظمُها و 
أتمّها هو مجموع الوجود. و دون. أن يَخَشَوا مَكَر القَدَرِِ و هو تفصيل ما قضى الله 
فی الأرلة یوم لول من الذان أی: الهیاکل البدنية نی فارقوهاء الی عررضة الهیبَة. 
أى الئ البرازخ الهائلة الرّاجعة إليها اللُْوس بعد الموت 

و سَيَرَى الجاحدون. للمعاد. عِندَ البَررَّةٍ عن الأبدان التى هی مقابرٌ التمُوس على 
الحقيقة سَطوف آی: حملةٌ عظيمة هائلة .لا ید فشها دافغ ولا یّبقی مَعَها الانکاژ للمعاد. 

خكل ناف السله ای ارخی ال شيعا م‌الشتالگ: حمق ما انا 
الظاهرة و وسادشها الق الكحصواج نولا سابغها [القُوَةَ العقليّة التى 
بها يدرك] عالم الأنوار المُجرّدة و عِندَ السابع تَقَدٌّ عَینْ کل سالک سيار لوصوله 
إلى عالم الأنوار و علاصه عن الظلمات. 

لین يَنْهَجُونَ سمل إلى الله من السالکین. لِيَقضُوا ما سَطَرَاللَهُ علیهم فى 
الكتابة الأولى, أى: ما قدّر علیهم فى الازل مسطوراً فى الأنوار المُجرّدة العقليّة. و 
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لا تَمتعم متفهم العسیراتالبدنية ‏ النتّفسانيّة: عَنِ التسير إلى العوالم نورب و لا ئقَدهم 
زه القبظء آی: الك ة الشدید. و هو كناية عن الأمور المهمَة [البدنيّة] والشّواغل 
الكثيرة الجسميّة عَنِ السّعى إلى مَرضات الله صاحب الأمر, 

وَالِدية يَطوفُونَ عند د الباپ, باب الله و العلم الشافع و العمل الصالح. و 
يَخَافُونَ حول الله. ا قوّته و قدرته و المُصَلُونَ فى الدّيجُور, آی: : فى اللّیالی 
المُظلمة: من المُحققين و المُقلّدينء و الصَابِرُونَ فى القناسک. أى: العبادات 
المفروضة و تن و وَ المُْتَصَدَّقُونَ فى غفلات ت قومهم. و و الصارمُون. أی: 
رن هی ار العزم. فى الجهادٍء الظاهر مع الکمّار و الباطن مع القوى 
البدنيّة بتسخیرها و تهذیبها. 

و السَاثرون فى الأرضء و أرواحهّم ملق بالمَحلٌ الأعلى, أى: المُجرّدون من 
الفضلاء الذيق یسیحون فی الأأرض و لایتخذونها وطناً و مسکنا. کما قال علی» 
عليه السّلام: «و اشوقاه الی آخوانی الآتِينَ فى آخر الرّمان» أجسادهُم فى الأرض و 
َلُوبهُم مُعلَمَةٌ بالمحل الأعلئ»» و أصحابٌ السَّكِيئَةِ الكبرئ, أى: اّذین ثبتت الأنواد 
الخاطفةٌ و البُروقٌ اللا معة فيهم؛ و صار ذلك ملک لِهُم؛ كل هذه الطوائفي؛ 
سَيَجَدون من الله البشری بالخلاص, عن العوائق البدنيّة و العلائق الجسميّة. 

وَقَعَ الله بالتوقيع الأزلئ؛ فى السَّفرِء الأزلئ السرمدی وَقَضَىْء و فى بعض 
«وقضی اله» و هو اظهار للتّشْريف والتکریم. إلى المح الأمين. أى: العقل 
التي ا أَنهُ یجیب دعوة کل مغلوب بالظلاة. و فى بعض 
النسخ: ۱ «بالظّلمات): أى: بالكدورات ال و لكاي الظلمائيّة. 
فالظلمات أعم من الظلامة. لأنّ المغلوبّ بالظلامة مغلوبٌ بظلمة أيضاً؛ و دعوةً 
كل ذی نظافة يَطنّبُ ال لغیره؛ لا لنفسه. والا تکزن لان دعوة كل مغلوب 
بالظّلامة مة مُستجابة فى حقه. والمعنی: أنْ دعوة کل ذی نظافة حُلقيّة من الصّالحين 
يطلبٌ بها دفع الظلم عن غیره لِرِضَى الله لالغرض له فى نفسه. مُستَجابَةٌ فى حقّ 
ذلك الغیر وكذا فى حقّة؛ لما تقدّم. و فی بعض النّسخ: «يطلبٌ النُظم لرضى الله). 


۶ شرح حكمة الاشراق» قطبالدين محمود الشيرازى 


لطر لوعو تدقع وا لقف زد افا هلاه وخر يا تا 
ا بالف الط قرو والكختاكق الدميية والتفوها معا تتعلی موه الما 
لب بها الانتظام» مع العوالم العلويّة لرضی الله. 

و بعد هذا التّقريرء لايخفئ أن للم نب بالظلامة وكذا الظم بالظّلمات» و 
لا أن التعليا بقوله «لرضی الله) ما یُناستِ قوله «یطلِ الّظلّم» لا لقوله: «یطلت 
لّظم». اللّهِمَ إلا أن یقال: «المعنی. آن دعوةً کل ذی نظافة يطلبٌ انتظام حال 
المغلوت بالطلامة لرضی اللّه لا لغرض نفسه مُستجابة)؛ فیصح. 

و قصى اف اه لَيَنضْد الصابرین على حابن و قن تسه تساه احتاء 
الشّیاطین. من أشرار 6۶۷ أهل الدّنيا و المُفارقین لها و ليلس الفاجر پسربال القار. 
أى: الججلود السّود التى لأنواع الحیوانات. 

و ین التو فيق. الالهی. دون من الرّائل, أى الدّنياء ما یتبثم على العمل 
لصالح للأخرى الباقية. و المَحذَُولُونَ یُحرّمونَ عند البعاد. ان عند التَعلّق البدنی 
المُبعَدٍ لِلنْمُوس عن مَعینها أو عند البعاد عن الفضائل, و كيف ما كان فَهُم عند 
البعاد يُحرّمونَ عن التّوفيق الالهئ ليأخذوا من الرّائل قدر الحاجة ويقتنعوا به. و 
فى بعض النّسخ: «بحومون» أى: كالمُتحيّرين» لا يعرفون ما ينفعهّم عمًا يضَدُهُم 
ولاما یبقی عليهم عمّا یزول عنم و يختارونَ ما یزول عَنهم. عند المُفارقة البدنيّة 

من الأمورالجسمانية علی ما مضعدي لالتعا ر تين الکمالات العقلیة الاقیة 
معهم. فَيَعبُرُونَ به أى: بواسطة ما يصحبهُم من الکمالات. عَلَى العقبات. البرزخيّة 
الاو 

و سوط الف آی: الالات الحديديّة و غیرها من آلات عذاب أهل الّار ینتم من 
كل شارو. عن طریق الرّشاد إلى طریق الغی و الفساد. أقاكي, کثیر الافک و الافتراء 
على الله و رسله. 

سَمِعَتِ الملائكةٌ صیاح الأبرار, بالذعاء ون امس لو از ماه 
حَْشْيَةٍ اللو, فَتَصَرَّعُوا فيهم إلى رَبُّهِمء بان سألوه فنادوه. أن: يا صاحب العَظَمُوت؛ و 
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رب الأعلّين: من العُقول و النْمُوس الفلكيّة: وَناصِبَ شرادقات القّدرَة من العقول و 
الأفلاك. وَ مُضیء الا کوان, من الأفلاك و العناصر, صَلّ عَلَيهِم؛ أى ارحم الأبرار 
المذکورین, ان لاتک الَيرَ یفرح بها قَلبٌّ کل قوام. أى: کثیر القيام بتحصيل 
الکمالات و التضرّع من خشية الله بالاعوات. 

گناء ان قوماء من السَالکین. صاحُوا فى تّجواهُم أى مُناجاتهم یاک 00 
محاربیک, طالبین بو کات سماء جلالک. أى: إشراقات الأنوار العقليّة علیهم. تب 
لاه تا و تَجََدُوا عَن السّحتِء أى الحرام و هو ما 
حرمّه الشارع عند الظاهرییّن. و ما زاد على مقدار الاحتیاج عند المُحققينء و بَذْلوًا 
جهذهم. و فى بعض النسخ: (جدهم)» فى سبیلک الكريم. قاجعل لَهُم من دنک 
فا عزیزا, و اجقل لَهُم تصیرا مُنيراً. 

استجاب ال دَعوَة العلائكة فى الّذِينَ يَعمَلُونَ الفاضلات. من تحصیل العلوم و 
تهذیب الاأخلاق. و يَصبروٌنَ عَلى اعد بالأعمال الرّاكية و المجاهدات العالية» و 

ُشرکون به شین من مصنوعاته. نم أى: الذین استجیبت دعوةٌ الملائكة فیهم 

اذا وَرَدُوا عرضءّ الَدرق أى: العالم العقلئ بُخشاهم ما عَشِىَ المُقَدَبِينَ الّذِينَ قامُواء 
القيام الوُوحانئ» تحت دَرَجَةِ الكبرياء عند مَصدّر الجُود. أى: أوّل َفق العقلء؛ و 
ضرمم علی أهل اوق بالمُفارقة البدنيّة, إلى باب الله الرّفيع, أى: العقل أو 
تفس و يَجِعَلٌ لهم ژواء و فى أكثر النسخ: «رداء» من ژوائه. أى: من جماله ال 
الأعظم و بهائه و حسنه فَيَخضَعٌ لَهُم ؛ بعد تحلیهم بجمال من النیّر کل ذى طرف 
شاس. 


فصل ]٩[‏ 
قرع إلى اتود اذى كنا بي نام .و فى هذا إشعارٌ أن ما ذكره فى 
«الواردّین المُتقدّمين» لم يكن بحثاً علمياً برهانيا بل بحثاً ظنياً خطابياً. 


(۷ شرح حكمة الاشراق, قطبالدين محمود الشيرازى 


فاعلم: أنّ انوس إذا داعت عَلَيها الإشراقاتٌ العلويّة, تطیفها ماده العالم. إذ 
الّفش. کالحدید الحامی, تکسوه مُجاورةٌ التارهيئةٌ نورانيَة و خاصيَةٌ الإحراق. فاذا 
بای ی ومع ارات یتسه ان مها امرس وت رها 
الموادٌ »كما یلك بدئها عنهاء مع کونها بای الجوهر عنه؛ و لأن جوهر النّفس 
فريك من جوهر المبادی العالية. و طبیعه البدن هی من عنصر العالم. 

فکما وه تلک المبادی 'المجودة فى العالم» کذلک تور افش التی قویت 
بالاشراقات حتّی يجاوز تأئیزها بدئها فى العالم. 

و کما أنه يَحدَّتٌ فى بدنها بما تتمئلةٌ من ضورة (۲۶۸ المعشوق فى الخیال مزاج 
يعرف ریحاً عن المادة الرطبة فی البدن و پُرسلهٌ الی العْضو الّذی هو اله الفعل 
اشوا 6 به لذلک الشَّأن؛ کذلک يَحدَّتٌ عنها فى عالّم العناصر تحريكٌ 
فشک او يتبعٌ ذلک سح و رياح و صواعق و زلازل و 
ا و تأثیرها فی القوی الجسمانيّة 
الى لس اشر و لهذا ما یمرش و یبری عن المرض. 

و الُذى یتوهم: ان التّفس النَاطقة لایصدر عنها هذه الأفعالء بناءً علی أن العلهة 
لاتقتضی شيئاً لایکون موجوداً فیها». یش بشیء فاله لیس من شرط مایقتضی 
شيئاً أن لایکون ذلك الشیء موجوداً فيه اذ ليس کل مُسّن بحا و لا کل برد 
ببارب فَإِنَ الشّعاع و الحركة یقتضیان السّخونة» و ليسا بحاريّن. و الصُورة المائيّة 

تقتضی البُرودَة وليست بباردة. و إِنّما يلزمُ ذلك فى العلل التى هی مُفيدةٌ للوجود. 

ی الأعلى و يَكُونُ فى القضاء السّابق»أى: فى علمه الأزلى: 
مُقَدّراَأنَ دعاء شخص يَكونٌ سَبَبَ الاجابَة فى شَىء کذا. فیکون الدّعاء مجزء العله ال مة 
لذلك الشف الع هر الأسباب العقليّة و الفلكيِة و استعداد الموادٌ مع الدّعاء. 

َ النَورٌ السَانِحُ؛ أى: الفائض علی بعض النّمُوسء من العالّم الأعلئ, أى العالم 
العقلى. و أكسِيرٌُ لد و العلم, فيْطيعهُ العالّم؛ طاعتهٌ لما فاض منه الور السَانح و 
رامل الغرارق: 
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ردس ع 


و لو المُجَرّدَفُ أى: الكاملة بالعلم و العملء المُواظبة على الرّياضات. یت 
فيها مثال عَقلئٌ من تور اه یک فيها نُورٌ ژوحانن. خَلاقٌ به يقدرُ على خلق 
بعض الأشياء. و العَينُ السّوء هو لِنُورِيَةٍ قاهرةٍ تون فى الأشياء, فَتُفسِدُها. 

و اعلم أنه لمّا ذكر سَبّب الخوارق الظاهرة من الأنبياء و الأولیاء أراد أن يُشير 
إلئ سَبَبٍ الخوارق التى تظهرٌ من غيرهم. و هی ثلاثة أقسام, لا المقتضى لها اما 
قرا ارفيةه أو شماوه اوامر ۱ 

و الأرضيخ ‏ و المُرادٌ منه أجسامٌ عالم الكون و الفساد و ما يتعلّقٌ بها إمًا أن 
يكون فش الانسان و مالها من الهیثات. أو لایکون. فإن کان» فهو كالإصابّة 
بالعَينِء و المبدأ فيها هيئة جسمانيّةٌ مُعجبَةٌ تور فى فساد المُتعجّب منه بخاصيّة 
ی ی از القاهرةٌ التی فى 
لمتغجب. و کالسح لأنّه أيضاً من تأثیر قوس و الأوهام إلا آنها شُرّيرةٌ و 
یستعملها للشرء بخلاف ما للعارفين» و هذا قسم. وإن لم یکن, فهو کالثیرنجات؛ 
والمبدأ فيها خواصٌ الأجرام العُنصريّةكجذب المغناطیس للحدید. وهذا قسمثان. 

والسّماوئٌ فقط. من غير اعتبار قابل أرضئ يحصل لهُ استعدادٌ ذلک, لا يكونٌ 
مُقتضیاً لشیء فی عالمنا هذاديل لذ من انضمام مر أرضی الیه» يحية یکون 
المجموعٌ المُركَبُ منهما هو المُقتضی, و الخارقة التى مبدژها ذلک هی 
الّلسماتٌ, و هو الث الاقسام. و کل ما هو مبدأ لخرق عادق فلابدٌ و أن يكون 
داخلاً تحت قسم من هذه الاقسام. 

و إخوانٌ التَجريدٍ تُشرق عَلیهم آنواژ. و ذلك بعد خلاص تُموسهم عن العلائق 
البدنية و العوائق الجسمانية و مداومتهم علی الزیاضات و مُلازمتهم للذكز الذائم. 
و لها أصنافٌء فا منها ما يردٌ علی أهل البدایا؛ و منها ما برد على المُتوسّطين إلى 
آجر مراتب التُوسّط و أُوّل مراتب المنتهین فى السُلوک. و بختلف ورودها اختلافا 
شديداً بحسب اختلاف استعداد السَالک: فقد تکون مراتبٌ الانوار الفائضة من 


العقل علی أهل البدایا و المُتوسّطين على الرتیب الُذى ذكره» و قد تکون علی 
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خلافه, ولايمكنٌ من جهة الکم و الکیف» علی أن البوارق و الأوامع لاب من 
ورودها فی اول الامر. 

و الصَّابط: نو ما یرد علی أهل البدایا أنوارٌ خاطفةٌ لذيذةٌ و سَمُوها الطوالع 
و الأوائح -وَ هی کلمعة بارق سريعة الانطواء ثم يُمِعِنُونَ فى الرّياضة إلى أن یکثر 
عليهم وروذهاء لملكة مُتمكنّة فيهم؛ و قد يخرجٌ (5*) عن اختيارهم هُجُومُها. 
لازدياد الارتياض. تم بعد ذلك تثبثٌ الخواطف. و عند ثباتها تسمّی السّكينة و 
عند الیّوغُل فى الرّياضة تصیر ملكة. تم بعد ذلك بحصل لهُم قُوّة عُروجٍ إلى 
الجناب الاعلی. 

شا ذاشت زقس تشه باللذا كم ی هی اللداك فهی عل غية رامتلد 
لأنها إذا فرحت بما نالها من أثر الحقّ. كان لها نظران» نظرٌ إلى الحق ابتهجت به, و 
نظر إلى ذاتها المُبتهجة بالحق. فلیست مقبلةً بكُليّتها على الحتّ. فلا یک و قد 
حصل لها وُصُولٌ تام حقیقی. و ذا غابت عن شغورها بذاتها و شعورها بلذاتهه 
فذلک الذی سَمّوه «الفناء». 

و هذا لاینافی ما ثبت. من کون النّفس لاتغفل عن ذاتهاء و أنّ حقيقتهاء أنها 
فرك تقاقها و ان كان طاهه الا قظ ید نزن قدا انال انان ال سالك 
المذکورة أنها لاتَلحَظ ذائها الامن حيثٌ هی مُنتقشةًٌ و لاحظه. والمُلاحظةٌ الاب 
قبل هی مُلاحظةٌ الّفس إذاتهاءلامن هذه الحیثیّة بل من حيتٌ هی مُلتذَة و تهجة 
بالحق. فان ذلك و إن كان پِسَبّب الحقٌّ فهو إعجابٌ من النّفس و تیه و تجح 

والحالةٌ التى :يعت عنها العارفون «الفناء» هی أن لاجس السّالک بشیء من 
ظواهر جوارحه و لا من الاشیاء الدّاخلة فيه و الخارجة عنه؛ بل يغيبٌ عن جميع 
ذلک ذاهباً إلى ربّه ولا ثم ذاهباً فيه آخراً مُتّحداً به على الوجه الّذی عرفته» فان 
خطر له فى أثناء ذلك أنه قد حصل له الفناء المذكور فهو شوت و کدورت بل کمال 
الفناء ان یفنی عن الفناء 

وقد بعرض مثل هذه الحالة بالإضافة الی بعض محبوبات هذا العالم فيصير 
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الانسان مُستغرقاء لشدّة شهوته بالفكر فى محبوبه؛ أو لشدّة الغضب بالفكر فى 
عد رمات لایبقی فیه متسع لشیء أصا اب فلا نوهو یجتاژ ين یدیه 
مُجتازٌ فلا يراك و هو فى هذا الاستغراق [غافل عن کل شیء و عن الاستفراق 
ایض و لو التفت إلى الاستغراق] لكان مَعُوقاً عن المستغرق به. و هذا من الأمور 
التى يجدها الانسان من نفسه. و العارف مادام لایزول عنه الّظر إلى العرفان فهو 
بَعدٌ مُتوسّط حتّی يُنسى العرفان فى جلال المعروف. 

و كما أن شدّة العلاقة ای بين الّفس و البدن, مع أنّها ليست فيه تُوجِبٌ 
الإشارة إليه ب «أناه. حتّى أن أكثر الفوس نمیّت أنفسّهاء وظئّت أنّ هُوبَاتِها هی 
البدن» فکذلک لامانِعَ أن تحصلّ للنّفس مع المبادى علاقةٌ شوقيّة عشقيّة يمحو 
غنها الا ات ابیت فده ال مد زا اشاره تفای ها قاد 
یحکی ذلك عن بعض العارفین. 

ی ار وان ی یا در 
تفاصیلها و فروعهاء إذ لاسبیل إلى حصرها و تفهیمها؛ فلتّرجع إلى تتّبع ألفاظ 
الکتاب و نقول: ما ما ذکره من الأنوار السَانحة الخمسّة عدن فظاهه غرة عن 
الشرح. و هو قوله: 

و بارق يَردُ على آهل البداياء يَلمَعُ و ینطوی کلمقة بارق ذیذ. و يَرِدُ على 
غیرهم أيضاً تور بارق أعظم منه و أشبَه منه بالترق إلا آنه بر هائل. و ربما يُسمَعٌ 
معه صوتٌ کصوت رعد. أو دوىٌ فى الدّماغ. نو وارد لذیذ يُشبِهُ وروده وروة مامٍ 
حارٌ على الرّأس. ثُورٌ ثابتٌ زّماناً طويلاً شديد القهر. يَصحَبّه خَدرٌ فى الدّماغ. شور 
لذيدٌ جداً لا يُشبهُ البرق, بل یَصحبهبَهجة لطيفة حُلوةٌ بتحرک بقُوة المَحيّة. 

نوژ مُحرق يتحر من تحرّكٌ القُوَة العزيّة. و قد تحصّلّ من سماع طُبول و أبراق 
مور هائلةٌ للئبندی, أو کر و تخيّل يُورتُ عرا وژ لامغ فى خَطَفَةٍ عظيمة يُظهرُ 
مُشَاهَدَةَ و إبصاراً أظهّر من الشّمس فى لذَّة مُغرقة. نُورٌ برَاقٌ لذیذ جدّاً یخیل که 
مُتعلّقٌ بشعر الرّأس رَماناً طويلاً. نوژ سانحٌ مع قبضة مثاليّة و فى بعض التنّسخ 
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«متلالئة» تترائی كأنّها قَتضَت شعر رأسه و تجوه شّديداً و تولمة ألما لذيذاء (۲۷۰نوژ 
مَعَ قبضة تترائی كأنّها مُتمكّنة فى الدّماغ, ور يُشْرِقُ من التفس عَلى ججميع ارو 
التفسانئ, فَيَظهرْ که تدرع بالبدّن شیء. و يَكادُ یقتل وخ ججميع البدن صُورة 
تُوريّة, و هو لذیذ جداً. 

نُورٌ مبدأه فى صَولَةِ و ند مبدئه يتخيّلٌ الإنسانُ كأنّ شَيئاً ينهدم ور سازح 
ون ا بر از و 
صاحبها علم قَبِلَ ذلک. تور یخی مَعَهُ ثقل لا یکاد يُطاق, ور مَعَهُ وه نحرّک البَدَنَ 
حتّی يَكاد يَقطّمٌ مفاصلة. 

سَياقٌ هذا الکلام يُسْعِرٌ با هذه الاشراقات و البوارق و اللوائح مما وردت 
على المُصئّفء رحمه ال لأنّه ذکر فى هذا الکتاب جميعٌ ما حصل له من سيره و 
سلوکه و ما تحمّق عنده من المسائل العلمية. 

اراد ات ی امن گر کلها ل 55 
لور امد أى: النّفس الإنسانيّة: و قد يهتدى من الاشراق صاحیّه إن كان ذكياً 
مُستبصراً وربا إلى معرفة النّفس الْتى عليها الإشراق» و لا يهتدى منه إليها إن كان 
ضاحَتٌ الاشراق غافلاً بلیداً ظلمانیا. فتنعکش, الاشراقات من الثوو المنديره الی 
الهیکل, أى: البدن وَ إلى الرّوح لّفسانی. و علامتهٌ أن تظهر على البدن الأنوارٌ 
المُشرقةٌ ظَهُوراً یت مع خسن تام وَ أبّهة مُدهشة. و هذی الأنوار المذکورت غاياتٌ 
المع شظین اف التلرى: 

و قد یَحولهُم أى: المتوسطین من السلاک هذه الأنوانٌ إذا قویت فى بعضهم 
لاستعدادٍ تام من النّفس و من البدن للقبول. فَيِمِشُونَ على الماء و الهواء: و قد 
يِصَعَدُونَ إلى السّماء مَعَ آبدان. مثالّة. لا جسمانية. و لهذا نكر الأبدان و لم یقل: 
«مع الابدان». أو «مع أبدانهم» فَيَلتَصِقَوُنَ بتعض السَادَةٍ العلويّة» من السّيارات و 
الثوایت. 

و هذه. أى المشی على الماء و الهواء. و الصّعود إلى السّماء مع الأبدان, و غير 
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ذلك من طئ الأرضء و نحوه أحكاءٌ الإقليم القَامِنء (ی: عالم المثال, لا العالّم 
لمقداری منقسم بثمانية أقسام, سَبعةٌ منها هی الأقاليم السّبعة ای فيها المقادير 
الحسيّة, و الامنْ فيها المقادير المثاليّة و هی عالَم المُّل المُعَلقَة اذى يُوْحَرٌ منه 
الأبدانٌ الصّاعدةٌ إلى السّماءء لاستحالة صُعود الأبدان العُنصريّة إليها. و هذا عند 
البعض. و أكثر إظهار العجائب و الغرائب من الأنبياء و الأولياء للوصول الی هذا 
العالم و معرفة مظاهره و خواصّه الّذى فيه جابَلَقُ وَجِابَرَصٌ و هو رقليا ذات العجائب. 

يفل اأمجماء مدن فى هذا العالم» و قد نطق بها الشارعٌ عليه السلام. إلا أن 
جابلق وجابرص مدينتان من عالم عناصر المُثّل و هو رقلیا من عالم أفلاك المُكّل. 

و لمّا فرغ من ذكر الأنوار السّائحة الواردة علئ أهل البداياء و المتوسطین, 
المتّصلة باوّل مقامات المُنتهين الذین لانهاية لهُم فى السْلوک» فان السّلوى إلى 
الله و إن كان مُتناهياء لكنّ السّلوك فيه غیه مُتناه؛ ذَكَرَ مقاماً واحداً من مقامات 
المُنتهين هو الغاية فى السّلوىء لاینتهی إليه الا الفحول من الأنبياء و الأولياء و 
الحكماءء. و لهذا قال: 

و أعظم المَلّكاتِ. فى السّلوك فى الله و مُشاهدة الأنوار العقليّة» مَلَكَةٌ مَوتٍ 
یسم التورٌ ال ن الاب البدنيّة, انسلاخاً و إن لم یل عَن بقيّة علاقة مع 
اذوه لکونه بعد ضر شفارق عنه بالكل إلا ته ی: لكت مع وجود تلک البقیّةه 
لشدَّةٌ تُوريّته و كثرة وصول الانوار السانحة الیه. و توالی فیضها علیه» مع شدّة 
الشّوق و العشق العقلی. یبور إلى عالّم الّور. وَ يَصَيرُ مُعلّقاًبالأنوار القاهرة, و يَرَى 
الحجب الثُوريّة كلّها أى: الإلهيّة العقليّة النّسبَةٍ إلى جلال الُور المُحيط القَيُوم تور 
الأنوار كأنّها. أى تلک الحُجُبَء شَفَافة لانُورَ لها سوئ نور الواجب لذاته؛ و إن 
کانت آنواراً فق نفس الم كما لایری (۳۷۱) ضواء الکواکب عند طلوع ال 
الأعظم مع وجودها فى نفس الأمر, و يَصِيدُ. هذا النُور الواصل إلى هذا المقام که 
موضُوعٌ فى اور الحیط. بالكل و هو تور الأنوار. 

و هَذَا العقام عَِيرٌ دا و لهذا قل من يصل إليه من السّلاك, حَكاءٌ أفلاطنٌ عَن 
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تفسه و هرمش الهرامسة, وَكبارٌ الخکمای وفى أكثر النسخ: «وكبارالحكمة) آی: كبار 
أهل الحكمةكأنباذ قلس و فیثاغورس و غیرهمامن أساطين الحکمة, عَن آنیهم. 

و هُوَ ما ُكاةٌ صاحِبٌ هذه الشّريعةء محمدء صلی الله عليه و سلم بقوله: «لى مَعْ 
الله وت لسع ديه ملک هقرت ولا نم 00 وكذا شير ماه اف 
الکتاب الالهی حیت قال: 26 دنی فَتَدَلَى فكانٌ قات قوسین ۳ أدنئى) (النجم. ۸ 

و جَماعة من المنسَلخين عَن التواسیتِ. أى: الابدان, کابی يزيد البسطامی و سهل 
بن عبداله السستری و أبن الحسن الحرقانی و الحسین بن منصور و ذی التون 
المصری و غیرهم من کبار الأولياء. 

لا تخلو الْدواژ عن الواصلین الی هذ 6 المور. «وکل شّسیء ند بیقدار» 
(الرعد. ۸). «و عِندَهُ مَفاتِحٌ القیب لا يَعلّمُها الا هُو»» (الأنعام .)۵٩‏ ۱ 

و من لم يُشاهِد من تفسه هذّه العقامات. ما لعدم استعداده أو لغلبة القوی البدنيّة 
على اور المُدبّر فَلا يَعتّرضء أى بعقله زر و تُوره الكدرء علی أساطين الحكمّة, 
من الأنبياء و الأولياء و الحکماء فَإنّ ذلک تفص و جَهل و قُصورٌ. 

وا على الاعلاض ومن روا ای وتات رالات موه 
العلائق البدنيّة و العوائق الجسميّة. و رَقَضَ مَشاعِرَها. شاهَدَ من العالّم الیلوی و 
أحواله؛ ما لا بشاهد غَيدْهُ. 

و هذه الأنوارٌ, السَانحة من العقلء الفائضة على الأنوارء المُدبّرة: ما يَشُويُه العنّ 
أى: هيئة ُوريّة عقليّة تقتضى العر يَنفَعْ فى الأمور المُتعلّقة به بالعِر حتّى يصير 
ذلک الشخض الدق. آفیض علی نوره المدیّر ما يشوبةٌ العذ عزیراً عند الناسن 

و ما يَشُوبُهُ المحَبَةُ أى: هيئة تُوريّة عقليّة تقتضی المحبة؛ يَنقَعُ فى الأمور 
المُتعلّقة بها. أى: بالمَحبّة حتّى يصير ذلك الشّخصٌ محبوباً عند النّاس معشوقاً 
لهم. و کذا بقیة الهیتات. من القهر والذّل و الفقر والاستغناء و کرو التواضع و 
اللذْة و غیرها؛ [الّی لا یمکن عدها] و حصوهاء ینفع کل واحد منها فيما يتعلّق به 
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و فى الأنوارء العقليّة. عجائبٌ» لا یمکن الاطلاع عليها بالكُلَية مادام الور لمیر فى 
علائق الظلمات. 

و أن هذه الهيئات العقليّة كُلّها فى انوس الاطقة بلقو و نما تخرجٌ إلى 
الفعل بالعقل المُفارق عند خُصّول الاستعداد؛ قال: 

و من قَدَرَ عَلَى تحریکی قوّتی عِرّووَ مَحَبّته. بنحصيل الاستعداد و إخراجهما من 
القَوّة إلى الفعل, تَحَكُمَت, و فى بعض النسخ: (تتحکم)» نفشه عَلى الأشياء بخشب 
کل قُوَةَ فيما يُناسبّهاء لا غيرُ. كالهرٌ فى الأمور المُتعلقة به. و المحبّة فى [الأمور] 
المُتعلقة بها لاغيره. وَ الصَاعِدٌ إلى العالم العلوئ, الفَكُونٌ فى العُلوم الحقيقيّة و 
الأسرار الالهيّة و. الصَّابرٌ. على الفكر و الصّعُود نائلٌ للغلوم الحقيقيّة. 

و من الهمّم العالية المَقاماتٌ, السّامية و الونّبٍ الرفيعة. و المَحاذیژ وَ المهاویل و 
التحایین أی: الأٌمور الَحدّرة المخَوَفة و الأْمور الهائلة و الأْمور الَحیَرة الواقعة 
فى عالمّنا هذا کلها؛ مُعِينةٌ لأصحاب الفکرة الصَحيحةٍ فى الآراء الإلهيّةِ من 
السّالكين المُحقَّقِينء و الشَيطانیِّة من المُستنطقين: علئ ما سبقت الاشارة إليه. من 
نهُم قد يشغلون الصَّبِيانٌ و من يحرى مجراهم بأمور تُحيّر البصر و ثدهش 
الخيالٌ. و تَباثٌ الهمّةٍ أى: قوّة العزيمة يكون بالمُدرَكات. العقليّة و المثاليّة و 
الجسيّة المُمِدّة لِكُلُ قُوَةٍ بختبها يمد و فى بعض النّسخ «و تمدّ» العرّة عَلى القهر 
و المَحَبّة على الجذب. 

و المستبصب بالأمور الحقيقيّة و الأسرار الربانية. لَهُ العبوة التَامَةٌ قیْکتو القلیل. 
بالنّسبة الیه» 4۲۷۲۱ فإنّه یعتبر بأقل شیء ما لا يعتبر غیزه بأضعافه. و الصَّبِرُ من عَم 
الأمور. و السٌّ فیه. فى الب مُفَوَضٌ إلى الشّخص القاتم بالکتاب. أى: بحکمة 
الاشراق المشتملة على لت الحقائق الإلهيّة و الأسرار الرّبانيّة: أو بالكتاب الالهی؛ 
من العُقول و اس الفلكيّة, أو بالوجود له إذ الكل كتاب ال كما أشرنا إليه من 
قبل. و القُّربَةٌ إلى الله عرّ و جلْ. و تقلیل الطعام. و الشهژ. و المَضرّعٌ إلى الله َو جَل 
فى تسهيل السّبیل إليه. و تلطیف السّرٌ بالأفكار لیف و هی ما يكون مُعتدلاً فى 
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الكمّ و الكيف و عند اعتدال أحوال البدن فى الماکل و المشارب و غير هما من 
مور البدنية الشاغلة عن الأسرو العقلیّ 

و قَهم الاشارات من الکائنات إلى قدس الله عَرَ وجَلُء و هوأن يكون السَالکٌ. مع 
مُراقبته لأحوال نفسه و خشوره مع ربّه و ملانکته. غير غافل عن أسرار الحوادث 
الكائنة فى العالّم السُفلی فلا يبحدثٌ حادث کبیر و لا صغير إلا حَمَلَهُ وَ طْبّقَهُ على 
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ما یلیق بقدس الله و عظمته لتناشب العوالم و إن كان الكل من الله تعالی. 

و وا ال کر لجلال انا نتن إلى هذه المور. الشريفة المذکورة و الأحوال 
المسطورة, لأنّها كُلّها مره للفس و مُعِدَّةٌ لها لافاضة العقل هيئآته النُوريّة عليها؛ 
و تلك الهيئآتٌ التُوريّة تُعِذّها لادراک المّطالب بسهولة. لاه إذا انفتح باب الفكر 
على النّفس و كيفيّة طریق التَفكّر و الوُجوع بالخدس إلى المطلوب. انشرح لب 
وانفتحت بصيرئهاء و خرج مافى نفسها من القَوَة إلى الففعل من غير طلب و تعب. 
فلهذا ما يُفضى تلک الأحوال الی هذه الأمور الشريفة. 

و الاخلاض فى التَّوَجُه إل تور الأنوار أصلٌ فى الباپ. لته ُعِدّ نفس لإشراق 
الأنوار الإلهيّة و إدراك الأمور الشّريفة. علی ما قال عليه السّلام: «مّن حلص له 
أربعينَ صَباحا ظهَّرَت يَنابِيعٌ الجكمّة من قلبه علئ لِسانِه). و ما لا اخلاض فيه 
لا حاصل له. على ما جاء فى الكتب المُنرّلة و الأحاديث النْبِويّة لشقوط الأعمال 
الى فیها ریاء و ان کثرت. و اعتبار الأعمال الخالصة له تعالی و ان قلّت. 

و تَطريبُ النّفسء بالالحان المُوسيقيّة و التغمات الوتريّة. بذكر اللو صاحب 
الجتروتٍ, أى مع تذكّر جلال الله و عظمته نافِعٌ فى الحال الأُوّل اذى للسّالى. 
لاتفاق الأطبّاء والحكماء علی أن النّفس إذافَرِحَت وشات اط راز هاو طورهاز 
إذاحزنت انقبض ئُورها وخمد. عَلَى أنّ الحْزن للحال التّانی, الّذى للسالک أفضَل. 

و قراء2 الضف انز له و شرعَة لوح إلى من لَهُ عالم الأجسام. و هو الخَلقٌ 
و عالم المجردات. و هی الأمرُء کل هذو المذكورات, شَرائط مُعِدَّةَ للسالک إلى 
ادراک ما ذکرنا من الامور السريفة. 
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و اذا کثرت الأنوارٌ الالهتة عَلى إنسان, کته باس العرّ و الهَيبَةِ وَ تَنقادلَه 
النُوش. و عِندالله لطاب ماء الحياق أى: لطاب الکمال العقلی الذّی هو سَبَبُ 
الخُلود السرمدی علی أفضّل الأحوال المُعبّر عنه بماء الحياة» ورد عظیم 

فَهَل من مُستجین من عذابه و ناره پثور ذى الملکی» أى: بنور صاحب عالم 
الأجرام» وَ الملكوت؟ أى: عالم المُجرّدات. فَهَل من مُشتاق إلى العالّم العقلی؛ 
َقرَعٌ باب الجَبَروّتِ؟ أى: باب الحضرة الربوبیّ فهل من خاجع لذكر الله؟ فهّل من 
ذاهب إلى رَبّه» بقطع العلائق البدنية و العوائق الظّلمانيّة ليَهدِيَةُ؟ ما ضاع من قَصَدَ 


تحو جنابه. و لا خاب مَن وَقَفَ ببابه. 


فصل [۱۰] 
< وصيّة المصتف > 

فک خاش بحفظ آوامر له الواردة على ألسنة أنبيائه و ولیائه» و تَري 
عناهیه. و اجه إلى الله مولاناء ُور الأنوار بِالكُلَيةِ و تَري ما لا بعنیکم» أى: ما 
لايهمُكُمء من قول و فعل» مما لاحاجة إليه فى تحصيل الكمال العقلى؛ ؛ لقوله» عليه 
السلام: وت اشتقل پم لاه نان ما یه تطع کل عا مط رسا 1 
إلى العالم السّفلى. 

و وصیکم بحفظ هذا الکتاب. و الاحتیاط فیه, و ونه عَن شیر آهله. و الله 
خلیفتی عَلَيكُم. 

رت من تألیفه, فى آخر جُمادی الآخرة, (4۲۷۵ من شهور سَنَةٍ اثنتين و ثمانین و 
حمس مائة, فى الوم الّذى اجتَتعت الکوا کب السَبعَة فى بُرج الميزان فى آخر التهار. 
و ذلک اليوم هو ینام التّاسع و العشرون, من الشّهر المذكور, و فيه إشارةٌ إلى أن 

من آثار هذا القران العظيم ظهورّ هذا الكتاب الكريم. 

َلا تَمتحُوءُ | أهلَهُ متن استحکم طريقة المشّائينَ أى الّذين هم أتباعٌ المعلم 
الأول أرسطاطاليس. وَء الحال أن المُستحكم طريقتّهم, هو مُحبٌ لور الله طالب 
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للوصول إليه. و إلا فلو استحکم طريقتهُم مُقتصرأ على البحث و غير مُحبٌ لور 
لا یکون من أهل هذا الكتاب. 

و قبل الشروع فى قراءة هذا الكتاب و فهم معانیه, بعد استحكامه الجكمتين 
العلميّة و العمليّة. يَرتاضٌ أربعينَ يَوماً تاركاً لِلُحُوم الحَيّوانات. مُقَلِلاً للطّعام, 
مُنقَطِعاً إلى التَأمل لور الله. عَرّ و جل و علی ما بِأمْرُهُ قَيَمُ الکتاب. أى: الواقف علئ 
اران حكمة الاك نعل ها حت 

دا بل الكتابٌ أَجَلّهُ. أى: فإذا انقضت الرّياضةٌ الأربعينيّة. و کیفیتها أن يَمَطْمَ» 
لک العلائق و العوائق الخارجة بِالكُلَيّة حتّی لا يبقئ له همه إلافى خلوته؛ بعد أن 
یی بدنّهُ من الأخلاط الرّائدة إن كانت. 

تم بقع فى یی صغير مُظَلِم بعيدٍ عن أصوات النّاس و مشاغلهم. و يصو و 
يفطِرَ بعد صَّلاة المغرب بغذاء قليل الكميّة کثیر الكيفيّة» من‌الخبز النقی و 
المُرّورات المعمولة من الحُبُوب الجَيّدة و البقول المُوافقة والتّوابل اللاثئقة بدهن لوز 
أوجو زأو شيرج ونحو ذلک. ویَص كل ليلة» من وظيفته لقمة خبز و ملعقة طبیخ 
ولايُخَلَىَ رأسَه و بَدَنَهُ من الإدّهان بالأدهان الطيّبة: و لاخلوَتّةٌ من الرّوائح الذكيّة. 

و يَسْتَغْلَ» ليلاً و نهار بذكر الله و القِدّيسِين من ملائكته و رؤساء حضرته 
باليسان و القّلب. مُعرضاً عن البدن و ما فیه. و يَحسِبٌ نفِسّهُ كأنّها فارقت الأقطارَ و 
الجهات و الأزمان و الأوقاتٌ مُعلّقة مُجردء مُفارقةٌ مُخلصةً زماناً طويلا. 

فإنها لودامت هكذاء فسياتيها بَرَقٌه و هو تور فائضٌ على النّفس من العقل 
لذيذ يمرُ كالبرق الخاطف. علی ما تقدّم, ثم خَرقٌ و هو ور يَخْرِقٌ الأجسام تم 
و ا وی ی خر المراتب 

قَلَهُ الحَوض فیه. وَ سَيَعلَمُ الباحثٌ فيه أَنّهُ قدفات التقَدمین 05 
الخکهامها نم له عَلِى لسانى مين من هذا الكتاب. و ام وج تم رلا 
الاعوی من استحکم طريقة المشائین و اشتغل باشجهد و النياضة و الحکمة عل 
طريقة الاشراقیین؛ و لأنّ المُكاشَّفَةَ على ما قال بعضهّم» قسمان: أحذهما مُعاينه 
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الحقائق کفاحا و ثانيهما نف فى ارو و هو الالهام النفسيم, قال: 

و لد ألقاكُ أى: مجموع ما فى هذا الکتاب من المعانی, النَافِثُ القّدِيِىٌ أى: 
روخ القَدّسء فى رُوعىء أى: نفسی, فى یوم عجیب دَفعة و هوكماقال انب 
عليهالسّلام: (إِنْ رو لس مت فى رُوعى: أحبب ما شفت؛ فانک مُفارقة؛ و ۲ 
اعمّل ما ششت. فانک مُجازئ علیه» وَ إن كانت كتابثةُ ما اتّفقت الا فى آشهر. لموانع 
الأسفار. 

و له ولهذا الكتابء خَطبٌ عظية؛ لائه عظيمٌ القدرء جلیل الشأن, لاشتماله على 
الحکمة البحية و الذوقية. ما البحئیته فلما فيه من الأُصول الصَحيحة و القواعد 
المُستقيمة. و أمّا الوقیّة» فلاتها ذوقٌ أفاضل لت السالفة من الأجيال الخالية. و 
من جَحَدَ الحَقَّ وهوكون الكتاب ذا خطب عظیم. و أنه فات المُتقدّمين والمُتأخرين 
مايسراللَهُ على لسانه منه فَسَيَنتَقِمُ الله من «وَاللهُ عَرِيرٌ ذو انتقام». (ابراهيم» ۴۷). 

ولكون الكتاب عظيم الشَّأن جليل القدر لا یعرفه إلا من أتقن علوم المشائين» 
وی و ترا ی ونا تاد يان كل ذلك لا سق ال الم 
الفاضلء الحكيم الکامل, الُذى هو قطبٌ الوقت و خليفةٌ الله فى أرضه. قال: 

و لا يَطَمَعَّن أَحَدٌ أن ن بطم على أسرار هذا الکستاب. (77). دون الَراجَعَة» إلى 
الشّخص الّذى یِکون خَليفة عنده عِلمُ الکتاب. أى: هذا الکتاب أو الكتاب الالهی. 
اللذى هو عبارة عن مي مب و 

و اعلَمُواء إخوانى. أنّ تَذ کر المَوتٍ بدا من المهماتِ. لاشتماله على فوائد: منها ما 
آشار إليه الب عليه الشلام» فى قوله: (أكثِرُوا ذکرهادم اللّذات» فائه ما ذکره أَحَد 
فى ضیق إلا وسّعَهٌ عليه و لافی سَعَةٍ إلا ضیقها. و منها القَناعةٌ بما رزق دون السَره 
فى تحصيل كُلّ تشتهی خُلِقَ؛ و المبادَرة إلى التّوبة قبل الأوبة؛ و التشاط فى 
العبادة؛ و الاشتغالٌ بتحصيل ما يبقئ و يدوم من الكمالات الباقية الأخرويّة, لا بما 
يفنئ و يزولٌ من الأمور الفانية الدَّيويّة؛ والاستيناش بالموت و انتظازه؛ ؛ والفرخ به 
رجاءً لقاء الله تعالی لانصافة بالكمال و الخی فيحبّه الله دون الاستيحاش و الفرار 
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منه والاغتمام به حَوفاً من لقائه تعالی لاتصافه بالتّقصان والشرٌء فيبغضة ال علی ما 
قال علیه‌السلام: (مّن أُحَبٌ لِقَاءَ الى أَحَبٌ ال لقاءة وَمَنكَرِءَ لقاء الله كره الله لقاءةٌ». 

«وَ ان الدّارَ الآخِرَةَ لَهِىَ الحَيَوانٌ و كانُوا يَعلّمُونَ» (العنکبوت. ۶۴ إذ لا يخلو 
کل ما فيهاء من الأفلاك و التّهوس و العقول. عن الحياة و الرُوح و الرّیحان لأنها 
طقاءة الجنان المملوة من الرحمة و الرضوان بخلاف الدّار الفانية التن لیست 
الحاة فيها إل للحیوان فقط دون النّبات و الجماد. 

وإذاكانت حياةٌ هذه الدّار فانيةً لاستحالة البقاء فى هذا العالم؛ و حياةٌ تلى 
الرّار بای لاستحالة الفناء على النّفس؛ فيجبٌ على العاقل أن يُولَى وجهّه شَطرَهاء 
و یقبل بالجدٌ عليهاء و یشتغل بما ره من الرّشاد. و ينفعة ا ۰ من 
الذكر الدّائم بالإخلاص و الانقياد للحقّ فى جميع الامو تلكا نز 
تعالی و الدّار الآخرة؛ و يُبِعَدُ عمّا سواه ممًّا فى الذار الفانية. 

ولهذا ختم الوصيّةٌ بقوله تعالئ: «قَاذكُرُوا الله كثيرً». (الجمعةء ۰۱۰ «و لاتَموشن 
الا اشنم مسحلقون» :7 الف ۱۳۲ ای التعيدنا أن لا تموتوا الا و م 
مُستسلمون, و مُنتقادونَ للحق. 

و الحَمدٌ لله التشکور المَعبُود. قَيَاضٍ الجُود وَ واهب الوَجُود. و له الشَّكرٌ وَحده 
ابذاءق الشلوة على رو اننائة خُضُوضا على مد نمی اله شا واننده 
زاكيةٌ با رک ناميةً, و سم تُسليماكثيراً. 

هذا آخه المقالة الخامسة و بتمامها تم الكتابٌ. و بعد حمدالله مُلهم الضَواب 
غلا ها بشر::من حل مشحلات هدا الکتات: اقول فهذا ما سمعت به فرب 
القريحةٌ و فکرتی الجریحة لتلاطم آمواج الأحوال و تراكٌم آثباج الأشغال علی 
حُكم العجلة. فى أوقات مختلسة. من ملابسة الأحوال الدّنيّة و مُزاولة الأشغال 
لد نی ریت من غير مُعاوده تنقيح و لا مُراجعة تهذيب. 

و قد بذلتٌ الوّسمٌ فى كشف المطالب و المعانی و توضیح المسالک و المبانی» 
غير مُتعرّضٍ لذکر ما جده مُخالفاً لما عفد بل مُجتهداً فى حَل ألفاظه المُشكلة 
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وإبراز معانيها و شرح كلماته العريصة و إظهار مبانيها. مُتجنّباً من غايتى اختصار 
یل و تطويل يُمِلُء و بالججملة علی وجه أرجو أن يقعٌ ذلك من خادم حضرته 
موقع رضاء. بلغه الله ما يتمئاة. غلى أن الدو من بلي ديدشو رن لين له و 
ما عداه فمأخوذً من أقاويل أكابر العلماء و أساطين أمائل الحکماء مما استجلاه 
الناظر و استملاه الخاطر, علئ أن الأوّل کلیل و الثّانى عليل. 

وكيف لا و قد فارق من جناح العُمر قوادمّه» و ظهر من فوات العيش خواتمه. 
و صاحبّه من كيد الزّمان كسيرٌ و فى قيد الهوان أسينٌ بدّل الله بإجابته للباطل ناب 
مع الحقٌء و وفقه التَوسَُه إاليه و الإعراضٍ عن الخلق. فان الاستيناسٌ بالئّاس عَلامةٌ 
الإفلاس و مَظَنّةٌ الياس. 

والنيه اكت تانق المجهود فیه. علئ ما يظهرء لمن أجاد النّظر فيه و 
آمعن و استفاد منه ما أمكن, أن يَطلّع بعض الأجساد. فضلاً عن الأفراد. فى 
5 (۲۷۵) علی ما أخفى عناء فان ألفاظه تشبه الألغاز السَيّالّة التى لاتقف على 

مُعيِّن. فلعّل الله يوفق النّاظرِينَ فيه للاطلاع على ما لم نطلّع عليه من وجه 

د و محل أولى و تقریر آقوی, إلى غیر ذلک؛ و 
لإصلاح ما يعثرون عليه من سهو المُْصَحّف و عثور قلمه؛ أو لغو المُصئّف و 
قصور قدمه. إلئ غير ذلك من الحلل و الفساد مُتجّبین طريق المراء و الیناد. و 
له ولي السّداد و الرشاد و منه المبدأ و اليه المعاد. 

فَرَغتٌ من تأليف هذا الكتاب فى شهر الله الاصم الوجب. عمّت میاه من 
شهور سّنَةَ أربع و تسعین و ستّمائة. انتهی. ۱ ۱ 

کتبة, مُوجباً لحمدالله على الّسدید ولشکره على التایید. مُمتريا بهما آخلاف 
المزید یوم الا الّانی عشر من صفر سنة أربع و خمسین و سبعمائة ببلدة یز 
علی يد صاحبه, أحوج النّاس إلى الفضل الربّانئ» ابراهیم بن محمّد الفیروزانی؛ 
غفر الله ذنوبه العظام و صانه عن خزی يوم القيام» من نسخة لت من سواد 
التصنيف. لكنّى قد تصرّفتٌ فيه باحسان مزح السواد بالخمرة و اجادة الترصیف. 


فهرست اعلام و طوايف و فرقه‌ها 


الأبرار و الأولياء ۱۱/۵۰۱ 

ابراهيم بن محمّد الفيروزانى ۲۲/۵۳۹ 
أبناء الشّياطين ۹/۵۲۴ 

أبناء الملوک ‏ ۲۴/۲۹ 

ایوعلی ۱۸/۲۰ 

آبی امامة الباهلنت ۱۳/۳۶۴ 

ابی الحسن الخرقانی ۷/۵۳۲ 

ابی الطْیّب ۱۷/۷ 

ابی موسی ۱۶/۳۶۴ 

ابى يزيد البسطامی ۰۱۱/۲۱ ۱۴/۴۸۵ 
/ع 

أتباع ارسطو ۱۴/۲۱ 

أتباع المشّائين ۰۱۲/۱۸۲ ۸۷/۱۸۳ ۱۸۶ 
۷ ۰۲۲/۱۸۶ ۴/۱۹۹ 


اتباعه (ه -المعلم الأرّل) ۱۰/۵۷ 
اخوان التُجريد ۱۹/۵۲۷ 

ادریس الثبی (ع) ۰۹/۲۰ ۲۲/۱۵ 
أرباب الأصنام ۲۲/۳۵۶ ۲/۳۸۵ 
آرباب الطّلسمات ۱۹/۳۴۲ 

آرباب العلوم الْوِياضّيّة ۲۲/۲۵۹ 
اردیبهشت ۰۲۰/۳۱۱ ۴/۳۵۸ ۱۰/۴۱۱ 
آرسطاطالیس (-ارسطو) ۲۴/۵۳۲۵ 
ارسطو ۰۱۵/۱۱ ۰۱۵/۱۵ ۹/۲۹ ۲۱۳/ 
۰۱/۳۵۵ ۱۹/۳۶۳ ۱۱/۳۹۰ 
۸۳۳ ۱۳/۸۲۷۷۳۸۳۳ 
أساطين أماثل الحکماء ۴/۵۳۹ 
أساطين الحکمة ۱۰/۳۵۶ ۲۰/۵۱۲ 
۲ ۱۲/۵۳۲ 


۲ شرح حكمةالإشراق, قطبالدين محمود الشيرازى 


اسفندارمذ ۲۰/۳۱۱ 

اسقلینوس (اسقلبیوس 8دز۸5۵۱60) ۱۱/۰ 
اسکندر ۰۱۳/۱۷ ۲۱/۲۲ 

الاشراقیون. الاشراقیسن ۰۴/۳ ۰۱۸/۲۴ 
۴ ۱( 
۹ ۰ ۰۲۲/۳۸۴ ۲۳/۳۹۹ 
۱ ۸/۴۵۴ ۰۱۸/۴۶۸ ۲۴/۵۳۶ 
۱۳/۵۳۷ 

الأشعريّة ۱۹/۳۷۷ 

الأشقياء ۲۰/۴۸۹ 

آغاثاذیمون ۶/۲ ۸/۲۰ ۱۶/۲۰ ۳۵۶ 
/اى ۶/۴۵۷ ۲۴/۴۷۰ 

أصحاب الأصنام ۱۹/۳۴۲ 

أصحاب الأصنام المتكافئة ۱۰/۳۳۹ 
أصحاب الاعتبار و الأفكار ۲۰/۴۹۲ 
آصحاب الانطباع ۰۱۷/۲۶ ۲۴/۲۶ 
اصحاب تلك القناعة من المتقدمین 97/ 
۱۵ 

آصحاب الحقائق النّوريٌَة ۱۵/۳۵۱ 
أصحاب الخلاء ۷/۲۳۷ 

أصحاب السّكينة الکبری ۱۳/۵۲۳ 
آصحاب الشّقاوة ۲/۴۸۹ 

أصحاب الشّمال ۱۹/۴۸۶ 

أصحاب الطّلسمات ۱۲/۳۳۹ ۲۰/۳۴۱ 


أصحاب العروج لس ۵/۴۵۲ 
أصحاب الفکرة الصّحيحة ۱۲/۵۳۳ 
أصحاب الکمون و البروز ۱۲/۴۱٩‏ 
أصحاب الکیمیا ۱۷/۴۱۰ 

آصحاب المشاهد ۴/۳۵۷ 

أصحاب المشاهدات ۲۳/۳۶۲ 

أصحاب المعلم الأوّل ۰۴/۴ ٩/۲۲۸‏ 
آصحاب المناظر ۲۲/۲۵۹ 

أصحاب التّوامیس ٩/۱۶‏ 

آصحاب اليمين ۱۹/۴۸۶ 

الأطباء ۲۰/۵۳۴ 

آفریدون ۱۱/۱۷ ۲۱/۲۲ ۱۷/۴۱۸ 
آفلاطن (- افلاطون) ۶/۳ ۸/۱۵ ۱۵/ 
۶ ۰۱۹/۱۵ ۰۲۱/۱۵ ۰۲۳/۱۵ ۸/۱۶ 
۱ ۲۰ ۱۵/۲۰ 
۰ ۸ ۰۱۵/۴۸۹ ۲۲/۴۸۹ 
۲ ۲۷۳۴/۸/۳ 

آفلاطون ۳/۲۸۸ ۱۰/۳۵۶ ۶/۲۵۷ 
۸ ۲۳/۳۶۳ ۶/۳۶۳ ۲۰/۳۶۳ 
۰ ۰۱۶/۴۴۵ ۷/۴۵۷ ۱۵/۴۷۲ 
أفلاطن الالهی ۴/۲۰ 

افلاطونیه ۳/۲۳۸ 

الأقدمون. الاقدمین ۱۵/۲۱۴ ۰۱۰/۴۱ 
ا ۳ ۳۲۵ ۳/۲۵۷ 


۲۴/۵۱۲ ۳/۵۰۶ ۷۸ 

الأقدمين من المتألهین ٩/۲۷۸‏ 

اقل الحکماء ۱۰/۴۵۶ 

أكابر العلماء ۴/۵۳۹ 

امام الحکمة و رئیسها ۸/۱۵ 

امام الحکمة النظريّة ۱۸/۱۵ 

الأمم السالفة ۹/۵۳۷ 

انباذقلس (< 6۳۱8۵۵000۱05 ۶/۳ ۱۵/ 
۰ ۰۲۳/۱۵ ۱۷/۱۶ ۱۶/۲۰ ۳۵۶ 
۸ ۲ ۶/۴۵۷ ۴۷۰ 
۳۴۹ ۰۲/۵۳۲ ۳/۵۰۱ 
الانبیاء ۰۱۰/۳۵۶ ۷/۳۶۹ ۱۰/۴۸۵ 
۳ ۲5( ۷۱۷ ۱۳/۵۳۲ 
الأنبياء المويّدين بالایات ۲۱/۵۲۱ 
أهل الحکمة ۲/۵۳۲ 

آهل زماننا ۲۲/۳ 

أهل الشرق ۳/۱۷ 

أهل فارس ۱۲/۱۱ 

أهل الکتب الشماویه ۶/۲۰ 

أهل المواجید ۱۶/۳۹۷ 

الأواخر ۵/۱۳ 

الأرائتل ۸۵/۱۳ ۰۲۱/۵۷ ۰۲۱/۴۱۷ ۴۱۹ 
لع ۰۲۲/۳۵۶ ۲۴/۴۸۷ 

الأرلياء ۱۰/۴۸۵ ۰۲۲/۴۹۳ ۴/۵۱۱ 


فهرست اعلام و طوایف و فرقهها ۵۴۳ 


۷۱ ۱۳/۵۲۲ 
الاولیاء المذکرین للمبدأ و المعاد الّوحانى 
والجسمانی ۲۲/۵۲۱ 
الأؤّلين ۷/۱۶ 
(( لب )) 
البابلی ۱۹/۱۷ 
بوذاسف ۹/۴۵۹ ۸/۴۶۱ 
بزرجمهر ۰۲/۱۷ ۱۰/۱۷ 
بعض الأفاضل من المعاصرین ۱۲/۴۳۱ 
بعض الا کابر الأفاضل من المتأخرین 
۱/۹۰ 
بعض الأوائل ۱۲/۳۹۰ 
بعض اهل العلم ۲۳/۲۶۰ 
بعض الحکماء من اخوان الضّفا ۱۳/۴۰۱ 
بعض الذّاهبین إلى کثرة صفات ۲۰/۱۴۹ 
بعض الصّحابة ۲۱/۲۲ 
بعض العرب ۱۱/۱۵ 
بعض العلماء ۴/۳۸ 
بعض الفهلويّة ۱۸/۳۱۱ 
بعض القائلین بالانطباع ۱۰/۲۶۲ 
بعض مثبتی الجزء ۱۲/۱۴۹ 
بعض المشّائین ۰۹/۱۹۹ ۱۵/۲۸۵ 
بعض المشرکین من الملیین ۲۴/۱۷ 
بعض المفشرین ۸/۳۶۵ 
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بعض الئاس ۰۱۸/۲۵۴ ۰۲۲/۲۵۹ ۴۱۹ 
١١/‏ 

بقراط ۳/۳۲ 

بهمن ۱۹/۳۱۱ 


الثنويّه ۲۰/۱۷ 


«ع» 
جاماسف ۲/۱۷ ۱۰/۱۷ 
جبرئیل ۸/۴۲۹۴ 
جماعة من المنسلخین عن النّواسيت ۵۳۲ 
/۶ 
جمشید ۱۶/۴۱۸ 
جمهور ۰۱۸/۵۷ ۰۲/۱۱۷ ۲۰/۱۲۱ 
1۱۳ 
جمهور المتکلمین ۸/۲۳۳ 
جمیع العلماء ۵/۸۰ 


«ع» 
الحسين بن منصور ۰۱۲/۲۱ ۰۱۴/۴۸۵ 
ان // 
الحكماء ۰۵/۳ 4/0 ۰۲۰/۱۱ ۱۱/۱۹ 
۳ 5 ۷ ۱ 
۳۶ ۱۷۱ ۱۰/۴۸۵ ۲۱۳/۸۴۹۳ 
۲ ۲( ۲۳*۰7۳ 
الحکما الأوائل و الأواخر ۱۷/۴۵۶ 


حکماء بابل و فارس و الهند والصّين 
۱۳/۳۵۹ 
الحکماء الخسروانیین ۳/۵۰۶ 
حکماء الشرق ۸/۱۰۴ 
حکماء الفرس ۰۱/۱۷ ۰۳/۱۷ ۲۳/۳۵۷ 
۲۳/۳۵۸ 
الحکماء المتألهین ۸/۱۸ ۶/۱۵ ۳۵۰/ 
۷/۳۶۹۰ 
الحکماء المنسلخين ۲/۳۶۵ 
حکماء یونان ۷/۴۵۷ 
الحکیم ۲۱/۳۰۰ 
الحکیم الکامل ۱۴/۵۳۷ 
«ج» 
خاتم أهل الحکمة الدّوقيّه ۲۳/۱۵ 
خرداد ۲۰/۳۱۱ ۳/۳۵۸ 
(( 43 
دحية الکلبی ۸/۴۹۴ 
«ذ» 
ذى القرنين ۱۰/۲۹ 
ذى التّون المضری ۸/۵۳۲ 
«ر» 
الرّئيس ابى على ۴/۸۰ 
رئيس الحكمة العلميّة ۱۸/۱۵ 


«ز» 
زردشت . زراداشت ۰۱۰/۱۷ ۱۲/۱۷ 
۱ - ۰۲۲ ۱۶/۳۵۷ - زرادشت 
الآذربایجانی ۷/۳۵۷-زرادشت الفاضل 
المژید ۱۸/۴۱۸ 
الژهادمن المتنژهین ۸/۴۸۷ 

«س » 
الشالكين ۲۲/۴۹۳ ۵/۵۲۵ 
السَالكين إلى اللّه ۱۱/۵۱۸ 
السالکین المحققین ۱۳/۵۳۳ 
السائرون فى الأرض ۱۰/۵۲۳ 
الشعداء ۲۳/۴۷۱ ۰۲۴/۴۷۱ ۲۳/۴۷۲ 
۹ اوع/ء١‏ 
الشعداء من الکاملین ۵/۲۸۷ 
السعدا من المتوشطین ۱/۴۸۷ 
سقراط ۶/۳ ۰۲۳/۱۵ ۷/۱۶ ۰۱۵/۲۰ 
۶ ۰۲۳/۴۷۰۸۷۵۷ ۲۲/۴۸۹ 
الشلاک ۲۳۴/۵۳۱ 
الّلاک من الأمم المختلفة ۸/۵۱۴ 
سوریانوس ۲۳/۱۶ 
سهیل بن عبدالله التستری ۰۱۱/۲۱ ۵۳۲ 
/۷ 

«ش» 


الشارع یعنی محمداً (ص) ۷/۳۶۵ 


نهرست اعلام و طوایف و فرقه‌ها ۵۴۵ 


شارع العرب و العجم محمّد رسو ل اللّهداص) 

۱,۳۶۴ 

الشارعین ۸/۱۳۰ 

الشرید الفرید من الحکماء ۱۹/۱۶ 

شهریور ۲۰/۳۱۱ 

شیث بن آدم ۹/۲۰ 

الشیخ ۶/۲ ۰۳/۲۳ ۰۳/۳۷ ۱۰/۳۷ 

۹ - الشیخ الئیس ۲/ 

۸/۲۰۷ ۵۶ ۰ 

الشيخ الفاضل ۱۳/۵۳۷ 

الشّيخين الفارابی و ابی عل ۱۵/۲۱ 

شیعته (له <ارسطو) ۰۱۵/۱۱ ۷/۲۱۳ 
(«ص » 

الضابرین على بأس ۸/۵۲۴ 

السّابرون فى المناسک ۶/۵۲۳ 

صاحب الانذار ۸/۵۰۸ 

صاحب الاخوان الصّفا ۰۲۴/۴۲۲ ۴۵۷/ 

۱۷۳/۵ ۸ ۸۰ 

صاحب الاشراق ۱۹/۱۱۶ 

صاحب الاشراقات العقليّة ۴/۲۴ 

صاحب الجزء الّذى لایتجژی ۱۲/۱۴۵ 

صاحب الشرع ۱۶/۴۷۹ 

صاحب هذه الشریعة ۳/۵۳۲ 

صاحب شریعتنا ۱۲/۱ 
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صاحب العظموت ۲۴/۵۲۴ 
صاحب الکتاب ۰۵/۸۰ ۸۵/۹۴ ۰۱/۲۳۰ 
۱9۳۳۰ 
الصّادق علیه‌السّلام ۱۱/۲ 
الشارمون ۷/۵۲۳ 
الصفاتیة ۱۹/۳۷۷ 
«ط» 
الطّاعن ۱۷/۱۰۵ 
طالب الاشراق ۷/۲۶ 
طهمورث ۱۱/۱۷ 
۰ 
العارفین ۱۲/۵۲۷ 
العامٌه ۱۲/۲۸۳ 
العرفاء المتدژهین ۶/۱۵ 
العلماء ۲۰/۱۱ 
العلماء المنتهین ۲۴/۱۲ 
على بن سینا ۱۹/۱٩۹‏ 
على بن محمّد الدّسجردانى ۲۳/۶ 


۳/۸/۷۶ 


«ع (« 


عیسی 


العزی ۱۳/۶ 
«ف» 
الفارابی ۴/۸۰ ۱۰/۸۴ 


فارسئين ۱۴/۱۱ 


الفْرس ۰۱۳/۳۵۶ ۱۹/۴۱۸ ۶/۴۲۲ 
فرشاد شتر ۰۲/۱۷ ۱۰/۱۷ 
الفصول ۳/۳۲ 
الفضلاء الأكابر ۱۷/۱۰۵ 
الفقراء المبتدین ۲۴/۱۲ 
الفتهاء ۶/۱۲۵ 
الفلاسفه ۱۸/۳۷۶ 
فیثاغورس ۶/۳ ۰۲۰/۱۵ ۲۳/۱۵ ۱۶/ 
۷ ۲۳/۳۶۲ ۰۱۱/۳۸۵ ۶/۴۵۷ 
۰ ۰۲۳/۴۸۹ ۰۲۰/۵۱۲ ۵۱۴/ 
۲۳۸۳۲۳ 
الفیثاغوریین ۲۱/۵۱۲ 

«ق» 
القائلون بالتّداسخ ۶/۴۵۷ 
القائلون بالشّعاع ۹/۲۶۴ 
القائلين بالمثل النوريّه الأفلاطونيّه 
۱۱۳۶۰ 
القدريّة ۰۱۷/۱۷ ۱۸/۱۷ ۴/۴۹۷ 
القدماء ۱۹/۵۱۲ 
قدماء الجدلیین ۱۱/۱۲۵ 
القدماء القائلین بالعثّل التوریه ۱۶۳۱ 
قدماء المتأخّرين ۲۴/۱۲۵ 
القدماء من البابلیین ۲/۵۰۶ 
قدماء یونان ۱۵/۱۱ 


القدّيسين من ملائکه ۱۵/۵۳۶ 
القطب ۲۱/۲۲ 
قطب الوقت و خليفة اللّه فى أرضه 
۱۳/۵۳۷ 

«ک» 
الکاملون ۳/۵۱۱ 
الکاملین من الأنبياء ۲/۳۵۶ 
الکاملین و السعداء ۲۳/۴۷۲ 
کباز الأوليا ۸/۵۳۲ 
کبار الحکماء ۱/۵۳۲۲ 
كفرة المجوس ۱۵/۱۷ 
الكيهّنة ۴/۵۱۱ 
کیخضسرو ۰۱۱/۱۷ ۰۲۱/۲ ۱۷/۴۱۸ - 
کیخسرو المبارک ۱۸/۳۵۷ 
کیومرث ۰۱۱/۱۷ ۲۱/۲۲ 

«م» 
مانى ۰۱۹/۱۷ ۱/۱۸ 
المبطلین للصّور النَوعیّه ۱۴/۴۲۱ 
المتأخرون, المتأخّرين ۰۲۲/۸ ۱۵/۲۱ 
۹ ۲ ۲۱/۵۷ ۶/۷۲ ۰۱۵/۸۰ 
۵ ۷/۱۹۸ ۰۱/۱۹۹ ۰۱۵/۲۱۴ 
۷۰ ۲۱/۵۳۶ ۰۱۰/۵۳۷ ۲/۴۵۷ 
متأخریهم ۰۳/۱۹ ۰۱۳/۲۵ ۱/۱۲۶ 
المتألهون ۲۲/۴۹۳ 


فهرست اعلام و طوایف و فرقه‌ها ۷( 


المتأآهین ۱۴/۴ ۰۱۶/۹۲ ۱/۲۸۸ 
متألْهی الحکماء ۴/۲۳ 

متألّهی الحکماء و الشوفیه ۲۳/۲۲ 
المتألهین الکاملین ۵/۵۱۴ 
المتشمو‌ثون من آولی العزم ۸/۵۲۳ 
المتصدّقون فى غفلات قومهم ۷/۵۲۳ 
المتعزبین ۲۳/۲۹ 

المتقرّسين من المتألهین ۲۳/۴۹۴ 
المتقدٌمون, المتقدمین ۰۱۴/۲۱ ۱۵/۸۰ 
۸ ۰۲۳/۲۶۰ ۰۲۱/۳۶۰ ۰۱/۳۶۱ 
۷ ۰۲۴/۵۲۵ ۰۲۱/۵۳۶ ۱۰/۵۳۷ 
متقدّمى الحکماء ۳/۱٩۹‏ 

متقدّمى المشّایین ۱۴/۲۵ 

المتقدّمين القائلین بالأصنام ۱/۳۸۶ 
متكلّمون . المتکلّمین ۰۱۲/۵۷ ۲۱/۵۷ 
۸ ۳/۸۴۹۹ 

المتوشطین ۱۳/۴۸۷ ۰۲۰/۴۹۴ ۵۱۲/ 
۸ ۷ ۷ ۹/۵۳۲ 

المتوشطین من السشلاک ۱۹/۵۳۰ 
المجتهدین ۱/۱۳ 

المجه‌دین من الأولياء و المتألهین ۳/۵۰۱ 
المحدئین ۰۱۱/۴۱ ۱۴/۲۳۸ 

المحققین ۶/۵۲۳ 

محتّد ۱۲/۹ ۱۷/۱۰ ۲۴/۳۵۷ 


۸ شرح حكمةالإشراق. قطبالدين معمود الشيرازى 


۴ ۷/۳۶۵ ۳/۵۳۲ 
محمود بن مسعود الشیرازی ۱۵/۱ 
محيىالدّين العربی ۱۷/۴۹۶ 
مرداد ۰۲۰/۳۱۱ ۴/۳۸۵ 
المستنطقین ۱۳/۵۳۳ 
السیح بن مریم ۱۵/۴۸۵ 
المشاژون. المشائین ۴ ۸/۱۴ ۱۴/ 
۶ ۰۱۴۳/۲۱ ۰۱۳/۲۴ ۰۱۰/۵۷ ۶/۵۸ 
۸ ۷/۶۰ ۹/۸۶ ۰۱۱/۱۰۴ 
۸ ۰ ۰۵/۱۱۰ ۰۲۰/۱۵۳ 
۸ ۰۱۶/۱۶۸ ۸/۱۷۱ ۷/۱۸۰ 
۳( ۱/۸( 2/۲۰۰" 
۲ ۵ ۱۶۱۲ 
۲۳ ۲۷۱۴ ۰۲۲/۲۱۴ ۱۰/۲۱۵ 
لال ۲ ۱ ۴/۲۲۶ 
۱/۶ ۷ ۳ ۳ 
لاسرع لاعن ۸۰/۲۴۰ ۲۴/۲۴۰ 
۷ ۰۳/۲۶۷ ۰۲۳/۲۶۸ ۴/۲۷۰ 
۰ ۰۲۳/۲۷۷ ۰۲۱/۲۸۸ ۴/۲۸۹ 
۸ ۷ ۷ ۱۳/۲۹۰ ۲۳/۲۹۵ 
۵ ۵ ۹ ۲/۳۳۲ ۳۳۸/ 
۸ ۳/۳۴۳۶ ۲۲/۳۴۶ ۳۵۱/ 
ل ۲۲/۳۵۹ ۰۲۲/۳۷۰ ۳۸۵ 
7 ۲۳/۳۸۵ ۲۴/۳۹۹ ۰۴/۴۰۴ ۴۰۶/ 


۱۲/۴۴۵ ۵ ۸ 
۱۸/۴۳۶۸ ۸/۴۴۸ ۱۵/۴۴۳۶ ۶ 
۲۳/۵۳۶ ۰۲۳/۵۳۵ ۰۳/۴۶۹ ۸ 
۱۳/۵۳۷ 

المشرقيّين ۱۲/۴۵۹. ۸/۴۶۱ ۲۲/۴۶۹ 
المصطفین ۱۹/۴۹۲ 

المصلون فى الدّیجور ۵/۵۲۳ 
المصتف ۰۱۲/۹ ۰۱۱/۳۷ ۲۲/۹۹ ۲۰۹ 
7 ۰۳/۲۸۳ ۰۲۳/۳۰۴ ۲۰/۳۶۲ 
۷ ۷۸۷۱۷۸۳ ۰۲/۲۸۱ 
۰ ۰۱۰/۵۳۵ ۱۵/۵۳۹ 

المصئفین ۱۲/۲۹ 

٩/۳۶۴ مطریوس‎ 

معتمدین على البحث الصَّرف ۱۴/۲۵ 
المعلّم الأّل ۰۱۷/۱۹ ۰۱۰/۵۷ ۲۶۰/ 
۳ ۵۳۴۶ ۲/۴۵۷ ۶/۵۱۵ ۲۴/۵۳۵ 
المفشرین ۱۰/۲۹ 

المقلدین ۶/۵۲۳ 

المکاشفون ۲۲/۵۱۳ 

ملاحدة المجوس ۴/۴۹۷ 

الملوک الأفاضل ۱۳/۳۵۷ 

الملوک و الحکام ۲۳/۴۸۴ 

المنتهین ۱۰/۵۳۱ 

المنتهین فى السّلوک ۲۲/۵۲۷ 
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المنطقیین ۰۲/۷۹ ۱۱/۸۳ 
المنکرون لتّناسخ ۲/۴۵۷ 
منکری الکون و الفساد او 24 
موسی ۲۳/۱۷۶ 
موسی بن عمران ۶/۴۹۴ 
«ن» 
الناقصين ۱۲/۵۱۲ 
التبى ۰۱۲/۱۳ ۰۲/۲۸۸ ۷/۴۹۴ 
«و» 
الواصلین ۱۲/۵۲۹ 
والد الحکماء ۱۹/۱۵ 
هع 
الهرامسة المصوی ۲۲/۱۵ 
هرمس ۶/۳ ۹/۱۵ ۰۲۱/۱۵ ۰۲/۱۶ ۱۶ 
۷۸ ۷ ۱۶/۲۰ ۱۱/۳۵۶ ۶/۳۵۷ 
۱۱/۳۵۸ ۲۴/۳۶۲ ۶/۴۵۷ ۲۴/۴۷۰ 
۱:۸۲ 
هرمس الهرامسه ‏ ۱/۵۳۲ 
هوشنگ ۱۶/۴۱۸ 
الهیاکل ۱۳/۱۴ 
«ی») 
يحيى التنّحوى ‏ ۲۶۳۲۳ 
يونا ۱۲۲۳۰ 
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فهرست كتابها 


الاشارات ۰۲۱/۲ ۳/۳۷ ع0/؟ 
الألراح ۰۱۳/۱۴ ۰۱۸/۳۵۷ ۱۸/۴۴۴ 
تعليقاته ۱۰/۸۴ 

الثلویحات ۰۱۲/۲۶ ۲۴/۴۹ ۰۱۸/۶۳ 
۷ ۸ ۰۱۲/۱۴۷ ۱۹/۲۱۵ 
۶ /۵ ۲۰/۳۶۳ 

التلويحات اللّوحيّة و العرشئة ٩/۱۴‏ 
التّوراة ۷/۴۹۴ 

حكمة الاشراق ۰۱۱/۱۱ ۱۱/۱۴ 

الژند ۸/۳۵۷ 

الشماء و العالم ۱/۳۵۵ 

شرح الاشارات ۱۰/۴۲ 

الشفاء ۲۱/۲ ۰۱۳/۲۶ ۰۱۶/۱۳۵ ۴۷۸/ 
۱۸ 

٩/۱۵ طیماوس‎ 

٩۹/۱۵ فاذن‎ 

الفتوحات ۱۷/۴۹۶ 

کتاب الاصول ۴/۱۳۰ 

کتاب اللّه الاعظم ۴/۵۱۸ 


الکتاب الالهی ۲۴/۱۰ ۰۳/۵۱۸ ۵۳۲/ 


۱۶/۵۳۷ ۲۱/۵۳۳ ۵ 

الکتب ۱۶/۲۴۰ 

کتب أحكام الْجوم ۲/۳۸۳ 

کتب آرباب الصوف ۱۶/۱۲ 

کتب التّفسير ۱۲/۴۷۲ 

ما۵ ۱۳/۱۶۲ 

الکتب المصئّفه فى هذا العلم اذی هو 
المنطق ۲۱/۱۶۲ 

الکتب المنزلة ۳/۵۲۰ ۰۱۲/۵۲۲ ۵۳۴/ 
۱۶ 

کتب المنطق ۰۱۴/۳۸ ۳/۳۹ 

الکتب المنطقيّة ۱۱/۸۳ 

اللّمحات ۰۱۰/۱۴ ۰۱۱/۱۴ ۱/۴۸۹ 
المصَحف ۱۵/۵۳۹ 

المطارحات ۱۳/۱۴ ۰۱۳/۲۶ ۳۳/۱۹ 
اع/ى مضا ۷۵ ۱۱/۲۱۷ ۲۴۲ 
/ع ۳۷ ۰۲۴/۳۵۴ ۰۱۴/۳۸۰ ۵۰۶ 
/؟ ۸/۵۱۴ 

المقاومات ۱۳/۱۴ 

منطق السْفاء ۱۹/۱۹ 


التجاة ۰۲۱/۲ ۱۶/۱۳ 


فهرست مكانها 


اذربيجان ۲۱/۴۹۰ 
بابل العتيقة ٩۹/۴۵۹‏ 
البصرة ۶/۱۷۶ ۷/۱۷۷ 
بغداد ۶/۱۷۷ 
جابترص ۶/۵۳۱ 
جابرصا ٩/۵۱۴‏ 
جابلق ۶/۵۳۱ 

٩۹/۵۱۴ جابلقا‎ 

مصر ۳/۵۰۶ 

میانج ۲۱/۴۹۰ 

الهند ۱۳/۳۵۶ ۳/۵۰۶ 
يزد ۲۱/۵۳۹ 

یونان ۳/۵۰۶ 


نهرست اعلام و طوایف و فرته‌ها ۵۵۱ 
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أدع الئ سبيل ریک بالحكمة و الموعظة الحَسَنَةٍ و جاودلهم بالتی هی خسن ۳/۳۰ سورة 
بحل ١0/88“‏ 

اعيدُوا فيها 0 سسورة سجده ۲۰۲/۳۲۳ 

اللّهُ نوژ الشمواتِ و الأرض ۵ سورةٌ نور ۳۵/۲۴۳ 

اما قولنا لشیء اذآ أَرَدْناهُ آن نقول له كن فیکون ۵ سورة نحل "۲۰/۱۶ 

انّى جاعل فى الارض خليفة ۸ سور بقره ۳۰۲/۲۳ 

بدّلناهم جلوداً غیزها ١1؟/5,‏ سورةٌ نساء ۵۶/۲۳ 

تعالی جَد نا ۰ سورة جن ۳/۷۲ 

ته نی فتدلی فکان قاب قوسین و آدنی ۲ سور نجم ۸/۵۳۳ ٩‏ 

حول جهئم جیباً ۹ سور؛ مریم ۲۰/۳۲۳ 

ربنا أَخرجنا منها فان غذنا فإنّا ظالمون ۷۲ سورة مژمنون ۱۰۷/۲۲ 

فاذكروا اللَّهَ كثيراً ۱۲/۵۳۸ سورةٌ جمعد ۱۰/۶۲ 

فأصبحوا فى ديارهم جاثمين ۹ سور هود ۶۷/۱۱۳ 

فقلنالهم كونوا رد خاسئين ۱ سورةٌ بقره ۶۵/۲۳ 

فلیتنا فس المتنافسون ۴ سور مصطفنین ۷۶/۸۳ 

كلّما ارادوا أن یَخَد جر منها ۱ سورة سجده ۲۰۱/۳۷۲۳ 

کلما دخلت امد نت اختها ۱۶/۲۵ سوره اعرانی ۳۸/۷ 

کلما تَضجت جلودُهم ۷۱ سور؛ نساء ۵۶/۲۳ 

لا یذوقونٌ فیها الموت الا الموتة الأولى وَ وَقاهم عذابِ الجحیم ۰۱/۴۷۲ سوره دخان 
سجن 


فهرست اعلام و طوايف و نرته‌ها 681 


لا يعزبُ عنه مثقال در فى السّموات و لافی الأرض ۶ سور ينب ۳/۳۲۵ 
ین شَكَتُم لا زیدتکُم ۱ سورة ابراهيم ۷/۱۲۳ 
مامن دابَةٍ فى الارض و لاطایّر یطیژ یجناحیه الا أمَمْ آمثالکُم ۱ سورةٌ انعام سع/أبرم 
من سبیل ۷۱ سوره غافر ات ۱/۰ 

و بیغ علیکم نِعَمَدُ ظاهِرَة و باطنةٌ ۰ سورةٌ لقمان ۲۰3/۳۱۳ 

إن اللّهَ عزيرٌ ذو انتقام ۷ سور ابراهیم ۳۷۳/۱۳۳ 

وان الدّارَ الآخْرَةَ لَه الحیوان لوكانوا يعلمون ۰۳/۵۳۸ سوره عنكبوت نوم / ع 
منهم القِرَدّةَ و الخنازیر وَعَبَدَ الطاغوت ۰۱۲/۴۷۱ سورة مائده ماج ۶ 

و عنده مفاتخ العَيْبٍ لايَغلَمُها الا هُوَ ۱۰/۵۳۲ سورة انعام ۵۹/۶۳ 
ام ی عَلینا ۷۷۲ سور فصلت ۲۱۳/۲۱۳ 
ب زذنی عِلْما ۹ سوره طه ۱۱۳/۷۰ 

در ١‏ سورةٌ سبأ ۱۳/۳ 
کل شیم عنده ييقدار ۲ سور رعد ۸۱/۱۳ 

و کل شى ب فَعَلوُهُ فى الأب وك صفیر و كبيرٍ مش ۶/۵۱۷ سورة قمر ۵۲۸۵۳/۵۲۳ 
و لا تمودنٌ الا و آنثم مشلمون ۰۱۳/۵۳۸ سوره بقره ۱۳۳/۲ 
525700 ۳ سور لقمان سا ۷۱( ۷۲ 

و لن تج لِسْنَّةِ اللَّهِ تبدیل ۸ سور فتح ۲۳/۲ 

و لو عَلِمَ اللّهُ فيهم خيراً لأَسْمَعَهُم و آز أَسْمَعَهُم مَعَهُم روا ۰۴/۱۳۴ سورةٌ انفال سیم/ ۷۳ 

و مامن دابّةٍ فى الأرض و لاطاثر یطیر بجناحیه الا امم أمثالكم مافَّدّطنا فى الكتاب من شیء 
و الى ربّهم یخشرون ۰ سور انعام ۳۸/۶۳ ۱ 

و ین کل شى و خَلَفنا ژزجین للم تذگُرژن ۲ سور الذّاريات ۲۹/۵۱۳ 

و من بت الحکمة فقد وت خي رأكثيراً ۳ سورةٌ بقره 9۹/۳۳ 

و تحشژهم یوم القيامة على وٌجوٌههم ۱ سور اسرا ٩۷/۱۷۳‏ 

يا داد نا جعلناک خليفةَ فى الأرض ۷/۴۱۸ سور ص ۷۶/۳۸۳ 


۱ 
۵ 


ت‌ 


۴ شرح حکمةالاشراق, قطب‌الدین محمود الشیرازی 


ُضل به كثيراً و دی به كثيراً ۴ سورة بقره ۲۶/۲۳ 

یوم بل الارض غَيْرَ الارض و السّئوات بر وله الواجد اقا ۰۱۰/۳۶۳ سور ابراهیم 
۸/۱۴ 

يوم تشه علیهم هم و آندبهم و أَجلهم بما کانوا يَعْمَلون ۲ سور؟ لور 
۳۳/۳۲۳۳ 


فهرست اعلام و طوايف و فرته‌ها ۵۵۵ 


فهرست احاديث 


اعرف نفسک يا انسانْ تعرف ریک ۲/۲۸۸ 

ان جبرئیل قال: يا محمّد! ای دنوثٌ من اللّه نوا ما دَتَوتُ قط. قال: كيف کان؟ يا جبرئیل!! 
إنَّ الزش مِنْ نوری ۱۰/۳۶۵ 

قال بت و بینی سبعون الف حجابٍ من نور ۱۴۳/۳۶۴ 

إنّ الله سبعاً و سعين حجاباً من نور. لو كَشِفّت عن وجهه. لأحرقّت سَبَحاتٌ وجهه ما دک 
بصَده ۱۱/۳۶۴ 

اه یحشَر من خالّت الامام فى أفعال السْلاة و رأشهٌ رأس حمار ۱۹/۴۷۱ 

تخلقوا بأخلاق اللّه ۱۱/۳ 

حجابَهُ النّونٌ لو كَشَفَهُ و لأحرقت سُبْحاتٌ وجهه ما انتهی إليه بَصَرهُ من خلقه ۱۶/۳۶۴ 
خير القرون قرنی ۱۲/۱۳ 

یناما اثنين و احیتنا تین فاغترفنا بدوبنا هل إلى حُروج كما تعيشونَ تموتون و كما 
تموتونْ تبعتون ۱۷/۴۷۱ 

لو كان الدّين بالثّريا لتنا وَ له رجال من فارس ۷/۱۷ 

معرفةٌ النّفس معيّنةٌ فى کل حقّ مَعونَةَ كثيرة ۴/۲۸۸ 

مَنْ حب لقاء اللَِّ أَحَبّ ال لقاءه و من كَرِه لقاء الله کره ال لقاءةٌ ۲/۵۳۸ 

من أخلّص له أربعين صباحاً ظَهَرتْ ینابیغ الحكمّةٍ من قلبه على لسانه ۱۹/۳ 

من عَرَف ذائَهُ أله ۴/۲۸۸ 

من عَرَف نفسه فقد عرف رَبَهُ ‏ ۳/۲۸۸ 


يَحْشَدُ النّاس يوم القيامة على صور مختلفة ۱۷/۴۷۱ 


8 شرح حكمةالإشراق. قطبالدين محمود الشیرازی 
فهر ست اشعار 


«ق» 
قالوا: بَعْدتَ و لم تقزب فقلت لهم بُعدى عن الّاس فى هذا الرّمان حجئ 
إذا خروجک لم يخرجى عن کوب ختدت مَنْ كان جلس البيت ما رجا 
كم عالم لم يلج بالقرع باب منى و جساهل قبل قرع الباب قدولجا 
قعدثُ فى البيت اذا شعث متا من رحمة اللّه بَعدَ الشَّدَةِ الفَرَجا 
۱5/۶ 
«ل» 
لاخيلَ جنک تُهديها و لامال فلیسید النْطِقُ إن لم تُسعِدٍ الحال 
۱۸/۷ 
لا تنکرنٌ إذا أهديثٌ تَحرک من غلویک الوا و آدابک اشنا 
یم الباغ قدیهدی لسالکه برسم خدمته من باغه الشُحفا 
۱۵/۸ 
له همم لامنتهی لکبارها و هقته الصغری اجل من الهر 
لَهُ راحة وا معشار عشرها على البَرٌ كان الب أندئ من البحر 
۳/۷ 
«و» 
و ذكِىٌ رائحَةٍ الرياض کلامها تبغى الثّناء على الحيا فيفوحٌ 
جُهدُ الق فكيف بابن كريمَةٍ يعطى جميلاً و اللّسان فصي 
۳۰/۷ 
و من العجائب انه لايُشترى و مع الکساء بخان فيه و يُسرَقٌ 


۹/۸۱۵۱ 


۳6۵ ۲5۱۵۱۱ 1ه ۳۳۱۳۸۸۵۱۵۱۵5 

(1602 .0) 31-1132321 5112810 109 ادكو .59 
بلتققطع'1) طوعطع قط840 .101 ها 11110011102 سمتورءط طكت؟ ,أناكلا -له ۵ ۵ 
13110 


۸۵ ۱5۱۵۱۸۱ عطا ۱۵ مهم م۱۷۵۵ 
۶ 1۷۵۴۱۵216 ۱۷۵) ۱۵2۵ هذ ۱۵ اد[وترعل!-كه جه[ بر .60 
0 511321 بخ 59 01160 ر(۲ا۳06 280 ۳۲۵96 ۳619128 18 ۲101565 


(1987(.)3 ر16128) ۱۷۲۵۵۵۵2 ۷۲ نط 18010006610 2 ۳11 ۳۲۵۲۵۳۸۵۲21 


5 +( 
( 0930 66۵4 ,طععطعقطه]3 .61 
و 0166 ۲60ص 76 هه لممدكتامطا ۵۵6)) بكأكه78600 مدناتدومناته 111 


1513201 320 1232131 51110165(, ) 1611131 15 


)14( 


0 15ل تدعق لخ وه منقاووء2 ماه ۱29۵60 هاگ 07:0 112771 
([1996(.]6 بسقعطع1) طاععطع قطه54 .11 وه ومناع 1200م 1 

۲۱۲۱۱۵۵۱ ۱۷ 

932-1030(۰) ۱۷115162۷72171 ۲01-1 .54 
۰ 07 611060 ,تتقتطخسطك ,۲۰۸ ن(ط ممتاهاعجه ممتوء7 ,۱۱۳۵۵ هل 
0 11312512660 نامتظ ,۲ و 121100116101 ۳۲68۵۲ ]۳1 ,111121132 
16۲20,1976(6) ۸۲02162۳1 1035311 .16 0۷ ۳6۲5120 

55. ,لاععطع 2ط540‎ ۱۷6۲۵ 1930 - ١ 
21ع1اترإلهسذ ,ماله 1-له 1:۳۵:۵1-]ه‎ 5110165 02 ۲۱:6 5۵۱۳۶۲۵۵ ۷۵۶6 01 
۳221 12 عاطدعف عط طازه تاعطاعع 10 طاكتاعطط 320 ,عاطمع[ثك رصقلوتهظ‎ 6011108 01 


4 111213 ) 123111501101 9م26 2 2۳0 ۲216 .2 


۱ 

۰ 2110 ]12 .۲ با 0۱60 روص 2710 1۵۵۲6 :ده ۳۵۵6۲5 0011601607 .56 
8 161131 ) ۱۷۲0۳226210 

(1431 .0) ۲0۲۲۵۵ 102 21-118 12 52 .57 
6 2۳ ]۷1 رز۱10۵ .1 0۲ 601160 ,0 7:41ه4-آه زر (::0-1۷/۵۳۵1 


[1997(.]10 رصده:طع16) 2111501 186 ۵۶ 0115 220 11۶6 11 012 1211001161102 


۵ 1512100116 06 صا )نوخ 

(1316 .0) ۳۱2۸۵20281 ۳۲۵۸2۱۸۵۱12 ماه ۳2810 .58 
,(1001)0۲6 ۸۲ 01 تتااوعیت 1415 غطا 0۶ ۰19 ۳۵۲5۹12 م ) "حول ۷۵ 4۲۱0۳ 
۲ 1211001161101 21 115 رتفطكلكة 1۳2 320 جاع501000 یتمه 69 60ات0 


(1989(:)4 مد 1) لاععطع قطهك81 .3/1 


)13( 


19809 بلققطء1) لمقطقططء8 مفنم بخ قح تفع برط 


(152236111) ۲۳۴۵۵۱۵۵۲ 15۱2۳8 
1004-1091(۰) ۲۳۱۹۲۵۷۷ ۲251۲-1 .48 
لق طونم اه اوعطعطه51 .81 لصة همم ۱ بط لعاتلء ,اروس 
1 111313 ) 12110011611015 مقتومعم 
(0.934) ۵1-1271 صتا۲12 امم .49 
۱۷۱۵۳۵۵۵۲6 ,۱۷۲ فص ختطعطعة ملالا صمععه۲ بط 0۳6۵2۲60 روافاه-آه ۵ 
.ل ۲ ۳6۲61۵7 ماهر 1122513160 ,81022010 متطك وه ممناء 1200م متام داز 


۷]0[120271 ) 16251521 2 


0۵8۵2۲۵1۱۷۲۵ ۲ 

(1914-1993) .1 1211150 .50 
۵0 120512161 6۵020۲۵۳ 0 كعأكجج |مماعة! ۲۲۶ 0 5۳۳۷۸۵۲۱۱۳۰ 0۱6( 
9 ,01128 1) ۷۵[]202۷1 .ل 0۷ ۳۵۲۹120 

( - 1952) 21531282صلذ ,عمععكلعك .51 
۵۲ 1۳۱10 ۱۳۵۳۹۱۵160 ,6۱06296۳ 0710 52070 1۲۱ ۲۲5/6۴۵۵ 0۲۱۵ 1۶617۱8 


0۷ ۷۲, 12771 ) 1611121, 7 


ماكتم 051002 220 151211 

( -1931) طتب۱۲۵۵ ۷۲۵۵۵۲۵۳۵۵0 5760 ر5ه]21-۸1 .52 
مكطذ 2160 [كهةعا رواد [0 ۱/۵/۵۵ ۱۱۱۵ 071 وه ما۵ 
۰ 200 (۳1۷۵) 11> ۷۲ ,1511320211 .8 ,أععلة5 ۷۲۳۲ 9۷ ممزورءط 
[1995(.]4 بتقغطء1) طوعطع هط3210 ۸۸۰ وط 102110001102 هه خالا 2۳72 

53. اتمواا 4فصصقفطت ۱ 560 ر2121)6‎ )1931- (١ 


)12( 


لمقط16) رطع۵۵6ظ۱۵ .71 نإ طكتلقصط 20هة مقاورء 1۶ 1211000105 
[1996(.]8 

(877 .0) 158320 158 متقصسطط .41 
,۸4۳۵۲6 ۳۸۵ ۳۵۲۱۵۱۵/60 6۵/۵۲ 0۴ ۷۵۳۵ :07 و۷۵۵ 1 157 آله 11۵ ۳5۵۶ 


20018 رطقتطه1) لاععطع 711053 ۷ نزط هزور۳6 ماما 12160ک۱2 220 601160 


1512۳016 ۲۳6۵۵۱۵۵۲ )6015( 

(1201-1274) ۲051 21-11۳8 251۲ .42 
19804 ,لققطء1) نجفتدام۱۲ ۸ ها 601160 راعععه/۱-]۵ و10 

۰ رل 1131111 .43 
موز 0عاحاعصه ,(413/1022 .0) ۵1-۷0 21-60 ]0 (11:20109 11:6 
5 .61121 1) هت بخ 0۲ ۳۵۲5120 

۸-۵ (1568 .0) نورحعت 2۵1-1 2«0 (1423 .0) 21-5100151 ر(1325 .0) 21-۳11111 .44 
4ص واحهداه و۵۷۵ :131165 لاعمطتفتمفى ۱۳9۵ ۳۱۲ رطع اک 021-۳601 
19868 رطفطه1) طععطعهمطه11 ۲۷۲ ها 60160 ,طعظ-آه ۷/۶۵ 

(1022 .0) لقسادله طعاوقط21-5 .45 
طكل ۱۷۲۵۵۵۵062 ,۱ 0۲ 601160 ر(ک6عع1۳ عامتعسموط) لملعوه4!-له 1 ۸۷۵ 
1 11131 ) .11106112011 .۷ 07 12110010161102 امتاوصط مه 


([لتصناذ) 1۳60۱0۵2۷ ۲۱5۱۵۱۸۸6 
(1026-1085) 1۱۷۵7 .1 .46 
اكتاع ص هه طاتم اه۳:۵ 5 بط لعتتلء ,نط -له الاكل قل آخجسعم-۵ 
161131..7) ۷۲۷۵[]۵02۷1 .ل 07۷ ۳6۲51۵۴ 1210 11311512160 11111001611011 
(1414-1492) 12701 .۸۵ .47 


15 جمتوره۳ 320 لاكتاع مط هار۱ اعكتلء ۵-۵ ۳۳۵( 


)11( 


0 -1930) ۷680۱ ,طععطع قطه54 .34 
4 5121016[ 1 (1۲6211569 ۲۳6 اكت عطآ]) معارب 8151 «زمریزروط 
(2001 بتتققطء1) 5110165 ممتمقم] 

( -1930) 1165201 بطععطع هط540 .35 
070 27111أك1 011 (كمكالدء17 ۳۵ علولا 116 ) م60 8151 ابوروي 
1 0120ع56 ,2001 لتقخطء 1 ) ,ك6 01لااك و۳۳۵ 


۵ ۲5۱2۱۱۱ عطا صذ عستعنلء34 

(211117ع© 10115 .11) 11335311 تا .36 
2012م 102من) ۷16016۵1 010651 عط1) ۳۵۳۱۵-۷۵۵۱۵ 
۷۵۵۵2۵۵ ۱۷۲ نإ 102امءع121:000 عه طازبه تصوز22 .8 بط 60انله ,(مقتووعم 
(1987(.)2 ,ظ۲6072) 

(1029 .0) ۳۲1۳0۷0 م10[ .37 
01 5016866 عط ۱0 مک 1۳6) طها7-آه ۷۵۳۱۵ مسر 21-7500 ۱۷/۲۵ 
۱۷۵۳۵۵۵6۵ ۱ 07 601160 ,ر46تان ص500 عطا 320 مصت:۷]60 
(1989(.)1 ,1132 ) 122۸۵5۳۵2710۳8 ۷۲۰۲۰ 20 

(925 .0) 21-1653721 221211۳772 162 81310212130 .38 
ماو نویه( طكذىا طوعطع قطهك8] ۱۲۰ ها 01160 ,هل مله ع۵-519/۵1 
[1993(.]1 ,ظه1681) 181۳000611088 طونم 220 

(ررتتاجی 11101 .11) 21-72101271 .39 
۵ ۶ متك ةاكطةنا لتحتاذتء 6 17151711111611١15,‏ 0710 5۷۳۵۵۲ 0۲ 2۸46055 
۵ ۵۲ کهمتاج0ه از مها طتكاه ۵1-101 ۵۳۶ معمزك ۷7 هه 1-]ه 
[1996(.]5 ,1121532) 5103813 ۱ 220 دتخ 

(979 .0) 21-01127731 21-1372231 ۲0 .40 
طازه رطم۳ ۱۵-۵ ۷۷۰ بط لمعختلء رایمه وس ۵ موب2-۳ 115 


100 


111110011611011 ) 1 11215 3 

(1408 .0) ۷۱۵۵0۲101 مستعتطد 020تسمسقطسا8ة .27 
لإ 1211001011085 اكتاعصط 320 هتفه طازه 601164 رورمبزرر 
51112111 123116عطمث 0 10161010 2 320 ,1ط ه5ااعآ 1602310 


)1 611853 


۹ 2۳00 ۳2۴۵۵۲5 لغاع»0116) 

۰ 69 601164 ,4 ۵0 و[ووده11[ط 5/۵۱۲6 0۲ ۲۵۵6۲5 0162167 .28 
4 1611321) ]128001 .2 280 ۷۲0۳8۵2۳62۳( 

9 بلتلققطاء 1) ۱۱28۲ .5.11 69 601160 ,تراط 607ن) حهل ۵ 006۳۲۵ ۷/2/۵7۵5 .29 

-1930) ۷6۱01 بطعع۵20ظ۱0 .30 
5 ,1۳6۵108۷ ,13م 2511050 م1512 02 عموز)۳62) ۲۷۲۵۸۲۲ 2۱/۵۳۰) 13751 
وك ۷2۵ .ل ۵ 12110011611011 اكتاقضطط 31 179111 ,۱۷6010186 01 :115105 2۳0 
7 6011105 566۵080 :1976 بلقخطاء 1) 

31. 540522 ,طععطع‎ 16501 )1930- (١ 
ر31116165 لطة ذاعمدم 4ع00116 ,اتلتطعادوه!! 4018-1 أ- عه !- مهلا‎ 
)1 1121 3 

( -1930) 846201 ,لطععطع قط110 .32 
۳622 01 (ق5ع2115ع11' ۲۷۵ 56۵۵80 عط1) تمارناع آأكاط زیر( 
0 50167266 01 151017 320 1201057 ,تتم 211050 15122016 ,111612101 
0 1611313 ) 151217 

33. 1403 ,لاععطع‎ 5646101 )1930- (١ 
متصصقلق1 ۵۶ (كعكتادع1' ۲۳6 ۳۵۱۵۲۱۵ عط1) 6۵۳ ود تسق ه01‎ 
220 1222132 5100163, الإطم3مع 510-5150110 1معاع 51012010 2 طاز‎ ) 16112 


1997(.]9[ 


(069) 


۰ ۳۵۲۱ ,۷۵۲۲۲۱۵ 5/۱۵۳۱-۶ 0۲ 0 ۵1-۳0۳۵ 6۱۷۳۵۳ 71-1 ىر 
از 601160 ,0۵188۵۵۵۵1168 310 162۲ ۲2016 ۰1۳6010827 50600121176 
۰ 07 ت2عومام طاكتاع مظع دنه 220 رقجمنا‌نتم تاج مسمتورءط 20 ۱ 


19996 611108 ۹66084 رصقتطه1) طمع‌طم‌مطم]۷ 


[6080۳01۳۲۷ 2۳ ۷ 

66۳0۲۷(۰ 131۳ ,11) ۴۵221 ,۷ .21 
7/11 0عاتلع ۱6۲۲ ۳6۲51۵8 ,۵۱۷۱۸۵( آله له جما 06۳ هگ ۲۲۵۳۲۳۱۱۵۲۵-۰( 
۲ ط119م ۱۴۸ 320 52241-12016321 ۳۲.۴ 59 12110031101 ممتووعم 
6 161131 ) 1280011 .۲ 0 

1541 .0) 2211021 .۵ر .22 
۰ 0۱ 121100161101 لمقاومء2 اه 60160 ۵ مماواعط ,اأع لول -4۱۱۷۵۲ 
11521.68 1) 51351 ,5.۳1 ۵۲ 1211001161102 طون۲۸۵1 220 نفخ 

(1506 .0) 1211 ۸111 .23 
تتدكتخ ۰ 0۶ 1211001161101 22 طازه نز220 .8 69 6060 ,اوداز 
0 611313 1) 

(1242-1314) 1512127181 ۸ .24 
۳۳6۲6 ماصز ۳2512160 220 601160 ۵] ممتوءط ,مكعم - اه خجاعمطظ 
,16872) 1200011 ۲۱ 0۲ 1025م121001 مقتورء2 320 ۳۲6۸۵۲ ۷16۳ 
1980(5 

(1367 .0) 55115321 ماه نک .25 
۱۵2 5۸ وه لعكتلءع ,یایاده 1070:1161 آل كناكناالكل-له و۷ 
05 ,168728) ۲1۵۳8۵ .ل ون 2716 هه از 

(1226-1312) ۷۵۱۵4 جفئلن؟ .26 


و۳۳1 طالى #تمسدموط 6120© تممتلدك بح و5 ۱ 


8) 


4 لامتاقصط طناك لعاتلء ,131165 لع متصدمه 3020 ها علطدهم نت 1ووطمماءل/3' 
طععطع ه540 ۲ وه تصدددماع طكتاعهط-ء201تم 220 ,121100116110115 ۵۲912( 
1981.1 6011108 566080 :1969 ,1111312 ) 1511نا2[ .1 220 

.(1888-1957) ۸۵۲3۲281 .11.11 .14 
۵۱ 0۲ 0عاتلع ۵) عتطوعظط :1 ١701.‏ ,۱۸۵2۵۵۵ 1- تماد ۵۳ 161061 
۷۵ .1 07 12110011611011 1281151 312 17111 بلأمعطع 54053 ,۸ 220 13130111 
2 6131 1) 

(1631 .0) ۱۵۸۸۵0 ۱۷11۲ .15 
۵۷ ۸ ,طممطع۱۷]۵۵۵ ,۸۲ بط 601160 ۱6 ۸2016 :1 ۷۵۱ ,۵-0260 
7 ر,تلققطء1) ۲۱۱۱0۵[1 .1 220 ناكاناج] .1 ,تمقطةططع8 

(1878 - 1797) 52022۷78171 .21.81.81 .16 
:1 ]2۲ ,۱۷۵۲۱۱۵۱۵۵ ۵۳۲-۶ 0۲ 8 ۵-۳۵۳۵ هنا -9/۱۵۳۱۲ 
م262 .354 220 و12 ۲۰ 7 اقتاقط2 1۳40 1132512160 ر ۰۷16۱۵0۳9 
30 ,610121 6010108 ۹600۳0 1977 ,۷0۲6 بع لكام 

(1764 .4) ۱۵۲۵01 ,۷۲۰۷۲ .17 
۱۷۵۳۵۵۵۵ ۱۷۲۰ 0۲ 60اه و ۵-9106 ۵0 ۱۱۶۴ لسن طهال-له 9/۱۵۳۱ 
964 ,611۲2۳8 1) 

رسای 171 .11) 21-۸01010 221۳ 1611 20 تنتتطلك ۸-۸127 .18 
۵۸ ۱۳2۱۵۵05 ۱۲۱۲ :01 تمه خ 1هجعطاع۵-۵ 1۲۵۷ 51:07[1-1 
لم2 320 تلم طازه رتحفطفعع1 نزدا ۳۱2۳10 وه معختلء ,(لمعكععطم0-اه 
[1997(.]11 رصهتط1) طم6ظع۱۷]082 .11 0 121000611025 

(1631 .0) 21-۳1052781 017ظ 141121211120 ,10312230 7111 .19 
آلذ ۷ 110125 350 ]۸27 5۸ 7 همهم 3 داز ,171371 -آه 1و0 1 
[1998(.]12 ,161131) ۵201 تلم 59 601160 ,۲۵11 

20. 11. ۷۲. ۳۲. 2072۷271 )1797 - 1878( 


(0) 


(980-1037) 5182 162 نله ناطم :6 
6 ,6۱۲20 1) 510111311 ۸ 0۲ 601160 ,مها -آه ۱۷۵ 'ملطعلا-له 
0۵۵۰ .11 .7 
4 ,مهد 1) رتم رومام ۵ مه :رو ما۳۲ 
66۳001۷(۰ 1111 .8) 21-12716211 موواطه اه باطخ .8 
653 1) 10103[1 .1 ۲ 0عاتل» ,م۱6۱۵ :1 ۳۵۲۲ ووهط-له »۳ 
[1993(.]2 
(1037 .0) 5182 155 24 (1048 .0) أامتصاظ-اج .9 
۲ 1۱0100108۵ (5اعككمة لد كممتاكعت0) لمطأسرلم له ۱۷۵ اهاز عش-آه 
۷ 601160 ,5128 108 01 06168856 21-85035010215 320 21۳1۳0 01 208۷7675 
0 م۲۸ 12 12100116110115 7111 اععطع ۷۵۵۵ .34 220 توعآ .5.۳۲ 
[19935(.]3 رام 11313ك1) صقزوره۴ 
0 ۵۵۳۵۵( 7:6( -1931) نیم۲2 ۷۵920( 5۷6۵ ,ر21۸1]25 .10 
110 21 اه رتكقطة] رت .ل وه جفتوته۳ 1810 3160 [كطةكا ,1215167166 
[1996(.]7 بتتققطءع1) لاععطع 8103 ۸۲ ر6 
1 (1037 .0) 5182 ه15 320 (سجع 1215 0) سقاقطت ه15 .11 
م۳۳ از طوعطع هقطه/! ۱ ب 0عانله اماب -]» 0 ۵-4107 
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